


تک 7 وس اتی 
دم ويژڑہۂ اقتصاد ایراآژن 1 و 
زیر نظر 
نے جھانگیر آمو زکا 
027 ر آموزگار کت 
مقالة حا ۹ ۱ 


حوشنک امیراحمدی !رریابی عملکرد برنامۂ اوّل و چالش ھای برتامة دوّم 
یہ :تضای: ”میمت مات تل افتسادی 

محمد حاشم پسران سامه ریزی و سیاست تشیت اقتصادی 

امیر باقر مدئی بش عیضسی و سرعايه گزاری در ایران 

جواد صالحی اصفھائی نفت و گاز پس از انقلاب 


پرویز مینا آیران و سارمان کشورھای صادرکنندۂ تغت 
فرّىخ نج مآیادی تی صنعت در رشد أاقتصادی ایران 
محمدقلی مجد روندھای أخیر در کشاورری 

خمید طباطبابی و 


فرحاد مہھران جمعیت,ء کار و مسئتلة اشتغال 
جھانگیر آمو زگار اقتصاد ایران برسر دوراھی 
قد و بورسی کتاب: : 
یروس امیر مکری "نفت,ء قدرت و اصول*" (مصطفی علم) 
ھیمان“ وحاب زادہ "شکنجہ و مدرنیته" (داریوش رجالی) 
ےسند ولی رضا نصیو ےچند تاب تازہ دربارۂ ایران و اسلام 
ےك ںپٹگ کک : 7 





سال سیزدھمء شمارەھاب ۲-۱ء زمستان ۱۳۷۳ء بہار ۱۴۷۴ 


ار انتشارات بتیاد مطالمات پیراں 
دھیران دوو سیزدھم: ۱ گرود مشاوران: 
شاھرخ مسکوپ 
حہانگیر آمورگار گکیتی آذرپی داریوش شایگان 
فرھاد کاظمی احمد اشرف نازار صایں نے 
دبیر نقد و بررسی کتابۃ علی منوعزیزی“ فرھاد کاطمی 
مد ولی رھتا نمس سیمین بہمہانی ژیلس لازار 
7 پیتیٴ چلکوسکی سید ۔حسین تس 
ہس ریچارد ن۔ ورلی خلبق احمد نظامی 


رآجر م۔ سیوری ویلیام ل۔ ری 










عیاد مطالعات ایراں کع جر سال ۱۳۶۰ (۱۹۸۱ع) پر لق قواس ایالت یویورڈ تشکیل 
شدم وم شت رسیدہ مؤسسەای است عیراتعاعی و عیرسیاسی برای پڑ وعش دربارہ میراٹ 
فرمگی و شساساندن حلوەھای عائی ہر ادب۔ تاریح و تمدں ایراں 
ایں سیاد مشمول قوائیں ومعافیت عالیاتی: ایالات متحدہٗ آمریکاست 


مقالات معرف اراء تویسندگاں آتھاست 


نقل مطات ہایراں نامهہ نا دکر ماحد محارست براتی تحدیدد چاپ تمام نا بحشی ار ھرمىك ار مقالات موافقۃت 
کی محلہ لارم است 
عامه اه عموان مخیر محله به نشامی زیر قرستادھ شود 


۷7٥۱٥۶۰ 1۲3 ٦3٣٠٠٢ 
4343 ۸۸١١٢عہہ۸۰۲ ں5 , ۲۰ھ‎ ۱ 20 
ےے ک تا.,206814 ۸40 دئےتظا-‎ 


تلفن: ۵۷-۱۹۹۰ء (٣ص“)‏ 
فکس۔ ۷-۶۳۸۱ ۵ء (۳۰۰) 
بھای اشتراك 
در ایالات متحدۃ امریکا نا احتسات عربة پست* 
سالاته (چھارز شہارہ) ۳۵ دلا برکی دامشحویاں ٤۰‏ دلار برای مؤسسات ف۶ دلار 
برای سایر کشورھا حریلة پست بەشرح زیر اعزودہ می شود 
ىا پست عادی ۶/۸۰ دلار 
ىا پست عوابی کانادا ٦١‏ دلارہ آروپا ۲٢‏ دلار آسیا و آهریقا ۲۹/۵ دلار 
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کے فگھرست 
جج سیزدھمء شمارہء ھای ٦-۱‏ 
زمستان ۱۳۷۳٣‏ و بہار ۱۳۷۴ 


زیں نظی 
جھانگیر آمو زکار 
:داوم ۳۶ 6ھ" 

پیشکفتار سطہح و ےرہ ۳ 

مقاله حا: ۹.2-2 میوح 
ارزیابی عملکرد برنامة اؤل و چالش ھای برنامة دوّم حوشنگ امیراحمدی ۷ 
سرنوشت برتامة تعدسیل اقتصادی وحید نوشیروآنی ۴۰ 
برنامه ریزی و سیاست تلثبیت اقتصادی محھد حاشم پسرآن ‏ ۷۵ 
ىخش خصوصی و سرمايهەگزاری در ایران آمیر باقر مدنی ۹۷ 
نفت و گاز پس از انقلاب چواد صالحی اآصفھالی ۱۱۹ 
ایران و سازمان کشورھای صادرکنتدۂ نقغت پرویز مینا ۴۲۴ 
تقش صنعت در رشد اقتصادی آیران فرےخ نجم آبادی ۓ؟۶۴" 
روندھای اآخیر در کشاورزی محمدقلی مجد کے 
جمعیت,ء کار و مسئلۂ اشتعال حمید طباطبابی و 

فرحاد مھران ۹ 
اقتصاد ایران بر سر دورامھی جھانگیر آمو زکار ۹ 
واژہ نامه ۲۰۹ 


نقد و بررسی کتاب: 


ونفقتےء قدرت و اصول" (مصطفی علم) سیروس امیرمکری ٢۲۵۴‏ 
'شکنجه و مدرنیته' (داریوش رجالی) پیمان وخاب زادہ  ۲٣۵۶‏ 
چدکتاب تازہ در بارة ایران و اسلام سیّد وئی روضا نصو ٢چ‏ 
نیا مطاقعات آیراآن ذر سالئی که گذشت ۲۶۹ 
کاب حا و نشریات وسیدہ ۳ ؟ 


نشردۂ مقاله ھا بە انگلیسی 


سال نو بو شما فرخندہ 


سرزمین پاک 


کی سوزمین “اک _ 

با اولین تتوقہی حر سال 

در دشت چشہ حای تو بیدار هي شوہ 
باغ پر از شایکەدی اندیْعهٴ حای من ۔ 
در دشت چم حای تو این دشت حای سز 






حر باغ شعر من 
پیغام بخش جلودی روزحای بیترت 
حر غنجاہ 
حر شکوفهھ 
حر سائقەی جوان: 
دنبای دیگریست ۔ 
تی سر زھین پاک 


من با پرندگان خیش آوای باغ شەر 
در دشت چشم حای توء سرشار حستی ام۔ 
من با امید روشن آین باغ پر سرود 
در خویش زندہ آم۔ 


دشت جوان چشم توء سہ و شکفته باد۔ 


ٍ للا امہ 


مجلۂ تحقیقات ایران شناسی 


سال سیزدھم, شمارہ حای ۲-۹ زمستان ۱۳۷۳ء بہار ۱۳۷۶ (۱۹۹۵) 
۱ شکفتار 


درمیان ھدف ھائی کە از بدو انقلاب ۱۳۵۷ تاکنوں از سوی زمامداران جسہوری 
اسلامی ایران عنوان شدہ و می شود ٭تضمین استقلال اقتصادیء تامین رفاہ 
عمومی و استقرار عدالت اجتماعیء از منزلتی خاص برخوردار ہودہ و با پیروی 
از احکام اسلام دست یافتنی قلمداد شدہ آند اقتصاد اسلامیء به گفتۂ این 
زنامباراں تخب ستطلی نان نظام سرانب دای ونظام اشتراگی اس کا آڑتی؛ 
درسایة توجه بی حد به شکوفائی أقتصاد و افرایش ثروتء شکاف ھای طبقاتی را 
دامن می زند و محرومیت مستضعغان را باعث می شود و دوٌمیء با سپردن منابع 
و اہزارعمدۂ تولید بەدست دولتء فرصت إبتکار و آزادی عمل را از مردم 
می ستاند. مکتب اسلام به عکس, ناظر بهایجاد یک جامعۂ عاری ازفقر و 
محرومیت أست کهھ در آن رشد اقتصادی درحدمت عدالت اجتماعی و رعاہ عمومی 
گام بر می دارد. 

نظری ب٭ کارامۂ اقتصادی جمہوزری اِسلامی در شاتزدہ سال گذشته نشان 
میدھد که تلاش دولت برای کنار گذاشتن نظام اقتصادی پیش ار انقلاب و 
استقرار یک "اقتصاد اسلامی” تازہ ھنوز به ثمر نرسیذہ است و برخی ار معایب 
و مختار ھردو نظام سرمايه داری و اشتراکی درنظام مختلط کنوٹی توأم شئہ آند۔ 





۴٢‏ ایراآن نامەهء سال سیزدھم 








خطيه ھا پیشواپان نظامء نطق ھای پیش از دستور نمایندکان مجلس, و 
نوشتە٭ھای روزتام مای کشوز همه گواە بر آن است که کاستی ما و گرفتاری مھای 
فعلی اقتصاد ایران حمراہ با فرصت ھا و أنکانات موجود از دید سیاستمدلرآن 
قانوتگذارانء مسکولان اجرائیء کارشناسان دانشگاھی و اندیشمندان آگاہ 
کشور چندان پنہان نیست. لیکن به علّت ارریابی ھای جہت گیرانه و نادرستی 
کە دراین زمیده غالبا از سوی پشتیبانان جمہوری اسلامی یا خردہ گیران 
حرفهەای در رسانه ھای عمومی به چشم می خوزردء ھنوز حا برای یک داوری 
فامی و بی ار فات کال ات 

این شمارہٌ ویژۃ ایوان نامه پیرامون ساختار فعلی اقتصاد کشور و چشم انداز 
آیندہ آن در آستانه برنامه دوّم که پایائش سدہ تازہ ای را در پیش خواهد داشت 
می تواند با کمک به روشن ساختن واقعیات زمیه را برای داوری ھای سنجیدە 
فرأاھم سازد. شمارة حاضرء با کمک گروھی از استادان و پژوھشگران ایرانی که 
ھریک در رشتة خود از زمرہ کارشناسان اقتصادی نامور ایران و جہان بھ شمار 
ا امی آیند و از دیدگاھہای متفاوتی به موضوع موزد بحث می نگرند تہیّه و تدوین 
گردیدہ أست. بە علّت تعداد و حجم مقالات؛ شمارہ ھای یک و دو سال سیزدھم 
ایران نامه بەاین موضوع اختصاص یافتەاند و دریک مجلّد منتشی می شوند. 

نخستین نوشتار این شماره به کیفیت برینامه ریزی درایبران و اھمقت 
برنامەھای پنج ساله اختصاص یامفته است. عملکرد برنامة ال نشان می دھد کهھ 
با گذشت نیم قرن برنامه ریزی در ایرانء سوز نظام اداریء اجتماعی و فرھنگی 
کشور برای پی ریزی؛ سارمان دھی؛ اجراء و قبول انظباط یک برنامة علمیء دقیق 
و حساب شدہ آمادہ نیست. در اثر تناقعضات درونی در اھداف و انتظارات برنامہ 
بی پایگی محاسبات دادہ ھا و ستادہ هاء رعایت تکردن انظباط مالی از سوی 
دستگاەھای اجرائی,؛ ناتوانی سازمان برنامه و بودجه در جلوگیری از اتحرافات 
دستگاەھاء و بەطور کلی جدی نگرفتن ارقام برنامه از سوی مجریان دولتی 
واأقعیت ھای رویدادہ در بخش ھای اقتصادی غالاً ارتباط مشخص یا نزدیکی با 
انتظارات و پیش بیٹی ھای برنامه ریزان ندارد. درلین راستاء عملکرد برنامة ال 
توسعة اقتصادی ایران و چالش ھای برنامة دوّم از سوی ھوشنگ أمیراحمدی به 
تفصیل مورد تحلیل قرار گرفت و به کمبوتھا و ناھمخوانیھای هدفھاو 
سیاستھای ھردو برنامه از نظر کیفی اشارہ شدہ آاستہ وحید نوشیرانی 
درنوشتة خود دربارہ سرنوشت برنامۂة تعىیل اقتصادی” به نکاتی از قبیل 
ناکامی ھاء گرفتاری ھا و عقب نشینئی ھای دولت در اجرای "سیاست تعدیل*" و 





بیشگفتار : ۵ 


یب 





شتاب و بی صبری در گرفتن نتیجه از سیاست ھای دیر بازدہ أشارہ می کند. 
محمد عاشم پسران از دیدگاہ پولی و ارزی به مسئلۂ برنامه ریزی و سیاست تثبیت 
اقتصادی ایران نظر می اتدازد و با تشریح متشیرھای کتی برنامەھا نتیجه گیری 
می کند کە بەون تثبیت بازار پول و ارز داخلی این خطر وجود دارد که 
برتامەھلی تثبیت و تعدیل اقتصادی شش سال گذشته متوقّف یا معکوس گردد. 
امیر باقی مدنی دربارة علل عدم تمایل بخش خصوصی به سرمايه گراری در ایران 
می نویسد و موائع مختلف بر سر راہ خصوصی ساری و روثتق بازار بورس را با 
تذگر خاص بەه لزوم احترام بە مالکیت خصوصی و امنیت قضائی شرح می دھد. 
در قسمت بعدی لین شماره که به بخش ھهای مختلف اقتصادی کشرر 
اختصاص داردء جواد صالحی اصفہانی در نوشتة خود بە اتگاء نامطلوب اقتصاد 
ایران ىە نفتء مصرف فزایندۂ فرآوردہ ھایى نفتی و ناتوانی ىرنامه ریزان دولتی در 
پیش بیٹی یا جلوگیری از نوسانات زیاں بخش بارار این محصول در داخل و 
خارچ کشور اشارہ می کند ار آنسا که بازار چہانی تمفت در سال ھای آیندہ 
بەطور غیر مستقیم متائی از تصمیمات اوپکء و اوپک نیز تاحدی عتائّر ار 
سیاست نفتی ایراں است, مقاله ای نیز دراین رمیىهە به قلم پرویز مینا آمدہ أست. 
بخش صنعت نوین درایران با وجود گذشت نردیک به سه چہارم قرن 
ھنوز دچار مشکلات ساختاری و صعف بافت تولیدی است کەه ام آن را می توان 
در واپس ماندگی تکنولوژی ہومی و درون را؛ پائین بودن ارزش افزودہ و سہم 
بخش در تولید ملّی؛ کمہود نیروی انسانی ماھر؛ نارسائی سازمان دھی و مدیرںّیت 
صنعتی؟ تمرکز زیاده از حد دردست دولت؛ کمیود انگیرة بىخش خصوصی در 
سرمايه گزاری؛ و از ھمه مہم ترگرایش به جایگزینی واردات بهە جای توسمة 
صادرات خلاصه کرد. ترجہی حاص بە این مسائل و مشکلات درمقالۂ فرح 
نجم آبادی سعکس است۔ 
بخش کشاورزی که درنظام جمہوری اسلامی به عنوان محور استقلال 
اقتصادی و رسیدن به خود کفائی تلشی سی شود ھنوز گرفتار بی سامانی 
در مناسبات اآرضی؛ ؛عدم اعتماد کشاورزان به دولت؛ شیومھای نادرست در تولید و 
توزیع فرآوردہ ھای مصرفی؛ بہرہ گیری سبتا پاتین ار عوامل تولید؛ عدم 
ھمآھنگی میان دستگاھہای دولتی؛ عدم ارتباط میان پژومش ھای علمی و 
دائش گستری میان کشاورزان؟ و بالاحرہ کوچک بودن واحدھای کشاورزی و دامی 
است. شَەای ازاین گرفتاری ھا و مشکلات در نوشتة محتدقلی مجد به نظر میرسد. 
چون با وجود مہار افزایش سریع جمعیت در سال ھای اخیرء اقتصاد ایران 





۶ ایران ئامهء سال سیزدھم 





طباطبایی و فرھاد مہران در بارة ابعاد مختلف این مسئله و راہ ھای مقابله با 
آن ہا توجه بهە ساختار بخش مای کلیدی عرضه شدہ است۔ 

در ارزیابی کلّی آخرین عقالۂ این ن شمارہ به موائم و مشکلات رشد و توسعة 
اقتصادی در ایران از جمله مبانی حقوقی و آرمانی؛ ابہام درخوأست ھای ملی؛ 
کشمکش دربارہ نقش دولت؛ کمبود سہارتء تکنولوژی؛ کارائی و بہرە دھی؛ 
نقایص ساختار تولیذ و بالاآخرہ شعارھای سیاسی و باورھای عقیدتی آاشارہ می شود . 
در مطالعۂ نوشته عای این شمارہ بایستی به دو نکكکته توجه داشت: اولء از آنجا که 
آمار و ارقام منتشر از سوی دستگاھہای دولتی و خصوصی ایران غالبا با یکدیگر 
ھمخوانی و یگانگی ندارندء اختلاف میان برخی از آمار نوشته ھاء بە ویژہ در 
موارد رجوع بهە منابع غیر رسمی۔ حالی ار امکاں ىیست. در این موارد اقدامی از 
سوی ویراستار صورت نگرفته است زیر علاوہ سس عدم ج وت نواخت ساختی 
ارقام و اعداد مختلف (ہه علّت دردست نبودن اطلاعات بیشتی یا بہتں) ھرنوع 
تغییری در آمار اراته شدہ از سوی ىویسندگان می تواند به یا و اما مقاله یا 
نتیجه گیری آن‌ھا خدشه وارد آورد۔ . بدین ترتیپء قضاوت دربارہ درستی آمار 
نوشته ھا درتحلیل نہائی تاہع اعتماد خواىسدہ نست به مألخذ آمار خواهد بود. 

نكته دوّم بە مشکل پیدا کردن مترادف ھای صحیح فارسی برای بمعضی از 
مفاھیم فنی و اقتصادی غربی مربوط می شود. چوں نظر براین بودہ است کە در 
متن مقالات از گنحاندن واژہ ھای بیگانه و حروف لاتین خودداری شود و فقط 
اصطلاحات فارسی بهە کار رود واژہ نامة فارسی- نگلیسی کوتاھی در دسترس 
خوانندگان گذاشته شدہ است تا اگر بە نام یا اصطلاح نامانوسی در این نوشته ھا 
برخورد کنند بتوانند مترادف انگلیسی مصطلح آنرا به آسانی دریابند۔ 

درپایان کلام ناگمفته ببایاد گذاشت که تویسدگاں آ آگاہ و ارجمندی کە با 
قبول دعوت ویرأستار ہراو مقت گداردہ و نظرات عالعانة خود را برای اپران ئامه 
قلمی کردہ آندء نه در انتخاب موضوع و نه در نحوه نگارش مطلب تابع رعایت 
ھیچگونە چارچوب سیاسی یا عقیدتی خاصی نبودہ آند و انتحاب نوشتھھای آنان 
در این شمارہ صرفاً براساس دانش علمی و کارشناسی جہان پذیرای آنان صورت 
گرفته است. امید کە خوانندگان نیز از ھمین دریچه بهە این ىوشته ھا بنگرند و 
خالی از هرنوع دوستی یا عناد ىا عرگونه نظام سیاسی یا عقیدتی دربارہ آن‌ھا 
دأوری کنند۔ 


ے۔ آ۔ 





ھوشنگ امیراحمدی*٭ 


آرزیابی عملکرد برنامة اول 
و چائش ھای برنامة دوّم 


انقلاب ۱۳۵۷ قرار بود به دنبال خود تحوّلات سیاسی و اقتصادی مطلوبی را برای 
حامعه به ارمعان بیاورد. اتا درعمل آین انتظارھا برآوردہ نشد جمہوری اسلامی 
در دھۂ اوّل انقلاب درگیر جنگ وتنگناھای گوتاگون سیاسی و اقتصادئای 
شد کە ىخشی از آن ھا منشاء خارجی داشت. این عوامل نقش عمدمٴی 
درتشنّت سیساسی و بی شاتی سیاست ھای اقتصادی و اجتماعی کشور بازی 
کردند و امکان آیندہ نگری و تمرکز بر توسعة ملّی رأ از دولت و جامعه سلب 


حوثٹئحف. 


آستاد و رئیس دالشکدەہ سامه ریزی شہری و منطقه ای و رئیس شش مطالمات خاوز میانه 
دانشگاء راتگرر در ایالت نیوجرسی آمریکا۔ 





ے۸ آیرات تام سال سیزدھم 





7۲ پس ازپایان جنگ وشروع دمھۃة دوْم انقلابء از یکسو زمینەھاىی تحلڑل 
اقتصادی:سیاشی درکشور افزایش یافعتء و از سوی دیگر ضرورت بازسازی 
اقتصاد درھم شکستۂة کشور و أایجحاد زمیتة 4 لارم برای سہہود رندگی مردم محسوس 
شد. در این شرایطء جسہوری اسلامی در قالب برخورد مرحله ای با نیازھای 
کوتاہ مفتت جامعه و ضروریات آیند٥‏ توسعة کشورء متحوّل کردن وضع أقتصادی رأ 
در دستور کار خود قرار داد و به این منظور اولین برنامة توسمۂة اقتصادی؛ 
اجتماعی و فرھنگی کشور برای سال ھای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ را تنظیم کرد۔ این 
برتامهء در بہمن ماہء ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از ابتدای 
سال ۱۳۶۹ به مرحلۂ اجرا در آمد انتظار مسٹولین مملکتی آن بودکه این ترنامه 
آغازگر فصل جدیدی برای توسعه و سازندگی شود. 

ایران در طی اجرای این برنامه ار مسیر تحولت مثبت و سغی گوناگونی 
گنذشت. بررسی این تحولات و ارزیانی عملکرد برنامۂة اوّل می تواندء علاوہ ہی 
آشکار ساختن نقاط قوت و صعف این بںسىامهء زمینۂ پیش بینی عملکرد احتمالی 
بںنامىة دوٌّم را عراھم سازد : توانایی ھا و نارسایی ھای سیاست گزاراں: برنامه ریزانء 
و مجریان کشور را روشن کند و تصویر بہتری از قابلیت ھای دولت در تعیین 
مسیر تحولات چامعه رأ ندست دھد. 


برنامه اول: مشخصات و جھت گیری ھای اساسی 


عمدەترین دشواری ھای اقتصادی و اجتماعی کشور در شروع بںسىامۂ اوّل سصارت 
بودہىد از: واہستگی شدید اقتصاد ملی ىه درآمدھای نفتی و تقلیل وعدم ثبات 
این درآندھاٴ کاعش تولید ملی و درآمدسرانه؛ افت شدید ترخ استفادہ 
از ظرفیتھای تولیدی موجود مخصوصا)ً در بخش صنعت؛ اقزایش هھزینەھای دولت 
به علت جنگ و سوبسیدھای اأقتصادی و رشد سریع دیوانسالاری؟ کسری قابل 
توجه بودجھ بەھمراہ حجم بالای نقدینگی بخش خصوصی سہم پایین مالیاتھا 
در درآندھای دولت؟ ناب رابری شدید در توزیع درآمد و ثروت؛ تورم فزایندہ؛ سطح 
پایین سرمایەگزاری و نرخ بہرە وری؛ افرایش سریع جمعیت و نیروی کار و 
بیکاری؛ کمہود شدید امکانات زیربتاییء آمورشیء بہداشتی و مسکن؛ و توٹیع 
تامناسپ امکانات و فخالیت ھای توسعمه در بہت شر تین 

هعدف اصلی برنامه آن بود که روندھای متغی اقتصادی به روندعھای ثبت و 
مساعدد به رشد اقتصاد کشور تغییں یاند و زمینة تداوم ین رشد در آیندہ فراھم 





ارزیابی عملکرد. . . ۱ ۹ 





شود. ہرنامه ریزان امید داشتند که بتوانند با اأستفادہ از ترکیبی از درآمدھای 
نفتیء کمک‌ھای مالی حارجی تجہیز منابع اقتصادی داخلیء رفع تنگناھای 
زیربناییء و فتال کردن بخش خصوصی لین تحول را شکل دھند. دراین راستاء 
برنامه دیدگاہ اقتصادی عرضے را انتخاب کرد و استفادہ از سیاست ھای 
اقتصادی عوتی بر افزایش تولید را در دستور کار خود قرار دادء زیرا جنگ 
فثتالیت ھای اقتصادی را بە سمت تجارت و سوداگری در رمینء ارز و کالا سوق 
دادہ بود. 

ہەموازات عدف اصلی ایجاد رشد اقتصادی,ء ہرنامۂ اوّل اعداف زیر را نیز 
دنبال کرد: ہبازسازی و نوساری مناطق خسارت دیدہ درجنگ؛ تقویت ہبیۂ دفاعی 
کشور و چندگانه کردن مناہع اقتصاد ملّی؛ گسترش زیربناھا و بخش ھای معدن؛ 
نفت وگاڑء کشاورزیء نیرو و مخابرات؛ توسعۂة آموزش عالیء تحقیقات و بہداشت 
و درمان؛ تامین عەدالت اجتماعی و امتیت قضایی؛ اصلاح نظام اداری و احرایی و 
سازمانسھی فصابی بہینه جمعیت و فقالیت‌ھا درکشور۔ در مجموع می توان گفت 
کە اھداف و خط مشی ھای زیر مورد توجه خاص برنامه قرار داشتند 


ایجاد رشد اقتصادی 

کا توجت اہ مکلات فرازاتہ اتشاتی مرن ی رسیثان کاطان عائم 
بر اقتاد ملٰیء رشد اقتصادی از اساسی ترین صروریات توسعة ملی بە حساب 
میآمد. وضع بد اقتصاد ملّی ھمراہ با رشد سریع جمعیّت,ء تولیدسرانه را تقلیل 
دادہ و در عمل باعث فشار روز افرون بر اقتصاد خانوار شدہ نود. آمید می ‌رفت 
کایا یہروکیری از نان ثفت+ظرفیٹ فائ ہلا انتقاذہ وق تنکنافائ ذیربتانی: 
و مدیریت درست عنابع اقتصادی زمینة تحفشق رشد فراھم شود. به این منظور 
لازم بود نسبت سرمايه گزاری کل به تولید ناخالص دأخلی که در سالھای قبل 
أز برنامه بە شدت افت کردہ ہود افزایش یابد و حجم مصرف در جامعه کنترل 
شود. ہرای تامین رشد اقتصادی و أایجاد نقش فتال تری برأی بخش حصوصی 
درئظر بود مناہع مالی این بخش (کە در دست گروہ عای محدود و در فعالیتھای 
غیر تولیدی متمرکز شدہ بود) درخدمت رشد اقتصادی کشور بەکار رود. به 
موازات اقزایش سہم بخش خصوصی, تشویق سرںايه گزاریھای خارجی و 
استفادہ از وام ھای خارجی برای سرمايه گزاری در صنیتء ىفت و گاز و 
زیربناھا نیز از جمله سیاست‌ھای مورد نظر برتامه بود۔ 


ہے لے ےک قرن کے ہے ا _ یھ می یر ھ ہے رر سیمممسہےست 
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کنترول رد تضؤضعح جحمحیت ۱ 

با توجه بە نرخ بالای رشد جممیت درکشور (کە باعث رشد روزافزون تقاضای 
مصرفٛت:گالا و خدمات و افزایش جمعیت فعال در جامعه بود ) جلوگیری از رشد 
جعیّت“ توجّه ویڑه برناكه قرار داشت. با کاھش رشد حمعیّت از 
عمیژترشدن شکاف بین صرضه و تفاضا در تمامی این زمینه ھا جلوگیری 
می شد. ھمچنین انتظار سی رفت کە تقلیل نرخ رشد جمعیّت در بہبود زندگی 
خانوارء و افزایش سرمايهگزاری درفعالیت‌ھای اقتصادیء که مورد توجه خاص 


ہرنامه بود ء تاثیر مسٹقیم داشته باشد 


کنترل کسری بودجه و توزم 

اھمیت این عدف بیشٹر در ارتباط با اصلاح ساختار بودجه دولت و کترل تورم 
بود.۔ برنامه تصمیم داشت شت ہا کنترل هھزینه ھا و افزایش درآمدھای دولتء بە ویڑہ 
از طریق مالیات هاء ساحتار کلان بودحه رأا سامان دھد و اعتماد بیشتتری در 
بخش خصروصی نست به سیاست ھای دولت ںەوحود آورد۔ در عمان حالء کنترل 
عزینه مھا و عدم تزریق ریال در ہازار داخلیء همراہ ہا تلاش در جمع اوری 
پول مای سرگردان: بھ حخحصوص از راہ فتال کردن نظام بانکیء امکاں کنترل تورم 
فزاپندہ در کشور را که فشار شدیدی بر اقشار کم درآمد وارد می کرد فراھم 


ددے 


سی منائفتہ 


جایکزینی واردات حمراہ با تشویق صادرات 
این خط مشی ھا بەموازات یکدیگر و در جہت تقلیل وابستگی اقتصاد ملی بە ارر 
و نیز چندگانه ساحتن سابع إاقتصاد ملّی مورد توجه بود. ہرتامه در نظر داشت 

که با استضادہ از سیاست جایگزینی واردات سہم بسیار قابل ملاحظة 
کالاھای مصرفی و أسآسی در واردأت کشور را ( که باعث تقاصای فزایندہ ارز و 
وابستگی اقتصادی به تحولاّت ارزی شدہ بود )کاھعش دھد. ەعلّت عدم اجرلی 
چئین سیاستی درگذشتہ: بخش عمدہ ای از ظرفیتھای اقتصادی کشور در 
بخشھای غیر مولّد بەکار گرفته شدە و سرمايه ھا بەجای گردش در 
فخالیت ھای تولیدی به سمت فقالیت‌ھای اقتصادی عیرمولّد ء با سود بالا و سریع 
(نظیر بازرگانی: توزیع؛ و واسطەگری) رو آوردہ بودند. تاکید برتشویق 
صادرات نیز ناشی از لزوم تغییر ساختار اقتصاد تک محصولی کشور؛ أفزایش 
توان رقابتی ایران در سطح جہانیء و کاهھش ئنقش نفت در تجارت حارجی یود. 
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برنامه ریزان معتقد بودند کە با اکا بە منابع طبیعی کشورء بەکارگیری درست 
ظرفیت ای بلا استفادہ و رھا شدۂ اقتصادی,: ایجاد مناطق آزادء فتال ساختن 
بخش خصوصی؛ یریت درست و حمایت مناسب می توان صادراأت غیرنغفتی 
کشور را أفزایش داد و از وابستگی بحرأن زای اقتصاد ملی بە نوسانات قیمت 


نممٴت کاست۔ 


حد اکثر بھرہ گیری از ظرفیت ھای موجود و اتمام طرح حای نیمەتمام 

حداکثر سہرەگیری از ظرفیت ھای موجود اقتصادی کشور به دلیل پایین بودں 
بہرہ وری از سرعايه گزاری ھای بخش دولتی,؛ امری عملی و ہسیار ضروری بود . 
بەخصوص که تقلیل درآمد علّی و مشکلات فراوان اقتصادی باعث تقلیل تمایل بە 
تشکیل سرمايه در ععالیت‌ھلی مولّد درکشور شدہ بود۔ اھمیت سیاست اتمام 
طرحھای نیمه تمام نیز بەویژہ بهە دلیل وضع ثامطلوژب اقتصادی دولت و تعن این 
طرح ھا مورد توجّه خاص برنامه بود. نیمه کارہ رھا شىں این طرح ھا از یکسو 
باعث عدم بازدھی به موقع سرمایەگزاری ھای انجام شدہ در آنہا وہ ار سوی 
دیگر؛ باعث افزایش قابل توخه ھزیدة اتمام آسہا بود۔ بە ھمین جہتء می ىایست 
ازگسترش سئايه گزاری‌ھاىی جدید درطی برنامه حلوگیری کرد و بە اتعام 
سرنایة گزاریئ امائ تیعه ضامی پرداخٹ کە به تقلیل تقاضای از و یا ایجاد تام 
آزڈی شید :ان طرق کوسة شافراق کک نی کشر کن ارچ دنر رط انی 
نظیر فولاد و پتروشیمی که درجایگزیٹنی واردات نقش موٹری داشتبد از توجّہی 
ویژہ برخوردار بودند۔ 


تجدید نظر در برنامه مصّوب در حین اجرا 


تہیه و تصویب لایحه برنامه و تاکیدی که بر اھمیت اجرای درست آن وجود 
داشت مانع از آن نشد که برنامه درخلال اجرا دستخوش تعپیر و تحوّل چشمگیر 
نشود. تجدینتسظر دولت در ىرنامه در حین اجرا باعث شد که خط مشی ھائی 
دنبہال گردند که یا در برنامه نبودند و یا روی آنہا تاکید نشدہ بود . 

مثلاً در برنامۂ محتوب بہرەگیری از ظرفیتھای موجود از جمله اصلی ترین 
خط مشی ھای انتخاب شدہ بود. اتا در عمل این سیاست نقش محوری خویش را 
آزدست داد و بە جای آن سیاست سرمايه گزاری در طرحھای جدید قوّت گرفت. 
یعنی سیاست افزایش کتی ادامه پیدا کرد اتا افزایش بہرہ وری پیگیری نشد' 
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نکتة دیگر در این ہارہ زیاد بودن تعداد طرحھای در دست اجرا اُست که 
بیشتی از حجم منابع مالی در دسترس دولت می باشد. این مطلب نیز نشان 
عدم تاکید مجریان برحلدڈاکثر بہرەگیری آز ظرفیت ھایى موجود أست. به گنتة 
یکی از نمایندگان مجلس, ٭ما سفرہ را خیلی بیشتر از توانمان پہن کردیمہ. با 
این کار اولاً زمان انجام بسیاری از طرح ھا طولانی و عزینه آنہا بیشترشد٠‏ و 
ٹانیا برخی از این طرح ھا بە مرحلۂ بہرہ برداری ٹرسیدند وکمکی به تحقق 
اھداف پرتامه تکرفند. 
تحدید نظر دیگر سسکلا اولویت دادن بیشتر به استراتژی تشویق صادرأات 
اُست درحالی کهھ برناىة معتوب عمدتاً سیاست جایگزینی واردات را درنظر داشت 
و تشویق صادرات را به عنوان سیاستی موازی با آن می دید. در واقعء برنامه در 
درجة اوّل به دشال آن بود که تقاضای ارز را کنترل کندو ظرفیتھای بلا استفادہ 
و باالقوّة اقتصادی کشور را درجہت جوابگوبی به بازار داحلی رشد دھد. اتا در 
جریان اجرای برنامه این سیاست حای خود را بهە سیاست تشویق صادرات داد و 
خودگردان شدن صنایع درتامین ارزمورد نیاز ار راہ صادرات محور اصلی 
سیاست گزاری ھای دولت شد. الہته بحث در این بارہ که صادرات غیرنفتی 
کشوردر طول سرنامه چقدرارز مصرف کرد وچقەر ارز بەدست آورد و یا 
این که آیا ارز حاصله در اقتصاد کشور ىه چرحش درآمد و سرمایەگزاری شف و 
یا از معدار اقتصادی کشور خارحگردید: خود بحث دیگری اأست. مطالعات 
موجود نشان میدھد ک گاھی برحی از کالاھای صادراتی کشور دارای ھزینه ھای 
ارزی بالاتری ار درآمدھای اُرزی خود ھستند'ٴو ارز اندکی‌ھم که گہگاہ از صدور 
آن ھا نصیب کشور می شود در بخش تولید دأاخلی به جریاں نمی افتد. 
تحدید نظر دیگر به سیاست تک نرخی کردن ارز و آزاد گذاشتن قیمت 
آن مربوط می‌شود _ در واقعء کا تک نرخی شدن ارز بە صسوان یک دستاورد مہم 
برثامه ال به شمار می رود. ىرنامة مصوٌب تاکیدی بر تک نرخی کردن ارز 
ندارد و درسیاستھای مربوط به رشد أاقتصادیء افزاییشس بہرہ وری 
از ظرفیت‌ھاى موجود صنعتی با رر چند ترخی را سفارش می کند۔ 
موضوع خصوصی سازی سریع اقتصاد ھم از خط مشی ھایی است که ہرتامۂ 
ال را آر برنامة اجرا شدہ جدا می کند در برنامة مصوّب تشویق بخش مردمی 
بە سرمايه گزاری در فثالیت ھای تولیدی: مشارکت در فقالیتھای آموزشی و 
فرھنگی و مانند آن ما مطرح بود۔ آتا در عمل سیاست تفکر محتاطانه درعورد 
نقش و عملکرد بخش مردمی یا خصوصی تسدیل بە "درمان تکان دہ" از طریق 


انثیلی ة٥‏ ك۳ 





واگذاری بدون برنامه و عدفِ صٹایع و خدمات دولتی به این بخش, بانک ھاء و 
برخی سازمان ھایى نیمه دولتی شد. در واقعء دولت بە بخش خصوصیء کە ھنوز 
زمینه ھای لائم مشارکتش در اقتصاد ملّی فرأھم نشدہ و قابلیت ھایش محدود 
بودء پیشنہاد خرید و ادارہ کارخانکھا را داد درنجنوع: واگذاری واحدمھای 
تولیدی وخدماتی بە بخش غیردولتی بەجای آنکه یک روند سنجیدە و مرحله ای 
در جہت رسیدن به عدف توسعه باشد در عمل خود به یک هدف تبدیل شد و 
بە سرعت بهە سمت افزایش قدرت نیروھای بازار و یا وابستگان بە بعضی مراکز 


قدرت پیش رقت۔ 


دلایل عمدۂ تجدید نظر در برنامةه مصوّب 
شکل گرفتن تغییرات یادشدہ در برنامه دلایل گوناگونی دارد که مہم ترین آنہا 
را باید در تحولآتی جستجو کرد کە بر اقتصاد ملّی و موقعیت سیاسی کشور در 
جامعۂة بین المللی تاثیر گذاشت. در لین میان باید ہی دو دلیل ععدہ تاکید کرد . 
یکی افزایش درآمدھای ارزی ایران درسال ۷۰ است. بعد ار تہاحم نظامی عراق 
بە کویت و تحولّت بازار حہانی نفتء ایران توانست از فرصت پیش آمدہ استفادہ 
کند و با فروش نفت به قیمتھای غیرعادی حدود ۴ میلیارد دلار درآمد اضافه 
بر پیش بیئی به دست آورد هھمین درآمدِ بادآوردہ باعث ایجاد حرکت ھای 
اقتصادی سریع و جدیدی شد. درھمان حال؛ واسطه گران داخلی و نمایندگان 
فروش کالاھای خارجی با أستفاده از فساد موجودء و در فقدان یک بینش 
سنجیدہ و آیندہ نگر در بخش دولتی: بە رشد سیاست ھای مصرفی دامن ردند۔ 
دلیل عمدۂ دوٌّم برای تجدید نظر در ہرنامه آرزیابی تازة دولت ارموقعیّت 
ایران در منطقه و جہان و نیر وضبع استراتژیک خاورمیانه و جہان در پی ىحران 
کویت بود. ىہ اعتقاد دولتء تہاجم نظامی عراق به کویت موقعیت سیاسی 
حاصی را برای ایران به وجود آوردہ بود که ىاید از آن حداکثر استمادہ می شد. 
این اعتقاد مٹکی بر چند عامل بود. نخست این که پس از این تہاحم اُّعای 
تحمیل جنگ به ایران از سوی عراق در جامعۂة بین المللی نسبتا مورد قبول قرار 
گرلشی ید شارت درگ درا تھا اکن میری مر و نویل اکا گت 
عراق را بهھ عنوان یک حکومت متجاوز و زورگو ععرّقی کردند و سازمان ملل ھم 
متعاقباً رأی بە متجاوز بودن عراق داد عامل دوّم موصع ایرانِ در جہت ھمکاری 
با سازمان ملل و جبہۂ متحدین بر عليه عراأقء و نیز محکوم کردن عراق بود که 
تصویر سرأسر منفی غرب أز سیاست خارجی دولت را ۔که ضسثیت با غرب محور 


رر سس ھا ا ایران نامهء سال سیزدھم 


۲۳٣ 


اصلی آن دأنسته می شد۔ شیکست و این خود دستاوردی مئثبت برای ایران بود: 
درممان حالء رابطة ایران با کشورمای منطمقه بهھ خصوص با عربستان و 
شیخ نشین ھا نیز بہتر شد۔ این عوامل دولت دا به این اأعتقاد کشاند کە شرایط 
برای تلفیق بیشتی ایراأت تد نظام جہانی نسبتا فراھم است و باید از این فرصت 
استفادہ کرد٠‏ 

ران این فکر نیز در دولت قنث گرقت کا سے یا جہانی کمتی 
ازگذشته ایدئولوژیک و سیاسی است و توجّھ ہیشتری بە اقتصاد و تلفیق 
اقتصادی جوامع پیدا کردہ است. در پناہ چنین جمع بندی و تفگری و با 
استفادہ از فرصتی کهە زلزلۂ ویرانگر خرداد ۶۹ فپفرامم آوردہ بود_ دولأت سعی 
کرد تا تع ساوت مق اتاد وہ را با سیاسٹھای عمده و 
جاری اقتصادی در جہان ھماعنگ کِىد تاکید برگرفتن وام ای خارحی و 
تشویق سرمايه گزاری خارجی در ایراں و مبراہ آن مراجعه بھ بانک حہانی و۔ 
مسدوق بین المللی پول از جعله سیاستھایی ھستند کھ باید در قالب این تعحّت 
جدید ارزیابی شوند. این حرکت ھمچین باعث شد که دولت فرمولھای 
اقتصادی ارائه شدہ توسط این مراکر را کهھ پیش نیاز استعادہ از امکانات مالی 
آنہا و یا ھمکاران آنہا است بپذیرد. سیاست ای حصوصی سازی؛ شاور کردن 
قیمت ارڑ؛ تشویق صادرات عیرنفتیء تشویق سرعايه گراری خارجی و بہرەگیری 
ازشوک ھای اقتصادی؛ نظیر برداشتن کنترل ار روی قیمتھا وکاعھش سریع 
سوبیسیدھاء ھمکی در راستای سپاسٹھای سعمارش شدۂ بانک حہانی و صندوق 
ہین المللی پول و درجہت تلفیق ھی چھ بیشتر اقتعداد کشور در جابعه چہانی 
اٹخاذ و اعمال شد. 


ارزیاہی عملکرد بونامة اآول 


در ارزیابہی عملکرد برنامه؛ ذکر ثه نكتهھ کلی و مہم ضروزی است. اوّل آن که 
نبایں هعة مشکلات اقتصادی و اجتماعی ای را که کشور با آن دست به گریبان 
است به حساب ہرنامه گذاشت. بە عنوأن مثالء خرابی‌ھای بجا ماندم از جنگ؛ 
کشمکش ھای سیاسی قدرت در داخلء حوادث طبیعی با اثرات زیانبار اقتصادیء 
و نشارعای سیاسی بین المطلی از جمله عواملی ھستند کھ باطوں مشکمں بت 
وضمیت اقتمصادی و اجتماعی کشور آثاری منفی داشته اتا اساساً خارج اذ کنٹرڈ 
برنامه بودہ اند. از طرف دیگرء برخی از تحولات مثبت جامعه نیز کاملاً ناشی 
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ِز سیاست ھای برنامه نہودہ ند و شکل گرفتن آتہا را باید در چہارچوت عواىل 
خاصی ارزیابی کرد. بە عنوان نموئهہ تحولآت مثبت درکاھش رشد جمعیت بیش 
از آن که رہ سیاست ھای بىامه باشند تابع مسائل و مشکلات اقتصادی و 
اجتماعی در کشور ہودہ اند. 

دوم آن که مسولاً ارژیانی عملکرد یک برنامه براساس شثمرات کوتاہ مدت 
سیاست ھاییکه در دورہ برنامه اعمال شدەاند انجام می شودہ۔ درحالی که ىین 
زمان اجرای برنامه و زمان بازدھی آن تأاخیر رمانی ای وجود دارد که باید 
درنظر گرفته شود. این تأآخیر زمانی بە خصوص در مورد فقتالیت ھای زیر بنایی 
ہسیار قابل توجه است۔ زیرا پی آمدھای سسئايه گزاری ھای انجام شدہ در 
زیربناھا غالبا درمیان مدات و یا بلنددمدت آشکار می شوند۔ به عنوان مثالء در 
دورة برنامة اوول سرمايه گزاری ھهای قابل توجہی در برخی صتایع سنگین و 
زیر بناھا نظیر پتروشمیء قولاد و آلومیٹیومء و شبکه ھای مخابراتء برق و آب در 
کشور انجام گرفته که گرچه بخشی از اثرات کوتاہ مد آنہا تاکٹون نمیان 
شدہ اند اِمّا اثرات شثبت بلنددمنثت این سرمايه گزاریھا ھنوز بەدست نیامدہ آندہ. 
کما آنکه برخی از طرح ھای اقتصادی که در دوران برئامه فتال شدہ اند حاصل 
سرئايه گزاری ھای اقتصادی و اجتماعی اتحام شدہ در سال ھای قیل از پرنامه و 
برخی حتی قبل ار انقلاب هستند که در طی دوران سرنامه اتمام یافته و 
ىارور گردیدء ابد. فولاد مبارکه بہترین شال برای طرح ھای نوغ اخیر اأست۔ 

سوّم آن کە در ارزیابی عملکرد برنامه می بایست به روند تحوْلات کلان و 
بخشی اقتصادی در طی سالہای ۶۸ تا ۷۲ توجُه خاص داشت. در این مورد 
اگر به جای میانگین سالانة تحوّلات اقتصادی در کل دورة برتامهء عملکرد سالانة 
آنہا در نظرگرفته شود مشخٌص می گردد که با شروع برنامه تولید ملی رشد 
کرد و درسال ھای عیانی۔ (بویژہ ۱۳۷۰) رشد أقتصادی؛ ھم کلان و ھم بحشیء 
چشمگیر بودء اتا در سالِھای آخر برنامهء روند رشد مزولی سود و عملکرد از 
برنامه فاصله گرفت. این روند 'موجی شکل"* نشان دھندۂ دو نکتة مہم است. اوّل 
آن که برنامه نتوانست روندھای مثبت و با دوام اقتصادی را در جامعه شکل دھهد 
و بنابراین رشد موقّت تولید ملی علاً در رأستای اھداف بلند مدتت برنامه نبودہ 
أست۔ از این گذشتہء روندھای نزولی سالھای پایانی برنامه گویای گسترش 
دشواریمای پیش روی جامعه در سال ھای آیندہ است. اوضاع بد اقتصادی نیمة 
ال سال ۷۳ را باید مویّد این ادعا و نشانی از ادامۂ روندھایٔ منفی اقتصادی و 
تشدید مشکلات حاکم بر جامعه در دوران بعد از برنامه دانست۔ دوْم آن که ین 
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تحولأت شدید, أھمیت نقش برنامه در ایحاد رشد اقتصادی در سال ھای اوليه و 
میائی برنامه را تقلیل داد. در وأَقع می توان گفت کە رشد به دست آمدہ بیش از 
آنکە تابع سیاست ھای عدغمند و ھوشیارانۂ برنامه ریزان باشد تحت تا۴یر 
تحولات خارج از کنتراژِونامہ ۔از جملە افزایش موقّت درآمدھای نفتی کشور و 
نیز تزریق سریع وام ھمای خارحی در اقتصاد ملی۔ بود. کما آنکه با کاعش 
مجدد درآمدھای نفتی و نیز سروسیدن زمان بازپرداخت وام هاء روندھای 
اقنصسادی عمدتاً سیری معکوس پیدا کردند. 

ازجمله اصلی ترین تحولاٹ شت اقتصادی و اجتماعی درطیئ برنامۂ اول 
کاھش سریع رشد جمعیت است. خوشبعتاته در دورة پرنامة ال ىرای تقلیل نرخ 
رشد جمعیت تلاشی قابل توحخه صورت گرفتھ. |اتاء این مستله ھتوز بە اندازة 
کافی جڈی گرفته نشدہ و حرکت عمه حائىه و ملّی مورد نیاز برای کنترل 
بلندہڈّت رشد بی رویة جمعیت و اجرای مناسب آن انجام نگرفته است. قبل از 
شروع برئامہ جمعیت گکشور با نرخی حدود ۳٣‏ درصد در سال رشد می کر 
ولٰی دزمقایسه با نرح متوسط ۳/۹ درصد درطول ٠۰‏ سال ۱۳۵۷ تا ۶۷ ۱۳ 
۔با احتساب مہاجرین خارجی۔ رشد جمعیت در سالھای دھة ۶*۶ ار روندی 
ىزولی برخوردار ہود. ھمچنین بر اساس پیش ہیسىی برنامه قرار بود که این روتد 
نزولی ہا شدت بیشتری ادامه یاند و در پایاں برںامه بە ۲/۹ درصد درسال تقلیل 
پینا کند وبه ۲/٣‏ در صد در سال ۰ برسد. بنا به گمتة مسٹولان کشورء 
این نرخ در سال ۱۳۷۲ تا حدود ۲/٢‏ درصد در سال تقلیل یافت و اخیرأاھم 
وزارت بہداشت,ء درماں و آموزش پزشکی اعلام کرد که نرخ رشد حمعیت به 
7۸ درصد در سال رسیدە است۔ گرچھ پذیرش چنین کاھش چشمگیری, 
بە خصوص با درنىظر گرفتن رخ اعلام شدة ٢۴‏ برای سال ۷۱ء با معیارھاو 
ضوابط حاکم بر تحولات حجم جمعیت سارگاری زیادی نبارد إِتا قدر 
آن است کە رخ رشد جمعیت در سال ھای اخیر کاهہش پیدا کردہ است ' 

بر خلاف ادعاىی برخی مسٹئولان و سیاست گذارانء کە تقلیل سریع نرخ رشد 
جمعیت را عمدتاً تاشی از سیاسٹھای حممیتی برنامه می دائمدء این کاھش 
بیشتر در اثر فشارھای اتتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و تاثیر شدید آن 
بر پایین آوردن سطح زندگی اقشار وسیمی از جمعیت اتفاق افتادہ است. البته 
فخالیت ھایی نظیر ارائۃ خدمات بہداشتی 7 کلیٹیکیء اجرای برثتامە٭ھای تنظیم 
خاتوادہء گسترش سوادآموزی بویژہ برای زنان, تبلیغات اجتماعی در مورد لزوم 
کنترل ابعاد خانوارء و ہرگرداندں بخشی از سہاجران خارجی به کشورھای مہداء 
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(اففانستان وعراق) اثر ثبتی بر تقلیل ترخ اقزایش جمعیت داشتەاست. به 
عبارت دیگرء عماتطور که تحولات آغازین انقلاب و آمید به آیندۃ بہٹر و حمایت 
مای اقتصادی و اجتماعی دولت از تشکیل خانوادہ و داشتن فرزندان بیشتر نقعش 
موثری در افزایش سریع نرخ رشد جمعیت داشت٠ُ‏ مشکلات فراوان اقتصادی و 
اجتماعی حاکم بر جامعه در دوران برنامهء بەویژڑہ گرانی و تورم ہسیار بالاء 
کاعش حمایت ھای اقتصادی دولت و تیر بودن چشم انداز اقتصادی,؛ باعث 
شدہاند که تمایل به تشکیل خانوادہ و تولید مثل درجامعه تقلیل پیدا کند و در 
نتیجه از رشد طبیعی جمعیت کاسته شود . 

یکی دیگر از عمدہ ترین تحولات مثبت جامعه درطی برنتامة اوّل اقزایش رشد 
اقتصادی است که ہه خصروص در تاس باسالھای قبل از برنامه باید آن را یک 
دست آورد بهە شمار آورد۔ ایران در دمۂ أوّل انقلابء با رشد اقتصادی منفی 
مواجه بود. بەطور مشخص, به قیمت ثابت سال ۱۳۵۳ تولید ناخالص داخلی 
کشوز درسال ۱۳۵۶ پراہر ىا ۳,۵۹۵ میلیارد ریال سود که در سال ۱۳۶۶ بە سطح 
۶ ییلیارد ریال کاهھش یافت. از آنجا کەه رشد جمعیت نیز در این دوران 
نرخ بالایی داشت تولید سرانه تا حدود ۵۰ درصد کاہش پیداکرد' با شروع 
برنامة اوْل این روند معکوس شد برابر آحرین گزارش دولت ییانگین سالانۂ 
رشد تولید ناخالصی ملی در دوره برسىامة أوْلء به قیمت ثابت؛ حدود ۷/۲ ذرضل 
(جدول شار١١)‏ یعتنی اندکی کفتر اڑ هھدف ۸/۱ درصد در پریامه نود 
طیعتاً با کاھش نٹرخ رشد جمعیت در طی برنامهء تولید سرانه در مجموع رشد 
مثبتی داشت. لیکن این رشدد اندک در درآمد سرانه چتدان کمکی به نہنود 
وضع زندگی مردم کرد زیرا با سپردن کار مردم بە مردمء بخشی از عزینه ھای 
اجتماعی۔اقتصادی دولت به بودجة خانوارھا منتقل شد و سیاست افزایش 
درآمدمای دولت از منابع داخلی۔بە ویژہ از طرق اخذ انواع مالیات و عوارض۔ نیر 
هزینة زندگی را در جامعه بالا برد. 

عملکرد بخشی تولید ناخالص ملّی نیز نشان دھندہة رشد است اتا رشدی که 
چتدان مطابق برتات تبود. ‏ آگی میانگین تولیتسالانہ یه قیست مائ ثابْت 
درنظرگرفته شود رشد حاصل در دورۂ برنامه در بخش برقء آب و گاز چشمگیر 
بودو بھ حدود ۱۲/۷ درصد رسید که از رقم پیش بیتی شدہ در بریامه (۱/ ۹ 
درصد) بیشتر است. بخش نفت نیز در مجموع ۸/۷ درصند درسال رشد 
داشت و بە سطح ۹/۵ درصد عدف برنامه نزدیک شد.۔ ألبِته بخشی از رشد 
بخش نفت به بحران کویت و افزایش موقت قیمت جہانی نفت مربوط بود و نه 


خی موب وی سے ہے ہے تھے سم ریمعت ہے کے رش ےش 
ناشی از عملکرد برنامه. یه آأین نکكته نیز باید اشارہ کرد که این رشد بعضاٴ به 
بہای عدم توجه بە حفظ مخازن نفتی کشور و بە علّت بہرہ برداری ازمخازن با 
ضریب ھرزروی بالا بدست آمدہ است و ھمخواىی ای با اھداف برتامه ندارد. 
عملکرد بخش کشاورزی نیز حرکت بەسمت برآوردہ شدن هدف ھای این بخش 
را نشان می دھد. گرچه زیر بخش هھای کشاورزی از رشدی ھماھنگ و مطابق 
برنامه برخوردار نہودەاند |تا در مجیرع بیش از ۹۰ درصد رشد پیش بینی شدہ 
در برنامه حاصل شدہ است. این توفیق نسبی با توجّهە بە نقش بخش کشاورزی 
۔که حدود ۲۲/۵ درصد اشتغالء ۲٢‏ درصد تولید نا حالص لی و ۳٣‏ درصد 
صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۷۱ را تآمین کرد دارای اھمیت ویژەای 
اُست۔ 
در بخش صسعت و معدن برتامه به أھداقش ىرسیدہ و موّعق نبودہ اأست۔. با 
توجه بە اھمیت و پتانسیل ھای ایں بخشء در برنامۂة اوّل امید فراوانی به نقشَ 
فتال آن در تامین رشد اقتصادی و توسعه ملّی می رھت و رشد عتومتطی بوابر بأ 
۵ درصد در سال کہ بالاتریں میزان رشد بین بحش ھای محتلف اقتصادی و 
اجتماعی در پرثام استد برای آن درنظر گرفته شدہ ىود. !تا درعمل این بخش 
و نیز زیر بخش ھای آن نٹواستند ىہ اھداف ہنںامه دست یابند رشد متوستط 
سالانه بخعش صنعت و معدن در دوزرأن برئنامه ار ۸/۴۳ درصد بالاتر ترفت و 
درسال ھای ۷۱ و ۷۲ تا سطح کمتر از ١‏ درصد درسال تنزل یافت۔ در دوران 
برثامه ىيیز رشدتتوسط زیربخش صنعت ۷۶/۶ ندرصددر سال بودکه 
نشاں دستیابی به فقط ۵۳ درصد رشد هدف برنامه است. نوساىات شدید رشد 
صنعت و توف تقریبی رشد آن در دو سال انتہایی سرنامه گویای آں است کهھ 
علاوہ ىر مشکلات دروئی بخش و فقدان استراتژی روشنی برای توسعۂ صنعتی 
کشور؛ مسایلی از چجمله حرکت ىەه سمت آزادسازی اقتصادی؛ شناور کردن ترخ 
ارت ے سیل یی بنا واردات کاشائ غارصی سکی آکاری نی 
برعملکرد بىخش داشته أست. این آثار منمی به خصوص بر صنایع کوچک و 
متوسطء که در سال ھای أوْلیة بعد از أنقلاں ایجاد شدند و در سای حمایت دولت 
تا این اواحر ىیر رشدی شتاباں داشتندء چشمگیر بودہ است۔ 
رشد زیر بحش ممیں ىيز در عیچ کدام از سال ھای ہرنامه بھە عدف ہرتامه 
ٹرسید و بەطور متوستط از ۱۲/۴ درصد در سال فراتر نرفت درحالی کە قرار 
بوداین رشد بە سطح ۵ کدفرصد در سال برسد و تولیدات معدنی سہم قابلی 
در تفدیة فثالیت ھای صنعتی کشور و رشد صادرات غیرنفتی داشته باشند۔ 
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سیاست خصوصی سازی تدریجی بخشی از معادن کشور عم توفیق چندانی 
نصیب این زیربخش نکردہ است ۔ در مجموعء عملکرد بسیار ضعیف برنامه در 
بخش صنعت و معدن که ۲۷ درصد اشتغال کشور در سال ۱۳۷۱ به آں واہبسته 
بودء تائیر ععدد ای در ناتوانی برنامه در بہود اوضاع اقتصادی و اجتماعی حاکم 
بر جامعه داشته است۔. 

در بخش ساختمان نیز عملکرد برتامه بسیار نارسا بودہ زیرا حثی نیمی ار 
رشد ۱۴۵ درصد برنامه ریزی شدہ نیز حاصل شدہ است. با برآورد تقریسی 
عملکرد بخش ساختمان در سال ۱۳۷۲ء می توان نتیجه گرفت که این بحش, با 
حدود ۵/۲ درصد رشد متوسط در سالء بە٭طور نسہی ضعیف ترین عملکرد را 
بین بخش ھای اقتصادی داشته است بخش ساختماں دارای بیشترین ارتتاط 
بین‌بخشی با سایر ىخش ھای اقتصادی است و عدم رشد آن منعکس کنندہ 
ضعف د اقتصاد بە طورکلی أست۔ از لین گذشتہ این بخش بەطور نسی 
ایجاد کنند٭ بیشترین اشتغال برای اقشار فقیر جامعهء محصوصاًٗ مہاجرین 
روستاییء است و عملکرد صعیف آن باید به معتاى عدم ایجاد کار لازم ىرای این 
گروہ از کارگراں فصلىی و غیرفصلى به شعار آید۔ 

در بخش خدمات,: برنامۂ اول امیدوار بود کە از نقش سلّط این بخش بر 
اقتصاد کشور تا حدود زیادی بکاهد. اتا در عمل رشد بخش خدمات در ھمهة 
سال ھای ہریابء به استثنای ۱۳۶۸ء ىیشتر از رشد پیش بىیٹی شدە بود۔. در 
مجموع نیز أین بخش با رشد متوسط سالائه ای در حدود ۷۷/۴ درصدہ بیشٹی 
از میزان ۶/۸ درصد عدف برنامه رشد کرد. در میان زیر ىبحش ھای خدمات؛ 
موسسات مالی و پولی و حمل و نقل بیشترین رشد را داشتند. لیکن ایں 
زیربخش ھا از روند رشد ثایتی برخوردار نبودند و در سال ھای پایانی بینامه 
رشد آنہا افت داشته اأست. برای نمونء رشد زیر بخش حمل و نقل که در سال 
۹ حخحدود ۴ /۲۲ درصد بود در سال ۱۳۷۲ به ۷/۸ درصد تنزگ یافت. 

یکی دیگر ار شاخص ھای مہمی کە در ارزیابی اجرای برنامه باید ىه آن 
توجه داشت نسبت سرئايه گزاری به تولید ناخالص داخلی است۔ برتامه درنظی 
فاشت که ابی سیت بطوں شرسط سالاتہ ۱4۷ ذرسد ررقت گند مزخال یک 
متوسط این نرخ در چہار سال اول برتامه فقط ٥۰۶‏ درصد٠'‏ یعنی فقط 
۴ درصد هدف برنامه ہود۔ گرچه سہم سرمايه گراری کر دورة برنامه تا حتی 
رشد داشت و از ۱۲/۸ درصد در سال ۱۳۶۷ به ٢۲۳/٢‏ درصدہ درسال ۱۳۷۱ 
رسیدء اتا با احتساب رشد جمعیت و عزینۂة استہلاک سرمایه٭ھای موحود _کهھ 
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حدود+٠‏ تا ۱١‏ درعید تولید ناخالص ملّی است۔ رشد واقعی نسبت 
سرمايهگزاری به تولید ناخالص داخلی عملاً منفی بودہہ در صورتی کھ درسال 
۱۳۵۶ء معادل ۲۷۴ درصد تولید ناخالص سرمايه گزاری شد و درکشورھایی 
کە اقتصاد سالمہو رشدکنندہ دارند این رقم بالای ٠۰‏ درصد است. آثار منفی 
سرمايه گزاری پایین با توجّه به رشد سریع مصرف بیشتر مایان می شود. 
متأمتفانه برنامۂ اوّل در کنترل و کاهھش مصرفء چه در بخش حصوصی و چهھ در 
بخش دولتیء موفق نبودہ أست. بهھ عوان مشالء در سالھای ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ نرخ 
رشد مصرف ىخش دولتی به بیش از دو براہی میزان در نظ گرفته شدہ در 
ہرنامه رسید. 
کنٹرل کسر عودحه نیز از اھداف برنامه بودکه ظاھراً عملی شد و نسبت آن 
به کل بودجۂ دولت از حدوتد ۵۱ درصد در سال ۱۳۶۷ به حدود ۶/۷ درصد 
درسال ۳۷۱ تقلیل یافت. ولی آمار موجود نشاں می دھد که لین روئد از سال 
۷۲ بە بعد معکوس شدہ و بار دیگر کس بودجۂة دولت رو بە افزایش گذاشته 
ااأست۔ ھمچنین باید توحه داشت کہ در واقع ىخشی از کسر بودجه از دولت بە 
پانغاتا ی ہوم افقال ینتا کرای ائرات سم آو پر اقتصاد لی باتی نائنه 
است دولت ىرای کنترل کسر بودجہ تآمین ہرخی أعتشارات مورد نیاز 
دستگاهہای دولتی را ىە نطام باندکی کشور محول کردہ است و بە این علت بخشی 
ار ىیارھای اعتشاری در بودجه دولت سعکس ىیست و تبدیل ىە بدھی شرکت ھای 
درانی تب پادکھا ود ارام تم اف امت برائ: کالہ ۔خالمں چتعی 
شرکٹھای دولٹی ىە بانک مرکڑی (ته ھمة پاسک ھا) که درسال ۱۳۷۰ مبلغی 
در حدود ۱۰۰۵۶ میلیارد ریال ہود در سال ۲ ب رقم ۳,۶۵۷ میلیارد ریال 
وسلت جو مع سال علاود تی سگکلی کا کا ور بت برائ تریافہ ا 
ندھیھا حوآھند داشتہ اعتبارات اعطائی به شرکت ھا فعلاً آثار تورمی خود را 
حفظ کردہ است. طریق دیگری کە دولت سرای کنترل کسر یودجہء و در واقع 
پنہان کردن آنء پیش گرفته فروش هر چه بیشتر ارز در ىازار آزاد مودہ است۔ 
فروش ارز به قیمت آزاد درآمد قابل توجہی را برای خرانه داری به وجود آوردہ و 
دولت توائسته است ىا استقادہ اڑ ماںه التفاوت ارزش ارز دولتی و ارز آزاد قسمتی 
آزھزیه ھای خود را تاىین کند. به عموان مثالء درسال ۱۳۷۱ حدود ۴۱ درصد 
از درآمدریالی دولت از عمین رأہ بەدست س۶808 
۱ علاوہ سرایجاد تعادل بین درآندما و ھزیىه ھای دولتء برنامه تاکیں خاصی 
نیز بر لزوم تعییر ساختار درآمد ىودجہء بەویژہ از طریق افرایش سہم عالیات ھا 
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داشت: به طوری که می بایست ۴۴/۸ درصد ازکل درآمدھای دولت درطی دوران 
برنامة اوّل از این طریق تآمین گردد۔ عملکرد برنامه نشان دھندہ نوسانات زیاد 
وناسازگاری لین نوسانات با روندھا و ارقام پیش بیٹی شدە در برنامه است۔ 
سہم مالیاتد ھا درکل درآمدھای دولت درسال ھای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ به ترتیب 
معادل ۳۷۸۳ء ۱ ۳۰ء ۵ ۳۹ء و ۳۴۸/۱ بود۔ طبیعتاً فشارھای اقتصادی سال 
۷۲ بر درآندمای مالیاتی اٹری منفی داشته است بدین ترتیب: سہم 
مالیات ھا در ھیچ یک از سال ھای برنامه ىه سطح درنظر گرفته شدہ نرسیدہ و 
لزسال ۱۳۷۱ بهھ بعد نیز سیر بزولی داشته است. حثی عدف اصلی برنامه نیزء 
کە افزایش تدریجی نسہت درآمدھای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی بودء در 
هیچ کدام از سال ھای برنامه حاصل نشد و بەطوز متوسط ععلکرد بین ٠۰‏ تا 
٠‏ درصد از رقم برنامه اصله داشت مثلاءً در سال ۱۳۷۱ فقط ۶/۲ درصد 
تولید ناخالص داخلی به صورت مالیات به دولت برگشت, درحالی که رقم 
پیش بینی شدہ برلی ین سال ۷/۴۳ درصد بود علاوہ ىر این ساخت مالیاتی 
به گونه ای نبودکە تاثئیری بر تقلیل توزیع بسیار تامرابر درآمد و ثروت در جامعه 
داشته باشد. تفغییر ساحتار ھزینه ھای دولت بە نفع اعتبارات عمرانی مدف 
عمعدۂ دیگر برنامه بود کەه در وأقع عملی شد. مشحصاًء سہم این اعتبارأت درکل 
هھزينه ھای دولت از ۱۹/٢‏ ندرصد در سال ۱۳۶۷ به ۲۹/۱ درصد درسال 
۱ افزایش یافت۔ رشد این اعتبارات در سال ۱۳۷۲ بەه نسبت سال ۱۳۷۱ در 
حدود۳۴ درصد بود. 

نرخ بالای تورم درطی دوران برنامهء بەویژہ درسال ھای پایانی آن نیز 
نشان دھنده ضعف عملکرد مجریان برںىامه اأست. برنامه در نظر داشت که توم 
موجود درسال ۵(۱۳۶۷/ ۲۸ ترصد) تدریحاً به ۸/۹ درصد درسال ۱۳۷۲ 
کاھش یابد. برای این کار طبیعت می بایست سیاست ھای پولیء مالی و تجاری 
ویژہ ای اعمال میشد کكه در بین آنہا کنترل ححم نقدینگی نقش مہمی داشت. 
قرار بود که رشد نقدیتگی از ۲۳/۸ درصد درسال ۱۳۶۷ به تدریج از طریق 
کاعش کسر بودجه و کنترل افزاأیش اعتبارات به ۵ درصد درسال ۱۳۷۲ 
برسد و تغییرعمدہ أی درسیاست تزریق پول درجامعه صورت گیرد. بررسی 
عملکرد نشان میدعد که میانگین سالانةۂ رشد نقدیتنگی حدود۲۵ درصد بود کهھ 
بە ھیچوجه با هدف ھای برنامه تناسبی نداشت. بەھمین دگیل؛ میزاں تقدینگی کەه 
بر اساس برنامه قرار بود درسال ۱۳۷۲ حدود۳٢‏ مزار میلیارد ریال باشد در 
عمل به بیش از دو برابر یعنی حدود ۴۷ زار میلیارد ریال رسید. مقایسة 
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میانگین سالانةۂ ۲۵ درصد رشد نقدیتگی در مقابل حدود ۷/۲ درصد رشد 
تولید ناخالص ملّی بخش دہ ای از دلایل توژم سال ھای اخیر را روشن 
میکند. در این مقایسه معلوم می شود چرا تورنی که قرار بود بەتدریج به ۸/۹ 
درصد در سال ۱۳۷۴ تقلیل ید بەه ۳۰۷ درسال ۱۳۷۱ و حدود٢٠‏ درصد 
درسال ۱۳۷۲ رسید۔ 
درسال ۱۳۷۳ نیز ى دلیل ادامة تابسامانی ھای ارزی و ریالی قیمٹھا به 
سرعت بالا رفته و توژّم بە حدود ۶۰ درصد رسیدہ اأست. شناور کردن نرخ ارز 
و برداشٹن کنترل ھای دولتی بر قیمت ھا در اقزایش شدید تورم در سال ھای 
پایانی برٹامه نقش عمدہ داشته أند۔ ىکتة قابل توجه در رابطه با نقدینگی آنست 
کە بی خلاف گدشت که افزایش نقدینگی ععدتاً ناشی از کسر ہودجۂ دولت یعنی 
اأستقراض از نظام بانکی کشوز سودء این أفزایش در دوره بربامه عمدتا بر ائر 
افزایش بدھی بخش خصوصی بود. درسال ۱۳۷۱ معادل ۷,۲۳۷۹ میلیارد ریال 
بە نقدیتگی أفزودہ شد کە ۵ /۵:۲۹۲ میلیارد ریالء یسی ۷۳/۱ درصد آنء مربوط 
بھ ادرایش خالص بدھی بحش خصوصی در این سال بود 
عملکرد برنامه در رابطه با اشتغال و تعییں ساختار آن مغتلط بود. برنامه' 
درسال ھای اولیهء عملکردی ىالاتر از عدف برنامه ۔ایحاد ۳۹۴,۰۰۰ شعل جدید 
درسال۔ داشت: درحالی کە در سال ھای پایانی برنامه تعداد اشتغال جدید 
پایین‌ثکر از این ہدف پود۔ درمجموع رخ بیکاری؛ که درسال ۱۳۶۷ حدود 
9۹ درصد بودہ به رقم ۱۱/۴ درصد درسال ۱۳۷۱ رسید: در حالی که قرار 
ہود این سرح درپایان برسامه ىە ۱۳/۴ درصد برسد. باید توجه داشت که این 
ارقام و سرخ ھا شامل مشاعل ایجاد شدہ در ھمۂ قثالیت ماىی رسمی و عیررسمیء 
واقعی و کاذبء و تمام وقت و نیمە وقت می شوند علاوہ بی این محش دولتی 
بیشتنرین این مشاغل را ایجاد کرد درحال یک بخحش خصوصی رشدی ہسیار 
محدود و آنہم عمدتاً در بخش خدمات داشت۔ 
در زمینة تغیی رر ساختار اشتعال موفقیت چندانی حاصل ىشد برنامه ریزان 
انتظار داشتند کە نسبہت اشتغال درخدمات از حدود ۴۷/۲ درصد درسال ۱۳۶۷ 
بە ۴۵/۵ درصد درسال ۱۳۷۲ برسد. لیکن در عمل این نسبت افزایش یافت و 
به ۵۰۴ درصد درسال ۱۳۷۲ رسیدہ درحالی کە سہم بخش کشاورزی اذ 
7۳۴ درصد درسال ۷ ى ۲۲٢‏ درصد در سال ۱۳۷۲ تقلیل یافتء و 
سہم بخش صنعت و معدن ہا اندکی رشد از ۲۴/۴ درصد به ۲۷۶/۴ درصد 
رسید. ایجاد بیشترین مشاغل جدید در بحش خدمات, به علّت پایین بودن 
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دستمزدھا و بہرہ وری کار در این بخش,ء نشان دھندۃ پایین آمدن کارایی اقتصادی 
است. از آنجاکه برای ایجادھر شغل دربحش خدمات به سرمايه گزاری ای بیش از 
سه برابر در بخش ھای کشاورزی و صنعت و معدن نیاز است,ء افزایش مشاغل 
جدید در بخش خدمات را بایدگویای عدم بہرەگیری درست از سرمايەھمای ملی 
دانست۔. برابر آمار موجودء سرمایهەگزاری برای ایجاد یک واحد شغل 
در بخشھای کشاورزی؛ نفتء صنعت و معدن,ء ساختمانء و خسات به ترتیبں 
عص+رق, ۵۵ے ۱ء مہ٣‏ ٣٣ہو‏ ۶/۷۴ میلیون ریالء به قیمت ثابت سال 
۱۳۶۱ء ات“ 

تورم و بیکاری موجود همراہ با اعمال سیاست ھای تعدیل و حذف برخی از 
سوبسیدھا و توزیع ہسیار نامتعادل درآمد ھا ىاعث افزایش فشار اقتصادی بی 
انکتان کواخرامیری یا یا راہ ایت جم اکر :کرس رثات ارل کرت . 
لسحت شالت اجتائی تفافیکہ ولی قرار متا شرہ گا تام غاااعای کی 
زیر خط فقر زندگی می کنند افزودہ شود و یا توزیع درآندھا نامتعادل تر 
گردف۔ تا مثاسمانه درحال عاضی اقلئٹ کوچکی سیان ثروتمتد 0ت 
درحالی کە شاید بیش از ۶۰ درصد مردم عملاً زیر خط فقر زندگی می‌کنند ”“ 
رشوہ خواری و فساد اداری: بەویژہ در سال ھای احیرء در جامعه گسٹرش یافته و 
ب کی اد علات سای اسابی کفیرو کخیل مہ امہ اللہ ھیڈت 
اعتیادء دردی و کلاهبرداری؛ء و سایر تابہنجاری ھا در رفتار فردی و اجتماعی 
از دیگر آٹار فشارھای أقتصادی و فقر حاکم پر تودہ ھا أاست 

اہاشت بی سابقة بدھی ھهای خارجی در دوران برتامه ىیز نشان دھندۂ 
نقطه ضعف دیگری در اأجرلی برنامه است۔ قرار بود که طی سال ھای برنامهء از 
طریق بحشھای نفت و صادرات غیرتفتیء در مجموع ۹۹/۳ میلیارد دلار ارز 
عیب کشور شود. مجلس نیز دریافت ۲۷ میلیارد دلار وام خارحی را تصویب 
گود "ھا درس فراآبمہ عاصل 7و شسائرام تو شروشی تاد ۸۶ 
درصد میزان برنامه ریزی شدە رسید. در ھماں حالء سیاست درھای باز دولت 
حجم واردات را بەطور بی سابقه ای افزایش داد و در نتیجه واردات کشور کە در 
سال ۱۳۶۷ حدود۹ میلیارد دلار بود درسال ۱۳۷۰ به ۲۷۸/۸ میلیارد دلار و در 
سال ۱۴۷۱ به حدود ۲۹ میلیارد دلار 7ت برای تآمین ارز اضافی مورد 
نیازء دولت از اعتبارات یوزانس و وام ھای خارجی استفادہ کرد۔ بدین ترتیب: 
میزان بدھی خارحی کشور به سرعت اقزایش یافت و درسال پایانی برنامہء یعنی 
سال ۱۳۷۲ء به بیش از ٣‏ عیلیارد دلار رسید۔ 


جو تصًج+ًى‫ٗٔىًػسييّسميیے۔ چو ‌ع بر ہمیبببمیىص”سسممتجھھجبی٘پسسشتیجججوسکكڈسسچھےےے 
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دولت در توزیع سررسید این وام ھا نیز بدون نقشه عمل کرد. حجم بالایی 

از تعصہدات خارجی أنباشت شعہ عمدتا ناشی از یوزانس ھای دو سال بود که 
می بایست درکوتاہ مدت پرداخت می شد. گشایش اعتبارات بسون پشتوانه و 
وام ھای خارجی گرفته شدہ با طررسیدھای مشامه باعث شد کە از یک طرف 
نظام بانکی کشورء و در نہایت دولت ایران, اعتبار اقتصادی خود را در مقابل 
لرفھای اقتصادی خارجی حود ازدست بدھد و ازطرف دیگر بازپرداخت اصل 
و بہرة بدھیھا ہر سیاست گزاری ھای اقتصاد ملی تحمیل شود۔ تصمیم دولت این 
است که طی برثامة دوّم هر ساله حدودھ۵١‏ تا ٠٢‏ در صد از درآمدھای ارزی 
کشوررا به بازپرداخت بدھی‌ھای خارجی خود اختصاص دھد (جدول شمارہ ۲)۔ 
در ىخش بازرگانی حارجیء علاوہ بر آن کە بارکردن درھای بازار داخلی بر 
روی تولیداأت خارجی؛ بەویژہ کالاھای مصرفیء در جہت اھداف برںىامه و حمایت 
ازجایگزینی واردات نبود سیاست تشوق صادرات نیز نتوانست بەگونە ای ھدایت 
شود که اهداف مورد نظر برنامه رأ تامین کىد. صادرات غیر نفتی با عدف 
عتدوع ساختن سابع درآمدی کشور توانست از رشد بالایبی درسالھای برنامه 
برخوردار باشد و لی این سالھا سہم خود را درکل صادرات کشور به بیش از 
دو برابر افزایش دھددہ اتا در ھیچ یک از این سال ھا صادرات غیر نفتی 
نتوانست په سقف درتظر گرفٹه شدہ در برتامه بزٹدیک شود۔ درمجموعء مقدار 
این صادرات در دورة برنامه حدود ۱۹/۷ میلیارد دلار بود درحالی که ہر اساس 
برنامه می بایست به ۱۷/۸ عیلیارد دلار برسد. با این وجود روند تحولات 
صادرات غیرىعتی کشور در طول برنامه ثبت و دستاورد قابل توجہی برای آن 
بەحساب می آید. در طی سال ھای ۸ تا ۱۳۷۲ اررش صادرات غیر نفتی 
کشور به ترتیب به ۱/۱ء م/۱ء ۲/۵ء ۲/۹ء و ۳/۷ میلیارد دلار رسیں درسه 
ماہ ال سال ۳ بنیز این رقم تا سقف ۱١‏ میلیارد دلار بىالا رفت۔ بەنظر 
می رسد که با تقلیل توآان خرید خانوار درکشورء و نیز افزایش ارزش دلار 

در مقابل ریال:؛ تعایل ںى> صادرات عیرنفتی درجامنعه قوت بیشتری گرفته است. 

در رابطه با تحوّل بخش صادرات غیرنفتی باید به دونکته توجه داشت. اول 

آن که بخش عمدہەای از ستاندەھای این بخش از واردات تامین می شود وھنوز رابطة 
تنگاتنگی بین تولیددر این بخش ومنابع داخلی ہەوجود نیامدہ است۔ بەعبارت دیگرء 
بخشی آزارز بە دست آیدہ أز طریق صادرات غیر نفتی صرقف واردات مربوط بە این 
بخش می شود و خالص ارز آوری بخش عنوز قابل ملاحظه نیست. نکتة دوّم مربوط 
بەترکیب صادرات عیرنفتی است کە باہدف برنامه ھمخوان نبودہ أست و ضعف 
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صنعت کشور در دستیابی به سہم ععدہ ای زاین صادراأت رانشان می دھد صادرات 
کالاھای صنعتی در برنامهء با عدف ۰۰۰ء۹ میلیون دلارء بیشترین میزآن‌را 
ہه خود اختصاصدادہ بود. پیش بینی می شدکه این صادرات درمجموع حدودا1 
دوبرابر صادرات فرش کشور ( ۴۰۰۔۴ میلیون دلار) شود. اتا در ھیچ یک از 
سال ھای برنامهء صادرات صنعتی کشور بهھ نصف رقم مورد نظر برنامه نیز نرسید 
و حدوداً آرزش صادرات صتعتی کشور درطول برنامه نصف ارزش صادرات 
فرش بود۔ درسالھای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ ارزش کل صادرات صنعتی کشور بەه 
حدود ۱,۴۱۶ عیلیون دلار و صادرات فرش به حدود ۳,۱۹۴ میلیون دلار رسید. 


علل ضف عملکرد برنامه 


علل عدم توفیق برںىامة اوْل را می توان به دو گروہ چدا گاىه تقسیم کرد. گروہ 
ال شامل عوامل ساختاری و نہادی است که بحث در باره آتہا در بخش 
×چالش ھای اصلی فراروی برنامه دوّمء خواهد آمد. گروہ دوْم شامل عواملی است 
کە بیشٹر جتبه اجرایی و بیٹتشی دازندء گرچه ضعف اجرا نیز با علل نہادی و 
ساختاری مرتبط است 


ارزیابی نادرست از فرصت ھای جدید درمنطقه و جھان 
جمہوری اسلامی تصور می کرد کهە می توان با جہت گیری ھای اقتصادی جایگاہ 
معقولٰی درنطام سیاسی و اقتصادی جہانی پیدا کرد و در نتیحه در انتظار 
بازتاب مای اقتصادی مشتی بود۔ حال آن که برای تحقق این انتظارء 
دولت می بایست: ھمزمان با جہت گیری ھای اقتصادی؛ زمینه ھای سیاسی لارم 
را نیز در عرصۂ بینالعللی و داخلی بەوجود می آورد و برای حل مشکلات 
سیاسی جہانی ای کە کشور با آن مواجه بود با دقت برنامه ریزی و عمل می کرد. 
برای مثالء در طی دورآن اجرلی برنامهء رواىط ایران با آمریکا کماکان دشمنانه 
ماند و درنتیجه فشارھای سیاسی و اقتصادی فراوانی ار طرف آمریکا۔کهھ 
کشورھای صنعتی و غربی رأ ھم تاحدودی ہا خود عمراء ساخته اآست۔ نرکشور 
تحمیل شد. مخالفت باروند صلح اعراب وأسرائیل و حمایت ازجنبش ھای اسلامی 
منطقه ھم باعث گردید که اسرائیل وبرخی کشورھایى عربی نظیر مصر نیز بە سیاست 
دشمنی باجسہوری اُسلامی ادامه دھند و فشارھای خارجی بر آں را بیشتر کنند.۔ 
برخی از مستولان جمہوری اسلامی بارھا به مواردی که نشان دھدہة عدم 
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پشتیبائی بعضی کشور مای صسعتی از سیاست فشار آمریکا ہر اسران است 
أشارہ می کنند. آتا فراموش نبایں کرد که بە دلایل گوناکونء منجمله فشار آمریکاء 
سمت گیری ھای سیاسی و اقتصادی کشورھایی کە طرف اصلی روابط اقتصادی 
با جسہوری اسلامنی ھستند به طوژکلّی در جہت برنامه و منافع ملّی و اقتصادی 
ایران نبودہ أست۔ به عنواں مثالء آلمان و ژاپن کے ظاھراً علاقه ای به اعمال فشار 
یه کشور ندارند و از طرفھای عمده تجاری ایران بودہ ند فقط به کسب ہازار 
داخل کشور پرداخته أند۔ تنه تتنہا ھیچیک ار این دو کشور در آیسران 
سرمايەگزاری نکردہ اند بلکه تراز بازرگانی کشور با آن‌ھا تیر بطور چشم گیری 
منفی بودہ است. در واقع واردات نفت آلمان از ایران در 4 ماہ اوّل سال ۱۹۹۴ 
میلادی ٢‏ درصد کٹر إز میران این واردات در ۹ ماہ اوْل سال گذشٹه بودہ 
است لین درحالی آست که آلمان تنہا ٢۲درصد‏ واردأت نفت حود را از ایران 
تانءین تی گنت" عدم ھمکاری لارم بانک جہانی و صندوق ہین المللی پول و 
,شکست سیاست جذّب سرمايه گزاری و ھمکاری ھای اقتصادی خارحی بدون 
شک جدا از روابط سیاسی ہین المللی جمہوری اسلامی نیست. 


ضف مدیریت اجرابی 

جمہوری اسلامی برای پرورش مدیران اجرائی سرعايهەگڑاری کاقی نکردہ است و 
صیران ترہ متا انا افلقادات انار ارت ب ریت تر الد ر لََسنا از 
دانش و قابلیت ھای لاژم ىرخوردار نیستىد گرچه بسیاری از این مدیران تجربه 
ھایى ارزندہ ای در طی دوران خدمت بەدست آوردہ آند؛ ہہاید فراموش کرد که 
اولاً این تجربه ھا مزینه ھای زیادی پرای جامعه در یرداشته است, و ثانیاٴ هر 
مدیریتی ىیار بە بازساری و ىوسازی دارد۔ به این ترتیبء با این کە دولت فعلیء 
در أنتخاب مدیران: به تححتص بہای بیشتری دادہ است اتا ھنوز مدیریت 
درکشور تابع ایدئولوڑی است این وضع باعث یحاد مشکل دیگری در اجرای 
برنامہہ کە ھمانا برحوردھای سیاسی و ایدئولوژیک قدرت درفضای مدیریت 
اجرایی کشور باشدء شدہ است. در نتیجہ برحی از مدیران کشور به جای آن که 
هدف اصلی را بازدھی بہٹر و بیشتر در جہت اعداف ہرتامه قرار دھند درعمل 
از امکاناتشان برای پیش سردن اھداف سیاسی و ایدٹولوژیک حود؛ و بعضاً برای 
مقابله با دولت و ہرنامه ھایى آن استقادہ کردہ آید. 
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ناسازگاری بین نظام اجرابی و نظام قدرت 

لازم؛ توقیق برنامه وجود نظام ھرم گونة قدرت با روأبط عمودی بودء درحالیکه 
نفوذ نظام توزیع قدرت حوزہ ھای علمیة قم در جمہوری اسلامی باعث شدہ است 
کہ از سوبیء مراکز قدرت موازی و متعفشدی در نظام وجود داشته باشد وہ از 
سوی دیگر؛ روابط بین این مراکز تنہا عمودی نباشد ملکكه پیوندھای افقی مختلفی 
نیز میان آنہا شکل گیرد. این نظام شبه تیول داری آثار چشم گیری درساخت 
احرایی کشور داشته و باعث ایجاد مشکل در راہ ھماھتگ ی‌ھا و ھمکاری مای لازم 
برای پیشبرد و اجرای درست برنامه شدہ اأست۔. کشمکش ھای موجود بین این 
تیول ھا و اوج و فرود توازن قدرت بین آنہا عملاً باعث بی ثباتی در 
سیاست گزاری ھا و نوسان در حمایت اژ سرنامەھا ہودہ است ریخت و پاش ھا و 
اتلاف بسیاری از منابع را تیز می توان ناشی از نود تقسیم کار درست میان این 
مراکز دانست. 


تجدید نظرحای شتاب زدہ در بونامه 

تجدید نظرھاىی عمدہ درحین اجرای ہرنامه باعث شد که 'ماھیت ہرتامه ای" آن 
کە اتخاذ سیاست ھای ھماھنگ: پبوسته و مرحله ای برای دستیابی به اھداف 
مشخص است از دست برود إین تجحدیىنظر ھا باعث شد که انسجام و تداوم 
نسبی موجود در برنامه از آن گرفته شود و حاصل کار مجموعه ای از 
سیاسکٹھای غیرپیوسته و بعصأاً پر تضاد باشد لین ترتیبء بہںامه از 
آیندہ نگری لائم ھم بی بہرہ ماندو آنچھ اجرا شد بیشتر تابع تحولات پی درپی 
اقتصادی بود. سیاست‌ھای ارزی متغیّر و عمر کوتاہ و اثرات زیاہار آںھا شاھدی 
برای تحدید نطرھای سریع دولت و عدم ارزیابی درست جوانب این تجدید نظرھا 
اِست ضعف روابط عمومی دولت نیز امکان بہرہ گیری از دأنش اقتصادی مردم 
و کارشناسان و متخصصین کشور را فراھم نکرد۔ در این مورد باید به عدم 
توهیق دولت درجلب ھمکاری متحصصان ایرانی خارج از کشور نیز اشارہ داشت۔ 


ناتوانی در تنظیم سیاست حای منسجم و معقول 

تم کرین عامل حتف ملکرہ بوثات ثاترائی درلت فن تنظیم سیائنت فائ 
اقتصادی معقول و منسجم در زمینەھای گوناگون مالی؛ پولی؛ ارزی؛ تجاری؛ و 
صنعتی بود. بینش و عملکرد دولت در مورد سیاست تک نرخی کردن ارز و 
اثرات زیانبار این سیاست ہر اوضاع اقتصادی کشور مثال بارزی از این ناتوانی 


تی اس یم سی سے ہس بجی سیبییسمسعٗمسبمیسمج سسش+چجہستپ تسچ پججتتشسمیبت 


۳٣ 0‏ ایران تامهء سال سیزدھم 





است۔ در شرایط خاص اووان تک یرخی کردن ارز از یک طرف بە دلیل اثرات 
این سیاستء و از طرف دیگر بەدلیل نحوه أاجرای آنء تبعاتی داشته که مفید 
بودن أین سیاست را مورد تردید قرار دادہ است. در پی تک نرخی شدن ارز 
فرار سرمايه ھاء عدم تمایل به سرئايه گزاری در تولیدء بحران در موازنة پرداخت 
ماء رشد بازار سیا اُرڑء و فسلد اداری وأابسته ىە آن ادلمه پیدا کرد. افزون ہر 
این تک نرخی کردن ارز که ہە معنی کاهش ارزش پول ملّی است می بایست 
اثٹری مثبت ہر صادرات و تاثیری منفی بر واردات کشور داشته باشد. اتا از آن 
جا کەه صادرات ایران عمدتا نفغت است و !رژزش این کالا ھم ربطی به نرخ ارز در 
ایران نداردء سیاست تک نرخی کردن عملا تائیر قابل توجہی ہر درآمدھای 
صادراتی کشور نداشته است۔ در مور صادرات غیر نفتی کهە ارز محدودی را 
برای کشور تامین میکد تاثیر تک ترحی کردن ارز ھم مثبت و ھم سفی بودہ 
أست۔ مدین ترتیب که به دلیل کاھش ارزش پول ملّی قدرت رقابت تولیداتِ 
باخلی در ىارارھای ہیں المللی امزایش یافته اتا در عین حال چون این صادرات 
بحشی از ستاندہ ھایشان را از حارج تآمین می کتند تک برخی شیں ارز باعث 
افزایش قیمت تمام شدۃ آں‌ھا نیر شدہ است.۔ علاوہ بر این؛ تائیںر تکنرخی کردن 
روی واردات آں طور کە انتطار می رفت متفی نبودہ أُست یسی کاعش قیمت ریال 
نتوالسته است قیمت کالاھای وارداتی مصرفی خارجی را به حدی بالا ببرد که 
مردم اڑ حرید آنہا سصرف شوند. اہباشت ثروت و درآمد در بحشی اڑ چامعہء 
قدرت خرید آن بحش را چسنان افزایش دادہ که تقاضای موثر آنہا در برابر 
نرحھای تارہ ارز ىیز کماکان ہالاست۔. 
آز حمله اصلی ترین پی آمدھای تک نرخی کردن ارز اشرات منمی آن 
برعملکرد واحدھای تولیدی است این سیاست درکوتاہ منثتت باعث کمبود 
نفلوگی اخ راج ھا و مہوت کش ترلیت و یااسطتائ پختاری ا اما 
گردیدہ است. به دلیل عدم دسٹرسی ىە ممَدینگی لازم بخشی ار واحدمای 
تولیدی ناچار بە کم کردن سطح تولید و یا توقف کار خود شدہ آند۔ برخی نیز 
بە سفارش دولت ب٭ ناٹک ھا روی آوزدہ و ندھکار گردیدەاند۔ تک نرخی شدن 
ارز ھمچین به توژم و ىالا رفتن ھرینۂ تصرف در جامعه انحامیدہ استہ روندی 
کە در محموع پر عملکرد واحدھای تولیدی تاثیری منفی گذاشته بین ترتیب 
کە از یکسو با گراں شدن هزینه ھا تواں خرید مردم کاہش پیدا کردہ و ار 
طرف دیگر ىا گران شدن ارر قیمت تولید کالاھمای داخلی بالا رفته است. تائیں 
متقابل این دو جریاں برھم تقلیل تقاضای موجود در جامعه برای مصرف 
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کالاھای تولیدی است. بەعلاوہہ با گران شدن تولید داخلی مستلۂ رقابت با 
کالاھای خارجی وارداتی ھم برمشکلات تولید کنندگان داخلی افزودہ شدہ است۔ 
این وضع فشارمای اقتصادی واردہ ہر واحدھای تولیدی را بیشتر کردم و ادامة 
کار برخی از آنھاء بە خصوص واحدھای کوچک, را غیر ممکن ساخته است۔ 

یکی از دلایل عمدة عدم موفقیت تک نرخی کردن ارز برخورد یک طرفة 
ذرلت ناسل ارق اشک سیاست گلازان سٹای مہا ارد کید گردد انذ 
درحالی کە ھرسیاست ارزی سیاست ھمگون و مشخصی را در ارتباط با ریال 
لت ہے گت راع اھ شرابلی کہ کاسن ارات خرضی کی ایض کرت 
ارز بەمدیریت درست و کنترل حجم نقەدینگی نیاز دارد دولت در سال ھای 
۷۰ و ۱۳۷۹ هرساله حدود ۲۵ درصد پول اصافه بهە جامعه تزریق کرد. |! 
طرفی؛ چون سہم قابل توجہی از درآمد دولت از محل فروش ارر در بازار آزاد 
تامین می شود (۴۱درصد درسال ۱۳۷۱) دولت حساسیت لازم را سبت به 
امزایش قیمت ارز ندارد. 

عامل دیگر عدم توفیق سیاست تک برخی کردن ضعف سیاست گزاران ارزی 
و پولٰی کشور در پیش بُرد این سیاست بودہ أست. عملکرد نظام بانکی کشور 
درگشایش اعتبارات ارزی بدون حساب وبا سررسیدھای مشابه و ھمچنین 
سیاستھای انفعالی و کوتاہء منتت باٹنک مرکڑی برای کنترل بازار آشفتة 
ارز شاھدی بر نقطه ضعف ھای نظام اجرایی کشور است. الله مشکل عملکرد 
نظام بانکی را باید در ساختار روابط و واستگیھای بانک مرکزی و دولت 
نیز جستجو کرد. 


بونامة دوّم در مقایسه با برنامة اول 


۔رنامة ال در سال ۱۳۷۲ بە پایان رسید اتا سال ۱۳۷۳ به عنوان سال شروع 
رنامة دوّم تعیین نشد به دلیل بحران ھای اقتحمادی ای کە در اواخر دوره برىامة 
ول تشدید شد و گویای آیندہ دشواری نودء دست اندرکاران دولت و برنامه 
سلاح دیدند که سال ۱۳۷۳ را به مطالعه و ارزیانی عملکرد و پی آمدھای برنامۂ 
وِل اختصاص دعند و با درک بہتری از ىحران ھای موجود و نیازسدیھاو 
مکانات اقتصادی کشور برنامىة دوّم را شروع کنند۔ سال ۱۳۷۳ فرصتی نیز 
رای مجلس فراھم کرد تا دلایل چرخش ھای منمی اقتصادی کشور را برزسی 
ند و اصلاحات لازم را در برتامه دوّم بەگنجاند و از این طریق کنترل 
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بیشتری بر روی عملکرد۔بینامه ریزان و قوّه مجريیه اعمال کند. بدین ترتیب بود 
کە برنامة دؾّم برای پنچ سال ۳۰۴ تا ۱۳۷۸ تہيه شد۔ 

بە طورکلی درتدوین برنامه دوّم دوعامل اثری تعیین کٹندہ داشته آند: 
)١(‏ لزوم واقع گرا بودن برنامه نشبت بە درآمدھا و مزینه ھا و نیز ضرورت 
کنترل ھزینەھاء و )٥(‏ تطاق حہت گیری ھایى کلان برنامه با دستورالعمل رھبں 
جمہرری اسلامی۔ نتکات اأساسی این دستورالععمل عبارتند از: رعایت عدالت 
اجتماعیء اولویت دادن ہه ارزش ھای انقلابی در عرضۂ سابع برای گسترش 
تولیدات داخلیء تامین نیاڑھای اأساسیء کاھش واردات اصلاح نظام اداری و 
تضایی, توجّه ىیشتر بە توسعۂ بحش ھای اجتماعی؛ جہت دادن کلّیۂة فتالیت ھای 
اجرایی بەسمت رشد معنویت و فضیلت اخلاقی رعایت اولویت در سرمايه گزاری ھای 
زیںبنایی: توجه جڈی به مشارکت عامة مردم در سازندگی کشور: انّخاد تدابیر 
لائم برای نظارت شایسته و پیوسته بر احرای برىامهء تقویت بنیة دفاعی کشور در 
حد نیاز؛ رعایت سیاست ھای پولی و بانکی با رعایت اصول اعلام شدة جمہوری 
اسلامی در سیاست حارجی و توجہ اکید بە عزّت و مصلحت کشور۔'' 

برنامة دوّم از جہت ساختار و ماھیت تفاوتی با برنامة ال ندارد'' و یک 
برىامة تمرکرگرای اقتصادی است که عناوین اجتماعی و قرھنگی را ئیز ىە یدک 
می کشد. بەعبارت دیگر؛ ھماتطور که سٹولان دولتی عتوان کردہ آند ہرںنامۂ 
دوّم در حقیقت ادامۂ ہرنامۂ اوّل است۔ إتاء تحربیات حاصل از برامۂ اوّل؛ 
رھنمودھای رھبری و نیر شرایط حاص و روندھای اأقتصادی حاکم در پایاں این 
برنامہ باعث شدند که اھداف کلاں و کتی سىامة دوّم تماوت ھایی با اھدانی کھ 
در برنامة اول مطرح بودند داشته باشند۔ دراین رمینه ه چند مورد مہم می توأان 
آفغارہ زم 


مین رشد و توسعة اقسادی پایدار 

نرثانىۂ دوّم ىیز رشد و توسعە أقتصادی را إر اصلی ترین اھداف خود می داند. 
اتا در تفاوت با برنامۂ اؤل این برنامه تاکید خاصی ىر لروم پایداری رشد 
بە دست آمدہ دارد. تجربۂ سال ھای ۱۳۴۸ تا ۱۳۷۲ و ایجاد رشد اقتصادی ای که 
بعد از یک سیں فزایندہ روند نزولی پیدا کرد نشاں داد کە تاکید برتامین رشد 
اقتصادی بدوں زمینه ساری برای تداوم آن ئه تنہا مشکل چندانی را حل 
نمی کند بلکه به سردرگمی, پراکندہ کاریء عرصت طلبیء و گرایش به اعداف 
کوتاہ منثػت در سرمايه گزاری و فعالیت ھای اقتصادی می اتجامد و جامعه را 
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نسبت به سیاست ھای اقتصادی دولت بی اعتماد می کند. به علاوہء این تجربه 
ثابت کرد که رشد اقتصادی بسون ایجاد تحوّل ساختاری در اقتصاد ملی و 
زمینه سازی ھایى اجتماعی, سیاسیء و فرھنگی آمکان پذیر نیست۔ سرعت این 
رشد نیز تابعی از درجهھ این تغییرات و زمینه سازی ھا اآست و برای اقتصاد 
موجود کشور رشدھای بالا بجز از طریق تزریق ارز بە وجود نمی آید که آن‌ھم 
بدون شک یسیارکوتاہ منتت و یی موام است۔ بتابراین برتامه دوّم رشد اقتصضادیٰ 
متعادل تری را که امکان دوام آن نیز بیشٹر باشد مدف خود قرار دادہ استہ 
متوستط رشد سالاتة تولید ناخالص داخلی در برنامۂة اوّل ۸/۱ درصد تعیین شدہ 
ہود درحالی که در برنامه دوّم این میزان به ۵/۸ درصد تقلیل یافته است 
( جدول شماره ۳ و نمودار شمارة ١)۔‏ 

ىرنامة دوّم مشخص نمی ‌کند که چگونهھ می تواں رشد تعدیل شدۂ ۵/۸ درصد 
را پایدار نگاہ داشت. ۔سلما تقلیل رشد برتامه ریزی شدہ برای تولید ناخالص 
درجة حصول این رشد را افزایش می دھد !تا لزوماً به معنای ایحاد روندھای 
پایدار نیست۔ دربرنامۂ اوّل رشد سریع اقتصاد ملّی در چہارچوب تقویت 
بخشھای نفت: پتروشیمی؛ و صنایع سگین (به خصوص فولاد ) جستجو شدہ بود. 
در ىرنامة دوّم رشد بخش نفت در حدود یک سوّم میزان آں در برنامة اوّل 
درسطظر گرفته شدںمہ (رشد منتوسط ى٣۳‏ درصد درسال) و رشد صعت ئیں 
بەطور متوسط سالیانه ۶/۲ درصد و ساختمان ۶/۳ درصد پیش بیئی شدہ 
است لین ارقام در مورد صنعت کمی کمتر و در مورد ساختمان کمی بیشتی 
ازعملکرد واقعی بخش در دورة برتامة اؤل است۔ درواقع برنامة دم فرص 
می کند که با برآوردھای محتاطانه نسبت ىه درآمد بحش نفت (۷۳ میلیارد دلار 
طیٌ دورۂ برنامه) و درنظرگرفتن ادامة رشد صنعت و معدن و ساختمان 
درحتی کە در دورة برنامة اوّل اتفاق افتادءسی توان اھداف کتی را آنگونه تعیین 
کرد کە امکان دستیابی بە آن‌ھا بیشتر باشد. 


تأکید بر عدالت اجتماعی 

مقوله عدالت اجتماعی در برنامة اوّل ھم مطرح شدہ بود اتا در عمل مورد توجه 
جدی قرار نگرفت: ازپوشش گستردہ و ملّی لازم برخوردار نسود و بیشتر 
معطوف به حمایت اقتصادی از گروەھای حاص, از جمله خانواد شہعا و 
حانبازان شد۔ زیر بنای تفکر اقتصادی برنامة اوّل گذار از رشد به توسعه بود. 
این طرز تفر موجب شدکە دولت اولویت بیشتری برای رشد اقتصادی در مقابل 


پ۳ ابران نامهء سال سیزدھم 








بہیود أوضاع اقتصادی گہوەعای تحت فشار در جامعه قائل شود۔ سیاستگزاران 
بر این متیدم ہودتادک درسردت رش خرابت لی سی قران یا استقادہ از 
سیاسٹھائ ڈیم سخ خرآبدہ از جِنلة اث عاق بالیانی یه شطعی کردنَ 
توزیع رشد ہین اقشار مختلف احتعاعی اقدام کرد کكە البته چنین اتفاتی صوزت 
نگرفت. بەعلاوہء سیاست ھای تعدیل اقتصادی که در دورة برنامة اوّل اعمال شد 
و نیز تک نرخی کردن ارز و شناوری سخ آن باعث تورم زیاد و پُرنوسان در 
جامعه شد. این توزم؛ بە خصوص با تشدید نابرابری در توزیع ثروت و درآمد بین 
اقشار مختلف جامعه؛ فشار اقتصادی شدیدی برگروہ ھای کم درآمد وارد کرد و 
نارضایتی گستردہ ای را میان ھمة اقشار جامعه نسبت به عملکرد اقتصادی 
دولت و برئامه ىە وجود آورد. سیاسٹت ھای تحاری دولت کەه از ماھیت و تفکی 
غیر تولیدی آن نشات می گیردء و نیزعدم حمایت لازم از صنایع کوچکء از جمله 
عوامل سہم دیگری بودند کهە در بدترشدں اوضاع اقتصادی عموم مردم تاثیر 
داشتند۔ چنین وضعی ھمراہ ىا اعتراصات خیابانی در تعدادی از شہرھای“یزرگ 
کشور:؛ دولت را وادار ساخت که دربرنامة دوّم توجه ویژەای بەوصع اقتصادی اقشار 
کمدرآمد ومناطق محروم داشته باشد تقویت نظام تأمین احتماعیء ادامة سیاست 
پرداخٹ سوبسید برای کالاھای اساسیء و توسعة زیر نناھا درمناطلق حاشیەای کشور 
از جمله سیاست ھهاہبی ھستبد کە با اولویت بیشتری در برنامة دوّم مطرح شدہ اند. 


تقلیل نقاضای آرز و بدھی حاىی خارجی 

عدم تحفقق برآوردھای ارری برنامة ال باعث شد که ىرنامة دوّم مستلۂ ارز زدگی 
اقتصاد ملّی را مورد توجە قرار دھد و استراتژی محدود کردن تقاضای ارز را 
دبہال کند. بدین ٹرٹیپ پرخلاف برنامۂ اوّلء این ہرنامه بر ساس برآوردھای 
پائین درآمدھای نفتی که احتمال تحشق آن قوی تر أست تنظیم شدہ. مشخصاء 
قرار أست طیٗ برتامة دوم ؛ بخش نفقت ۷۳ عیلیارد دلار و صادرات غیرنمفتی ۲۷ 
میلیارد دلار ارز نصیب کشور کكتتلف: در نتیحه برنامه مصوز شدہ آست که 
تقاضای ارز را نیز کم کند و کنترل شدیدی بر واردات کشور اعمال نمایدہ در 
مجموعء برنتامة دوّم در طی سال ھای ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ رشدی ععادل ۷۶٣‏ درصد 
ہرای واردأات: بهە نسبت سال ۱۳۷۲ء پیش بیٹی می کند و کل رقم واردات طی 
دورة برنامه قرار است از ۹۹ میلیارد دلار تجاوز ىکند۔ باید توجه داشت 


درسال ۱۳۷۲ واردات کشور به نسبت دو سال قبل از آن افت شدیدی کرد وبھ 
۶ میلیارد دلار زسید. 
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سرمليه گزاری خارجی بەعنوان یک منیع احتمالی برای دستیابی به ار و 
تکنولوژی مورد تاکید برتامة دوّم قرار گرفته استہ اتا استفادہ از سرمليه و یا وام 
خارجی حداقل به دو دلیل مورد توجه برتامه دوّم نیسٹ: اوّل آنکه جسہوری 
اسلامی توفیقی در جذب سرمايه ھای خارجی نداشته است و بەنظر نمی رسد 
ک درسالھای نزدیک نیز تحول خامتی در ریشه ھای سیاسیء احتماعیء قانونیء 
و سازمانی این ناکامی بھ وجود آید. دوّم؛ حجم بالای وامھای دریاقفت شدہ در دورہة 
برنامۂ اوْلء تجربۂ ناگوار کشور از دریافت این گونه وا مھا و عملکرد نادرست 
نظام ہاندکی در این زمینه بخت توفیق در دریافت وامھای جدید را بیش از پیش 
کاهھش دادہ است۔. با این وجود برنامة دوّم به دولت اجازہ می دھد کە تا سقف 
٠‏ یلیارد دلار به شکل 'پس خرید* و تامین هزینەھای طرح‌ھای مخصوص 
درایفئن انقث وگاز و این ساما از امکارات خارجی استتقادہ کندپیٹن بینی 
می شودکه در طی دوره این برنامه بازپرداخت بخشی از این وامھا نیز عملی 
گرددکه خود مسلَّعا باعث تقلیل تواں اقتصادی بسىامۂة دوّم خواعد شد۔ 
بەطورمشخُص, سیاست برنامه آن است کے هدرسالھای پایانسی برنامه دوْم 
حجم تعہدات خارجی انباشت شدہ کشور سبت یه سال شروع برثامه کاھش 


یابدء 


تأکید بیشتر بر منابع داخلی سرمايه و تقلیل میزان مسٹتولیت ھای مالی دولت 
نوسانات سریع درآمدھای نفتی کشور در دورة برتامة اوْل و آثار سوہ آں ہر رشد 
اقتصاد ملّی این واقعیت را آشکار کردء که باتوجه بە محدودیت ھای توسمۂ 
صادرات نفتیء این درآمدھا عملاً تابمی از قیمت جہانی نفت است وکشور 
کنترل چندانی بر آن تدارد. بنابراین نمی بایست ہرنامەھای اقتصادی را به طور 
کامل در رابطه با این درآمدھا تنظیم کرد۔ از ھمین رو؛ برىامة دوؤم اتکاء بیشتر 
برساہع داخلی سرعايه را اسری اجتناب ناپذیںر و ضروری می داند. 

این سیاست به خصوص با توجه به دو موضوع اھمیت بیشتری پیدا میکند۔ 
اڑل ناائیدی نسبت بە افزایش قابل توجه سرمايه گزاری خارجی و دوٗم وجود 
سرمايه ھای قابل توجه انسانی و مادی در داخل کشور که برای تجہیز و فتال 
کردن آنہا در اقتصادکشور اقدام جڈی نشدہ است'ٴ' بەطور مشش برثامة دوّم 
درنظر دارد که با ایجاد تحول در برخی از عوامل سہم که بأاعث عدم فقالیت و 
بازدھی مناسب سرعليه درکشور مستند نقش منابع داخلی در اقتصاد ملّی را 
گسترش دھد. برخی از آین عوامل عبارتاند از: بہرہ وری پائین سرمايه چه در 








بخش خصوصی و چه در بخش دولتیء پائین بودن سطح آموزش ھای حرفه ای و 
تعقیقات صنعتی۔ء تمایل بە واردات بحای سرمليه گزاری برای تولید و حجم قابل 
توجه کالاھمای مصرفی در واردات کشورء ضعف پیوتىعای بین بخشی در 
نتالیت ھای اقتصادی, عدم کارایٹی لازم مکانیزم ھای تجہیز و مولدساختن 
سرمايەء الگوی مصرف حامعه و عدم کنترل کافی بر اسراف منابع حیاتی کشور: 
نرخ بالای استہلاک سرمايه حجم قابل توجه طرح ھاىی نیمه تمام و طولانی بودن 
اتمام این طرح ھا که بە گران تعام شیں آنہا می انجامد. 


توسعة گستردۂ امکانات آموزشی و اشتغال 

تیمة ال دھۂ ۱۳۶۰ دوران تخ بالای تاروری و رشد طبیعی جمعیت درکشور 
بود. این جمعیت بسیار جوان (بیش از ۴۲ درصد زیر ۱۵ سال)' بە تدریح 
طی سالھای برنامة دوّم بە مراحل ورود به فتالیت‌ھای اجتماعی و اقتصادی 
نزدیک حواعمد شد و به سرعت میران متقاضیان خدمات عمومی و تخصتصی و 
اشتعال را درکشور افزایش خواھند داد۔ بەعلاوہہ تعداد رنان در سنتین ہاروری 
نیز بەسرعت اقزأیش خواھد یافت و بە حدود۱۶ میلیون ىغفر در پایان برنامة دوّم 
خواھد رسید۔ گرچهھ نرخ رشد جمعیت در دورأں ىرنامۂة اوّلٹ بەطور قابل توجہی 
کاھش یادت !ٹا افزایش تقاضای خدمات و کار تاشی ار تحولات جمعیتی دعة 
۵۰ باعث شد کە برنامۂ دوّم بہای خاصی ىە مسئلۂ اشتغال و آموزش و تربیت 
نیروی انسائی دھد و زمینەھای ایجاد ٢‏ میلیون شغل جدید درطول بںامه رأ 
فراھم کند گسترش آموزش عمومی و متوستطہء آمورش حرفه ای و عالیء و 
تربیت بەدنی نیز آز أولویت ویژہ برخور دار استە. جمع بودجۂ جاری و عمرانی 
بخش آموزش با رشدی معادل ۱۱۵ درصد از رقم ۴۷۸۹/۳ میلیارد ریال درسال 
۲ ۔(عملکرد) به رقم ٠۰,۳۰۲۷‏ بیلیارد ریال درسال ۱۳۷۷ خواهد رسید 

گسترش خدمات آموزشی درکشور نیز نشان توجّه بیشتر برنامه بە نیروی انسانی 
بە عنوآن یک منیع داخلی سرمليه استہ درحالی که در بںسىامة اوّل تاکید بر سرمايه 
و درآمدعای خارجی بود. توجُه بە قاللیت ھای ىیروی اسانی ھمچنین ناشی از 

اعمیّتی است کە مقولۂ "امتیاز رقابتی" بە عنوان انزاری مؤثر درتوسعه و رقابت 

درعرصه بین المللی پیدا کردہ است. 
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چالئش ھای اصلی فراروی برنامة دوّم و آیندۂ توسعة ملی 


تفاوتھای بین دو برنامه نشان می دھد که برنامة دیم از سه مشخصۂ کلی 
برخودار است۔ اولاً برنامة دوّم برنامة محتاط تری است. در لین موزد؛ ىرنامة 
دوّم بر‌اساس دو سناریوی عنابع و اعداف کتی تبیین شدہء که خود نشان دھتدة 
ہاور برنامه ریزان بە محدود بودن کنترل دولت ہر تحوللإّت اقتصادی است. برخورد 
مجلس با بودجۂ سال ۱۳۷۳ نیز گویای رشد این تفگًر در قوّة مقسّة کشور است. 
مجلس میزان درآمندھای ىعتی کشور برای این سال را حدود ٠١‏ میلیارد دلار 
تعیین کرد و تاکید داشت کە بودجه ىاید براساس درآمد تفتی مطمٹنی تنظیم 
شود و به عمین دلیل این رقم پایین را درسنظر گرفت۔. درحالی که درعمل این درآمد 
در حدود ۱۴ میلیارد دلار تخمین ردہ میشود 

ثانیا برنامه دوّم نسبتا متعادل تر أست و سعی شدہ که در آن تعادلی بین 
ابعاد اقتصادی تحولات جامعه و نیز مسائل اجتماعی مرەسوط ىه آن به وحود آیدد۔ 
به عنوأان مثالء این ىرسامه رشكذپ اقتصادی را همعراه با عدألت اجتماعی مطرح 
می‌کند و در بحث عدالت اجتماعی نیز سعی دارد کە بەجای گروہ ھای حاصی 
لز مردم؛ تمامی اقشار کم درآمد رأ درنطر گیرد ثالثاء این برنامه درون گراتر 
اُست. تکیە برمنابع داخلی سرمايه؛ تقلیل نقش نفت در توسعة ملّىی, بہا دادن بە 
قابلیت ھای ىیروی انسانی کشور و مسایل اجتماعی ھمگی گویای وحود تفگری 
درون گرا است۔ 

در شرایط فعلىی, پیش بیسی درجة توفیق و یا شکست برنامه در دستیابی بە 
اھداف کتی آن از پشتوانهۂ علمی کافی برخوردار نیست. ضناٍ مان طور که در 
مورد برنامة اوّل صادق بودء برتامة دوّم نیر ممکن است طی اجرا دچار تحلید 
نطرھای اساسی شود. اتا بررسی ضروری ای که در شرایط فعلی می تواند و 
اید انجام شود طرح چالش ھای اساسی است که در برابر برنامة دوْم در راىطه 
نا رین لی فزان دارتت ای چالان ما کن وائغ مان عرابلی ناف وب استاری 
ھستند که باعث عملکرد ضعیف برٹامه اوّل نیز بودند. 


تنظیم روابط دولت و جامعة مدئی ٠‏ 
یکی از چالش ھای رودرو با برنامة دوّم برای ورود بە مرحلة توسعۂ پایدارء ایجاد 
دوابط پویا و دموکراتیک بین دولت و جامعة مدنی است۔ برای ایجاد چنین 
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ووِیطی باید خصلت ھاىیتوسعه جو ھم در دولت و ھم درجامعة مدنی لیجاد 
شودٴ و گسترش یابد۔ بنیانی ترین این خصلت ھا تفکر علعی و تولیدی؛ انضباط 
عوونی؛ و سٹولیت پذیری متقابل آند که درپیوند با یکدیگرشکل گرفته و 
فرھنگ توسعه را:در جامعه گسترش می دھند. رشد این خصلت ھا باید از 
دولت شروع شود و به جامعة مدنی منتقل گرچدد. این روند پی آمد نقش حستاس 
و تاریخی بخش دولتی در پراحل اوليه توسعه (رشد اقتصادی) و گویای آن است 
که آپندۂ توسمة پایدار قبل از عرچیز درگرو تحول أُساسی در بخعش دولتی أست. 

متأسفانه رابطة دولت با حابعۂة سی در ایراں ھنوز یک رابطظة سالم و 
رشدیابندہ نیست۔. دولت در ایران ھرگز به بینشی علمی و تولیدی نرسیدہ؛ 
انضباط نداشتہء و مسٹولیت لازم نست به جاممعه احساس نکردہ استہ یکی از 
عوامل عمدہ٥‏ ایجاد چنین ویژگی ھایی در دولت بیگانگی سیاسی آں پا جاممعة 
مدنی اُست که ریشە در استبداد سیاسی و تاریخی حاکم ىر کشور دارد. 
در دوران معاصر وجود درآمدھای نفتی و کنترل آن توسط دولت استقلال 
اقتصادی را نیز به بیگانگی سیاسی افزودہ و رابطة دولت و چابتعة معنی را 
گسسته تر کردہ است. ہدین معنا کە دولت با استعادہ أز درآمدھای نفتی حیات 
اقتصادی مستقلی یافته و در تتیحه برای پاسخ گوئی به جاءعه در مورہد 
رفتارماىی سیاسی؛ اقتصادی و اجتماعی خود ریر فشار نسودہ اأست این 
خصوصیات دولت مشوّى فرھنگ سیاسی و اقتصادی غیرمولّد و ضد ارزشی در 
جامعه بودہ و باعث شدہ است که جامعة مدنی نیز عتحوّل نشود و به وجود 
ویژگی ھای یاد شدہ در دولت تن دردھد۔ 

برای ایجاد تحوّل در روابط دولت و جامعۂة مدعی تاکید بر تحوّل درخود دولت 
ضروری است. برای متحوّل کردن دولت و ایجاد خصلت ھای توسعه خواعانه در 
آن باید بر نقش متفی نفت اصرار ورزید و با 'نغت زدگی” حاکم بر دولت و 
جامعه مبارزہ کرد. در این راستا بە خصوص باید بە جستجوی مکانیزم ھایی 
مرخاست کم اتکاء دولت بی درآمدھای نفتی رأ کمتر کند و آن را بهھ سمت آتکا 
بیشٹر بر درآمدھای ناشی از تولید در جامعه سوق دھد. چنین تحوّلی, با کاستن 
از استقلال اقتصادی دولت: آن را بە جامعة مدنی نزدیک تر و وابستەتر می کندء 
ودر ھمان حال باعث افزایش نظارت جامعة مدنی بر رفتارھای دولت می شود. 
در این روند دولت در برابر جابنعه سولیت پدیرتر میگردد و پنیرش 
مستولیت دولت را بە سوی انضباط درونی, تفکی علمی, سالم سازی؛ء و کارایی 
بیشتر؛ و گسترش این ویژگی ھا در جامعه می کشائد۔ 
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ایجاد نیادحای مؤثر در توعه 
برنامة دوّمء عمائند برتامة أوّل به ایجاد و تحوّل ساختارھا و سازمان ھمای 
اجتماعیء اقتصادی؛ سیاسی و فرھنگی لاتم برای توسعه توجه ویژہ ای ندارد۔ 
ایران ھنوز دارای بسیاری از ویژگی ھای یک جامعۂ در حال توسعه اأست۔ یکی 
از مہم ترین این ویژگی ھا آن است که در ایران نہادھای لازم برای گسترش 
ظرفیت ھای مادی و انسانیء (فردی و اجتماعی) یاھنوز به وجود نیامدہ اند یا 
اگر ھم وجود دارند عستاً ضعیف و نارسا ھستند و پیوندشان با دیگر نہادھا 
یا بریدہ است یا سست. نبود ترکیب لازم از ساختارھا و سازمان ھای اقتصادیء 
سباسی و اجتماعی لازم کمبودی است که یک برنامة توسعه ملّی باید به آن توجه 
خاص داشته باشد. به عنوان مثالء نہادھای سیاسی و اجتماعی ای که مستقل از 
دولت عمل کنند و دریک تقسیم وظیفۂ مشخص با دولت از طریق تحسیمگیری ھا 
وشاعردصای اجتافی افتسشادیء ترخقی و نشی وو ادارؤآئون جات 
مشارکت داشته باشندء یا وجود ندارند و یا اگر جود داشته باشند حورہ 
فتالیتشان محدود است. این نہادھا می توانند امکان مشارکت مستقیم مردم در 
اور احتماعی,ء اقتصادی: فرھنگی و سیاسی مربوط به خود را فرأھم کنند و 
همچنین ابزاری برای کنترل قدرت دولت و کمکردن وظایف آن باشند۔ از طرف 
دیگر به دلیل نبودن این نہادھا و درعین حال سپاسی بودن چامعهء بخش 
اقتصادکشور رنگ سیاسی به خود گرفته و بە اتلاف منابع و کاھعش بہرەوری کار 
و کارابی مدیران انجامیدہ است۔ 
از جملە این گونه نہادھا انجحسن ھای استان و یا شہر ھستند که می توائند 
در مئیریت توسمعۂ منطقه ای و یا محلی درکشور نقش مہمی داشته باشند۔ 
سازمان ھای|جتماعی و احزاب سیاسی نیر نمونه هاىی دیگری از أین نہادھا ھستند 
کھ بَه سازمان دادن و ارثقاء آئدیش و ضاکرد سیاسی و اجشامی مزدم شک 
می کنند۔ نہادھای علمی و تحقیقاتی نیز از مہم ترین نہادھای لازم برای توسعه 
بەشمار میآیند که باید درمحیط ھایى آموزشی, کار وتولیدء و حثّی درفضامای 
زندگی و تغریح جامعه پرورش یابند و مورد حمایت قرار گیرند. سازمان ھای 
صنفیء آز جمله شورأاھا وسندیکاھای کارگری و انجمن‌ھای حرفەای ھم محمل ھای 
مناسبی برلی بہبودعملکرد نیروی انسانی و در نتیجھ اريّقای ظرفیت مای 
اجتماعی اند. مسلمانہادسازی احتیاج بەزمانء سرمايهء اعتقادء عزمسیاسی۔ و 
تداوم عمل دارد. متامتفانه برنامة دوّم نیز عمائند برنامة اوْل به دلیل عدم توجه به 
ضرورت نہادسازی نمی تواند نقش لازم را در توسعة ملّی داشته ہاشد. 


۳۸ ایران نلمهہء سال سیزدھم 





جھت گمری استراتڑیک بە-سمت آیندہ 
یکی از مشخصات اصلی برنامة دوّم آن است کھ نظیر برنامة أاّل عمدتا به امروڑ 
سی پردارقی قد یه قزداہ و یه سی رواایگ شترانۃ اسائی تک عطرف یہ 
اھداف کلیدی در آیتدہ بی بہرہ اسلتہ معلوم نیست چھ تحلیلی از آیندہ کشور 
و پتانسیل ھا و محدودیت ھای علّی و بین العللی ىرنامه را این گونه شکل دادہ اند؛ 
و یا این کە چه تفگر استراتژیک و آیندہ نگر پشتوانة این برنامه است تا به یاری 
آن برنامه در میان راہ تاہع دشار ھاى سیاسی و یا بحران ھای اقتصادی نشودء 
خط مشی‌ھای خود رافراموش نکند و بتواند مداوم و منظم درمسیر استراتڑژی ھای 
رکی اڑا رشعمائ لی نفکل جَرنتظام تنا ری کور امت 4اد زان 
نہادی مستقل و پویا که مفز متعػی بںنامه ریزی و توسعه ملّی باشد و 
برئامەھای ملّی را تغذيه و ھدایت کند نصیبی ندارد۔ این کمبود سبب شدہ است 
کە تگرانی ھای روزمرہہ تفگر غیر استراتژیک: نداشتن تصویر درستی از آیندہہ و 
تبعیّت از فشارھای نہادھای احرایی کشورء ساخت برنامه ریزی را تحت تاثیر 
خود قرار دھند و برثامەھا بیشتر حاصل تلاش دستگاہھای اجرایی و مسائل و 
مشکلات و خواست ھای بخشی آنہا باشد. 


برنامة توسععه به جای برنامة اقتصادی 
ہرنامةۂ موجود نظیر برتامىة اوْلء اساساً یک برنامۂ اقتصادی است آن ھم اقتصاد 
بخشی. وقتی عهدف نہایی توسعۂة کشور باشد یک برنامة صرف٦ً‏ اقتصادی 
جوابگوی حواست ھای گونباگون جامعه نخواهد بود. برنامة دوّم دربارة توسمه 
تنہا از دریچة تحولات اقتصادی نگاہ می کند و این انتظار را دارد کە بتوان با 
تغییر مولمفُەھای اقتصادی (نظیر افزایش تولید داخلیء کنترل کسری ہودچہء 
افزایش صادرات) بە توسعه دست یافت. درحالی کە با توجه بە مفہوم گستردہ ای 
ک توسعه در زمینه ھایى اقتصادی,ء احتماعیء سیاسی و فرھنگی داردء بىامەھای 
اقتصادی تنہا بخشی از ابزار مورد نیازاند کە ہاید مورد استفادہ قرار بگیرند 
وئه همة آن ھا۔ 

این مستله یادآور ضرورت توجھ به ضعف ساختارھا و سازمان ھای اجتماعی, 
اقتصادیء سیاسی و فرھنگی درکشور أست. بدون این نہادھاء و یا فتال شدن 
آنہا در شکل دادن یه تحولات جامعهء رشد اقتصادی به توسعۂ مورد 
نظر نمی رسد. أفزون بر أینء در چنین شرایطی اگر رشدی ھم حاصل شود دوام 
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نخواعد داشت و به تبعیل آن به یک روند امیعدوار نمی توان بود. زیرا تحولات 
اسستائئ عائمہ چا ایشا ر دک گرئی ایق استتاحی؛ سباسی+ و فرعنگی آن 
رابطه ای نزدیک دارند۔ به عنوان مثالء درشرایطی کهھ مردم در مدیریت سیاسی 
جامحه نقشی ناچینز دارنں نمی توان انتظار داشت که مشارکت آنہا در 
نتالیت ھایى اقتصادی بە تفع منافع جامعه افزایش پیدا کنت. گرچه عنوان برنامۂة 
دوّم ہہرتاىة اقتعسادی؛ اجتماعی و فرھنگیە است اتا درعمل پرداختن بە توسعة 
اجتماعی و فرھنگی به تخصیص اعتبار برای ایجاد امکانات آموزشی, بہداشتیء 
تضفریحیە و مانتف آن ھا محدود ماندہ است۔ بھ سخن دیگرء برنامه به لزوم تنظیم 
خط مشیھای مربوط به یک تفگر استراتژڑیک جہت ایجاد تحولات ضروری 
اجتماعی و یا فرھنگی در آیندہ توجّه نداشته است۔ توسمۂة سیاسی بیز اصولاً در 
بہىامه جایی ندارد و حتّی درھمین حد تخصیص اعتبار نیز برنامه به آن 
نمی پردازد. لین درحالی است که جامعه از یک فرھنگ سیاسی ہسیار ابتدایی 
کە قرن ھا تحوّل پیدا تکردہ است رتچ می برد۔ 

برنامة دوْم علاوه بر "اقتصادی" بودں درحتی غیرضروری بخشی است و 
آن قدرکه معطوف به عملکرد بخش ھااست بە توزیع فضابی و اجتماعی عملکردھا 
نمی پردارد. گرچھ این برنامه بە عدالت اجتماعی توجه داردء اتا بی اندیشة 
تعدیلشدہ ای از تئوری کتوسعه ازطریق رشد“* تکیه دارد ہا این آمید که 
باگذشتن از مرحله ای ار رشد اقتصادی عتمرکز؛ گروہ ھای اجتعاعی و مناطق 
مختلف کشور نیز به نوبۂٴ خود از لین رشد بہرەمند شویدء و توزیع منابع و 
امکاىات اقتصادی به سمت تعادل رود۔ چین اندیشه ای باعث شد که برنامة ال 
به پی آمدھای اجتماعی و قضایی عملکرد بخش ھا کم نہا دھد. ترنامة دوم ھم 
اذ چنین نقصی بی‌بہرہ نماندہ است۔ مثلا معلوم نیست این برنامه چگونھ 
می تواند ۶۰ درصد جامعه را کهە ریںر خط فقر زندگی می کند بە سوی بالای این 
خط بکشائند و یا این که برای توژیع ہسیار نابرابر درآمد و ثروت و امکانات چھ 
مکانیزم ھایی پیشنہاد می کند. مسلم آن است که توجه بیشتر به امور رفاھی و 
اجتساعی در تحلیل نہایی نه فقر را از بین خوآھد برد و نه به تععیل 
نابرابری‌ھای اجتماعی و منطقه ای خوامد انجامید۔ 


ضرورت توسعة صنعتی کشور 
ىغت زدگی اقتصاد ملّی و صدسات ناشی از نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد کشور 
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سطح پایین درآمدھای ارڑوی سرانۂ کشور که حدود ۲۶۰ دلار درسال است 
(حدود ٦٢٠٢‏ دلار از صادرات نفتی وحەود ٴ۶ دلار از صادرات غیرنفتی) تقطة 
اتکاغ مفاسہی برای جمعیت جوان و بە سرعت در حال رشد کشور به حساب 
نمی آید. این مسئله:اھمیت بخش صشعت در آیندہ توسعه ملی را نشان می دھد۔ 
بخش صدعت باید نقشی محوری در ایجاد منابع جدید اقتصادی, پیوند اأقتصادی 
با جابتة جہائی زپام گوتی یه تیارقائی شترف و امتفالء و پاپنان كرَدِن ٥رَشد‏ 
اقتصادی ایفا کنئد. متأاسفانه چنین نتیحه ای را در دوران برنامة دوّم ھم می توان 
انتظار داشت. 
برای آنکه بعش صعت بتوآأند عملکرد موٹّری در توسعه ملّی داشته باشد 
باید استراتوُی توسعۂة صنعتی کشور با دید تارہ ای تہیین و تنظیم گردد و نقش 
محوری صنعت دربرنامه ریری و سیاست گزاری ھای اقتصادی و اجتماعی کشور 
منعکس شود. درطراحی این استراتڑژی ىەه چند مسئله ىاید توجّه ویژہ داشت 
اولین مسئلء آمورش نیروی انسانی و بازآموزی آنء چھ در سطح مدیریت و چھ 
درسطح نیروی کار سادہ است آمروزہ در بسىامه ریزی‌ھای صنعتی بە مراتب 
بیشتر از گذشته بر برتری ھایى تولیدی مصسوع یعنی آن ھائی کهە با کیعیت نیروی 
اسانی ارتباط دارند تکیه می شود. در واقع بە تدریج برتری ھاىی طبیعی جایشان 
را بە برتری ھای رقانتی می دھند و دانشء حلاقیتء نہارت و بہرہ وری نیروی 
انسانی نقش موثرتری در توسمۂ صنعتی ایفا میکنند۔'' دؤمین مسعلء 
سرمایەگزاری در تحقیقات است. ھیچ صنعتی بدون خوراک علمی نمی تواند 
رشدی مستمر داشته باشد. متأسفانه نہادھای تحقیقاتی در بحش خصوصی 
کشور ہسیار ضعیف آند و در بخش دولتی عم معدود و بی سہرہ از پشتیبانی 
لازم. علی رعم توجہی که درسالھای آحیر ى٭ زرشد تحقیقات شدہ ھنوز فقط 
حدود ٠/۴۳‏ درصد از تولید ناخالص داخلی به تحقیق اختصاص دارد که از 
نسبیت موجود در یسپاری از کشورھای درحال توسمه نیز کمتر است. در این 
زمیىه باید بە سرمایەگزاری برای رشد فتالیتھای تحقیقاتی در داىشگامہا 
ومحیط ھای تحقیغاتی ویڑہ نظیر پارکھای علمی و پیوند زدن آنہا ب+ صنعت 
کشور توجه خاص داشت۔ سوّمین مسئله افزایش بازدھی است۔ تکیيه بی 
بہرەوری بالاء چە در موزد ٹیروی انسانی و چه درموزرد تکنولوڑی,: از جمله 
زمینەھای اصلی مورد توجه سیاست گزاران و مدیران صنعتی است. آموزش 
نیروی انسانی و گسترش تحقیقات هم بەطور مستقیم با بہرەوری بالا در تولید 
ارتباط دارد۔ در این مورد باید به نوسازی تکنولوڑی تولید پرداخت و محیط کار 


رای عملکرد. . . ۴۱ 





سالم و دموکراتیکی به وجود آورد که روح ھمکاری و گرایش به مشارکت 
دستجعی را بالا برد. چہارمین مسئله بازسازی مدیریت است که باید آن را از 
ضروریات توسعة صنعتی کشور دانست۔. این بازسازی ہاید برأساس ایدئولوژی 
زدایی فراگرد تصمیم گیری درمورد عدیریت صنعتی۔ با زآموزی مدیران علمی 
کردن مدیریت و افزایش اتکا بر اطلاعات در مدیریت صنعتی باشد. و بالآخرہ 
یکل اژاریانی برای غتاہع کھرں درسلع سنطت و جران استہ 


تنظیم روابط خارجی در جھت پشتیبانی از رشد اقتصادی کشور 
سیاست خارجی جمہوری اسلامی پیرامون تقسیم کشورھای جہان به سه دستهھ 
دوست,؛ دشمن۔ و آنھائی کكکه دوستی یا دشمنیشان مورد تردید أست 
تروکی تھی انان این امت بات راب مامیة ماع ئن الطی رائتہ 
انت آلز فیکگاہ اقصادیئہ سلۃ آآعاد رواہا مت با:فت'کشورھایئ جہان بی 
دلیل نیاز کشور به تکنولوڑژڑی خُدرن و رشد صادرات غیرنفتی ىراأی چندگانه 
ساختن منابع اقتصادی و ىیز پاسخگوپی بە تقاضای فزایندہ مصرف داخلی قابل 
طرح اأست. توفیق در برآوردن این نیار ارتباط مستقیم با دسترسی بە ىازارھای 
خارحی, تکنولوژی و دانش تولید و سرمايه گراری خارجی دارد ہم در عمل بدوں 
تطلیم پیوندھای سیاسی حارجی لازم بهھ دست نخوامد ات 7ے این زمینه 
جہان غرب و کشورھایى منطقه از اھمیت خاص برخوردارند. 

درگذشتء کشورھای عضو سازماں ھمکاری ھای اقتصادیء بهە خصوس آلمانء 
ژاپن آسریکاء فرانسەہ انگلستان و ایتالیاء ازطرف ھای عمدہ تجارت وسرمایەگزاری 
أیران ہودند. درحال حاضر نیز این کشورھاء کم و بیش از طرف ھای عمدة 
اقتصادی ایران درغرب اند و حدس زدہ می شود که در آیںدہ قابل پیش بیٹی نیز 
این وضع تغییر چنداتی تکند. گرچهھ درسال ھای بعد از جنگ ىا عراق روابط 
اقتصادی و سیاسی جسہوری اسلامی با کشورھای غربی روند مٹہتی داشته أست 
اتا این روابط ھمیشه با تنش و بی اعتمادی ھمراہ بودہ و در نتیجه از ثبات لازم 
محروم مانده أست۔ جمہوزی اسلامی برای ایجاد زمیينه ھای سیاسی توفیق 
برنامەھای توسعة خود ہا سردی روابط سیاسی حود با غرب مواجه أست٠ً‏ تنظیم 
تاب ساسب یا گشرزعای غربی از لحاظ نیْاز کشور بە یانیابی جایگاہ ملی بخرد 
در جامعه جہانی, بازسازی و نوسازی تکنولوژی تولیدء جنذب سرمايه ھای خارجی؛ 
و ارتقاء دانش تولید برای رشد با دوام اقتصادی باید مورد توجّه قرار گیرد. 

از سوی دیگرء ایران چون گذشتہء برای صدور کالاھاىی صنعتی و ستتی 


چحاہووو٥ٴّ٣‏ ہہڑھ۔۔۔۔۔ ھ 





۴۳ ایران نلمهہء سال سیزدھم 





خود عمدثاً یہ گشورمھای منطشه وأبستهھ ُست و أین وابستگی در آیندہ نیز ادامه 
خواهد داشت. تا چند سال پیش, ایران درحاشیۂة خاورمیانه قرار داشت و آمروز 
ہا فروپاشی شوروی سابق در مرکز یک منطقۂ وسیع سیاسی۔ اقتصادی قرار 
گحرفته است. از ھمین رو؛ علاوہ بر کشورھای حوزہ خلیج فارسء کشورمای 
ٹازہ استقلال یافتة آسیای مرکزی را نیز باید در زمرہ مشتریان بالْعَوة صادرات 
کشور بە حساب آورد. 

کوتاء سخنء ایران بە عنوان کشوری که از پایه گذاران تمعتن دنیای کنونی 
بەشمار می آیدء نمی تواند برأی منتی ہلند درحاشیة جہاں عتحوّل امروز قرار 
گیرد و باید ھرچھ سریع تر خود را از انزوای کنونی بیرون آورد۔ کیفیت روابط 
ہا کشورھای غرپی اثری مستقیم ىر روابط ایرأن ىا کشورھای مہم آسیای مرکزی 
و عرب منطقه ار جمله عرنستان و مصر دارد و باالعکس۔. تجربۂة دوران ہرثانۂ 
ال ثابت کرد کە عادی ساری روابط پا کشورھای کلیدی غربٴ بە خصوص آمریکا 
عاملی اساسی در حلب ھمکاری ھای اقتصادی حارجی,؛ گسترش پیونتھای 
اقتصادایران با اقتصاد جہانی و روںد و سرعت تعولات اقتصادی کشور أاست۔ 


جس مبپ عسو مہسےں چو رپ 

۴ء سک ہر صحھگیسد کہم میں ہسہحہ ۳م ہس ۴ ۴۴ 

تدم ہی م۴مم سک ۱ وم سم کی سای مبپ مہی میں ۱ص ہو جگچل ھی مہ جس مہ یم ۶م ومل۔ صچنہس مہپ حہےب 
لی کہہے پا وہہ پر ہ- ہعص عو سم می ۴ی میم مد مہپ حہید )کر می یچ یی ہے عم ہر کت مہم ہمجسی 

آکہو وہس چیہ کہ پمپ ہپیم بیں کہ رہ ویر یھ رر فرمر ہوچۃ وریہ 

ہوم" جبھہ میس فتمہشد ۴ مر م وعود یہ [س) ہی حم ہے ہجہ۔- کل یرصم سی ۳ہ می ں٤‏ ہر ہیں حچبجوہہ <موہوسبم ج ہر 
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۴۳ 


٦ )۷۳( ۰‏ چعہےد ٹہ یحمم ؛ٰ ہے بی یں ہے 








۸ی“ ۶ك چب پہو ہیں ۷ مہف یرہ ص٣‏ جر یہ مںم مہ مخ 
4۸“ ژ۸ ۸" ۷۸۸۰ ۷ہ ۸ہ مہ ۸“ 7ے- ‏ ۸۸/ھ ۱۸ ۱۷۸۷۷۰ جج ٭ 
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۸۰۸ھ ظ۷ ۶ ۱ھ ۷ھ" مب ہل ۱ھ ۱۰١١ھ‏ ؛۱+ہوف مہ۸ ١ہ‏ یہو ۴ج۳ّ٘ مہثٹًض۳ض 
۱“ ۶۱" یہت یہ ۷ ۱۸ھ 84/۱۱ ۷۹/۔۴) ضلص۷ۂ۔ ل تل الہی ۱٭؟ ہیں 
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جدول ٢‏ 
وام حای خارجی کە تاکنون بازھرداخت آٹھا برنامه ریزی شدہ است 
( میلیون دلار ) 
میزان سال 
ہس ویک 
۴,۰ ۴۷۴۴ 
۴۰۰۰ ۵ 
۴۰۰۰ ۶ 
۳۸۵۰ 9+ 
٣۸ ۵۰۰‏ 


جم کل: ۲۳۸۲۰۰ 
ا 


۵ 


: صسز ',٭٭[ ۳و۶ ,متا علەدہ( عدءصعص7۳'' ,عطج ۸۷۸۵ سعصطمت فص معفع7-ظممہہ×٣‏ صمعمصطحظ 
4۰ ,1994 د ملسم5 معمتنہ۸۷ عەصواظ 


جدول ۳ 





رشد متوسطظ سالانة تولید ناخالی داخلی و ارزش اآفزودہ بخش حای 
اقتصادی در برنامه اوْل و برنامه دوّم 


( درصد) 


برنامة اوْل ( ۶۸۔۱۳۷۲) 


برنامه عملکرد 
کشاورزی ۶۹ ۵۹ 
ىعت ۹/۵ ۸۷ 
صنعت و معدن ۱۵/۰ ۳د 
آب و برق و گار 74۱" ۴ ۰ك 
ساختمان ۵ ۵٢‏ 
حدمات ۶2۷۱ ۷۲۴ 


تولید ناخالص داخلی ۸/۱ از 


برنامة دچّم ( ۱۳۷۸۷۴) 


+ ر۴ 
۴م 
۶۷ 
۸7 
۴ر۶ 
۵۰ 


ل۵۸ 


مأحد برنلعه اول توعد اقتصادی, اجتمامی و فرھتکی جمپوری اسلامی ایران (۲)۱۳۷۳_۹۸ء سارمان برنامه و 
ودحء ۱۳۶۹ ٭گزارش اقتصادی آقای محمد حسیں عادلی رئیس کل [ساق] نامک مرکری در 
سی وچہارمین اجلاس سالاتہ پاسک مرکریە روزیامه کھھان:۲۳مردان۱۳۷۳ء ص٢.‏ پیوست ایحه برتامه 
توم توسعة التصادی۔ اجتماصی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران (۲۳۷۳۴_۷۷٢)ء‏ ساژزماں سرٹامه و نودجەء 
۲٦۲‏ کگزارش حفی افتصادی ۔ال می ۱۳14ء ۰۶٣4۳۷ء‏ و ۳۷۲ 


1 کیو نؤر وم 


حم جمہ ٤‏ مپہے بجر ) ج٣‏ سر 





کچ ٭ے لی ہوم 


ممہم 





لیک کر کر میم 





و ہز ضس ۴ بر سیحسبی ٢‏ "گچھٗں صم--(۔٘[ حم چیپرچہ یگ ج6ی 





اکم ' 


۶وك 


ایران تام سال سیزدھم 





ارزیابی عملکرد. .. الض 





پائوشت حا: 

١‏ برای ہررسی جامع اوصاع اقتصادی ایران در سقطع شروع برنامه ں ک مه 
,جھماتۂ ےءصداەدرجظ مسعنصہط7 -75 .صحتعصہ٣آ'‏ عنصەصط قصد صلاطہ٣۷‏ ع7 ۔,فمسہسے : چحعطدہ٦1‏ 
عنصدصہ٢٣‏ صقتھدکآ" ,نفعموطصحصۂ چھعط ہہت ,1990 د٣۳‏ عات ٦٢٠۰‏ کہ جچویت 100 ملتا5 ×٦,‏ 
حعوحوصجتھتر ۸د[ اٌصھد نفمصحطتہ:--صحٹ عوصعطدہہ7 دو 'متت*ہ-ت5؟ ت7ر ٥+‏ مٌضو۔مہ۶7 فصد صد[٣‏ ممب:بئءوتیہ7 
ور ,1992 ,٥ر4ذماتىہع7‏ ,عاہ 7" ۸۷۰٢‏ گنا صعنہہ٣‏ د٠‏ ھ ترمعصہلو( نحص جچعۃ مد صملءتٗخّصەیتی ٥ذ‏ ( حلی) 
عحمد]' 23.] رہ7 ۶۱۰۰ ,منلضرعرہ؟7 ءنمصھعا:1 ددث ”ام٢‏ رصوصہت>ظ ۶ص ,ہوعتسصۂ ٭×معطد( قصد ,109-54 

3 ب٭عطعحاٌاہ٣‏ قفنای ےق 

٣‏ گرارش (مععود روقنی رتحانی) رئیس سارماں سامه [و بودحع] ار اتلاف منابع عالی؛ روزیمەه 
ممقیری؛ ١‏ برداد ۱۳۷۳ ص ۴ 

۴۔ مرتصی سویء ثعایندۂ شہراںء روزنامه کمهان ۱۹ مرداد ۱۳۷۳ء ص ۷ 

۴۔ ىە عنراں مثال ں ک ىہ سمید ٹیلاڑء مصادرات عیرنمتی در ىگاھی دیگرءہ اعلاعات سیاسی و 
السادی شتارہ ھای ۵۴ ۵۳ء نہیں و آسمند ۱۳۷۰ء صص ۸۰۸٢‏ 

۵ علیىقی مشایحی فبرىامه اول توسعه؛ دستاوردھا و کاستیھاءء رورىامه حمشمریء ٠٣‏ شہریور 
۲۴ء ص١۰٠‏ 

۶ عتاملی درہارہ سمیدار حمعیت و توسمہءہ روںامهہ اعلاماتہ ۶ برداد ۱۳۷۳ء ص۷ 

۷ سارعان برنامه و بودحہء گزارش اقتصادی ىال ۱۳۷۱ء تہراں ۳۷۳اتہران 

مھ موشنگ امیراحمدی و فریدوں میکپورء ٭رشد حممیت و توسمة اقتصادی و اجتماعی* 
اطلاعات سیاسی و اقلتصادیء شماره ۰٠ء‏ دی ماہ ۱۳۶۹ء صص ۴۷۔۵۷ 

۱۵۹-۱۵۸ ۱۳۵3ء صص‎ ٣ - +۳ ٦٦ بہائک ٹرکزع ایران۔ حےپبخقی سی اہوان‎ ٣ 

۰٠۔‏ محمد حسین عادلیء رئیس کل سابق بانک مرکزیء دگزارش سی و چہارمین اجلاسی 
سالائہ ہانک مرکزی جمہوری اسلامی ایراںء روزنامہ کیھانء ۲۴ مرداد ۱۳۷۳ء ص ٢۔‏ 

.٦‏ علیٹقی مشایخغی, سام اول توسعہه؛ دستاوردھا و کاستی‌ماء 

۳ محمد مہدی رضایی۔ هتحولات ارر ار دییدگاە کلاں اقتصادی:ء روزیلمه اصسلاعات ویژہ حارج از 
عصوں ۶ مرداد ۱۳۷۳ء ص۷۔ 

۴۳ ایں رقم تورم برمیسای تحقیق بویسندہ درمحل برآورد شدہ أست سابع محتلف دولتی و 
عیردولتی ارقام گوٹاگونی دریارة تورم ارائ دادم آند۔ مثلا ‏ مفنوہ ۸4۷ دہ ضط ص×ط در شارہة ژوٹن 
٣۴‏ (ص۴) نتوسط تورم سال عای ۷۲۔۱۳۶۸ را ار قول یک مقام بانک مرکری بین ۴۰ تا ۶۰ 
درصد هرسال گرارش کردەاست ارطرف دیگ رگرارش (۹۵-۔۱۹۹۴) ٭×ہ.] مجەوظلدنط امنصہصەوظط :ط7 
(ص۲۱) درمورد ران میزاں تردام را رأی سال ھای ۷۳۔٣۳۷٣‏ بین ٢۔۷۰‏ درصد در 
حش ‌ھاىی مختلف پیش یینی کردہ أاست۔ ۲ 

۴ سازعان بیامہ و بودحہہء گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۶ء تہراں ۱۳۷۲ء ص ۸۱۔ 

هُ‌" سابع محتلف ارقام گوتىاگرئنی رأ درہىارہ درصد ایرانیاں زیں حط ققی گزارش کردہ آبند۔ 
درسە عتبع که این رقم موزد محث دقیق تری قرار گرفتء رقم حدوتد +۶ درصد برای دھۂ ۶*۶ ارائه 


ل 
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شدہ است۔ لین سابع عبارتند از _۔۔ 

:198 .جح ,بصوندہو77 جلاوء:- ۷ صھ موزاز ا۸کہ۶ ,انہہ7× ات ۸۰۷ 7۷۷۲ک۷٢‏ 
حسین عظیمیء ہودجه و توسمۃ أقتصادی درایرأن:ءء اعلاعات سیاسی۔ التسادی۔ شمارة ۵ء بہمن ۱۳۶۶ء 
س ۶۴۲و مصاحيه غلامصین ثادی ساپندم محلس شورای اسلامی؛ روژنامه رسافتء ۱۴ اسفقند 
۳۶۶ مت 

. قانون برنامة اّل ترکیپ رمانی دریادت وام خارحی را مسکوت گذاشتہ نود. 

۷ ررش افنصادی نال ۱۳۷ 

١۸‏ رںگک. پ: .5 ج,1994 ہععصصۃ1 عمطنیه/ی( دی :صظ سز 

۹ احمد میرمطہزی, ہبرنامة اول پندارھاء انتظارات؛ واقمیت ھا اطلامات سماسی النسادی, 
شارم ۸۳۸۴ء ص ۸۹۔ 

۰ 'مچہ×ط دحا ص2 ٤عوصا‏ 03 صعحبتا", الامات ویژہ حارچ ارکشورء ۲۶ آان ۱۳۷۴ء صس 


.۷ مرندإد ۱۳۷۳ء ص‎ ۱١ مصاحہه ىامہندس شہریاری عصوکمیسیوں تلعق محلس؛ کیھاںء‎ ١ 

ساڑعاں پہنامه و نودحاء پیوست لایعه برنامه دومم توسعه اقتصادیء اجتماعی و فرھنکی جھہوری 
اسلامٰی ایران, ۱۳۷۱۳۷۳ء تہراںء ۱۳۷۳ 

۴ ھمانەہ س‎ ٣ 

۴ ں. ک۔ یہ فاقسابىة کسود سرعايه در ایراںت حمشہریء ١‏ و٢‏ مرداد ۱۳۷۳ ص ؟ 

۵ محصوصیات احتماعیاقتصادی حابرار: ا٭لدعات حارچ ارکشور ۱۹ آیاں ۱۳۷۳ء س٣‏ 

۶ ن ک. ب..283-288 وج ,وموممسم77' عنصسدہ-ظ ەصد دہ2.--”ص۷٦‏ ,۔فدھمطتصححہ وچصعطدەہ۔ 

۷ ھرشسگ امیراحمدی ەتکولوڑی اطلاعاتء سارمابدھی تولید و توسم اقتصادیء اعلاعات 
سیاسی۔اقتصادی شماردھای ۸۶-۸۳ مردادو شہبریوز۱۳۷۳ء رشاره ھای ۸۶۸۵ء مہر و آباں 
۳ ۔ 


۸١ں‏ کک يه 
کہ لعصبہ؟7 "نم صومسٹ توعحوت ے مد۶ ءعتتک5“"' ,لندڈ غئصہ0) ا3صد: فحسطنسسصۂ عصعطدەہ 


107-123 ۔وج ,1993 ,2 .ج2 ,8 ا۷۰۱ ,دصعصہ.] وصصصط 
۹ ا ں کک يبه 


٭'بمفصقتصہ عوسجماء--0 صد غدمحدہ ڑ 4ص وہ" ٣,‏ عصوت ٣‏ فص فعسنہصسصعۂ وصعطدہتا 
:167-190 0٣ص‏ ,1994 ۲مسصةآ ,28 .ہ۷ مد۸ عمسجمادب ت0 یہ آمہ7[ 2ڑ 





۴۰۹ 





وحید نوشیروانی* 


کیل شاو افسات اوران اتا ور الات ابع اق سے سن 
و پس از چندیء به منظور تاکید بیشتر ہر آزادی قیمٹِھا و فقال کردن بحش 
عسرشیت موہ صائیل ی:اسلاخ اتزان کرک ازتیة بتان ۱۳۷۴ یا سفکلات 
فراییدہ ای روبرو بودہ است۔ از آن زمان تا کنونء نە تنہا سرعت اجرای بسیاری 
َےَتَقاَة سی اصلاعی این پرتائة کامشی تشوین یااتہ بلک بان دیکراآ ری 
دولت پارەای محدودیت ھا بەویڑژہ بر بازرگانی خارجی و مبادلات ارزی و ہر 
قیمت کالاھای أساسی اعمال شدہ است. مجلس شورای اسلامی تصویب برنامۂة دوّم 
راء کە قرار بود اصلاحات را به کل اقتصاد کشور تیم دھدء یک سال به تعویق 
انداخت و در ھمان حال لایحۂة افزایش بہای فرآوردھای نفت راء که می تواست 
یکی از منابع اصلی افزایش درآمد دولت شود عملاً ثثله کرد. این عقب نشین یما 
نشان تمایل به أحیای برنامه ھای عقیم گذشته ا!ست,: آن ھم در ژمانی کەء به 
تنیب تضیق ران 'اکسادی+ لاق یی اعتلاغات یی افتائہ سابنٹعای اہ او 


ھمیشه محسوس تر به نظر می رسد. 


* محقق سائل اقتمادی در نس٤‏ حاورمیانه دانشگاہ کلسیا۔ 


۵۰ ایراؤن نامهء سال سیزدھم 





به احتمال قوی: محدودیت ھای تازہ دولتی مسکتی زودگذر بیش نخوآھد ہودء 
اتا أادامة پرتامۂ تعدیل اقتصاد کشور نیز با مخالفت شدید مردم و سیاست 
پیشگانی روبرو خوآھد شد که این ہرنامه را در رسیدن به وعدہ و ھعدف عای 
اعلام شدەاش ناتوان' دیدہ اند۔ 
چھ عواملی را می توان مسٹول اساسی این شکست شمرد؟ نقایص طرح برنامه و 
چگونگی اجرای آنء یا موانع ساختاری و ایدٹولوژیک که سد راہ هر نوع اصلاح 
اساشی اقتشادق ئن تفرراحتة سی لت گتااہن وو رو از فرائل انت 
تناقضی با یکدیگر ندارند. ھدف اصلی این نوشته با تکیه بر نقش نارسایی ھای 
طرح و نحوہ اجرای برنامة تعدیل اقتصادیء بررسی و تحلیل بخش‌ھای گوناگون 
این برنامهء انسجام درونی و نحوهة تقعتم و تأخر آن ھاء و سرانجام ارتباطشان با 
دیگر برنامه ھای اقتصادی دولت است. نپرداختن بە عوامل سیاسی دالَ بی انکار 
اھمیت آن ما نیستء آتا تمرکز و تایید بی مسائل صرفا اقتصادی می تواند 
بحٹ‌ھای کی در بارہ عوأمل ساختاریء ایدثولوژیک و سیاسی را در جای مناسب 
خود قرأر دھد۔. 

هدف دیگر این نوشته بررسی تطبیقی تجربة ایران به ویژه در مقایسه با 
تجارب برخی از کشورھایى حاورمیانه است زیرا با توجه بە وجوہ اشتراک و 
اختلافی کە در این مورد میان ایران و این کشورھا مشہود است, تجربة ایران را 
بە ھیچ روی منحصر بە فرد نمی توان دانست۔ 

اصلاحات اقتصادی منگامی در ایران آغاز شد کە شرایط برای تحقّق این 
اصلاحات در کشور کاملاً مساعد به نظر می رسید. !تا نتیجة آٹخاڈ مجموعەای 
از قفرض ھای غیر واقمی و سیاستھای نامناسب و اغلب متضاد آن شد که بعت 
موفقیت از میان برود و کشور گرفتار بحران بازپرداخت بدھی ھاىی خارجی 
شود. از مین روست کە در شرایط کنوتی اجرای برنامۂ تعدیل اقتصادی ىا 
سختی ھای بسیار گستردہ تر اقتصادی و به ھمان نسبت مقاوست شدینٹتر 
سیاسی ھمراہ خوآمہد بود. 


اقنساد پس از جنگ و برنامة تعدیل اقتصادی 

منگام اعلام آتش بس در سال ۱۳۶۷ اقتصاد ایران در بدترین شرایط دوران پس 
از انقلاب اسلامی قرار داشت. در آمد سرانه ىه ۵۵ درصد رقم سال ۱۳۵۶ أفت 
کردہ بودء و باوجود کنٹترل شدید قیمت ھا و اجرای برنامة جیرە‌بندیء نوخ 





سرنوشت برنتامة تعدیل .۔ .. ۵۱ 





رسمی تورم به بالا ترین میزان خود پس از جنگ جہانی دوّمء یعنی بە ۲۸/۲ 
درصدہ؛ أفراأیش یافته بودء برخی از کارگاہ ھای صنعتی تنہا از ٠٣‏ درصد 
ظرفیت خود بہرہ برداری می کردندء ارڑھای خارجی در بازار سیا به بہایی 
بیش از بیست برابر بہای دولستی خرید و فروش می شد و نرخ بیکاری آشکار 
ب12 ذرشة رسیتھم یودا' سس جایگوازیٰ ھت فیا :عجرم ریب 
تاغامن ملی ر کسی !ا قرغ اٹھیلاگک شمتات ہہ عو ےم کامین شید 
عزینەھای دولتء به ویڑہ ھرینەھای عمرانیء کسر بودجه بە ۴۴ درصد کل هزینه 
و ۹۲ درصد تولید ناخالص داخلی بالغ می شد. ىا این همهء نقاط روشی هھم 
در این چشمانداز تاریک وجود داشت۔ وام خارجی کشور چندان سنگین نسود و 
درآمد نفتی دولتء گرچه تاژزہ بە ٹیعی از ىالاترین سطح درآمد ھای گذشتہ با 
می شدہ تا حدی از درآمد نازل سال ۱۳۶۵ تجاوز کردہ و رو به افزایش ہود. 
افزون بر این با پایاں جنگ؛ کاہش مزیتھەھای نظامی و تخصیص سابع آزادشدہ 
بە دیگر نیازھا ممکن بە نظر می رسید 

جنگ پرعھزیںه با عراقء ىوسان ھای قیمت نفت در پازار چہاىیء محدودیت 
ھاى ارزی و تحریم ھای بازرگانی و مالیء و فرار سرعايه و معیران و متحصمتان 
لز کشور در مجموع مسول و سبتّب اصلی مشکلات اقتصادی کشور شاخته 
می شد. این واقعیت ھم (اگرچھ نه بر ھمة تصمیم گیران) آشکار ہود کە بی‌ثباتی 
نہادھاو ھرج ومںح قصایی برخی سیاست ھای نامناسب ۔به ویژہ ادامة 
سوبسیدھا برای کالاھای اساسی مصرفی۔ کنٹرل گستردہ قیمت ھا و دخالت ھای 
بی رویة دولت از عوامل تشدید بحران و از موانع اساسی رشد اقتصادی در آیندۂ 
بودند. با این ھمهٗ در بحث ھای مربوط بهە استراتژڑی ىازساری پس از جنگ؛ 
اق نه ینان اسلاحات: اواریت شافت نز عتال اَی كاعرا' متطرف یہ تققیٰ 
شد کە اصل حودکفابی باید در جریان بازسازی ایفا کند. 

جناح رادیکال مبلع این نظر ىود که سیاست ھای درون گرای پیشین هعراہ با 
دخالت گستردة دولت در اموز اقتصادی باید ادامه یابد و سرمايه گزاری بخش 
عمومی در صنایع مادر متمرکز شود. به اعتقاد این جىاح افزایش میزان سرمايه 
گزاری نیارمند به ادأمة برنامە٭ھای ریاضتبار زمان جنگ ہود۔ مخالفان این نظر 
ھوادار رشد فوری و سریع با اکا ہر سرمايه و تخمتحی خارجی بودند. اتا 
موفقیت چنین برنامەای مستلزم بازگشایی اقتصاد کشورء فتال کردن بخش 
خصوصی و کاهش کنترل و دخالت دولت بود' در دوران حیات آیتالله خمینی 
ھیچ یک از این دو نظر بردیگری فائق نشدہء أتا پس از درگذشت او؛ و آغاز 
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دوران ریاست جمہوری عاشمی رفسنجانی: نظر دوّم قاطمانه مبنای سیاستھای 
اقتصادی دولت قرار گرفت. به این ترتیب بود کە نخستین برنامة توسعه أقتصادی 
جمہوزری اِسلامی (۸عر۱۳۔-۱۳۷۲) در دی ماہ ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای 
اِسلامی رآسصیلل.۔ 
پرثانۂ اڑل شامہسل مهدف ھای ات در زمینة اقتصاد کلان -از 
جمله رسیدن بە ۸/۱ درصد نرخ رشد سالاتہ کاہش تورم بهھ ۸/۹ درصد در 
سال و از میان بردن کسری بودجه در سال پایانی برنامع بود. براساس 
پیش بیسی برنامه قمار بود کە درآمد صادرات ىفت و گاز به ۸۳ میلیارد دلار و 
عواید ناشی از صادرات غیر نفتی به ۱۸ میلیارد دلار بالغ شود۔ درصورت 
تحشق چنین پیش بینیء وامھای خارجی و سرمايه گزاری خارحی در شرکتھای 
مختلط ۲۷ بیلیارد دلار کسری رزی باقی ماندہ را جبرأان می کرد. برنامة 
اّلء بی آن کەه جدول زمان بندی شدۂ مشخصی را ارائه کندء خطوط کلّی یک 
بنامة اصلاح اقتصادی تدریجی برای از میان برداشتن عدم توائن ھا و 
انحراف ‌ھای ساختاری ناشی از سیاست ھای اقتصادی پیشین را دربرداشت. آتا 
این سرنامه به ھیچرو یک برنامة جامع تعدیل ساختار اقتصادی کشور نبود ہی 
دلیل نیست که عبارت "تعدیل اقتصادی* مت زمانی پس از تصویب برنامة اوّل 
رایج شد۔ 
حثی پیش از تصریپ نہائسی سنامۂ اوّل نیز دولت دست بە کاھش پارہ ای 
از کنترل ھا زده بودء اتا در سال ھای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ء افسزایش درآمدمای 
نٹتی و وام ای غارمی سم غرران را بر اعرعت: کہ ہی خسان برعی 
اصلاحات بیغزایند و در صەد آزادسازی و خصوصی سازی بیشتر برآپند در 
این میان شاید چشمکیر ترین اقدام اصلاحی دگرگون کردن سیستم ارزی در 
مہر ماهە ۱۳۶۸ بود. در أین اقدلم که ہه منظور فراھم کردن مقسشّات کاھش 
ُرزش برابری ریال صسورت گرفقت,ء ترخ رقسابتی دلارء برای واردات مواد اوَليه 
7 لوازم یدکی ضروری در تولید شماری از کالاھای مشخص: نخست معادل 
۰ ویال و آندکی بعد معادل ۸۰۰ ریال اعلام شد. نرخ تازہ ای نیز به مبلع 
۵ ریال برای برخی نیاڑھای مصرفی از جمله برای مسافرت بە خارج تعیین 
گردید افزون بر این نرخ ھاء نرخ آزاد دلار نیز برای واردات مجصازی کے در 
بودجمۓۂ ارزی دولت منظوز نشدہ بودء وجود داشت. در بہمن ماہ ۱۴۳۶۹ تعداد 
نرخ‌ھای گوناکسون ارزی کاعصشی محسوس یافت و سهە نرخ برای واردات تعیین 
شد: ئرخ رسمی۔ تر تازہ رقابتی (۰ءء۶ ریال برای هر دلار)ە و یک نرخ شناور 
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در حدود نسرخ بازار آزاد. شرط تودیع و پیعان ارزی برای صادرات غیر نفتی 
عملاً ملغی شد و در نتیجه نسرخ شناور جایگزین ٹرخ ھای ترجیحی صادراتی 
تبلی گردید. گرچهھ از آغاز سال ۱۳۷۲ سیاسست تکانرخسی شدن ارز در 
حسدود ارزش آن در بازار آزادء به مورد اجرا درآمدء نرخی معادل رخ رسمی 
پیشین برای واردات کالاھاىی ضروری و نیازھای دفاضسی کشور در بودجة 
دولت منظور گردید. با اعسلام اجازه فروش معادل پنسچ هزار دلار ارز بە 
ھر شخص, موائع أنتقال سرمايه نیز در حد: قابل توجّہی از میان برداشته شد. 

عمراء با تقلیل کنترل ھای ارزی محدودیت مای بازرگانی خارجی نیز 
کاهمش‌یافت. اآندکی پس از اعلام آتش بس دولت بە روع محدودیت برخی از 
کالاھای وارداتی کە قبلاً غیرمجاز اعلام شدہ یا مشمول مقررات دست وپاگیر 
کسب پروآأنه بودند پردأاخت. در آغازء واردات کالاھایی مجاز ہود کھ به انتقال ارز 
ىیازی نداشتند: آتا بە تدریج شماری روزافزون از کالاھاى وارداتی با نرخ ھای 
تازہ رقابتی و شساور اجازہ ورود یافتند۔ہ گرچه کسب مجوڑ ورود کالا به نرخ 
رقابتی نیازمند موافقت وزارت بازرگانی و وزارت عربوطه ہودء ورود کالا به نرخ 
ھای شناور یا بازار آزاد مشمول ھیچ نوع محدودیت کتی نمیشد در 
تااستان ۱۳۷۰ء نظام پیچیدہة مراکز تہيه و توزیع کالا نیز برچیدہ شد. با آشکار 
شدن مشکلات ارزی در سال ۲ واردات کالا بدون انتقال ارز ممسوغ شد و 
ىانک مرکزی بە کنترل گشایش اعتبار و مشروط کردن واردات بە صادرات کالا 
اقدام گرٹےھ 

أز سوی دیگرء دولت ابتدا با حذف پیماں آرزی برای صادرات برخی کالاھاء 
و سپس لفو عملی این مقررات در سال ۱۳۶۹ء بە تقلیل محدودیتٹھا در زمینة 
صادرات نیز دست زد. اگرچه صدور کالاھای گوتاگونی که با سوبسید دولتی 
تولید می شدند و برخی فرآوردہ ھای کشاورزی ہنوز ممٹوع ہودء در متچموع, ىه 
ویڑہ پس از تک ٹرخی شدن ارز تعداد کالاھای غیر قابل صدور کاہش یافت. 
دولت ىە منظور تشویق صادراتء به ایچجاد متاطق آزاد نازرگانی, بازپرداحت 
عوارض گمرکی, برقراری مرخی معافیت های مالیاتی و فراھم کردن تسہیلات 
اعتباری برای صدور کالا نیز اقدام کردہ است. با این همهء تا کنون ھیچ یک از 
این گام ھا آثر چندانی نداشته اند۔ ۰ 

ھمراء با دگرگونی ھای یاد شدہ در سیستم بازرگانی و ارز خارجی, نظام 
کنترل قیمت ھا نیز دچار تغییراتی شدہ است۔ از ۱۴۳۶۸ تا اواخر ۱۳۶۹ء به 
موازات افزایش واردات با ارز رقابتی و شناورء شمارہ کالاھایی که مشمول مقررات 
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کانشرل قیمٹ‌ها ہودند !ز ۹۶۔ب ۲٢‏ کاعشیافت. حثّی بە کالاھای جھرءبندی شدہ 
یا تحت کنترل قیمت ھا نیز اجازہ ایجاد بازار آزاد جنبی دادہ شد. دولت 
ھمچنین قیمت ھای تضىینی را جای گزین نظام قیعمت ھای تئثبیتی فرآوردہ حای 
کشاورزی کرد. با توجّه بە یکی ار اعداف برنامة الہ که افزایش بہای کالاھا و 
شثات مه فھ اہ سوی شرکت ھا و موسسات تجاری دولتی به سطحی که 
منعکس کنندۂ عزینۂ تولید این کالاھا و خدمات باشد: بر قیمت کالاھاو نرخ 
سان گراگرہ اشرتہ کی راع طرتء بای کا فی مرانشای باہ یر 
نرخ پست و تلفن و آب و برق چتعین بار افزایش یافت. اتا روند افرایش قیمت 
کالاھا و خدمات دولتی با مخالفت روزافزون برحی ار جناح ھای سیاسی روبرو 
شد تا آنجا کە؛ در اواخر ۱۳۷۲ء مجلس شورای اسلامی لایحة دولت را برای 
افزایش قیمت فرآوردەھای نفتیء که عملاً از سال ۱۳۶۵ ثابت مائدہ نود رد 
کرہ. ہە این ترتیبء نارضایی فزایندہ از توژم کە از ۱۳۷۰ تشدید شدہ نود 
سرانجام در نیم سال ۱۳۷۳ دولت را به اعمال کنٹرل قیعمت بر دہ ھا گالای 
اساسی وادار کرد. 

گرچہ برنامة اؤل بر گسترش نقش بخش خصوصی تاکید داشت ت ولی در این 
بارہ راہ یا سیاست مشخصی اِرائه سی کرد. در واقعء آنچه در آعار بخحش 
خصوصی را فقال تر کرد آزاد کردن قیمت ھا و اصلاح مقررات بازرگانی 
خارجی بود که به آن اشارہ رعت۔ در سان و بیانیەھای گوناگوں و روز افزون 
ببعمدی مقامات دولتی بر تصمیم دولت ىه گشودن عرصەمایی برای بخش 
خصوصی کہ قبلا بسته بود (از آن جمله صنایعسنگین,ء بانکداری؛ آب؛ برق: 
تلفن و پست و خدمات اجتماعی) اشاراتی صورت گرفت و نە تنہا ایرانیان خارچ 
از کسوں باکتغلاسشتان تع یة سان غتاری در ایران تشریق شنند' در 
اردیبہشت ۰ دىدوثت سیاست رسمی خود را در بارة خصوصی سازی گستردهة 
شرکت ھا و عسایع دولتی اعلام کرد بر اساس این سیاست انتقال مالکیت 
شرکت ھای دولنی کە در سال ۱۳۶۹ آغاز شدہ بود می رفت کە با شتاب 
بیشتری صورزت گیرد و در طول ہرتامة ازل شامل ۱( شرکت شود. گرچه 
بعداٴ شرکٹھای دیگری نیز أین فہرست اصافه شد و تا پایاں سال ۱۳۷۱ 
بیش از ٠٢‏ شرکت دولتی حزتا یا کلاً خصوصی شدندہ دولت در ین زمیته ىهھ 
امداف بلندپروازانۂ خود نرسید. 

قرار سود که سیاستھای پولی و مالی نیزء با کاستن از میزان کس بودجهھ و 
کنٹرل تقدینگی اقدامات دولت را در زمینة آزاد ساری عوٹرتر سازتد. از عھمین 
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رو دولت با افزایش ترخ سود سپردہ ھا و کارمزد وام ھای بانکیء و در سال 
۰ با جایگزین کردن رھنمودھای کلی برای تخصیص اعتبار بە بخش ھای 
اقتصادی بجای سقف مای اعتباری جداگائه برای بانک ھا و آزاد کردن نرخ 
کارہزد وام ھا یه یخش ھای پاژرگانی و خدماتہ نظام ىانکی کشور را اندکی 
آزادتر کرد۔. در اولیل سال ۱۳۷۳ء دولت تاسیس صندوق ھای پس انداز و وام و 
ممچنین نوعی بانکھای خصوصی را بلامائع اعلام کرد و به این ترتیب راہ 
خصوصی سازی بانکھای دولتی را در آیندہ گشود. با این همهء حجم نقدینگیء 
به علّت تآمین نیاڑھای اعتباری ناشی از حذف کنترل قیمت ھا و افزایش نرخ 
اِرزء از حده تعیین شدہ در ہرتاىة اوّل تجاوز کرد. بهھ استثنای سال ۱۳۷۳ء کسر 
ہودجه: بە سبب افزایش درآمد ھای دولت از تبدیل درآمد نفت به ترخ مای 
جدید و بالاتر ارز با شتاب بیشتری از آن چهھ در ہرنامۂ اوّل پیش ہینی شدہ ہود 
مالیاتی شد. 


بحران اخیر اقتصادی 

گرچھ نرخ رشد متومتط سالانة اقتصاد کشور در طول برنامۂة ال ( ۷/۳ درصد ) 
قابل توجّه بودء این ترح در دو سال پایانی برنامه بە گونه ای محسوس کاھعش 
یاەت همزمان با این کاهش: از اوائل ۱۳۷۰ء ثشانەھایى نگران کنندہ ای از اوضاع 
اقتصادی کشور پدیدار شد کە حاکی از سرعت گرفتن فتالیت ھای اقتصادی 
بیش از ظرفیت کشور و در نتیجه افزایش دوبارہ نرخ تورم بود. در اوان سال 
۱ بانک ھای کشور در پرداخت تعہدات خارجی خود ہا مشکلاتی روبرو 
شنند و تدریجاً بی حجم بدھی ھای معرقۂ آنان اآفزوده شد. در نتیجهء با 
خودداری موستسات بیمۂ اعتبارات صادراتی از تضمین تعہدات ایسران, 
پرداخت تسہیلات اعتباری تازہ کاعش یاعت۔ روید نزولی قیمت ھاىی نغت ھهم 
مزید بر علّت شد. از آن جا کە بخش عمدہای از سرمايه گزاری و رونق وارداتی 
سال ھای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ متکی بە اعتبارات کوتاہ مدت بازرگانی بود حجم 
بدھیھایى خارجی آایران رو به فزہی گذاشت آن گونه کە در بہمن ۱۳۷۱ کل 
بدھی ھای خارجی کشور به بیش از ۳۰ میلیارد دلار تغمین زدہ می شد'ٗ 
گرچھ این رقم تا تی أغراق آمیز بە نظر می رسد تردید نیست کہ با توجه بە 
کوتاھی سررسید اعتبارات: کشور با مشکلات چجدی در بازپرداخت وام ھای 
خارجی مواجه بود. با وجود تقلیل حجم واردات و بازپرداخت ٣‏ میلیارد دلار از 
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بدھوی ھی خارجی در سال ۶۲, پیران ناگزیر آز درخواست تمنلید تاریخ 
سررسید وام ھا شد۔ تا زمستان ۱۳۴۷۳ بانک مرکزی موقّق شد از طریق انعقاد 
قرارداد 0 دوجاتبه با طلبکاران خارجی ۱١‏ میلیارد دلار از وام ھای کوتاء 
مات کشور را ہە وام عای میان منتی که سررسید آن ھا تا سال ٠٠‏ بمیلادی 
خواهد بود تبىیل کد۔ 

تعویق زمان سررسید بدھی ھا تنہا بخشی از مشکل تراز منغی باررگانی 
خارجی و بدھی ھای ایران را حل خوامد کرد. کاھش درآمدھای نفتی نرسیدن 
بە هدف ھای تعیین شدہ برای صادرات غیر نفتیء و ناتوانی درجلب سرمايه ھاىی 
درازمدت خارجی ۔که تا حدی ناشی از فشار ایالات متحدہ آمریکا بە کشورھای 
اروپاییء ژاپن و بانک حہانی برای تحدید میزان وام به أیراں است۔ مستلا تراز 
پرداخت ھای کشور را بعرنچ تر از ھمیشه کردہ اأست۔ جمہوری اسلامی 
کوشیدہ است کە با کاھش شدید وارداتء اأحیاء محدویت ھای گذشته بر 
نازرگانی خارجی و مبادلات ارری: و تقلیل عزیںه ھای عمرانی بە راہ حلی برای 
این مسئله دستیائد. ازھمین روست کە واردات رما ۲ بیشاز ٢‏ درصد 
کاھش‌یافت و؛ برأاساس گزارشھای منتشرہء کاهھش پیشتری که بەحدود ۵۰ درصد 
نی زسند واردات شش ىامۂة نخست ۱۳۷۳ را به ۵/۲ میلیارد دلار پایین آودہ 
است' ' کامش واردات عمراہء ىا تکنرخی شدن ارز در سال ۱۳۷۲ء و متعاقب آن 
سقوط بیشتر ارزش ریال: ار سوپی به کمبود مواد اولیة و لوازم یدکی وارداتی و 
نہایتا نکٹ تولیدات صععتی کشور و؛ از سوی دیگرہ بھ تشدید نرخ تورم ۔که 
براساس گزارش رسمی دولت در شش ماھۂة ىخست سال ۱۳۷۳ به ٠٣‏ درصد 
رسیدہ استد انجامید.'' واکنش دولت بە مشکل ازدیاد نرخ توژم؛ تحدید کنترل 
مسٹقیم بر قیمت ھا ٛ> منظور ۔سران پارہ ای ار آثارِ آشکار آن بودہ است بر این 
اسان ٹست تمشح الہ ای آز کاتھا' کیل این قشرل گریت+شسائنت 
ثابت نگاەداشتن نرخ اسمی ارز ازسرگرفته شدہہ و اجرای ہرنامة افزایش نرح 
کالاما و خدمات دولتی کند شدہ است توستل بە تعزیرات حکومتی و پیشنہاد 
تازہ برای تاسیس ھرار فروشگاہ رنحیرہ ای دولتی اقدامات و تلاش ھای ضد 
توژمی گذشتہ را بە یاد می آورد. به ھمان نسبت که ھمگان می کوشند از شمول 
مقررات کنترل قیمت ھا اجتتاب کٹند و از فرصت ھایی که بر اثر اختلاف 
قیمت در بازارھای گوناگون بە وجود آمدہ أست بہرہ گیرند: نیازی بیشتی برای 
اعمال کنترل وستعتر بر قیمت ھا به وجود خواھد آمد. بە این ترتیب گرچا 
عمچنان سخن از خصوصی سازی و آزاد سازی بیشتٹر می رودء برنامة تعدیا 
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اقتصادی عملا به محاق تعطیل افتادہ است. 
عوامل موّثر دو شکست ہونامة تعدیلی 
تا آن حد که اصلاحات انجام شدہ از زمان پایان جنگ تا کنون دستکم در 
جہتی درست قرار داشتهء پرسش ایں است که چرا این اصلاحات در بہہود وضع 
اقتصادی ایران توەعیقی حاصل نکردہ آنه۔ پاسخ به این پرسش را در عوامل 
مختلفی می توان یافت. آیا اقدامات اصلاحی شتابی بیش از حد مطلوب داشتند 
ویاہیر عکس دولت در اجرای آن ھا تعلّل ورزید؟ آیا اصلاحات گستردہ تر از 
حد لازم و در ىتیجه ورای حەد‌ توانایی و طرفیت احرابی و اداری دولت بود و یا 
برعکس محدودتر از آن بود که بتواند تاثیری قابل ملاحظه ہر ساختار اقتصادی 
کشور داشته باشد؟ آیا توالی و ترتیب اقدامات اصلاحیء ہا توجه به بسیاری از 
محدودیت ھا و دخالت ھای دولتیء به نحوی درست تعیین شدہ نود؟ و سرانجام 
آیا این اقدامات ىه تنہا با یکدیگر بلکه با سایر سیاست ھای اقتصادی دولت 
سازگار و ھمخوان بودند؟ 

در نظریه ھای گوناگون اصلاحات اقتصادی,؛ اختلاف نظر در باره سرعت 
مطلوب این گونه اصلاحات سیار است. برخی معتقىند که باید به چنین 
اصلاحاتی به یکبارہ دست زد در حالی که برخی دیگر هوادار اصلاحات تدریجی 
ند به این باور که چنین برخوردی از حنثت اختلال ھای ناشی از یک ٴدرمان 
تکان دھندہه" خواهد کاست. مدف این ىوشته مقایسۂ این دو نظریه و داوری در 
باره درستی آن ھا نیست۔ ىه ھر حالء دولت جمہوری اسلامی ھموارہ بر ضرورت 
اتخاذ روندی تدریجی در مورد اصلاحات تاکید گردہ است“ گرچھ برخی از 
مفستران پارہ ای از سیاست ھای تعدیل اقتصادی ایران را به چنین دریانی 
تشبیه کردەاند.'“' اىاء واقعیت آن است که غالب اقدامات اصلاحی در ایران آن 
چسان بە کندی و با تآخیر صورت گرفته کە بیشتر باید آنہا را ناشی از سیاست 
دفعآلوقت*ٴ دانست و ىه تدریجی۔ اگر اقداماتی چون تک برخی کردن ارز در 
سال ۱۳۷۲ تکان دھندہ بەنظر می رسند از آن روست که دولتء در مراحل 
أولیەء بە اقدامات تععیلی عمدہ دست نزد۔ به عنواں نمونهء از ھمان آغاز برنامه 
روشن بود کهە ضروری است ارزش برانىری ریال در مقابل ارز خارجی بە مقدار 
قابل کرس کافی اوت انا جا انعاہ او رای نثبار عرسۂ ارڈ کولتی 
بەنرخ رسمی در سه سال نخست پبرنامه ھمچنان اقزایش پافت. در سال ۱۲۳۷۰ 
تم کاہلات غارس مر از رستی از کل توداعت مای واؤ ت2وطت 
بود و میانگین موزون ارز بە ۴۴۷ ریال رسید. لین میانگین در سسال ۱۳۷۱ء 
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پیش از آن کە در اڑل سال ۱۳۷۲ در حدود ۱۵۰۰ ریال تک ترخمی شود ۵۱۵ 
ریال بود.“' چنانچه دولت در سال ھای نخستین برنامه ارزش ریال را کاهش دادہ 
بود میزان تقاضا در زمیدة واردات کاھش می یافت و در نتیجه نیاز بە تحصیل 
وام خارجی نیز کمتر می شہہ انتقال بەسیستم ارز تک نرخی آسان تر و ائر 
کاعش نہابی ارزش ریال تحتل پذیر تر می گردید۔ 

اکراہ دولت در کاھش عمدۂ ارزش ریال ناشی از نگرانی در بارہ پ یآمد ھای 
تورمی این اقدام و تاثیر آن در سطح زندگی عمومی بود. ھمین نگرانی عزم 
دولت به کاعش سوبسید کالاھای اساسی و بالابردں قیمت کالاھا و خدمات 
دولتی بە مرز ھزینة تولید آن ھا را سست کرد. فلسفۂ انجام اصلاحات به گونۂ 
تدریجی این بود کە برای حمایت از طیقات کم درآمدہ در مقابل بالارفٹن قیمت 
عاء یک تور ایمنی ایجاد شود. اما در پنج سال گذشتہء دولت برای ایجاد چنین 
تور ایمنی یا برای تخصیص سوبسیدھای مخفی و آشکار دولتی منحصرا به 
بغشن‌مای آسیت پذیز جاممہۂ: کام قابل ملاعظه ای بر نداقت است: .اکر 
بشیاری از کنترل ھا برداشته شدہ و عوارض و قیعت کالاھای تعدادی از شرکت 
ھای دولتی بالارفتهہ در نبود ابرارھای اجتماعی لازمء بحش بزرگی از سوبسیدعا 
ھمچنان دست نخوردہ نگاہ داشته شدہ است در مواردی نیز که بر قیمت 
کالامای خاصی اف رودہ شدہ تورم بعدی عملاً تائیر أفزایش قیمت را حنثٹی کردہ 
أست. در شرایط حاضر؛ بزرگترین سویسید دولتی برای انرژی و درآوردہ ھای 
بای اث :یو اسان مَحاستة جواۃ سالخی ‏ امشہانی سوست ‏ ای بای مزا 
نفتی در سال ۰ بہ حدود ۵ ییلیارد دلار بالغ شدہ در حالی که طىق 
برآوردھای دولتی آین سویسید در سال ۱۳۷۲ معادل ۸۰ درصد نودجة عموی یا 
در حدود ٠١‏ میلیارد دلار (بر اساس ھردلار ۱۶۰۰ ریال) بىوده است.' در 
همان سال؛ بودحة تخصیص یافته بی واردات کالاماىی ضروزری و مواد دارویی 
۵ میلیارد و سوبسید تخصیص یافته بە سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکئندگان یه حدود ۱/۵ میلیارد دلار بالغم ہی شدم استم صرفانظر ار 
میزان دقیق سوبسید مواد نعتی؛ روشن أست کە مقدار این سوبسید از زماں 
شروع برنامة ال بە مقدار قابل توجہی افزایش یافته زیرا در حالی که مصرف 
موادنفتی سالانه درحدود ۸ درصد افزایش یافته قیمت واقعی آن ھا رو بە کاھش 
بودہ است. بە عنوان ئموتەء در سال ۱۳۷۲ قیمت واقعی بنزین بە کمتر از نصف 
آن در سال ۸ رسید و بە این ترتیب اگر ىر اساس پیشنہاد مطرح شدہہ 
بہای بنزین درسال ۱۳۷۴ دو برابر شود تنہا بە دوسوم بہای آن در سال ۱۳۶۸ 
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خوامد رسید (مشروط بر این کھ نرخ توم در ۱۳۷۳ از ٠٣‏ درصد تجاوز نکند ). 
به سخن دیگرء ھمۂ اقدامات دولت عملاً مصروف به حفظ وضع موجود اأست. 
گرچهھ درآمدھای مردم رو به افزایش بودہہ تقلیل سوبسیدھا ہا مخالفت عمومی و 
حتی تظاھرات خیابانی روبرو شدہ و در نتیجه دولت در اجرای سریع تر این 
برنامه مںناد ماندہ أست. بنابراینء ھرچه انجام اصلاحات بیشتر بە تاخیر افتد 
تعنیلات لازم أساسیتر و در نتیجه از لحاظ سیاسی مشکل تر خواھد بود. از 
عمین روست که آن گروہ از نمایندگان مجلس که با پیشنہاد دولت برای کاھعش 
سویسیدھا عملاً مخالمت کردہ اند ھمان نمایندگاں "عملگرا" و 'محافظه کاری" 
ھستند کە در انتخابات ۱۳۷۱ مجلس در زمره هواداران اصسلاحات اقتصادی آقای 
عاشمی رفسنجانی بە شمار می آمدند. 

حستاسیت نسبت به واکنشھای سیاسی و عموتی در برابر کاھعش 
سوبسیدھای دولتی منحصس بە دولت جمہوری اسلامی نیست. ہسیاری از دولت 
ھای خاورمیانه از جعله در معصرء تونس و مراکش با اعتراضات وتظاھرات 
ععومی عليه تحمیل برىامەھای ریاصتبار اقتصادیء و به ویژہ عليه کاعش 
سویستفاء واج بَوَد نت دولت مازلا بە کاھش سوبسیدھا تعمایلی ندارند 
و اگر به چنین اقدامی دست زنند ىە سہب فشار صندوق ہین المللی پول و یا 
کشررفائ اعتبانکجستدء است 

نگرانی دولت در بارہ تاثیر اصلاحات اقتصادی پر سطح زندگی در سیاسٹت 
مربوط بهە مزدھا نیز منعکس آست. دولت علاوہ بر کنترل سطح حقوق کارمندان 
حودء با تعیین حداقل مزد؛ درآمد حقوق بگیران عمة موسساتی را کە زیر پوشش 
قوانین کار قرار دارند تعیین میکد. در طول برنامۂة ا!ولء بر حقوق کارمندان 
دولت چننبار اضاقه شد به طوری کهھ رئیس پانیک مرکزی را به انتقاد علنی از 
دولتء بخاطر کمک ىە ازدیاد هشارھای تورمی۔ برانگیخت۔“ حداقل مزد از ۸۳۰ 
ریال در روز در سال ۱۳۶۸ بهە ۲۰:۹۹۴ ریال در سال ۱۳۷۲ با افزایشی بە میزان 
٠۰‏ درصد و بسیار بالاتی ازنرخ توژم رسید. شاحص درآمد کارکاں (مزدء 
حقوقء مزایا) در صنایع بزرگء پس از محاسبة تورم در سال عھای ۱۳۶۸۔۱۳۷۱ 
سالانه بەطور متوسط بیش از ٠١‏ درصد افزایش یافت و به این ترتیب کاهشی را 
کەدر سال ھای ىاقبل این دورہ رخ دادہ بود تا حدودی جبران کرد. مرد کارگران 
ساختمانی, که عمدتاً در کنترل دولت نیست, در سالھای بین ۱۳۶۸ و ۱۳۷۱ سالانه 
بھ+طورمتوسط درحدود ۱۵ درصد افزایش یافت که نشانة ۸/۷ درصد کاھعش 
درآمد واقعی این کارگران در یک دورہة چہارساله ہود. تعدیل مزد کارگرآن و 
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حقوق کارمندان بر أساس نٹرخ تورم خود عاملی توزمی و از اجزاء ساختاری 
اقتصاد ایران شدمء است۔ در مجموعء روندٹ مزد وأقعی در ایرلن شباھتی با روند 
مزدھا در کشورھای دیگری که دست به تعىیل اقتصادی زدم اند ندارد۔. به 
عنوأن نمونهء در ترکیه پس از اصلاحات ۸۰" سطح واقعی مزدھا در ظرف یک 
سال در حدود ۰ درصد فرو افناد و در سال ۱۹۸۵ ۴۶ درصد از سطعح 
مزدھا در سال ۱۹۷۹ باتک بد 

تاثیر افزایش مزدھا بھ دو گونه أست. افزایش مزد از سوبی سطح تقاضای 
نہایی را بالا می برد و منجر بھ افزایش واردات و کاہھش عرضۂ کالاھا برای 
صادرات می شود وہ از سوی دیگرء با بالا بردن هزینة تولید از قدرت رقابتی 
کشور در ہازارھای بین المللی می کاعدد۔ در مورد ایران: تاثیر عامل اخیر به 
علت قانون کار ۱۳۷۰ء که تعہدات تازہ ای را بر دوش واحدھای تولیدی گذاشت 
تشدید شدہ است۔ این قانونء کهە نخست در دولت حسین موسوی پیشنہاد شدہ 
بودء ضمن اعطای مرخصی ھا و مرایای سخاوتمندانه و تحمیل یک سیستم 
انمطاف ٹاپذیر طبقهەبندی مشاغل بر واحدھای تولیدی: اخراج کارکناں را نیر 
مشکل تر می کند. قانون کارہ با افزودن بر عزیده و کاستن از انمطاف بازار 
کار؛ با برخی از سیاست ھای آزاد سازی اقتصادی به ویژہ در زمینة تشویق 
صادرات و خصوصی سازی در تضاد است. در کشورمھاىی دیگرء حذف مقررات 
مربوط به کار اغلب از اجزاء اساسی برثاىۂ اصلاحات اقتصادی بودہ |أست۔ یه 
عنوأان مثالء برتامة انفتاح' [گشایش] در مصری واحدھای تازہ اقتصادی را از 
شمول مقررات دست و پاگیر شسرکت ھای دولتی معاف می کرد. در ترکیه؛ 
در آغاز اجسرای سیاست ھای تعدیل ساختار اقتصادی؛ دولت نظامی وقت حقوق 
و آزأادی ھای اتحاديه ھای کارگری را به شنتت محدود و اعتصابات را مسنوع 
کرہ در حالی که در ایرانء پس از تصویب قانون حدید کارء اعتصابات بیشتر 
شد. 

در ىرنامة اوّل این واقعیت بەصراحت پذیرفته شدہ بود کە سیاست توزیع 
درآمد در کوتاہ مدت, تا آن جا که نرخ رشد اقتصادی درازمٹت را آھسته 
می کند؛ سیاستی کارا نیست۔ در واقعء برتامة اولء 5 این استدلال که رفاہ 
عمومی آز طریق رسوب تدریجی پی آمدعھای رشد اأقتصادی و اصلاح سیاست ھای 
مالیاتی ضر جہت توزیع عادلانه تر تامین حواعمد شدہ: بر اولویت رشد تاکید 
مو کرد" گرچه دز حین اجرای برنامۂ ال اھمیت رشد اقتصسادی از سری 
مقامات دولتی مورد تاکید قرار گرفت, اتخاذ سیاست ھا و قوانینی کە در بالا 
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بدان ما اشارہ رفت دال ب بر آین بود کەه ملاحظات مربوط به توژیع ثروت نیز مد 
نظر بود. از ھمین روست که اصلاحات به بدتر شدن وسع توزیع درآمد نینجامید 
در حائی که چنین روندی غالبا پی آمد تمدیل اقتصادی است. گرچهھ ظاھرا با 
افزایش آزادی ھای بخش خصوصی,. آثار ثروت و مصرف چشمگیر در بخشی از 
جامعه بیش از پیش نمایان شدء اتا آمار موجود حاکی از افزایش میزان و 
گسترش فقر و یا بدتر شدن وضع توژیع درآمد در کشورء آن گونهە که برخی 
ادعا می کٹندء نیست. در وأقعء می توان ادعا کرد کەه وضع توزیع درآبد از 
گذشته بہتر شد۔ از ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱ سبت ہزینۂة متومتط سالانة خانوار 
روستایی بھ ھزینة خانوار شہری از ۵۹4 درصد به ۶۱ درصد رسید۔ در شہرھا 
سہم عزینة فقیرترین ٠۰‏ درصدخانوارھا از ۸/۹ درصد به ۹/۸ درصد و 
سہم ھزيینة ۴۰ درصد میانۂ خانوارھای متوسط از ۳۱/٣۳‏ درصدے بے ۳۱/۴ 
درصد رسید در حالی که سہم ھهزینة ٠٣‏ درصد بالای خانوارھا از ۵۹/۸ 
درصد به ۵۸/۸ درصدکاہش یافت. و این عمه در زمانی روی داد کە عرینة 
متوسط خانوار شہری به قیمت ثابت در حدود ٠١‏ درصد و برای خانوار 
روستایی ۴ درصد بالا رقت. این افزایش سطح زندگی در وضع خانوارھای 
شہری و روستابی نیز که از تسہیلات گوناگون زندگی بہرہەمندند منعکس است 
(جدول شمارۂة .)١‏ 

ىه نظر می رسد کە دولت در اجرای اصلاحاتی که ممکن بود تائیر منفی 
کوتاہ مت در توزیع درآمد داشته باشد بیش از حد حانب احتیاط را رعایت 
کردہ است, ہا توجه به این واقعیت که مصرف خصوصی در حال افزایش بود؛ 
دولت ىە آسانی می توانست از اصرار ہر توریع عادلانه تر درآمد چشمپوشی کند؛ 
ہی آن کە فشار چندانی بر طبقات کم درآمد وارد آید۔. در طول برنامة اول٠‏ 
رشد متوسط سالانةۂ مصرف خصوصی به ۷/۷ درصد رسید که ٢‏ درصد بیشتر 
از عدف برنامه بود. نرخ رشد به خصوص در سال ھای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ به 
۵ دوصد و ۹/۵۸ در صد یعنی بە سطحی قابل ملاحظه رسید 
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جدول ١۹‏ 
خانوارحای شہری و روستابی بھرہ مند از امکانات بھڑیستی 
( درصدةد) 
روستابی شہری 

سال۔ ۴۶ ۴۱ں ۴۶۴۷ ۹عە 
آب لوله ہر۵۶ ۶۴۹ ۹۴۱ ۹۰۰۰ 
اق ۶۸۵ ۷۴۸۰۹ پ۹ ۹۹۶ 
گاز |۸۶ )4۷ ۷۷ وہ۵٢‏ 
حمام ۳۸۶۶۴ چ|۹ہر٢٢‏ می ۶۷۹ 
تلغعن پچ 2 ےی ۳٣۹۶‏ 
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مأعد : مرکر آمار ایراںہ نتلیج تنسیلی آمارگیری از حرینه و درآمد حانوارھلی شھری و ابی تنضملی آمارگیری 
از حربله و درآمد خانوارھای روستانی۔ 
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حثی اگر بە این آمار خیرہ کنندہ ھم چندان توجه نکنیمء میزان بالای واردات 
در این سال ھا جای تردید نمی گذارد که مصرف خصوصی رشدی چشگیر 
داشته ست۔ ما در سال ھای ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ از سرعت رشد کاسته شد آن چنان 
کەه در سال ۱۳۷۲ مصرف خصوصی سرانۂ واقعی ممکن أاست مختصری کاعش 
یافته باشدء روندی که ظامراً در سال جاری ھم ادامه یافته است۔ در چنین 
وضعی شگفغت آور نیست کە تقلیل بیشتر در میزان سوبسیدھا با مقاومت شدید 
برخی ىیروھای سیاسی مواجه شدہ است۔ 

اگر آنچه در بالا آمد دال برکندی برخی از برنامهەھای اصلاحی و یا 
محدود بودن حوزة عمل آن ھاست,: باید توجه داشت کھ برخی ار برنامه ھای اصلاحی 
دیگر انکاناً زودتر از آنچھە ضروری ہود اتخاذ شدند این استدلال مہتنی برنظریه ای 
اأست که در علم اقتصاد آن را نظریة "گزیئش ديّمٴ ٠‏ یعنی کمتر از بہترینء 
می خوائند. فشردہ این نطریه آن است که در اقتصادی که دچار ناھنجاری ھای 
شدید و گنترل ھای گستردہ است: برداشتن پرخی از گنتٹرل ھاء ھمراہ پا ادامه 
دیگر ناھنجاری ھاء الزاماً به رفاه بیشتر سی انجامد در مورد أیران به ویژہ 
می توان چنین استدلال کرد که برخی از حببه ھای اصلاحات در زمینة بازرگانی 
حارجی و مبادلات ارزی بجا و مناسب نبودہ آند. برای نموته ھنگامی که در سال 
۲ وءُرزز تک برخی شدہ کنترل بر انتقال سرعايه نیز عملاً از میان رفت زیر 
بانک مرکزی بە افراد اجازہه داد کە تا مبلغ ٠٠‏ دلارء آن ھم به دنعات 
ىامحدودء ارز خریداری کنند. در حالی که نرخ توم بیشتر از ٠٢‏ تدرصد و 
سود سپردہ ھا ھنوز در سطح پایینی قرار داشت,: فرار سرعايه امری طبیعی بود 
و به نویةۂ خود موجب کاهہش بیشتر ارزش ریال و سلب اعتماد به آں می شد 
آزأدی انتقال سرمايه غالبا در مراحل پایانی تعدیل و منگامی کهە سایر ککترل عا 
لعو شدہ آندء برقرار می شود. اما در ایران کنترل ہر انتقال سرمايه درست 
هنگامی از میان رفت که نه ہا ہسیاری از دیگر کنترل ھا برجای بودند بلکه 
کشور در آستانة بحرأان کسری موازنة پرداخت ھای خارجی قرار داشت۔. در 
نتیجهء به٭ فاصلۂ چند ماه محدودیتھا ارزی دوبارە برقرار شد و اعتماد بهھ 
سیاسسیاست ھای دولت را متزلزل ساخت۔ 

بە ھمین ترتیبء از میان برداشتن محدودیت ھای وارداتی؛ هنگامی که عوارضی 
گمرگی همچتان بر !ساس نرخ رسمی ارز محاسبه می شید؛ واحدھای تولیدی 
کشور را در ممعرض موجی از رقابت کالاھای وارداتی قرار دادء آن ھم درست در 
زمانی کەء پس از سال ھا سرمايه گزاری نارسا ماشینآلات این واحدھا کہنه شدہ 
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بود و قوانین کار و مقررات استخدامی دولت ھم بە کارفرمایان اجازہ انجام 
اصلاحات لازم را نمی دا3 چنانچھ دولت بجای محدودیت ھایى کی وارداتی 
عوارض گمرکی معقولی وضع می کردہ أنتقال بھ یک نظام باز وارداتی آساں تر 
انجام می گرفت. أمأً این سیاست تنہا در سال ۱۳۷۲ یعنی پس از تمطیل شماری 
از واحد ھای تولیدی و بیکاری' کارگران آن ھا در سال۱۳۷۱ اتخاذ شد۔'' 
تاثیر آزادسازی سریع واردات در شرکتھای خصوصی ازهمه جا بیشتی بود زیرا 
دسترسی آن ھا بەاعتبارات بانکی و بهە ارڑھای ارزان رسمی پا رقابتی محدود بود. 
اساشرکٹھای دولتیھم از این تآثیر سرکنار نماندند. در سال ۱۳۷۱ء 
نرخرشد بخش صنعت, کهە در۱۳۷۰ به ۱۹/۳ درصد رسیدہ بودء به ٠/۳‏ 
درصد کاھش یيیافت. افزون براینء در شرایط توزمیوبانرخ ثابت ارر 
آزادسازی بازرگانی خارحی بەافزایش تقاضای کالاھای وارداتی و نہایتا بحراں 
پرداختھای خارجی انجامید. 

بخت موققیت برنامة تعدیل ساختار اقتصادی به علت اجرای سیاست ھای 
دیگری که با اھداف آن سازگار سود باز عم کمتر شد۔ برنتامة حصوضی ساری 
نمونه ای از این سیاست‌ھا است. گسترش نقش بخش خصوصی یکی اڑ ھنف 
ھای برنامة اوّل بود وء پس از اعلام برنامة واگذاری شرکت ھای دولتی در سال 
٠۰‏ زز پایه هایى ععدہ٥‏ برنامة اصلاحات شد و دولت اعتبار سیاسی حود را 
برای اجرای آن بهە خطر انداخت اگرچھ عدف ھای اوليه و بلندپروازائة این سریامه 
تحفّق نیافت؛ شرکت ھای دولتی در ایرأنء بیش از ھر کشور دیگر در خاورمیانہ؛ 
بە بخش خصوصی انتقال یافته اند۔ در ترکیە برنامۂ تعدیل ساختار اقتصادی 
تقریباً بدون أین کە ھیچ شرکت دولتی خصوصی شود صورت گرفت و تنہا در 
حال حاضر ترکیە در صدد اجرای چنین سیاستی در یک سطح وسیع برآمدہ 
اأست, در مصر؛ که برتاىة تعدیل اقتصادی را در دھة ۱۹۷۰ آغاز کردء تا دو 
سال اخیر تنہا تعدادی انگشت شمار از شرکت ھای دولتی ىە بخش خصوصی 
واگذار شدہ بودند. حتّی در تونس و مراکش هم که به یکی از گستردہ ترین 
برنامه ھای خصوصی سازی دست زدیدء در عقایسه با ایرانء تعداد کمتری آر 
شرکت ھای دولتی خصوصی شدہ آئد۔ 

تردیدی ٹیست کە مقررات دست و پا گیر و ناپایدار؛ قوائین ثانتتاسب 
سالیاتی و کار و نبود امنیت در مالکیت خصوصی از عوامل پازداریدۂ 
سرمایەگزاری خصوصی در بخش صنعت اند۔ در این ھم تردید نیست که 
برنامة واگذاری شرکتٹھای دولتی می ٹوائدہ پہیود و گسترش یابن۔“' فتاء مشکل 
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برنامڈگ خصوصی سازی در پیران تنہا ناشی أز این نیست کە بخش خصوصی از 
آن استقبالی چتدان نکرد یا دولت در فروش شرکتھای دولتی شتاں لازم به 
خرج نداد و یا برخی از آن ھا را به بانک ھای عولتیء بنياد ھاو یا سایں 
موسسات نیعه دولتی فروخت۔ ناھماھتگی برنامة خصوصی سازی را ہاید بیشتر 
ناشی آز آین واقعیت دانست که در حالی که دولت از یک سو فروش برخی از 
شرکت ھای دولتی را أدامه می داد از سوی دیگر به سرمايهەگزاری ھای تازہ و 
کلان در دیگر شرکت ھاء چھ قدیعی و چه نوبنیادء مشغول بود. بە أین ترتیب؛ 
در اتہایث ام كکفۃ یه شود فنرکتا:مائ دولتی ستگین خد زیزا این شرکٹ ھا 
ھمچنان به مناہع ارزی دولت به ترخ رسمی و رقابتیء ىە ویڑہ برای سرمايه گزاری؛ 
دسترسی بیشتری داشتند. مقدەار ارز تخصیص یافته برای سرمايه گزاری در 
طرح ھای عمرانی در بخش صنعت در سال ھای ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ بهھ ٹرتیب 
۸۴ و ۱۴۴۳ میلیون دلار بود. اما آنچه در ععل در این طرحھا ۔که تقریبا 
همه در بخش عمومی بودند هزینه شد بە ترتیب به ۳۵۵۸ و ۴۳۸۴ ییلیون 
دلار رسید۔'' این ارقام واگذاری شرکت ھای دولتی و دیگر سرمايه گزاری مای 
بحش خصوصی در صنایع را کاملاُ تحت الشعاع قرار دادہ است۔ ىه عنوان بمونە؛ 
ارزش سرمايه گزاری پیش بینی شدہ برای واحدھایی که پروانه تأسیس آن ھا در 
سال ۱۳۷۱ صادر شد در حدود ۸۰۰ میلیون دلار (به ترح رقابتی ۶۰۰ ریال) 
نود علی رغم اعلامیھای متعدد در بارة گشودں صنایع حدید بر بحش 
خصوصیء سسرسىايه گزاری دولتی ھمچناں عرصه را بر سرمايهە گزاری خصوصی 
تنگ نگاہ داشته اآست۔ 

نمونةۂ دیگری از ناممامنگی سیاست ھای دولت را در سیاست ھای اأعتباری 
می تواں یافت. کاھش دادن آرزش ریال بی تردید یکی آز پايە ھای اصلی برنامة 
تمعیل ساختار اقتصادی مود ۔ با لین ھمهء سیاست پولی دولتء در جہت تامین 
تقاصا برای اعطای اعتبارات بیشتر و انووختن آتش تورمء از اثر باالقَمہ 
کامعشھایی کە صورت گرقت بەه شنتّت کاست۔ در نتیحهء کاھعش واقعی ارزش پول 
سیار کعتر آأز کاھش اسمی آن بود۔ نە تنہا در طول برتابة ال ترخ رشد حجم 
سالاتة نقدینگی به ۲۵/۱ درصد به جای ۸/۲ درصد ئرخ پیش بیئی شدھ 
رسیدء بلکه در سال ھای آخر ھم به جای آن که طبق برنامه کاھش یابد شتاب 
بیشتری یاقفت۔ طبیعی است کە محدود کردن اعتبارات بە فشارھا و سختی ھای 
موقتی می انجامید. اتا دولت با عمه آگاھی که بە عواقب دردناک ناشی از انجام 
برنامة تعىدیل ساختاری داشت حاضر به فرودادن این داروی تلخ نشد. اگر دولت 
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اجازہ دادہ بود کهە رخ ارز واقعاً شناور شودء فشار توزمی مختصر بعدی چندان 
زیان ‌بخش نبود. ترکیەء پتتن از شروع برنامۂ اصلاحات اقتصادیء'با نرخ توزمی 
بالاتر اڑ نرخ توژٌم در ایران بە خوبی سرکرد زیرا کاھش ارزش ٹیرة ٹرک عم پر 
تقاضای واردات مہار زد و هم بر توانایی رقابتی صادراتش آفزود. علاوہ بر آین, 
ترکیەء با اعمال محدودیت ھای کمتری بر ٹرخ بہرہ و قیمت ھاء از دیگر آثار 
منفی توم نیز در آمان ناتفت؟' 

شکست برنامة تعدیل اقتصادی ایران تدہا ناشی از نارسایی عایی کە در بالا 
بە آن ھا اشارہ رفت نیست. بخت موفقیت این پرتامه بدون یک برنامة تثبیت 
اتسادیء قب ل یا سکم زان یا آن سار تاچیخ ود استہ کچ تعلیل 
کسر بودجة دولت و جلوگیری از افزایش حجم نقدیتگی از عدف ھای برنامة اوّل 
بودء تاکید اصلی در برنامه آشکارا ہر رشد اقتصادی قرار داشت و نە بر تثبیت 
انتصادی. تحسیم دولت برای دریافست وام ھای خارجسی نیز بیشتر برای 
کمک بە افزایش ذرخ رشد بود و نه کاعش سختی‌ھای ناشی از تثبیت 
استراتژڑی رشد سریع ھمراہ با سیاست ھای اقتصادی نامتناسب نهە تنہا عاملی در 
شکست اصلاحات بود ہلکە منجر به بحران اقتصادی کنوئی شد. در طی برنامة 
ال کە نرخ رشد سرمايه گزاری ناخالص ۱۳/۳ درصد؛ مصرف خصوصی ۷۶۷۷ 
درصد و مصرف دولتی ۵/۵ درصد بودء ھر یک از اجزاء تقاضای داخلی حتی 
سرعت رشد تولید به ٹرخ پیش بینی شدہ ترسید۔'' اسٹراٹڑی اولیة پرثانه پر 
نر ھاہی نی وجرد ظرئنت اصانی تزاندئ:انکانات کسترقن کنرلوڈی و 
آنزایش کارایی با بہرہ جوبی آز سرمایة خارجیء توانایی دولت در افزایش 
درآمدھای مالیاتی همراہ باکاستن از هزینەھای دولتیء و سرانجام افزایش 
صادرات عیر نفتی متکی بود. پیش ہینی‌ھای ىرنامه تحفق ىیافت زیرا از سوبی 
این فرض ھا غیر واقعبینانه بودند و؛ از سوی دیگر؛ دولت نه تنہا نتوانست مائع 
گسترش تقاضا شودء بلکە در واقع بە اتخاذ سیاست ھای مال و پولی "انبساطی*ٴ 
پرداخت. 

با آن کە دولت موفق نشد در دھۂ نخست پس از انقلاب صادرات غیر نفتی 
را افزایش دھد؛ برثامة أوّل در أین مورد هھدف ھای بلندبروازان٭ای را دربرگرفت 
گرچه صادرات غیرنفتی به میزان پیش بینی شدہ نرسیدء با دوبرابر شدں 
تقریبی آن ھا ۔بەعلّت افرایش نرخ ارز صادراتی در آواخر سال ۱۳۶۹ 
خوش بیٹی تازہ ای نسبت به آیندۂ آاین صادرات به وجود آمد. اتا در حقیقت 
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انزلیش صادرات غیر نفتی ۔که فرش صادراتی بخش بزرگی از آن را تشکیل 
می داد۔ کمتر از آن بود که بە نظر می رسید زیرا فرش ھایی که قبلاً بە صورت 
قاچاق از کشور صادر می شد جزےء صادرات زسمی درآمد۔ ب٭ این شرتیپء 
افزالیش برای یک بار بود و میزأن صادرأات فرش, که در سال ۱۳۰ رشدی 
معادل۰٢۱٢‏ درصد داشت در دو سال بعد نسبتاآ ثابت ماند۔ تا سال ۱۳۷۲ء 
صادرات کالاھای صنعتی به ۱۱۹۱ میلیون دلارء یعنی فقط به ۳۱ درصد ھدف 
ہرنامة اوْلء بالغ شد۔ 

در توضیح ضعف صادرات کشور در این دورہ بە چند دلیل می‌توأن اشارہ 
کرد۔ نغست نرخ بالا و فزایند٭ تورم داخلی تا حدی کاحش آرزش ریال را خنثی 
کرد و مانعی در راہ رشد صادرات گردید۔. نقش مسلط بخش دولتی در صنایع 
۔که باعث کاهش انگیزہ و انمعطاف پذیری در ایں بخش بود دلیل دیگر ضعف 
صادرات شد. ولی افزایش تقاضا ومصرف داخلی را نیزء کهە از عرفے مقدار 
کالاھای قابل صدور می کاست:؛ نمی توأن در این مورد بی تاآئیر داست. نکكتة 
جالب این است که تنہا موردی که صادرات یک کالای صنعتی,؛ یعنی چدن 
انرایشی چشم گیر بە دست آورد به این علّت بود کە کارخانەھای گوناگون نورد و 
قولاد ھلوز به مرحلة تولید ترسیدہ بودند و تولید مازاد بر مصرف در کشور 
وجود داشت۔ 

تجربة ایران در زمینةۂ صادرات ہی شبات بە تجربة مصر سودہ است۔ این 
کشور نیزء بە سبب بالابودن تقاضای داخلی و پایین بودن تصتعی بہای ارزء 
نتواست بر صادرات خود در دھهه مھای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بیمزاید. در ترکیء؛ پر 
عکس, در اواٹل دھة ۱۹۸۰ء یک سیاست آرزی واقع گراترء ھمراء با تقاضای 
محدود داخلیء ہه یک جہش قابل ملاحظۂ صادراتی: به ویژہ در کالاھای 
صنعتی,؛ انجامید۔ 

یک سیاست ىالی سنجیدہ تر نیز قرار بود از اجزاء دیگر برثامة اصلاحات 
اقنتصادی باشد. از ھمین رو پیش بینی شدہ بود کە کسری بودجه از راہ کنترل 
دقیق ھزیںه ھا و افزایش درآمدھای دولت؛ بە ویژۃ افزایش در آمدھای مالیاتی از 
۵ درصد به ۸/۴ درصد تولید ناخالص علَّیء تقریباً از میاں برود۔ آتا ھزینه 
ھا و درآمدھای دولت: ھردوء سریع ثر از آن چه برنامەریزی شدہ بود اأفزایش 
یافت. و یه استثتای سال نہابی برنامه دولت در زمینة تقلیل کسری بودجه حششی 
از ھدف ھای ہرنامه ہم ظاھرا فراتر رفته بود۔ اتا این توفیق پیشتر صوری بود تا 
واقعی زیرا افزایش درآمد ریالی دولت بیشتر ناشی از فروش ارز حاصل از 
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صادرات نفغت نفت به ٹرخ بالائٹر ہود که ہه نوبة خود ضرورت آفزایش مالیات ھا را 
مرتغع ساخت۔ نسبت الین تالیات ھا بە تولید ناخالص ملّی در سال پایانی برتامہ 
آندکی ھم از رقم مربوط به سال نخستین بیتامه کمتر بود. علی رغم کاھشی در 
ٹرخ ھای تصاعدی ىالیاٹھاء دولت توقیقی در پی‌ریزی و أجرأی یک نظام 
معتدل؛ فراگیر و کارآی مالیاتی به دست نیاورد۔ بە این ترتیب؛ گرچه نرح 
مالیات ھا اسما بالا بود ولی نحوه دلخوامانه و نامنظم اخذ مالیات ھا اجارہ 
نمی داد که سیاست مالیاتی دولت تقاضا را کنترل کند یا اہزار موٹری در تامین 
عدالت اجتماعی باشد. 

أدعای کاھش کسر بودجه را نیز می توان تا موی ہوک ورلد 
حسابداری دانست زیرا دولتء با انتقال حساب برخی از هزینه ھاى عمرانی ار 
بودجة عمومی به نظام بانکیء زیر عنوان استقلال شرکت ھا و مؤمتسسات عمومی, 
میزان واقعی کسر بودجه را پنہان کرد. متعاقب این اقدامء بدھی شرکت ھا و 
موسسات دولتی به ىخش بانکی به سرعت رو بە ازدیاد گذاشت و تنہا میزاں 
اقزایش آن در سال ۱۳۶۹ به حدود چہار برابر کسر بودجة ة اعلام شدۂ دولت 
رسید۔'' در پایان سال ۱۳۷۲ این ہدھی ھا به ۷۲۷۶ میلیارد ریالء یعتی ىە 
بیشتر از ھشت برأبر مقدار آن در سال ۱۳۶۷ء بالغ شد۔. این افزایش را می تواں 
تا حدودی نیز ناشی از سیاست دولت در پاسح مساعد به تقاضای فژایندہ برای 
اعتبارات دانست که در واقع خود معلول بالا رفتن نرخ ارز بود. به این ترتیبتء 
بدھی بخش خصوصی به سیستم بانکی نیز از ۷,۴۷۹ میلیارد ریال در سال 
۷ ىے ٠۰,۷۷۶‏ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۷۲ رسید. برای آن که ایں 
افزایش بدھی به عنوان یکی از پی آمدھای سیاست دولت در تشویق بخش 
خصوصی تعہیر نشودء ىاید یادآوری کرد کە در آمار رسمی دولت شرکت‌ھای 
متعلّق بە سازمان مِلّی صنایعء سازمان نوسازی و گسترش صنایع و ھمچنین 
بنیادھای گوناگون ھمگی در رده 'بخش خصوصی” به حساب می آیند. گرچه 
ارقامی درمورد مقدار اعتبارات اعطایی به چنین شرکت ھا و مومتساتی در 
درسشرس نیست؛ به یقین بخش‌عمدہ ای ازاعتبارات واگذاری به آن چھ 
دولت "بخش خصوصی* می نامد در واقع به ھمین شرکت ھا تخصیص دادہ شدہ 
اس یه ھی تشتیو ضرف تی آڑ این کە چھ ملغ ازامتبارات جدید ئعنیت 
بخش دولتی گردیدہ استہ در این که سیاست مالی و پولی دولت کاملا 
انبساطی' بودہ تردید نمی توان کرد. 

از آن جا که در برنامة اڑل نسبت سرمايه گزاری ناخالص داخلی بە تولید 
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ناخالمں داخضلی بین ۱۷ تا ٠٢‏ درصٰد پیش بیتی شدہہ؛ ظاھراٴ نہت 
میزان سرىايه به میزان تولید نہایی نیز بین ٢‏ تا ۲/۵ فرض شدہ است. با تونخه 
بە پایین بودن سطح کارآپی در بخش ھای گستردة اقتصاد کشور و تخصیص 
بخش بزرگی از سسىايه گزاری صنعتی به طرح مای سرمايه بر مانند صسابع 
فلزی و پتروشیمیء این نسبت بی نہایت پایین بھ نظر می رسد. فلسفۂ این فرض 
خوش بینانه ظاھراً بر این اعتقاد استوار بودہ أست کہ اوْلا رسیدن طرح ھای 
ناتمام به مرحله تولید و بازدھی نیازمند سرمايه گزاری چندانی نیست و ثانیا ہا 
ىالا بردن سطحع واردات مواد خام و قطعات می تواں تولید صنایع را به آسانی 
انزایش داد۔ گرچھ این خوش بیتی در ابتدای برنامة اول چتندان بی پايه نبود اتا 
در سال ھای پایانی برنامه محملی نداشت زیرا علی رغم بالاتر رفتن سطح 
سرمايەگزاری از سطح پیش بیئی شدہ در برنامه رشد تولید از میزان انتظار 
کمتر بود۔ نسبت نتہایی ضمنی سرمايه به تولیدء کە تا کتون ععلاً ىین ۳ تا ۴ 
بودہہ ھنوز نسبتاً پایین است و در آیندہ بالاتی خواهد رفت مگر آن که سطح 
کارآیی اقتعس۹اد به نحو قابل توجہی افزایش یابد۔ از ھمین رو دسترسی 
بەرشد سریع تی نیازمند سرمایەگزاری بیشتری است کە فعلاً در توان اقتصاد 
ایران نیست۔. 

در برتامۂ اوّل پیش بینی شدہ بود که سرمايه گزاری خارجی یکی از عوأمل 
اساسی در افزایش بازدھی ۔خواھد بود. پیش بیتی می شد که طرح ھای "پس خرید* 
کا تولید تن فنامرات ' برای ان بزداحت سرنازا اؤظية انت یة لت و٢‏ 
میلیارد دلار اعتبار خارجی خوآھد انجامید تا با توجه به پیچیدکی این کونه 
طرح ھا و نبود تجربۂة قبلی در بارۂ آن‌ھاء و با توجّه به کندی فراگرد تصىیم 
گیری در ایرانء چئین فرضی در مورد سرازیر شدن سرمايه بە کشور بسیار 
حوش بینانه بود. در واقعء گذشته از چند طرح در زمینة صنایع پتروشیمی, برای 
این گوته پرتانەھا عملاً اعتشار حارجی قابل توجہی به ایران عرضه نشد. 
پیش بینی ھی دولت درمورد دیگر سرمايه گزاری‌ھای خارجی میان منتت و دراز 
مات نیز واقع بيتانه از آب در نیامد۔. در سالھای نخستین برنامة اوْلء 
شرکٹھاىی بیس صادراتی از ارائۂ پوشش‌ھای میان منثت بە ایران حودداری 
کردند و پوشش بیمه أی که ژاپن و کشورھای اروپایی در اختیار ایران قرار 
دادید؛ به علّت تآخیر دولت در باز پرداخت وام ھای کوتاہ معتت خارجی از سال 
۱ بە بعد ادآمه نیافت. کوشش دولت برای سرئليه گزاری ھاىی مستقیم 
حارجی نیز به جایی نرسیدء زیرا به علّت مبہم بودن قوانین در مورد 
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سرمایەگزاری خارجی از سوییء و خاطرة ملّی شدن شرکت ھای خارجی پس از 
انقلاب و تردید در بارآسیاست اُرزی دولتۂ از سوی ٹدیگر:'کمتیر شرکت 
خغارجی حاضر بە پذیرفٹن مخاطرات سرعايەگزاری در ایران شد۔ اتا دولت, 
علی رغم شکست در جلب سرمايه ھاىی خارجی مورد انتظارء بجای محدود کردں 
برنامه ھای خودء ہ اعتبارات !سنادی کوتاہ مدتت برای اقزایش سریع واردات: که 
ناشی از تقاضای فزایندہ داخلی بودء متومتل شد. با توجّه به این واقعیت کە 
کالامای وارداتی یا برای مصارف خصوصی و دولتی یا برای طرح ھایی بود ک 
بازدہ چندانی نداشت, ىسحران امری گریز ناپذیر بود. حثی اگر ھمۂ این وامھا 
مصروف طرح ھای سودآور می شدہء از بحران نقدینگی نیزء به دلیل کوتاء منتت 
بودن وام ھاىی خارجی, گریزی نبود._ به این ترتیب مخالفت جناح رادیکال ىا 
اخذ وام خارجی, نە بە دلائلی که سخنگویان این جناح ارائه می دادتد ىە طور 
کلّی موجّه از آپ در آمد. بحران بازپرداخت بدھی ھای خارجی معلول سیاست 
تسلّط جویانة شوم خارجیان نبود بلکه از مصرف بالای داخلی با استفادہ از 
وأم ھای کوتاہ مت خارجی ناشی می شد. 

آنچه در ایران روی دادہ است؛: یعنی رشد نسبتاً شتابان عمراہ با افرایش 
سریع مصرف داخلی ہا اتکاء ىر وام ھای سنگین ۔خارجی,؛ و سراتجام بحراں 
بازپرداخت وام هاء در خاور میانه نمونه ھای بسیار دارد۔ در نیعة دوّم دھة ۱۹۷۰ 
مصر نیز سیاست سرمايه گزاری و مصرف در سطحی بالا راء بە یاری وام ھای 
خارجی: برگزید. اما در مقایسه با ایرانء تکیة مصر بر وام ھای کوتاہ مدّت زیاد 
نبود و در نتیجهھ بحرأن بازپرداخت وام ھای خارجی در آن کشور دیرتر نمایاں 
شد۔ آفزون بر این؛ ھنگامی کكکه مصر با چنین بحرانی روبرو گردید؛ 
اعتباردھندگان خارجی نرمش بیشتری از خود نشان دادند و بر اجرای یک 
برناىة تعدیل اقتصادی جدی در مصر پافشاری نکردند۔ تجربۂ ترکیه در سال 
ای بین ۱۹۷۴ و ۱۹۷۷ بە تجربة سال ھای اخیر ایران شبيه تر است۔ در آن 
سال ھاء درست ھنگامی که سیاست مای مالی و پولی انقبہاضی پاسخی مناسب ى٭ە 
ھزینة فزایندۂ واردات نفتی این کشور به نظر می رسیدہء دولت ترکیه به اتحاذ 
سیاست ھایی در جہت تسریع رشد اقتصادی دست زد؛ رشدی کەه به کسری 
بیشتر در موازنة پرداخت ھا و بە دنبال آن قرضه ھای کوتاہ منتت خارجی سجر 
شد. سرازیر شدن سسرئايه گرچهھ نیاز به تحدید واردات را چند صپیاحی ٭ 
تاخیر انداختہ آتا بار تحتل ناپنیر تازہ ای برای بازپرداخت اصل و فرع وام ھا 
بر اقتصاد ترکیه تحمیل کرد۔ ھنگامی که سرچشمۂ وام ھای خارجی خشک شد 
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و دولت ترکیهە به ناچار واردات را به شنت محدود کرد و در صدد عقب 
اُنداختن سررسید قرضه ھا برآمدء جہش اقتصادی ترکیە نیز ناگہان به پایان 
رسید۔ بحران سیاسی و اقتصادی ناشی از آین تحولات بود کە سرانجام به أتخاذ 
برنامه تعدیل ساختار اقتصادی در ترکیە و تسلّط رھبران نظامی بر حکومت در 
سال ۲۹۸۰ معنجری شد. 


نتیجه گیری 
ناکامی برنامۂ تعدیل ساختار اقتصادی در ایران ىیشتی از آن رو بودہ أست که نه 
دامتة اصلاحات گستردگی لازم را داشت و نه دولت به یک برثابة جاءع تعدیل 
ساختار اقتصادی مجہّز ہود. افزون بر اینء سیاست ھمای دیگر دولت نیز با 
اصلاحات انجام شدہ سارگاری نداشته است۔ در واقعء ریشه ھای بحراں اقتصادی 
کنوسی را نه در اصلاحات بلکەه در سیاست ھایی باید جستجو کرد که به جامعه 
اجازہ داد برای منتی فراتر از امکانات و ظرفیت تولیدی خود ئىه مصرف پردازد. 
گرچھ اقتصاد ایرٹن در پایاں جنگ با عرلقء یه وصعی پسیار تاگوار دچار نودء؛ 
انا افزایش درآمد نضفت و دسترسی به وام ھای خارجی و منابع مالی تازہ 
فشارھای داخلی برای اٹخاذ یک برنامۂ تعدیل جہت جلوگیری از ادامة روند 
کاھعش درآمد ملی را تخمیف داد. بە سخن دیگرء شرایطی که برای دولت امکانات 
کم نظسیری برای تسریع روند اصلاحات فرأھم آوردء خود باعصث از میاں 
رفتن احساس نیاز فوری ىە اصلاحات شد. بهھ این ترتیبء جمسہوری اسلامی همان 
راھی را ب رگزید کک برحی زژیم ھای دیگر برگزیدہ آند۔ راھعی کک با حدلہ اقل 
مقاومت رو برو شودء راھی به سوی مصلحت ھای آئی و نه پی آمدھای مطلوب 
دراز ملاّت. برناىۂ آزاد سازی واقعی غالبا در کشورھایی تحقق یاقته که ىحران 
وام ھای خارجی یا انگیزة اصلی بوده است و یا مشکل اصلی. آتا در مورد 
آیران سال ۱۴۶۸ء برای انجام اُصلاحات فشاری از سوی کشورھای وام دھندہ 
وارد نمی شد و به٭ ھصر حالء چنین فشاری برای دولت ار لحاظ سیاسی قابل 
شول نبود۔ 

گرچه مسنولأ مشکلات مربوط به بارپرداخت وام ھای خارجی انگیزہ ای برای 
انجام اصلاحات است وی در مورد ایران چئین نیست زیرا اقدامات اصلاحی 
انجام شدہ به نظر ہسیاری از مردم خود از عوامل بحران کُونی به شمار میآید. 
در واقع؛' مشکلات بازپرداخت وام ھاکەه باری اضافی بر دوش اقتصاد کشوراست؛ 
دولت را عملاً بە کنار گذاشتن برنامۂ تععیل ساختار اقتصادی واداشته است۔ 





۷٦‏ ۱ ایران نامہء منال سیزدھم 





کاعش ضروری در واردات از راہ تقلیل اساسی در عزینه ھای دولت و برقراری 
مجدد محدودیت ھای گستردہ بر واردات و جیرہ ہندی ارز صورث گرفته است 
وت برای جبران برخی از آتار تودم پر مصرف کنندگان و برای أاجرای کامل 
محدودیت ھایى موجودء به تحمیل محدودیت ھای بیشتری اقدام کردہ است 
برخی از این اقدامات: مانند عقت انداختن تعدیل قیمت کالاھا و خدمات دولتی, 
ہا ازدیاد کسری بودجه الا ہر فشارھای توزمی موحود خواہد آفزود و در ھماں 
حال ناھنجاری ھای نظام اقتصادی بستة کشور را زیادتی از آنچهە ھست خوامد 
کرد. واکنش ناگریر اقتصاد کشور به مشکلات موارنة پرداخت خارجی به بیکاری 
بیشٹر و درآمد و مصرف کمتر منجر خواهدشد. کاهش کارآیی اقتساد کشور 
نیز که خود ناشی از اعمال این محدودیت ھاست این پیامدھارا تشدید حوامد 


کرد. 





پانوشت جا: 

١۔‏ بە اعتقاد جہانگیں آموزگار رشدہ اقتصادی مستمر در آیران نیازمند یک دگرگوٹی اِساسی 
در بینش رژیم جسہوری أسلامی است: ن۔ کہ بہہء فرعابی پیران لز بن بست اقتصادیء وہ آوودء سال 
دھمء سارہ ۷۶ء صص ۱۹۱۰۱۸۰ 

۴ آمار و ارقام این نوشتہ: مگں در مواردی که ڈکی میشردہ از سابع ریں گرفته شدہ اند 

44۰ ہمفستۃ٦'‏ .۶ .1 ,صمغمصہ: ,ءضقطدجہ72 مسصعل ٭رڑا -دہ(] ‏ صوصمط ن 'صد7 .حمعمستصۂ +جصحطد( 
ہانک مرکڑی جمہوری اسلامی ایراں؛ علاحة تحولات افتسادی کور گزارش ھای سالانه 

٣‏ اخیر؟ معلوم شدہ است کہ بدھی ھای خارحی ایراں در پایاں جنگ ىا عراق ار آنچه قلا 
تصزر می شد احتمالاً نیشتی ىودہ اأست۔ در این مورد ن ک۔ بە 

۱ .92 1 ,5 ؤ٢مسصسحصامہ٣‏ یي-:7 ءنمسمصمہ کا تععط ہد[۸۸04 

٣‏ ن۔ ک. ىا: پیوست قانون برنامة اول توسعد اقتصادی, اجتماعی و فرھنگی جمہوری اسلامی ایراں؛ 
تہراںء ۱۳۶۸ء فصل اڑل ۰ 

۵. سرای گرارشی تمصیلی ار محث ھایی کە در ىاره استراتڑی بارسازی کشور صورت گرفتە 
أُست ن۔ ک۔ بهھ. 
,رھعاتے ب,دءصمضصبوظ حدسنص۔ م77 ۔صمعتصصہ7' عندسوہہء7 غجہ حمرْشلہ٢ئۃ‏ ,تقدہنثصسنذم وھسصس‌عص:دا 

236-260 ۔جوع ,1990 ,۶یہ٣‏ 75۷ا5 

۶ برای بحٹی حابع در بارة هدف ھای پرىامۂ ال ن۔ ک۔ پ: 

۰۵ جصدظثا کہ تمسحصوجۂ ءدھدھد-:ظ دح ۔صمسلہہ۳ عطعماے جرھمہ:ت معنصہ غ٢‏ ,سصحعتق ۶۲ ۷۲( 
599-4 .-ح ,(1992 ٭آج 4۔۸7۰ ,24 ا۷ ,عمنغت5 حوظ متضفگظ۸ کہ نمسەہ7 نعدمطدد-×××مط ',ص٣‏ ×ت ٢‏ 





سرنوشت برنامة تعدیل . . ۔ ۳پ 





۷ پرأی تموتہہ ں ک۔ ب: 
192 ,19 جلط قصد ,1992 25 .3 ,1991 ,3 ن۷۵( ,19591 ,22 .ل7 ,1ہج23 عرجوموںہ7 یع ء(/ٴکلہ 
منممومادءدببۃ] عمصموہ7 دومم7-صت کہ عقلطوبهڈ7: عجھات بفصت٣.‏ بعاعتہ۸۷۸ تحصممستعحہ عصا ‏ 8 
.1993 اد0 ,صماوصتط: /۳ مم م۸ۃ 
۹ په گمتة دڑی تج آبادیء رئیس کمیٹة ترنامه و نودجة محلسء ىەه تقل از۔ 
5,193 اہ حءدجق-ط منمدمبثہہظ جححعظ ۰لف ۸164( 
ہو ن۔ک ى ‏ 16,1994 ع36, قصد 19 عچمٔم ہیلا عصددہ:7 ؛تھ د(1 ذ۸۸( 
4 ,06.2 بیك ر720 صصڑ قد 1994 ,26 نے ,11.704 
4 2 0 ,ہ770 صظ 12 
٣ن‏ ک ب٥‏ خلاصۂا برنامةاؤل پیج سالة اقتصادی؛ احتماعی و فرھنگی حسہوری اسلامی آیراں 
و سختاں هاشمی رفسحانی در ۱١‏ ژوئیه ۱۹۹۴ به ىقل ار: 
.1991۰ ,26 ۔للظ بايه یر ءرصوصد-7 1ححظ ہ(ال۸۷( 
۴ں ک بە نوشتۃة أمیراحمدی در مین شنارہ ابیزان تام و ىهہ 
73 ,30 لصچٹے دیو عمصوص.-ط ؛×حک ہ([ف۸1]4 
۵۔ این آرقام ىر اساس اطلاعات مندرح در گرارش ھای صسدوق یں‌المللی پول محاسبه 
شدءانه 1992 فصد 1993 ,صصدصممرملمہة 0 عیصەصہب ‏ تہء-۔مہ۔ کہ عساە,بب7 ءنصھا 
۶ ں۔ ک ن٦“‏ بنوشتۂة چجواد صالحی اصمہانی در ھمیں شمارة ایران قامەہ و تہ سارمان بریامه و 
بردحاء ارزبابی مملکرد عتقیمرحای کكلان اقتصادی طی برمبامة اؤول توسعة اقتصادی تہراںء ۱۳۷۳ء 
میمیرگرافء ص ہ۔ 
۷ رای گرارشی در پارہ اصلاحات اقتصادی و اعتراصات سپیاسی در خاور مپانه ں ک ىە 
ارم ء(14ؤ/ مت جج دصعتجد بزدرہ گر[ لدمسلہ۶ /ھد دررصص ۷ ٠‏ :اہ ,رطوژصم7ط عصصط اصد عادماا٦ؤ‏ مت 
ک4۵۴ دایمنٗ) ,1993 بعلہ۷ ۸۰۳٣‏ ,م۶ مسصمعغدے ححصط 
1 ,20 جعجاحصہد۳۰۰٥‏ رام بات ءنمسمہ-7 ٣ىو‏ -۸4141 18 
ەقیہ٣۲‏ نع0 ءمل] ۔.صصععتجنت5 مخعلوصہ صط ,--مستصحطدبت اذا ءصصضعتہ٣'‏ ل1ہ سعتا 198 
7٦7‏ جطلفہہق عاز آصد دص تاد تتطد۶ ءصرصہحصمت->7 کہ ٭ہ۷٥×ھدع]‏ حلا× ,.آھ ٤ہ‏ ,مسعظ آمعطمئ۔ ص ".×-عہ!' 
323-353 جج .1991 ب عفحاصحا ,دہ 
٠‏ ىہ اعتراف وریر کارء ٣٠٠٢‏ اعتصاب در سال ۱۳۷۰ در کشور رخ داد بە مقل إر: 
1 ,15 جدحامي ۷۹۷٦۷‏ ,یمچ(د][ درموںوووو ععظ عالف:گ( 
٣۔اک‏ با: سارمان بریامه و مودجه پیوست .نے صص ۸-۰۱. 
٦۔‏ ن۔ ک. یە: نوشت'؟ أمیراحمدی در ھمین شمارہ ایوان تایہ 
٣۴‏ سازمان پرتامه و نودحا ارڑھاسی عملکرد۔. . جدول ؟۔ 
۴۔ ن۔ ک. بہ: .1993 ,29 جٴحامتہ آصد 1993 ,23 ہ7 بی( عمممسمصہ ؛ععظ ءللکل نل 
۵ سرای محٹی در پارہ أین سوع موابع در راء گسترش بحش حصوصی ں ک۔ بھ. نوشتة امیر 
باقر مدسی در لین شمارۂ ایوان قامه و عمج صنعتء خرداد ۱۳۷۳ء صصس ۹۳-٢‏ 





۴> ایران نامه سال سیزدھم 





۶۔ سازمان برنامه و یودجہء گزارض اقتصادی سال ۱۳۷۹ء صص ۱۴۸۔۱۲۹ 

۴ برای بررسی بیشتی سیاست ھای پولی ایران ت. ک۔ بە: موشتة عاشم پسراں در ۔حمین شسارہ 
قیران ناد 

۸ ن۔ ک۔ ہہ: سازمان برنامهہ و بودحہء آرنھابی عملکود حدول ٣‏ 





۵ 





محمد حخاشم پسران* 


برنامه ریزی و سیاست تثبیت اقتصادی 


پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۸ مبشر مرحلۂ تازه ای در توسعة 
اقتصادی ایران بود و این فرصت را در اختیار حکومت نوپای آقای رفسنجانی 
گداشت که چرح ھای اقتصاد ایران را به حرکت درآورد و روندھای منفی دمة 
پیشین را بە روندھای مثبت تبدیل کند در طول سال ھای ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۸ نرح 
تولین و سرنايه گڑازی داخلی در آیران یه کرتیب 2۸7 و 27978 یه طور مترسط 
کاهش یافت درحالی کە کل مصرف واقعی در مجموع ثاہت مائدہ نود و نرخ رشد 
حمعیت سالانه بین ۳۸٣‏ و ۳/۹ درصد نوسان داشت' 

دگرگونی ھای ناشی از انقلابء مسدود شدن سرمايه ھای ایران در خارجء 
تحریمھای بازرگانی جنگ پرھزیده و طولانی هھشت ساله با عراقء ھجوم نزدیک 
بە دو میلیون پناھندہ اقفغانی و یک میلیون عراقی بە کشورء کاهش شدید تولید 
نفت و ئوسانات قیمت در بازار جہانی نفت از عوامل ایجاد این شرأیط نامطلوب 
بودند. از این گذشتہء دولتی کردن و یا مصادرہ سیاری از سرمايه ھای داخلی و 
خارجی, ادامة تردیدھا در بارہ نقش بخش خصوصی در اقتصادء سیاستھای 
تمركزیافته و درون گرای دولت در حفظ ارزش غیرواقعی ریال از راہ کاھش واردات 


اچ 


* استاد اإقتصاد در دانشگاء کمبریچ 





ب۷“ ابوان نامهء سال سیزدھم 





و محدودیت ھای ارڑی,ء و بالاخرہ سیاستھای اقتصادی مداخله جویانة دولت 
باپیامدسھای گستردەای کل در تخصیص عنابع به ویڑہ در بخش‌ھاىی مالی و 
صنعتی داشت۔ این شرایط راھمچنان بدتر کرد. حاصل این وضع یک نظام 
اقتمادی ہه شنٹت نامتعادل ہا قیمتھای غیر واقعی و افزایش مدام فاصلة میان 
ترخ رسمی و آزاد“ ارز (در بازار سُیاہ) بود. به این ترتیب آشکارا سیاستٹھای 
اقتصادی دھۂ پیشین نمی ‌توانست آدامه یابد و می بایست روش تازەای در زمینة 
ادارۂ اقتصاد کشور انّخاذ گردد. 

برنامة اوّل پنج سالۂ توسعۂ اقتصادی؛: اجتماعی و فرھنگی کشور برای سال 
مای ۱۳۶۸ تا ٢۴۳۳‏ در واقع بیان نامهۂ اساسی دولت در باره بازسازی اقتصاد و 
دو ین ۔خال قاقب:اصلی بوہ کا نو آخ برتابة امنلاعات دولت و انت ای 
آزادسازی می توانست تحقّق یابد. این نوشتهء ضمن بررسی و ارزیابی کلی تحوّلات 
عمدۂ أقتصادی در طول برنامۂ اوّْلء به تجزیه و تحلیل اھداف و مبانی نطری 
برنامة پنج سال دوم ک اخیرا یه تصویبت مجلس شورای اسلامی رسیدہء است 
می پردازد و تاکید عمد٥‏ آن بر سیاست ھای تثبیت و آزادسازی دولت است. 


ہرنامة پنج سال اول 
برنامة اأوّلء که در بہمن ماہ ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اأسلامی رسید؛ 
حاصل سال ھا مذاکرہ و مصالحهای بود کە تنہا پس ار پایان مخاصمه با عراق 
ممکن گردید. نیّت اساسی این برنامه تحرک بخشیدن به اقتصاد کشورء تشویق 
سرعليه گزاری خصوصی بازسازی مناطق آسیب دیدە در جنگ, و طرح و 
اجرای برنامة اصلاحات و آزادسازی به ویژە در زمینة سیاست ھای ارزی و 
پازرگانی بود. ھعدف کلی برتامة ائٹ رسیدن په رخ ۱۹ در صد رشد تولید 
ناخالص داخلی و ۶ ۱۱ درصد رشد سسئليه گزاری و ۵/۷ درصند رشد متوسط 
سالانۂ مصرف خصوصی ہود. از دیگر هدف ھای کئی ہم برنامة اول تثبیت 
نرخ افزایش سالانة نقدینگی در سطح ۹/۴ درصدہ و کاستن نرخ افزایش سالانة 
تورم از ۲۸۹ در ۱۳۶۷ (۱۹۸۹/۱۹۸۸) به ۱۵/۷ درصد درطول اجرای 
برتامه وف 

تفکیک هھدف ھای رشد برنامة اول بر اساس بخش ھای اصلىی اقتصادء ھمراہ 
با رشد حاصل در هر بخش, درجدول شماره ١‏ منعکس است, در طی پرثاىة 
اوّلء متوسط نرخ رشد واقعی تولید سالانه در حدود ۷/۱ درصد یعنی اندکی 
کمتر از ترخ پیش بیئنی شدہ در ہرتامه (۸/۱ درصد) بود۔ اتاء رشد انمرادی 





بینامه ربڑزی ۰ . ٭ ابی 





بخش ھای گوناگون اقتصاد در هر سال خاص وضع دیگری داشت. بە عنوان 
ئمونهء در حالی که متوسط رشد سالانة بحش ھای کشاورزیء نفت و خسات 
کابیش مطابق اهداف پیش بینی شدہ در برتامه بودء رشد بخشھای دیگی 
بە خصوص بخشھای صنعت شتاب برآوردہ شدہ را نداشت. در واقعء متوسط رشد 
سالانئة بخش ھای صدلمعت, معادن و ساختمان به ترتیب ۶/۲ و ۹/۲ درصد کمتر 
و رشد ارزش افزودہ بخش ھای آب و برق و گاز ( ۷ ۱٢۲‏ درصد) ٠۶‏ درصد 
بیشتر أز عدف ھای پیش بینی شدہ بود. این اختلاف در سخ رشد بخش ھای 
گوںاگون در برخی از سال ھا چشم گیر تر از سال ھای دیگی بودہ اند۔ در سال 
مای ۱۳۶۹ و۱۳۷۰ نرخھای رشد در عمل از حدود پیش بینی‌شدہ ہسیار بالاثتر 
و در دوسال وأپسین برنامه بسیار پایین تر بودند (جدول شمارہ ۲). رشد سبتاآً 
سریع اقتصادی ۔عمراہ با بالارفتن بی سابقة مصرف خصوصی۔ در نیمة نخست 
ىرنامه پیشتر ناشی از پیآمدعای أولیة آزادسازی باررگانی و مبادلات ارزی و 
بہرەبرداری اأزظرفیت ھای استمادہ نشدۂ اقتصاد کشور بود. باحذف محدودیت ھای 
بازرگانی و مبادلات ارزیء مصرف خصوصی:, به قیمت ھای پایه؛ که در سال 
۸ تتنہا در حدود ۲/۵ درصد ژیاد شدہ نود در سال ھایىی ۱۳۷۰-۱۳۶۹ ىا 
برحی حیرت انگیز یعنی به ترتیب ۱۹/۵ و ۹/۵ درصد ىالا رفت۔. این رخ 
رشد در دو سال نہایی برنامه معتدل تر شد و به ترتیپ ىە ۵/۱ درصد و ۲/۶ 
درصد رسید (جدول شماره ۲). در مورد رشد سسسكايه گزاری ھم روںد مشابہی 
را می ‌توان دید. در سال ھای ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ رشد انباشت ناحالص سرئاية 
ثابت به قیمتھای پايه به ترتیب ۱۳/٣‏ و ۴۰/۹4 در صد بود در حالی که در 
دوسال پایانی برنامه رشد سرمایەگزاری واقعیء در سال ۱۳۷۱ء بہ/۷ درصد و 
در سال ۱۴۷۲ تخمینا تنہا به ٠/۶‏ درصد رسید.' در طول ہرثامۂ اوّلء متوسط 
رشد مصرف خصوصیىی ۹ درصدہ و بسیار بالات از عدف برآورده شدہ 
در یرنامه ( ۵/۷ درصد) بود. از سوی دیگر؛ گرچه متوسط رشد سرمايه گزاری به 
هدف تعبین شدہم در برنامه رسیم در این موزتد همء بین رشد عملی و 
برنامەریزی شدہ در سال ھای گوناگون برنامة اوّلء فاصلۂ قابل توجہی بەچشم 
سی خوزد. مصرف بخش‌سومی بەقیمستٹھای ثابت نیز دراین سالھادر 
حدود ۴ درصد افزایش یافت که کمابیش در سطح هدفھای پیش بیئی شدہ 
( ۸" درصد) بود ( جدول شمارہ ۲)۔ ۰ 

رشد بالای تولید و رشد بی رویة مصرف خصوصی در سه سال نخست 
برنامه عمدتاً ناشی از بہرە گیری بیشتر از ظرفیت ھای تولیدی موجود و 
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افزلیش واردات: ہه ویڑہ واردات کالاھمای مصرفی؛ بوٹ۔ واردات کالاما و خدمات از 
۵ ىللیارد دلار در سال ۱۳۶۶ به ۲۵ عیلیارد دلار در ۱۳۷۰ رسید. بر اساس 
آمار درآمه ملّی در طلی سەه سال ٹنخست برنامة اوّلء رشد متوسط سالاتة واردات 
کالاما و عشات تا مہ قای ثاوت: ۲۸ فرص پوت یا تزكاایة طرفیت 
صادرائی محدود ایرآنء واردات در چنین سطح بالایی به کسری موازنة حساں 
جاری خارجی کشور انجامید و مشکلات عمدہ ای در بازپرداخت وامھای خارجی 
کوتاہء مدت اقتصاد کشورء کە بە ۱۸ تا ٢‏ فیلیارد دلار تخمین زدہ میشدء 
ایجاد کرد. مشکل بازپرداخت وام ھا و کمبودھای ارڑی بہار دیگر دولت را در 
برابر دو سیاست متصاد قرار داد: پنیرفتن ترخ ارز آزاد و شتاوز ھیراہ ىا 
محدودیت ھای شدید در عرضۂ اعتبارات دولتی و خصوصی۔ یا بازگشت به 
سیاست کنترل مبادلات ارزی و بازرگانی خارحی. چنین به نظر می رسد که در 
حال حاضر سیاست اخیر مورد اجرا قرار گرفته است۔ لمّا توجه به این نکكته 
ضروری أست که ھردو سیاست برای اقتصاد واقعی کشور پی آندھای مشاسہی 
خوامند داشت و متجر ىه تحدید واردات و کندی رشد تولیں داخلی خواھند شد 
در واقعء از ھم آکنوں کاعش میزان واقعی واردأت آغاز شدہ اأست در سال 
۷۱ واردات کالاھا و خدمات ۹/۸۱ در صدہ به قیمت ھای ثابت کاعش یافت 
در حالی که در سال ماقبل آن ۲۹/۶ درصد افزایش یافته بود در طی سال 
ھای ۱۳۷۳-۱۳۷۲ نرح کاهش واردات سریع تر شدہ است. رشد تولید ناخالص 
داخلی نیز در سال ۱۳۷۲ به حدود ۲/۵ در صد تخمین زدہ می شود و مختملا 
در سال جاری از آن ھم کمتی خواھد بود۔ 


روند رشد نقدینگی و تورم 

در برنامىة ال علاوہ بر عدف ھایی در زمینة تولیدء مصرف و مزینهء سقفی ىیز 
برای رشد نقدینگی و ترخ تورم تعیین شدہ بود. هدف این بود که ترخ رشد کل 
نقدینگی بخش خصومتی (پول و شيیه پول) ى٭ ترخ متوسط ۹/۴۶ درصد و برخ 
رشد شاخص قیمت مزینة زندگی بهە نرخ متوسٹط ۱۵/۷ درصد در سال محدود 
شود. اِتّاء ھمانگونه کە جدول شماره ۳ نشان می دھدہء در ھمان حال کە نرخ 
رشف متوستط حجم نقدینگی (پول و شہه پول),ء یعنی ٦۲٢‏ درصد در سال 
بسیار سریع تر از پیش ‌بینی برنامه بودء نرخ رشد شبه پول أاندکی کمتر شد کە 
خوث ناشی از جای گزینی سپردہ ھاى نقدی و بدون بہرہ به سپردہ ھای ثابت با 
بہرہ ھای ۷ تا ۱۵ درصد در سال بود در طی برنامۂ اوّلء شاخص هزینة 
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زندگی سالانه بە طور متوسط ۱۸/۸ افزایش یافت و به هدف برنامہء ۱۵/۷ 
درصدہء بسیار نزدیک تر بود. ىا این همه باید ىه این نکكته توحه داشت کہ؛ 
بەسبب سوبسیدھای مستقیم و غیر مستقیم دولت یه مواد غذابی اوّليهء فرآوردەھای 
ىفتی و حمل و نقلء؛ شاخص هزینة زندگی ابعاد فشارھای تورتی راء کە در پنج 
سال گذشته در اقتصاد کشور وجود داشته است: ہەدرستی منعکس نمی کند. 
سنجۂ مباسبترء برای اندازہ گیری تورم ٹرخ تغییر ضریب تعدیل تولید 
ناخالص داخلی است۔ بر پایة این سنجهء ترخ متوسط تورم در برنامىۂة ال در 
حدود ۲۵/۳ درصد بودہ: یعنی افزایشی بسیار زیادتر از آنچھ در شاخص هزینة 
زندگی منعکس شدہ است٠ُ‏ آتا این تغاوت کوتاہ مدت است و بیشترء از یک سوء 
ىاشی از فاصله ھای زمانی است که در جریان تبدیل فشارھای توزمی بەقیمت 
نہایی کالاھا وجود دارد و؛ از سوی دیگرء آین واقعیت کە ہا سقوط فاحش ارزش 
ریال سطح سوبسیدھای ستقیم و غیر مستقیم دولتی به کالامای مصرفی رو 
ىەافرایش بودہ آند؛ سوبسیدھایی که پیآمدھای منفی کاهش ارزش ریال را در 
مورد تعدادی از کالاھای اساسی مائند نان محصولات نفتیء آب و برق خنثی 
کردہ ائد.“ اتا می توان انتظار داشت که در آیندہ عمدۂ تفاوتی کە میان تورم 
پەحسپ صریب تعدیل تولید ناخالص داخلی, از سوبی: و تورم بر اساس شاخص 
هھرینةۂ رندگی وجود داردء در نرخ تورم بیشتری در سطح قیمت کالاھای مصرفی 
سعکس شود. 

هعدف برتامة اولء در مورد تثبیت ترخ افزایش حجم نقدینگی به ۹/۴ در 
سالء آشکارا نە تتہا با واقعیت مای اقتصادی بلکەہ و مہم تر از آنء با عدف 
۷ نبترح افزایش سالانة تورم نیز سازگار نبودہ اآست۔ در یک اقتصاد در حال 
توسعه مانتد اقتصاد ایرانء باید انتظار داشت کە نرخ افزایش حجم نقدیتگی از 
نرح افزایش تورم بیشتی باشد و نه برعکس. چنین انتظاری را آمار مربوط به 
قیمت ھا و حجم نقدینگی که در جدول شمارة ٣‏ منعکس است نلآیید می کند۔ 
در طی سال ھاىی ۱۳۵۸۔۱۳۷۲ نرخ متوسط افزایش حجم نقدینگی در سال از 
سخ افزایش شاخص مزینۂ زندگی ۲/۹ درصحہ و از ٹنرخ افزایش قیمت ھا بر 
اساس ضریب تعدیل تولید ناخالص ملّی ٢‏ در صد بیشتر بود. اگر سال ھای 
اض وین ا انتلاب او پیش آڑ ترثائة اول نت نکی قران گیرند: زوتت مَشابی 
ب+ چشم می خورد۔ در سال ھای ہین ۱۳۵۸ و ۱۳۶۷ متوسظ نرخ افزایش سالاٰۂ 
حجم نقدینگی (پول و شبه پول) و شاخص هزیتة زندگی بەترتیب ۲۰/۱ و ۱۹ 
درصد بود. در این سال ھاء ترخ کند افزایش نقدیتگی واقعی (مابهالتفاوت میان 
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رش حجم نقدیدگی و نرخ تورم) رآ بلید عمدتا ناشی از رشد منفی تولید در 
أین دورہ دانستہ۔ 

اتاء در لین مورد اشارہ بە این تکتة سہم ضرووی است که انقلاب ہر ارتباط 
میان رشد نقدینگی, تولید و توزم ظاھراً تاثیری عمیق گذاشته است۔ این تاثیر 
خود می تواند دارای پیآمدھای نت برای کارآیی سیاست پوئی در مورد کنترل 
تودم باشد. به نظر می رسد که کشش درآمدی برای تعاضای پول از حدود 
۳ پیش از انقلاب به حدود ٠/۴۱‏ پس از انقلاب کاهھش یافته است. این 
تغییر نشان آن است که رشد یکسان نقدیتگی در بخش خصوصی محتملاً پس از 
انقلاب عوارض توزمی بیشتری داشته است تا پیش از انقلاب. از سوی دیگرء 
پایین بودن کشش درآمدی برای تقاضای پول خود دال بر وجود نارسایی ھای 
جدنی در نظام بانکی کشور أست۔ 

ویژگی ہم دیگر روندھای منعکس در جدول شماره ۳ نرخ افزایش شدید 
حجم نقدینگی و توژم در دو سال پایانی برنامة اوّل است. ترخ افزایش ححم 
نقدیتگی (پول و شه پول) از ۲۵ درصد در سال ۱۳۷۱ ىه بیش از ۳۴ درصد 
در سال ۱۳۷۲ رسید به ھمین گونء شاخص فزینۂ زندگی ار ٠٢‏ درصد در 
سال ۱۳۷۰ به ۲٢‏ درصد در ۱۳۷۱ و سیپس ۲۶/۳ درصد در سال ۱۳۷۲ 
افزایش یافت. در این دورہء روند تغییر قیمت ھا بر اساس ضریب تعدیل تولید 
ناخالص علّی از این ھم نمایاں تر است و افزایش سرح تورّمء از ۲٣/۶‏ درصد در 
سال ۱۳۷۰۶ به ۳۷/۱ در صد در سال ۱۳۷۲ء را ىشان میدھد. آمارھای لیمۂ 
نخست سال ۱۳۷۳ نيیز گویای آن است که روند اقفرایش رخ رشد حجم نقدینگی 
و تورم ھمچنان و بی وقفه ادامه دارد۔' طبیعی اأست که تسریع ىرخ رشد تورم 
باشتاب نرخ رشد حجم تقدینگی عمرتبط ىاشد۔ حدول شمارة ١‏ نشاں دھندۃ 
ارتباط تنگائنگی است کە در دوراں پس از انقلاب بین این دو وجود داشته است 

با این مه عوامل موٹر در رشد حجم نقدینگی بحش خصوصی ہسیار 
پیچیدہ و در مورد ایرآن دارای بعدی سیاسی نیز هھست۔ با توجّە بە وضع نستاً 
ابتدایی بازارھای پول و سہام در ایرانء تقریباً همة نیاڑھای مالی بخشھای 
خصوصی و عمومی ىا توسل به نظام بانکی برآوردہ می شود۔ از ھمین رو؛ 
افزایش اعتبارات بە این ھردو ىخش از جمله مہمترین عوامل موٹٹر در رشد حجم 
نقەدینگی وہ به تبع آنء توژم است. نرح ھای سالانة تغییرات بدھی بخشھای 
خصوصی و عمومی به بانک ھا در جدول ۳٣‏ دیدہ می شود. در دوران پس از 
انقلاب نرخ متوسط افزایش بدھی بخش ھای خصوصی و عمومی بە نظام بانکی بھ 
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ترتیب ۱۹۷۴ و ۲۴ درصد و نترخ متوسط افزایش سالانة حجم نقدینگی ۲۸/۸ 
درصف بودہ أست. در طی برنامة اوّل این نرخ ھا به ترتیب بەه ۷/۔۳۲ء ۲۰/۵ و 
٦۲٢‏ درصد افزایش یافتند۔ در نگاہ نخست چنین به نظر می رزسد کە افزایش 
شدیت حم نفدیتگی مر پتج سال گذشت بیشٹر تاشی از اعطائٰ امتبارات 
بەابخش خصوصی باشد. اتا بررسی دقیق تر نرخھای سالاته افزایش در جدول 
شارهۃ ۳ نابرابری چشم گیر میان اعتبارات اعطایی به بخش ھای خصوصی و 
عمومی را آشکار می کلد. نرخ اعتبارات به بخش خصوصی در سال ۱۳۷۰ مہ اوج 
خود رسیدء در حالی که نرخ افزایش اعتبارات بە بخش عمومی, که در چہار سال 
نخست پرثامۂ اوّل بین ۹/۶ و ۱۲/۷ درصد تثبیت شدہ مود در سال ۱۳۷۳۲ به 
۷ درصد صعود کرد. این روند نامتوازژن با شتاب و زمان بندی سیاست 
دولت در زمینة آزادِسازی و تک نرحی کردن آرز ارتباطی نردیک داشت. ۳۹/۱ 
درصد افزایش اعتبارات اعطایی به مخش خصوصی در سال۱۳۷۰ نتیجة مستقیم 
برداشتن سقف اعتبارات و تعمیم مرخ ارز شناور مه ردہ ھای دیگری ار واردات 
بحش حصوصی بود. با أین حالء ائر کاھش اررش نرخ برابری ارز بر نیارمای 
اعتباری بخش عمومیء به علّت افزالیش قابل ملاحطه در درآمد ریالی دولت از 
فروش ارز خارجی بە نرخ ترحیحی در بازار سیاہہ کاملاً مشہود نشد' آتا این 
گونە افزایشھا در درآمد دولت پسىدان نمی پاید و حز ىا کاهہش مرٹّب اررش 
برابری ریالء کە حود روندی آشکارا نامطلوب و عآَلاً بییہودہ است, ادامه نخوامد 
یافت۔ ار ھمین روء بدھی بخش عمومی به تظام بانکی مُحثلا دز سال ھای آیندہ 
امزایشی فوقالعادہ خواهد داشت, مگر آن که گام ھاىی اساسی برای افعرایش قاىل 
ملاحظه ای در درآمدھای مالیاتی دولت برداشته شود راہ ھای دیگری نیز برای 
تقلیل میزان بدھی بحش عمومی بھ نظام بانکی, از جمله کاهش مزینه ھای عمومی 
و کنترل بیشتی بر عملیات مؤستسات دولتی و نیمه دولتی (مانند مومتسات واہبسته 
بە ىنیاد ستضعفان)ء بایدں مورد بررسی قرار گیرند؛ گرچه بہرہ گیری از چنین 
راہ ھایی دولت را با معمصلات جەی سیاسی روبیرو حواعد کرد. 

در تجزیۃ و تحلیل کہاہی؛ عامل اصضلی افرایش فرق النادہ عمجم تمنیتگی اکزاء 
دولت در رہ درخواستھای اعتبار از سوی گروہ ھای قدرتمند سیاسی دولتی و 
عیر دولتی است۔. در ایراںە ھم به دلیل وزن و اھمیت سپیاسی موستسات 
نىیمەدولتی و ھم یه خاطر عدم واکنش کامل نرخھای بہرہ بۂ فشارھای تورمی در 
اقتصاد کشورء این گونه ملاحظات سیاسی ىقش عسمدہ ای در انتخاب و اجرای 
سیاست ھای پولی و اعتباری ایفا می کنند۔ در ہرنامة اوّلء نرخ واقعی 'سود"” 
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لان کی اہو قالت پا کے تالا ناوت تر تھی سسکی کرو 
است. به عنوان نمونهء بالا٦رین‏ سود پرداختی به سپردہ ھڈی پنج ساله از ۱۳ 
درصد در سال ۱۳۷۰ به ۵ ترصد در ۱۳۷۱ رسیدء در حالی که نرخ توم 
(براساس شاخص مزینة زندگی کە پایین ترین نرخ تورم رأ دربر می گیرد) در 
عمین سال ھا از ٠٢‏ به ۲٢‏ درصد افزایش یافت. بە لین ترتیبء بازدہ واقعی 
سپردہ ھا در سال منہای ۷ درصد بودء در حالی که با توجّه به متوسط رشد 
سالانه اقتصاد که به ۷ تدرصد بالغ شد: و با توجه به رشد ىاالقوّۂ درازمدت آن, 
بازدہ واقعی سپردەھا بای ىەحدود ٣‏ تا۴ درصد می‌رسید. این گونە "سرکوب 
مالی* ناگزیرں در جنذب پس اندازھای داخلی آثار نامطلوبی دارد موجب فرار 
سرمايه از کشور می شود و به تشوق فعالیتھای غیرتولیدیء بەویژہ در زمینة 
معاملات املاک و ارز می انجامد٠ُ‏ نرخ سود وام ھایى ىانکی نیز کھ بسیار پایین‌تر 
از نرخ توم بودء و در سال ۱۳۷۱ ہین ۹ تا ۱١۳‏ قرار داشت؛ تقاضای اعتبار را 
آفزایش می داد۔ این افزایش کە ىا نرداشتن سقفإ‌ھای اعتباری در سال ۱۳۷۰۱ 
همراء ہودء مان گونه که اشارہ شدہء ٭ اقزایش قوق العادة ندھی بخش خصوصی 
اتغابیت این تحولات آھکارا خطرات ناکی از اسلاعات قدریجی و ہزاکتد 
سیستم بانکی و پولی را روشن می کنند۔ ار میاں برداشتن سقف اعتباراتء و 
حذف دیگر محدودیت ھا بر عرضاۂ تسہیلات پانکی: تتنہا ھتگامی مطلوب و 
بوئرامث ک با اع بیردیا ود“ مرکم و رام یانکی مثثامت با شراعآباران و 
فشارھای توزمی همراہ باشد سیاست آزادسازی سیستم بانکی ھمچتین مسئلرم 
وجود یک نظام بانکی رقابتی است که در آن سیاست اعتباری بانک ھا براساس 
محاسبه ھای اقتصادی تعیین شود و نە بر پایة ملاحظات سیاسی. 


آزادسازی بازرگانی و تک نرخی کردن ارز 

یکی از عدف ھاى ععدہ برنامۂ اوؤل عقلایی کردن ىازار ارز تشویق صادرات 
غیر نعتٹی و تخصیص مٹاسبتیر درآنىسدمای ارزی بود۔ اصراآر بر حفظ بہای 
زرسمی ارز در دھة ۱۳۶۰)؛ هھنگامی ک؛ ھمراء ہا فشارھای نسبتاً شدید توزمیء 
اقتصساد کشور ضربات سفی شدیدی خوردہ بود ىە حفظ ارزش غیرواقعی ریال 
در سطحی بسیار ىالا انجامید۔ ارزش مصوعی ریالء به ویژہ در نیمة دوٌّم أیں 
دھهء عواقبی جدی داشت و بە أفزایش مستمر بہای ارز خارجی در بازار سیاہ 
منجر شد. تفاوت بین نرخ ای رسمی و بازار آزاد که در سال ھای نخست دھۂ 
۰ بین ۲٠٢‏ تا ٠٣٣‏ درصد بود در نیم ھعین دھه به +۵ تا ۶۰۰ درصد 
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و سرانجامء در ۱۳۶۸ء به رقم ۲۰٠٢‏ درصد رمید. بہای فزایندہ ارز 
بەناھنجاری ھای عمدە در قیمت ھا انجامیدء مشوّق بورس بازی بهەحای 
سالیکھای تولیدی شد و سوبسیدعای کلان دولتی به٭ مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان را ۔کە از راہ دسترسی آسان بە منابع ارزی کشور با ٹرخ رسمی 
صورت می گرفت۔ پنہان کرد. با کاھش درآمدھای نفتی دولت ھنراہ ىا افزایش 
ىیاڑھای وارداتیء به ویژہ در سال ھای ىخست برنامۂ ال عقلایی ساختن بازار ارز 
از مدف ھای اصلی سیاست اقتصادی دولت شد. 

در سال ۱۳۶۷ء مجموع دریافتھای ارڑی ایران أز صادرات کالا ےه ٠۰۶/۷‏ 
میلیارد دلار بە قیمت روزء یعتی به نیعمی از درآمد آرزی ایران در سال پیش از 
أنقلابء بالغ شد۔. با توچه ىہ افزایش قیمت کالاھای وارداتی و ازدیاد جمعیت 
ایران در این دورہ سقوط درآمندھای ارڑی ایراں انعاد دیگری به خود می گیرد.۔ 
درآمد سرانۂة ارزی کشور از صادرات نفتء به قیمتاھای ثانىت دلار ۱۳۵۷ء از 
ہہ دلار در ۱۳۵۷ به ۱١۰‏ دلار در ۱۳۶۷ سقوط گرد؛ یعنی به کمتر از یک 
چہارم ارزش خود در دوران بلافاصله پیش از انقلاب رسید. با این ھمہء؛ 
صادرات نفت و گاز ھمچتان مولّد بحش عمدہۂ این درآمد ہودند؛ زیرا صادرات 
عیر نفتی تتہا بھ حدود یک میلیارد دلار می رسید (جدول شماره ۴). افزون 
ىر أین؛ ىه سبب پایین سودن ظرفیت تولیدی کشور و افزایش مصرف داحلی ۔که 
نیشتر ناشی از پایین بودن غیرواقعی قیمت انرژڑی و فرآوردہ ھای نفتی و در واقع 
کاھش سستمر آن ھا بود۔ انتظار نمی رقت کە درآمدھای نفتی ى٭ نحو قابل 
امھ لی ائڈایکی اہاصہ کی شرع لیت ز ضافرات براھ لی بداعتف غائٰ 
تعیین شدہ در برنامۂ اوّل رسیدئد. ہرأساس پیش ہینی برنامه صادرات تفتی 
باید ار ۱/۹۹ میلیون بشکه در رور در سال ۱۳۶۸ باید به ٢/۲۹٢‏ میلیوں بشکه 
در ۱۳۷۲ می رسید. در واقع؛ صادرات نفتی آر ۱/۸۲ میلیون بشکه در روز در 
۸ ب+ ٢/۴۰‏ میلیون در ۱۳۷۱ رسید و به این ترتیب از عدف برثامه فراتر 
رفت با آین ھمەهء از آتجا که در سە سال پایائی ىرتامة ال قیمت ىعت صادراتی 
ایران از آنچه که پیش ہینی شدہ بود پایین تر بودء درآمدھای ارزی ایران از 
صادرات نفت و گاز کشور به عدف ھای تعیین شدہ در برتامه نرسینند۔ لین 
کسری درآمد ارزی گرچه در سال ۱۳۷۲ء ۲۵ درصد برآورد بود ولی در طی 
برنامة اول به بیشتر از ۷ درصد آن بالغ نشد٭ ۱ 

بە سبب محدودیت ھای تولید نفت و نوسانات نازار جہانی آنء بخشی بزرگ 
و فزایندہ از نیاڑھای ارزی برنامۂ اوّل باید از منابع دیگری؛ ازجمله صادرات غیں 
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نفتیء مصرف کارآتر درآمدھای نفتی و قرضۂ خارجی,: تامپن می شد. 
از ھمین‌روء اصلاح مقررات حربوط به بازرگانی خارجی و مبادلات ارزی برای 
پسیدن به معدف ھای برنامءة ال ضروری بود. از تخستین گام ھا در این راء 
تقلیل یا حذف شرط تعّد ارزی در مورد برخی از اقلام صادرات غیر نفتی در 
سال ۱۳۶۸ء و برقراری یک نرخ وڈ ارز ”خدمات* ( ۸۴۵ ریال به دلار) برای 
اشخاص واجد صلاحیت بود. در واقع نرخ ھای متعدد ارز به سه رخ اصلی 
تقلیل یافت: ترخ "رسنی“* (۷۰ رزیال ىہ دلار)ء نیشٹر منخصوص ب>ە تعاملات 
خارجی بخش عمومی, یک نرخ "رقابتی” برای برخی از صادراأت بخش خصوصی,؛ 
وا یک نرخ "شناور* برای برخی دیگر أز واردات سمش خصوصی کە مورد تصویب 
دولت قرار گرفته باشد٠ٴ‏ عواأید عاصل ا ضادرات مین شی پا تع ترجیس 
شناور قابل تبدیل به ریال شدندہء در سال ۱۳۷۰ یک بانک توسعۂه صادرات 
برای تشویق صادرات غیر نفتی تاأٗسیس شہہ قراردادھای پایاپای با برخی ار 
کشورھای بلوک کمونیست و قاىون احبار مسافران؛ ھنگام ورود به ایرانء بە إعلام۔ 
ارزی کەه عمراہ داشتٹند (در صورتی کهە معادل ۵ ھزار دلار یا بیشتر بود) لعو 
گردیدء هر مسافر عازم حارج مجار به حمل ارز خارجی معادل ٥٠,۰۰۰‏ دلار 
شدء ؟ُ قفہرست کالامای وارداتی بە ٹرخ ”رقابتی* و "شناورٴ* به تدریچج گسترش 
یافت!' بیشتی در ىتیجۂ انخاذ این سیاست ھا و افزایش چشمگیر اعتبارات 
اعطایی ہە ھردو بخش خصوصی و ععومی بود که واردات کالاھا و خدمات ہیں 
سالھای ۱۳۶۷ و ۱۳۷۰ بیش از دویرابر شد و از ۱۴ میلیارد به ۳۱ میلیارد 
دلار رسید(جدول شماره ۴). صادرات غیر هھتی نیز در قصایىی ساعد 
اقتصادی جدید ى8 تدریج افزایش یافت و أر ١‏ میلیارد در سال ۱۳۶۷ به ۳۶۷ 
میلیارد دلار در ۱۳۷۲ بالع شد. جک و اقزایش قابل توجُه صادرات غیر نفتی 
کسری موازنة جاری پرداخت ھای خارجی در سال ۱۳۷۰ء به علّت رکود 
درآمدھای نفت و گازء و به خصوص به علّت أعزایش بیش از انتظار واردات کالا 
و خدمات به ۹/۴ میلیارد دلار زرسید ودر سال بعد یه ۶/۵ میلیارد دلار و 
در سال ۱۳۷۲ نیز به ۴۲ میلیارد دلار بالغ شد. 

با وجود این کسریھای قابل ملاحظه و مستمر در پرداخت ھاء و ظاھر 
شدہن نشانەھایی از مشکلات دولت در بازپرداخت دیون خارجی “ بانک مرکزی 
دولت جمہوری اسلامی. با برداشتن گام بععدی در أجرای سیاست تک ترخی 
کردن ارزء در اردیبہشت ۱۳۷۲ اعلام کرد کە از آن پس کلیۂ معاملات ارزی 
بخش خصوصی و دولتی (یه استثنای واردات دولتی کالامای ضروری به مہسلغ 
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۴ میلیارد دلار) به ٹرخ تانه 'شناورٴء که هر روزہ بر !ساس موازنة عرضه و 
تفقاضای ارز خارجی تعیین می شدہء انجام خواهد گرفت. در آغازء این سیاست 
کاملاً موقر واقع شد و فاصله بین نرخ تازه "شناور* کە در معاملات بانکی بە کار 
می رفت و ٹرخ آزادٴ بازارء کهە مورد استفادہ در معاملات انجام شدم در خارج 
نظام بانکی بود؛ تقریباً از میان رفت. از اردیبہشت تا شہریور ۱۳۷۲ تفاوت 
ہین این دو نرخ کمتر از ۰/۵ درصد بود. اتا با ادامىة کسری موازنة خارجی,؛ و 
نشانه ھایی روزافزون از ناتوانی دولت در پرداخت بدھی ھای خارحی خودء ھمراء 
با توم بالا و فزایندۂ قیمت هاء فاصلۂ بین این دو نرخ در مہر اه ۱۳۷۲ رو 
بە گسترش رفت؟ گسترشی کەه ھمچسان تا أمروز ادامه دارد۔ در آذر ۳۴ء کرخ 
دلار آمریکا در بآزار آزاد بھە ۲۶۸۰ ریالء که ۰ھ درصد بالاتی از نرخ 'شساور" 
ہودء رسید۔ ترخ شناور أز دسامبر ۱۳۷۲ ھمچناں در سطح ۱۷۵۰ ریال باقی 
مادە است. در ماە ھای اخیر بازار ارز 'سياه"ٌ دیگری نیز به وحود آمدہ اأست 
کە در آن دلار آمریکا در اواخر دی ماہ ۱۳۷۳ به قیمت ۳۱۲۴۰ رزیال معامله 
می شد۔ آشکاراء این روند نشاں عقب گرد دولت در زمینة سیاست تک ترخی 
کردن ارر است و اگر ادامه یائد بسیاری از اقدامات اصلاحی را که تاکنون انجام 
گرفته !اأست به خطر خوامد انداخت و احتمالاً ىه تکرار سیاست ھای ىادرست 
اتتصادی پانزدہ سال اخیر منجر خواهھد شد از این گذشتہ؛ عر توع عقب شیٹی 
عمدہ در این مرحله چه بسا بھ تزلزل سیاسی و اقتصادی و در نتیجه بە عواقف 
ىامطلوب در مورد رشد و تورم بیںحامد. علاوہ براین؛ چنین عقب نشینی امکان 
ىیل بهە ھدف ھای مربوط ىه رشد و تورم را کە در برنامة پنچ سالۂ دوّم اقتصادی؛ 
سظور شدہ است زیر پرسش قرار حولھد داد. 


برنامة پنچج سالة دوّم اقتصادی 

برنامة دوّم کە قرار بود سال مای ۱۳۷۳۔۱۳۷۷ را در برگیردء بهە علّت تاخیر در 
رای مجلس و مشکلات مالی که دولت در اجرای آن داشته است؛ یکسال به عقب 
آفتادہ و عملاً از فروردین ۲۳۳۴ به موزد اجرا درخوامد آمد. این ہنامه ٹیز در 
مجموع سیاست ھای اأقتصادی و اجتماعی برنامة اوّل را تعقیب می کند و تمرکن 
اصلی آن بر برنامه ھای تثبیت اقتصاد کلان و تک نرخی کردن ارز بە عنوان 
شرط اصلی دسترسی به ھدف ھای کتی برنامه أست'' در مورد درآمدھای ارزی 
حاصل از صادرات نفت و گازء دو سناریوی مختلف در لایحة برنامه ای کە به 
مجلس أارائه شد مطرح شدہ بود۔. در سناریوی نغست, کل درآمد ناشی از 
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صادرات نفت و گاز ہه ۶۹۶۳ عیلیارد دلار تخمین ژزدہ می شد در حالی کەه 
سناریوی "درآمد بالاتی' این حبلغ را بە ۷۳/۶ میلیارد دلار یا تنہا ۶ درصد 
بیشتی در طی پئچج سال برآورد می کرد. در آین دو سناریوء پیش بینی رشد 
سالانۂ تولید ناخالص داخلی ۵/۴ و ۵/۹ درصد بود. علاوہ براینء چنین 
پیش ‌بینی شدہ بودکۂ دولت در طی 'برنامه کسر بودجه تخواهد داشتء سیاست 
تکنرخی شدن ارز اجرا و آرزش مبادلة ریال بر اساس یک سیستم شناور 
کنترل شدہ تعیین خواعھد شدہ ہدھی ھای خارجی دولت کاھش خواھد یافت: و 
در مقایسه با برنامۂ اوّلء بخش بزرگتری از بودجة دوثت به پروژہ ھاىی عمرانی 
تخصیص دادہ خواھد شد. 

ہا وجود طولانی شدن زمان بررسی برنامة دوم و علی زغم بحث ھای غالبا 
پرحرارت و تندی که در باره اھعداف و پیش بینی ھای آن صورت گرفت, 
برنامەای کە سرانجام بە تصویب مجلس رسیدہ است با آنچه که ابتدا از سوی 
دولت ارائه شد تعاوت چندانی ندارد۔ رشسسالانة تولیں ناخالصں داخلی در طی 
اجرای برتامه ۵/۱ درصد ىرآوردہ شدہہ یعنی تنہا مختصری کمتر از آن چه در 
برنامة پیشنہادی دولت پیش بینی شدہ بود. اتا ىرنامة تصویب شدہہ برای توسمة 
بخش کشاورزی؛ عمدتاً بە ضرر بخش ھای ساختمانی و خدمات, اولویت بیشتری 
قائثل شدہ است 

در برنامىة دوّم برآورد نرخ رشد سالانة بخش ھای گوناگون اقتصاد کشور ىە 
این قرار است: کشاورزی ۴/۳ درصدہء نفت  ٢/‏ درصدہ؛ صنایع و معادن ۵/۹ 
درصد؛ آپء برق و گار ۸ درصدء ساحتمان چ۴ درصدء ترابری ۴/۷ درصدء 
ارتبہاطات٠‏ ۸ درصدہ سایر خدمات ۶ درصد لین برآوردھا از برآوردھای 
برنامة ال (جدول شمارہ )١‏ بسیار کمتر و به طور کلّی گویای ظرفیت محدود 
کشور در تولید نعت جہت صادرات: احتمال پایین بودن قیمت نفت در بازارھای 
بین المللیء و تمسیم دولت به کاهش اتکاء بە سرمايه ھای خارجی است. براساس 
پیش بینی ہرنامة دوْم در حالی کە درآمد ارزی دولت از صادرات نفتی و عیر 
نفتی به ٠٠۰,۱۸۵‏ میلیون دلار ( ۷۲,۶۵۸ میلیون دلار ار صادرات نفت و ۵۲۷. 
۷ عیلیون دلار از صادرات غیر نفتی) بالغ خواھد شدہ واردات کالا و خدمات 
بە کشور تنہا ۹۱,۹۷۹ میلیون دلار خواهد بود و در نتیجه مبلغ ۸۲۰۶ میلیوں 
دلار مازاد به بازپرداخت بخشی از اصل و فرع وام ھای حارجی تخصیص خواھد 
یافت. براساس پیش بینی برنامہ مجموع بدھی‌ھاى خارجی کشور نیز( چه بلند منّت 
وچه کوتاہ منتت) در سال پایانی برنامة دوّم از ۲۵ میلیارد دلار نباید تجاوز کتد. 





برنامه ریزی ٠٠‏ ۸۷ 





طیق برآورد برنامه و به موازات تقلیل رشد تولیدء متوسط نرخ رشد سالانة 
مصسرف خصوصی ۴ درسد به قیمت ھای ثابت ۱۳۶۱ء خوآاہد پود و مصرف 
دولتیء بەه قیمت ھای ثابتء سالاته به ترخ متوسط ٠/۹‏ درصد کاھش خوآمد 
یافت. در عقابل: متوسط نرخ رشد سالاتة سرمايه گزاریء به قیمت ھای ثابت, 
۲ درصد خوآھد بود. آشکاراء چنین ترخ ھای رشدی از سویی حاکی ار آں 
است که از نظی دولت مصرف خصوصی بر دولتی و سرعايه گزاری بر مصرف 
اولویت بیشتری دارد وہ از سوی دیگر: سازگار باهدف ھایی است که در برىامة 
اْل نیز اعلام شدہ بود (جدول شاره ۲). در برنامة دوّمء بخشھای ترابریء 
ارتبہاطاتء نفت و گاز و کشاورزی از اولوتّت ویژەای برخوردار شدہ اند۔ متوسط 
رشد سالانة هزیئۂ سرمايه گزاری در این بخش ھاء به قیمت ھای ثابت: به ترتیب 
۵, ۹۴ء ۷/۵ و ۷/٢‏ در صد و در سایر بخش ھاہیں ۴/۳ و ۶7/۹ تدرصد 
پیش بینی شدہ اأُست۔. 

گسترش صادرات غیر نفتی نیز در برنامىة دوّم مورد توجه خاص قرار گرفته 
است بر اساس برآورد بںامهء ترخ متوسط رشد سالانۂة درآمد ارزی ایران از 
صادرات عیر نفتی ۸/۴ درصد و از صادرات نفتی ۳/۴ درصد حواھد بود. 

در مورد سخش پولی اقتصاد کشورء عدف برنامه پایین آوردن نرح رشد 
نقدینگی بخش خصوصی به ۱۲ درصد و سخ توتّم به ۱۲/۴ درصد اأست۔ 
ھمچنین پیش بینی شدہ أست که با کنترل شدید مزینه ھای ھایى دولتی؛ می توان 
نرخ رشد سالائۂ بدھی ھای دولت به باسک ھا را به ۳/۸ درصد کامش داد۔ 
۵ درصد ا!ز کل افزایش اعتبارات بانکی ٹیر طىق پیش بینی برثتامة دوّم باید به 
بخش ھای خصوصی و تعاوںی اقتصاد تخصیص یاہد. 

سطح سوبسید ھا به مصرف کالاھای اساسی؛ شامل داروء شیر حشک.ء 
گندم؛ برنجء روغن خوراکی شکر و پتیر پاید در سطح ۱۳۷۲ء ىه دلار آمریکاء 
نگاہ داشته شوند. این اتدام مائع بالارفتن قیمت مواد خوراکی اساسی بهھ میزاں 
ىسخ تورم خواهد شد و بر ناھتجاری موجود در شاسب قیمت ھا خوآمد اآفزود. 
برنامة دوّم مستلة سوبسید نامرئی به مصرف داخلی فرآوردہ ھاى نفتی را نیز 
مورد توجه قرار دادہ و أفزایش مختصری در بہای این فرآوردہ ھا را توصيه کردہ 
اأست. این اقدام گرچھ عم بسیار دیر و ھم بسیار ناچیز است بە عنوان گام 
بغخست کاملاً لازم به نظر می رسد۔ : 

علاوہ بر این عدف ھای کتی: یرنامة دوّم توجّہی خاص نیز به زمینه ھای 
زیر مبذول داشته أست: توسعۂ بازارھای سرمايه و کالاء اصلاح نظام اداری کشورء 





اھ ایران نام سال سیزدھم 





بہبود توزیع درآمد و ثروت: تقویت نظام تأآمین اجتماعی از راہ ارأتة بیمه ھای 
درمان و بہداشت رلیگان ہة گ٥روہ‏ ھاى آسیب پذیر جامعهء تخصیص کمک عای 
دولت به خانوارھای کم درآمد؛ و آزمیان برداشتن عدم توازن میان نواحی گوناگرن 
کشور۔ سخن در بارہ آن گروہ از عدف حاى اجتماعی و فرھنگی که مورد تاکید 
ویژة برنامة دوم قرار گرفته اند أز حوؤة بروسی این نوشته خارج است۔ 

عدف مای برنامة دوّم در زمیتة رشد تولید و سرمايه گزاری معقول به نظر 
می رسد و کاملاٴ دست یافتنی است مشروط بر آن کە کشور با یک دگرگونی 
عمدۂ سیاسی؛ جنگ و یا بحران ھای غیر قابل پیش بینی دیگری روبرو نشود. 
فرضھا و پیش بینیھای این برنامه در مورد تولید و قیمتھای نفت نیز سنجیدہ 
و محتاطانه أست و شاید در عمل اندکی ھم بدبینانه از آب درآید۔ !تا عدف ھای 
برتامه در مورد رشد نقدیتگی در ىخش خصوصی و رشد تورم چندان واقع بیناله 
نیست و احتمال نیل به آن ھا کمٹر ىە ىظر می رسد۔ هھمان گونە کە اشارہ شدء 
آز نظی سابقة تاریخی نرخ رشد نقدینگی بخش خصوصی الاکر اڑ ىرخ رشد 
توم بوده اأست. از ھمین روء ھعدف ھای منظور شدہ در برثامة دوْم در زمینۂ 
رشد عرضۂة پول و توزمء ھمان طور که در مورد برنامة اأوّل صادق بودء یا واقعیات 
تاریخی سازگار نیست. در این مورد باید توجّه داشت که تغییر پیشتہادی در 
ترکیب شورای پول و اعتبار از راہ انتصاب اعصای سیاسی محتملاً کار کنترل 
تورم و حجم اعتبارات دربخش خصوصی را مشکل تر آر آنچھ ھست خوآمد کرد “ 
در مورد امکان رسیدن ہه ہدف برنامة دوْم در زمینة سیاست ھای مالی دولت 
(یمتی نواژىة بودحه) و سطح ندھی ھای خارحی ٹیز تردیدھابی وجود دارد 


ملا حظات پایانی 

ہیں آڑ سال سا دكرْكرَیٌغای التلابی و کہ ب نان اوک پرستی جو انغباز 
دولت آقای رفسنجانی قرار داد تا به ترمیم و باز سازی اقتصاد آسیب دیدہ و 
بیمار کشور بپردازد. این برنامه ھمچنین قالب نسبتاً منسجمی راء برای پی ریزی 
واجرای برئنامة مورد تیار در زمیتۂ اصلاحات نظام بازرگانی خارجی و ارری 
کرت برائق دولت فراعم سامعت > اکا لعنات زشتہ:مرثات اول آن چتان 
بلندپروازانه بود که به یک کسری چشم گیر در موازنة پرداخت ھای خارحی 
ابآ اضائی: ای کی ترازت یا کڑرھا عونت ٹافطلوں ات لق دن انتا 
بین‌المللیء دولت را با مشکلات أساسی در زمینة تحصیل اعتبارأات خارجی زوبرو 
ساخته است. حرکت ھای عجولانه و نا سہنگام دولت در زمینة تک ترخی کردں 


برنامه ریڑیا ٠٢۰‏ ۹ 





ارز نیز بی ابعاد این مشکلات اقزود۔ در نتیجهء نرخ رشد اقتصادی کشور کاما 
کند شدہ نخ فزایئده توتّم به اوج ھای تازەای رسیدم و کار دوثت در 
باؤیرداعت اقنل و پہوہ وام ای سنگینں خارجی سیا نشکل فندہ ائنت: برا 
مواجہه با این سائلء دولت در سال گذشته گام ھایى مہتی در جہت شیت 
أقتمصسادی و حل مشکل بدھی ھا و اعتبارات خارجی برداشته اأست. سررسید 
برخی از وام ھای خارجی تمدید و حثی برخی از وام ھا بازپرداخت شدہ است 
صرفه جویی در هھزینة مای ارزی آغاز گردیدہ درآمدھای ارری دولت رو بە 
انزایش و عزینه ھای عمعومی رو به کاھش گذاشته است۔ با این وجودء باید بە این 
کیا اغارہ کرک کا کر این سیانت ما ترای کییت التقنادیٰ ضروری انف 
محتملاً بە زیان اقتصاد واقعی کشور تمام خوامند شد و به کاھش شدید تولید و 
افزایش بیکاری خواھند انجامید بدوں آن که از تودّم ھم کاسته شود. ہابراین 
ہم این است که سیاست‌ھای معطوف بە تثبیت اقتصادی با کترل شدید ہر 
ححم اعتبارات بخش خصوصی و عمومی ھمراہ باشد کنترل معاملات ارزی بدون 
ہار کردن عرینه ھایى دولتی و اعتبارات بحش خصوصی چه سا به افزایش 
شکاف میان نرخ ای گوناگون ارز در کشور بینجامد اگر دولت به اقدامات 
ری براف کمک باڑان ہول واآرہ اشک کزکدہ سان یسل اب ک بتاک 
تل ماعتان اضساتیر ااساری یس مان گت سرت پاایٹی شکزین 
شود. لتا بعید است کە بارگشت به سیاست ھای متمرکز و درون گرای اقتصادی 
دمة ۱۳۶۰ بتواند پاسخگوی مشکلات فزایندۂ اقتصادی کشور باشد. 


چر یہ عد رٹم رضجتہ ٣‏ ہہ ۳.۳٢‏ ۵۱[ )مک جح سم مم ہہپ کہ مہنڈ أ٢‏ 
حم تیور ہہ بے جعت یہ لہہ ‏ د4ا ج80 ۷ سخ بے کیم بر تیر پت ٹن لٹ کرد لسن دوک ہو :۳ڑ 






۶۸ ۶ اہ ہہ پر یہر. ۷ہج ۱ ہا( ہ۷ ۹/۶۱ نہ“ ۶4ھ ہم ۳۳۰۳۳۶ 





/ْ*٭" نہ۸ 7/۸“ ۸" ۷ ٭ پا /“* ۸/۸ ۸ ۶۸" ۷۸۱ ء۸۶" وپ 
وہہ" ا۸وہ۸ ہی دیہ٭۱ ہہ اہ ۱ء ۸۱٠‏ ہھ 7/۸“ ہ۸ ۸۰ھ لوہ 0۵٭بہ 
۸۱ ۱۷۸۰۱۰ جو یہب ہہ" ہد ۹۶۰۰۱ ۸/۱۸۰ ٦0)ٴ٭‏ بر ہہ ھہم و٢٤ ٢‏ 
رپچ پاب یہ اللہ ہد اد ۸۸د الہک ال ٴ٭ ہر یہی یں مہ٢‏ بہے 
ہںوك چہم ےھ لٹ ۵2/۸۱۰۱۸ ۱۸۸۸۸۱ ۵ہ اہم جہھ ۸ھ 4/۱۸ احمد 
ء5 























یھ اد3 دق یف جومئئے ریا داد کپ سے ہگ مب مھ نمادھ میکہہ> رما داع 


ہی۔۔۹ ۰ ت۹ جج ستسشرًتی ٹیٹسمسشمکت پت شس 


۸۸۸۱-۷۱ 
ہپ سک ۸۸۱ ام۸ ۸4۸۱ کت ۷4۸۱ مہب 


.۰ لی رر یں نت ہس سیٔیسجوسعبصمسمییھسھستے 
(سہم) 
پکیہیں ) وگ کہور یں حیصد مگوہموغ 
مھ پہہ جم ہںہ/زا٥م‏ ہوق جب٢‏ وس 
ہے ' 





ری 


ایہان نامهء سال سیزدھم 





۹۱ 





























برنامه ویزی ٠٠‏ 
جدول ٢‏ 
رشد سرمايه گزاری و مصرف در برنامة پنچ سالة اآوؤل 
عملکرد و برنامه 
(درصد) 
بہرتامه عملکرد برنامه عملکرد برتامه عملکرد 

۶۸ أ ری مہ۶ رت ۵ ۱ظ۴م۴ ۸۸- 
۱۳۶۳٣ ۹ ۹‏ ۴۷۷ ۵ ۹۶/۸ گ)|ٍِ۲ 
٣/۸ ۵ ۶۷ ۴۰۹ ۹ ۳۰۶۰‏ ۵ذ۸ 
۹١۸/ِ٣۳ ہ٣‎ 4۸ ۷۳ ۷۰۶۷۱۹ ٢ ۴۱۷‏ 
۲ لود ہے ۶۶ص۷ ١۵‏ ہ۶ چ۲ 
متوسط رشد ۱١/۶‏ ۱۳/۷ ۷ے ۹۰ب ۳/۸۹ ۴۶۰ 
۶۶۸- ۱۳۷۳۲ 


ماحد سب مای زرشد ار بانک مرکری حمہوزی اسلامی ایراں گرقته و رأاساس آمار درآمد ملی یہ 
قیمٹ ھای ثانت ۱۳۶۱ محاسه شدہ آند ارقام مریوط ب سال ۱۳۷۳ ارقام تقریپی آند رح ھای 
رشد پیش سی شدہھ۔ مرکز آمار أیںانء سازمان برنامه و بودحہ ہونامه پنچ سال ائلہ 


ایی تٛ ٣ہ‏ 
کون سکم چی6 کم 


٤‏ ۲ع مسو ب کو ح ےہ بٹی متہی کے تک مل 
فکہۓۓ ىٍ .مم کک ٹیسشقر ےی کہہے 


یڈ میں ”٣۹۴كںك ١٠‏ 
ومحص کمپس و+ھهل وہے۔ سم مکی کچ ۰۳۷چیہر :ہہ 








ا۱7/۸ رک ہل ۸۸۷ ۸/ج راہ کھ لہ جا ۸۱ھ 
8/۸ 46/۸ ۷۶۸۱ ۸ ۸ ہد می ۱۸۱ 
ال ہے" 4/۱ ۸۸۱ ہك ماش ہے ۷/۸ اھ۴ 
٢ہ‏ ۸ ,47 ٥ہبھم‏ ل۸/! ہے ٢4ہ‏ 
۱ہل 4/۸۱ ۷۶/۰۱۸ منہھ ۱/۸۲۱۰ ۷/۶۱ ۸۱ا۷4 
۸" ۷۸ مھ 7۷ھ ۹ت ت لل ہ۷ ۱" ۱ت۸ 
۸ہ ۸۸۸ ۸4۱ ١یہ۷‏ ۱۷/۷۱۱۰۰ اہی االککے 
١ل‏ /ھ طل ہ۸ شب رک (۸۷۸۰۱۰۱۰۷/ ۷۷۱۶۱ الہ 
لوہ۸ يہ ط ۸۷ ۱۹ھ )6۴ ۱م ٠۸‏ ‌كٔ٘۷)' اھ 
۶۰۱ 4/۱ ۵۹ ۸۷ ےر ۸۱ >- اللہ 
۱ل ۷۱ ٢/۱‏ ۱۸/۸ ۱“ ۶۸۱ ۸44 
ا ےہ6 ۸ےھ ا ا/۲۸ ۷ھ ۸ھ ۷ م۸۷۸ ١۱‏ 
۵۸ہ ۷/۸ ہی ۸۹ ۱ھ م/+ اكےا* 
لد لم ہے خلمہ؟ یک ۰ل ۷۷۱ بنڑھے اع ہم ۱ك٢۲‏ 
ظھ۰/۸ 4/۱۹ 749ھ 7۸۱ھ ا۸7۸ لاہ ہ۸ ۷۷۸۱ 
کت ھ ے 
اش بدا ہک ےس و ںگصوبد رید . کےےہےں۔ م6 ہپ 
کہہے جیپ جم یس سم ہال اب صین مم رت کٔ 
پ ہپ یلت ےپ ۳یو صن کہ 3 ۲ "7٦‏ 


می ےم ہسومم) 


نکبگ[یى ٤‏ ھہجچبیي لیے می 


لد ہے 





۲ 


ایران نامه: سال سیزدھم 


م یپ 
عے گٹے لی ہپ ہم یکم بط ٢‏ ہج :مپ جم) ومید ہے ہک ۲۰)) مم نت مسر ہے لیر ہیں مہ ہس ہم 
ال۱۸ ۴ نیب سروہ اکر مع ہم ومعلمہ وبیے موم :موہ 


میس مس سے ہمہ لے سہٗ سس مسیسسح‫د۔ہ سہمسے سفی'یلن: سس 


۴ھ سکے'٭٭ھ ى۲۷ _ )د۸ لا 7.. ۹0۴ 
۹۱ >> لاپ“ 8۸ رد -‫ 6۴۷۳۴۴ 
۲۳ھ+٭" ۰۳+ ۰۳ء ت۵" ۸۳ھ“ ۸ لہ ۹ مغ 
ھ۸ __ 54۷ _ ۷۷ _ ۸۷ھ _ ۴۷۰۸ _ ۸49 ۳ 
وی +٤٦‏ ے١‏ ۷۵۵۸ ک یڈہ وو شید 
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۴ ایران نامهء سال سیزدھم 





پانوشت حا: اف 

١‏ سظور از تولید واقعی تولید ناخالص علّی ىە قیمت ھای بازار و سظور ار سرمايه گزاری 
واقعی تشکیل سرمایة ثابت ناخالص است ارقام سراساس قیمت ھای ثابت سال ۱۳۶۱ محاسبه شدہ 
و از یاسک مرکری جمہوری اسلامی گرفتہ' شدەاند 

٢‏ ممینطور ن۔ ک۔ ٭. پالک مرکزی حمہوزی اُسلامی ایرأن؛ ارڑھابی صمتکرد بخش واقعی اقنصادی 
حشور در سال ۱۳۷۱ء تہراںء ۱۳۷۷. اید توجه داشت کے هدف ھاو دھای مندرج در آین 
گزارشء و حمیىطور ارقام تولید تاخالص داحلی ىە قیمت ھای ثایتء مریوط نه چہار سال بحست 
پرمامہ است ارقام مستشر ار طرف نانک مرکری دربارۃ تولید ناخالص داحلی بە قیمت ھای ثانت پر 
اساس تیج رابطۂ سادلة ۔اررگانی تعدیل شدہ آند در حالی کە ارقام ہوشتۂ حاضی شامل چىیں 

٣‏ اخنلافاتی کە سال ىە سال در میراں توٹید پیش یسىی شدہ و تولید واقعی دیدہ می شود 
شانگر مشکلات ہنامه زریری و پیش ہینی تمیرأت سالامة تولید در ىحش ھای اقتصاد کشورمایی 
چون ایران است کە ھنور شدیدا عتاثر ار تحولات بازار پرنوسان بنعت در دنیا می باشمد ایں 
مشکلات فایدۂ برنامەریری تمصیلی در مورد ىحش مھڈی اقتصاد را مورد تردید حدی قرار می دھد 

٣‏ احتللافی مشابہی نیر میاں تعییرات شاحص قیمتھای عمدم دروشی و حردہ قروشی وحود 
دارد۔ در طول بریاتء شاحص قیمٹھای عمدہ فروشی سالانہ نه برح متوسط ۵ ۲۵/۶ درصد 
افرایش یافت در حالی که مرخ عتوسط تغییر سالانه در قیمتھای خردہ فروشی ۱۸/۸ وفرصد بود 
اید توجه داشت کا سرح افرایش قیمت ھایى عمدہ فروشی دقیقا با نرح تعییں در شاحص صسی 
تولید تاحالص داخلی در طول اخرای برنامه سراس نود 

٭ رای محثی در بارة میراں سویسیدھای دولتی ىە تاں و مواد تعتی ن ک بەه 
صعسصہ7 ١ت‏ آہ حدت.-تجصطددہ-عءعۃ درجت- قصد مصہلعۃ7 صھصء 7“ مددصو:۶۰ صءصطععت ۸۷ فصد معو صطسجعت ۶۷ 
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۶ در شش ماھ؛ نخست سال ۱۳۷۳ء شاحص بتوستط ماھاىة قیمت ھای حردے فروشی در 
مقایسه با اررش متوسط ایں شاحص در شش عاھۂ نحست سال ۱۳۷۲ء ٠٣٠/4‏ درصد افرایش داشتہ 
است. ں ک۔ ىہ“ باتک نرکزی جمہوری اسلامی ایرأاں؛ شاحص بھلی کالاھا و حدمات مصرفی در ساطق 
شھری؛ شہریرر ۹۳۷۴ 

۷ سأی سوبہ؛ ۴۹ درصد آر کل درآمدھای دولت در ۱۳۷۱ ىاشی ار دروش آزز په برح ھای 
ٹرحیحی یود. ں ک۔ ٥‏ بانک مرکزی ایراں حمہوری اسلامی آیراںء 'ژارض سالاصہ ۲۳۷۶ 

ں کب گڑارش ھلی سلاتہ سال ھای ۱۳۷۰ و ۱۳۷۹ ٹیز ں۔ک ىه جدول شمارۂ ٣‏ 

۹ بں ساس پیش پینی برٹتامء درآمندھای اُرڑی بحش بمت و گاڑ در سال ۱۳۷۳ باید ىە 
٢‏ ىپىللیارد دلار و در ھمة طول پرنامہ ى٭ ۸۳۱ میلیارد دلار ىالغ می شد 

۰۔ در سال ۱۳۷۱ء ار مجموع ۲۳۶۲ میلیارد دلار ارر تحصیص یافتهء ۱۲/۱ میلیارد دلاز ىە 
برح رسمی؛ ٣/٢‏ میلیارد دلار به سرح رقانتی و ۶/۹ عیلیارد دلار مه مرخ شناور فیوخته شد در 


برنامه ریزی ۔ . ۔. ۵ 


ایں تخصیص سہم ارر بە ترح رسمی ار ۹ در صد سال ۰ ب+ ۵۲ درصد کاهش یات ں۔ ک۔ 
نا۔ گزارش سالائاہ مال ۱۳۷۹۔ 

۹ ت. ک ن۶٠ پاٹک برکری جمہوری اسلامی ایران گار ے×ەانه و ترازنامہ سال ۱۳۷۰ء نتصل‎ ٦۹ 

۳۴ با لین حال اید توحەه داشت کہ درآمدھای ارزی ناشی ار صادرات غیںقتی در حدود‎ ٦٢ 
درمد لڑ عدف یرنام, که ۶۸ سیلیارد دلار در طول برعامه بودء کمتی شد‎ 

٣ں‏ کہ : مدارک متدرح در سازمان برنامه و یودحہء حمہوری اسلامی ایران برنامۂ دوم 
توسعة اقتصادی, اجتمامی و فرھنکی جمبوری اسلامی ایرانء [ تہران]ء آذر ۲ء ١‏ تا۵ء بە ویڑہ ں 
ک ىا ھیووست لایحة بوتامه دنع 

۴ بس ار تعییراتی ک در ترکیتں عصویت شورای پول و اعشارات ۔کە نظارت ىر سیاستھای 
پولی کشور را برعہدہ دارد- دادم شدہ أستء وزیں انور اقتصادی و مالی۔ رئیس سارمان سسامہ و 
بردحاء رٹیس پانک مرکڑی و دو وزیر دیگر یه عصویت آں درآیدہ آىد. از چہار عصو دیگر این 
شورا ہا یکی عمتحصتص در مسائل پولی و یاسکی استہ ایں ترکیس تارہ حاکی از گرایش نیشتیر 
ناسک مرکڑی ىه سوی سیاست در رمینة اعطای اعشارات اِست و درٹرانایی ایں ناک سرای کمترل 
نقدینںگی بخش حصوصی و توم آثار نامطلوبی حواھد داشت 


آرشیو تاریٹع شناحی بنیاد مطافات آیرآن 


مجموعة تو-هه و عمران ایھرآن 
۱۳۵۷۱۳۲۰ 


عمران خوزستان ۔ 


عبدائرضا انصاری حسن شھمیرزادی احمدعلی احمدی 


ویراستار: غلامرضا افخمی 


از انتشارآات بنیاد مطائعات ایرآن 





ایک 





امیر باقر مدنی*٭ 


بخش خصوصی 


و 
سرمايه گزاری در ایران 


اتتصاد ایران طی شائزدہ سال گذشته مشکلات و ناکامی ھای زیادی را پشت سر 
گداشته است. هیجانات ناشی ار پیروزی انقلاب؛ گروگانگیریء محاصرہ 
اقتصادی؛ ہلوکه شدن دارائی ھای ایران و مہم تر از ھمه حمله عراق بھ ایران و 
ھشت سال جنگ ھرکدام بە نوبة خود آسیب ھای عمدہ ای بر اقتصاد کشور وارد 
آوردند. از این ھا گذشته نظارت و کنترل طولانی زمان جنگ باعث افزایش 
مداخله دولت در اقتصاد و ایجاد نہادھای جدید و أفزایش انحصارات دولتی شد۔ 

پس آز خاتمة جنگ: دولت جدید تحت تائثیر تب خصوصی سازی حاکم 
برجہان قرار گرفت و تیم یه ٴ آزادساری اأقتصاد" گرفته شد. درطول برنامة 
اوّل اقتصادی ( ۱۳۶۷-۷۲) ظامراامید این بود که با وآاگداری بخشی از فعالیت ھای 
تولیدی بە بخش خصوصی و تشوق سرعايه گزاری ھای جدید مشکلات ىه تدریج 
کاھش پیدا کند و با راہ اندازی صنایعء سطح ترلیمۃ و اشتغال بالا رود و 
درتیجه مازاد تولید صدنایع ایران روانة بازارھای جہاسی شسود. 


*ٌ استاد اقتصاد در دانشگاء شہید بہشتی, تہران۔ 
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۹۸ ایراتن نامەءسال سیزدھم 








دو آین موزد ہجاست کە به قسعتی از سخنان رئیس بانک مرکزی اشارہ شود: 


درنظی داریم با افرایش تولید کالاء پازارھای داحلی را اشساع ساختہ مقیه را صادرنمائیم 
دراین راستا از ھم تولیدکنندگان وحواناں تحصیل کردہ می۔خواھیم بە ىاراریابی درکشورھای 
خارحی اندام کتند 


اتا در پایان برثامة ازل ئن تنہا از سرمايه گزاریھمای خصرصیىی مورد نطرء 
تولید انبوہ و صادرات صنمتی آرزآور خبری نشد بلکه بەواسطۂ کمبود تولیدات 
داخلی, ایران پیش از گذشته به واردات کالاھای مصرقی, مواد اوليه و وانستگی ىه 
خارج گرفتار گردید. محاسبات نادرستء بی برنامەگی و سردرگمی لیران 
اقتصادی کشورءکە برداشتشان از برنامة تعدیل و آزاد سازی اقتصاد تتہا ىە 
رھاساختن قیمتھا و بازگذاشتن درواژڑەھای کشور ىر روی کالاھای خارحی 
محدود بودء سبب شد کہ انىوہ کالاھای خارجی مصرقی و لوکس از قداسس و 
شکلات و سیگار و موز گرفته تا آتوسیل ھایى گران قیعٹ و کالاھای مشابه دیگر 
از خارج خریداری و وارد کشور گردد تا جائی که برای اولین بار در طول تاریخ 
ایرانء بدھی ھای خارجی کشوز ىا نہرہ ھای سنگین نزدیک به سی تا چہل 
میلیارد دلار رسید. درئنتیجحه؛ بہسیاری ار مالک صتعتی برخلاف گذدشته ار 
اعمطای اعتبار ہه دولت خودداری کردند. اتّاء آن چھه طبقات آگاہ و روشنمکر 
جامعه را بیش از ھرعامل دیگری سست بە آیندۂ اقتصاد ایران نگران می سازد 
اخبار مربوط به رواج قساد اداری و عالی احتلاس, رشوەحواری و زدو بند ٭ین 
کارکنان ارشد دولتی آست که در برخی جراید و هھمچنین درمجلس شورای 
اسلامی منعکس می‌شود. با این ھمهء مسٹولین و مقام ھای عالی رتىۂ دولتی و 
تردثاے:فاق طرقتان ورلت جای گرائی تی بیتنكء مخلات صلی را باشی آن 
موفقیت 'برنامة تعدیلٴ میشمرند: و آن را برای یک کشور درحال عہور از عقف 
ماندگیء زودگذر و عیرقابل اجتتاب توصیف می کنند. آں ھا از مردم می خواآمند 
که نسبت به موفقیت برنامه ھای دولت در آیندہ امیدوار و خوشبین باشند و به آں 
ھا وعدہ می‌دھند ک> با پایان گرفتن برنامة دوّم توسعه اقتصادی کشور درسال 
۷ بیشتر مشکلات فعلی برطرف خواهد شد۔ 

در آین کە برنامة تعدیل اقتصادی؛ ھماں گونە کە مسٹولین کشور عنوان می کسد 
در ابتدا نارسائی ھا و مشکلاتی در جامعه ایجاد می‌نماید تردیدی نیست. چوں 
کاھش تەریجی سوبسیدھاء آزاد گذاشتن نرخ ارز و قطع کسک ھای دولت بە 


بخش خصوصی و سرمايه گزاری . . . ۰۹ 


صنایع و غیرہ ھموارہ تورم زا است و أین خود فشار بیشتری برطبقات کم درآمد 
جاممه وارد می‌کند. ہسیاری از ممالک کعتر توسعه یافته مائند نیجریه؛ ترکیەء 
سودان و ممالک سوسپالیست سابق آز جمله روسیه هم با چنین مشکلاتی مواجه 
شدہ اند۔ اما اشکال درمورد ایرأن مربوط به نحوه اجرای سیاست تعدىیل است۔. 
این سیاست نیاز بەیک رشتە اصلاحات مشخص و ضروری, به ویژہ انتخاں سیاستھای 
پولی و مالی مناسب داردء کە بدون اىجام آنھاء و بدون رفع موائم و تسہیل و 
تشویق سرمايه گزاریھای خصوصی۔ موفقیت دراأین راہ ناممکن به نظر می‌رسد۔ 

پرسش اساسی این أست که چرا ایران پا دارا نودن منابع طبیعی فراوان و 
متشعء درآمد ارزی قابل توجه حاصل از فروش نقفت کہ ہر انکانات 
سرمایەگزاری ھای مورد نیاز کشور میافزایدء و از این ھا گذشته ہا وجود ىیروی 
اشائی کرات یمساق فرافقد امھ لاقق ذو عہدہ کہہ ریہ ظیران وا 
سالزی و تایلند قدم مای قابل ملاحظه در راہ صنعتی کردن کشور بردارد و 
وانستگی به غرب راء که از ابتدای انقلاب مورد توجه مقامات جمہوری اسلامی 
ایران بودہ اأست؛ کاھش دھد؟ تردید ىیست که عقب ماندگی اقتصادی ایران 
ریشه ھای تاریحیء فرھنگی و سیاسی دارد. اتا عدم تمایل بخش خصوصی بهھ 
سرمايه گزاری یکی از سہمترین آنہا است. سوال اصلی دراین زمینه ایں است کهھ 
ىا توحه به این کە بزرگ ترین مشکل اقتصادی ایران کسود توان تولید است چرا 
سرمايه گزاریھای لارم در بخشھای مورد نیاز کشور بسیار اندک است؟ از 
آن‌ جاک هرگونه تجزیهە و تحلیل اقتصاد ایران بەویژہ علل کاھش سرمايه گراری‌ھای 
حش خصوصی بدون توجھ به نقش درآمد نفت در اقتصاد ایران می فایدہ أاستء 
این نوشتھ ابتدا!با اثر درآمد نفت برنحوه استفادہ از پس انداڑھا و سرمایەگزارھای 
خصوصی آغاز می شود و سپس به سایرعلل کسود انگیزە ھای سرمايه گراری 
بحش خصوصی می پرداژد. 


نفت و اقتصاد ایران 

یکی از ویژگیھای کشورھای کمتر توسعه یافتهء گستردہ بودں نقش دولت در 
اقتصاد است: زیرا در این کشورھا معمولاً اجرای برنامة توسعۂ اقتصادی به عہدة 
دولتھا قراردارد۔ لین نقش درععالک صادرکنندہ نفت مانند ایران: به واسطة 
درآمد کلان تفت و توزیع آل ریھاففٹ کولگ: سن سرد کر لہ انت با ویدہ 
در طول دو دهةگذشتہہ بەدلیل افزایش شدید قیمتنغت و تامین درصد بزرگی 
أذ بودجة کشور ازطریق درآمدھای نفتی,ء نقش و مستولیت دولت بیش از پیش 
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افزالیش پیدا کردہ است. إِتا گرچه ظامراً درآمد نفت امکانات مالی دولت را 
بیشتر و سرمايه عای لازم رآ برای اجرای پروڑہ ھاىی عمرانی و توسعه صنعتی 
. سپیاتر ساخته است,: اتا در واقع عمین درآمد خدادادہ اقتصاد کشور را سخت بە 
با توجه اف مالی کا تا فروش نفت در اختیار داردء دولت 
علاوہ ہر سرمايه گزاری‌ھای مستقیم؛ بەعنوان بزرگ ترین متبع سرمايه برای بخش 
خصوصی نیز عمل می کند٠‏ بدین ساںء بخش خصوصی, به خصوص صاحبان 
صنایع شھم؛ عادت کرد+اند برای تأمین نیازھای مالی خود جہت سرمایەگزاری ھای 
جدید ھموارہ چشم بھ بانک ھای دولتی بدوزند و ہا تکیە بر رابطه ای کە با 
مستولین برقرار میکنند اعتبارات زیاد۔ با بہرہة کم بە دست آورند و درصورت 
امکان از سایر کمک ھای دولتی به خصوص ارز ارزان نیز استفادہ کنتد آتا 
همین بذنل و بخشش ھای بیحساب,ء آں ھم بی رعایت ارجحیت ھی سرئايیه 
گزاریء سبہب شدہ است کهھ در !یران نیازی به موستسات مالی خصوصی _کە 
در کشورھای دیگر نقش مہمی درجمع آوری پس انداڑھای سرگردان و ھدایت 
آن‌ھا بە٭سوی سسئايه گزاری ھاىی سودمند ایفا میکنند_ احساس نشود. حتی 
بازار بورس تہران ھم درمقایسه با بورس در بسیاری از ممالک مشابه کوچک 
أست و در مقیاس محدودی؛ آں ھم تنہا دریک شہرء بە فعالیت مشغول اأست 
در دیگر ممالک کمتر توسعە یافته مانند مصر؛ برزیل و هند بخش خصوصی 
فادت ری گرشن رام و استاز لد ذزت خارد سامیان متام کی ب 
خودھستند و مناہع مالی مورد نیازشان را یا از بازار پول تہيه ہی کند و یا نا 
فروش سہام در بورس. درنتیجھء بر عکس بخش حصوصی در ایرانء این صنایع 
گرفتار دیوانسالاری نیستند و در انتظار تصمیمگیری ھای اداری و یا دریافت 
موافقت اصولی سال ھا معطل نمی مانند. آنان به٭ جای کوشش برای بہرەبرداری 
از انکانات و کمک ھای دولتیء تلاش خود را در راہ پیش یرد اہداف سازمانی و 
افزایش تولید و رقابت در بازارھمای داخل و خارج بە کار می برند. خلاصه آنکہ؛ 
درآمد نفت و هزینة آن ہهھ دست دولت در ایران سبب گردیدم است که نظارت و 
کنترل دولئتی و تحسمیم گیریمای اداری در ارتباط با فعالیت ھای تولیدی و 
سرمايه گزاری بیش از ہسیاری أز ممالک کمتر توسمۂ یافتة دیگر باشد. 
از نتایج دیگر درآمدھای ئفتی دولت می توان بە کم کاری و کاھلی در تولید 
بە علّت اتکاء یه واردات اشارہ کرد یک خود موجب از میان رفتن مناہع ملی است 
درطول شانزدہ سال گذشتہء نزدیک به سیصدمیلیارد دلار از درآمندھای ارڑزی 





بخغش خصوصی و سرمليه گزاری . . . ہت 


کشور؛ بدون آیندہ تگری و بجای سرئلايه گراری ھای تولیدی سودمتد برای 
پاسخگوپیی به تیاڑھای کشور در رادھاتئی خرج شدہکه به واہبستگی 
هرچهھ بیشتر جامعه ب٭“ واردات کالامای ضروری و اساسی از خارج انحامیدماأست۔ 
آزسوی دیگرء دادن ارز ارزان په صنایع و شرکت ھاء بنیادھا و "افرادخاص* 
جہت واردات کالاھای مختلف' یز موجب گسترش فساد اداری شدم أست. 
درھمین حال: با اتخاذ سیاست ھای پولی و أرزی نسنجیدہ و نادرستء بخش قابل 
توجہی أز درآمدھای کشور به طرق محتلف نصیب درصد بسیار کوچکی از 
مردمء یعتی طبقۂ جدیدی از سرمايه داران عمدہء شدہ است۔ 

به این نكته نیز باید اشارہ کرد که علاوہ بر پول نغتء ادامة استقراض دولت 
ار سیستم بانکی کشور برای تامین کسر بودجھ نیزء کە در فاصلۂ سال ھای 
۷۔ ۱۳۵۷ بەطورمتوسط سالانه بالغ ب ب۱۷۰ ہ١‏ میلیارد ریال بودہ و از طریق 
انتشار اسکناس ہدون پٍ شاف نس بە رشد نقدینگی کشور کمک کردہ و 
در افزایش درآمد سال داران موٹر بودہ اأُست۔ ئرخ رشد نقدینگی , در پنج سال 
گذشته سالانه بە طور متوسط به ٦٢‏ تا ٠٣‏ درصد بالغ گردیدہ است' 

نكته حائز اھمیت دیگر در ارتباط با افزایش سریع نقدینگی و تعلّق قسمت 
اعظم آں تنہا بە ۵ درصد از مردم کشورء افرایش شکاف طبقاتی و گسترش فقر 
عمومی درکشور است. در دوران پیش از انقلاب ھم ایران ار نظر توزیع درآمدھاء 
در مقایسه با ہسیاری از کشورھای دیگر؛ در موقعیت مطلوبی قرار نداشت اتا 
آکنوں بە اعتباری بیش از نصف مردم کشور زیر خط فققر رندگی ئنطد*" اگر 
چنین برآوردی درست باشدء ایران را باید از تظر عدالت در توزیع درآندھا یکی 
از سترین درجہان بەحساب آورد. توزیع نامساوی درآمدھا آز دید بسیاری از 
انتصساددانان درکوتاء مدت قابل قبول است به شرط آن که قسمت عمدہۂ درآمندھا 
صرف سرمايه گزاری ھای مورد نیاز کشور شود و سطح تولید و اشتفغال را بالا 
برد۔. درقرن نوزدھم در برخی از کشورھای اروپایی درحال رشد ھم توزیع 
درآدھا ہسیار نابرابس بودہ استہ۔ اتا دراین کشورما درصد ہبررگی از 
درآمدھای طبقات بالا از راہ فعالیت ھای تولیدی صرف سرمايەگزاری ھای تازہ 
میشدہ است. )مروزہ نیز درعمالک تازہ صنعتی شدہ مانند کرہ جنوبیء 
تایلندءسنگاپور ‏ تایوان وچین سخش عمدمای از درآمدھا صرف سرمايه گزاری‌ھای 
تازہ می شود. اگر در لیران عھم افزایش درآمدھا بە ست سسئايه گزاری ھای 
تولیدی سوق دادہ میشد جای نگرانی وجود نداشت چون دربلد مدت سطح 
اشتضٰالء تولید و درآمدھا افزایش مییافت و اہه رقاہ عمومی جاتعه منجر 
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می گردید. آتا نورسیدگان۔-به سرمایهء یا 'طبقة جدید' ایرانء بەخلاف صاحبان 
سرمايه در کشورھای صنعتی, بی تحمل رنج و زحمت و قبول خطر به ثروتھای 
بادآوردہ رسیدہ اند و بدون کار و تلاش زیاد و با بند و بست در متی کوتاہ بە 
سودھای کلان دست٠‏ یافته اند. ایتان 'علاقة چندانی به سرمايه گزاری ھای بلندمدت 
کە ہبە شدت مورد نیاز کشور أست نشان نمی‌دھند و بەجای آن دلالیء خرید و 
فروش و تجارت را پیشۂ خود می سازند۔ 


بحران سرمايه گزاری 
در مقایسه ہا بعضی از ممالک شرق آسیاء ىه تنہا نسبت سرمايه گزاری بە تولید 
ناخالص ملی درایران ہسیار کم و دلسرد کنندہ است بلکە در ناصلۂ سال ھاىی 
۵ تا ۱۳۶۷ میزان تشکیل سرمليه در کشور (به قیعمت ثابت ۱۳۵۳) به 
یکسژم کاھش پیدا کردہ اأست. تشکیل سرمايه کهھ درسال ۱۳۵۵ حدود ۱,٠۰٠١‏ 
میلیارد ریال بود پس از ١٢١‏ سال به ۳۷۰ پیلیارد ریال (نرابر با عیزاں 
سرمايهەگزاری ھای سال ۱۳۵۲) کاهش یافت. به بیاں دیگر؛ سرمايه گزاری ار 
٢‏ درصد تولید تا خالص داحلی در سال ۱۳۵۵ به ٠١‏ درصد آن درسال ۱۳۶۷ 
رسید. مطالعة دیگری کە انجام گرفته نشان میدھد که سسئايه گزاری ھای سال 
۶ (ہب> قیمت ثابت) با میزان سرمايه گزاری‌ھای اواخر دھه ۱۳۴۰ ہراہر 0 
درحالی کە جمعیت کشور در این مدت بە دو برابر اعزایش پیدا کردہ است. 

اگربخواعھیم بە بحرأن سرمايه گزاری در ایران به ویژہ درسال ھای ۶۷-۱۳۶۵ 
(به گفتة رئیس بانک مرکری ىحرانی ترین سالھا از نظرتشکیل سرمایه)' 
بہٹر پی ہبریم لازم اآست سسئايه گزاری ھای سرانه را درسال ھای مختلف 
موردمقایسه قرار دھیم۔ سرمايه گزاری خالص سرانه (به قیمت ثانت ۱۳۵۳) که 
درسال ۱۳۵۶ معادل ۲۸,۶۰۰ ریال بود در سال ۱۳۶۷ به وك ریال یعنی 
کمتر از یک دھم رسیدکه حتی استہلاک را ھم جبران نمی کرد .ٴ 0) 
درفاصلة بین سال ھای ۹-۹ رشد تولید تاخالص ملی صفر ویا زیر صفر 
بوده است. بنابر آمار منتشر شدہ تولیدسرانة ناخالں ملی درسال ۱۳۴۵۷ 
(ہه قیمت ثابت ۳۴) براہر با ءھ۱۰۵ زار ریال بودہ أست۔ لین رقم درسال 
۷۹۷ بے کیتپ آز نصف یعنی ۵۰ زار ریال؛ کە معادل رقم ۱ سال پیش از آں 
سیک سیت نتیجة چنین کاھش عظیم درمیزان سرمايه گزاری تقلیل تولید و 
گسترش فقر و بیکاری در جامعه است۔. 

پس از خاتمةۂ جنگ عراق با ایران و انتخاب رٹیس جمہور جدیدء برنامة اول 
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جمہوری اسلامی ایران به مورد اجرا گذاشته شد و أمید میى‌رفت اقتصاد کشور 
رھا از مشکلات جنگ به حرکت در۲آید۔ اتا دراین دورہ ھمء برخلاف ب۔آوردھای 
قبلی و لعداف برناءہ نسبت سرمايهەگزاری بە تولید ناخالص داخلی که 
سالائه ۱۹/۷ درص پیش بینی شدہ بودء درطول چہارسال برنامۂ اوّل بەطور 
متوسط از ۱٠۶۶‏ درصد در سال بالاتر نرفت'' درحالی کە استہلاک ماشین آلات 
بە علّت فرسودگی زیاد (بە ویژہ در صنایع نساجی کە قست برخی از ماشین آلات 
۰ ۰ تا ۰ سال می رسد) بین ۰ ا ۷٢‏ درصد تولید ناخالص داخلی گزارش 
شدہ است. أآین نكته نیز لارم بە تذکر است که چون بخش عمدۃ سرمايه گزاری ھا 
درایران درسال ھای مورد بحث دربخش مسکن انجام گرفتہء می توان گفت که 
در واقع در دوران برنامىة اوّل سرمايه گزاری ھای خالص در بخش ھای دیگر انجام 
نگرفته و یا امکانا نرخ آن منفی بودہ است. ہابراین, با توجه به میزان کم ارقام 
تشکیل سرملايه از یک سو و استہلاک ریاد صنایع از سوی دیگرء صدمات و 
صررھای فراوانی بهە صنایع کشور وارد آمدە أست۔ رشد اقتصادی ۳٣‏ درصدء 
۹۱ ندرصد و ٠١+‏ نرصد برای سال ھای ۶۸ء ۶۹ و ۷۰۶ دراثر استفادہ 
ارظرفیتھای موجود در صنایع و یا واردات با بہرہھای سگین یوزانس (مثلاً 
۷ بپیلیارد دلار درسال ۱۳۷۰) حاصل گردیدە است. اتا اکنون ہزدیک 
شدن صنایع بە أستفادہ کامل از ظرفیتھای خود؛ کاھش واردات وصرفەه حوثی 
برأی پرداخت وامھای خارجی باعث کندی رشد اقتصادی شدہ اأست. 

در حال حاضرء درآمد نعتء از یک طرف به واسطه پائین بودن قیمت آن در 
ىازارھمای حہائی و از طرف دیگر بە جہت افھزایش شدید جمعیت کشورء 
ھمانندگذشته کافی برای واردات کالای اساسی و ضروری و تآمین بودجة عمرانی 
کشور نیست. سستولین اقتصادی ھم دریافته آند که ریشۂ نا بسامائی ھای موجود 
یعنی کسری بودجہهء کمبودھاء تورمء قروض خارجی, بیکاری؛ء فقر؛ افرالیش نرخ 
ارز و غیرہ از ضعف توان تولیدی کشور و کاهش در میزان سرمایەگزاری ھای 
تولیدی طی شائردہ سال گػذشته حاصل گردیدہ است. بنابراینء هر اقدامی برای 
رھاتی از بحران کنوئی در درجۂ اوّل باید با تقویت پايهە ھای تولیدی از طریق 
سرمایەگزاری در بخش ھای مختلف آغاز شود. آتا علی رغم تشویق ھای دولت 
علّت نبود فضای مناسبء صاحبان سرمایيه اشتیاق و حرارت لازم را ہرای 
سرمليەگزاری نشان نمی‌دھند زیرا حرکت سسرسايه تابع عواملی نظیر امکانات 
مناسب زیربنائی,؛ بہرہ وری مورد انتظار از کار و سرمايء دسترسی به آمار و 
اطلاعات درستٹ دربارہ امکانات سالقوّہ کشورء وجود قواأنین و مقررات متاسب و 
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کارا در زمینة تولید و تجاوت اُست. به عبارت دیگرہ سرمايه گزاری با یک 
سلسله محاسبات و برآوردھای دقیق دادمھا و ستادەھا و پیش شرط ما انجام 
میگیرد وسسںئايه دار پس از اطمینان از امنیت سرعايه و اأعتعاد به ادامة پرثتامہ ھا 
وسیپاست ھای جارئ دولت در بلند' مدت و آگاھی از میزان تقاضای بازارھای 
اقدام میکند. اتا با مروزی بی شرأیط موجود در ایران می توان بھ خوبی پی ہرد 
که تولید دارای محدودیتھا و تنگناھای بسیار است و بە ھمین رو قضای مثٹاسب 
و مورد نظر برای بسیاری از سرمایەگزاران داخلی و خارجی ھنتوز مہیا نگردیدہ 
است, به عبارت دیگرء علاوہ برمشکلات ناشی از روش ‌ھای نادرست استفادہ از 
درآمد نفت بەوسیلۂ دولت: محدودیت ھای دیگری ھم بر سر راہ سرمعایەگزاری‌ھای 
خصوصی وجود دارد که عبارت آند ار: موائع تاریخی سرمايه گزاری در ایران, 
علافه و عادت به کسب سود زیاد درکوتاء مدت؛ دیوانسالاری بازدارندہ؛ قوانین 
ناپایدار و وعدہ ای عملی نشدہۂ دولت: کمبود اطلاعات و آمارء روشن نبودن 
حدود و میزان مالکیت: بہرہ وری بسیار پائین نیروی کار وسرمايهء اتلاف و 
ضایعات بیش ازحد: مشکلات ساختار زیربنائی: استہلاک و فرسودگی ىیش 
ازحد ماشین آلات مسایعء وابستگی شدید بەه مواد اوْلیة وارداتی؛ توانائی اسدک 
رقابت درمقابل کالاھای وارداتیء ہی اعتمادی به أمنیت قضائی و اقتصادی کشور؛ 
وعدم توأنائی و آمادگی برای نفوذ در بازارھای جہانی. 


.١‏ موائع تاریخی سرمايه گزاری درایران 

به نوشتۂ محققانء صاحبان سرعايه درایران از گذشتۂة دورتا کنون پا توجه ىە 
شرایط تاریخی و سیاسی ایران علاقة چندانی به سرمايه گزاری ھای بلند مدت و 
قبول ریسک نشان ندادہ آند۔ دلیل این بی علاقگی را ہاید در حوادث و جریانات 
تاریخی کشور جستجو کرد. مردم ایران درگذشته پیوسته در معرض حمله و 
تجاوز ایلات و قبایل چادرنشین نیمه وحشی و یا کشورھای ھمسايه قرار داشتند 
و اموالشان به دست متجاوزین غارت میشد. علاوہ برتہدیٹھا و تجاوڑھای 
مکرر حارجی, در عواقع صلح و ثبات هم شامان و حکمرانان ظالم و عُتال آن ھا 
در ولایات پیوسته چشم طمع بە مال مردم داشتند و از دست درازی بە دارائی ھای 
آن ھا ترسی به خود راہ تمی دادہبد۔ گاردن مووٌّخ فرانسوی؛ که در اوایل قرن 
نوزدھم در آیران ہودء در قسمتی أز مشاعدات خودء که در سال ۱۸۰۸ مبلادی 
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در تام ڈی آوردہ أستء مینویسد ہبازرگانان ایرانی از تروس درباریان کە از آن ھا 
پول و سہم بیشتری می خواستند مجصور بودہ اندکالاھای خود را از دید آن ما 
مخفی نگاھدارندء احمد اشرف در کتاب با ارزش خود: موائع تاریخی رشد 
سرمايه داری درایران؛ بە تفصیل أشارہ بە مصادرة اموال مردم از سوی حکام دولتیء 
غارت کاروان ھا از سوی قشون و گرفتن پول ھای پی حساب لژمردم و پاژرگاہاں 
علاوہ برمالیات ھا دارد. بە ھمین دلائل است که سرعايه داران ایرانی ار گذشتة 
دور تا کنون ھیچ گاہ احساس امنیت نداشته اند و نمی توانسته اند نسبت به حفظ 
و بقای اأموال و دارائی ھای خود درآیندہ اطمینان کافی داشته باشند و به 
سرمایەگزاری اقدام کنند. سرمايه و دارائی ھای مردم در ایران امروز نیز از 
امنیت و تضمین ھای لازم وکافی برخوردار نیست و در نتیجه عدم أمنیت سرمايه 
را باید مسعلهەای مہم و عاملی ىاز دارندہ درترغیب بخش خصوصی ہه 
سرمایە٭گزاری محسوں کرد. بەھمین جہت برخلاف نوآفرینان درشغرب؛ 
سرايہ دازان اپڑاتی افلب آلڑ تاب امعای من خطرى فرن سک و انتطان 
طولانی گریزان آند و خود را ىا انحام سرمايه گزاری‌ھای بلند مدت متعہد به 
صنعتی کردن کشور نمی بینندء درحالی کە تجربة غرب و ژاپن و اخیراً تجرنىة 
ممالک تازەصنعتی شدہۂ آسیا مانند کرہ جتوبی و تایوان ىشان میدھد کە رمز 
رت سریع اقتصادی آنان نەه تلاش برای سود بیشترء بلکه در درجۂ اوّل تولید 

نیشتر با کیفیت بہتر و قیمت آرزانتر جہت نفود در بازارھای جہانی در 
ات بودہ أآست. !تا سرمايه داران ایرانی بهە سب توحه بە سودبری زیاد در 
اندک زمان و با انتخاب کم حطرترین رامەھا می کوشند با استفادہ از کسک ھای 
دولتی ثروت خود را در مدت کوثاہ په چند پراہر پرسائند وتعنولاً ىە دلیل 
ضعف اہزارھای پولی ومالی کشور و اعمال نفودھائی که درجریان تصمیم گیریعا 
می‌شود ہه اأھداف خود می رسد. 


۲- سودآوری زیاد در مشاغل تجاری و دلالی 

درحالی که متوسط سود سرمايه گزاری دربخش کشاورزی با تعام مشکلات رو 
رحماتی که برای کشاورز دارد٢٤‏ تا ٠٣‏ درصد و در صنایع ۲۷ درصد است 
(متومط سود سہام در بورس تہران) سودآوری در مشاغل تجاریء دلالی و خرید 
و دروش گاہ بە ۵۰ درصد و یا بیشتر می‌رسد۔ بە عنوان مثالء در ماءھای پایانی 
سال ۱۳۷۲ شرخ ارز و طلا درمدت چند ماہ به وسیلة دلالان در بازار تہران 
حدود ۸۰ درصد افزایش یافت و دلار از ۱۶۰۰ ریال در شہریور ۱۳۷۲ تا 
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۳۶۸۰ ریال در بہمن ھمان سال رسید و نرخ سک طلا لز ۰ مہزار ریال بہ 
۰ عزار ریال بالا رت به موأازأت آین افزأایش ھاء قیمت کالاھای دیگر؛ 
ہهە خصوص کالاایى وارداتی کک توسط دلالآن احتکار شعہ بودء رو به افزایش 
گذاشت تا جائی کهە شرکت ھای دوٹتی عم با افزایش چشمگیر در قیمت تولیدات 
خودء از بردن سود ہیشٹر در بازار آشفته بی نصیب نماندند. قیمت اتومبیل پڑو 
مونتاژ ایران درمدت سە یا چہارماه از دو میلیون و دویست مزارتومان بە 
سه میلیون و مقتصد مزار تومان افزایش پیدا کرد'' بنابراین دلالأنی که فقط دو 
دستگاہ از این اتوببیل ما بهھ نام خود و همسرشان پیش خرید کردہ بودند 
درفاصلۂ چند ماہ حدود سه میلیون تومان سود نصیب خودساختند؛ سودی برابر 
با چہارسال حقوق یک استادیار دانشگاہ و یا سه سال حقوق یک استاد ىا ۲۵٢‏ 
سال سابقة تدریس, این قبیل معامله ھاء دلًلیھا و زد و بندھا درگذشته 
درمورد سایر تولیدات: صنایع داخلی, مواد اوليهہ رمین و سرقفلی و غیرہ ۔حٹی 
سہام در بازار بورس تہرأن۔ ھم انجام گرفته است. ہابراین بە راحتی می توان 
ہی ؛ ہرد کەه چرا کار دلآلی در ایران درمقایسه با کارھای تولیدی از جذالیت 

بیشسری برخوردار اأست۔. باید توجحه داشت کە این گونەه سرمايه دارانء ب٭ علت 
ضعف نظام مالیاتی کشورہ ازپرداخت مالیات ہردرآمد ھم سر باز می زنندء 
درحالی ک درسسىايه گزاری در مشاعل تولیدیء علاوہ پیر سود کم ریسک ریاد و 
انتظار طولانی, مالیات دولت را ھم باید بە موقع پرداخت کرد. 


٣‏ بوروکراسی اداری 

دربارہ مسائل و مشکلات اداری ایران بسیار گمفته و نوشته شدہ أست. ہوروکراسی 
حاکم برکشور بی اندازہ وقت گیر و دردسر آفرین است و به ھمین دلیل نقش 
موئری در کاهش انگیزہ ھای سرمايه گزاری ایفا می‌کند. برای مثالء دستیابی 
بەموأفقت اصولٰی برای راہ اندازی یک وأحد صنعتی ممکن اأست سال ھا دوندگی 
لارم داشته ہاشد زیرا متقاضی باید پس از پرکردن فرمھای متعددء به ادارہ ھا 
و سازمان ھای دولتی گوںاگون رود و مراحل مختلفی را با صبر و شکیبائی 
بسیار طی کند تا بلکه به نتیحه رسد. آگاھی بر این نوع مشکلات خود علاقه و 
لنغیرة ابتیازی از شرتاب گوازات زا لے سان ارخدا یا ان خیان می ہہ یا کم 
می ‌کند و آن ھا را بهە سوی مشاغل راحت و پول ساز در بخش خدمات می کشاند. 
تردید نیست کە نظایر این مشکلات درسایر ممالک کمتر توسعه یافته ھم بھ 
درجات مختلف وجود دارد اتا ىەه نظر می زسد ک در ایران بسیار سجیلە تر و 


پھ چے' 


جو 
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دشوارتر اآست۔ به نوشتۂ یک اقتصاددان اھل کشور پرو مدت زمان لازم برأء 
گرفتن عوافقت دولت پرو برای ایجاد یک کارگاہ صنعتی ۲۸۹ روز أست. وی 
می نویسد این کار در پرجمعیت ترین شہر أمریکاء یعنی نیویورک: ۴ ساعت ر 
در یک شہر کوچک و ساکت این کشور مائند تمپا (فلوریدا) فقط ۴۵ دقیة 
وقت لازم دارد۔' اتاء انجام چنین کار در تہران درگذشته یک تا ۹ سال و 
شاید درمواردی ھم بیش از آن طول کشیدہ است. خوشبختانه گفته می شود کا 
اکنون حدود یک سال أست که دولت حہت تسریع کارء صدور موافقت را بە 
وزارت خانۂ مریوطه منحصں کردہ تا بلکه زمان انتظار کاهش یابد. گفتنی است 
یک غار میک ائیےث مرائقت کاب نا ہمت مسقائق ضوری شنائر رہ ز 
سٹو درمورد دلألاں صادق أست کە به رموز کارء زد و بند و پرداخت پول ھای 
کلان غیر رسمی به خوبی آشناهستند و یا می توانند آز راہ توصيه بە ھدف خود 
دست یابند. آتا مععولاً این قبیل افراد کار آفرین نیستند و علاقه ای بە صنعتی 
گکردن کشور ندارند و در نتیجه ممکن است به جای اجرای طرح هاء مجوڑھای 
ىە دست آوردہ را با سود قابل توجہی به دیگری بفروشد. این گونە مجوڑھا گاہ 
مدت ھا دست ىە دست میگردد بدون این کە کار تولیدی مورد نىظر شروع شود. 

با توجه ىه این واقعیت کە در ایران حدود ٢‏ میلیون تفر ہیکار و چہار 
میلیون ىمر دیگر به صورت نیمه وقت وجود دارد (یعنی ۶۰ درصد نیروی کار 
کشور بیکار یا کم کارآئد) و سالانه ۳۱۰ مزار نفر وارد بازار کار می شوند, 
اگر قرار باشد ہرای تمام بیکاران ایجاد اشتعال شودء و موافقت اصولی عم بە 
روال گذشته صادر شود به ۱۰۴ سال وقت نیاز خواهد ہود۔ 


۶ قوانین نا پایدار و وعدہ حای انجام نشدہ 

از دیگر ویژڑگیھای سازمان ھای دوثلتیء کهە ٭دون تردید در اکراہ بخش 
خصوصی بهھ سرمايه گزاری و یا انتخابی بودن سرمایەگزاری تاثیر داشتء 
تعییرات مداوم در آئین نامه ھا و مقررات اداری اآست۔ کارشناسان براین عقیدہ اند 
کە اقتدار قانون تا حدود زیادی ہستگی بە دوام و استمرار آن دارد یعنی ھمرچه 
عمر قانون طولانی تر باشد اعتبار بیشتری پیدا می کد و رعایت قانون عادت 
افراد می شود و به مرور در حافظه ھا نقش می بندد. دب ممالک پیشرفتة غربء 
تنہا درصورت ضرورت و اضطرار بە تغییر مقررات اقدام می شود. اتا در ایران 
قانون معراف سلیقه ھا اأست. عر سرپرست و مسٹول تازہ ای کە منصوب میشود 
بە صلاحدید خود مقررات موجود را تغییر میدھد و البته پس از او جانشیتش 
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نیز به ھمین ترتیب عمل می کند. به ھمین جہتہ در ادارات دولتی ھموارہ 
گروھی از متخصمحتان و مدیران درکمیسیون ھای بی پایان مشغول 'مطالعه و بحك 
برای تغبییر و تعویض مقررات اندء این تغییرات معمولاً شامل قانون کارء مقررات 
گمرکی:؛ روش وصول مالیاتء ىحوه جدید پرداخت اعتبارات بانکیە لفو یا 
برٹراری مجدد پیمان نامه ارزی و عانند آن ھا میشود. 

آگی بازرگانان و یا سرمايه داران اطمینان بە دوام و بقای قانون و وعدہ ھای 
دولتسردان نداشته باشند و یا روال کار طبق ضوابط و در قالب اجرای دقیق 
مقررات نباشدء قادر به تحسیمگیری و برنامه ریزی دراز مدت تخولمند بود و 
تنہا بە سوی فرصتھایى جنذاٗب درفعالیت ھای غیرتولیدی کشیدہ خوامند شد. 
عر تحمیمی باید از پشتواىۂ قانوٹی دزاز مدت برخوردار باشد وگرنه تعییرات 
مکرر و شدید درسیاست ھای اقتصادی سرمايه گراران واقعی را نسبت بە تصسیم 
خود دچار تردید می کند و تنہا فعالیت ھای فرصت طلباته را روئق می‌بخشد. 


۵. روشن نبودن حدود و میزان مالکیت 
ىائع بزرگ دیگری کە انگیزہ بخش حصوصی را به سرئىايه گزاری بەشدّت کاھش 
میدھد روشن نبودن وضع مالکیت و حدود و میران آن اآست۔ اختلاف نظرمھمای 
موجود درنوشتەھای فقہا درباره میسزان و حدود کت سب گردیدہ است که 
صاحبان سرمايه (با وجود تشویق ھا و دعوت ھایى مدام مستولین) نسبت په ىحوۂ 
برحورد و رفتار دولت ہا داراتی ھای افراد در آیندہ مرنتد شوند و اطمیناں لارم 
پاازائ رب گاو افامسی تو تار ماف شر ساس اکھد[ اھر مد ارس 
شانزدەسال از انقلابء موضع دولت سبت به حدود مالکیت ھنوز روشن و 
مشخص نیست. کسی نمی داند یکسال بعد ھم مالک آن کارخاىه یا زمینی که 
هست خواھد بود یا آن کە با یک تصویب نامهء و حثّی بدون مجوزء آن را آر 
چنگ او خارج خوامند ساخت۔ علاوہ بر اختلاف نظر موجود درہین روحانیوں 
درمورد مالکیتء بعضی از ویسندگان روزنامەھا و مجلاتء حتقی مفسران رادیو و 
تلویزیون ھم در نوشتار و گفتار خود از حمله بە صاحبان سرمايه و تہدید آں ھا 
خودداری نمیکنند. سعی و کوشش بعصی از صاحبان قلم این بودہ أست که 
درھری مو حتی الامکان تصویر زشت و ناخوش آیندی از طبقة سرايه دار 
گاہ نہادھا تنیز با توسل به حربة ایدٹولوڑی و به طرق مختلف سد راہ 
فخالیت‌ھای تولیدی بخش خصوصی می‌شوند. با توجه به قدرت و نفوذی که ایں 





بخش خصوصی و سرعليه گزاری ۔ . . لت 





نہادھا در دولت دارند بخش خصوسی درمقابله و رقابت با آن ھا چارہ ای جز 
عقب نشینی و اأنصراف از سرئىايه گزاری ندارد۔ 


ء۶ اختلال در نظام اقتصادی کشور 

بی احترامی به مالکیت و حقوق اقراد ھمرأہ ہا قانون شکنی ھاو تجاوز 
آشکار برخی از دستگاہ ھای دولتی بە اہلاک و دارائی ھای شہروندان تائیر منفی 
و باز دارندہ ای در ایجاد تمایل و انگیرة بخش خصوصی به سرمايەگزاری و 
بالابردن سطح اشتغال دارد. از نمونه ھای این اعمال خودسرانه و خلاف قانون 
ہایں مه اخذ عوارض ہدون مجوزء غصب زمین ھای افرادء گرفتن پول ھای کلان از 
کسبه و صاحبان سرمايه و حتّی"فروش خلاف“ اشارہ کرد روزی نیست که 
شکایتی در بارۂ تخلفات دستگاہء ھا در روزنامه ھا و یا در مجلس شورأی اسلامی 
یع سان قاہشن اف لیخ نظیىی زنیہ کان اسان غلات تاترح ىا کذفت 
رمان کمکم عادی شدہ و دولت ھائی در داحل دولت تشکیل یافتەاند که بە ہہانة 
حمایت ازستضعمینو بیتوجه به شکایات و اعتراضات, به تحاوز و 
قانون‌شکٹی‌ھا ادامه می دھند. گرچهھ توسعۂ پارک ھاء تمیز کردن خیابان ھاء 
درست کردن مکان ھای وررشی و غیرەه درنظم برخی خدمت به طبقات 
کم درآمد جامعه به حساب می آید: اتا نباید فراموش کرد که اخذ عوارص و پول 
آز مردم بدون مجوز قانونی موجب اختلال در نظام اقتصادی و بازرگانی کشور 
و سبب گسترش ہی اعتمادی مردم به اجرای قانون و اسیت سرمايه درکشور 
می‌شود و نارضائی و دلسردی ھرچه بیشتر بخش حصوصی را فراھم می آورد. 
کی اڑ نازیم ٹین قائون شکنی ھا کلھی علاقۃ رعیت و للَكَيڑہ صاحبان 
سرمايه به سرملايه گزاری و درنتیجه افزایش تعداد بیکاران درجامعه است. 
بدین ترتیب؛ ملاحظه می‌شود که طبقة مستضعف بهھ جای آن که از اخاذی و دخل 
و تصرفات دستگاھہا واقعاٴً سودی ببرند ہا کاهہش انگیزەھای سرمايه گزاری و 
سطح اشتغال درکشور بیشترین ضرر و زیان را می بینندد۔ از طرف دیگر: بە 
علّت ہی اعتناتی بە قوانین و حقوق اجتماعی,؛ نقدینگی بخش خصوصی بە جای 
گرایش به سوی سرعايه گزاری ھای مولّد به سمت فعالیت ھای غیرتولیدی 
گرلیش می یبد و موجب افزایش تقاضای کاذب برای کالڑھای ضروری و مسکن 
سیشود. فشارگرانی در این صورت بیش از ہمه بازھم متوجه طبمقات کم درآمد 
خواهدشد۔ 

یکی دیگر از روش ھای معمول و متداول کسب درآمد "خریدخلاف“' اِست که 





۰۰ ایران نلم سال سیزدھم 


طیق آن افراد و شرکت علیا پرداخت مبالغ قابل توجہی می تواتند قانون را 
زیر پا بگذارند حتی اگی این عمل آن ھا سلامت و اسیت شہروندان را یا خطر 
مواجه سازدت"' عدم نظارت دیوان محاسبات اداری و مجلس شورای اسلامی بر 
دخل و خرجچ یا حساب و کتاب بعمضی دستگاەھاء که درآمد آنہا سالانه بە ھزاران 
میلیارد ریال و یا شاید هزاران میلیارد توسان می رسد و خارچ از کنٹرل 
نمایندگان ملت خرج میشود ؛ یکی دیگر از مشکلات موجوکد ست 


۷ کمبیود اطلاعات و عدم برآورد دقیق و صحیح از امکانات کشور 

سرمايه گزاران قبل از اقدام بە سرمايه گزاری نىیاز به آمار و اطلاعات درست و 
جابع آڑا انکانات: تییرد و بائقن کشیون دارکد ٹا شرآاشامن براؤردھایٰ سم 
از عواملی نظیر درآمدھای اُرزی دولت در آیتدہ میزاں مواد اوليه و کالاھای 
واسطەای مورد نیاز خود که در داخل کشور تولید می شود ٠‏ تقاضای ىالقوّہ 
بازإرء نرخ رشد تورم پیش بینی شدہ و اطلاعات و آمار دیگرء در طرح ھای مورد 
نظ به سرمایەگزاری اقدام کنند. اتا در ایران سازمان ای مختلف سرآورد 
چندان دقیق و درستی ار امکانات بالقوّہ کشور ندارند و به ندرٹ به انتشار آن 
اقدام می کنندء و ھریک سرداشت‌ھای متفاوتی از اوصاع اقتصادی و حریانات 
کشور بھ دست می دھند۔ حثی ممکن اأست دربارہ یک موضوع آمار بانتک مرکزی؛ 
وزارت خانەھای صنایعء کشاورزی و بازرگانی باھم فرق داشته باشند.'” با فقدان 
آمار درست عالباٴ مدف ھائی دتبال میشود که جوائت آں ىه خوبی بررسی و 
ارزیابی نشدە است۔ از ھمین روہ معمولاً سیاست گزاری ھا نادرست است و 
تصسعیمات طیق پرتامه اتجاذ و احرا ىعی‌شود. 


تحقیقات محافظه کارانەه 

وزارت دارائیء ہانک مرکڑزی وسازمان پرثامەو نودجه و دیگر دستگامھا هر کدام 
برای خود یک موسسه تحقیقاتی و پژوھشی ایحاد کردەاند۔ اتا برآوردھای 
نادرست ۔ستولان اأقتصادی از جریانات و اوضاع و احوال کشور و اشتباھات و 
شکست ھا که ہب نمونه عائی از آن ھا اشارہ گردید نشان میدھد که این مراکز 
در انجام وظائف خودکە تہیه و ارائه اطلاعات به سرنامه ریزان و مسٹولین و کشف 
راہ ھای مناسب برای مشکلات اقتصادی می ‌باشد چندان موقق نبودہ اند۔ اشکال 
در درجه اول از آنجا تاشی میشود کە ىه تنہا بودجۂ این مراکز تحقیقاتی 
از طرف دولت تآامین می شود ہلکەه سرپرستاں و گردانندگان آن ھا عم از طرف 
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مقامات دولتی برگزیدہ می‌شوند و لذا آنان برای نزدیکی بیشتر به مراکز قدرت 
و حفظ مقام وگرفتن أمتیازات و بودجة بیشٹی خواأہ ناخواہ خود را بہه رعایت 
بعضی نگرشھای ایدئولوژیک ملزم می بینند و درمخالفت با خط مشی 
دولت احتیاط می کنند. تردیدی نیست کەدر چتین شرایطی تحقیقات ہبسیار 
محافظه کارائه خواهد بود و در درجة أوْل در تایید خواستھاو نقطه نظرمھای 
دولت انجام خوامد گرفت. لین ترتیب به جای ترغیب و تشوق آزاد اندیشی در 
تحقفیق و تہیة نظرات مفید ممکن أست یک رشته شعارھای متداول و اصول مورد 
نظر مورد استفادہ قرار گیرد. " 

اشکال دیگر در سمیتارھائی که هرسال از سوی عمین موسسات تحقیقاتی 
برگزار میشود این است که در بیشتر آن ھا مدف مشخصی در کار نیست و 
معمولاً هھرکس به دلخواء خود در ارتباط با بخش ھای وسیع و مختلف "توسع" 
موضوعی زا انتخاب میکند و دربارہ ھرچیزی معکن است صحبت شود تا جائی 
کە اکنون بعضی آر روزنامه ھا و نمایندگاں مجلس شورای اسلامی فایدۂة این قبیل 
سمیٹارھا را ریر سوال میبرند برای مشثال سازماں برتامه و نودجه هرسال 
سمیناری ب رگزار میکند و تعداد نسبتاً زیادی کارشناس برای ارائه گزارش از 
خارج دعوت میشوند اتا اکثر این کارشناسان درگزارش ھای خود پیشتی ىه 
بارگو کردن تحربیات کشورمای تارہ صعتی شدہ آسیا می پردازند درحالی کە 
فکل اع اسلی گرصۃ در اپزان بدائل فرجتگی و ساعتاری ایک و لذا آن 
تحارب و یا نظريه ھاىی ستتی مناسب شرایط فعلی آیران نمی باشند. نمونة دیگری 
ار آن ھا دو سمینار وزارت دارائی درسال ۲ درموزد خصوصی ساری است 
ک درآن ھا هم کارشناسان کشورھای اروپای شرقی سابق بە بحث و بررسی 
تجربیات خود در آمر حصوصی ساری و بازار سہام پرداختند. در حالی که 
مسائل و مشکلات خصوصی سازی و بازار مسہام در ایران ریشهە و دلایل خاص 
خود را دارد و ارتباطی بهە مسائل اروپای شرقی پیدا نمی کند۔ ٠‏ 

به طورکلی میتوان گفت در ایراں مراکز تحقیقاتی نىدوں ھدف مشخص و 
توجهھ بە نیاڑھای واقعی کشور که در درحة اوّل تحقیقات کاربردی باید باشد با 
بستن قراردادھای مختلف تحقیقاتی و بدون دقت کافی و پیگیری ستمر اقەدام 
سی کنند و نتایج این تحقیقات به ندرت چاپ و توزیع و یا در اختیار سایر 
محقفین و علاقمندان گذاشتهہ می شود. به گمان یک پژوهھشگر که دیدگاہ ھایش از 
طرف مسئولان کشور پشتیبانی می شود بودجة فعلی تحقیقاتی ایران زیاد هم 
ھست چون در ایران ت٭“ پژوھشگر کافی وجود داردونه امکانات تحفیق. مقام 


۰۲ ا ایرئن ناسل سیزدھم 


×دتمۃ عقیقات قیلی حتی بعد از انقلاب بیشتی جنبه ظاھری داشته است۔ اساسا 
تحقیق درایران کاری است که برای خالی نبودن عریضه و کعتر برای برطرف 
کردن نیازھاى معین نجام می شودء. ' 


مشکلات بورس اوراق بہندار 
عمان طورکە قبلاً اشارہ شد ب٭ واسطة اتکاء زیاد بخش خصوصی بەه دریافت 
امسارات لت توام وساک نال سی سان مالک گر مع بیتت 
پس انداڑھای کوچک گسترش پیدا نکردہ أست. بلین جہت أمکان تجہیز 
پس اف مردم ازطرق غیر ہانکی بسیار محدود اأست. حثّی سازمان ہورس 
کكه در بیشتمر کشورھا نقش عمدە ای در حمع آوری پس انداڑھای کوچک برای 
فعالیت ما عمدہ به عہدہ دارد در ایران در مقیاس کوچکی کار میکند و تہا 
بە بخرید و دروش سہام شرکت ھا (نه اورأق سہادار دیگر مانند اوراق قرضە) 
می پرداآزد. 

ہا توجه بھە نقش مہمی که بازار ہورس می تواند در ترغیب و افزایش ععالیت 
بخش خصوصی درسرمایەگزاری ھای تولیدی ایفا نمایدء اصلاحات و 
قانون گزاری ھای تازہ ضروزی ىه نطر میرسد. دراین جا بە بعضی از مسائل و 
مشکلات و کاستی ھاىی ورس تہران اشارہ می شود . 

بورس تہران از سال ۱۳۶۸ بە متظور تسریع نقل و انتقال مالکیت سہام 
شرکٹھای مصادرہ شدہ و دولتی بە مردمء عمجددا فعالیت خود زا آغاز مود و 
عدف این بود کە علاوہ ب رکاعش مداخلات دولت در اقتصاد: با جذب سرمايەھای 
سرگردان: امکان مشارکت عمعوم مردم در سود صنایع کشورز به توژیع نبہتر 
درآمدھا کسک شود و در فقدان موسسات مالی خصوصیىی یک بآزار قابل اطمیىاں 
سرمايه درکشور به وجود آید اتا اکٹون ىا وجود تبلیغات زیاد و امیدھائی ک ە 
آن بسته شدہ بود آین سارمان در رسیدن بە اهداەش موفقیت قابل توجہی نداشته 
اأستء بطوری که بعد از گذشت ۵ سال عنوز ۸۴ درصد اقتصاد کشور در دست 
بخش دولتی أست'ٴ' اگر خصوصی سازی عمچنان به روال گذشته ادامه یابد١٢۱‏ 
سال طول خوامد کشید تا تمام شرکت ھای دولتی بە بخش خصوصی واگذار 
گردہ۔ کاری کە در اہتدا پیش بینی شدہ بود درمدت ۵ سال به اتمام حوآأمد 
سید 

تقتاح یق ایر راو ارت سار مر رج قیت کل یت 
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سازمان در جنب سرمايه ھای سرگردان و امکان مشارکت عموم مردم در سود 
صنایع کشور و توزیع بہتر درآمدھا موققیت زیادی به دست نیاورد۔ 

یکی از ایرادات عمده بربورس تہران مشخص نبودن پايه و اساس 
قیمت گزاری سہام تازہ پذیرفته شدہ است. در این بورس از سیستم ھای علمی 
متداول در دنیا استفادہ ىعی شود. درنتیجه قیمت بعصی ار سہام بلافاصله بعد 
از عرضه به شدت افزایش می‌یابد و برعکس قیمت بعضی سہام دیگر به وأسطۂ 
گران بودن مسیر نزولی پیدا میکند. این تغییرات در قیمت ھا ہه مع دلالان و 
دوستان کارگزار آنان در بورس و به صرر سرمايه گزاران واقعی و افراد عادی 
-ت2 

بسیاری از کارگزاران بورس و شرکای آنہا با زد و بندہء و یا دسترسی 
انحصاری به اطلاعات محرمانه شرکت ھا آمار و ارقام مورد نىیاز خود را از داخل 
کرک ھا کس و شہام مورق نظ را محفق عرتداری تی کہ آٹا بزائ آزاد 
عادی به علّت بی میلی مدیران دولتی شرکت ھا بە دادن اطلاعات,؛ امکاں پیش 
بیٹی وضع فعلی و آیندة شرکت میستر نیست و لدا غالبا با توصيه کارگزاران 
سامفائی روا نی غرتد کہ محدلیل سمت سجریت زیا مفقلات فرگی کان 
امزایش قیمت آنہا در بورس اندک است و یا ىه لحاظ قیمت گزاری زیاد اوَليه 
ىعد از ۔مدتی با کاعش شدید قیمت مواجه می شونئد. بدین ترتیب در سایة ھرج 
و مرجء ببود مقررات و نظارتھای لازم برفضای بورس گروھی با خرید سہام 
عرضه شدہ در زیر قیمت واقعیء و یا ترەندھای مختلف دیگر مانند ایجاد روق 
کاذب مرتامه ریزی شدہ در بورس و امثال آن به سودھای کلان و باد آوردہ دست 
می‌یابند و پس آر منتی با مشاھدۂ فروکش کردن شنتت هیحان اولیة تقاصا در 
ىورس امکان کاہش قیمت ھا را پیش بیٹی کردہ و بە موقع سہام خود را در مدت 
کمتر از یکسال به چند براہر قیمت خریداری شدہ و چندین براہر ارزش اسمی 
آن می فروشند و خود را کنار میکشند. اتا سہامداران نا آشنا به این ترفندھا 
عد از آن که سیر نرولی قیمت شروع می‌شودہء و بدون این که کارگزاران به 
وطیمفه اخلاقی خود عمل نمودہ آنان را از جریانات و امکان سقوط قیمت ھا مطلع 
سازندء متوجه ضرر وزیان خود شدہ تصمیم بەفروش سہامشاں می گیرند. 
بدین ترتیبء در تتیجة رکود حاکم بر بورس بعد از نیعۂ هوٌّم سال ۱۳۷۰ با این 
ک قیمت بعضی آز سہام به کمتر از نصف کاهش پیدا کردہ بود بازھم 
حریداری پیدا نمی ‌شد و سہام مردم مامھا برروی میز ماند۔'' درحالی که موقع 
حرید به آ٘نان گفته شدہ بود امتیاز سرمايەگزاری در سہام آین أست کھ ہر موقع 
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بخوامند می توآنند آن را درععت کمی ىه پول نقد تبدیل کنند. درنتیجهء بسیاری 
از سہامدطران که نیاز فوری بە پس اندازھای حود پیدا میکنند قادر به فروشض 
بعضی از سہام ھای خود نیستند و ہا مراجعه بع بورس و ارسال نامہ به جراید 
کشور تقاضاىی رسیدگی بە مشکل خود را ذارتت*٣‏ 

بدین ترتیب مشامدہ می‌شود با راہ اندازی سورس و عرضۂ سہام نه تنہا 
اعداف مورد نظر (شامل انتقال مالکیت سہام شرکٹھای دولتی به 
پس اندازکنندگانء کمک ًە توزیع نہٹر درآمندھا ومہمتر از عمه ایجاد انگیزہ 
دربخش خصوصی بە سرایەگزاری) حاصل نشدہ بلکه خلاف کاری ھا و عدم 
احساس مسٹولیت بعضی از کارگزاران و مدیران شرکتھا موجب کاہش انگیزہ 
بخش خصوصی به سرمايه گزاری گردیدہ است. 

با ما این مشکلات و باوحود رکود فعلی در اأقتصاد ایران که از پائیر 
۲ اپدامه داشته است تقاضا برای خرید بعضی از سہام در بورس بعد از 
حدود دوسال رکود مجداآ رو بە افرالیش گذاشته و درنتیجه قیمتھا هم سیر 
صعودی داشته اأُست. تصور میرود یکی ازعلل بالا نہودن تقاضا که ملجر بهھ 
افزایش قیمت ھای سہام مختلف گردیدہ معاملات و رقابت ھای زیادی است که 
در بورس بین موسسات دولتی عائند بنیادھاء سارمان تامین اجتماعی: بانکھای 
دولتی و غیرہ اأنجام می گیرد۔ دراین صورت باید گفت در واقع در ایران اون بە 
جای پس اندازھای سرگردان بیشتر سرمایەھا جابحا میشود مقایسة ارقام 
خریداری سال ھای مختلف بخش دولتی می ‌تواند ىیانگر این واقعیت باشد. 
درسال ۱۳۷۰ء ۸۰ درصد از حدود ۴۷۸ میلیارد ریال سہمی که در بورس 
خرید و فروش شدہ بود توسط بحش خصورصی انجام گرفٹه نود. اتا درسال 
۱ گععاملات با ۳۰ درصد کاهش به ۳۶۷ میلیارد ریال رسید و تنہا ۴۰ 
درصد آن توسط بخش خصوصی انجام گرفت'ٴ“ و درسال ۱۳۷۲ تعاملات 
۷ یلیارد ریال بود کے ۶۵ درصد آن ب خریداران خصوصی تعلّق 
٥٣‏ 
داشت. 

گفتنی است که اکنونء با توجّه بە تجرییات تلح دو سال پیش,ء افزایش بی رویة 
قیمت سہام در بورس تاحدودی تحت کنترل و نظارت قرار گرفته است. اگرچهھ 
این:دخالت قنایہ خسروژی یاقد اکا از طظرف دیگن وضع خوجوہ:پھائکن این 
واقعیت است کە ھنوز ھم مکانیزم بازار و قیمت بر بورس حاکم نیست زیرا 
بە جای آن کە شرایط طبیعی قیمت ھا را تعیین کند بورس یک پارچهھ زیر نظر 
تشکیلات دولتی ٦‏ بانک مرکزی قرار دارد. یکی از نتایج نظارت برافزایش 
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قیمت سہام در بورس این مودہ است که بسیاری از دارندگان سہام به أمید 
افزایش بیشتر قیمت درآیندہ از فروش سہامشاں خودداری می کتند. به ھمین 
جہت ممکن أست ھفتەھا و ماهہا بگذرد اتا سہام مورد نظر یک مشتری 
در بورس عرضه نشود. 

بی اوسکلاھاسکہ وااظقادات بریاتان پررش فان فائظد ات 

١‏ اطلانات حوط تہ سام و ضلکرہ شرکٹھمائیٰ تتبرفت گناہ اکر 
دیکتزسی مردم گذاشته نمی شود. کارگزاران تنہا ترازنامه شرکٹھا را 
در اختیار مشتریان قرار میدھند درحالی که مطالعه و درک صحیح آن کار مر 

٢۔‏ دریافت ورقة سہام خریداری شدہ ماھہا طول می کشد و درتیحه 
حریدار می تواند درصورت نیاز آن ھا را بفروشد۔ 

۴- درشہرستانہا ھنوز بورس تاسیس نشدہ و معاملات منحصر ہه بورس 
تہرأان أآست۔. 

۴ به ٹوشتة بعضی أز رورتامەھاء برحی از مدیران دولتی تحت عنوان 
خصومسی سازی با برحی از سرمايه داران تبانی می کٹند و اپتدا ىا 
حساب سازی,ء زیان شرکت را زیاد نشان می دھند و سپس با اصلاح ساختار 
مالی واحد دولتی را یک جا و ىە قیمت ارزان می فروشند '' بعضی از صنایع 
دولتی بە قیمت خیلی پائین یعنی حدود یک سوم قیمت واقعی توسط سرمايه داران 
حریداری می شود. اتا باتوجه بە مشکلات موجود سرمایەگزاری در ایراںء مالکان 
جای فعالیت ھای تولیدی کارگرآن را بازخرید می کسد و آن گاہ تجہیزات و 
زمین کارخانه را با سودی قابل توجە می فروشند. 

۵۔ بسیاری از مدیران دستگاھہا برای حفظ موقعیت خود با واگذاری 
شرکٹھای دولتی ىه بخش خصوصی مخالفند. بە ھمین جہت با تمام تبلیغاتی 
که شدە درحال حاضر فقط ۶ درصد از تولیدات صنعتی کشور در دست 
بحش خصوصی آست۔ روشن است تا زمانی که مدیرآن دولتی کنترل صناپع را 
ىە دست دارند حاضر به از دست دادن قدرت و اعتبار خود نخوأعند شد. ظافراً 
رئیس کل ہانک مرکزی ایران ەموسسات دولتی با وجوم توصيه و دستور ما 
ہی خواھند واحدھا را حفظ کننںد. . . . باید اھرم قدرت را از آنہا بگیریم.× 





۰۶ ے۴ ایران نامه سال سیزدھم 


ختیجه گیری کے 
بەنظر اکثر کارشناسان اقتصادیء کاہش و یا تخفیف مشکلات و نارسائی ھای 
فملی اقتصاد أیران ہدون مشارکت فعالء پایدار و پویای بخش خصوصی 
امکان پذیر نیست۔. باؤسازی اقتصادیٰ کشور و انجام برنامۂ "تعدیل اقتصادی* کە 
در سرلوحة اھداف دولت فعلی قرار دارد نیازمند بهھ استفادہ أز استعدادء جدیّت, 
لیاقت: ئوآوری و سرمایەگزاری بخش غیردولتی در درون و برون مرڑھای کشور 
أست۔ تشوق أین بخش بهە شرکت در توسعۂة أقتصادی ایران به نوبة خود نیارمند 
به انتخاب سیاسٹھا و انگیزہ ھای اثر بخش است۔ تجدیدنظر درنظام 
دیوانسالاریء تدوین قوانین و مقررزات سنجیدہ و پایدار تمیین حدود و تضمین 
نالکیت صوضی+ قریت فادگنٹریئ و اسٹلال قشات تی طرف؛ عائية پغمیئن 
بە فٹودالیسم سیاسی کنوسنی کشور و خودسری بنیادھا و نہادھای نیمه دولتی, 

جمع آوری و گسٹرٹن اطلاعات صحیج و دقیق از امکانات اقتصادیء کمک ھای 
1 و فنی بە دستگاھہای پژوہشی دولتی و خصوصی۔ انّخاذ سیاستھای مالی 
و پرئی کمک ٹدھهندہ و سہم تر پر همه تجدید نظر درنظام مالیاتی و دوبارہ نگری 
در میزان سود سپردہ ھایى بانکی نسبت بە کارمزد تسہیلات باید در راس چنیں 
سیاست ھا ۲ انگیزہ ایی قرار گیرد. 

راہ نجات اقتصاد کشور در درجۂة اوّل فراھم آوردن امکانات و تشویق بخش 
خصوصی بھ سرمايه گزاری است و از آنجائی کە ھرعملی نیاز بە پشتوانة قانوں 
دارد یکی از پیش شرط ھای تشویق ىخش خصوصی بە سرمايه گزاری ایجاد 
ایت مالی و اقضائی در کخنون امنت: آگا:ڑناتی که مردم مظمعن ٹیاشتد قائوان 
ضامن جلوگیری از تجاور به حقوق آن عهااستء و درصورت وقوع تخلّف 
بەھهرصورتی که باشدء موظلّف است حق را بە حقدار برگرداندہ از این حالت 
بلاتکلیغی و بیم و امید بیرون نخواهند آمد. دراین صورت دولت باید ابتدا ى٭ 
روشنئی و با قاطعیت تکلیف خودرا برای ھمیشه با حدود میزان مالکیت از لحاط 
آارزشی و حقوقی مشخص نماید و مقررات و تضمین ھای لازم را درجہت حمایت 
از دارائی ھاىی مردمء حثّی درمقابل نہادھای دولتی و مراکز قدرتء به تصویب 
برساند تا بر ھمگان روشن شود که تجاوز بە اموال مردم حتّی تحت عنواں 
مصلحت يا ”خرید خلافٴ ویا هر دلیل دیگری قاىل دفاع نیست. تنہا 
دراین صورت اأست کكکه صاحبان سرمايه اطمیدان و شوق ل ازم را برای 
سرمایەگزاری عایى تولیدی بلند مدت کە کشور به شدت نیازمند آن است نشاں 


خواند داد 
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پانوشت حا: 

١ز‏ سخناں رئیس کل بانک مرکزی ایران در شانزدھمین عایشگاہ بین العللی تہرانء کییان, 
١۵‏ ہر ۱۳۶۹ء ص ۲۲. 

٦۲۔‏ مصاحبة محتدرصا رحیمی تمایندہ سنندج با رساففتہ ۲۹ دی ۱۳۷۱ء ص ۱۵ء ھنچیں سلام 
۹ ردیبہشت ۱۳۷۲ء ص ٢۔‏ 

٣۳‏ بانک عرکزی جمہوزی اسلامی ایراں: گزاوض افتصادی و ترازنامه ال ۱۳۷۰ء بہار ۱۳۷۳ء ص 
۹۱ و مصاحبۂ توسلی نمایتدہ طس درمجئس شورڈی اسلانی با رساشتہ ۲۸حرداد۱۳۷۳ء ص ۱۹ 

۴۔ پان ۱۴ اسفند ۱۳۶۹ء ص ٹ 

۵ سمید لپلارں مظری برعملکرت اقتصادی حمہوری اسلامیء ایران فوضط بہسن و أسقند 
۱۹ ص ۲۴. 

م۶ سلامء ۲۴۷ آیاں ۱۳۷۱ و پانک مرکزی حمہوری اسلامی ایراں؛ گزارش اقتسادی سال ۱۳۷۰ء 
صص ۱۲۲-٢٣٤٢‏ 

۷ سلامء ۳ شہریور ۱۳۷۲ء صں ۲۔. 

۸ محمدحسین کوچک علی زادہء عتشکیل و استہلاک سرمایەء ابوان فوداء حرداد و تیر ۱۳۷۱ء 
ص ۲٦۹‏ 

۹۔ سخترانی رئیس کل باک مرکزی حمہوری اسلامی أایراں در ۱۶ نہر ۱۳۷۰ در داہشگاہ 
علامۂ طلماطائی۔ 

۰۔ سعید لیلاز حمانجا 

۱۵ رسالت ۰٠ء تیر ۱۳۷۱ء ص‎ ۱١ 

۲٢ سمید لیلار ھماںء ص‎ ٢ 

٢ نہر ۱۳۷۲ء ص‎ ١۱۵ سلام؛‎ ٣۳ 

۴ حمشبری؛ ٠٢‏ شہریرر ۱۳۷۲ء ص ٠١‏ 

۵۔ رسگستہ ٠١‏ تیر ۱۳۷۱ء ص ۱۵۔ 

۶۔ احمد أشرںف, موانعے تاریخی رشد سرمايه داری در ایران: دورہ قاجاریه؛ شہراںء انتشارات زمیںه 
۹ء ,سیل اول 

۷ ربسگتہ ۲۵ آاسمند ۱۳۷۲ء ویڑہ تامہ 

۸۔ سلامك۸ اسمند ۱۳۷۴ء صفحه ۳۔ 

۹۷۔ ھہاندو دسوتو تولید حلی کوچک و توانائی ھای گنتودمہ ترحمه دکتر حمید ىارفروشہ 
تازہ خی التصادء شنارہ ۲۹ء سہس ۱۳۸۱ء پانک مرکڑی حمہوروی اسلامی ایراںء صص ۶۶۰۵۱. 

۰۔ ہپانک سرکڑی جمہوری اسلامی ایراں ہڑارتی افتصادی سال ۱۳۷۰ء س ۸۴ و مصاحله 
سایںدہ کارفرمایان در شررایعالی کار با وشتہ ۸ تیر ۱۳۷۳ء ص ۱۵ 

۱۔ عدربارہ اقتصاد اسلامیہء بین ء ۔خرداد ۱۳۷۰ء سصص ۳۳٣-۳٠٣‏ 

۲ برای مثالء در یرنامه ای کە در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۷۲ از سیمای جمہوری اسلامی ایراں 
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بش شد ار سرمايه داراں به حھوان آفراد زالوصسقت* تام بردم نف پینندم ای چند روز بعد 
دریکی از روزنام ھای تہران ار چتین حوساری ناخوش آیند در تثئویزیون أمتقاد می کندےء رورماء 
مزبور ابتدا ب٭ مستولین تلویزیون توصيه می ‌کند که چتان تگویند آتا سپس در ادامة مطلب و در 
وائع در تائید کار تلویزیون اڑ ٹویسدۂ ىامه می خوامد سرمايه دارائی را ەکه رالوصعت بیستمد 
ب٭ [ما] معرفی کنیدہ۔ ن۔ ک۔ سلام ۲۴ آسمند ۱۳۷۲ ص ٣‏ 


۴ء 
۳ 
۵ 


۶ 


رسالت:ء ٢‏ آبان۱۳۷۲ء ص ۱۱۹۔ 

رسالتء ۲۵ اأسقند ۱۳۷۴ء صس ۱۵ 

رسالتء۶ آبان ۱۳۷۲ 

سای آگاھی به چند عورد ار پیش بیسی ای ثادرست و سیاست ھای پی موزد ں کی مہ 


زسالتء: ۹یہمن ۳ھ٭ھ+* سس ۳" و ٣‏ فروردئیں ۳ ء سس ۹" ۴- سلام ۰ اردیسہشت ۳۳۳۲ء 


ص۸ 


۷۔ 


۸) 
۰ 
۴ُٔ 
۳۱ 


۲٢ 
۔٣۳‎ 
۳ 


سلام ۲٢‏ آدر و ۶ دی ۱۳۷۲ 

اصفر محندی خحتامار: جامت٭ سا اسصد ۱۳۷۲ء ص ۳۸ 

محتد توکلء سوائع توسعه درایراںء فرھنکف و توسى٭ء شہریوز ۱۳۷۱ء صص ۵۵-۵۴ ”< 
مصاحله باہمرء نماینددة محلس شورای اسلامی با رسعتء ٢۲اردیسہشت۱۳۷۳ء‏ ص ۱۵ 
حیدر پوریانء مشکلات بررس اورلق سہادار درایراںء رساشتء۵ اردیسہشت ۳ء ص ۹۱۹ 
رسالتء ۱۷ شہریور ۱۳۷۳ 

سلام: ىامة واردہ: ەار حرید سہام متهنبرر شدیم چه ؟٭ ۲۸مرداد ۱۳۷۲ء ص ۸ 

سلام: ١١خرداد‏ ۱۳۷۲ 


۵ مگزارش ھتکی ہوریں.؛ سارماں کارگراراں: ٢۲۵‏ اسمدد ۱۳۷۲ء س ۵۳ و سالنامه ۲۳۷۲ بورس 


توراآنں 


۳۶ 
۴۔ 


سلام؛ ۸مرداد ٣ء‏ صس ۸ 


کیپان ۹۹قروردیں ۱۳۷۱ء ص ۶ء و وسالتء ۸ اسعمد ۱۳۷۰ء ص۷ 
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جواد صالحی اصغمانی* 


أیران ہا دارا بودن حداقل پٹجح درصد از مناہع نفغت و۱۴ درصد از ذحیرہ گاز 
جہانء بە این زودی ھا بە کمبود مواد تیدرو کربن دچار نخواهد شد ابع گاز 
و نمت ایراں کە بە بیش از ۱۵۰ میلیارد بشکه ىغفت سر می زندء در صورت حفط 
میران تولید کنوئی کە برابر ٢‏ میلیارد مشکه درسال یا ۵ میلیون بشکە در رور۔ 
است: احتمالاً تا سال ۲۰۷٢‏ دوام خواهد آورد. ھسوز پتح براہر مواد ئیدروکربنی 
کە از آغاز تاسیس صنعت ىفت تاکنون در ایران استحراج شدہ در زیر رمین 
قرار دارد. ثروت هر حانوادہ متوسط ایرانی آز محل نعت, ہرحسب قیمت 
بشکە ای ۵ دلار درسال ۱۹۹۴ء حدود یک چہارم یک میلیون دلار بودہ است 
درآمد سرأنه ناشی ار نت درسال ۱۹۹۴ یک چہارم درآمد سال ۱۹۷۳و 
یک مھشتم درآمد سال ۱۹۷۴ بود. درسال ۱۹۹۴ قیمت واقعی نفت به کمتر از 
نصبف بہای آن در اواسط دھهه ھفتاد رسید که برابر قیمت آن درسال ۱۹۷۳ء 
پیش آأر رسیدن قیمت نفت به اوج خودء می باشد۔ ححم نفت صادر شدہ در 
سال ۱۹۹۴ نصف میزان آن درسال ۱۹۷۳ ہودہ أست: حال آن کە ایران 





* دانشیار اقتصاد در پلی تکنیک ویرحینیا۔ 


کی ایران نامهء سال سیزدھم 


به دوبرابر آن زمان افزایشسیافته اآست. رای درک تفاوت بین بخش صنایع نفتی 
درپیش ر پس از انقلاب لائم أُست تغییراتی را کە دراین صنعت از نظر 
جنبەھڈی قیزیکی, تقاضای داخلی وبازار جہانی روی دادہ اُست,ء از نظر ہگذرانیم 

آز جںسه فیزیکیە ظرفیت تولید' را نمی توان به دلخواہ با نیازڑھای عالی یک 
دورہ خاص تنظیم کرد. میدان ھای نفتی ایران روز به روز فرسودہ تر می شوند 
و برای آنکه ہازدہ گػگذشته را داشته باشندء به سرمايه گذاری نیاز دارند. از 
پایان جنگ لیران و عرأق تاکنون حدود ٠١‏ میلیارد دلار برای تعمیں و توسعه 
ظرفیت تولید نفتہ ایران خرجچج شدہ استء کە درنتیجه آن ظرفیت تولید از ۲۷ 
میلیون بشکە در روز بە ۴/۲ بشکهھ در روز رسیدہ است. 

بازار جہاتنی تھۂ ۹۰ ٹیز ىا دھۂ ۷۰ بسيیار تصاوت دارده در تھۂ؛ ۷۰ 
قیمت‌ھا بسیار بالا بود و ایرأان می توانست عرقدر که می خواست نفت تقروشد 
در دهه ۹۰ء حتی اگری ظرفیت تولید نفت احازہ دھد: بالا بردن تولید نعت 
توسط ایران قیمت ھا را در بازار جہانی کاھش می دھد۔ کہ این ىه تشہا به 
صرر ایرانء بلکه بە زیان دیگر کشورھای عضو اوپک نیز تمام میشود. ار ایں 
رھگذرء پارہ ای عوامل استراتژیک اکنون درسیاست صدور نفت ایران وارد 
می شود کھ پیش از اىقلاب ىیاری بە توجه بە آنہا نبود. این ملاحظات استراتژڑیک 
ھمچنین سہب می‌شود که ایران به یک سلسله روابط نیازمودہ و ہی سایقه ىا 
ھمسایگان خود در خلیج فارس (اعضای اوپک) شکل دھد -- 

در داخل کشور نیز عامل جدیدی بوحود آمدہ کە در سال ھای ۱۹۷۰ وحود 
نداشت و آن نیاز مزایندہ داخلی بە محصولات نفتی أست در سال ۱۹۷۳ ایران 
بە طور متثوسط روزانه ۵/۹ میلیون بشکه نقت تولید می‌کرد درحالی کهە مصرف 
داخلی روزائه ۲۵۰ ھزار بشکه بود۔ اتا درسال ۱۹۹۳ء درحالی که تولید نعت ى٭ 
۴ یلیون بشکه در روز کاھش یافته بودء مصرف داخلی تا ۱۸/۱ میلیوں 
بشک بالا رفت. بنابراین سہم مصسرف داخلی درکل تولیید از ۴ درصد درسال 
٣۳‏ به حدود ۳٣۳‏ درصد درسال ۱۹۹۳ رسیدہ أست۔ علل لین آمر را ىاید در 
سقوط قیمت‌ھای واقعی درئازار داخلی و افزایش حمعیت کشور جست و جوکرد 
قیمت واقعی متوسط نفت مصرقی در داخل کشور درسال ۱۹۹۳ تنہا یک 
چہارم ارزش آن در بیست سال پیش بودہ است۔ حال آنکه میزان حمعیث 
نسبت به آن زمان دوبرابر افزایش یافته استہ افزایش نیاز داخلی برای مصارف 
سوختی کار صدور تمت را ھرسال دشوار تر می‌سازد. 

در ۱۵-۱۰ سال آیندہ کهھ آپران از نظر اقتصادی ھمچنان به درآمد مت 





نفت و گاز پس از انقلاب ۹ 





وابسته خواهد بودء کشوز برسی دوراھعی ھای دشواری قرار خوامدکرفت. کر 
جبہۂ داخلیء یا باید از مصرف فرآوردہ ھای پالایشگاھی خودبکامد و یا 
میلیاردھا دلار برای بالا بردن ظرفیت تولید خرج کند. سیاست کنونی دولت آن 
اسٹت که درمقیاسی کوچک ىە عردو شثق بپردارد۔ یعنی طرفیت تولید نفت را ىە 
۵ میلیون بشکه در روز افزایش دعد و ار طریق جانشین کردن گاز طیعی با 
نفت از مصرف داخلی نفت بکامد۔ تلاش عایی که تاکنوں درجہت بالا بردن 
قیمت (دربینامه دوّم توسعه) برای کنتٹرل مصرف به عمل آندم بسیار محدود 
است و علت أین امس به ویژه به تعدد مراکز قدرت سیاسی در حکومت مربوط 
ىی‌شود. تاکنون: توسعه شبکه گاز تنہا توانسته است از افزایش بیشتر مصرف 
نفت بکاهھد۔ سیاست جانشین کردن گاڑ با نغت ىرلین واقعیت استوار است کهھ 
ىمت وگاز بە یک سان قابل حمل و نقل نیستند. اتا نفت و گاز نه تنہا از نظر 
مصرف؛ء بلکه ھمچتین اڑ نظر تولید په ھم مرنوط آند. تولید ہنشت روز ىە روز 
بیشتر ىەتزرق گاز طبیعی برای نگە داری فشار مخازن نغتی وابسته می شود ٭ 

درحبمه بین العللیء راہ حل ھا مبہم ترآبد۔ این عرضيه وجود دارد که ایرانء 
شاید از طریق اوپکہ بتوائد برای بالا بردں درآمد خود تلاش کند آیا ایراں 
اید بکوشد تا درداخل اوپک قثرت را ىه دست گیرد یا درجہت 
نیرومند تر کردن این سازمان تلاش کند؟ آیا ایران باید با 'تند روھاٴ هھم جہت 
شود و ىرای بالا بردن قیمت نفت نکوشد یا درکنار میانه روھا قرارگیرد و 
امیدوار باشد تابابہبود شرایط اقتصادی؛ تقاضا برای نفت اقزایش یابد؟ 
رسیدن به قەدرت بیشتری در اوپک می تواند ۔چنان کهە درمورد عربستان سعودی 
صادق أآست۔ از طریق تآمین مناہبع قابل استخراج میشترء و برخورداری از ظرفیت 
تولید یا دخیرۂ بیشترء و یا از رامھای غیرىعتیء مانند دیپلماسی و روابط 
خارحی باشد. انتخاب حط مشی درحوزہ بین العللی درمقایسه با دو راھی ھای 
باخلى نشی کر یو قاع ایخ انتقاب ھا انافناعت اک 


تولید و ذخایر 
!لف) نفعت 
کل ذخیرہ نفت موجود چھ در مناطق نغت خیز درون مرزی و چھ در فلات قارہ 
و كرانه ھای فرامرزی حدود ۳۸۲ میلیارد بشکه برآورد شدہ است. ذخایر قابل 
استحصال؛ یعنی آن بخش از عنابع نفتی که ار نظر تجاری قابل بہرہ ہرداری به 
قیمت ھای جاری است, به دو روایت: کە عردوی آنہا نیز رسمی اندء توضیح دادہ 





۲ ابران ٹامهء سال سیزدھم 


شدە است۔ بنا بر روایت بین المللیء که درنشریه آمار جاری اویک چاپ شدلی 
میزان مناہع قابل اأستحصال ۹۲/۸ میلیارد بشکه برآورد شدہ أاست. 

رولیت داخلی,؛ مطاق آنچه در برناته پنے ساله ائی (منتشی شدہ درسال ۱۹۸۸) 
آمدہ استہ میزان ذخایں قابل استحصال را کمتر از ۵۹ میلیارد بشکہ اعلام کردہ 
لُست که این رقم نسبتا محافظه کارآنه است. اتا رقم بزرگتر؛ ایران را درموقعیت 
براہیر با عراأق و کویت قرار می دھد و برای آن‌که ایران نقش خود را بە عنوان 
حریف مقتدری در اوپک بازی کند ضروری است. ایران در پاسخ به افزایش 
تولید نفت عراق و کویت کە بە ترتیب برابر ٥٠١۰‏ و ۹۷۰ میلیارد بشکه می باشدء 
رقم ذخایر قابل استخراج خود را بە ۹۲/۸ میلیارد ہشکھ رساندہ است. 

جدول ١‏ نشان دھندہ سقوط ارقام ذخایر برحسب روایت محافظه کاراے 
برنامة پنچ سال اوّل است. از کل ۵۹ میلیارد بشکه ذحیرہ نغت قابل استحصال: 
۳ سبىیلیارد بشکە در درون مرز قرار دارد که ۳۶/۴ میلیارد بشکہ آن با 
استحصال اوليه قاپل بہرہ سرداری است و بقیة آن بهە تکنیک ھای ویژہ ”استجحصال 
مجدد“ نيیاز دارد. ذخایر قابل استحصال در فلات قازہ ئگء ۵ میلیارد بشکه 
است که ۴/۴ میلیارد بشکۂ آن از طرق “استحصال اوليه" قابل بہرہ برداری است. 


جدول ۹ 


سے سو تا 


ذخایر نفت ایران 


میدان ھا میزان ئفت ‏ ذخایرقابل أُستحصال استحصال اوليهە استحصال مجدد 


مناطق درون مرزی ۳۴۲۸/۸ ۶۴ن پ٭روم - ۹۷۸ 
منابع فرامرزی -/۳۹ 1 ى|‌/ر۴ ۹۲٦‏ 
کل ۴۸۰۸ -۵۹۶ ۴۲ ۸۶۲۳ 


مأتجد: سارماں برثامەەہ و یودمہ)؛ یرلمه پنچ سلله اول 


تولید نغت پیران در اواسط تدھه ۷۰۰ به أوح خودء بر اہی ھ2 میلیوں بشکه در 
روز رسید. بلافاصله پس از انقلاب این رقم تولید سقوط کرد اتا ظرفیت تولید 
ھمچنان بالا بود. درسال ۱۹۷۹ء ایران با اتکاء بە قیمت بالای نفت'ٗ و مازاد 
حساب جاری: سصشف تولید۴میلیون بشکەہ در روز را برای خود تعیین کرہ. 


نفغت و گاز پس از انقلاب ری 





اگرچه این سقف تولید عنوز شکسته نشدہء اتا دیگر در سیاست رسمی دولت 
قرار ندارد. تولید متوسط نفغت درسال ۱۹۷۹ به ۳/۱۷ میلیون بشکه سقوط کرد 
کە دلیل عمدۂ آن کند شدن استغراج نفت در میدان ھایى نفتی به دلیل اعتصاب 
چہارماهه کارکنان صنایع نغت درسال ۱۹۷۸ بود. حمله صرأق درسال ۱۹۸۰ 
تولید نمت را بە زیر ۱/۵ میلیون بشکە در روڑ زسائد. براٹر جنگ در منطقه 
نفت خیز خوزستان بە صنعت نفت آسیب ھای فراوان رسید و درعین حال 
احتمال ضرر برای خریداران نفت بالا میرفت و ایران ىتوانست بهھ موقع نسبت ىه 
این دوسأله واکنش نشان دهد. درسال ۱۹۸۲ء آیران با دادن تخفیف به 
خریداراں توانست فروش خود را در سە ماهه آخر سال بە ۲/٢‏ میلیون ىشک>ه 
برساند۔ از آن پسء و علی رغم جنگ و تیرہ شدن روابط ىا پیمان کاران و 
حریداران خارحی (ىه دلیل انزوای سیاسی ایران در پی گروگاں گیری سال 
۰ ء)کتولید نفت بە تدریج بالا رفت. و ایران توانست درسالھای ۱۹۸۲-۱۹۸۹ 
سطح متوسط تولید را به طرز قابل ملاحظه ای در حدود ۲/۵ میلیون بشکە در 
روز نگه دارد. 

پایان گرفتن جنگ و دست یابی ھرچهھ نیشتر بە تکنولوژی و سرمايه خارجی 
ران وا قامی ساعث تا بة طرع تلم پروازانه تنظیم برثانه نع سال اول:دست 
زند هھزیه این پرنامه پرانىر ۱۲۸۸۸۱ میلیارد ریال ہود که ىه ۸/۳۵ میلیارد 
دلار ارز خارجی (ہه قیمت دلار ۷۰ ریال) و ۷۵۵ میلیارد ریال تفکیک میشدٴ 
ھریںه قطعی* این برنامە بالمال ۴۰۸۷/۹ میلیارد ریال ىالغ گردید که ظامرا 
آازھزینه برآورد شدہ ہھ مراتب یشتر بودء آتا در عمل ممکن أست کە حتی از 
آں کمتر ىاشد۔ زیرا کاهش ارزش ریال درطول برنامہء سہم عزیده حارجی را 
بالا برد و نرخ تورم ار میران پیش بیٹی شدہ در برنامه بیشتی شد. از آنجا که 
سہمیه ھایى مختلف هزینه ھای خارجی به نرخ ھای مخثلف دلاری محاسبه 
شدہ ند بدون تنظیم یک جدول تفصیلی از دادہ ھاى مربوط به ھزینه این برنامه 
ارزیابی میزان موفقیت آن کار دشواری ا!ست. از نظر میزان تولید؛ ھدف برتامه 
کەه رسیدن به تولید معتوسط ۳/۵ میلیون بشکه درسال ۱۹۹۳ بودء حدود ۴۰۰ 
ھرار ہشکه در روز از این میزان درھمان سال فراتر رفت علت افزایش این ہود 
کە پس از آغاز برنامه پنج سال برنامه جدیدی برای بالاہءہردں ظرفیت ىھت و 
رساندن آن به ۵ میلیون بشکه در روز اعلام شد. آتا دولت ظامرا این هدف ۵ 
میلیون بشکه را فعلاً کنارگذاشته و ظرفیت پایدار تولید نفت را در سطح ۴/۵ 
میلیون مشکه در روز اعلام می کند۔ 





روک ایوان نامهہء سال سیزدھم 


جالب توجه آن است کەکرمیدان ھای دریابی فرامرزی: برخلاف درون مرزء 
برتامه پنچ ساله بە عدف خود کهە رساندن تولید بە ۵۰۳ زار بشکه در روز بود 
دست نیافت و تنہا به تولید ٠٠١‏ زار بشکە نفت در روز نائل شد. کمبود ارز 
خارجی در دوسال اآخیر سبب شدہ اُست که پرداخت ھا به پیمان کاران خارجی 
کە در آن مناطق کار میکنند بە تمویق أفتدء این خود سبب گردید کە کار 
بازسازی سکوھا و دیگر وسائل و ماشین آلات صدعه دیدد به عقب اقتد. از آنحا 
که در بازسازی مناطق درون مرزی پیمان کاران خارجی دخالت ندارند: این 
مشکل برای أین مناطق وجود ندارد. 

انزایش ظرفیت ٢/۵‏ میلیون بشکه در روز که دولت در پرنامه اول بدان نائل 
شد به سه دلیل نمی تواند در بہىامه دوم نیز تکرار شود۔ نحست ار آن جا که 
بالا بردن ظرفیت تولید درآیندہ مستلزم محارج بیشتی است با سرعت کمتری 
انجام خواهد گرقت. بالا بردن ظرفیت تولید تا ٥/۵‏ میلیون بشکه دیگی در رور 
حدود ۱۵ میلیارد دلار خرج برمی دارد کهە ۵۰ درصد گران تر ار عزینه ای 
أست کەه برلی تولید ٢/۵‏ میلیون بشکه در روز در برنامه اول خرح شدہ بود 
دوم آنکه با توجه بە شرایط کنونی بازارء افزایش ظرفیت تولید نمی تواند بە اضافه 
تولید و درنتیجه به درآمد بیشٹر متجر شود۔ ىا ورود احتمالی عراق یھ بىارار 
نفت: ایران تنہا می تواند سطح صادرات کونی خود درحدود ۲/۵ میلیون شکه 
در روز راحفظ کند۔ ظرفیت اضافیء که به نظر می رسد عنبع قدرت سعودی ھا 
در اوپک باشد: قدرت ایران را در اوپک به میران اندک و آن ھم درتراہر قیعتی 
بسیار گران بالا خواعد برد. سوم آن که با توجھ بەاین واقعیت کە بالا بردن قیمت 
موادسوختی در داخل کشور از نظر سیاسی ہسیار مشکل خوامدبودء ظرفیت تولید 
پالاہو دی جک او طرق نات کاعلی اھ عوای فی حممر کر اوھ جرد 
مطمئن ترین راہ برای کنترل تقاضای داخلى ثابت ن5گاہ داشتن ظرفیتتولید نفت 
و رما کردن مصرف کننددگان داخلی در رقابت با صادرات تخت آست۔ 

در سال ھایآیندہ مائعاصلی برسررابالابردن تولید ىشت کم بودن فشاردر 
میدان‌ھای درون سرزی خوامد بود که ۹۱ درصد نثمت از آنہا بدست می آید. عمر 
عیدان‌ھای نفت ایرآن بەحدود ٠۰‏ تا ۶۰ سال می رسد وسقوط جدی فشار گار در 
این میدان ھا بعد از زمانی که کنسرسیوم ادارہ میدان ھاى نفتی را برعہدہ داشت؛ 
مورد توجه قرارگرفت. کنسرسیوم بهە دلایلی؛ که شاید بە پیش بینی عمر کوتاہ آں 
درصنعت نعت آیران مربوط میشدہء ھیچ قدمی درجہت ترمیم أین اُاس برنداشت. 
در أوایل دھۂ ۱۹۷۰ء شرکت ملی نغت ایران کار مدیریت میدان ھا را به دست 
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گرفت و برنامهەای عظیم برای تزریق گاز به این میدان ھا طرح کرد. اتا عیلاً 
کار تزرق گاز بە میزائی اندک انجام شد و عمین میزان اندک نیز ہرائر انقلاب و 
سپس جنگ متوقف شد. دربین سال ھاىی ۱۹۷۷ و ۱۹۸۷ کل گاز تزریق شدہ 
بە یک چہارم تقلیل یافت یعنی از ۲۵/۷ میلیون نترمکعت در روز بە ۶۸۲ 
میلیون متر کر ارسیت ۱ 

در زمان جنگ کمی فشار درمنابع مائع واقعی تولید نبود و از ھمین رو عمل 
تزریق گاز اولویت والایی نداشت, اتا چیزی نگدشت کہ این امر بە اولویت اصلی 
بدل گردید. دوازدہ میدان از میدانھای ىفتی درون مںزی ایران به تزرق دائم 
گاز نیاز دارند۔ درسال ۱۹۹۲ تزریق گاز در حوزہ ھای مارونء گچساران 
عفتگل و کرنچ معمول گردید. 

حجم گاز مورد ىیاز برای کل برنامه بسیار وسیع است و به ٠,۰۰٠۰‏ میلیارد 
مترمکعب یا حدود ۱۵ درصد ذخایر قابل استحصال گاز بالغ می شود. در 
ىرنامه پنچج ساله دوم افزایش تزریق گاز از میزان ۱۹/۷ میلیارہ مترمکعسب 
(۴ٹ میلیون مترمکعپ در رور) در سال ۱۹۹۴ء به ۴۰/۴ میلیارد مترمکعب 
درسال ۱۹۹۸ پیش بینی شدہ است. ھنگامی کە برنامة تزریق گاز تکمیل شود 
این رقم بە ۷۰ میلیارد مترمکعب بالغ خواهد شدہ٠‏ که هم گار حاصل از چاہ ھای 
متی و ھم گاز حاصل از منابع گازیء عھردو را در بر خوآهد گرفت. درسال ۱۹۹۴ء 
بخش اعظم گاز از مناہع نفتی بدست می آمدء اتا در دراز مدت بخش مہمی 
از گاز از منابع گازی از قبیل میدان ھاىی گازی فرامرزی پارس تولید خواهدشد. 

برںىامه ترریق گاز کە فعلا در دست اجراست: ۲/۶ ییلیارد بشکھ به ذخایر 
قادل استحصال ایراں اصافه خواھد کرد و ظرفیت تولید را برابر یک میلیون 
بشکە در روز بالا خواھد برد. هزینة این طرح ۸۰۰ میلیون دلار پیش بینی می شود 
که ىه طور متوسط براہر ٠٣‏ سنت برای هر بشکه نفت قابل استحصال است. 

تاخیر در توسعة میدان ھای گازی فرامرزی به کمبود گاز طبیعی درسال 
۴ منجر شدہ و جلوی پیش رفت زمان بندی شدہ برنامة تزرق گاز را گرفته 
أست. علی رغم این تاخیرء ایران تاکنون توانسته أاست خود را در سطح سہمیه 
تعیین شدہ اش یعنی ۶ /۳ میلیون بشکە در رور نگە دارد 


حجم مخازن گاز ایران ٦٢‏ تریلیون مشرمکعب و دوبرابر کل مغازن نفت آن 
برحسب واحد گرمایی أاست. حدود دو سوم این مقدار گاز بە طور مستقل و 
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میدان های گاز ایران از تظر جغرافیابی بسیار پراکىدہ تر ار مخازن نفتی آن 
است. دومیدان گاز در شعالء پانزدہ میدان گاز درجنوبء و دو میداں درخارج 
آزکشور درخلیج فارس قراردارند (جدول شمارہ .)٢‏ قدیم ترین میدان درون مرزی 
خانگیران است که در نزدیکی سرحس درشمال شرقی کشور و در ۷۰۰ مایلی شرق 
تہران ونزدیک مرز ترکمنستاں قرار دارد۔ ذخایر موجود در خانگیران حدود 
۴ یلیارد مترمکعب برآورد می‌شود. ھمچنین میدان کوچک تری درگرگاں 
قرار دارد و ىیز در سال ۱۹۹۳ء ایران کشف معادن گاز درنزدیکی ندر انزلی 
در دریای خزر را اعلام کرد۔ اکتشافات در این حوزہ ھمچنان ادامه دارت. 

میدان‌ھای اصلی گاز در جنوب: سارتاز: میدان‌ھای درون مرزی کنگان و ىار 
ومیدان‌ھای فرامرری پارس شمالی و جنوبی است. بەغیراز سرحسء میداںھای 
نار و کنگان تنہا مخزنھای گاز طبیعی ہستمد که پیش از انشلاب کشف شدہ و 
توسعه یافته است. این میدان ار طریق لوله به بندر آستارا درکتارہ خزر متصل 
می‌شود و از آنجا وارد خاک روسیه میگردد کنگان ٹیز درحال حاصی ععال و 
درحال گسترش است. گاز این میدان برای نیازھای داخلی و تزریق ىە چاہ ھای 
نعت مصرف می شود. میدان عظیم پارس جسوبی که حدود ۶ مایل بیروں آر 
سخ او دن عثوت گنگان:قران دازدہ شاخۃ آائ:اڑ مان گاز اشالی قطی شناخت 
شدہ أست. ایران ھم در استخراح گاز ار این حوزہ وم در بارایابی محصول 
خود با قطر رقابت دارد۔ به سبب بی توجہی کشورھای حارجی به أین منطمّہ؛ 
کار توسعه عیدان پارس جنوبی به تعویق افتادہ أاست درسال ۱۹۹۲ یک طرح 
٣۷‏ بیلیارد دلاریء که بزرگترین طرح پس از انقااب محبرب می شودء ىه یک 
گنشرسیرم پان کاران افعالبانیٰ۔ (اہی رز ترہی' دہ قید: غران بودک 
دستمزد پیمان کاران ار محل تولید ناشی از سرمايه گزاریء و در این مورد خاص 
اذ امحل تولید مواد تفلیظ یافتە'' پرداخت شود. لین مقاطعه درسال ۱۹۹۴ و 

پیش از آنکە عملیات آعاز شود بە عم حورد پیرا 'ساچہٴ ( سازمان تامین اعتار 

خاذرات ایتالیا) برآں شد که پشتیبانی مالی خود را از این کنسرسیوم بردارد " 
انتظار می رود که پارس جنوبی ٠١‏ میلیارد مترمکعب گاز و ۲/۵ میلیون تں 
مواد تغلیظ یافته درسال تولید کند لین میزان می تواند با تکمیل فاز ھمتم طرح 
بہ ۷۰ میلیارد مترمکعب بالغ شود شرکت شل نیز بە حوزہ پارس شمالی توحه 
دارد و درحالحاضر سرگرم پررسی انکان انجامآن أست. 
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جدول ٢‏ 
میدان حای اصسلی گاز طبیعی ایران 
پارس جنوبی 7۲۷ 
پارس شمالی ۱,۴۰۹ 
خانگیران ۳۴ھ 
نار ۰ 
کنگان ۰۶ں 
خوف سلمان ۰۴ 
سرخون ۴ 
شو ۴۴ 
گازحاصل از چاہ ھای ثمتی زم ۶۴ 
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در مقایسه با نفتء تولید گاز ایران صنعتی رشد نیافته است. امتیاز سال 
 ,",‌۴‏ و دخل و تصرف ھایی کە بعدا درآن به عمل آمد؛ به کنسرسیوم این 
انگیزہ را نبخشید که گاز تولید شدہ ىه گونه محصول جانبی نفت را برای 
مقاصد داخلی یا تزریق به چامھا به کار بَرَد. تا ھمین اواحر بحش اعطم گار 
جبی بە ھدر می رفت. ٭' جالب آنست کە درگذشتہء ٹولید گاز بە تولید مت 
وابسته بودء اتا در دهه ۹۰ء نیاز به ترریق میدان ھایى ىفتی این واہستگی را 
معکوس کردہ است: اکنون تولید نعت به گاز متکی است. 

گاز طبیعصسی برای مصارف ترریقی,؛ پتروشیمیء خانگیء صنعتی و صادرات 
ىه کار می رود شرکت ملی از ایرانء که اکنوں توسعه میدان ھای گازی 
و شبک*٭* لوله ھای گاز را برعہدہ دارد درهمه جبہه ھا مشغول به کار است. 
سہم گاز طبیعی درتہيۂة انرڑی ئیدروکسٹرینن کشور از ٠١‏ درصىد درسال 
۷ به ء١۳‏ درصد در ۱۹۹۲ رشد یافته اآست. درسال ۱۹۹۲ کل تولید 
۵۸ ییلیارد مترمکعب بود که ۳۹ میلیارد متر مکعب آن به مصارف حانگی؛ 
تجاریء صنعتی و تولید برق می رسید و ىقيه آن بە ھدر ٍى ‌رفت. پایان دادن بە 
اتلاف گساز ناشی از نفت: کە اصراف کارانه ترین جنبه تولید نفست در ایران 
أستہ ھنوز عدفی دست نیافتنی باقی ماندہ است۔ درسال ۱۹۴۸ ایران از 
شرکت نفت ایران و انگلیس کە عتلف کنسرسیوم در صنمست نفت ایران بودء 
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خواأست که به جای سہوناندن گاز آن را به شبکۂ مصرف داخلی ھدایت 
گند“ درحال حاضر +۴۰ درصد از گاز همراہ با نفت ایران ( ۳۲ میلیون متر 
مکعب در دوز) به ھدر می رود کە این میزان درسال ۱۹۳۳ء ۵۹ درصد ود 
دربرنامه دوم پیش بینی شدہ است تٴکە این میران ب۱۰۶۷ رہز بات 

از سال ۱۹۸۳ء ایران برای توزیع گاز طبیعی در درون کشورء به ویژہ در 
مراکز شہری؛ نیروگاہ ھایى برق و تاأسیسات صنعتی, به سرمایەگزاری ھایى بلند 
پروازانه روی آوردہ است. تولید برق که پیش از انقلاب بخش اعظم نیروی گاز را 
بە خود اختصاص می داد؛ عھنوز حجم وسیعی از گاز داخلی را مصرف می کند۔ 
درسال ۱۹۹۰ء ۵۵ درصد کل گاز طبیعی برای حدود نیمی از کل تولید برق بە 
مصرف رسید (جدول .)٢‏ بیشترین بہرہ دراین میان نصیب بخش پازرگانی و 
اور خانگی گردیدہ است که پیش از انقلاب به سبب کوچک بودن شبکه 
گازرسانی ہسیار محدود و ناچیز ہود. درسال ھای ۱۹۹۳-۱۹۸۳ تعداد مشترکاں 
خانگی و بازرگانی از ۵۰ ہزار به بیش از ۴ ۶ ۱٠میلیوں‏ مشترک در ۲۵۰ شہر 
رسید که دوسوم آں از زمان پایان جنگ در سال ۱۹۸۸ به شبکه گاڑ رسانی 
متصل شدہ است مصرف نیز به ھمین میزان افزایش یافته است. بین 
سالھایى ۱۹۸۰ و۱۹۹۰ فروش گاز طبیعی به خانه ھاء صاحبان حرف و مشاغل: 
و تأاسیسات صصسعتی و نیروگاہ ھای برقی از ۳/۵ میلیارد مترمکعب به ۱۶/۴ 
میلیارد ٹر مکعب رسید کە ترح رشد سالانه ای برابر ۵ درصد أست۔ 

برنامةۂ پنچ سالة اوّل در دست پابی به هدف‌ھای خود در این بخش چسسداں 
موقق ئبود. کل سرعايه گراری در بخش گارء به قیمت ھای خاریء حدود دوپراہر 
مبلغ پیش بیٹی شدہ در برنامه بودء آتا بە سبب تضعیف اآرزش ریال که ارزش 
ریالی عزینەھای خارجی را دراین بخش بالا می بردء مین ملغ سرمایەگراری 
شدم نیز از میران لائم کمتر بود. سوای ساختمان شبکكه گاڑء که صد درصد 
مطابق برتامه پیش بینی شدہ پیش رفت,ء در زمینە تولید گازء پالایشء خطوط لولہ 
و بازاریابی و جلب مشتریء برنامه تنہا به دوسٌم از معدفھای خود 
دستیافت' لت حاضر تولید گار بزنگاہ حیاتی به شیار سی رزود. میزاں 
تولیدی کە ہرای سال ۱۹۹۳ برای میادین مستقل در برنامه پیش پیٹی شدہ نود 
۶۴ میلیون متر مکعب در ووز بودء حال آنکه تولید واقعی تنہا بە ۸۸ میلیوں 
مشرمکعپب در روڑ رسید که حتی از ظرفیت پالایش گاز یعتی ۶ ءعیلیون عتر 
کت کز روز سیازیاشن تو ات و به ھیچ وجه با نیاز ہہ ۰ میلیون مثر 
مکعب گاز در روز کە برای تزویق ىە میدان ھایى نفتی لازم استء نمی خوائد 


مم فططہ 
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٣ جدول‎ 

توئیں و مصرف کاز طبیعی (میلیون مترمکعب دوسال) 
مصارف ۰" ۵ ۱ْ ۱۹۹۰ ١۹۴‏ 
خانگی: نازرگانی وصنعتی ۹۸۰ ۴,۶۴ ۴۵۱,ٌٍْ ۱۴,۴۱۸ 
تولید برق نٹ ٣۔۱‏ ۴,۱۶۴۹ ۸۸۹۷۰ ۳۰۳ 
پتروشیمی ا تت مت ع۹۶م۳۸۴ 
کل مصرف ۳۸۰ ۵" ۳۸ء ۹۴ذ۳۲ 
سابع ۲۹۹۸۰ ش۸ ۰"‌"ە0 ۴ 
گارهمراہ با نغت ۳۴ء ۱۱۸۰یب۷_ ۶,۸۹۰ وہر 
شمال شرقی ۴۰۶ ۳۰ئی۴ ۱ 
قشم - سرخون ۵۵ ۸ ۰۶ ۴,۰۰۰۲۳ 
ىار۔ کنگان 2 ت ۵۰ دوہی 
کل منابع ۷۵ ,م6 ۹,۴۷۸ ۶۴۳ی۲۰ ۴۶۰۳ 


مآحد سارمان برنامهہ و مودحهہ 
١‏ ارقام مرنوط ىه سال ۳٣‏ ارقام پیش پپنی شدہ در برنامه می باشند 


ایران تاپیش از انقلابء سالائه حدود ۹ میلیارد متر مکعب )۵ میلیون در 
روز )گاز طبیعی به شوروی صادر می کرد. با کاعش تولید مت در سال ھای 
۱۷۸۶ء صادرات گاز طبیعی بەه نصف تقلیل یافت و سپس درسال ۱۹۸۰ 
گلی متوقف شد. عدم توافق درمورد قیمت و بالا رفتن نیاڑھای داخلی 
درتوقف فروش گاز بھ شوروی سہم مہمی داشت۔ درسال ھای ۱۹۹۰۰-۱۰۱۹ 
صدور گاز بهە میزان ناچیزی ۲/۲ ییلیارد مترمکعب) از سرگرفته شدء آتا این 
أمر نیز پس از مدت کوتاھی متوقف گردید. از آنجا کە معامله گاز با شورویء 
نوعی معاملة تہاتری بود که قیمت گار در آن بسیار آرزان‌تر ازبازار جہانی حساب 
می شد؛ بیشک نمی تواأند برای معاملات آیندہ الگو قرار گیود۔ 

أیران بە عنوان دومین کشور صاحب مغازن گاز درجہانء در درازمدت 
می توآند بھ یک کشور صادرکنندہ گاز طبیعی تبدیل شود. اتا تا شروع گذاردن 
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خطوط لوله دہ سالی باقیی, آست۔ تسمداد ھمسایگان شمالی افزایش یافنه و 
خریداران بالقوہء مانند کشورھای اروپای غربی و آسیای حنوبی۔ بیشتر خواھان 
قراردادھایى درازمدت اند. با لین ھمه گرانی عزینة لوله گذاری در لین بازارھا و 
ممضلات سیاسی انتقال گاز ازمیان چمدین کشور تاکنون از هرگونە معاملۂ 
بخامتی کھ فزاتی آو انف اکردت ول ورودشاممت کرد امیٹت ابران ان نظ 
مالی قادر نیست تمامی ھزینه ھای زیر ىنایی برای انتقال گاز را برعہدہ بگیرد 
کشورھای اروپای غربی و به ویژہ فرانسه که از قدرت مالی برای انجام چىین 
طرحی برخوردارندء علاقة زیادی بھ واردکردن گار ایران نشان دادہ آندء اتا برای 
تعبيه لولەگاز درکشورعایى دیگر با مشکلاتی رو بە رو بودہ آند. مندوستان نیز 
به این اسر علاقه دارد اتا نا کسود مسئايه و تجہیزات رو به روست,ء و ىەه 
ھرجہت درمسابقه رسامىدن گاز به جنوں آسیا قطر از ایراں ىه مراتب جلوتر 
أاست. ملت ھای نو استقلال ارمنستان, آدربایجانء و گرجستان درشمال: و کشور 
پاکستان درشرق نیز گرفتار موانع سیاسی و مالی گوناگون اند۔ درمیات مدت؛ 
ہہترین کاریرد گار طبیعی در دروں کشور خواھد بود کە شامل ترریق گار ے 
چامعای نفتی برای استحضال :مجدد و مصارق داخلی اسَت 


تغبیرات نھادی 
روز۵ مارس ۱۹۷۹ء دولت موقت انىقلاب عەه دارایی ھای شرکٹھای نمتی خارحی 
را تصرف کرد و برآن شد تا ادارہ مه أمور مربوط ہهە صنعت نقت ایراں را 
بە دست گیرد. قرارداد ہا کسرسیوم و چىد قرارداد جانہی ہا شرکت‌ھای نعمتی 
خارجی بە طور یک جانبه فسخ گردید. آخرین قرارداد با کنسرسیوم کە درسال 
۳ برای مدت بیست سال منعقد شدہ نود؛ در واقع قرارداد برای فروش و 
خدمات بود که مطاق آن کسرسیوم از طریق شرکت فرعی خود ىه نام شرکت 
خدمات نفتی ایران نفت را از حوزہ تحت اختیار کنسرسیوم برای شرکت ملی 
نفغت یران تولید می کرد و سپس آن را با تخفیف می حرید. با لغو این قرارداد 
اعضای کنسرسیوم نیز درموقعیتی نظیر دیگر خریداران مت ایران قرار کرفتد 
اعضای کنسرسیوم بمدھا خسارت زیان باشی از لغو این قرارداد را ار آیراں 
دریافت کردند. بخش اعظم تجہیزاتی كکه در احتیار شرکت حدمات سود و در 
دورأان انقلاب لز آن پس گرفته شدء در واقع بہ ایران تعلق داشت و از این رو 
مشمول پرداخت خسارت قرار نگرقت. شرکت ملی نفت ایران ممچنین با چہار 
شرکت وابسته خود در میدان فرامرزی فعالیت می کرد که آن ھا نیز مصاددہ 





نغت و گاز پس از انعلاب اہ 





شدنند۔ درطی ٠١‏ سال پس از انقلابء کار اکتشاف: تولید و بازاریابی کە 
شرکت نفت در دوران قبل از انقلاب نیر تا حد معینی در آنہا دخالت داشت 
نتحصر! تحت نظارت شرکت نشت قرار گرفت کە ھمے کارکنان آن ایرانی 
بودئد. به شرکت+ھای خارجی ذی نقع مہالغی بە عنوان خسارت ناشی از ضبط 
اموال و لغو قراردادھا پرداخت شد. 

انقلاب در واقع آخرین گام در روند تدریجی ایران برای بدست گرفتن اختیار 
صنعت نفت خود بود۔ درسال ھای ۱۹۶۰ء ایران برای به دست آوردن حد 
معیسىی از کنترل ہر تولید نفت به شدت مبارزہ کرد. اتا در آین مبارزہ موققیت 
چندانی به دست ٹیاورد. سرای مثال در سال ۱۹۶۷ء کنسرسیوم با اأفزایش 
استخراج نفغت از میدان ھای نمتی آیران و رساندن آن به ٠٢‏ درصد مخالفت 
کرو درسال ھای ۱۹۷۲-۱۹۷۳ ایران نقش اصلی را در تلاش موفقیت آمیز 
اوپک برای تعیین قیعمت نمت بازی کرد از دہڈ ۶۶ ىہ بعدہ ایران در منالق 
خارج آز کنترل کنسرسیوم قراردادمای مشترکی مٹعمّد می کرد. دراین 
قراردادھاء ایران ۵۰ درصد ار کل سہام و سہمی مساوی از همه چیر از حمله 
سطح تولید را بە خود اختصاص میداد۔ 

بعدھاء در دھة ھمتادء ایران عملاً کنٹرل تولید را حتی در میدان ھای زیر 
عوذ کنسرسیوم از آن خود کرد. بە سگام وقوع انقلابء شرکت ملی ىمت ایرآن 
ار طریق مدیریت عمە پالایشگامھا و بعضی میداں ھای نمتی مہارت لارم برای 
در اختیار گرفٹن صنعت نفت را به دست آوردہ بود. 

تا سال ۱۹۸۰ء شرکت ملی ىمت ایران کماپیش ىه عنوان دستگاہ تآمین مواد 
یدروکربن عمل می کرد. زیرا شرکت عملی گاز ایران و شرکت ملی پٹروشیمی 
یز تحت سرپرستی آں قرار داشت . خر اواسط دھه ھفتادء و در پی کشمکش 
ھاى درون سازمانی,: نوعی تجدید سازمان دھی ۔ در شرکت نفت به وجود آمد که 
بە استقلال دو شرکت گاز پا شمپ اتھائتہ 

پس اڑ انقلاب بخش ھای نفت و گاز تحت نظارت مرکزی وزارت جنیدی 

درآمدند. درسال ۱۹۸۰ وزارت نفغت تاسیس شد وکنترل نہادھایپی را ک با 
فتہء گاز و پتروشیمی سر و کار داشتند در اختیار خود گرفت شرکت ملی 
ىفت ایران ھمچنان عہدہ دار توسعه و ترمیم میدان ھای نھتی و پالایش و توزیع 
مواد نفتی باقی ماندہ و ععلیات خود را از طریق چہار شرکت تابع خود اأنجام 
س داد کە عبارت بودند از: شرکت ملی نفت قرامرذی ابرآنہ شرکٹ مل عثاری 
نفت ایران؛ شرکت عملی تانکی ایران؟ شرکت ملی توزیع مواد پالایشگاھی و شرکت 


کالا کە رسیدگی بە کلیەه سقارش عای خرییدد در صنعت نفت را برعہدہ داشت.ء 
وظیفەای کەقبلاً از سوی شرکت خدسات نفت واہسته به کنسرسیوم ایقا می شد. 

درمارس ۱۹۸۲ء شرکت ملی نغت ایرأن با تفکیک ىه دو بخش 'دستبالاا و 
”دستپائین* باردیگر سازمان دھی شد. کار پالایش و توزیع فرآوردہ ھا تحت 
اختیار بعش جدید پالایش و توزیع قرارگرفت و بخش ٴدست بالا مسعولیت 
اکتشاف, تولید و بازاریابی نفت خام رأ عہدہ دار گردیں. گاز ملی ایران اکنوں 
مسٹولیت توسعه میدان ھای گاز و تعبيه شبکه خط لوله ہرای مصارف داخلی و 
صادرات را برعہدد دارد و تنہا یک شرکت فرعی دارد کە مامور تعیین ظرفیت 
بالعوہ صادرات گاز طبیعی مایع اآست۔ 

علی رغم این تغییرات: شرکت ملی نفت ایران عنوز بزرگ ترین شرکت عوجود 
در ایران است. این شرکت کە درسال ۱۹۹۳ بە عنوان پنجمین شرکت نفت حہاں 
شناخته شدہء قدیمی ترین شرکت نفت در خاورمیانه است که سایقه آن ىہ سال 
۱ یبرمی گرند و دارای تجریه ای طولانی درھمة رشته ھی مربوط به نفغفت 
می باشد. از سال ۱۹۶۶ بە بعد این شرکت بەه کار بازاریابی تفت پرداخت و در 
سالذلمای ۰ رقته رفته ہسیاری از سٹولیت ھمایی را که قبلاً برعہدہ 
کنسرسیوم بود در اختیار خود گرفت. پس اڑ انقلاب و ىا تیرہ شیں روابط 
میان ایران و شرکت ھای نفتی خارجیء ایں شرکت ناگہان خود زا در زار 
كکلیە سٹولیت ھا و وظایف صنعت نفت در ایران۔ از اکتشاف تا ىازاریابی و 
مذاآکرہ با خریدارژن خارجی۔ یکه و تنہا یانت شرکت ملی تفت ایران اکموں 
مسٹولیت ادارہ ۸ پالایشگاہ راء علاوہ بر شبکه عظیم تولید و توزیعء برعہدہ دارد 

نقش شرکت ھای خارجی در صنعت نتفت ایراں بار دیگر با برنامه بازسازی 
و توسعه که پس ار جنگ درسال ۱۹۸۸ آغاز شد تقویت گردید. علاوہ 
برمسائل روزمرہ مربوط بە حفاظت و نگھ داری صنایع نمتء ىیاز به سرمايه و 
تکنولوژی خارجی, به دلیل پیچیدہ بودن طرح ھاء آمری حیاتی گردید. یه ویژہ 
طرحھای مربوط به توسعه میدان ھای برون مرزڑی کھ از نظر فنی بسیار پیچیدہ 
بردند دیگز تنی ٹوائسٹدد تنہا پرنہازتھای داخلی کشوز کی باشتد ریرا 
برای پیش برد آنہا پول و تکنولوژی خارجی, ھردوء مورد نیاز بود. اتا تاکوں 
دومائع بر سرھمکاری کامل ایران یا شرکت ھایى خارجی قرار دارد. اڑ یک سو 
فشاری است کہ ایالات عتحدہ اسریکا برای جلوگیری از ایچاد رابطە بازرگائی ىا 
ایرآنء بهە ویژہ درمواردی که انتقال تکنولوژی پیش رفته را لازم می آورد س 
متحدان غربی اش واردمی آورد و از اعطای کمک ھای مالی برلی اجرای 





نغت و گاز پس از انقلاب ۳+ 


طرچھای ہبسیار مناسب ممانعت می کند۔ چتان کە در سال ۱۹۹۴ برائی فشار 
ایالات متحدہہ بانک جہانی از دادن وام برای اجرای چندطرح کہ قبلاً از سوی 
بانک جہانی سود آور شناخته شدہ بود؛ خودداری کرد. در ئیمۂ اسفند ۱۳۷۳ 
نیز قرارداد نفتی ایراں با شرکت آمریکاہی "کانوکو" برای توسعۂة میدان ھای نغت 
و گاز در خلیج فارس با صدور یک دستور ویژہ از وی ریاست جمہوری 
آریکا لغو گردید. همچنین طرح مہمی که به منظور کاستن از اتلاف گاز 
چاەھای ىفتی طرح شدہ و از أھمیت آشکاری برخوردار بودء از سوی بانک رد 
شد. از سوی دیگرے ھنوز درایران حساسیت قابل ملاحظه ای نسبت به 
حضورشرکت ھای خارحی در أمر اقتصاد بە طورکلی و حضور شرکت ھای 
عربی در صنایع نفت بهە طور اخص: وحود دارد. خوشبختائه نیاز ىه٭ کمک 
حارجی بیشٹر در ىخش طرح ھای فرامرری است که قراردادھای مربوط بەه آن 
تاکنون بہسیار محدود بودہ و درنتیجه مانع از حضور گستردہ کارکنان حارحی 
درساطق پُرجمعیت می گردد. بیشتر فعالیت های باز سازی عورد ىیاز پس از 
پایاں چٹنگ ىا عراأق درمتاطق فرامرزی قرار دارد که به آساتنی می توائد ىه 
شرکت ھای خارجی محول گردہد. 

در تعیین نوع این قراردادھا عمشکل صعىب تری رخ نمودہ است۔. منگامی که 
طرح کاملاً مشخص و معین باشد و سود ىاشی از آن در معرض نوسان ىباشد؛ 
قرازداتھای عتباتی) کہ یں آنہا ہہ سان کاران- لغ ثابت: و نمی برای 
امورخدماتی پرداخت می شودہء به خوبی عمل می کنند. ایران تاکنون کوشیدہ 
است بیشتر به انعقاد این گونه قراردادھای خدماتی روی آورد و از قراردادھای 
مشارکتی یا سہامی ہا شرکت ھایى خارحی,؛ احتراز جسته است. البته بیشتر کار 
بار سازیء مائند ترمیم زیر بنای ویران شدہ درخلیح فارس براثمر جنگ, با این 
پرداخت ھاء به ویژہ درسال۱۹۹۳-۱۹۹۴ که ایران با کمہود حدی ارز خارجی 
روبه رو گردیدء و نیز گاء ىه دلیل ععّب افتادں زمان تعیین شدہ برای اتمام 
طرح (به سبیب عدم ھمکاری ار سوی طرف داخلی) پیمان کاران بە انعقاد 
قراردادھ۰مای خدماتی با ایران روی خوشی نشان نمی دھند۔ 

أر سوی دیگر قراردادھای خساتی برای طرح ھای عظیم و پیچیدە ای کهھ 
باردہ مطمئن ندارند چندان مناسب ٹیست۔ این طرح ما غالبا 7 پول خارجی نیاز 
دازربد و یه سبپب نامعلوم بودن بازدہ شان: یافتن وام دھندہە کار دشواری آست. به 
علاوہ موقعیت شرکت ھای بزرگ و معتبر خارجی برای دست زدن به مخاطرأات 


بت ایران نامه سال سیزدھم 





مالی از کشوری چون ایران‌خالباً بہتر اأست. از ین رو درمورد طرح ھایی که 
در خطر زیان ھاىی هنگفت قرار دارند بہتر است گهە بخشی از این خطر متوجهہ 
این شرکت ھا گردد. سہیم کردن خارجیان درسرعايه گزاری معمولاً مساله را 
عل بی گنت :اکا لاق یہ دلیل سشاشبیٰ کد درٹررت امقایٰ 'الکیت؟ تا 
ھای نفتی اش به شرکٹ ھای خارجی دارد (ھرچند که کمتر از نیمی از آن 
باشد) نمی تواند از آن استفادہ کند. 

در اوایل دهه ۹۰ ایران قرارداد خاصی را بهە شرکت ھای خارجی پیشنہاد 
کرد کەه به موجب آن تامین بودجه مالی طرح برعہده شرکت ھای خارجی 
قرارگیرد و پس از پایان طرح درعوض بہاء بە آنہا فرآوردہ ھای نفتی تحویل 
دادہ شود و میزان این فرآوردہ ھا از روی قیمت آنہا در زمان تحویل تعیین 
گردد. بە این نوع معامله "بیع متقابل" میگویند کہ درواقع یک نوع معامله تہاتری 
یا پایاپای است. وعدہ پرداخت قیمت از روی استخراج آتی از یک میدان نفتی 
خاصس برای شرکت طرف قرارداد تاحدی مخاطرہ آمیز أست زیرا درشرابرطً 
معمولی شرکت حق دارد تا میزان معینی برعمعلیات نظارت داشته باشد. شاید 
براساس چنین عواطی أست که مطبوعات ىفغتی راہ حل حدید ای۔ان را قرارداد 
سہامی تعبیرمی کنند۔'' 

طرح عظیم ۷میلیارد دلاری گاز طبیعی پارس جنوبیکه طرفھای 
ایتالیابیء ژاپنی و روسی درآن شرکت داشتندء و در بالا بە آن اشارہ شد آزمایش 
مہمی برلی این توع قرارداد سود که مطاق آن پرداخت ھا می بایست به شکل 
مایعات گازی حاصل از میدان گاز انجام گیرند. این قرارداد درمرحله احرا 
بودکە سازمان تامین اعتبار صادرات ایتالیا بە ناگکہان ضمانت بیمەه خود را پس 
گرفت و معامله باطل شد. معلوم نیست که علت لین مر فشار آیالات متحدہ مود 
یا این سازمان تدہا به دلیل ءعحاسبات اقتصادی عادی ار حمایت از طرح 
خودداری کرد, زیرا این انکان وجود داشت که ارزش مایعات گازی حاصل 
ازمیدان گازی کە قرار بود بین پنچ تا ھفت سال دیگر آمادہ بہرہ برداری گردد: 
برای پرداخت هزینه طصحح کافی نباشد. مجلس شورای اسلامی اکنون در مورد 
گسترش دادن تعریف کلعه "فرآوردہ' دریک قرارداد معین مذاکراتی را آغاز کردہ 
است. قانوں جەید به شرکت ملی گاز ایران امکان خوامد داد که به عسوان مثال 
فرآوردہ ھایى پالایش یائتۂ حاصل از جایگزین کردن گاز طبیعی, یا نفغت 
استحصال شدہ آز طریق تزریق گاز به یک میدان نفتی را به عنوان ىہہای 
طرحھای گازی قابل پرداخت سازد۔ غرض از وضع این اصلاحيه در درجه اأول 
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آن أست که ہہ طرح ھایی چوں پارس شمالی کک فرأآوزردہ قابل صدوز ندارندء 
کان ذعة گار ایی قہق ود جرینیا ای اصلائش میٹین طز انی :تا 
که درمورد دیگر میدان ھاى گاز طبیعی و به دلیل عدم اطمینان نسبت به میزان 
عواد تغلیظ شدہ متوجه پیمان‌کار خارجی خواھد گردید کاھش می دھد. آتا 
ھنوز حطر ناشی از عدم اطمینان درمورد عقدار گاز تولید شدہ برجاست. 
سرنوشت دو میدان عظیم گاز ایران یعنی پارس شالی و پارس جنوبی,؛ که 
استراتژی تولید سوخت کشور براساس آنہا قرار گرفته است: دردست تنظیم و 
تہیة فرمول قابل قہولی است کھ متوأند سرمايه و تکنولوژڑی خارجی را وارد ایران کند . 


نیاز داخلی بهە فرآوردہ حای پالایش یافته 

درآمدھای شرکت ملی نمت ایرانء بنا بریک ترتیب نہادی خاص, تنہا از محل 
اىحصار فروش فرآوردہ ھای پالایش یامته در داخل کشور به دست می آید. حال 
آن‌ک مخارچ آن همۂ ععلیات نھتی را۔ از اکتشاف ثا آمادہ سازی برای صدورہ 
در برمی گیرد۔ برای آن که شرکت ملی نعت ایران ىه منظور بالا بردن درآمدء 
قیمت نفت را حودسرانه ىالا شردء احتیار تعیین قیمت به شورای عالی اقتصاد 
راککان خعد اعت لے سا راد بیان نک راد گرتار او تعاحات احتتادی 
برنوط ىە آن را ىە کلی قطع می کند و به ھمیں دلیل است که قیمت ھای داخلی 
محصولات نفتی ھیچ ربطی به مخارج آن نداشته و در واقع بە متفغیّرھای سیاسی 
متیل تد ان آؤ جاک مرا پائین کی نگاء دافتن انت فرآوردء ما :ان مقار 
آن ھیچ سوبسیدی لازم نیست,؛ فشار آن ماتند سوبسید مواد غذائی آشکار نیست. 

درسی سال گذشتہ قیمت مواد سوختنی,؛ سوای بنزین؛ در واقع تغییر بسیار 
اندکی داشته است بەه عبارت دیگرء قیمت واقعی این مواد تئزل یافته است 
(شکل‌ھای ١‏ و .)٢‏ ھمان گوںە کە توماس استرنر درمورد دیگر کشورھا اشارہ 
گردہ اسٹہ “ تفاوت قیعت بین فرآوردہ ھا از زمان انقلات به بعد نشان دمندہ 
تعییر در اساس احتماعی قدرت سیاسی کشور است۔ بئزین کە اکنون ( ژانویه 
۵ء) قیعت آن لیتری ۵٥‏ ریال-_ یعنی دہ برابر قیمت آن درسال ۱۹۷۹ است۔ 
پح برابر قیمت گازوئیل و نفت سفید دہ برائر قیمت ىفت کورہ است. قیمت 
نزین ابتدا درسال ۱۹۸۰ء ٣٠٢‏ درصد افزایش یافت و سیپس همراء با دیگر 
فرآوردہ ھا درسال ۱۹۸۷ تا ۶۶ درصد دیگر بالا رفت. علی رغم این افزایش ھا 
فیست بنزین در داخل کشور عنوز بسیار ارزان و پائین تر از مزیده تولید آن 
است. قیمت بنزین برای مصرف کنندہ ایرانی لیتری ۵۰ ریال و گالتی ٠١‏ سنت 
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است ( ادلارہ ٠٠٢‏ ریال 4ک لین برابر یک دھم قیمت بتزین در امریکا و یک 
ہلغ لع دی اباڈان لوروامکت یت لت بقھدر کائرتی0) و نقت میاء ٹیڑکنٹر از 
۵ سنت برای ھرگالن أست کهھ بسیارکمتر از 'ھزینة فرصت“ تولید آن‌ھا می باشد 
هزینه سوبسید حدود۵ عیلیارد دلار درسال تحمین زدہ شدہ کە از ۱/۲ میلیارد 
دلار سوبسید تعیین شدہ برای دیگر "کالاھای ضروری“” درسال ۱۹۹۴ بسیار بیشتر 
است.' گاز طبیعی باقیمت مترمکمبی ۵ ریال ھم اکنون ارزان تر ازنمت سفید است. 

قیمت گذاری بر مواد سوختنی وسیله اصلی کنترل تقاضا برای این گونھ مواد 
است. ولی چٹانچه قرار ناشد عدف توزیع درآمد یا تأمین حداقل درآمد افراد از 
راہ پائین نگاھداشتن قیمٹھای مواد سوختی انجام پنیردکنترل تقاضا از دست 
خواهھد رفت: امری که دقیقاً درمورد ایران اتضاق افتادہ أست. در ایرانء در نتیحه 
کاھعش قیمت ھای واقعی؛ میزان مصرف در ۲۵ سال گذشته به طور متوسط 
۹ درصد درسال افزأایش یافته است. در پائزدہ سال پیش آز انقلاب ایںِ میزاں 
سالائه ء/۱۲٢١‏ درصد بودء إِما در دھهه ۸۰ که رشد اقتصادی متوقف گردید و 
تقاضشا جيیرە بندی شد؛ به ۴/۸ درصد درسال تنرل کرد. شرایط ۔سگک 
جیرہ بندی کالاھای ضروری را در مقیاسی وسیع لازم آورد که محصولات پالایش 
یائته نفتی ازمہم ترین آنہا بود ىا پایان حتنگ جیرہ بندی رفته رفته کاھش 
یافتء اتا قیمت ھا به میزان درصدی که جلوی تقاضا را بگیرد تالا برفت 
تقاضا از بعد از جنگ بە بعد ھمچنان درحدود سالانه ۸ درصد افزایش یافته و 
فشار آن برصادرات فت وارد شدہ است۔ در این مقیاس, ھرگونە افزایش ظرفیت 
احتمالی در اثر افزایش تقاضای داخلی بلعیدہ می شود. 

خلاصه آنکه درغیاب مکانیرمی برای کنترل تقاضاء اگی ایران نتواند 
در بہترین شرائط ظرف دہ سال آیندہ یک میلیون بشکھ در روز به ظرفیت حود 
بیغزایدء صادراتنفت درسطح فعلی خودباقی خوامد مائد. اگر ظرفیت بالا برود؛ 
یا صادرات سقوط خوامد کرد و یا جیرہ بندی از نو برقرار خواهد گردید. 

درگذشت٭؛ آیراآن صادرکنندہ محصولات پالایشکاھی بود. اتا پس از ویرأآنی 
پالایشگاہ آبادان درسال ۱۹۸۰ توسط توپخانه عراقء خود ىە واردکنندہ دائم مواد 
پالایشگاھی بدل شدہ است. عیران سوبسیدھای مربوط به فرآوردہ ھای وارداتی 
نیز مانند سویسیدھای مربوط به فرآوردہ ھای پالایش یافته در داخل کشور ار 
شفٌافیت کافی برخوردار نیست. بهە جای آنکە برای واردکردن مواد سوختنی ں> 
شرکت ثفت سوبسیدی تعلق بگیردء شرکت نفت مجاز است که ھرساله مبلغ 
معینی تشت خام ر با فسآوزدہ مای پالایشس یافته مبادله گن درسال 
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-٣+‏ ۱۹۹۲ء شرکت نفت حدود روزانه ۲۸۰ مزار بشکه نغت خام را سبادله 
کرد. علی رغم طرح بلند پروازانه ای که در برنامه پنچ ساله أول برای توسعه 
پالایشگاەھا ریخته شدہ بودء واردات یکی از جنبەھای بخش تفت است که نوز بە 
هدف خود دست نیافته است. به عنوان بحشی از برنامهء قرار بود کەه تا سال 
۶۴ نیاز بە ولردات به پایان رسیدہ باشد. در سپتامبر۱۹۹۳ء وزیر بىفغت اعلام 
کرد کەه با رسیدن پالایشگاہ اراک به ظرفیت کامل خود (افزایش ۶۰ هزار بشکه 
در روز ) نیازی به واردأت نفغت وجود ات باالیں ہمہ وی در مارس ۱۹۹۴ 
با تصمیم مجلس درمورد مبادله ۱۹۰ زار بشکه نفت وارداتی برای سال ۱۹۹۴ 
مخالفت کرد و آن را بسیار کم دانست“ دربرنامه پنچ ساله دوم میزان کاھعش 
صادرات نغت خام برای سال ھای ۱۹۹۶-۱۹۹۸ تنہا برأىی ۵ درصد پیش بینی 
شدہ است. با توجه بهە موابع مریوط بە تولید چنین برمیآید کە تقاصایى داخلی 
درسطح کنوٹی باقی خواهد مائند۔ حتی ىا پیش بینی خوش بینانه جانشین کردں 
گار طبیعی با فرآوردہ ھای پالایش یافته نقتی؛ این آمر تنہا درصورتی امکان 
پنیر خوأاھد بود که یا محصولات پالایش یاقته از نو جیرە بتدی شوند و پا 
قیمتٹھا افزایش پابكد. 

سوبسید مواد سوحتی وضعیت مالی شرکت ملی بعت لیران را نیز پیچیدہ 
کردہ أآست آرزش واقعی درآمدھای این شرکت با سقوط قیعمت ھای واقعی 
فرآوردہ ھا درطی سال ھا کاهش یاہته است. تا سال ۱۹۹۱ء عزینه جاری شرکت 
فت (کل مخارح تولید و پالایش و توزیع مواد در داحل کشور ) با درآمدھای آن 
سربه سر بود و محلی برای صرفه حوئی برلی تآمین برنامةۂ عظیم گسترش 
رت اتی یی گتاقمت اویرافقفت یق سر جا سی لی 
تاریحی مجار کردن شرکت ىفت۔ و دیگر شرکت ھای ملی۔ در گرفتی وام از 
حارج برای تامین سرمايه برای برنامه ھاشان را اتخاذ کید. 

می توان دریافت که افزایش قیمت نفت بە میزان لازم از نظر سیاسی با 
مقاومت جدی روبەرو حواھد شد بحران سیاسی نواعبیر ۱۹۹۳ در نیجریه که 
برسر افزالیش تولیدات نفتی صورت گرفت تنہا یادآور حساسیت مغفرطی است کهھ 
ساات سس گرم اسر کی ورای سیل قت: جرد دازدہ عالت آن اریت کا 
درحالی که در سسںامه اول بالارفتں تقاضا برای فرآوردہ هاي پالایش یاقته بەعنوان 
مائع مہمی برای توسعه صدور نفت تشخیص دادہ شدہہ آتا درمیان خط مشی‌ھای 
متعددی کە برای کنترل تقاضاپیشنہاد گردیدہ: بالابردن قیمت دیدہ نمی شود۔ 

نقاونت سیاسی دی ہرایں افرلیشن قینت: فرارودم ما او ڑماتی کہ برتائة اول 
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درسال ۱۹۸۸ تدوین گرنیدء شدت یافته است۔ پس آڑ چند سال اصلاحات 
اقتصادی کە بردرآمدھای خانوار تاثیر معکوس نہادہ استء بە نظر می رسد که 
ایرائیان تمایلی به تحمل ضریەای دیگر ندارند۔ بە ویژہ درکشوری که از نظرمناع 
انرڑی زا ہسیار غنی است. مجلسیٰ که با پیشنہادھای عربوط به بودجه بندی 
سال ۱۹۹۴ عمرأھی کرد و سویسید محصولات ضسروری را از ۳/۴ دلار در 
٣۳‏ ب ۱/۰ دلار درسال ۱۹۹۴ کاہش دادء با هھمه درخواست ھای مربوط به 
بالا بردن قیمت سوخت, از جملە بنزین مخالفت کرد. 

عللث ابماد:افڑلیشن قینث ما کا لاؤیة فرگوناعل اسلاشی واقتی انتا 
دلیل دیگری است براین که چرا قیمت‌ھا نمی توانند به اندازہ کافی و برای رسیدں 
ب4 هزینه تمام شدہ بالابروند. ریراأء ھمان گونه کەه در جدول شمارہة ٦‏ دیدہ می شود 
حتی افزایشی که قیمتھا را در سطح پیش از أتقلاب نگاہ دارد ہسیار زیاد أست 

وجود رابطه معکوس میان قیمت و مصرف که برای محصولات نفتی ۔ سوای 
نفب سفید۔ ہرآورد شدہہ غیرقابل انکار است و ىشاں می دھد کە اگر قیعمت 
واقعی ( نه تنہا قیمت آسمی) دوبرابر شود میزان مصرف ۳۰۔۴۰ درصد 
کاھش خواهد یافت. 

دلایل اقتصادی دقیقی برلی بالا بردن قیمت مواد سوختی در لیرأن وحود 
دارد۔ در ہیست سال گدشتە انرژی ارزان سبب سقوط کارایی ارڑژڑی گردیدہ 
أآست۔ درسال ۱۹۸۹ء علی رغم کاعش ۱١‏ درصدی تولید ناخالص داحلی ىە٭ 
قیمت مای ثابت نسبت به سال ۱۹۷۷ میران مصرف مواد ىمتی ۷۸ درصد بالا 
رفته بود که حتی از نرح رشد حمعیت کە در این فاصله ۴۰ درصد بودء نیشتر 
است درفاصله سال ھای ۱۹۸۹۔۱۹۷۲ که دوزہ بالا رفتن بہای نمت در حہاں 
لستء نسبت مصرف فرآوردہ ھای پالایش یافته نفتی به تولید ناخالص داخلی 
در آیران دوبرابر گردیدء حال آنکه درکشورھای عضم سارمان ھمکاری 
اقتصادی و توسعهہ: درھمین مدت این نسبت م/۱ کاھش یافته است. بہ علاوہە 
درھمان سال ۹۲٢‏ یزان مصرف نفت در ایراں ار حد متوسط درکشورھای 
عضو سازمان مذکور پیشتر بىود. ایرأان برای هر ١,۰۰٠۰‏ دلار تولید ناحالص 
داخلی غیرنفتی ۵/۹ بشکھ فرآوردہ نفتی مصرف می کرد در حالی که این رتم 
درکشورھای این سازمان ۴ بشکھ بود۔ 

توسعه شبکه گاز طبیعی می توائد فشار تقاضا را از مواد سوختنی ( به حر 
در حمل و نقل) بردارد۔ برای تشوق روی آوری به مصرف گاز طبیعی درعوص 
نفتء قیمت گذاری بر روی گاز طبیعی ہسیار نازل است. درسال ۱۹۹۴ قیمت 
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صنایع ۵ ریال فَ تعیین شد۔ 


سیاست خارجی نفغعت 

جمہوری اسلامی تجربه خود را با صنعت نفت در ایامی استثنایی آغاز کرہ. 
کمبودتقاضا که درسال ۱۹۷۸۔۱۹۷۷ وجود داشت: درپی کاهش تولید نمفت در 
ایران بناگہان معکوس شدہء و این کاہش تولید نخست به سہب اعتصاب صسایع 
نفغت بودکه صادرات را در آخرین فصل سال ۱۹۷۸ بەھیچ رسائند. وسپس 
ہرائرحمله عراق به ایران بود که تولید ىفت را درھردو کشورکاہش داد. قیمت 
ىعت تا حدود بشکه ای ۴۰ دلار بالا رفت, 

این محران نمتء نه تنہا درایبراںء بلک درمیان کارشناسان ومحققان 
بین المللی نفت: این شہہه را القاء کرد کە قیمت نفت نهە از روی عرضه و 
تقاضاء بلکه از سوی اوپک: تعیین میشود. دراین ھنگام ھنوز ہی کفایتی 
درحلوگیری از سقوط قیمت درسال ۱۹۸۶ ھنوز اتضاق تیفتادم سود و فرضیۃة 
اوپک ىہ عنوان یک کارتل مقندر قابل قبول اکثریت ناظران بازار نفت ہود. 

بین ترٹیتء جمہوری اسلامی کار خود را با اوپیک با خوش بینی مقرط 
وم بوالحوث ار د رادان سای قد یا لع باون کہ زیخ بالاترین خبائ 
ىفٴت در دست ییانه روھای اوپک است و نه ىازارء آعاز کرد. روشن است که 
سیاست ایرانء ھم سو با کشورھای - یعنی لیئی و الجزایر۔ تد رو عمل می کرد 
کە می کوشیدند قیمت تعیین شدہ توسط اوپک را (که تباید ىا قیمت واقعی ىُّت 
در ہازار اشتباہ کرد ) تا حد امکان بالا سرند۔ 

واقعیت آن که بالاگرفتن تنش در درون اوپک کە ایران درآن نقش داشت, بهھ 
مع ھیچ کس ہود. زیرا درنہایت قیمت ھا درسال ۱۹۸۶ سقوط کرد. و این بھ 
سب ذخیرہ اضافی بود کە تولید ىعُت عرستان را از ٠١‏ میلیون بشک در 
روزدرسال ۱۹۸۰ء به ۲/۵ میلیون بشکه درسال ۱۹۸۵ کاهہش داد. عربستان 
سعودی اہتدا تہدید بە شکستن قیمت کرد اتا ھیچ یک از کشورھا به این 
نہدید وقعی نگذاشت. ریاض سپس به فورمول ٭خرجچ در رفته' توسل جست کهھ 
درنتیجه آنء نفت عریستان بە ارزان ترین نفغت جہان ی۲بّدل گردید۔ تمرقه 
سیاسی درون اوپک این واقعیت اقتمىادی را کە این سازمان (به دلیل ناتوانی 
۔رکنترل تولید نفت توسط کشورھای عضو) نقش مہمی در تعیین قیمت نفت 
دارد از نظرھا پوشانید۔ 


لاٹ 


۴۳ ایران نامهء سال سیزدھم 





سیاست تولیدنفت در سچوری اسلامی عمچنین عتائر لز این برداشت بود کە 
گیا اییکت:غامل تین کس قیست ثقت اسٹ.. تا منگامی کە:قینت تفت دز 
بازار جہانیء از طرق منۂکرہ دربارہ قیمت نفت, و نه برسر تولید آنء تعیین می 
شدء تصمیم ایران در اتخاذ سقعف'تولید ۴ میلیون بشکەه در روز صحیح بود. 
درسال پُربرکت ۱۹۷۹ پیش بیٹی نزإع برسر تعیین سہمیه تولید در آواخر دهه 
۰ بسیار بعید بە نظر می رسید. درآن زمان قیمت ھا چنان بالا و ارز خارحی 
آن قدر فرآوان بود که ھیچ کشوری ى٭ بالابردن تولید خود نمی اندیشید تاچه رسد 
به این کە بە خدعه یا با اقداماتی خلاف منافع دیگر اعضسای اوپک در صدد 
ازدیاد سہم خود برآید۔ لیکن با توجە بە تلاشی که ایران بعدھا برای بالا بردں 
سہميه تولید خود تاسقف ٛں/۳ ىیلیون بشکھ در روز یه عمل آوردء اعلام سقف 
تولید ۴ میلیرن بشکە در روز از سوی ایران کاری زیان آور بود زیرا بە طرز قابل 
علاحظهای رتبه و مقام کشور را درمیان کشورھای آویک براساس میزان تولید 
(که درسال ھای ندھة ۷۰ء ۶۔۵ ميلیون مشکه در روز بود) ضعیف کرد ىا 
سقوط قیمت ھا درسال ۶ء منطق حمظ متابع طبیعی کە در انتقاد از سیاست 
نفتی شاہ بە کار می رفت نیز با شکست روبه رو شد. 
اندکی پس از سقوط قیمت نفت در اوت ۱۹۸۶ و پایان حنگ در اوت ۱۹۸۹ء 
ایران آرام آرام تصمیم گرفت که سقف تولید خود را رھا کند و ظرفیت تولیيد 
خود را گسترش دھد۔ درسال ۱۹۹۱ ایران نحستین بار اعلام کرد که قصد 
دارد ظرفیت تولید خود را به ۵ میلیون شکهھ در روز برساند وودست به کار 
اعمال نغود برای تعیین سہمیه بالا تر شد۔“” 
ہا اع عفعرت انی تراسافت ساس سی زان اناد ار کی 
رقایت آن نا عرنستاں سعودی پر سر رھبری أوپک تعریف کرد۔ پس از پایاں 
یائتن جنگ خلیج فارس, عراق از صحنه حارچ شد و ایران برای پُرکردں حای 
خالی آن وارد میدان گردید. اگرچهھ ایراں از نظر بازرگانی درموضعی نیست کە 
بتواند با تصرف سہم بازار عربستان مبارزەلی جدی را با این کشور پیش ہبرد 
اتا در جبہه ھای دیگر فشارھای قابل ملاحظه ای براین کشور وارد آوردہ است 
ایران کمبوتدھای خود را درزمینه ذخیرہ ھای نفتی و ظرفیت تولیدء با بە کار 
گرفتٹن موضع سیاسی خود به عنوان یک قدرت جہان سومء جبران کردہ است 
ای ان ازضعف عربستان دراین زمینته به طرز ہسیار مہطٹری استفادہ کردہ و 
سیاست نفتی این کشور را درکلء و تمصسیمگیری ھای آن را در اوپک به طور 
اخصء ناشی از دنباله روی بی چون و چرای این کشور از منافع کشورھای 


ْیا'سمشخنت 





نغت و گاز پس اڑ انقلاب عق 


مصرف کنندہ و به ویژہ أیالات متحدہ امریکا' تصویر کردہ اأست۔ 

ازجتبه بازرگانیء ایران و عربستان استراتژی یک سانی را دنبال می کنند. 
یعتنی درپی کسب بیشترین درآمد از طریق فروش ھرچهھ بیشتر نفت دربازاری 
ضعیف ھستند کھ به آن "سیاست سہمیة بازار" می گویننددہ. اتا موقعیت فملی 
آنہا دربازارکاملاً متفاوت است۔ عربستان سعودی تقریباً سه برابر ایران نغفت 
صادر میکند. و با کاہش دادں صادرات خود به نصف می توائد بازار جہان 
را تکان دھد. چرا! کە درنتیجة چمین اقدامی بیش از ۳/۵ میلیون بشکه در روز 
از تولید نغت جہاں کاسته خواعد شد. حال آنکه چنین تصمیمی ازسوی ایران 
تسہا روزانه ١۸۳‏ میلیون بشکە از نفت جہان خوآهد کاست. به علاوہ این اقدام 
برای ایران بسیار گثرآان تمام خواهھد شد و می تواند سرای مدت طولاتی ادامهہ 
یابدە۔ حال آنکه چین تصمیمی از سوی عربستان می تواند نتایج جدی دیرپایی 
درپی داشته باشد۔. ھرچند عربستان سعودی نقش حود را به٭ عنواں یک 
تولیدکنندہ "توازن گرا“ رھا کردہ استہ اتا تنہا حجم صادرات آن ىهە سبت 
ذخیرہ مت جہان: قدرت بازار_ یا بە عبارت دیگر قدرت تائیرگڈاری ترقیمت 
نعت درجہان۔ را ىه آن کشور احتصاص میدھد. عتفاوت بودں موقعیت 
عنستان سعودی و آیران نتیجه تفاوت ھای بنیادی در دخائر ثیدروکربن 
آسہاست. مخازن نفت عربستان سعودی تقریںاً سە برابر ایران استء حال آنکھ این 
سبت درمورد گاز طبیعی برعکس اسٹ۔ و از این روست که رقابت ایران با 
عرستان در تولید نفت کاری بی معنی و عبث به نظر می‌رسد. 

عربستان سعودی به نوبه خود آگاہ است که سی توانف ار طریق کم کردن 
تولید و با بالا بردں قیمت جبران کند و بردرآمد نفتی خود بیفزاید. زیرا 
دگر گفررعای ٹرلیدکتقم گرلیں کرھا وا بالا فرامیں برہ کااز ائراشن فمت عا 
سودجویند. به علاوہ تا زمانی کە سرنوشت عراق در دست سازمان ملل قرار 
داردء گمان نمی رود کە عربستان سعودی سہم تولید خود را بە ایران یا ھیچ 
کتوں گی مو اوک مشسباری- پلک عوہ'ر نل بد گر غمائت سائ :عالی 
عراق تا زمان بازگشت لین کشور بە اوپک و أز سرگیری صادرات نفت آن 
ملاحظه می‌کند. بارگشت عراق با تولید احتعالاً ٣میلیون‏ بشکە در روز درطی 
چىد سال می تواند آیندہ ىفتی ایران را بە طرز قابل ملاجظه ای پیچیدہ سازد. 
چرا که رقابت ایران ہا عربستان سعودی بهە مبارزہ با عراق برای بە دست آوردن 
مقام دوم در اوپیک تبدیل خوامدشد: و دراین حالت ایران امتیاز فعلی خود را بھ 
صران مخالف سیاسی عریستان سعودی از دست خواھد داد زیرا درحال حاضر اعتبار 





+۲۶ ایران تام سال سیزڈدھم 


عرأق درکشورھای جہان سواز جتبه ضدیت با امریکا کمتر از ایران نیست. 

درصورتیک> ایران تلاش ھای نہادی خود را به جای وین یا ریاض؛: در 
خلیچفارِس متمرگز سازدء قادر خواعد شد ىفقت و سیاست خارجی خود را ھم 
آھنگ چوییسازد . سهھزچه أی_ان عملیات خود رأ در زمینۂة نفت و گاز درخلیح 
فارس پُگتس توسمعه دعدہ دلایل بیشتری برای ھمکاری و یا رویارویی نا 
کشورھای میانه روی تولید کتنده نفت در منطقه خواھد داشت. یک منبع آشکار 
تشنچ میزان رو بە افزایش نفت و گازی است کە در مرز یا درمناطق اطراف آن 
کشف میشود. ظرفیت بالقوہ برای کشمکش یا ھمکاری درمیدان ھایی کە تحت 
مالکیت مشترک ایران و ھمسایگاہىش هستندہ بسیار واقعی تر ازسازعات درونی 
اوپک بر سر تعیین سہميیه تولید در بازار أست. درنواحی مرزی آیران و عراق 
میدان ھای نفتی وجود دارد و میدان ھای گازی درفلات قارہ ایسران و 
قطرگستردہ اند. مخازن عظیم گاز درمیدان پارس جنوہی عموما به میداں 
شمالی قطر مرئىوط اند وخوف سلمان بە ابوالبخوش قطر مرتبط است. ھمکاری برای 
جلوگیری از فرسودگی ہیش ازحد درھمه این موارد سخت ضروری است۔ قطر و 
ایران‌بھ زودی برای بازار گاز آسیای جنوبی وارد رقابت خوامند شد. قطر از نطر 
توسعة سابع خود بسیار جلوتر از ایراں اأست و شاید برای اأنعقاد قراردادھای فروش 
و یا جلب سرمايه برای تامین مخارج عظیم ساختن حط لوله در شرایط بہتری 
باشد. از دید یک واردکنندۂ بالقوہہ پیوسته شدں با کشور کوچکی مانند قطر 
مشکلات سیاسی کمتری در پی دارد. کە می‌توان اأزطریق کشیدن حط لٹولەای 
پُرخرج اتا با اطمینان بە فروش ھای آیںدہ: بە آن مرتبط شد۔ حال آن که لیراں 
کشور پہناوری است با این شہرت کە روابط اقتصادی را با سیاست درمی آمیرد 

خلیج فارس, سبت به وسعتی که دارد ىه اندازه کافی کم عق است تا درون 
فلات قارۂ کشورھای این سو یا آن سوی خلیح فارس قرار گیرد و سرموشت سه 
جزیرہ ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک که اخیرا بەہ اشغال ایران درآمدہ أنك؛ 
ستقینا برطرق بفاکی ک ایراں سی تواتنا یه عنوان فلات قازہ خرد الام گند: 
تائیر می گذارد. مثلاً میدان نفت مہارک که درحال حاضی درفلات قارہ امارات 
متحدہ عرب قرار داردء تنہا در فاصله ۲۵ کیلومتری جىوب جزیرہ أہوموسی واقع 
اُست. میدان ھای نفتی ابوالبخوش و فاتح نیز تنہا درچند کیلومتری جتوب حط 
مرزی بین العللی کنوٹی قرار دارند۔ نتیجه آنکەء ھرگونه مرزکشی دوبارہ 
درخلیج فارس می تواند برمالکیت ذخائمر عظیم نفتء چھ بالفعل و چه بالقو؛ٴ 
تاثیر گذارد و سرچشە تنش ای شدیدی درمنطقه قرار گیرد. 





نفت و گاڑز پس از انقغلاب ۴" 


نتیجه گیری و آیندہ نگری 
درحالی که از وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفت کاسته نشدہ أست,؛ درآمد 
واقعی سرانه از صدور نفت به یک دھم مقدار آن قبل از انقلاب کاهش پیدا 
کردہ اسٹ۔ تصویری کە از صنعت نفت و گاز ایران دراین مقاله ترسیم شدہ 
حای ھیچ گوںە خوش بینی درمورد معکوس کردن این پدیدہ باقی نمی گذارد. 
برئامه پنح ساله دوّم کە درماہ نواسر ۱۹۹۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب 
شد نیز از خوش ہپینی ژیادی برحوردار ىیست. درآمد پنجساله پیش بینی شدہ 
۳ ىیلیارد دلار از صادرات ىفت سیار تردیک ىە رقمی آست که در ہرنامه اول 
حاصسل شد و آن در حالی کە در سال ھاىی ۱۹۹۰-۹۱ بحران جنگ خلیج فارس 
نزدیک ٠١‏ میلیارد دلار اضافه برمعمول به درآمد ىفتی ایران افزود. 

آیندۂ درآمد نفت ایران به عملکرد دوعامل ستگی دارد بہا و صادرات ىفت. 
پیش بیٹی پہای ثقت در پاژار جہانی کار سیار دشواری است. هرآینه اتفاقات 
عیر عترققه مانند حنگ و انقلاب درکشورھای نفت حیز امکان ىالا بردن قیعمت 
تا دو یا سه برائی را ایجاد می کند درعین حال این اتفاقات در طویل المدت 
قادر ىە افزایش بہای نفت نیستند و ھمان گوںنەه کەه در ىحران حتنگ خلیج فارس 
اتعاق افتادء پس از حاتمه بحراں پہای ىفت ىه سطح مععول حود درم ی گردد. 
درصورت روی نتدادن چنین پجحراں‌ھایی و باتوجه ہه انکان ازسرگرفتە٭شدن 
صادرات از عراق بہاینعت درحدود ۱١‏ تا ۱۸ دلار در بشکه توسان داشته باشد. 
اگر میانگین این ماصلەراکه ۱۵ دلار دربشکە است ہە عنوان عرض قیمت نمفت در 
پنح سال آیندہ بپدیریم رسیدن پەهہدف درآمد رنامه نیاز به صادرات در حدود 
۲/۵ میلیوں بشکه درروز دارد کە ار سطح صادرات در برنامه اول فراتر أست. 

افرایش صادرات کە دومین عامل تعیین کنندہ درآمد نقت اأستء با سه مشکل 
روبرو أست: محدودیت ھای ظرفیت تولید و سہميه اوپک و رشد مصرف داخلی. 
در برسىامه دوٌم افزایش ظرفیت ىه سطح ۴/۵ ميلیوں بشکه در روز سظور شدہ 
است که تولیدی نزدیک به ۴/۲ میلیون شکه در روز را بطور مستمر امکان 
پذیر می سازد. باتوحه به طرح ھای تعمیراتی موجود و برنامه تزرق گاز چنین 
پیشرفتی قاہل حصول است لیکن فعال تر کردن برتامه تزرق گاز خود درگرو 
راء اندازی طرح ھایى عظیم تولید گاز از حوزہ ای پارس عالی و جنوبی است 
کە تاکنون بە دلایل عدم تواق با شرکت ھای خارجی تحقق نیافته اند. 

مشکل دوم بر سر راہ أزدیاد تولید و صادراتء سہعيه ایران در اوپک است 
ک امکان بالا رفتن آں از ۳۶ به ۴۲ میلیون مشکھ در روز زیاد نیست: به ویڑہ 
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اگر عراأق از لین مدت زمابتوانں صادرات خودرا از سرگیرد۔ البقه ایران 
شرازی دی قائہ ان مت ای عرد فرافر تید لی کھرگی سافل در جانا 
کشور با اعضای اوپک نیز خسارت ھابی در پی خوامند داشت۔. 

مشکل سزّم رشد سریع مصرف'داخلی فرآوردہ ھا أست. چنانچھ تقاضای 
داخلی با نوخ فملی ۶ درصد درسال به رشد خود ادأمه دعد تا پایان برنامه دوم 
بهە ١/۶‏ میلیون بشکە در روز خوأاعد رسید که در این صورت فقط یک سوم 
آزدیاد تولید (یعتی ٣٠٠,۰۰٢‏ بشکه در روز) برأی صادرات باقی خوأاعد ماند 
امید زیادی به این که این رشد به مقدار معتناسہی کاهش یابد نیست زیرا که 
اآفزایش قیمت أسمی فرآوردہ ھا کەه اخیرا از تصویب مجلس گذشته کفایت ىالا 
ہردن قیمت واقمی آن ھارا نمی دھهد۔ رکود اقتصاد فعملی درکنٹرل مصرف 
داخلی بیشتر موثی خوآھد بود ىا افزایش بہا۔ با توحه به رشد سالائه حمعیت 
۵ دزرصد می ہایست رشد مصرف داخلی را حداقل در ۳ دهه پیش بینی کرں 
که درآن صورت امکان افزایش صادرات تا ٠۰۰,۰۰۰‏ بشکه در روز ھم پیدا می شود. 

باتوجه به این محدودیتھا برای ازدیاد درآمد حاصله ار نفت, این سوال پیش 
میآید که آیا صادرات گاز طبیعی در آیندۂ نزدیک آمکان پذیر خواهد شد یا ىه. 

صادرات گاز طبیعی درحال حاضر بیشتر از طریق لوله مطرح است: گار 
مایع۔ مخارچ منگمت مایع کردن و حمل و نقلء گار مایع را به بدل دوّم تعیل 
می ‌کند. درحال حاصر صادرات ازطریق لوله از دو سو مورد بررسی أست٠‏ أول 
صادرات گاز بە اروپا و دوم بە جىوب آسیاء بە خصوص پاکستان. ھزیتۂ تنصب 
لوله به پاکستان کە در حال حاضی سہبت بە اروپا ىیشتر یه نظ می رسد به 
سرمايه ای بین ٣‏ تا ۴ میلیارد دلار ىیاز دارد که با توجه ىه مشکلات مالی ایراں 
و پاکستان تہيه آن ار داخل ممکن نیست. احتعال این کەه سرمایة حارحی 
خصوصی ہه چنین طرحی جنذب شود نیز بسیار کم است. ہبانک جہانی ھم 
اخیراً ارجحیت طرح صدور گاز از قطر به جنوب آسیا را اعلام کردہ است که 
عملاٌ پیشرفت مذاکرات با پاکستان را متوقف می کند. طرح صدور گاز بە اروپا 
می تواند در نہایت از پشتیبانی مالی بیشتری برخوردار باشد ولی وحود 
مشکلات سیاسی باکشورھای غربی از یک سو و مشکلات ھمکاری با کشورھای 
ھمجوار که خط لوله می بایست از آنہا عبور کند از سوی دیگر مائع پیشرفت آں 
أست. با وجود آین کە در دراز مدت ایران بە عنوان دومین کشور صاحب میادیں 
گاز طلبیعی بە صدور گاز خوامد پرداخت,ء در دھسال آیندہ مشتریان اصلی گار 
مصرف کنندگان داخلی خواھند نود۔ 





نفت و گاز پس از انقلاب م۴ 





پانوشت حا: 
۹۔ نت مسولا مبراء ىا گار اسٹت وجود گار سیت می شود کەه قشار لارم ىرأی آوردن ىغت 
ں سطح زمین تامین گردد. 
٣‏ درسال ۱۹۹۴ء آقازادہ وریر ىغت رقم ۹۰ میلیارد شک راپیشنہاد کرد کە پس از درنظرگرفتن 
کامش متاہع نقت ىا رقم نالامی خواند۔ ں۔ک۔ بە ۱ 
72ء ج ,1994 بعسع‌امتآ ۸4[755(,10) ہوک عرجووچ.تہظ :مدنا م([ككف یز 
٣‏ قیمت نقت حام سک لایرأن از بشک ای ۱۲/۸۱ دلار درسال ۸ ىہ ۳۱ دلار در پایان 
سال ۱۹۷۹ رسید۔ 
۴ اگرٹرخ آزرڑ داحلی زا عرابس دلاری ۵۰۰ ریال در نظر تگیریم ھزینه کل سرنامه ہب ٠١‏ 
میلیارد دلار می رسید 
۵ برنلمه پچ ساله اولء ص ۴-۱ 
۶ آحرین بار درھعته آریایشی که دراکٹبر ۱۹۹۲ رگذار شد؛ بررتقم تولید۴ میلیوں مبشکە در 
زور صحة سہادہ ٹد مجله بورسی اقتصاد خایرمیائه درآں رماں عقیدم داشت کهە رسییں به ۴۶۵ 
میلیوں تشکە در روز سسیار دور اُردسٹریس نیست۔ ں ک ب. 1 ,1992 ہجعدام0 3۷85,10 
سنا ےهصەحع:لاعندا عحهمصہ: عط]' .صعأل4دص ,جہط7 دہ نمزاہ مروجدھز 1جھ ۳ہأ٤:۰۳۳۰[۰٦7‏ ,حتصدضدد:٣‏ حصعحت۲ 
780 
۸۸ زقم عریوط یه سال ۱۹۷۷ از کتاب نیژں مصور رجتانی* 
8 ,1981 ,وةء:۶7 ۵ :دعت٣‏ ,ہ۷" ۰۰٣‏ ,دک( ہ رہہ رودص ,سعمصطت-د۷ :۸50 صمرھ 
گرفته شدہ و رقم برنوط ته سال ۱۹۸۷ آر سارناں برثامه و نودجاء برنامة پنچ سالةه اول جمہوری 
اسلامی؛ تہرأن: ۱۳۶۷ء صص ۲-۹ 
|۹ دراین تحاسپات انکاں دارد کە غرینه برآوزرد شدہ برای گار منطور نشدم باشدء و درنتیحه 
آرمیزان عزیںە واقعی کمتر باشد بەطور معمولء برای هھر١٠‏ شک بعت استحصال شدہ, میراں گاز 
ترریق شدہ ىراىر یک بشکه نقت حام است کە ۱۵ درصد آں اأستحصال سواهدشد ایں واقمیت 
حدود ۲۴ سٹت ىە ھریته ھریشکە أستحصال شدہ می افزاید حتی با درنظرگرفتی این رقمء ترریق 
گار ارراں تریں زاہ پرای بالا بردن طرفیت اأست 
٠۰‏ ھریشکءۂ ععادل ۱۵۹ عتر تکعپ گار بته حساب آمدہ است, 
١۹‏ لین کسرسیوم عبارت مود ار* شرکت ھای ایتالیابی سایہم(8٭متعق) کە ارشرکت ھای تابع 
گروہ نطظ أست وشرکت "ہما نلامچہہ2" 'منومادسا ا" گروہ "میتسوبیشی" ژاپنء و شرکت روسی 
٢‏ تجارت گار طشیعی گراں است و ساںراین آر آں برای پرداخت پایاپای استغادہ نمی شود 
درعوص از مایعات گاری کہ بحش قابل تحارتی حاصل ار میداں ھای گا أستء استمادہ می ‌کنند 
۴۳۔ دلیل لین امس شاید آں سود کە ایراں سرآن شود درقانوں سرمايه گزاری خارجی مرنوظط ىە 
ىھت و گار حود دست په اصلاحاتی نزند 
۴ عنور حدود ٠۰‏ درصد آر گار عمرأآہ یا تعت ىە هھدر می رود۔ 
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مد5 بضعحص۸ۂ حا اصد ممضسونتمصدضاۃ عام( یعاون[مدط اد ۷۷۶۰ ب01 بسک نگدٹمگظ .ک1 
: .53 .و ,۶,1992 رس سونا 
6لسازمان پرنات و نودجہ یوژامہ پتچ سا دو ۱۹۹۳ء تہراںء صص ۴-٣۔‏ 
۷ سارماں بہںامه و بودحہ؛ عمل کرد پرنامة پنۓ سالة اول تہراں: ۱۳۷۳. 
۸۔ ہمان حصص ۴-۵ 
73-15 جو ہرمیا۶۱ نج7 0 ب,حھعسطتا ہب وہ۱۸ 19 
۰ تعداد کارکان حارحی شرکت نقت ار پیش أر ۱۵۰۰ تعر درسال ۱۹۷۷ يه ۱۱۵ بعر 
درسال ۱۹۸۱ رسید۔ عقل آر۔ امراھیم رراقی > التصاد ایراں, مشرئی,ء تہراںء ۱۹۸۸ء سصس ۵۰۴ 
۱ بهھ عمواں مثاله آحرین مورد شرکت آموکر بود که ادمای حسارتی براس۱۷۵۳ میلیوں دلار 
بہ علاوہ سہرہ می کرد و کار ىا پرداحت ۲۷۰ میلیوں دلار ہہ علاوہ بہرہ فیصلءه یافت. 
40 .۔ ,970 ,۶۲۵۰۱ ہہ ۷× تط۲ ؛تتضصعل مہ۷ ,صللہحاخد۷ا بلاأ تع ماەفظۂ ,ومک ماک ۳۰ و می 22 
سرانجام کسرسیوم با أفزایش ۱١‏ درصد عواققت کرد 
.3 ہوفہ۶ رص صظ 4د ہ۱٠:ہ۶۷‏ ,علصعا٢٠٢٢‏ 23 
مممەه قداص درسمنمتدہ< '' ححعظ ۔([۸۵ 5( ٢٣‏ ءلےح جسو5 "٠٢۷‏ دہ عانہہ٣‏ عچصصحاظ صہا"- 24 
ٰ 1991,21 ے:٭ 14 ", تآئمل ہ٢٢‏ 
>7 ', ید-تہ۶ برو×-ص ٤ہ‏ :عطعطہ۶ دےتآ' دعصتهمصۂ صصتھ] صد د٤ا‏ مہ٣‏ آ0" ممصںا5 ععموہ<تا ک2 
2546 جج ,(1989) 9,۸۰.2 ۷۰۱ بلەسہ ہ7 رج ءمطھ 
۶ این حرجی ىیست کہ ار حیب حکومت بیروں برود للکھ درآمدی است کہ برأساس اررش 
صادراتی درآوردہ ھایی که در داحل کشور ىە فروش می رسد تمییں میشرد رای توصیح ىیشتر 
یہ مقاله حواد صالحی اصضمہانی ب8 ینام ٭قیمت گداری بر فرآوزدہ ھای بمتی درایراںءء موؤسسه 
مطالعات اسڑی آکسعررد؛ ۱۹۹۲ مراحعه کید 
.1993 :حامہاہ5؟ 12 ,۸۷555 27 
۸ ابیوان یمر ۱١‏ مارس ۱۹۹۴ء ص ۱۵ 
۹۔ برای بىه دست آوردں درک بیشتری ار اررانی ایں گار اید توجه کرد که متر مکسی ۸ 
زیال ى٭ معتای نشکہ ای ۶۴ سنت ری ىمعت حام أست 
٠‏ سمہم لیران در تولید اوپک در واقع ار حدود ٠٢‏ درصد درسالہای ۱۹۷۰ ىه ٠١‏ درصد 
درسال ھای ۱۹۸۰ سقوط کرد۔ درسال ۱۹۹۴ سہم ٹیراں ىە ۵ درصد رسیدء است 





 ڈظ۷‎ 


پرویز مینا* 


ایران و سازمان کشورحای صادرکنندۂ نفضت 


درطول قرن ہیستم ھیچگاہ قیمت نمت بە اندازەی بیست وچند سال اخیرکه اوپک 
شش انحصاری تعیین قیعتہا را از شرکٹھای نزرگ ہین المللی سلب کردہ و 
دراختیار خود گرفته متعییر و پرىوسان نبودہ است قیمت ىفت خام ار رقم ۲,۵ 
دلار ھرشکه برای نغت خام سک عریستاں (یه سوان تفغت شاخص اویک) در 
تااستاں سال ۱۹۷۳ء در عرض عھفت سال به رٹم ۶ دلار هھربشکە افزایش یافت 
و طی پنچ سال بعد به رقم ۸ دلار عھربشکه درتاہبستان ۱۹۸۶ تنزل کرد. این 
روال نرولی یکبارہ با حملة عراق به کویت پایاں یافت و قیمتٹھا دوبارہ بە ۳۵٣‏ 
دلار ھریشکه رسید. از آن پس نیز قیمٹھا بەطور غیرمتعارف درحال تغییر و 
ىوسان بودەاند و چنین به نظر می رسد که احتمالاً این نوسان برای مدتی طولان 
در آتیه ادأمه خواهد یافت۔ - 


٭ مشاور در امور بین المللی نعت 





۶ء۴ ایران نامهء سال سیزدھم 





تغییرات بی قاعدم و غیرمنتظرة قیمت نفت درلین دورآن ب٭ یقین نتیجة 
مستقیم عوامل مختلغی از جمله تحولات سیاسی خاورمیاتهء جنگکھایى مصیبت بارء 
انقلابھای داخلی و تحولات زیان‌بار دیگر بودہ آند و به همین دلیل مسٹولیت 
نوسانات قیمت نفت خام را نمی توان کاملاً بە گردن اوپک انداخت. بنابراین 
این سوال مطرح می‌شود که چرا قیمت ھای نت تا این اندازہ نسبت به حوادث و 
وقایع سیاسی حساسیت نشان دادم ند درصورتیکه قبل از تأاسیس اویپک چنین 
نبودہ اآست. به عنوان مثالء درسالھای دھۂ ۱۹۵۰ قیسمت ھای نمٰت درقبال 
وقایع سیاسی مشابهء ماندد ملی شدن صنعت نفت ایران (۵۳-۱۹۵۱) و یا بستن 
کانال سوئز طی جنگ بین اعراب و اسرائیل درسال ۱۹۵۶ء چنین واکنشی نشاں 
نداد۔. پاسخ معقول و متعارقی که به این سوال دادہ می‌شود این أست کە درآں 
مواقع ظرفیت تولید اضاقی وجود داشت و مصرف چسان بالا نبود و لذا کاستی 
تولید دریک کشور به آسانی با افزایش استحراج درکشورھای دیگر خاور میاںه 
جبران می شد:, 5 

دلیل ثاقب تر وشاید سہمتری که می‌توان برای تغییں و نوساں قیمت ھا ارائه 
کرد ھمانا ساختار جدید بازار ہین المللی نفت خام است کە با !فزایش قدرت 
اوریک در اوائل دھةے ۰ پینوجتب گردید کے تن فقط کنترل تعیین قیمتھا بلک 
عملیات دست بالا (اکتشاف و تولید ) نیز از شرکت ھای بزرگ بین المللی خلع 
شود و در اختیار کشورھای تولیدکسدہ درآید. درسال ۱۹۷۰ باملی شدن نفت 
و عقد قراردادھای مشارکت,: مالکیت مناہع نمتی و اختیار تعیین قیمت دست به 
دست شد. تآسیسات استخراج و تولید درکشورھای اوپک تحت حاکمیت و 
کنترل دولتھا درآمد و شرکت های نزرگ نفتی اختیار عملیات دست بالاو 
درنتیجحه منابع تولید خود را از دست دادند. این وضع یسی جدا شدن عملیات 
دست بالا از فعالیتھای پالایش و پخش درصنعت ن مت (کەه موحب بہم خوردں 
ترتیبات تامین احتیاجات تحت قراردادھای دراز مدت گردید) در نظر بعضی ار 
کارشناسان بزرگ ترین علّت برای بی ثباتی و تغییر قیمتھا است۔ در ضمن ایں 
زہنادھا تگراتی شاى زیادئ ائیۓ: دربازہ امثیت تائین:ٹیاڑمائ نفٹی یہ ؤحزد آند 
و به تدریج توحهە از کشورھاىی مصرف کندہ به کشورھای تولیدکٹندہ معطوف 
گردید۔ 





آیران و سازمان .. . ۴۹ 





وضع جاری 
ىاوجود ترقی فاحشی درقیمت ھا طی مامەھای اخیر ہتوز وضع اوپک یہیچ وجه 
رضایت بخش بەنظر نمی رسد. میانگین قیمت درحال حاضر نسبت ىه سطحع 
قیمت ھا کە در اکتبر ۱۹۸۸ مورد ععامله بود یعنی درست قبل از آنکه اوپیک به 
یک أقدام جڈی برای محدود کردن سہمیۂ تولید دست زند: افزایش چندانی 
شان تمی‌دھد. بادرنظرگرفتن عامل توزمء قیمت ھای واقعی فعلی اندکی بالاتر 
از قیمت معلل نفت خام در سال ۱۹۷۳ می باشد۔ و این درحالی است که 
درآمد کشورھای عضو اوپک ازفروش نفت خام بهە میزأان ۱١‏ درصد درسال 
٣‏ تقلیل یافته است۔ 

طبق آمار منتشرہ از طرف آژاىس بین العللی انرژی؛ تولید نفت خام 
کشورھای اوپک کە پین سالھای ۱۹۷۹ و ۱۹۸۵ ىه نصف (یسی ار ۳۱ میلیون 
بشکه در روز به ۱۵ میلیون بشکه تقلیل یافته بود) درسال ۱۹۹۴ حدود ٠١‏ 
میلیون بشکە در روز بالاثر بودہ أست. بنابراین می تواں گفت که اویک دو سوم 
آچه را کە از دست رفته مود دوبارہ ىە دسٹ آوردہ است. نا توانائی کنوئی 
ارپک برای تثبیت قیمٹھا نه برای آن است که سہم کشورھایھای عصو 
در بازار ىفغت مانند اواأسط سال ۱۹۸۰ کافی نیست۔. ضعف امرور اوپک ناشی 
ان آن انت کا سیائنت من سپ ةابازار: درتالا بردن سطم فرآئت: از راء 
افزایش تولیدء موٹر ٹیست۔ زیرا سیاست حقفظ سہبيه ىارار (که از سال ۱۹۸۶ 
سرلوحة برنامەھای اوپک نودہ اأست) بالتعسه با اصل حمایت موئر از قیمٹھا 
منافات دارد. درنتیجة اعمال این سیاستء کشورھای اویک درحال حاضر جعماٴ 
درحدود ۵۰ درصد بیشٹر از سابق ىشت خام می فروشند درحالی که درآمد آنہا 
کمتر از میزانی است که قل از سقوط قیمت ھا درسال ۱۹۸۶ عایدشان 
می گردید درعین حال باید توجه داشت کە اگر اوپیک می کوشید قیمت نفت را 
الا نگاہ دارد سکن بود بازارھای بیشتری را از دست بدھد و درآمد کمتری 
سے شساررہ سال اسلی میتالا رفابت ہا گشورفاتی است کھ سیر اریت 

مہم تر از تنزل درآمدء کە باید آنرا بخودی خود نامطلوب و غیر قابل 
توجیه دانستء بدھی‌ھای خارجی اأست کە به میزان خطرناکی گریبانگیر 
تعدادی از کشورھای اوپیک شدہ. درپایان سال ۱۹۹۳ جمع بدھی خارجی پنچج 
کشور اوپک به حدود ۲۰٢‏ ییلیارد دلار رسید کە از این میان سہم اندونزی 
۵ میلیاردء ونزوٹلا ۴۰ میلیارد؛ نیحریه ۳۱ میلیارد و ایران ٠٢‏ میلیارد دلار 
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بود باید توجه داشت که قیمت اعظمی از أین بدعی ھا کوتاء منتت است۔. درسال 
۴ پہندونزی می بایسٹتدر حسود ٢۹‏ میلیارد و نیحریيه ۶ میلیارد دلار 
بازپرداخت کنند۔ ایران نیز ملزم بود که ۸ میلیارد دلار یعنی نزدیک بە +۸۰ 
درصد درآمد صادرات نفت را بابت این بازپرداخت اختصاص دھد؛ بازپرداختی 
که اینک تقسیم بندی و تمدید شدہ اأست۔ یکی از کشورھاىی عضو اوپک کہ ار 
دیگرآن وضع وخیم تری دارد الجزایر است. درحال حاضر این کشورء که با 
تنش ھا و تضادھای حاد سیاسی و اجتماعی دست بەگریبان است,: باید 
۹ میلیارد از ۲۶ میلیارد بدھی خارجی خود را بازپرداخت کند یعتی تمام 
درآمد خود از محل فروش فرآوردہ ھای تفتی و گاز را بە أین منظور احتصاص 
شف ۔ 

بەنظر برخی از کارشتاساںء تحسیم یک جاتبة عریستاں سعودی برای 
بازیافت سہمیۂ خود در بازار نفت در پایان سال ۱۹۸۵ را باید درحقیقت 
پیش درآمد پایان نقش عوثر اوپک در تعیین سرىوشت و سیاست ىازار بین المللی 
محسوب کرد. گرچھه در این میان نقش کشورھای مصرف کندہ عضو آژانس 
ہین المللی انرژی و رقابت سایر کشورھای تولید کتدہ نفت را نیز ہاپد دقیقا 
ب سناب اؤزدد ےہ ظروکلی انکانات بالئرہ ای اش ان االئرت وافی ان 
بہودہ است ولی طی تھة ۱۹۷۰ء دو کشور سرآمد عضو اویک یعنی عریستاں 
سعودی و ایران (و تاحڈەی عراق) ھریک برای ایجاد توازن قدرت به تلاش 
جداگانه ای دست زدہ أنتد. 

ایران متاسفانه طی دھۂ بعد درعرخی فقط پنچ سالء قسمت ععدہای از 
توانائی نفتی و اعتبار بین المللی خود را به تباھی کشائد و عراق نیز میراں 
زیادی از امکانات بالْقوّة خود را از دست هاد۔ در نتیجهء در اواسط دھة ۱۹۸۰ 
عربستان سعودی به عنوان تنہا کشور بە>اصطلاح ابرقدرت نفتی در وصعی 
غیرمنطقی مجبور بود به تنہائی درمقام حافظ و حامی قیمتھا برای خود و 
سایر اعضای اوپک باشد. آنچه انزوای عربستان سعودی را شدیدتر می‌کرد أیں 
راقمیت تبرت کا سای اانشای :نا ھرذار ہک اوک امام کشررعانی بپرکنڈ 
کویااس سان ردق افو گی رسکی ساس ويا کی دافت 
باشند. این کشورھا حتی رقیت یکلیگر پرای کسپ فوڈ در دثیای عرب و 
خلیچ فارس و رخنه کردن در دنیای اسلامی محسوب میىشدند و شاید به میزاں 
زیادی دشمن نظام و حکومت عربستان سعودی بودند۔ 

دلایل بارزی نشان میدھد که کشورھاىی عضو اوپک بە علّت سائل 
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گسٹردہ تر فرھنگی, اجتماعی؛ سیاسی و سوق الجیشی دائما از منظور و اھداف 
اصلی اوپک متحرف گردیدم آند۔ پرای مثالء اتقلاب ایران سیب شد که 
عربستان سعودی پیشواتی مذنھبی خود را در دنیای اسلامی مورد تہلید 
اعسائی گناو شروفیٹ قہاتھا یا فیلات سیاسی دآخلىٰ و سی ائثت 
نظامی کشور را در خطر ببیند۔ 

تردید ىیست کە موازنة قسرت سیاسی بین کشورھای مس اک تدریجاٴ با 
تغبیرات عمدەای مواجه شدەاست۔. در گذشتہء گاہ ہین افزایش قدرت تولید 
عربستان سعودی از یک طرف و نود سیاسی سایر بازیگران اوپک ماد 
ایرانء عراق و الجزایر یاحتی لیبیء درطرف دیگر؛ تعادل و موازنەای وجود 
داشت ت و حتی گاہ سنگیسی کكفٰه بەنفع دستۂ اخیر بود۔ ولی دیری اأاست که آن 
رورھا سپری شدہ آند۔ بعد از دو جنگ خلیج فارس, توازں اقتصادی و سیاسی 
ىیان کشورھای اوپک یکسرہ تعییر کردہ است. عراق ہکلی به زانو درآمدہء 
لیبی بە انزوای ىین المللی دچار شدہ و ھردو کشور مورد تحریم شدید بین المللی 
تزاز گرقتة اق انغاپر جو تلاظم و آموب اوا کر استانة جنگ داعلی اٌحہ :اہران 
ىیز با انزوای بین المللی و بحران اقتصادی رونرو أست درصورتیکه عرستان 
سعودی از پشتیبانی و حمایت کامل ممالک متحدہ آمریکا و کشورھای اروپای 
عسىی برخوردار است ہابراینء ھماں‌طور که بەوصوح از حلسات احیر اوپیک 
ہی می آیدء آنچھ عربستاں سعودی خواستار آن بودہ (یسی حفظ سہمیة اضافی 
تولیدی) در نتیجه و متعاقب بحران ھای خلیح فارس نصیىبش گردیدہ آست. 
عرنستان سعودی بەھیچ وجھ معتقد نیست کھ قرار و مدارھای تقلیل تولید بین 
تولیدکتندگان نقت خامء چه بین اعضای اوپک و چه بین اعضای غیر اوپک؛ 
تواند در وصع جاری بازار بین المللی تاثیر و اعتباری داشته باشد. از نظراین 
کشورء چنین قرار و مدارھائی ھمیشه منجر به تقلیل حجم تولید و قیمت نت 
خام برای آن کشور شدہ است. ىنابراین نفع عربستان درحفظ حداکثر میزان 
تولید است کە بدون توجه به قیمت می تواند در اختیار داشته باشد درحالی که 
تعییں قیمت بەھرجہت از اختیارش خارج است۔ 

درمورد سایر اعضای اوپک: کشور نیجریه مواجه با مسائل بفرتج داخلی 
است. کویت و امارات متحدۂ عربی و ونزوئلا دست به گریبان با رسوائی ھا و 
انہامات جمتی مالی شدہ اند۔ ظرفیت تولید ىعت قطر و اندونزی به بالاترین 
سطح خود رسیدہ است و این کشورھا ناچار بھە صادرات گاز که درآمد کمتری 
را عاید آنہا میکند رو آوردہ أُند. : 
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اضافه بر رقابت و اخچتلافات سیاسیء خط فاصل مشخّصی کشورھای عضو 
اویئ تا لرمی متا سی کت کہ خافی لڈھی تال و ھفرامتان تغارف بن 
امضائی است که علاقەمند بە بالا رفتن قیمتاند و آن‌ھائی که در پی حجم 
تولید و فروش بیشتری هستند. دو یک طرف این خط کشورھای لیبی, الجزایرء 
قطرء تیجریهء اندوتزی قرار دارندء ھریک با ظرفیت تولید بسیار محدود 
نزدیک بە این گروہ کشورھایی از جمله امارات متحدہۂ عربیء وتزوئلاً و تاحڈی 
ایران‌را می توان دانست که دارای امکانات محدود برای افزایش ظرفیت تولید آید. 
درطرف دیگر این خطء عربستان سعودی با ظرفیت تولیدی اضافی موجود و 
استفادہ نشدہ در حدود٠٢٣‏ درصد و کویت با امکانات تولید ٠٢‏ درصد اضانی 
در آتیه قرار دارند. درحال حاضر نمی توان عراق را درھیچ یک از لین 
گریا ننئور کرد ولی یا انکانات پالم ائ کھ ۔دارہ نی اتد دن زسرہ 
تولیدکنندگانی چون عربستان سعودی و کویت در آید. 
بهە این ترتیبء آوپک درحال حاضر در وضع مشکل و بلاتکلیمی قرآر دارد 
این بلاتکیغی که منجربە از میان رفتن ھمبستگی و اعتماد متقابل بین اعصای آں 
شدہ درست به این دلیل اآست که عمۂ اعصای اویپک در یک قالب نمی گتجند 
مصلحت و نفع عربستان سعودی؛ کویت و عراق (ھنگامی که دوبارہ مجار به 
صدور و فروش تفت شود ) در تولید بیشترء قیمٹھای رقانتی؛ گسترش بازار 
فروش و درآمد بالاکر در دراز مدت است. کشورھائی کە امکانات تولیدشاں 
محدود اُست و یا به تولید بیشتر تواتائی ندارند بالطبع علاقەای هم بە ادزایش 
حجم تولید و فروش و توسعة ىازار نشان نمیدھند. نفع واقعی آنہا در قیمت و 
درآمد بالاثری است که درکوتاہ مت عاید آنہا گردد. تنہا عدف و علاقۂ این 
گر از ٹول کتدگان دن ای اتا کہ گہمر مکل رات تعووت عامنائش 
تولید ترغیب نعایند تا بتوانند ار ہالا رفتن قیمت ھا بہرہ مند گردند 


چشم انداز کوتاہ مدت 

باوجود وضع تابسامان و نامطلوبی که اوپک دچار آن گردیدہ ھنور سیاست 
سہمیۂ بازار درعذاکرات و تصعیمات اویہک نقشی مور دارد۔ چنان ک> 
درجلسات سپتامبہیر ۱۹۹۳ این سازمان در ژنو دیدہ شدہء پس از آن که عرہستاں 
سعودی تامل و تردید مختصری به ىفع افزایش قیمٹھا و درجہت رھاکردں 
سہمیة ہازار نشان دادء دوبیارہ موضق شد درمقابل فشار سایر اعضا و برای 
سا سور :2ا میلیون اہک سی رو قغامت عق مین دگڑا 
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عربستان سعودی بار دیگ.۔ قاطعانه تاکید کرد کہ مصتم است برای حفظ 
حجم تولید بدون ملاحظۂ قیمت و یا عایدی بیشتی به مبارزہ و پافشاری خود 
|دامه دھف۔ 

اکنون چنین بەنظر می رسد که تقاضا برای نفت خام اوپک درسال جاری؛ 
و شاید درسال آتيهء أفزایش مختصری نشان خوآمد داد اتا دست یابی بە وضع 
ساق (یعنی رشد تولید مستمر بە میزآان یک میلیون بشکه در روڑ سی سن 
دمۂ؛ ۱۹۸۰ و اوایل دھۂ ۱۹۹۰) مشکل خوامد بود. ظرفیت تولید اوپک که 
درحال حاضہ درحدود ۲۸ میلیون بنشکه در روز تخعین زدهہ میشود 
ممکن است افزایش یابد۔ با تجدید احتمالی صادرات عراق بە میزان ۲۰۵ میلیون 
شکە در روز طرفیت اوپک به ۳۲٣‏ میلیون بشکھ و شاید تا اواخر دھة حاصضر ىه 
حدود۳۴ میلیون بشکە در روز برسد. در مقایسه ىا تقاضا برای نغفت اوپک: که 
پیش بینی می شود درسال 98۵ بب ۲۵,۸ میلیوں بشکە در روز ىالغ شود چنین 
توسسهة ظلرفیتی ممکےن أست درعسرص یکی دوسال صریب استعادہ ار 
انکاىات تولید را ىەسطحی که بعد ار اواحر ۱۹۸۰ تاکنون دیدہ نشدہ است 
تقلیل دھد۔ 

بابراین چشم انداز کوتاء مدت تا حلتی نگران کندہ بەنظر می رسد۔. 
براساس فرضيه ای که قبلاً تشریح شدء با تحدید احتمالی صادرات عراق میزاں 
کل تقاصا برای نفت اوپک کە باید از طرف دہ عصو دیگر تأامین گردد از 
میزاں تولید آنہا درحال حاضرکمتر خواعد بود. بنابراینء چسانچه اتضفاق 
عیرمترقبهأی رخ ندھدء درصورتی که اعصای اوپک حاضر نشوند سہمی برای 
عرأق قایل شوندء و ىهە خصوص اگر عربستان سعودی درتصمیم خود برای حفقط 
سہمیه تولید ۸ میلیون بشکه در روز پافشاری کند؛ قیعمت ھای نازل برای ہدت 
زنانی برجا حواهد ماند۔ در داخل اوپک نیز اگر عراق از لحاظ سیاسی براہی 
ىا عربستان سعودی و ایران یه حساب نیاید بعید بنظر می رسد که آن کشور 
رویەای معقول و مسالمت آميیسز سرای وارد شدن بے بارار نفت اتخاد کند۔ 
ظامرااین کشور ھیچ گاء راأضی نخواھد شد مگر آن که اعضای اوپک اصل 
عوارىەی تولید عراأق با ایران رأ قبول کنند۔ 

برگشت عراق به جمع اویک مہم ترین عامل برای آزمایش کارآتی و نفود این 
سارمان در بازار بین المللی نفت اِست و نشان خواهد داد که سازمانی با چنین 
سائع مضایر و مختلف چگونه ادامه خولهد یافت و نفوذ خود را در بازار 
بینالمللی به چھ تر تیب حفظ خوأاعد کرد ہبرخی از کارشناسان بازار نفغت 
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عقیدہ دارند کھ اوپک بححض آتکه بخواعدہ خواسته ھای عراق را برآوردہ کند 
آزھم پاشیدہ خولمد شد. با این عمهء مشکل بتوان تصور کرد اوپک فروپاشد 
زیرا در نبود این سازمانء و یا با ھر نہادی که به جای آن ایجاد شود وصع 
محتملاً مشکلتی خواعد شد. صحیٔح است که اعضای اوپک به دسته ھای رقیبں 
تقسیم می شوند ولی ھتوز ہین اعضاىی اوپک نفع مشترک و فراگیری وجود دارد 
کە اجازہ نمی دھد بازار نفغت را بە رقابت آزاد و لگام گسیختە ای رھا کنند کە 

بە ضرر هعه تمام خواهد شد. ھمکاری اعضاء اویک از بدو تاأسیس تاکنون 
علی رغم اختلافات شدید سیاسی و اقتصادی ۔از جملە توافق ایران و عراق در 
چارچوب اویک آن ھم در بحبوحة جنگ۔ مویّد این حقیقت است. 


چشم انداز دراز مدت 
پیش بینی دراز مدت ناظران آگاہ این است کە تا پایان قرن حاضریر سہم أوپک 
در تصرف جہانی ىفت به میزاں قابل توحہی اقزایش حوأآھد یافت و همین أآمر 
این سازمان را در وضع قدرتمندی قرار خواعد داد تا بتوآند نقش زھبری را در 

اغلب اعضاء اوپک تا آن موقع به أوج ظرفیت تولیدی حود حواھند رسید و 
توانائی تولید اضافی نخوامند داشت. این وصع شامل حالء الجزایر؛ اندوٹنریء 
لیبیء نیجریه و قطر خوآهھد بود مجموع ذخایر اعلام شدۂ نت این کشورھا ار 
٠٢‏ میلیارد بشکه تجاوز نمی کند حال آنکه تولید سالانة آن‌ھا جمعاً معادل ٢ہ‏ 
میلیارد بشکه است درنتیجه سست ذخیرم به تولید آن ھا را باید حدود ۳٣‏ 
سال دانست۔ عمر بہرہ دھی ذڈخائر تفغتی این کشورما آن قدر کوتاءلأست که 
نمی تواند توسعۂ موثر و قابل توجہی را در ظرفیت تولیدی آتہا نوید دهد 
درعین حال بیشتر این کشورھا و بە خصوص الجزایر و اندونزی با رشد 
قابل توجہی درمصرف داخلی روبرو ہستند کە ممکن اسٹ عَآَلاً منجر به کاھش 
قابلیت صادرات آن ما گردد۔ 

درجہت مقابل؛ عربستان سعودی: عراقء کویت: أمارأات متحد٭* عربی؛ ایراں 
و وتزوئلا جعع؟ درحدود ۷۰۰ میلیارد بشکكکه ذخیرہ نقتی دارندکے می توآند 
بەطور معدل میزان تولید فعلی آن‌ھا را برای زمانی متجاوز از ۰ھ سال تآمین 
کند. چنین عمر بہرہ دھی طولانی امکان افزایش قابل توجہی درظرفیت تولیدی 
رأ در اختیار این کشورھا قرار میدھد. سابراینء چنین می نماید که در آیندہ 
اویک بە شکل سازمان محدودتری که شامل اعضای متتفذ و موسس اصلی 
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عرستان سعودئ؛ أیرانء عراقء کویت و وتزوئلا_ به اضافة آمارات متحده عربی 
استء ادامة حیات خواھد داد۔ تمصمیحمات و رویۂ این شش کشور است که 
اصولاً روش و سیاست اوپک در مساله تولید و قیمت را درسال ھای آتيه تعیین 
خواھد کرد. تغییر دربہای نفغت ھرگز بە٭طور مطلق در اختیار اوپک نخوامد 
بود و سیاست ھی مصرف کتندگان جایگزینی سایر ۔منابع آنرژڑی و ورود 
کشورھای تارہ ای مثل قزاقستان بە ىازار نغت جہانی تاثیرخود زا ىحای خواهند 

تردیدی نیست کە اعتبار اقتصسادی و موجودیت اوپیک بیشتر به روشنی 
لیتاف لن سگی آجازد کاب اڑسازی و قبیی عثانکارژن: ' الننة: مود 
ىگاھداشتن عضویت اوپک به کشورھائی که امکانات و ظرفیت تولیدی بیشتری 
در آتیه دارند بە یقین می تواند ىه سازمان فرصت دھد که توحه خود را با دید 
روشن تری ہە سیاست آتيه و درازمدت خود متمرکز سازد شش کشور عمدہ کە 
درفوق به آنھا اشاره رفت جععاً مالک بیش ار ۷۰٢‏ درصد دخائر تائید شدة 
عتی دنیا ھستد درصورتی که سہم آنہا درتولید ىمت جہانی کمتر از٣۳‏ 
درصد است. در نتیجهء این شش کشور خوامند توانست کە بیشترین قسمت 
ىیاز اضافی نفت دنیا را طی ٠۰‏ تا ٠٣‏ سال آتيه تآمین کنند و احتیار آن را در 
دست خود داشته باشند. سًاگعته نماند کە سرمايه گراری مورد نیاز و هزینەھای 
تولید دراین کشورھا پائین ترین میزان درجہان است و درآیندہ نیز در سطح 
پائین تری باقی خوامد ماند. 

آژانس بین المللی ابرژی در بررسی و گزارش سال جاری حود در بارهہ 
چشمانداز انرژی دنیا تا سال ۲۰٠۱٢‏ پیش بینی کردہ أست که تقاضای چہانی 
ىعت خام تا سال ٣١۰٠٢‏ سالانه بەطوز متوسط در حدود ١۸‏ عرصد ىالا خواهد 
رفت و بهە سطحی معادل ۸۴,۶ میلیون مشکه در روز درسال ۲۰۰٢‏ و ۹۳,۹ 
میلیون بشکه در روز درسال ۲۰٠٢‏ خوامد رسید. تقاضا برای عرضۂ ىفت خام 
ار کشورھای تولید کنندۂ خاورمیانه و ونزوئلا بە ۳۲۷,۵ میلیون بشکھ در روز 
یا ۴۴ دزرصد عرضۂ نفت جہانی درسال ٢۲۰۰ء‏ و ۴۵,۴ میلیون بشکه در روز 
ویا ۴۸ درصد کل عرض٤‏ نفت جہانی درسال ۲۰۱٢‏ تخمین زدہ شدہ أست۔. 
در بررسی مورد أشارہ تائید شدہ است که به جز چندپ کشور حاورمیانه و 
وىروٹلا کشورھائی کە بتوانند تولید حود را در دراز مدت به میزان قابل توجہی 
تثوسعه دھند ہسپیار معدوداند۔ 

مزایایی کە در بالا بدان اشارہ رفت می تواند ہه گروہ شش کشور 
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تولیدکنندہ عضو اوپک فغیصت أایفای نقش مہم تری را درصضتۂة آتیة أئرژڑی 
جہانی بدھد مشروط برآن کە این کشورھا رویه و سیاست دراز مدت موژئرتری 
درپیش گیرند. موفقیت در أین راء فقط ۔منگامی قابل حصول أست کەه أعضاء 
این گروە از اشتباھات گذشتۂ خود درسی آسوخته باشند۔ در لین مورد دو 
بیامت وخ تھی موم قب ائطی می کت کاب تلائی اشامت و اقنانات 
گذشتھه باید مورد توجه خاص گروہ شش گانه قرار گیرد: 


.١‏ گرچھ به.علّت گسترش جہان شمول صعت نفت و پیدایش دہ ما 
شرکت بزرگ و مستقّل نفتی درمیدان رقابت, بازگشت این صنعت بەطور یک 
پارچه به عفغت شرکت ہین المللی سابق امکان پتیر نیستء اوپک باید با 
ھمکاری شرکت ھای بین المللی ىفتی بکوشد تا بین عملیات اکتشاف و تولید و 
پالایش و توزیع نوعی وابستگی بھ وجود آید۔ . 

٢‏ اوپک باید ىا دیدی واقع بیتانه و با توجّه به هزینة تولید سایر متابع 
انرژیء وضع بازار و تحولات تقاضاء و ته بەطور مستقل و جداگایە؛ ىقش حود 
را در رهھبری میزان قیمت ھا تعیین کند. 

پُرواضح لأست که سخت ترین تلاش اوپک رأ باید تعیین و تثىیت هویّت اأیں 
سازمان دانست. اوپک برای ین هدف به وجود آمد که برای کشورھای عصر 
قیمت و عایدی مطلوب بەدست آورد. تنہا راھی که رسیدن بە این هدف را 
امکان پذیر می سازد آن اأست که اوپک به عنوان عرضه کنندہ و فروشندۂ: کسری 
بازار عمل نماید۔ سیاسٹ سہمیة بازار و سیاست قیمت گداری مکتل یکدیگراند 
ر دکوابت ام اط ایی اعت کد عائز اسیت استۂ 

بازسازی ھمگام و وابستگی تنگاتنگ قسمت ھای مختلف صىعت ىمت ؛فقط 
تڑتتی نی فرائت علی گردد کہ کا تھا کا سک اٹ شر کشھائ بژرگاتمتی 
بە عملیات دست بالا (اکتشاف و تولید) کشورھای تولیدکنندہ دسترسی داشته 
باشند و عمزمان با آن ىه کشورھای تولید کنندہ این امکان دادہ شود که 
درعملیات دست پائین (پالایش و پخش) شرکتہای نفتی بین المللی سہیم 
گردند. میزان ھمبستگی و امکانات دسترسی به قسمت ھای مختلف صنعت و 
ععلیات مربوطه عامل مہمی برای کنترل و نظارت بر باآزار و قیمت نفت است؛ 
گرچه نوع ھمکاری از کشوری بە کشور دیگر فرق میکند. 

بە دلایل بہسیار واضحء واگذاری امتیازات بەه روال گذشته نمی تواند دوبارہ 
احیاء گردد. بەجای آن نحوہ جدید سہیم بودن در تولید و درسرمايه گزاری؛ٴ 
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ہا قبول احتعالات خطرء بای بین کشورعھای تولید کنندہ و شرکت ھای نفتی 
مورد نظر قرارگیرد تا بدین وسیله بتوان موافقت شرکت ھا رأ برای ھمکاری و 
مشارکت در توسعه ھای آتی و در عملیات بالا دست صنعت نفت بەدست آورد 
دون آنکه کشورھای تولیدکٹندہ اختیار و نظارت و کنترل خود را بر منابع و 
مسعت نفت خود به مخاطرہ اندازند۔ شش کشور بزرگ تولیدکٹننۂة عضو 
اوپک به شرکتھای نفتی بین المللی احتیاج دارند تا نیازمندی ھای فتی خود 
را برآوردہ گند و بهھ سرمايه گزاری مورد نیاز برنامه ھای توسعة ظرفیت تولید 
خود و به تکٹولوڑی لارم دست یابند ھمراہء با ھمکاری و بازگشت شرکتہای 
ىعتی بین المللی درعملیات دست بالاء و به موازات آنء بایدکشورھای تولیدکئدہ 
راج ےنتا گے نھانی سرعافات تا امت سس سمشوازدنو سے کرو 
درآمدھای حاصل زا پرحست نوع مشارکت بین آں‌ما تقسیم نمود. از اواسط 
شال 1۹۷۰ بیشتی کشورمائ, مشنو اویک درکسوت ٹروشندگات تفع خام 
درآمدند سدون این که با عملیات دست پائین ارتىاط و ستگی داشته باشند. فقط 
چند کشور معدود عضر اوپیک سہمی درععلیات دست پائین درکشورھای 
مصرف کنندۂ نفت به دست آوردہ أند و درنتیجه تولید ىشٴ٘ت خام این کشورھا 
کمتر أر سایر تولیدکندگان درمعرض دشار بازار نفت قرار داشته است. اهتمام 
دراین راہ ازکویت و ونزوئلا شروع شد و ھر دوکشور اکنون درعملیات پالایش و 
بپخش خارجی سہمی بە دست آوردہ اند تا برای نغت خام سنگین و گوگرددار 
حود محل مصرفی تضمین کىند فرصت برای وارد شدن کویت درعملیت دست 
پائین خارجی درسال ھای ۱۹۸۳ و ۱۹۸۵ موقعی فراهم آمد که شرکت ىفت گلف 
ىه فروش بیشتر دارائی خود درعملیات پالایش و پخش در اروپا اقدام کرد. اذ 
آں پس کویت به سہم بیشتری درعملیات متمرق و وسیع پالایش و توزیع در اروپا 
رسید. درھمان اوقات ونزوئلا نیز درعملیات پالایش خارجی سسرئايه گزاری 
سگیٹی کرد و مالکیت تآسیسات پالایشی را با ظرفیتی بیش از ۰٠۰‏ مزار 
شکە در رور در آمریکا بەدست آورد و سپس با انجام قراردادھائی بە صورت 
شارکت ور الف عتعدة آمریکا و اروا یه تاسیسات پالایٹن واتولید اضنافیٰ 
دیگری بە ظرفیت ۵۰٠۰‏ ہزار بشکە در رور دست یافت. 

تحسیم عرنستان سعودی برای ایحاد یک شرکت بزریگ نفتی ىین المللی 
ى۔ەسظور کسب مقامی موثر در بازار نفت در پایان سال ۱۹۸۸ کاملا مشہود 
گردید۔ این تحسیم موقعی به مرحلة عمل رسید کە شرکت آرامکوی عربستان 
سعودی قراردادی با شرکت تکزاکو منعقد ساخت و به موجب آں شرکت 
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استار انٹرپرایز را به ویجود آورد کە بهە صورت شرکت مختلط پالایش و پبخش 
درسواحل شرقی و سواحل خٹیج مکزیک عمالک متحدۂ آمریکا به فعالیت 
پردازد. آین اقدام بە عربستان فرصت داد تا میزان ۶۰۰ زار بشکه در روز از 
تولید تنفت خود را به بازار بین'المللی تحت کنترل خود وارد کند. اخیراً این 
کشور فعالیت خود را درعملیات دست پائین خارجی۔ در بازاری کە بھ سرعت 
درخ۸اور دور درحال افزایش استء متمرکز ساحته و در وھلة اوّل با کرہ حنوبی 
فربالایوکستار ساقیانگ رت لی گھر مہ بل شک نان ارد 
مشارکت شدہ بدین ترتیب فلسفۂ اساسی عرستان معودی معطوف براین 
است کک در ععليكژ۹ات پالایش و پخش در صحدۂ بین المللی؛ ھم ار طریق 
مشارکت در خارح و ھم در داخل کشور بەوسیلۂ پالایشگاھمہای صادراتی دست 
داشته باشد 

اوپک توائسته است از تجربیات گذشته بیتش وسیعی سست به مسعولیت 
خود به دست آورد و آمادہ ىاشد که نقش مسلط و مسلم نقت و ھمچنین ىقش 
خود را درصحنۂ انرژی ہین المللی تامین و حفظ کند. برای رسیدن ىه این 
هہدف: اوپک ىاید با ھمکاری و مشارکت با سایر تولیدکنندگان و مصرف کسدگان 
برای برآوردن تقاضای حدید نیرو درجہان قدم بردارد و مانندگذشته به عنواں 
یک عامل ععدہ و قدرت اقتصادی نیرومند پاقی ہمائد و اعمال تعوذ کند. ئىیل 
بە این مدف ستلزم ھنکاری پامصرف کتندگان از راہ مذاکرہ و گقتگو؛ چلب 
نظر شرکت مای بزرگ تفتی برای سرمايه گزاری و عرضۂة تکولوڑی جدیدء و 
ھم آھنگ کردن سیاست ھای تولید و قیمت درچارچوب تعییرات میزأان عرصه و 
تقاضای جہانی و امکانات استفادہ از سایر منابع انرڑی است 


نقش ایران و مقام آن در اویک 

قبل از انقلاب ۱۹۷۹ء ایران باظرفیت تولید ۲ء۶ میلیون بشکھ در روز و انکانات 
صنادرات ۵,۴۶ ميیلیون بشکه در روز دومین صادرکنئفۂ عمده و چہارمیں 
تولیدکنندہ بزرگ نفتی در جہان محسوب میگردید. ثبات سیاسی و اقتصادی 
ایران مورد قبول و تائیدکلیۂ؛ اعضای اویک به خصوص هسسایگان آیراں 
در خلیج‌فارس بود. مقام زھبری و نفود ایران در اتحاڈذ تمسیمات اویپیک شاخنه 
شدہ بود. ھیچ تصمیم مہمی در اویک بدون حمایت و موافقت ایران اتحاد 
نمی ‌شد۔ بین کشورھای عضو اویک ایران با عقد قراردادھای مشارکت 
درپالایش و پخش درمندوستانء کرەجنوبی افریقاىی جدوبی و سنگال در 
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واردشننن ہه علیات دست پائین درخارج پیش قدم بود و فعَالاته برای 
مشارکت‌ھای مشابه در ممالک عتحدۂ آمریکا و اروپا تلاش می کرد. 

پس از انقلابء صنعت نقت ایران ازکسود عدیریت کاردان و حرفه ای و 
مچین عدم سرمايه گزاری زیان بسیار بردہ است. میدان ھا و ذخائر نفتی 
کشور در آثر تولید بیش ازحد مجاز و عدم اأحرای برنامه ھایى لازم برای اقزایش 
توان تولید و بازیابی ثانوی حدەە ھای جبران ناپذیر دیدہ است. اقتصاد ایراںء 
ماعرس مو قست شتازع مر ویان عاص لہ اذ کزان یما نوا یلماتی زا 
کە در جنگ با عراق در دھعة ۱۹۸۰ بدان وارد شدہ جبران نکردہ است و به 
علت !نزوای اقتصادی سیاسی با مشکلات بسیاری درجلب سرمايه گراری خارحی 
وبەادست آوردن اعتبارلازم از موسسات وام دھندة بین المللی روبروست,: ازدیاد 
روز اعزون جمعیت و رشد سریع مصرف ىيرو در داخل کشور سب شدہ است 
کە ظرفیت صادراتی و درآمد سفتی ایراں تقلیل یابد و بدین ترتیب باوضع مالی 
مشکل تری مواجه شود. 

محافل ہین المللی وارد ىه مسائل نفتی و ھمچنین متحصصین امر در ایرأن 
می پدیرند که تولید نمت ایران رو ىە کاهھش رفته و ہا مسئله مورد بحث بین 
ورارت نفت و ادارہ کنندگاں شرکت ملی نغت ایراں تحوه کنترل و نرتامه ریزی 
برای مقالله با این روند اِست آحرین کاھش در تولید و صادرات ىفت ایراں 
ىەعلّت کمبودھای فنی درعملیات میدان‌ھاى ىغتی درخشکی پیش آمدہ و شرکت 
سی ایت یراع مو تم بت تال مقادیئ از اخ مستان فاارات مات 
کاعش سریع فشار و رسوخ آں به چاہ ھا یا بەکلی قطع کند و یا تعدادی از 
چاەھای آن عیدان ھا را پہىدد قرائن ىشان میدھد ندترین وضع درىیدان ھای 
بغار نازرق) افزارہۃ اساریئر کشا ےکوی ماق پارشی رح داوائنٹ 
این میدان ھا جمعاً ۶۰ درصد ظرفیت تولیدی کشور را تشکیل می دھند. 

ىا درنظرگرفتن عوامل فوق و این واقعیت که مصرف داخلی پیش ہینی شدہ 
کا اغی دلااسازی یه 4( نیلیون فک در رت راع ارسید ڈانائئ و اكکانات 
صادراتی آیران تا پایان این قرں ىەه قریب ١,۷‏ میلیون بشکه در روز تقلیل 
خواهد یافت و ہدین ترتیب ایران از لحاظ حجم صادرات به ششمین کشور 
صادرکنندۂ اویک پس از عربستان سعودی؛ عراقء کویت,: أمارأات متحدة عربی و 
وہزوٹلا تنزل مقام خوامد یافت: مگر آنکه اکتشافات تازہ ای صورت پدیرد و یا 
گاز طبیعی درمصارف داخلی جانشین نفت گردد و امکانات صادراتی را 
آفرأیش دھد. 
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درصحنة بین المللی ووابط ایران ہا سایر کشورھای تولیدکتندۂ خلیج فارس 
(منجله اعضای مہم اویک کە در آتیے نشش مہمی را از لحاظ صادرات 
ایفغامی‌کنند) ازسطح دوستی و عمزیستی به دشمنی آشکار و ستیزہ جوپیی 
تغییر یافته است۔ حکومت آیران درہرابر عربستان سعودی و زمامداران آن موضع 
بسیار نامطلوبی درپیش گرفته و به کرات آن کشور را بە نام بازیچۂ دست مالک 
عتحد* آمریکا و دشمن ملت ھای سسلمان خوائدم است۔. عرأق ھہنوز دشمن 
سرسخت ایران بە شمار میآید و ادعای بەحق ایران بە جزایر ایوموسی و تب 
رگ و کوچ پراپطاتا اجاراہ کمن ری را گچآؤ' اسان انت 
أست. حتی دوست قدیمی و پا برجای ایران درسارماں اوپیک یعنی الجزایر تیر 
وا ساس نوہ راتا لیران ہمت مستتنودی ی ایت اپران اہ قالت عای 
بنیادگران اسلاسی در آن کشور قطع کردهہ اُست۔ ہه این ترتیسٹء ایران شصود 
سیاسی حود را در اویک بکلی از دست دادہ آست۔ 
۱ درز چنٹین شرایطیء درھمان حال کەه اىتظار می زود اوہک در دراز مدت 
دوبارہ قدرت و أھمیت اقتصادی خود را در دھۂة ال قرن بیست و یکم بەدست 
آوردء نقش آیران در این سازمان بە أحتمال قوی تقلیل خوآمد یافت۔ در وائعء 
ایران ممکن است مال بە صورت یک عضو بی اثر و درجة دوّم اوپک درآیدء مگر 
آنکە درموصبع فعلی کشور تغییری حاصل شود۔ این تعییر ھنگامی تحشق خواآمد 
یافت که اھداف و معیارھایى زیر مورد توجّه و عمل قرار گیرد: 


-١‏ تقویت توآن صادرات نفتی از طرق تسریع اکتشافات تازہء افزایش تولید 
آز ذخائر موجود و بہرہ وری بہتر أز آین ذحائر. 

٢‏ جلب ھمکاری شرکتھای نفتی بین المللی درقالب قانون ملی شدن ىفت 
و باقراردادھای مورد قبول درکشورھای اوپک: به سظور ترغیب سرمايه گزاری و 
عرضۂة تکنولوژڑی پیشرفته و اجرای ہہںامه ھای مورد نیاز برای بالا بردن تواں 
تولید و افزایش ضریپ بہرہ دھی عیداں ھای موجود با کاربرد نون بہرہ دھی 
ثائوی. 

۴٣‏ احیای فعالیت درعملیات پائین دست ازطریق سہیم شدن در سرمايه گزاری 
و یا مشارکت درعملیات پالالیش و پحش درکشورڑھای مصرف کتندہ یه منظور 
ایجاد رابطة مستقیم با بازار ہین الطلی۔ 

۴ اجرای برنامه ھای وسیع برای کارآموزی در رشتەھای فنی و مدیریت چه 
در داخل و چھ در خارج برای آشنا ساختن معیران و مہندسین ردہ بالای دعلی 
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با تکنولوڑی‌ھای پیشرفته و حدید و روش ھای صنعتی موردقبول بین المللی و 
ھمچنین حلب و تربیت متخصصین و مدیران جدید برای توسعه ھای بمدی۔ 

۵- توسعة سریع و بہرہ برداری از ذخایر بزرگ گازی کشور برای جانشین 
ساختن فرآوردہ ھای نفتی درمصارف داخلی کشور و ھمچنین برای تزریق بە 
میدان ھای نغتی به منظور بازیابی ثانوی برای تولید نغت خام بیشتر و بالنتیجه 
افرودن ظرفیت صادراتی کشور. 

چنانچھ ایران بتواند موقعیّت خود را بەعنوان یک صادرکنندہ عمدہ نفتی 
در درون أوپک تثبیت کند قادرخواهد بود درساختار آیمدہ و سیاست ھای آتی 
ایں سازماں ىیز نقش مہمتر و موثرتری بىاری کند و چہرة جہانی اوپک را از 
صورت یک عامل محتکر و حریص و علاقمند به کاہش تولید و افزایش قیمت ھا 
بە صورت یک عامل سازندہ و مثبت درجہت تاآمین ىیازمندی ھای جہان و رفع 
کرد اترڑی ف نات 

ایفای چنین نقش سازندە ای ستٹلزم گھتگوی مداوم و زميینه ساز ىا 
کشورھای مصرف کننده خواهد ود بەطوری کهھ واردکسںگان نشت دربارہ 
دسترسی بھ نفت مورد نیار خود به قیمت ھای رقابتی اطمینان داشته باشند و 
صادرکندگان نیز با آراسش خاطر بیشتری نسبت به دستیاپی ىە ىازار فروش 
در بہرہ گیری از دخائر نفتی خود قدم بردارند. 

چنین ھمکاری میان تولیدکنندگان و مصرف کندگان نمت منگامی 
٭صوزت مطلوب درمی آید که تولید ویک آانشدر پائین آوردہ ىشود که 
ەادزایش فاحش ہہای نفت و جایگزینی سایر سابع انرڑی گران هزیںه سجر 
شود و در نتیجھء أوپک بازار مطمئن خود را از دست بدعد و اقتصاد جہانی 
نیز دچار تلاطم و بحران گردد ہهمچنئیں اوپک بایستی از افزایش شدید تولید 
ىەمنظور دسترسی به سہم بیشتی در بازار و کاھش شدید قیمت ما احتراز 
حوید که عم از لطمه به منابع و درآمدھایى نفتی حلوگیری شود و ھم از تصرف 
سی رویّه و اسراف آمیز نغت۔. 

درعین حالء اوہک باید برای جلب عضویت کشورھائی مانند قزاقستان و 
آدربایحان و ترکمستان و یمن و مالزی و عمان کە آمادہ ھمکاری بیشتری با ایران 
ھستند اعتمام بەخرچ دھد و با سایر صادرکنندگان فعلی خارج اویک مانند 
بروڑ مکزیکء روسیەء مصر و چین و سوریه و آنگلولا از رأہ تماس ھای دوجانبه 
یا چند جانبه ھمکاری ھایى بیشتری برقرار سازد. 

ایغای چنین نقشی در درون اویک از سوی آیران (و ایفای نقشی فراگیر 
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صہجصسسسبجس+جم٭حعسصژِٔ+شتھمصٗ سمش یی سے ےت 
آزسوی اوپک درصحنة ھیہانی) مستلزم وجود ثبات سیاسی و اقتصادی درکشور, 
ترک عناد و دشمتی با کشورھای عضو و بیرون آمدن از انزوای سیاسی بە 
منظور ایجاد اعتماد و شرأئط مساعد برای جلب سرعايه و تکنولوژی و مدیریت 
نوین خوأامد بود.۔. ٠‏ 
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فرے نجم آبادی*٭ 


ھ٤د٭‎ 


نعەس صنعتت در رشک اقتصادی ایران 


عدف اصلی این ىوشتار بحث در سیاستھا و مشکلات ععلی بحش صعت در 
ایراں و امکاىات بالْقَوة آن در آیندہ است 

جمہوری اسلامی, برعم ایرادھای اوليه و شعارھای اىقلابی سال ھای پیشینء 
تن تتہا روش مای برنامه ریری را تغییر تدادہ است ملکكە قسمت اعطم ھمان 
سیاست‌ھای پیش ار انقلاب را دنبال میکند۔ از ھمه مہم تر؛ وابستگی اقتصاد و 
بە ویژہ بخش صعت بە واردات کالاھای حامء وأاسطه ای و سرئايه ای؛ که آماج 
شدید ترین حملات انقلاىیون بودہء بە ھیچ وجه کاھش ییافته است در واقع؛ 
افرایش تولید صنعتی سال ھای اخیر عمدتاً درنتیحه توستل بە واردات بودہ است. 

اکنون پس ازگذشت شانزدہ سال از انقلاب و شش سال از خاتمة جنگ با 
عراقء جمہوری اِسلامی اذعان دارد کە بخش صنعت از پویائی لازم برخوردار 
نیست و ساختار آن دور از ساختار مورد نظر اأست۔ 


*ٌ کارشتاس سسمتی در پاٹک جہانی۔ 
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در پانزدہ سال گذشت نقش بخش صنعت در اقتصاد ایران:توآم با نوسانات 
چشمگیری بودہ است,: پس از نابسامانی ھای سال ھای نخستین بعد از انقلاب 
کە منجر به افت تولید ناخالص داخلی و آرزش افزودۂ بخش صنعت گردید, 
تولید این بخشء با افزایش میزان واردات مواد اوّليه و کالاھای واسطه ای مورد 
نیاز مجدداً تا سال ۱۳۶۳ قوس صعودی را پیمود و از آن پس باز به علت 
کمبود ارز و نکٹ واردات کالاھای واسطه ای این بخش دچار رکودگردید. پس از 
خاتمةۂ جنگ با عراق بار دیگر واردات کالاھای واسطەای و سواد اوّلیه رشد 
چشمگیری داشته و بە تبع آں بخش صنعت نیز با بہرہ برداری از ظرفیت ھای 
موجود و تازہ بە رشد قابل ملاحظه ای دست یافته أاست( جدول .)١‏ 

با نظری به گذشتۂ دور ۔سال ۱۹۷۰ مطابق ىا (۶۹/ ۱۳۴۸ش)۔ آمار بانک 
سای شانےفعدک رف تل بافالسن ملی ساب فراعت تشورمی 
نیمەصنعتی که بخش صنعت پوپائی داشته آند ( چدول )٢‏ بائند اہدونزیء تایلندء 
کرہ جنوبی و سنگاپور از سایر کشورھا کە درآں سہم صنعت در تولید نىاخالص 
داخلی یا ساکن بودہ و یا رشد خفیفی نشان دادہ به مراتب بالاتر بودہ است 
گرچهھ این پدیدہ را باید معلول عوامل دیگری منجمله رشد بخش ھای دیگر 
اقتصاد و به طور کلی بہرہ وری سرمايه گزاری ہیر دانستء ولی در دو دھة 
احیرکشورھاتی از رشد اقتصادی سریع برخوردار بودہ اند کە در آن بسحش صتعت 
نقش تعیین کنندہ بازی گردہ أاست 


ساختار بخش صنعت و حدف حای برنامة اولی 
درگزارش برنامه اوّل توسعۂ أقتصادی و اجتماعی و قرھنگی,؛ ساختار بحش 
صنعت "توسعه نیافته“ حواندہ شدہ است. ہابر این گزارش: آین توسعه نہافتگی 
معلول سہم پائین صنعت در ارزش افزودہ تولید ناخالص داخلیء سہم پائین تر 
مسایع سرمایەای بویڑہ ماشین آلات و تحہیزات کارخانەای در تولید صنعتی؛ سہم 
محدود صنایع واسطەای صنعتی درتولید صنعتی و بالاخرہ فقدان توانائی رقات 
در بازارھمای بین المللی و منطقهەای أست۔. ارقام مندرچج در جدول ٣۳‏ بشاں 
میدھد که سہم صنایع سرمایيهای در ارزش افزودہ صنعت از ۱۳/۴ درصد 
درسال ۱۳۶۲ به ۷/۴ درصد درسال ۱۳۶۷ کاهش یافته و بہرە وری تولید 
صنعتی نیز روند نزولی را پیمودہ است ( از ۱۵۶۷ فزار ریال در سال ۱۳۶۲ بهھ 
۳۴ مزار ریال در سال ۱۳۶۷ بہەه قیمت ھای ثابت سال ۱۳۶۱]. 

دربرنامۂة اْلء استراتژی توسمۂة صنعتی کشور برمدار اصلاح ساختار تولید 
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صنعتی درجہت اقزایش مستمرسہم کالاھای سرمايه أی در تولیدات بخش صنمعمت 
و اتکاء بیشٹر تولید صنعتی به منابع داخلی قرار گرفت' در این راستا امید 
ہراین بود کهھ ضمن کاهہش قسمتی از واردات افزایش صادرات کالاھای صنعتی 
نیز تحقق یابد. براساس لین استراتڑی کلّی, برنامة سرمايه گزاری طی برتامه 
برمحور تکمیل طرح ھای نیمه تمام (عمدتا درصنایع واسط+ای)ء ایجاد صنایع 
سرئليه ای و تولید کنندہ اجزاء اصلی و بُرمصرف ماشین آلات و تجہیزات 
کارخانەای قرار گرفت. علاوه براینء ھعدف ھای تحقیق و توسعه در کشور 
درجہت جنب و انطباق تکنولوژی ھاىی صنعتی وارداتی و ایجاد زمینەھای لازم 
برای شروع فعالیت ھایى تحقیق و توسمه تکنولوڑی ھای نو ترسیم گردید 

رشد ارزش افزودہ این بخش در رأس اھداف کمی بسںسىامه قرار گرقت و 
پیش بیتی شد که آین رشد به سطح متوسط ۱۴۶۲ درسال درطول برنامۂ اول 
بالغ خواهد گردید. رشد صنایع سرمايیەای و واسطەای به ترثتیب در سطح متوستط 
سالانه ۲۴ ترصد و ٢۰‏ درصد و سطح متوستط سالانے رشدصنایع مصرفی 
درحد۲ ۴ درصد پیش بیسىی شدہ بود( جدول ۴) 

علاوہ بی استراتژی ھای یادشدہ در بالا که عمدتاً متوجه بحش صنایع دولتی 
و یاصنایع ملی شدە بود اشارہ ھای مختصری بیز به سیاست کلی حمایت 
ارسرمايه گزاری ھای بحش تعاونی و خصوصی به چشم میخورد. در صمنء 
ہبدوں این كکه نقش مڑٹری برای بخش خصوصىی در توسمة صنعتی کشور 
پیش ىینیگردد فقط به حلب مشارکت مردم از طریق واگذاری سہام کارخانجات 
و فقّال نمودن بازار بورس سہام اکتفا شدہ بود. 


عملکرد برنامة اول 
آىار بانک مرکزی ایران حاکی است که رشد تولید ناحالص داخلی در ہرنامة 
اول درحدود آرقام پیش بینی شدہ۔ یعنی نزدیک به ۷/۴ درصد درسال۔ بودہ 
ولی رشد صنعت به هدف ھای برنامه ترسیدہ ( جدول ۵) و بجای ۱۴/۲ درصد 
رشد متوسط سالانه از ۹/۲ درصد تجاوز ننمودہ |ِست. جالب تر این که رشد 
بحش صنعتی از ۱۸ درصد درسال ۱۳۷۰ به ٢۶/۰‏ درصد درسال ۱۲۷۲ تنزل 
کردہ استء درحالی کە از سال ۱۳۶۸ بە بعد میران واردات کالاھای واسطه ای 
کە ا!غلب در بخش صنایع مورد استمادہ استء نسبت بە پنچ سال قبل از آن رشد 
چشم گیری داشته (جدول ۶). 

عمان‌طور که قبلاً اشارہ شدء ظرف چہارسال اوّل برنامۂ اوّل بەعلت 
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تخصیص منابع قراران ارڑی برای واردات صنایع واسطهەای و سرمايه ایء تولیدات 
این بخشھا با استفادہ ازظرفیت ھای اضافی استفاده نشدہ سیر صعودی داشته 
و استفادہ از ظرفیت تولیدی آز ٠۰‏ تا۴۰ درصد دراغلب صنایع درسال ۱۳۶۷ 
بە اطراف ۰ درد درسال ۲۳۷۱ ورسیدہ أُست۔ گرچه ارقام ( جدول۷) نشان 
میدھد که برمبتای سال پايه ( ۱۰۰ء۱۳۶۱)ء شاخص تولیدات کالاھاىی سرمايه 
أی و صنایع سنگین از ۵۵/۶ درصد درسال ۱۳۶۸ (پائین ترین حد) بھ ۱۵۴/۸ 
درصد درسال ۲۳۷۰ افزایش یافتهء شاخص سال ۱۳۷۰ ملرز ازشاخص سال 
٣۶۳‏ (۱۷۴۶۱)ءپائین تر است و در بسیاری از کالاھا از جمله انواع تراکتورء 
ماشین آلات راہ سازیء أنواع الکتروموتورء سیم و کابلء اتومہیل سواریء کامیون و 
کامیونٹت و موتورسیکلت تفاوت زیادی بین تولیدات این دوسال وجود دارد 
بدین ترتیبء سلّم است کە ساختار تولیدصتعتی کشور آندکی ى٭طرف افرایش 
سہم کالاھاىی سرمايه ای و واسطه ای تغییر یافتھ. ولی ارقام وئردات کالامای 
وأاسطه ای به خوبی نشان می‌دھد که وابستگی مستقیم و فزایندہه بخش صعت ىەه 
واردات ادامه یافته و هھرگاہ کشور باکمہود ارز مواحه بودہ و واردات دچار نک 
گردیدہ تولیدات صععتی نیز بەتیع آن پائین آفتادہ أست زویہم رفتة؛ ارقام مرنوط 
ہر چان سال او تام ماگی ہی افو اه کا لات کالضایٰ سی 
به مراتب بیش از آنچه پیش بینی میشد(۴/۲ درصد ) رشد دأشته و بەعکس 
رشدتولیدات کالاھای واأسطهای کمتر از عدف مورد نظر ہریامه رییراں 
بودہ است' درعین حالء چون درساختار ظرفیت‌ھای تولیدی تعییرات اساسی 
واردنشدہء اگرگرایشی ھم به افزایش سہم کالاھای سرمایەأی دیدہ میشود ناشی 
از استفادہ بیشتی ازظرفیت ھای موجود و نه نتیجة تولید از سرمايهگزاریھای 
جدید بودہ أست۔ ىەھر تقدیرء بە فرض این که ساختار ضتعکی ایراں ىه رعم 
برنامەریزان اصلاح میشد و عدف ھای کلی برنامه نیز تحقق می یافت گرفتاری 
اساسی صنایع ایران منوز درکارآئی نازل و قدان توانائی رقابت در بازارھای 
بین ‌المللی بهە چشم می خورد و جڑز ىا اتخاذ یک سلسله اصلاحات عمیق در 
سیاست ھای صنعتی و بازرگانی خارجی (و مخصوصآًً تغییر استراتڑی 
جانشینی واردات به توسعۂ صادرات) اصلاح پذیر نبود لین مشکلاتء ہدون 
تغییر درسیاسٹھاء در آیندہ نیز ادامه خواهد داشت. 


4 
ا 
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و اقتصادی کشور گردید. این اختلالات کە در اثر دخالت دولت در کلیة شکون 
انتصادی ۔بەویژه در امیر تخصیص کالا بهە مصرف کنندگان براساس سہمیه 
بندی و قیمتھای مصنوعی (یەجای قیمت بازار)۔ پدید آمد منابع کشور را بە 
سوی تولید کالاھائی 'سوق داد که با مزیت ھای نسبی ایران رابطه ای نداشتند. 
سیاست ھائی که از طرف حکومت اتخاذ گردید باعث ٴفت روز اأزوں عرضۃ 
کالا و تغییر رفتار دستگاہ ھای اقتصادی به سوی فغالیت مای خدماتی عَیرمولَت 
و سفته بازی گردید. بەعلّت ارزانی نسبی دادہ ھای وارداتی (مواد اوليه و 
واسطەائ) با ارز رسمی و بعضاً ترجیحی. تولید بیشتر کالاھا مقرون به صرفه 
بود و با این ھمه بەجای این که با کاھش مزینە و یا بہہود کیفیت بە سوی 
انتصادی ترشدن تولید حرکت شود نست هزینه ھای عیر اقتصادی به کل 
عزینه روز افزون گردید. چوں سیستم قیمت گذاری کالا ىراساس مزینة تمام شدہ 
ىه اضافه سود تنظیم شدہ بود انگیزەای برای تولیدکنندگان باقی نمی ماند که 
قیمت گذاری مخصوصاً با توحه به کنترل وارداتء حمایت صنایع دربراہر رقابت 
خارجی به منظور حداکثر استفادہ از ظرفیت ھای تولید داخلیء سہميه بندی 
ارز و نظام چندگانگی آنء اختلالات ٹاشی از روابط کارگر و کارفرماء فرسودہ 
شدن ماشین آلات و تحہیرات صنعتی, و عدم سرمايه گراری کافی موجب آن شد 
ک بہرہ وری کار و کارائی بخش صنعت قوس نزولی را بپیمایددہ. مشکلات 
دیگری مائند تغییر مالکیّت اکثر کارخائته ھای بررگ ار بش خصوصی بهھ 
دولت و یا دستگاهہای شب دولتی, ملّی کردن سہام شرکت ھای خارحی و 
دسترسی نداشتن ىه تکنولوژی تازہ و ىارارھای تازہہ از دست دادن مەدیران و 
کارگران فتی, افزایش بی تناسب کارگران عادیء و دخالت کمیته ھای انقلابی 
در مدیریت صنعتی به وخامت وضع أفزود۔ 

در بسیاری از کشورھای درحال توسعه مانند ایرانء بحش صنعت کارائی 
حود را بەعلّت مقررأات دست وپاگیر از دست میدھد۔ صاحبان صنایع نمی توانند 
دأدم ھا و ستاندہ ھای خود را به صورت مطلوب انتخاب کنند۔. صحنة رقابتی 
آں‌ھا کوچک است و سیاست بازرگانی خارجی رقابت خارجی را محدود 
میکند۔ رقابت داخلی هھم بە علّت مشکلات ناشی از سیستم صدور پروانهء و 
دشواری ورود سرمايه گزاران جدید بە صحنۂة تولیدء محدود است. حی 
اگرگرفتن پروانه بامشکلی روبرو نباشد دسترسی به اعتبارات بانکی و وام 
چندان سائم ٹیسنت ویرا بانک خا :امتبازاك معتوہ 'خوَد را افلت :کو اغتیار 
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صاحبان صنایعی میگنناوند که سابقه ئی ممتد با آتان دارند. أین موائع ورود ىە 
فعالیت ھای صنعتی باعث میشود که صتایع موجود از قدرت ھای انحصاری یا 
نیمه انحصاری خود بهە ضرر مصرف گننددگان استمادہ گننتد۔ 
عمراہ با شرایط بالاء صاحبان صنایع با بی ثباتی وضع و عدم اطمیتان ىە 
آتیەروبروھستند و درنتیجۂ محدودیتھای خلقللساعه در تجارت خارجی, 
نمی توائنند سیاست معقولی نسبت به مواد أوليه و کالاھای واسطەای و درگردش 
خود اتخاڈکننتد. در ضمن: بەعلّت حمایت بی دریغ أزصنایع داخلی و 
قیمت گذاری براساس هزینة تمام شدہ به اضافۂ سودء حتی ٹاتوان ترین واحدھای 
تولیدی می ‌توائند باوجود فرسودگی ماشین آلات و عدم کارآئی به حیات خود 
ادامه دھند. درچنین شواأیطی عدم کارآئی بخش صنعت تعلول ثامتتاسب ہودں 
تخصیص عوامل تولیدء عدم کارآئی قنیء وجود بداشتی مقیاس صحیح اقتصادی 
و قیمت گذاری بالاتر از مزینه تولید نہائی است. در بسیاری از مواردِ بەعلّت 
محدودیت و سہمیه بندی وارداتء صاحبان صنایع بەحای توخه به کاھش ھزپبۂ 
تولید و بچیرد قیقیت کالا جم خود را در زاأه أستفادہ لز مقررات و ثرانت حوئی ' 
مصروف نے گتید؟ اأزجمله مسائل دیگر؛ قانوں کار أست که بعصاأا با محدود 
کردن تغییرأات در نیروی انسانی مانع تصعیم گیری ھای معقول صاحبان صنایع 
می شود. 
امترم ٢۲تصویری‏ از تولید ناخالص داحلی و سہم بخش صنعت در 
بعضی ازکشورھای درحال توسعە ارائه شدہ است۔ رشد سریع کلیه کشورھائی 
ک کرد یر شا سے تع اما بشت سر گذارده و در راہ 
صنعتی شدن قدم ھاىی نوئٹری برداشته آئد ىە طور کلی ناشی از سرمايه گزاری 
ھای وسیمی میى‌باشد که در بعضی موارد سالانه ار سی درصد تولید ناخالص 
داخلی تجاوز سی گت بەعبارت دیگر؛ نە تنہا سطح صرفه جوئی در این کشورما 
بالا استء بلکە این جوامع تواىستەاندء با جلب سرمايه ھای خارجی و رشد سریع 
صادرات: ہهھ رشد چشمگیر اقتصسادی نائل شوند و توازن اقتصادی خود را حمط 
کنند. درمورد پیرآنء سرمايه گزاری ثابت سالیانه عالباً ہا درآمدھای نعتی 
ارتباط داشته و بەجز درسالھای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ ھیچ وقت به سی درصد 
نزدیک شدہ است۔ همان طور که درجدول ۸ مشاھدہ سی شود ء سرمايه گزاری 
ثابت درسال ھای بعداز انقلاب بەه حداکثر ۲٢‏ درصد در سال ھای ۱۳۶۲وٴ 
۴٣۴‏ رسید و سپس باکاھش سریع ب١۱‏ درصد درسال ۱۳۶۷ تنزل کرد 
بەطورکلّی؛ درحالی که در ایران پیش از انقلاب سہم بزرگی از درآمد ملّی به 
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سرمايه گزاری تخصیص دادہ می شد؛ این سہم در دورأان پس از انقلاب رو به 
کامش گٹلردہ است. چالپ این ک:رژیم گدعتہ علی زغم تحسیمض :سی درصت 
ار تولید ملّی به سرمايه گزاری ھمچنان ار سوی انقلابیون به "ترویج اقتصاد 
مصرقی” متہّم گشته درحالی کە سہم مصرف در نظام انقلابی به مراتب از 
گذشته بیشتر شدہ أست۔. 

درسال هایى اخیر نسبت سرمايەگزاری ثابت به تولید ناخالص داخلی درحال 
ادزایش بودہ و بھە حدود۱۵-۱۴ درصد رسیدہ است؛ ولی چنانچه سطح پس انداز 
و سرمايه گزاری رشد بیشتری نداشته باشد نمی توان امیدوار ہودکه رشد قابل 
ملاحظه ای در اقتصاد ایران مشاهده شود. البته برای بخش صنعت این 
سرسىايهەگزاری بەعلت فرسودہ شدن ماشین آلات وتجہیزات تولیدی اھمیت 
بیشتری دارد۔ هم اکنون بسیاری از واحدھای تولیدی نمی توائند تولیدات خود 
راحتی بهە سطعح سال ۱۳۶۳ ہرسانند. علاوہ ىراین؛ در پانزدہ سال گدشته 
ٹکنولوژڑی تولید در اغلب رشته ھای صنعتی دچار دگرگونی شدیدی شدہ و از 
ھمین رو برای حفط و بہہود کیعیت کالاھای تولیدی و کاہش مزینۂ تولید؛ 
تومتل به تکنولوژڑی جدید ضروری أست۔. 

نىاوجود آگاھی برنامه ریران بە وضع فیریکی کارخانجات وماشین آلات ھنوز 
روشن نیست که مدفھای سرايه گزاری در پریامة دوم متناسب با احتیاجات 
این بخش باشد. درصورت تخصیص حدود دہ درصد اڑ سسرئايه گزاری ھای 
سامة دوّم به بخش صنعت نمی توان انتظار داشت کهە قست عصسدہ ای از 
کارخاںىجات: ماشین آلات و تجہیرات صنعتی کشور بازسازی شود و یا توسعۂ 
قالل توجہی درظرفیٹ ھای صنعتی حاصل گردد لین روند باعث خواهھد شد 
که اصلاح بخش صنعت,؛ که در رأس اھداف برسىامه ریزان قرار گرفته ہودء تحقق 
نیابد و وابستگی این بحش به واردات تشدید گردد . 

گذشته اآزمشکلات ساختاری 2 آثار سیاست مای صنعتی و باررگانی 

حارجیء بدیہی است که مالکیت دولت بر قسمت عمدہ ای از صنایع کشورء تا 
آشنائی اغلب مدیران دولتی ىا رموز مدیریت و تکنولوژڑی ھای جدید و مشکلات 
آنان با اقتصاد دستوری و بالآخرہ عدم وجود مہارت ھایى کافی سہم عمدەای 
در پاتین نگہداشتن سطح کارائی و نکٹث بہرہ وری داشته أست. اصلاح این 
وضع ضروری بهە نظر میرسد۔ ۱ 

برای این که موجبات رشد صنعتی ایران فراھم شودء علاوہ بی ایجاد شرایط 
ساسب اقتصادی مانند فضای رقابت و قیمت ھای تمادلی بازارء لازم است بىه 
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ایحاد ترتیبات بنیادی بہلای ارتقاء سطح مہارتھاو توانائی ھا توجهہ کافی 
میشول ۵ شود. درزمینة مہارت ماء سیستم آموزشی کشورء بەویژہ آموزش حرفەای 

و عالیء و تربیت مہندساں و متخصصان در رشته ھای علوم و ریاضیات: نقشی 
اساسی ایغا می کند. به تجربه ثابت شدہ است کە آموزش حرفه ای رسمی 
جوابگوی احتیاجات بخش صنایع کشورھای درحال صنعتی شدن نیست و 
ھمانگونه کەه در کشورھای پیشرفتة صنعتی معمول است: آموزش ضىن کار 
أھمیت به سزائی دارد. علاوہ براین: لازم است ضمن واردکردن تکنولوژی از 
کشورھای صنعتی وسائل جنب این تکنولوژی و زمینة انطاق آن با شرایط داحلی 
فرأھم شود. چنین کاری به تشوق و ایجاد مراکز توسعه و تحققء چھ در داخل و 
چه درخارج از واحدعای تولیدی:ء اختیاج دارد. ہگاھی به آمار آموزش عالی 
در أیران : مقایسة آن با آمار مشايه در برحی از کشورمھای درحال صنعتی شّتں 
نمایانگر عقب ماندگی ایران است ( حدول ۹). چسانچه ارقام مربوط به کرہ جنوبی 
اإستثدائی فرض شود و ملاک مقایسه قرار نگیردء ھنوز ارقام آموزش عالی در 
اغلب کشورھا حکایت از پیشرفت سریع آنان است و مشان میدھد ک>ه ایراں باید 
تا چ٭ حد تلاش حود را در لین راہ ا!مزایش دھد. آمار کشور ترکیە از تمام 
حہات نسبت بە آمار ایران برتری دارد و از پایۂ مستحکم تر آمورشی ترکیه 
حکایت می‌کند. کیفیت آموزش عالی درترکیە نیں احتمالاً نسبت بە ایراں بالاتر 


أست. 

کشکق اتوخش-عرقۃ اق خی کل اد مرن می رید زیر أ تا ساد 
کارآموزان ایران(در هر یک صدمرار نعمرجمعیٹ) نسہت بىەه اکثریت کشورھای 
دیگی درسطح فوق العادہ تارل تری است بلکە درسال ھای تھۂ ۱۹۸۰ بیز سیر 
نزولی داشته و در سال ۱۹۹۱ به پائین تر از سطح ۱۹۸۰ رسیدہ اأست 
( ۴۵بر درسال ۱۹۹۱ درمقابل ۵۴۰ نر درسال ۱۹۸۰ در ھریکصد عرار 
نضغر جمعیت)). آمار آموزش حرفه ای از هر لحاظ نگرانکنندہ است و نشاں 
میدھد که بخش صنعت در ایران بر پايه ھای محکمی استوار نیست وزیر ىنای 
آن درحد لازم ساخته نشدہ است۔ لذا علاوہ بر فرسودہ شدن ماشین آلات و 
استہلاک تجہینزات عندعتی کە سوجب کامش کارائی سابع آسران شدہہ 
بسىامه ھای آموزش تواناتی صنعتی و مہارت نیز درسطحی نیست که بتواند 
جوابگوی نیازمندی ھای بخش صنعتی باشد. با این وصع صىعت ایران نمی تواند 
از پویائی خاصی برخوردار گردہد. 








سیاست ای سال اخیر 
از بدو شروع برنامە اوْلء جمہوری اسلامی سیاست ھای اقتصادی خود را به 
تدریج تعدیل نمودہ و دست به یک سلسلە اقدامات درجہت آزادساڑی اقتصاد 
زدہ است. گرچه اکثر این اقدامات از جمله احیاء نظام سودآوری و ایجاد 
مکانیسمھای انتفاعی, أیجاد فضای رقابتء جلوگیری لز انحصارء سوق دادن 
تدریجی قیمت ھای رسمی به سوی قیمت ھای تمادلی بازارء سمی درتک نرخی 
کردن آرز و مشارکت بیشٹر مردم در امور تولیدی درجہت صحیح بودہ آند ولی 
هنوز عمقررات فزون برحدرٍ حاکم بی بخشھای مختلف اقتصادء اچازہ سی دھند 
بہرہ وری مناسب از عوامل به حد مطلوب رسد۔ 

درچہار سال اڑل نریامء بىبەعلّت وجود “رانت اقتصادی” توحه اعلب 
دست اندرکاران تولیدات صسعتی کشور معطوف به تحصیل قسمتی از این 
رانت' میشد و به خصوص موقعی که قیمت بعضی از کالاھا آراد شدند 
'رالىت جوئی” شیوع بیشتری یافت۔ در أین زمینه ذکر این نکكته لائم است کہ تا 
اواخی سال ۱ قسعت مہمی ار واردات کشور به نرخ ھای رسمی (ھردلار 
بردیک ۷۰ ریال) و رقابتی (ھردلار ٠ھ‏ ریال) احتساب میىشد. 

در زمینة بازرگانی حارجی و آزادی واردات؛ گرچه اقدامات آخر سال ۱۳۷۰ 
نباعث شد کە میران محدودیت ار ۹۵ درصنکالاھای وارداتی به ۴۸ درصد 
کاہش یابدء معسہدا نزدیک بە ۱,۸۰۰ قلم کالا مشمول عنوان غیرمحاز باقی عاندء 
ویا نیازمٹند بىه اجازه قبلی دولت نود. درموردکالاھای صصسعتی, نسبت کالاھای 
مشمول محدودیت ۴۶ درصد مود. مقررات صادرات و واردأت کشور نشان 
میدھد که مالیات ھای متعددی از واردات کشور دریافت می‌شود. علاوہ برحقوق 
کک رجہ بازرگائی الام دیعری لق ئل مدینة کے شازئ مرار 
شہرداریء مالیات بنەدرء مالیات مخصوص سازمان حمایت تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان و جمعیت ملال احس نیز به واردات تحمیل می شوتد, دراثر 
این مقرراتء صنایع داخلی پڈ بشت دیوارھای زفیع حمایتی قرار می گیرند اور 
داخلی با رقابت موثری اْحارن روبرو نمی شوند. در یکی دو سال اخیر نیز 
بەعلت بحران ھای ارڑی؛ فزونی هزینه ھای آرزی تسپت ىہ درآمدھای ارزی و 
توساىات شدید قیمت نفتء درمقررات واردات دوبارہ تجدید تظر بەعمل آمدہ و 
بە تعداد کالاھای نیازمند بهە مجور أضافه شدہ اأست۔ 





۰۶٦‏ ابران نامهء سال سیزدعم 


صادرات کالاحای صنعتی۔۔ 
سیاست تشوق صادرات (عمدتا از طرق تسعیر درآمدعای ارڑی صادراتی به ترخ 
ہازار آزاد درسال ھای اخیر و تفاوت زیاد نرخ بازار آزاد با نرخ ھای رسمی و 
ترجیحی و بعدا شناور ) باعث شندم أست که درمیزان صادرات غیرنفتی کشور 
افزایش چشمگیری صورت پذیرد (جدول .)٠۰‏ بطوری که ملاحظه میشود در 
طی برنامه اول صادرات غیرنفتی از حدود یک میلیارد دلار درسال ۱۳۶۷ به 
۹ میلیارد دلار درسال ۱۳۷۱ بالغ شده وگرچه حتی در این سطح 
از ھعدف‌ھای برتامه عقب عاندہ عمعہذا رشد قابل ملاحظه ای داشتەاند۔ٴ' حدود 
دو سوم این افزایش عربوط به کالاھاىی سٹتی است که در راس آن صادرات فرش 
و میوەھای تازہ 7 خشک (قسمت اعظم آن پسته) قرار دارد۔ ولی صادرات 
کالاھمای صنعتی نیز از ۲۳۳ میلیون دلار درسال ۱۳۶۷ به ۶۲۶ میلیون دلار 
درسال ۱۳۷۱ (رشد متوسط سالانه ۲۸ درصد ) افزایش یافته و بەغیر از فرآوردہ 
جای مسی. اقلام دیگری ماسد پوشاک: مواد شیمیائی و وساتط تقليه به کالاھای 
صادراتی ىا رشد سریع اضافه شدہ آند. اتا ادامة روتد امزایش صادرات کالاھای 
صسعتی؛ بەعلّت سیاست ھای ىاپایدار و بعضاً ىادرست:؛ مقررات دستو پاگیر؛ 
محدودیت ھای وارداتی و ضعف مقررأت مرئىوط ہه تشوق صادرات؛ مشکل بەنظر 
می رزسد. 

در عین حالء از آنجا کے اطلاعات لازم درمورد هزیىۂة تولید و بہای فروش 
کالاھای صنعتی که ار سوی شرکت ھای دولتی و شبه دولتی به خارج صادر 
می شود در دسترس نیست: نمی توان بەدرستی از سودآوری این صادرأت آکاھی 
یافت. مثلاً نمی توان بەدرستی دانست که آیا این کالاھا در شرائط رقابت آزاد و 
بذون شریسید (تولیدی یا سادراتی آا و یا تما بەعاظی تعضبیل آرڑھای:خارخی 
(و یا رسیدن به هدفھای غیر اقتصسادی) صادر می شوند. بناہبی نوشتة ہرحی 
از نشریه ھهاء تولیدکنندگان داخلی غالبا شکایت دارند که دستگاھہای دولتی؛ 
بەدلائل خاصی,؛ ترحیح می دھند به جای صدور کالاھای خود آن ھارا در داخل 
کشور عرضه کنند. أخیرا دولت به منظور مبارزہ با گرانغروشی صادرات بعمضشی 
از کالاھا را محدود کردہ اأست. 


تصویری از وضع فطی بخش صنعت 
با توجه به مطالبی که قلا ىه آن‌ھا اشارہ شد شرایط فعلی بخش صنعت را 
می‌توان بە شرح زیر خلاصه کرد: 





نمی صنعت .۔ .۔ ۔ ۷۰۳٣‏ 





١۔‏ موقعیّت فرادست دولت و سہم نسبتا ناچیز بخش خصوصی در ادارہ 
صنایع؛ 

٢‏ زیادی تعداد کارگر نسبت به ظرفیت تولید؛ 

٣‏ فرسودگی ماشین آلات و تجحہیزات و نکث سسئايه گزاری؟؛ 

۴۔ عدم دسترسی به تکولوژڑی ھای پیش رفته؟ 

۵. ساختار ناموزونء عدم کارائیء گرانی ھزینة تمام شدہ و پائین بودن 
کیفیت کالا؛ 

۶. کمبود رقابت موثر از داخل و خارح؛ 

۷ نارسائی عقررات تشوق صادرات و وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر؛ 

۸. نا پایداری سیاست ھا و مقررات وعدم اطمینان ىه آتيه؟ 

۹ ضعف مدیریت صنعتی و نارسائی ریر بنای آموزشی؛ 

۰ مشکلات اعتباری؟؛ 

١۔‏ کدی پیشرفت روند خصوصی سازی واحدھای صسعتی و مہار کردن 
"بنیادھای مستقل'"؛ 

۲۔ عدم توفق درجلب سرمايه گزاری خارجی؛ 

رفع گرفتاری ھای بحش صنعت ستٹتلزم تعییرات اساسی در استراتژی 
صنعتی و سیاست ھای دولت است و اصلاحات پراکىدہ جواہگوی تارسائی ھای 
این بخش ٹخواهد بود. اساسی ترین قدمی کھ می‌توان دربہبود وضع اقتصاد و 
محصوصاًً بىخش صسایع ایران برداشت قبول استراتژڑی توسمة صادرات به حای 
جانشیتی واردات است. 


چر! سیاست توسعه صادرات؟ 
پژوھش ھائیکه از طرف باسک جہانی انجام شدہ نشان میدھد کە درمقتایسة 
میان چہل و یک کشور بین سال ھای ۱۳۴۲ و ۱۳۶۴ء رشد أقتصادی آن گروہ 
کە استراتڑی توسمة صادرات را به شدت یا بەاعتدال دنبال کردہ اند آشکارا 
نیشتر اڑ رشد أقتصادی کشورھائی بودہ است کەه استراتڑی جانشینی واردات راء 
نەصورت ھای گوتاگون: 5رگزیدە اند۔ علاوہ براین سہم صنمت در اقتصاد گروہ 
ال رشد بیشتری داشته و در ایجاد اشتغال عم موق تر ىودەاست. بایں دید چرا 
سیاست ھای توسعه صادرات به جانشینی واردات رجحان دارد. 

استراتژی توسمۂ؛ صادرات یا بیرون نگری اقتصادی بدین معنی است که 
سیاست ھایى صنعتی و بازرگانی خارجی کشور تبعیضی بین تولید برای بازار 


وروی ایراؤن ٹامهء سال سیزدھم 


داخلی و صادرات قائل نمی شود و از تبعیض درخرید میان کالاھاىی داخلی و 
وارداتی احتراز می‌جوید. اتا چون در نہایت اسر یک چنین آاستراتژی مترادف 
با آزادی کامل تجارت اأست و ملاحظات سیاسی و امنیتیء کاستی ھای بازار 
رقابتی و لزوم حعایت ازصنایع نپا عملاً اجازہ نمی‌دھد که کشورھای درحال 
توسمه ب٭طرف آزادی کامل تجارت بروند (ھمانطور کە تا به أمرور کشورھای 
صنعتی نیز نتوائسته الد به چٹین کاری دست بژزنند)ء لذا حمایت وارداتی 
درسطرح مختلف یکی از سیاست ھای اساسی اقتصادی بسیاری از کشورھای 
جہان است. منتہی عهرچه سطح این گونه حمایت ھا پائین تی باشدء میزاں 
کچرویھا و لزوم اتخاذ سیاست ھای جبرانی کمتر خواھد بود۔ 

مہم ترین اثر اتخاذ سیاست توسمۂ صادرات درکارائی عوامل تولید دیدہ 
میشود. این اثر فقط منحصر به پائین نگہداشتن مزینۂ تولید نٹیست بلکه ىا 
حذف انگیزہ ھای عیرتولیدی که ناشی از سہمیه بندی پروانەھای وارداتی؛ 
اہتارات و ارز و در نہایت تشویق "رانت جوئی“ٴ اآستء وقت وهم صاحبان 
صنایع متوحه ىالا بردں اررش تولید و سود مشروع می‌شود۔ در استراتژی توسمۂ 
صادرات: ىە تنہا سرمايه گراری ھا ب٭طرف مزیت ھای نسبی ھر اقتصادی سوق 
دادہ می شوند؛ بلکه بە٭علّت توسعة ىازارء و گسترش آن ار ىازار داحلی ب4 بارار 
بین ألعللیء مقیاس تولید ىالا می رود و سرعايه گراری ھای صععتی بەسرعت بهھ 
مقیاس چجہانی متعایل میشوند رقابت ھای داحلی (صادراتی و وارداتی) از 
انحصارگری حلوگیری و ىا نوآوری؛ استفادہ کامل از نیروی انىسانی و انطماق 
تکولوژی با عوامل موحود؛ بە بہرەوری روز أفزون صنایع کمک می کنند 

استراتڑی توسعۂ صادرات ھمچتین باعث می‌شودکه نرخ ارز سطح معقول 
حود را پیدا کند:ء و اقتصادکلان از این ىابت دچار ىارسائی نشود. از آن جا کھ 
از دست رفتن قدرت رقابتی دربازارماىی جہانی ممکن است تاشی از بالا رفتی 
نرخ مبادلة ارز باشدء این خود مکائیسمی برای تعدیل ترح ارژڑ ىەوجود می آورد 

بەعلت تخصیص بہتر عوامل در فعالیت ھای تولیدی و کارآئی ناشی ار آن؛ 
استراتژی توسعة صادرات به بالا رفتن نسبی درآمد ملی (درمقایسه با استراتڑی 
جانشینی واردات) کمک می کند و از این نات احتمالاً نسبت سرتايه گزاری ىە 
درآمد علی افزایش مییابد و بدین ترتیب رشد بیشتری عایدف میگردد. با 
صرفه جویی قسمت بیشترئ آز درآمد حاصل ُز صادرات نیز می توأآن رشد 
اقتصادی را سریع تر کرد. 

ہسیاری اؤ کشورھای درحال توسعه که استراتژڑی توسعۂة سادرات را انتخاں 





نفقش صنعت ... ک9 





کردہ ند ار رشد سریع اقتصادی برخوردار شدہ اتد. صادرات در واقع موتور 
توسمۂة أقتصادی آنان ہودہ است (حدول ۱۱). دراغلب این کشورھا سطح پس 
اىداز و سرمايه گزاری درسطح بسیار بالا۴ی قرارگرفته است. واحدھای تولیدی 
در این کشورھا کوشیدہ اند تا تکنولوژی تولید را مرتبا بہبود ىخشند تا بتوائند 
موقعیت خود را در بازارمای بین المللی حفظِ کنند. .در ہهمة لین کشورما 
عدیریت صنعتی گامھای بلند برداشته و زیربنای آموزشی درتحکیم قدرت 
صادراتی آتان نقش تعیین کنندە رأ أیفا عودم أست. بەطور خلاصه رشد بہرہ 
رری کل سال کر کشزدمائی کہ امکرادوی جوسنة ارات زا انثشات گرووالقد 
ری اد سافی گکنوٹھا تردم ارک 

در اینجا بایستی اضافه کرد کەه عدف اصلی استراتژڑی توسعۂ صادرات و 
تیة پر بارازغائق سہاتی 'گرٹاکیٹ سازف ساعکان 'نزابت و منادزاتا انت کا 
کمک ان منابع کشور براساس استفادہ صحیح از "مزیت سبی" تخصیص یابد و 
با اشایشسں ساسرأن کالامااہ متتاض کہ کر شایة ریت شمی' لیم فینہ ائد 
درآمدھای ارری بیشتری ىرای تآأمین واردات مطلوب بەدست آید. بتابراینء نمايد 
ٹرامرش کزہ که اسامن اقتصاد آیران (و عتایں کشورمایٰ ٹک کالاکی) تیر بزٴپایة 
صادراتی است که کشور در تولید آن "مژزیت سپی* دارہ۔ ندین ترثیت, آنچه در 
مورد ایران (و سایر کشورھای نظیر آن) مطرح است مسئلة گوباگونی تولیدات و 
صادرات است که نەتدریج کشور را از اتکاء ىەه یک محصول رھا سارد. در 
رسیدن به این گوناگوٹی ىیز ىاید بهە عواملی مانند میزان سرمایة اوْلیە سست بهھ 
اررش افرودہ حجم سرمايه سست به تعداد کارگرء دوراں لارم برای حمایت 
معقولء و سایر ملاحظات سیاسی, دفاعی و امنیتی توجّهە داشت. 


مخالفت با استراتڑی توسعه صادرات 

معمولاً دو نوع ایراد بهە اتحاذ یک چنین استراتژی گرفته میشود این ایرادھا 
ورای ایرادھای عقیدتی أست کە یا ھنوز توسعة صنایع سگین رأ درمقابل توسعة 
متعادل صنایع تحویز میکند و یا با الہام ار ھماں تٹوری ھا خودکفائی راھمدف 
قرار میدھد: حوأدث سال ھای احیرکشورھای جہان (مخصوصاً آں ھائی که 
سالیان دراز سیاستٹھای خودکفائی و خود رسائتی را دنپال می ‌کردند ) ثانىت 
کردہ اأست که تجارت با سایرکشورزھا ىە تنہا بە توسمۂة اقتصادی کمک می کند 
بلک برای توسعۂ اقتصادی بەه اخترإع دوبارہ تکنولوژڑی ھای موجود نیازی نیست۔ 
البته پرای رسیدن ىه درجات یالای صتعتی لازم است که سط کارائی بالا رود و 
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با رقابت در بازارھای جہلنی موجبات بہبودکیفیت کالا و تولید آن با حزینەھای 
قابل رقابت فراھم شود . 

اولین ایراد مخالفین (از جمله برنامه ریزان ایران) به اتخاذ استراتژی توسمۂ 
صادرأات آأینست که بەعلّت بلوک بنتدی ھای ےنطتهلی در دنیا و دیوارھای 
حمایتی که کشورھای توسمه یافته بە دور خودکشیدہ اند امکان صادرات بە 
خصوص سادرات کالاھای صنمتی از کشورھای درحال توسعه زیاد نیست. ارقام 
مندرج درجدول ۱١‏ باید تاحتی این بدبینی نسبت به امکانات صادراتی 
کشورھای درحال توسعه رامنتفی نماید زیرا ته تنہا صادرات کالامای صنعتی 
این کشورھا رتبا درحال افزایش بودہ بلک قسمت اعظم این صادرات بەطرف 
بازارھای کشورھای صنعتی سرازیرگردیدہ و علی رغم محدودیتھای گمرکی و 
غیرگمرکی در رشد آن نکئی حاصل نشدہ اُست۔ مثلاً با وجود محدودیت ھاىی 
گمر کی واردات کشورھای عضو سازمان ھمکاری اقتصادی و توسعه از کشورھای 
درحال توسعه با درآمد کم و متوسط (جمعا ۱۰۹ کشور) از ۵/۳۰ میلیارد دلار 
درسال ۱۹۷۰ به ۲۹۵ ییلیارد دلار درسال ۱۹۹۲ افزایش یافته است. مطالعات 
ہائک جہانی نشان می دھد که محدودیت ھای غیرگمرکی فقط حدود ٠٢‏ درصد 
از صادرات کشورھای درحال توسعه به کشورھای صعتی را درسال ۱۹۸۶ 
دربر گرفته و موجب کاهش این گونه صادرات بە میرانی در حدود تنہا ۵۰ 
میلیون دلار در سال بودہ أست. مقایسۂ سال ھای ۱۹۷۰ و ۱۹۹۲ ارقام جالبی 
را نشان می دھد۔ صادرات صنعتی چین بە کشورمای توسعه یافته ار حدود ۲۴۰ 
میلیون دلار به پیشتر ار۵۹ میلیارد دلار رسیدہ: کرہ جىوبی صادرات صنعتی 
خودرا به کشورھای توسمه یافته از ۵۲۰ میلیون دلار بە ۳۹/۵ میلیارد دلار 
آفزایش دادہ و صادرأت سایر کشوزھا مخصوص٦ًً‏ سنگاپور تایلندء مالزیء اندونری 
و حتی ترکیهء هندوستان و مکریک از رشد چشمگیری برخوردار یودہ آند 
درعین حال ناگفته نباید گذاشت کە موققیّت اکثر این کشوزھا در امر صادرات 
مرھون مزدھای ہسیار ناچیزء ساعت ھای کار طولائنیء و سایر "مرایائی" سودہ 
است که ہا سیاست ھای 'رقابتی"ٴ و "عدالت اجتماعی* برخی از کشورھا سازگار 

آیراد دوم اسالت بیشتری دارد و برمینای لزوم حمایت از صنایع توپا استوار 
است. ولی حمایت ازصنایع نوپا نبایستی موجب ہسته بودن اقتصاد پشت 
دیوارھای بلند حمایت برای مدتی طولانی شود۔ شاید بہترین راہ اعمال یک 
استراتڑی توسمۂ صادرات راھی باشد که ژاپن در اوائل قرن میلادی حاضر 
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درپیش گرفقت و کشورعھای کرہ جنوبی و تایوان نیز در سال ھای گذشتة ازآن 
آنتب‌اس کردند و اکتنون نیز کشورھایی مائند مالزی و اندوٹنزی و تایلند آن را 
دنبال میکنند. عدف سیاستمھای بازرگانی خارجی این کشورھا ھرگز برداشتن 
کامل دیوارمای حمایتی نبودہ است با ایجاد انگیزہ ھایى لازم و بھە خصوص با 
انخاذ سیاست نرخ ارز منطقی و تشویق صادرات و برداشت تبعیض ھای 
صادراتی و ایجاد رقابت ھای معقولء این کشور ھا به توسمة صادرات خود دست 
پافتة آئد۔ توضیح آنک این گروہ اڑا کشورعا ندوا از طرق ایجاد رقابت شىید 
دربازار داخلی بین تولیدکنندگان و عمچنین رقایت صادراتی و سپس رقابت 
وارداتی توانستند ظرف حداکثر ۲۵ سال کارائی صنایع خودرا بە سطح جہانی 
رسانند و موقعیت مناسبی برای حود در بازارھای جہانی تدارک کنند. اشارہ 
بة این تکٹة ضروزی است کا افات این کشررعا استاہم داعلیٰ تریای رد ارآ 
درسال ھای اوّل با رقابت وآردات مواحه نکردند ولی وقتی تولیدکنندگان 
توانستتد درنتیحه رقابت ھای داخلی و صادراتی توانائی حودرا درمقابله با 
رقابت خارجی بهە ثبوت برسانند دیوارھای حمایتی درآں رشته ار کالاما به 
سرعت شکسته شد تا قدرت رقابت این تولیدکنندگان محفوط ہمائد. آین روش 
ىه تدریج درمورد سایر رشته ھای صنعتی ىیر اعمال شد 

نكکته دیگری که دکر آں ضروری است نقشی است کە سرئايه گزاری حارجی 
ره شریہ ستئ و متائراتی ابی گشررما اما کرد :سیائنت اکٹز 
کشورھای ردیف ال (ژاپنء کرہ جنوبی و تایواں) متوجه سرمايه گزاری داخلی و 
خرید تکنولوژڑی ھای عورد بىیار ازخارح بود اما درسنگاپور سرمایەگزاری 
خارجی نقش اصلی را بازی کرد. درکشورھای ردیف دوم (مالزیء تایلند و 
اندونزی) ضمن تکیە به سرمايه گزاری داخلی ار سرمایەگزاری خارجی نیز 
استقبال شدہ و ہسیاری از مہارت ھا از این طریق جذب شدہ آند. ہمان گونه 
کە قبلاً ىیز در بحث نیروی انسانی اشارہ شدہ اھتمام گلیة این کشورھا بر این 
ىودہ أست کە زیر بنای آموزشی خود را توسعه دھند و بیروی انسانی کافی برای 
رشد سریع صنعتی خود فرأھم کنند وھم با تدوین سیاستٹھای حاص امکاىات 
تکنولوژیکی خود را انزایش دھند 

آنچه از خلال گفته ھا و نوشته ھاى سسرںامه ریزان کشور استنباط میشود 
این‌است کە آنانء به دلیل بدہپنی نسبت بە امکان توسعة صادراتء بەویژہ کالاھای 
صنعتی, آتیةۂ صنایع لیران را درتشوق و تجہیز صنایع سرمايه ایء استفادہ از 
عوامل داخلی, تامین نیازمندی ھای بازار داخلی و بازار کشورھای ھمجوار 
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میبیند. این برنامه ریزانمشکلات توسمة صادرات را ناشی از ہلوک ہندی‌ھای 
منطقه ای سالھای اخیر می دانند و معتقدند کە آین بلوک بندی ھاء تا حدود 
قابل ملاحظهایىء ى. اڑبین برداشتن عوائع گمرکی و محدودیت ھای تحرّک 
کالاء سرمايهء نیروی انسانی و تکٹولوژی در داخل محدودۂ خود توجه خوآمند 
کردو به احتمال قوی خط مشی ھای حمایتی آن ھا سرزھای اقتصادی مستحکمی 
را با سایر مناطق حہان ایجاد خوآاھد کرد " بنامراین با شناسائی این وضع, 
یعنی درون گرائی بلوک ھای بزرگ اقتصادی و تنزل قدرت چانه زنی کشورھای 
جہان سوم نفوڈ بر بازارھای جہانی از ین پس برای ین کشورھا ہسیار مشکل 
تر از پیش خوآھد بود و ىنا ىراین انتخاب سیاست توسمۂ صادرات بەعنوان یک 
استراتڑی توسعهء که موفققیت ھای چشمگیری برای کشورھای تازہ نو شدہ 
مائند کرہ جنوبی و سنگاپور و تایوان ھمراء داشت ہ متنتغی اأست. 

گسترش این طرز فکر میان سیاستگزاران کشور و الہام گرفتن احتمالی 
از آن در تدوین و أجرای برنامه ھای توسعۂ اقتصادی ایران ىە واقع عقب گردی 
نسبت بھ برہامه اوْل توسعه به شمار خوآھد آمد و ھدف توسعة صادرات صنمتی 
راء کە درآن برنامه از اولویتی خاصی برخوردار بودء نفی خواهد کرد. 

درتعحلیل نہائیء پویائی صعت گستری و تکیه بر صادرات صنعتی غیر 
نغتی موجب توسعۂة پیگیر و پایدار اقتصاد ایراں خواهد شد و نتایج حاصل از 
آن بە بخشھای اقتصادی دیگر سرایت خواهد کرد. باوجود دشواری اشات این 
واقعیت در حال حاضہ؛ ھنوز می توان استدلال کرد که چٹاىچه سرئايه گزاری 
ھای سنگین سال ھای قبل از انقلاب درتولید مواد واسط>ای مائند الیاف 
مصنوعیء محصولات مختلف پتروشیمی و صنایع آھن وفولاد و دیگرصنایعء ساخت 
ماشینآلات و تحہیزات صنعتی ىے موقع خود به بہرە برداری می‌رسید 
(حدودسال ھای۱۳۶۳۰۱۳۶۲) و ھمان روند ادامه مییافت اکنوں تولیدات صنایع 
وأسطه ای و سرمايه ای کشور صورت کاملاًً دیگری د داشت شت و از سہم بسپار بالاتری 
در جع ارزش آفزودة بخش صنعت برخوردار بود۔* 


نکاحی بە آیندہ 

از بدو افزایش تاگہاتی نہای نفت خام در اوائل دھۂ ۱۹۷۰ء برای عمة ناظراں 
آگاء و میہن دوستان دلسوز روشن بودہ اأست کہ اتکاء ي4 درآمدھاىی آسان رس 
نغتء و ارز رایگان حاصل از آنء بر سیاست ھای معقول برای پیشرفت اقتصاد 
ایران آتاری نامطلوب برجای خواهھد گذاشت. این نكته نیز روشن بودہ اأست که 
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دولت بایستی واہبستگی خودرا ب٭ درآمد نفت کاھش دھد و راہ ھای دیگری را 
برلی ادامه رشد و شکوفائی اقتصاد جستجو کند۔ اکنون نیز کہ درنتیحة 
رویدادھا و صدمات جبران ناپذیر شانزدہ سالة اخیرء قدرت اقتصادی ایران 
تحلیل رفته و بسیاری ار عوامل به ىحوی عوض شدہ اند که امکان رشد سریع 
امبادی گگر یه اسکی فاعم کہ تام رشات انناق حایت تعت ٹگیں 
شعارھاىی عقیدتی راہ انزوا را اُنتخاں کنند و با ہدبیٹنی نست به امکان صادرات 
فرصتٹھای ساعد را از دست بدھند. باید دانست ک>ه ادامة مقررات دست و 
پاگیر و سرمايه گزاری نازل درىخش صعت دایرہ خبیثه ای بەوجود خوامد 
آورد که در آن عدم کارائی بخش صنعت و کیفیت پاتین کالاھای صنعتی 
بازارھای جہانی را به ایران خواهھد ست و این ىه نوبة خود انکانات توسعة 
صعتی را صعیف تر خوآعد کرد و نەناچار با اشساع ىارار داخلی درسطوح 
نازل درآمد سرانه رشد بىخش صنعت دچار نکٹ خواهد شد. 

استراتژی توسمعۂ صادرات امکانات بالقوة ایران ار حمله منابع طىیعی و ٹیروی 
اسائی ر در جہت توسمۂ أقتصادی بەکار حوأاھد کرد وبا استفناء تدریجحی از 
وانستگی به ىفت موجبات رشد فزایىدہ اقتصاد ایران را فراھم خواھد نمود. 
دسیہی است که انتخاب این استراتژی احتیاج ىه تنظیم یک سلسله سیاست ھا و 
حط مشی ھای حساب شدہ و منطقی دارد دریغ است که قرصت‌ھای موجود از 
دست رود و ایران درسال ھای آیندہ از رمره کشورھای '"میاں درآمد" بە سلک 
کشورمای کم درآمد" درآید۔ 


ہیں پائید یا ہیں ھی اادید ایر نندفق بات س سدات و راز ارت 
بے حومد ویتعی ٢ى‏ جج کہ لآو) بی مہو جک جس ٹوو و ہیں ممنو ء کگہمہ) ۳۳) ہما گے بث مع گب ہیور تمہ "١ں)‏ 
مئ وبے ہج :مم 
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)مم 
۸۸۸۸۱/ھ ضف١ ۱١۰ ١/1۸۰۱۱‏ ۸ضى/ھ ١۸۱مدہ‏ 6/۸۱۹۱۱ ۶ھ 41/۱۸۷۰۰۱۹۱۰ ۱ر ”چس مہہبچی 
(۷/۸۹۱) (١7۶۸ھ۸)‏ (۹۸/)ہ )٤/۸(‏ (۸4لہ۷) ):/۸۸٠۸‏ (۱79۷۱) ۔(۸۷۸كہ۸) (بل۸۸ہ۸) مپہیسہم+ ہو 
۸۹ |ۃء۵ ء۱ ۸۱۸ ھ۳ ۳ للہد اد۳ ۵ 4608/ 4۸۸۵ ات مس 
للہا ۸0۷۸ ہت ل۸۶ ۸۱ ۷/۱۴۹۱۶ ۸۶/۱۵۹۰ ٤١‏ ۸۴۰۱۰ فو ۴ئ) ۵۳ ضا 
۷٠ ۸/۹‏ فی ۵“ ۰۰/۵۲ ۸۸ء“ حا کک ۵|۵,ء۵/) ۸۸ ۱۹ء ہ٥‏ 
۸۸ھ ١ھ‏ ۰د ۂ|۷۵ ۸۱ہ ْ ۶۸۸۱۰+ ۴۱۱۱ہے ۱ ۰۰ ۱/۸۷۷ کر (١ا)‏ ہےہ۔م 
“٤ ۷۸۹‏ نع" ۵ہ ۸۸ ۸ نو ۸/۸ ۸۶۸۰۴ مہ 
۵۸ا ۸/4۱۹۸ ۸۵۷ء۶۷۰" ۸۸۷۱ - اوشلہا- دی /ھ٭ ۷ ۹٘ 1/۹۸۹۸۰ ذ۵۵“ جے 
۸7/۹2۹3۸ ۸7/۰۸۱۸ 60۸۸/: ۳/۱۸۸ اللہ لالہ ۸۰۱ْ ۸۶/۱۹۷۰۰ ۵/۰۱ و٭> 
۸۸۱ اش ۷4۸2۱ ا ا4 ۸4۱ ۱ک ۲۹۱ اد6 
(زایی چہ جو مو ہو ہم - پ6 ء۳یتبص 
خوم یہہ 25 
١‏ ہس 


سس ے_یییے ا سممپییؤفبہگرسیواسسسبشسسس2یئٹشس0سیںوویوبییروچھسڈ 


۸۰ 


ایران نامہء سال 


سیزدھم 


)۷۸ 
0 
۷۸۸ 
ذ۰ 
۸ل 
)۷۸ 
۸۱ 
۲۴ 
۰۸ 
۷۴ 


1 


4 
۸ 
۸ھ 
لی 
۴۱ 
۸ھ 
۸۱ 


ھ۔ 


٣ ۱ 


. 
۰۸ 
۸ھ 
2 
ٰ۸ 
ٰ“ 
2 
“ 


۰2 


۰ 


فرفتبہ در پ او بد دیون نی او وت 


۰ ۲ وپ فقیومہ :کہہے وسعق مگاؤر رکہلمھ ہی :ہیں 


نت 
اب 
مھ 
جم 
7/۸“ 
وہ 
١‏ ٭ 
٠ ۱‏ 
اؤہ 
ہ۱۸ 


(ك۴٤۲۴۳٤)١1٢16‏ ۲۷۷۰۱۱: 
جووجیسمت نم کم جے 


۱ء 
۸9ء 
۰۸۸+ 
و 
۱ 
ےت 
١۸ہ‏ 
+١‏ 
ی۰۸ 
کٴ 


)۴ ۴) 
۰مم‎ ٢ ۱ 


صسسصہ ہبی ہپ مج ۳ص مکی 
سے ےد نمجم 6 ”وم مو٭و مق ے) 





رز ۳ ہنے 


وی وم 
روہ نے مض 
۸۷“ بزق وی 
۸۸۶۰۱“ ۴۴۳م 
۸۰ وم 
"۴۲۰٣ ۱‏ 
۷۸۱ مہ 
پہہوه ‏ ۴۴یف 
۱لو ہد ,ہ۳۳۳۰ 
|+۸۱8)م.١‏ ٣٥ہی‏ 
(۲۸۴ء )۳١۳۴۴۰‏ 
١۱ھ ٦‏ 
کہم سوہ ہی 


۱ 





۸۳ ایران نامهء سال سیزدعم 








جدول ٣۳‏ 
ساختار بخش صنعت در سالھای ۱۳۳ تا ۹۳۷ 
کارکاجھای بزرگک 


پرسح|؛“ ہ٭وبمم وحم جو٣‏ وھ٣‏ ۱۳۶۷ 





سہم صنایع مصرفی در 
ارزش افزودۂ صنعت 
(درصد) ہر۲۹ پرنےم ہر٣٣‏ بے ٣۹‏ ت٣۴‏ ۵ /۱۹م۴ 


درارزش آفزودہ صنعت 
(درصد) شوہم ۹م ۹۸م ہف ۵۴٣‏ ۸/ھ 


سثاہم سزتاباای 
درارزش افزودۂ صنعت 


(درصد ) چرپص)؛) پسٛث ٠۶ ٠٠٠9٠‏ ۹/۵ ۴م ۷۴ 
وابستگی تولیدصنعت به 

منابع موادداخلی اہرمپ رح مجہث۶٣‏ ۓض/۳]۱۶ ے۳ ۳۰/۹ 
( درصد ) 


بہرہ وزری درتولیدصنعت 
ہب قیعتھای ثالت ۱۳۶۱ 
(مزار ریال) ۷خ ۶۸ا ۸۳لف۵! ۱۴۹۱۳ ۱۴۱۹۹ ٦۴۲۶‏ 





ماععد برنامۂ اوّل توسمۂ اقتصادی اجتماعی و فرھنگی حمہوری اسلامی ایراں۔ 





ذ 
2 





جدول ٤‏ 
ساختار تولیدی 


بخش صنعت (کارکاجھای بزرگ وکوچک اعم از شھری و روستائی) 
عدفہای برنامه اوّل (درصد ) 





"۶ك ۲ظ" رشد متوسط سالانهہ 
صنایع مصرفی ۴۵۸۶۰ مسر رھ 
صنایع واسطه ای ۴۹۳ ۳۱ء۶ 2ئ 
صنایع سسئايه ای ۷ر ۸۵ ۲۴۶۰ 
پٹ ہید۔ کر رر +۹ ۴۸۶ 





ماد سرنامة اول توسمة اتتصادی اجتماعی : فرصکگی حسہوری اسلامی۔ 


جدول ٹج 
رشد تولید ناخالص داخلی و اجزا۔ آن در طول برنامة اول 
عملکرد و بونامه 
(درصدد ) 
٣۱۳۷۱۰ ۱۳۰ ۱۴۶۹ ۱۳۶۸‏ ۱۳۷۲ رشد متوسط پمچ 
سال 
( ۱۳۶۷۔-۱۳۷۲) 

کشاورزی ۴)۷ ۸7۱ ۵ ۴ص۷ ۵۵ ۶۰ 
نغت ےب ۹ن "؛ئ۱۱١۱۔ ۲٢‏ ۶م ۶م 
معدں ےس رھ وو 22464 ۶6 ِ۶ 
صتعت ۹ھ۸۵ ۹+ ۱۸۰ ٢ء۴‏ +۹ ۹/۲ 
ساختمان (۱/۷) ۲/۹ مبرھا۸۹)۹1۱/٭ ار ن۵ 
آب وبرق و گاز +١7۰‏ م۹١‏ ً ہے١‏ هًہھ ۹/۷ ۷ 
خدمات ِ۷ ۹ ۹۷ ۹27۹ ۸7 ۲/۵ رہ 
تولیدنا۔خالص 
داخلی قیمت عوابل ۴/۲ ۱٠۰/۹ ۱۱١/۵۸‏ ۶۰ ۵۱ ۷۷۶/۴ 


صصق ٠‏ دم[ تم موسر ہیں 9٣۷‏ 

















۸ء+ م۸ ۸۰۷۸۱۰ جسیم اف[ ۷)۹ یل بیںٹ؟ا۔ ٰ+ذططۃة اضصله ۔ ۰۳؟؟ چے- 
۷۵9 1ء۲۲ ۰۸" . ھ۸ا 4ل؟۸ ا4ہ ۸۷د ۵٠م‏ ۶إ 51۷۶ 
ال۷)ْ ۱۷۷۰۷+ ۷۵۹۸ ناہ یئ ۵۸ )۲ +4. لد؟۔ ١۸۳‏ ۶۸ مہ٭۴) 721۴۶ 
ا ۷الوے .۸۵4 ہے 40ھ 6۹ .3 ص۱۵۱ یت ربہر کہہے ۶ 
۱ہ۱۸ ال۸ ۷۱ ۱ے ۱1 >ػك 4 ۸4۱ ۱ ۲۹۸۱۹ 4۱ 
(۴ءء ٥۶نس‏ 
ہو یی سے٣‏ ہميع) 
١‏ ۷کاسصحف 


۸۴ 


ایران نامه؛ سال سیزدھم 








جدول_۷ 
تولید بی از محصولات در کارکاحھای بزرگ کشور 
واحد انمت ۴۶'۶۴ ع۳۶ ۱۴۶۸ ۴ك ۹ )())) 





لیمعت تراک دستگام ۱۷۹۷۰ ٢۸۶ ,ُ ۱٠۳۷۶۴۶‏ ‌؛ 9 ۴٣ن‏ ۴۲,۸۶ 
انرام تراکتور دستگاہ ۱۶۹۹۴ ۹۲۰۰٢ ١٦۳۶۱ ۰ ۱۳٢۷۳۳ ٠۴۷۰ ۶٣٣٣۰‏ 
کساین دستگاہە 58١‏ ٢۲ں‏ ۸۰ ۵۵۱ ۹ ٣ن‏ 
اىرژع ماشین ٹراش 

وٹرر دستگاہ ۱٦۸۹۱‏ ۷۲۳۴ ۳۶۶ ۰۰۵۳۲ ۲۲۷۱ ۳۴'۹۱۹ 
عاشیں آلات رأاھساری دستگام ۹۱۶۱۷ ۰۳ص۳ ۰ ۴۸۶ ہوں ۳ 
تراسعورماتورھای 

وشارئثوی دستگاہ ۹۲۳۸ ۳> ۹ء ۳۴ ٘- ٠۰۸۷‏ .- 
اراع الکتٹروموترر عرار دستگاہ ۳۷۲ ٹف ۷؟ ۳؟ ۴۸ ا 
سیم و کاہل ھرارش ھہ ۶ ۱ ایل ۶ 2 
اتٹروسیل سواری دستگاہ ۵۳۹۱۶ ۳۳۱۰٣" )۲ ۶٠۸۲۹ ۱۵۳۲ ۷ ١٣۹۶۴۴‏ 
حیب و لندرور 

و استیشن دستگاء ۶۸۱۸ حیں - ہومپ ۶۲ ١۹‏ ۳۳۷۰ 
کامیوں و کامیوستے دستگاە ۱۳۳۸۵۸ ١۱۴۸٣‏ ۴ٹث:۔ ۷٣‏ ئب۲ ٣‏ ۳ٹھ ۷۷۶۸ 
آنوبیوس دستگاہ ١۲۱۹۸‏ ۲۳۱۴ ۴۲,۸ ۶۱ م۰۴۰۲ ۲)۲ ۲۵۸۶ 
نینی نوس دستگامہ ۷۴۲۹۱ ٗٔ۶ ۶۴۶۱ ۶,؟ ۷ٹںٰ-ٹ ۷ 
واات دستگام ٣۴۵۱۹ ۵۳٣۹ )٦۶ھ۹۰۰ ۴۹۱۹۴۳۲٣ ۶۳۳٣۲۵‏ ۲۴۱۸۸ 
موتورسیکلت دستگاء ۱۷۸۳۸۴ ۱۹4۳۰۳ ۹ئمی ٣۳۳٣۶٣‏ ۸۳۰۷ . 
واگںس <۱> دستگاء اق ت - ملف ۶۴ء ۸۵ھ 
موتورھای دیزلی 

حودورو >١‏ دستگاہ - 2 ات ۳۸۰ ۰۵ءھ۱۶۔ٰ ۱۳۳۲۱۰ 
گیرنیکس <۹> دستگاء 2 ص کت ۶ ۴۰ ۱۴۶۷۰ 
کپرسور >١‏ دستگاء ے ج ت ۴۳۴ ۷۶۳۹ ری 





شاحص تولیدصسایع درصدں ۱۴۷/۹ ۱۴۵/۴۶ یھو ئنٹٹ ۱۵۴/۸ . 
سرمایەای 

عأعد* پانک مرکزی ایراں: ننٹیچ بررسی کارکاھیلی برورک صخی کشور تا سال ٢۳۷۰‏ 

)١(‏ ہس از چھاربال,؛ تہراں: وزارت فرھنگک و ارشاد اسلامی 

)٢(‏ درنوارد( -) دسٹرسی ىەه ارقام وجود نداشته است 


خیہ 


صعمد بر عم ہم ضع وو ہیےہ :ہممں 


.سے س٣‏ ٹٹت ‏ شستتسصسصسسشٹسسس جح ےتجہچ 


(|ہ۲) ہم 

صہم ۰٣۳۴ی‏ < نم 

4۱ ۱و۷ 6/۱ ١ہل‏ ۶۸۱۰ھ 4۷۷۱ ررں ہہ چ ہی ہنم 
۲/۱۰۳٣ ۸۱‏ ۱ھ ۱/4 ۲)۱ د6ل اامللہہ ۸۷۰۷۰۷۰ی ۴٭ا "سجم مم 
5 ال لہ پ‌كَٛہٰ4 ۷/۷۵34 ٤4ح۸‏ ۷ھ ۵۵ل کم" چیہ 

چ ۱ ۸/ ۱ل ۰۷۸ ٠/۱۸‏ 4۱ /؛ْٔ ۷۷۰۸۸۰ کےہے۔ یی 
خاللہ4ف ۸ز ۸۸د ۱ٌ۷/۰۸۵ ۵۱ 0- 4/۰44١‏ ذالیہدر ریب ہجذخو من !مہ ہتیپ 
_ مم ...ےہ _. ہج .سس سسہ مس یٹ سس سییییٹسصسے ۔ششست- 


۸۱ھ ۸۸۱ ۴۸١‏ ۷2۸۱ ۱ہک ا اھ 4۱ھ 
(م) م6کے یی مہ جْو مم جم 
موبرم مو ہ۴ جا 2؟رپو جزروکہ جن 
)ہد 


۶ 








ایران ناعهء سال سیزدھم 





نقش صنعت .۔ . . ۴ء۲۰ 





جدول ۹ 
آمار آموزش عالی در آیرآن و بعضی از کشورہای جھان 
تعداد دانشجویان درکلیه مؤؤسات آموزش عالی 


(در عھر صدھزار نر جمعیت) 


سال ایران ترکیه مالزی اندونزی تایلئد کرہ جنوبی 
۸۰ 9ئ ۵۶۰ ۳۰ ت ۸۰ َ۹ 
ف۸١‏ ۳۷۷۰۰ ۹'۰ ۶۲۰ ۶۳۰ ٣۰‏ ۳۶۴۰ 
۸۸-ْ ۵۶+۶ ہہ .۷۳ ۰ھ ( ۱۹۸۹) ۱۷۵۰ ۴۰ں 
٦١۹۰۶ ۹۱‏ م۲ط)__ ۶۷۰۰ ۹۸۸۰ 7 ۴۱۰ 


تعداددانثجویان در ڈدانشکاجھا 
( در ھر صدھزار تھی حمعیت) 


۰ ہے ۴۵ +۰‌‌ اض ۴۳۰ م۰۶ 
۸۵ +۶ ھ۶ "۰٠‏ ۳ ۰۰۰ ۰ٰ۵ ۲ ۲ 
۱,۸ ۴۹۰۶ ۶۵۰ ۵۰ ۵۰ ۶ ۶۶۴۰ 
۸,۱ ۴۳۴۰ ۶۰" ۳۲۰ ت تے ٠‏ ؟ 


تعداد دانشجویاں دررشته حای مہندسی ریاضیات و علوم 


(در ھر صدھزار نفرجمعیت) 


۷۶۰ (۱۱۹۸۴ء.۹ ہے‎ ٣۰ ۲۰٠٠ 1۱۰۰۰ ۸۵ 
۹۳۰ 1۶۰)۱۹۸۹( نے‎ “٣ کی‎ ۱۹۰۰ ۱١ 


تعداد کارآموزان درآموزشکاحمای حوفه ای 


(در هرصد ھزار نفرجمعیت) 
م۸‌ٔ ۴۰ن ۱۸۰( ہی ۴۵۰ ۶۵۰ ۲۳۰ 
۱۹۸۵ ٣۴ت‏ سج لیر تےءعھ ۷۳٢‏ ۰۰ 
۸۸ 6ے ۳ط 8لا ء۴ ۶۲۰ ۸۰ 
؛‌‌ ۴۰ ۹۸۰ ۸۰ بت (۷۸۶)۱۹۹۰ تی 


جس پلھپپچچجسسچب کے (جض٦سججج٘جسے‏ ہہسھيھِٛىے مت 
مأحد۔ سالنامه آماری یوٹشکو ۱۹۹۴۳۴ :- 


حر گب ریہ عور رم وجیے ہی :چم 





ماد ۱۹ا )۷۲ھ )۸۶۸۱۱ لم ا۸ہ لہ ۷۵۵۸۵۸ یہر )سے لن ہن اک سے 
ہم( ہھ جضم 








ا طالہک/۸ ۷/۸۹6 





"0 ۸۰۰ ۷/۰4۱۱ ۷۸۸۹۰۱ ۲/۸۰۹١ 7۱۹ھ‎ 





4ك" 








٠/۱۸۸۹ ۰ ْ۹/۷۵۸ “2/۸‏ ۸/4 ےپ رٹ ھھؤہ6 ۵/۸ ۶/۸ ۸7/۰۸۸" ممتہم 
ھ۸“ ۸ “ وہ۸ ۷۸۷۱ 1( ۸ہ“ ۸ھ 7 ہد ہی یہہ 
۱“ ۷۸/۸۵ مم ہل ٠/۸۸۹۰‏ اخلہلد ۴/۱۸ ی ۷/۴ ۸ ہر گب ۳| 
۸۰۷“ 9۹“ ۸۱ ۷“ ہو ہر 0۴۹ہہ پ۷۷ ار( ج۸ی صمٹے 
یب_۔ ۸۸ھ 7/۹۱۰ لقہد ہف ا۸ھ ۶/۸۹۰۰۹ - - گہسپ ہہ 
6/6۸6 ۱/۸۸۸ ۲/۸۵۸ ا۸ہی للیہف ۸ا۷٢‏ ٢ہ ٠/٤4‏ ۸ؤ مہ ۶یو 
ام 6/ر٭ اصطد - شرہد کہ ف۷ لک ہد لہ ا:۸ ۶۲" ہہ یہ ہج 
شاماہد ل؟ی ہ۸ ۸ذ ا رد لی 0۷۰۷۸ خلصہر ا۸ہل ۸۸ہ ۸/۱ مہم 
٠/۷ ۸/۸۸ ۹/8‏ ۱/۱۱۸ ۸ ۸/۱۸۸ م۸ل ہ1 االہٌد ۵ء ہیں ٢)‏ یم مت 
١ه‏ ٴئی 8۸۱۱ ہل ۱/۸۰۰۹ ضی۸ ل ۷۷۷۰ ۱۸۷۸۵ ےہ“ ١٥ا‏ فرب فروں 
ماشہ +۸۹۲۱/+ ا ۷۶ہو ۷ ہیف ۸۸ لد +اہھ ۸۰۱۷۸ ی۸ ۸ ٣ہ‏ یج 
۸۸۱ ا اہ ۷۵۱ الە ۸‏ الپی ‏ الہ؟ الہ ۱ 
جع مس 
کی کپ ے) ]مہم حخمریىک 
اہ٭ من ۹ 


۲۵۸ 


ایران ناعهء سال سیزدھم 








جدول ۹۹ 
رشد سصادرات کالاحای صنعتی بضی آ؟ز کشورحا جھان 
(میلیارد دلار) 
4۵8 ۹۲ سہم صادرات صادراتصنعتی صادرات صنعتی 
میلیارد میلیارد کالاھای صنعتی بە کشورھای بە کشورھای 
دلار دلار ازکل صادرات توسعہ یافقه توسمہ یافتہ 
سال١٢۱۹۹‏ 
(درصد) ١ٔ‏ رنکی 
هندوستان ۵/۸۹ ۱۴/۰۵۰ ۷۹ ۳ء" ۰۰ 
پاکستان ۱/۷۳ ۵/۷۴ ۹ ۱ء ۷ رم 
چین ۔ ۱۴/۳۸ ۶۷۶۹۱۳۰ ۷۹ ٣۳۴‏ ۹۲۳ 
اندونزی ۲/۴۶ ١۶/۲۳‏ ۴۸ 7۱ ۵" 
مراکش ۸ھ/۰ ۳۷/۰۰۱۹ ۵۵ رےد۔ و 
کلمييا ۱ا۶ہ ۲/٠١۴‏ ۳۱ ۶۵ ۷۸ 
تونس ‏ ۶/۷۶ ٣۹۵۰۰‏ ۲۳ نے ۹ 
تایلند ۲١/۷۵ ۲٣/۵۸۸‏ ۶ 7/۴۳۴ ۰ 
ترکیە' ۶۸۵ ۳-ْ ٠۰۶/۵۹‏ لف ۵ ۷/۸۱۹ 
ایران ۲٢ و۳٣۳ ٠۶/۰۱۸۰‏ ۳ ۳ٍِ'‌ رر 
عالزی ۶/۰ ٢۴٢/۸۲‏ ۶ گر ۶)۳ 
مکزڑزیکے ۷/۱۳ ۵٢ ٢۱۴/۱۳‏ ۱ء" ۷ء۹ 
کرمجنربی ۲۷/۶۷ ۷۱۶/۰۸۰۵ ۹۴ ۵۳۲" ۴/۴۶ 
سنگاپور ۱۳/۳۲ ۴۹/۶۶ ۷۸ ۱ ۲/۹۰ 


ماعد بانک حہانیء گزارش توسہ جھاعی, ۱۹۸۷ و ۹۹۲؛۱؛ بانک مرکری ایراں۔ 





کی ایران نامهء سال سیزدھم 





پانوشت حا: 

١۔‏ گرچه واستگی صدمت بە منابع داخلی بین سالھای ۱۳۶۵ و ۱۳۶۷ در حد ٠۶‏ درصد 
تشیت شدہ بود؛ در صسایع سرعايه ای این واہبستگی فقط در سطح ۱۵ درصد نود وابستگی کلی 
صنایع ب٭ عنابع داخلی دراین مدث افرایش یاقٹ زیرا ىەعلّت کسود آررہ واردات مواد أولیە و 
واسط ای محدود گردید و لزوم استفادہٗ از داحل بیشٹر شد ولی در ھمین دورہ تولیدات صنعتی 
در سطحی حدود ٭ھ۸ درصد سال ۱۳۵۶ قرار داشت۔ 

۴ ن. ک۔ بە بانک مرکزی ایران؛ ختیجة بورسی کارکاجھفی یورگ صنحتی کشوں سال ١۱۳۷۔‏ 

٣‏ سای آکامی ار ممہود ثرانت* اقتصادی ں ک۔ نہ محمد طہییاںء فرائت اقتثمنادی ب٭ه سواں 
یک ماع توسماءم تصلمامهہ یرامہ و توسعطہ رمستان ۱۳۷۹ 

۴ واردات ىه سرح رسمی ٴ۶ درصد کل واردات و یہ ترح رقاىتی ۲۵ کل واردات سال ۱۳۷۱ 
تحمیں زدہ میشوند 

۵ سار اضار نشریات آیراںء صادرات سال ۱۳۷۲ درسطح ۴/۵ میلیارد دلار گزارش شدہ 
است۔ 

۶ ں۔ ک۔ بہ: گزارش توسعہ جھافی سال ۲۹۸۷۔ > 

۷۔ برای آگاھی بہ لیں طرر قکر ن کک یہ احمدمبی حمالی ٭ نظم جہانی آیندہ نا انکانات و 
محدودیت ھای توسمہء روزنامہ ھمشہری؛ شمارہ ھای ۴۲۸ تا ۴۳۱۔ 

* عرای مثال قسمت اعطم تولید سیماں کشور درسطح تردیک ىە ۱۶ میلیوں تن درسال 
وط ىه سرمایە گزاری ھائی أست کہ ہیں سال ھای ۱۳۵۴ و ۱۳۵۷ صورت گرقته بود این سرمايه 
گراری ھا درسال ھایى بعد ار ابقلاب پشت اسر ھم به تولید رسیدند ار آن حا کە مواد اؤلیة 
کارخانعات سیماں آر داحل تامین میشد و داش فی ادارہ این صمىعت در کشور ار سال ھای 
پیش وحود داشت: کلیۂ واحدھای سیماں تواستند ىە٭ سرعت درحد ظرفیت ایحاد شدہ تولیدات 
حود را ى٭ بازار عرصه کسد 


تی 





روندھای اخیر در کشاورزی 


بحث دیرینه در بارہۂ ماھیت و پی آمدھای سیاست ھای کشاورزی در ایراں 
ھمچنان ادامه دارد۔ ھمان گوںە که رژیم شاہ به تحریت و تضعیف کشاورزی ایران 
متہم می شد رژیم جمہوری اسلامی نیز از سوی مخالفان چپ گرای خود۔که از 
اشرار نام نالکت: آزاضتی کصاورزئا پان اڑا الات تاراضشی تنک 
ىی توجہی نسست به بخش کشاورری متہم شدہ است۔' اتاء بر اساس آمار و 
شواعد موجود؛ که تصویر کاملا متماوتی را ارائه ہی کسدء کشاورزی ایران ىە در 
زمان شاہ مورد غفلت قرار گروفته و نەه در دورأان جمہوری اسلامی۔ در واقعء 
مطابق آمار منتشر شدہ تومٹط جمہوری اسلامی, تولیدات کشاورزیء در یک 
دورۂ ۳٣‏ سال از ۱۳۴۳۹ تا ۱۳۷۱ء از رشدی معقول برخوردار بودہ أست. 
دراین دورہ ارزش أفزودہ درکشاورزی سالائہ ۴۲ در صد ىالارفت و درپایان آن 
چہار برابر شد. سطح زمین زیر کشست بیز از ۶/۷ میلیون بە ۱١‏ میلیون 


*٭استاد اقتصاددرداشگاہ نیوپررک 


اہک ایرات ئامەء سال سیزدھم 








ھکتار یعٹی تقریباً بە_ دوبرابرء رسیدء با آن کە میزان اشتغال درکشاورزی 
درحت؟ ۳٢‏ میلیون ثابت ماند. بدیہی است: که با توجّه با أمکانات باالقوّہ 
کشاورزی در آیران اجرای سیاست ھای دیگری می‌توانست به رشد بیشتری 
بِینجَنأمد.ٴ اتا این بدان معنی نیست ک در این سالھا بخش کشاورزی مورد 
”غغلت" حکومت ھای وقت قرار گرفته است۔ 

حکومت جمہوری اسلامی,؛ پس از دستیابی بە قدرت: توسعة بخش کشاورری 
را واجد أھمیت ہسیار شمرد و خودکفاپی در زمینة مواد غذاییء به ویڑہ غلأتء و 
افرایش درآمد جمعیت روستانشین رأ ار اھداف اولیة“ خود اعلام کرد. برای 
رسیدن به این اھدافء رژیم از اہزاری چون سوبسید به قیمت فرآوردەھای 
گشاؤردعھ یی تاشہ الادنریہة رو دک اگوی کرد ساد کت اث خرای 
شایت 51یصرف کیتدکان تید سیاری ازیراد عثانی اسان مکشراع سوریسیغائ 
دولت شدہ اند۔. حاصل چنین سیاست ھابی رشد تولید در بخش کشاورزی بودہ 
أست. بدون تردید سوبسیدھای دولتی به قیمت فرآوردەھای کشاورزی مصرف 
سرانه را نیز افزایش دادہ است 

آٹا: لازنة رسشن آیرآن رہ سام غردکتائی ور دمینة راد غذانی آن ات کا 
رشد تولید در ىخش کشاورزی از رشد جمعیت بسیار فراتر رود که با توخە بە 
نرخ بالای رشد جمعیت چنداں آسان میست.۔ با رشد سریع حمعیت در ایراںء که 
درسال ھای ۱۳۵۵۔۱۳۷۰ به ۳/۴ درصد و در سال ھای ۱۳۵۵س۶۵ بە ۳/۹ 
رسید: و در اثر بالا رفتن مصرف سرانه تقاضا برای فرآوردہ عایی چوں گندم 
بین ۵ تا ۶ درصد در سال افزایش داشت٠‏ درحالی که تولید سالانة گندم 
درسالھای ۱۳۶۰۔١۷‏ به طور تتوسط ۲/۹ درصد سالا رفت. این اختلاف 
فرایندہ ہین مصرف و تولید داخلی به واردات ہی وقفة مواد غذایی منجر شدہ 
است. از ھمین روست که کاهش نرخ رشد جمعیت باید درشمار اولویت ھای 
دولت قرار گیرد. چنین کاہهشی همراہ با افزایش رشد کشاورزی می توائد 
وابستگی بە واردات را کم تر کىد بخشی از برنامة تعدیل اقتصادی دولت کنوئی 
تقلیل و یا حذف سوبسید تولید بە کشاورزان بودہ است. در ھمان حال سوبسید 
بە کشاورزان و مصرف کنندگان درمورد قیمت فرآوردەھای کشاورزی ھمچناں 
ادامه دارد. 

از نظر اقتصاد کلانء مقایسة ارقام سال ۱۳۷۱ با ارقام مربوط ىه سال 
۰ نشان می دعد کە تولید واقعی ناخالص داخلی (به قیمت ھای )۱٣۳۶۱‏ 
سالانه ۲/۹ درصد افزایش یافته است در حالی که عتوسط رشد سالابة تولید 





روندھای اخیر در کشاورزی ۴ۓ۳")' 





ناخالم غیر نفتی داخلی(کكه رشد آن تنہا پس از اعلام آتش بس در جنگ نا 
عراقء در سال ۱۳۶۴ء آعاز شد) به بیشتر از ۱/۶ درصد ترسیدھ۔ در هھمین 
دوزہء متوسط رشد سالائه در کشاورزی ۹ درصد بود. بهہ این ترتیب؛ ڈ۵ھ۸ 
درصد از رشد کل تولید ناخالمں غیر نفتی داخلی را تولیدات بخش کشاورزی 
تشکیل دادہ است۔ با رشد سریع کشاورزیء سہم این بخش درتولید ناخالص 
داخلی و تولید ناخالمں غیر نفتی داخلی, رو بهە افزایش بودہ است. اشتغال در 
خش کشاورزی کمابیش یکسان ماندہ و به کمتر از ۲۵ درصد از کل اشتغال در 
کاررکافی پینا گردہ اٹ با :وکنہ ٹولید و كت سط اکتتال کارای ات 
دربخش کشاورزی به نحو چشم گیری بالا رفته و در ھمان حال توزیع مجداد 
درآمد به سود کشاوزراں صورت گرفته اآست۔ در سال ھای۱۳۵۵-۱۳۷۰ء ارزش 
افرودہ واقعی در کارآہی سراںىه درکشاورزی ۷۰ درصد ىالا رفت و سہم کشاورزی 
در تولید ناخالص ملّی ۷۵ درصد افزایش یاوث و از ۱۵/۷ بە ۲۶/۴۶ درصد 
رشیةتا ناترابق ىی فان گنت کہ مس کشاررری :از نپ سنتان الاب اسان 
بودہ أست. به عسارت دیگرء درحالی که درآمد سرانه درکشور درحدود ۵۰ درصد 
کاھش یافتہ بر درآمد سرانة کشاورزان بە طورمحسوسی افزودہ شدہ أست۔ 


زمین ھای کشاورزی و زراعتء ؟۷ٴ؟۱۳۳۹۰۹۱ 

مساحت زمین ھای باالقوه قابل کشت ایرانء که درحدود سطح اراضی رراعتی 
در ترکیه أست,ء به حدود ۲۵ میلیوں ھکتارء یعنی ۱۵ درصد مساحت کشور: 
می رسد. مطائق گرارش ھای وزارت کشاورزی و بانک حہانی,ء منابع قابل 
استعادہ آبی أیراں (مناہع آپ تحدید شی داخل کشور بھ اصافۂ آتپ رودھایی ک 
ىه أیرأان وارد می شوند منہای آپ رودھایی که ار کشوز ىه خارج جریاں دارند ) 
سالانه بە ۱۵۰ میلیارد عتر مکعب بالغ میشود. ۵ تا ٣۰‏ ییلیارد متر مکعب 
این مقدار آپ از لحاظ اقتصادی قابل بہرہ برداری اأست۔ در مقایسه منابع آپ 
در ترکيیه ۱۳۴ و درمصرع۵۶ میلیارد متر مکعب تخمین ردہ می شود بافرض 
تحصیص٢۲‏ درصد از عنابع آب کشور بە مصارف شہری و صنعتی؛ سہم 
کشاورزی از این منابع بە ۸۵ تا ۹۰ میلیارد متر مکعب می رسد. با مصرف 
حاری آب درکشور که حدود ۵۵ تا ۶۰ عیلیارد متر مکعب استء ذخیرۃ آپ 
بلااستفادہ بە ٠۰‏ میلیارد متر مکعب بالغ می شود که خود می تواند عامل سہمی 
در رشد باالْعَو بخش کشاورزی باشد. بر اساس آمار کشاورزی سال ۱۳۶۷ء 
سطح اراضی کشاورزی کشور به ۱۷/۱۵ میلیرن مکتار بالغ می شد. از این 





٣٣۳‏ ایراؤن نام سال سیزدھم 





٠۰۷ >‏ میلیون ھکتار به زراعت و ٥/۱‏ میلیون هکتار به باضداری 
اختصاص داشت و ٣ھ‏ میلیون ھکتار نیز زمین آیش بود. با توجه به سطح 
زمین‌ھای باالْقَوّْہ قابل کشت,ء که به ۲۵ میلیوں ھکتار تخمین زدہ می شودء 
مساحت اراضی زراعتی بہرہ ہرداری نشدہ درکشور قابل ملاحظه است۔ این 
واقعیت ار این رو مہم۔به نظر می رسد که درمصر تا سال ٠‏ ببلادیءودر 
ترکیە تا حدود سال ۱۹۶۰ء هسة رمین ھای قابل کشت مورد بہرہ برداری قرار 
گرفته بودند. از عمین روست که در ترکیه برای گسترش زراعت پاید ىه 
زمین ھای آیش روی آورد و در ایران به زمین‌ھای رراعتی کشت نشدہھ۔ علاوہ 
براین؛ رشد کشاورزی در مصر و ترکیە ناشی ار افزایش بازدھی زمین است و 
در ایران ناشی از توسعمة سطح زمین زیرکشت و بازدھی بیشتٹی۔ 

آمار کشاورزی سال ھای ۱۳۳۹ء ۱۳۵۳ و ۱۳۶۷ چشم اندار کشاورزی ایراں 
را درمقاطع ۱۴ ساله ارائه می کنند (جدول شمار١١).‏ درسال ۱۳۳۹ء بخشی 
بزرگ از زمین ھای مزروعی و سابع آب کشور ہدون استفادہ ماتدم بود. کل 
'زمین ھاىی مزروعیء کک بە ۱۱/۵ میلیون ھکتار بالع می شدء گتتر أر٠ھ۵‏ درصد 
زمین ھاى مزروعی بالقوّہ بود و زمین ھای زیر کشت تنہا بە ۶/۷ میلیون ھکتار 
و تعداد بہرە برداری با زمین سے ۱,۸۷۷ میلیون میرسید۔ درسال ھای 
۱۳۵۵-۴۳۸ ارزش افزودہ درکشاورزی بەه طور متوسط ۴/۲ درصد و باردھی 
کار ۵ درصد بالا رفت. ۷۵ درصد افزایش تولیں کشاورزی و ۶۵ درصد اردیاد 
کاریی ناشی از گسترش سطح زمین ھای مزروعی سود. درمقایسهء درسالھای 
۵۳-۷ ۱۳سطح کل زمین ھای مرروعی و میران اشتعال در کشاورزی تغییری 
محسوس بىیافتہ زمین ھایى مرروعی از ۱۶/۴۲ به ۱۷/۱۵ میلیوں عکتار (۴/۵ 
درصد) و زمین ھای زیرکشت آر ۵ ۱۰ به ۱۱/۸ میلیون ھکتار ١۱۳(‏ درصد) 
افزایش پیدا کرد؛ درحالی کە اشتغال در کشاورزی درطول یک دورہ چہاردہ 
سال از ۴ میلیون تنہا بە ۳/٣‏ میلیون رسید. ارزش افزودہ درکشاورزی نیر در 
سال ھای ۱۳۵۵-۱۳۶۷ سالانه ۳/۷ درصد افزایش یافت. بنابراینء ۷۵ درصد 
از ۳/۷ درصد افزایش سالانة تولیدات کشاورزی در این سال ھا ناشی ار بہرہ 
برداری بیشتر از زمین نود۔ لین واقعیت کہء در سال ھای ۱۳۶۷۔۱۳۵۳ ٠/۷‏ 
میلیون ھکتار (۴۲ درصد) بر زمین ھای آبی اقرودہ شف و دردوران پس آر 
انقلاب مصرف کود و ماشین آلات کشاورری بالا رفت مویّد این فرض است 
درسال ھای ۱۳۶۰ تا ۱۴۳۷۱ بارزش افزودہ کشاورزی سالاته ۴/۹ درصد افرأیش 
یافت درحالی کە زمین زیر کشت از ۰ ۱۰ میلیون ھکتار در سال ۱۳۵۳ به ۱۳ 





روندھای أخیر در کشاورزی ض۲۵ 





میلیون مکتار رسید ( رشد مٹتوسط سالانة ١/۳‏ درصد)۔ بنابراین برخلاف نظر 
بانک جہانیء در دورأان جسہورری اسلاسی تتنہا ۵ درصد از رشد کشاورزی 
ناشی از توسعة زمین زیرکشت و مانده آن حاصل برداشت و کارآیی بیشٹتر ہودہ 


اسمتۃ: 


مکائیزہ شدن کشاورزی و مصرف کود 

براساس گزارش سازمان جہانی خواربار و کشاورزی و بانک جہانی سوبسید 
فراوان جسہوری اسلامی به کود و ماشین آلات کشاورزی (از راہ تعیین قیمت کود 
درحئی سیار پایین تر از هزیئة واقعی آن و محاسبۂة قیمت ماشین آلات به نرخ 
ارز دولتی, هر دلار هفتاد ریال )ء بە مکاىیزہ شدن بی رویۂ کشاورزی از سوییء و 
گسترش سریع زراعت در زمین ھای کم بہرہ و به آلودگی محیط زیست,ء از سوی 
دیگر؛ منحر شدہ أست. اتاء ھمان گونه کە در بالا اشارہ شد اثٹری از گسترش 
انی بریة وس ھی کشرد عرد تار سا اشن ارات و تر مھ او لضاط 
میزان استقاده از تراکتور وکود می تواند در این مورد روشنگر باشد (حدول 
شماره .)٢‏ در سال ۱۴۲۷ (۱۹۴۸ مبلادی) هر دوکشور در مراحل أوّلیة مکانیرہ 
کردن و نوسازی کشاورزی قرار داشتند. پس ازگذشت در حدود سهە دھہ؛ یعلی 
در سال ۱۹۷۷ء ایراں ىا ھمة پیشرفتھای ہه دست آمدہ در رمینة کشاورری؛ از 
لحاظ تعداد تراکتور و مصرف کود در کشاورزی از ترکیە سیار عقب ماندہ بود. 
درحالی کە تعداد تراکتور در ایراں ب۰۰۰ ,۵۶ رسیدہ بودء در ترکیە این 
تعداد بە ٣۴۳,۰۰۰‏ می رسید. در موزد استفادہ از تراکتور ایران ھنوز هھم از 
ترکیە عقب اسٹ. مصرف کود ھمء گرچھ پس از انقلاب افزایشی بسیار یافت: 
تنہا بە نیمی از مصرف ترکیه در یک دھهه پیش تر می رسد. دراین جا بایید 
أشارہ شود که یک فرق اساسی بین سیاست زراعی ایران و ترکیە را حودداری 
ترکیە ازاقدام ب تقسیم الاک و اصلاحات ارضی باید دانست''ٗ بەنظی 
می رسد کک اصلاحات ارضی درایران ( ۵۰۔۱۳۴۱) در ماشینی شدن کشاورزی 
اثر نامطلوب داشته است۔ 


سیاست دولت در مورد مالکیت ارضی 
درسال ۰ء نیعنی ھنگامی ک اصلاحات أرضی شاہ پایان یافنه اعلام شف 
زمین چندانی برای "اصلاحات"' باقی نماندم بود, آمار منتشر شدہ أز سوی دولت 


۶ ابیران نامهء سال سیزدھم 





دوران شاہ بین ۱/۸ تا ١4‏ میلیون کشاورز صاحب زمین شنند -یعنی تعدادی 
بیشتر !از کل کشاورزان مستاجی۔ و زمینی که ھمچنان در اختیار مالکان قبلی 
ماندہ ہود حد اکثر بھ ۵ درصد اراضی مزروعی کشور می سیت درستی این 
آمار با این واأقعیتِ نیز تآیید می شود کە زمین ایی که روستایبان پس از انقلاں 
تصرف کردند (که به حدود ۸٠٠,۰۰٠۰‏ مکتار تخمین زدہ می شود ) بیش از ۴ 
درصد کل اراضی کشاورزی نیست. 

پیآمدھای مثبت اصلاحات ارضی ھرچهھ باشدء رونق نظام سرمایەداری در 
تراما کی از لت یی انٹھا نسنت: کر ولقع ین اضلاعات یلت اسا 
احترام به مالکیت یه نتیجە ای معکوس رسید. بہادھای بین المللی معتبری چون 
بانک جہانی نیز این واقعیت را بە ضراحت اعلام کردہ آند کھ یکی از عواقف 
التضادیئ درازندّت اصلاحات ارضی درایرات اتخعیت ال مالکیت غصرسی 
بودہ أست. جمہوری اسلامی ٹیں آر این میرأاث بہرہ گرفت و در نتیحه اندکی 
پس از پیروزی انقلاب در برخی از روستاھاء روستاییان زمین‌ھاىی کشآورزی را 
تصرّف کردند۔ شیرازی تخمین زدہ که در أین جریان بیش از ۸۰۰,۰۰۰ ھکتار 
زمین متعلّق بە ۰ مالک بە٭تصرّف ۱٠٠,۰٠۰۰‏ روستایی درآمدء روستاییانی که 
ىه بی زمین بودند و نه فقیں۔ تا با توجّه ىه این که چنین انتقال مالکیتی تسہا 
شامل ۴ تا ۵ درصد از جمعیت روستابی ایراں و زمین ھای کشاورزی می شد 
مشکل خطیری ہهھ شمار نیامد و ہه سبب دلمشغولی دولت نوپای انقلابی ہا مسائل 
تریظطاب سینا ترقوت و آفان و اداة ماگ ظط لی ا ماق سط باکت 
اراضی مزروعی تتہا درسال ۱۳۶۹ موزد توجه جتی قرار گرفت. دراین سال 
مجلس قانونی را تصویب کرد کە بە موجب آن مالکیت رمین‌ھای مرزروعی عملاً 
بە ساکنان ىاالفمل آن ھا انتقال مى‌یادت. اشکال اصلی قانون درپیام آن بە 
سرمايه گداران و کازآفرینان باللقوّہ از سوبیە و ىه کسانی که سودای تصرف زمین 
دیگران را در سر می پروراندندہ از سوی دیگر؛ بود. واقعیت این است کە چنین 
قوانیئی مشوَق افراد ہه قانون شکئی می شوند۔ بدون اطمینان به شات اصل 
مالکیتء سرمايه گزاری خصوصی در بخش کشاورزی به سطح مطلوب نخوامهد 
رسید و ظرفیت باالقَوْہ کشاورزی ایران مورد استفادۃ کال قرار نخواھدگرفت 
سوبسید بە ماشین آلات کشاورزی و تضمین حد اقل قیمت فرآوردەھای کشاورری 
ہم جایگزین امنیت مالکیت نخواعد شد. 





روندھای اخیر در کشاورزی ب۰ 





عملاکرد بخش کشاورزی 
بخش کشاورزی شامل زراعت (۶۰ درصد ))ء دامداری؛ ماھیگیری و جنگلداری 
( ۰ درصد) أست. سہم أین بخشء در سال ۱۳۳۸ء در تولید ناخالص داخلی و 
تولید ناحالصں غیر نفتی داخلی به ترتیب ۲۴/۳ و ۴۰۶ درصد بود. از 
۸ تا ۱۳۵۵ متوسط رشد سالانة تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالمں غیر 
نفتی داخلی؛ بر اساس قیمت ھای ۱۳۵۴ء به ترتیب ۱۰/۵ و ۱۰/۷ درصد بود. 
درھمین دورہء ارزش افزودہ کشاورزی سالانه ۴۸/۲ درصد ىالا رفت'* در ۱٣۳۵۵‏ 
سہم کشاورزیء ب_اساس قیمتھای ۱۳۶۱ء در تولید ناخالصں داخلی و تولید 
اخالص غیر نفتی داخلی به ترتیب به ۱۵/۲ و م۲۶ در صد این دو رسید 
(جدول شمارہ ۳). جالب این است که درسال ھای ۱۳۷۱۔۱۳۵۵ متوسط رشد 
سالانۂ کشاورزی ۴/۲ درصد بودہ اأست متوسط رشد سالانۂ ارزش افزودہ در 
کشاورزی از سال ۱۳۶۰ء یعنی از آغاز استشرار دولت جمہوری اسلامی, تا 
۱ به ؟ ۴ درصىہ تولید ناخالص داخلی به ٦٣/۹‏ درصد و تولید ناخالمں 
غیرنفتی داخلی تنہا ىە ٥/۶‏ درصد بالع شد. در ھمین دورہ سہم کشاورزی در 
تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص غیرنفتی داخلی, به ترتیت, به ۲۶/۴ 
درصد و ۳۳۶ درصد رسید و ب. این ترتیب محش کشاورزی پس از ہخش 
حدمات مہم ترین بخش اقتصادکشور شد رشد کشاورری که درسال ھای 
۱۳۶۰-۳۶۵ سرعتی قابل توجه داشت (۶/۳ درصد درسال) درسال ۱۳۶۷ 
کند شد و در سال ھای ۷۱۔۱۳۶۸ دوبارہ سرعت گرفت. بازتاب این رشد 
سریع را در افزایش معتنابه تولید محصولات رراعتی می توان دید (جدول شمارہ 
۴ در حالی کہ بین سال ھای ۱۳۵۶ و ۱۳۷۱ء کل تولید غلات (اگدم؛ جو و 
برنچ) و تولید برخی مواد غذاییء مائند چغندر قندء سیب زمیسی و پیاژڑء دو 
برابر شدہء تولید گندم در سال ۱۳۷۱ از مرز ٠١‏ میلیون تن گذشت, برداشت 
برنچ به ۲/۵ میلیون تن و تولید چقندر قند ىه سطح بی سابقۂ ۶ میلیون تن 
رسید. اگرچهھ آمار مربوط به میوہ و سبزی جات در دسترس نیست: تخمین زدہ 
می شود که تولید این محصولات سالانه بھ ۵ تا ۶ میلیون تن می رسد و وفور 
آن‌ھا در بازارء علی رغم ضایع شدن نیمی از این فرآوردہ ھا بەسبب نارسایی ھای 
انبارداریء نشانی از رشد سریع تولید این گونە محصولات أست۔ 

با کاعشی معادل  ۱١۶/‏ درصد در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی؛ و 
۸ دوصد در تولید ناخالص داخلی مرظرف یک سال: اقتصاد اسران 
درسال عای ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ بهھ بحرانی شدید دچار شد. در سال ھای بلافاصله 


۸ ایوان ناحه٠‏ سال سیزدھم 


پس از اعلام آنش بس دیچنگ با عراق این بحران فرو نشست زیرا درسال ھای 
۷ تا ۱۳۷۱ء متوسط تولید ناخالص غیر نفتی داخلی سالاته ۸ھ درصد و 
تولید ناخالمصں داخلی ۷۷٢‏ درصد افزایش یافت. اتاء تولید ناخالص داخلیء در 
سال ۱۳۷۱ تنہا ‏ /۱۱7 درصد بٹشتی از تولیں ۱۳۵۵ شد ( جدول شمارہ ۳) که 
خودعمدتاً معلول کاهھش تولید ىغت (به میزان +۵ درصد) و نرخ گند متوسط 
رشد سالانة تولید ناخالمں غیرنفتی داخلی درسالھای ۱۳۷۱۔۱۳۵۵ بود. در 
دوران پس از انقلاب برجمعیت أایران ۴۰ درصد اآفزوده و آز تولیں ناخالص 
داخلی سرانه به میزان +۶ در صد کاسته شس۔ آتا در طول ھمین دورم بر درآند 
نسبی و مطلق کشاورزان ایران أفزودہ شدہ است. درسال ۱۳۵۵ء تعداد شاغلین 
در بخش کشاورزی ۲/۹۹۲ میلیرن نضر یا ۳۷ درصد کل اشتفال؛ و سہم 
کشاورزی درتولید ناخالص داخلی ۱۵/۲ درصد بود. در۱۳۷۰ء تعداد شاغلین 
درکشاورزی بے ۳/۲۱۲ سىبلیون یا ۲۴ درصد کل اشتغفال رسیدء و سہم 
کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ۔که در مقایسه با سال ۱۳۵۵ اندکی ھم بالا 
رفت بود- به ۲۶/۴ درصد أفزایش یافت. ارزش افزودہ واقعی سراىۂ اشتفال 
در کشاورزی که درسال ۱۳۵۵ء به قیمتھای ۱۳۶۱ء ۵۷۰,۰۰۰ ریال بودء 
در ۱۳۷۰ به ۹۷۱,۰۰۰ ریال رسید کک حاکی از افزایش سرانهەای معادل 
٠٣‏ درصد است. ہه این ترتیب,ء به نظر می رسد که جمعیت روستایی ایران از 
رھگذر انقلاب و سیاست ھای کشاورزی جمہوری اسلامی بہرہ مند شدہ باشد. 
با وجود اھمیت سہم کشاورزی در تولید ناخائصس داخلی و اشتغالء سہم آں 
از سرمايه گزاری مستقیم ھمچنان ىاچیز ماندہ اأست۔. درسال ۱۳۵۵ سہم 
کشاورزی درسرمايه گزاری ۵/۶ درصد بود. از سال ۱۳۶۰ء سرمايەگزاری در 
بخش کشاورزی ار ۵/۷ تا ۸ درصد کل سرمایة ثابت نوسان داشته و بین یک 
پنجم تا یک سوّم آن به ماشین آلات و اہزار کشاورزی اختصاص یافته است 
(جدول شمارہ ۵). تقلیل فاحش سںایەگزاری دولتی درکشاورزی در دھة 
۰ء میعنی در دوران جنگ با عراقء با سرمايه گزاری خصوصی جبران نشد. 
در أین مور ہاید تاکیں کرد که آمار رسمی مقدار سرمايه گزاری دولتی را از 
آنچھ بود گمتر نشان می دھد زیراٴ سرمایه گزاری در آپ؛ برق و راہ سازی در 
روستاھا دربخعش دیگری از بودجه محاسبه شدہ است. بخشی بزرگ از 
سرمایەگزاری درساختمان سدھای اصلی و فرعی نیز باید به عنواں 
سرمایەگزاری در کشاورزی به شمار آید. در سال ۱۳۷۰ء سرىايه گاری در آب و 
برق روستاھا ۵ ۱۵۱۶ میلیارد ریال (به قیمت عای سال ۱۳۶۱) و سسئ.ايه گزاری 





روندھای أخیر در کشاورزی ہی 





مستقیم درکشاورزی ۱۲۴ ییلیارد ریال بود. مطابق گزارش یک مشع:؛ بین 
سالھای ۱۳۵۸ و ۱۳۷۲ ساختمان دہ سد در ایران پایان یافت و ساختمان ۱۸ 
سد دیگی درشرف تکمیل بود.ٴ ہر ممین اساسء برق رسانی ىە روستاھا و 
بحشی عمدہ از عزینة راہ سازی دراین مناطق ىاید جزتی از سرمايەگزاری دولتی 
درکشاورڑزی بحسوب گرثدد. در سال ۱۳۵۵ء بر اساس آمار رسمیء ۲٢۰۳۶۰‏ 
روستا از شکه سراسری ورارت ىیرو برق می گرفتند۔ تعداد روستاھای بہرە مند 
ار شبکۂة برق در سال ۱۳۷۱ به ۲۶,۱۵۸ افزایش یافت. در مورد راهسازیء طول 
راہ ھای اصلىی و فرعی دولتی از ۶۳,۰۱۱۵ کیلومتر در سال ۱۳۵۸ء بە ۷۲,۶۵۶ 
کیلومتر در سال ۱۳۷۰ رسید۔ حثّی ہا احتساب هزینة آب و برق و راہ سازی 
در سرمايه گزاری دولتی درکشاورزی: میراں سرمایەگزاری خصوصی ھمچسان 
پایین است. ہی ثباتی در مالکیت حصوصی را ىاید ازعوامل اصلی پایین بودن 
سظح این ترع مترمليه گزاری داشنت: سیہی است کا فگامی کا لین ہی ثنای رز 
عدم اطمینان حاطر ناشی آز آن ادامه داشته باشد؛ میزان سرمايه گزاری 
حصوصی ہە حد: مطلوب اقزایش نخوامد یاعت۔ 


واردات و صادرات فرآوردہ حای کشاورزی 

وابستگی کشور به واردات مواد غذایی ھموارہ در ایراں مسئله ای حستاس و 
موصوع بحث و جدل ھی پرشور بودہ و خودکفایی (به ویژہ در موردغلات) 
اطریھا وا لشضی طافی داد اسہ راردات الا گیجی بی ئل اسان :تن 
وازداأۃ غدانی کفنرنء ار ۱۴ عیلیون تن خر سال عای تلافاصله قبل ار انقلات 
به ۲/۵ تا ٣‏ میلیرن تن در سال ھای نخستین دھۂ؛ ۱۳۷۰ أافرایش یافته است. 
بای نار ھازیان کراری تاںو گھاریض سا ورشاق صان ک سرت سراتاة 
بسیاری ار مواد غذایی در ایران ىین ٢‏ تا ۳ درصد بالا رفتھء حمعیت نیز سالانه 
٣۴۰‏ درصد افزایش یافته است. گرچهە ہر تقاضای مواتی چون گندم, برنچ و 
شکر سالائه ہین ۵/۵ تا ۶/۵ درصد اصافه شدہ:؛ متوسط رشد تولیدد سالانة این 
مواد بیش از ۴ درصد سودہ است۔ افرایش واردات مواد غذایی را باید پی آند 
طبیعی این اختلاف دانست. هریئۂ سالانة این گونە واردات از ۱/۸ میلیارد دلار 
به حدود ۲/۵ بالیارد دلار درسال ھای اخیر افرایش یافته است. باوجود 
ازدیاد مستمس واردات غلات و شکر در مورد طیور و تخم سرغ خودکفایی 
حاصل شدہہ و واردات گوشت قرمز عم (کە مصرف سالانة آن بە ۲۰۰,۰۰۰ تن 
تخمین زدہ می شود ) رو به کاھش بودہ |است۔ 


۳۰٠‏ ایران نامهء سال سیزدھم 





با توجخه به این نكکته کیو سطح واردات موا" غذیی آز ملاک ھای عمدۂ شکست 
یا توفیق دولّت به شمار می رود و صرف نظر از ملاحظات عاطقی و سیاسی, 
واقنیت لین ات که واردات :نود ختلبی ابمکن دہ ائ آؤ کضریٰ موازنة 
پردلختھعای خارجی دولت نیسٹ. در سال ھای عادی عانند ۱۳۵۵ و ۱۳۶۸ 
واردات سالانۂ مواد غذلیی ٠١‏ تا ۱۵ درصد کل واردات کشور ( جدول شمارہ ۶), 
و درسال ھای ۱۳۷۱۔۱۳۶۹ درحدود ۲/۵ میلیارد دلار یا ١١‏ درصد کل 
واردات و عشابه رقم سال ۱۳۵۵ بودە است۔. در هماں حالء صادرات اقلام 
ستتی شامل فرآوردہ ھای کشاورزی و فرش از سال ۱۳۶۹ به بعد یه سرعت 
افزایش یافته اند (جدول شعارهة ۷). اگر این روتد ادامه یاہد و عمراہ پا اداىة 
رشد صادرات سٹتی واردات سالانة مَواد غذایی در حدود ۲/۵ میلیارد دلار 
تشیت شودہء در آیندہ ہسیار نزدیک موازنه ای بین أین دو برقرار خواعد شد در 
سال ھای ۱۳۷۰ ر ۱۳۷۱ صادرات فرآوردہ ھای کشاورزی و فرش بە دو میلیارد 
دلار بالغ شد. اعزایش صادرات فرش علی رغم سته بودں مازار ایالات عتحدۂ 
آمریکا بر صادرات ایراں صورت گرفٹ۔ در مجموعء ارزش صادرات ستتی کشور 
بە ۸۵ درصد از ھزیںة واردات مواد غذایی رسید 


اشتفال روستابی 
اطلاعات مربوط به نیروی کار و اشتغال را از سرشماری ھای ملّی و بررسی ھای 
نیروی کار می توان به دست آورد. ىا توچه ىە گستردگی دامنه و مقایسه پدیری 
آمار سرشناری ھای ملّی؛ برحی ار ارقام و نتایج عمدة آین سرشماری ھاء همراہ ىا 
برحی از تایح بررسی نیروی کار سال ۱۳۷۰ء با تاکیں اصلی بر اشتغال 
کشاورزی و روستایی: در أین نوشته آوردہ شدہ أست. 

بین سال ھای ۱۳۷۰۔۱۳۳۵ در ترکیب اشتعال دگرگونی ھای عمدہ ای روی 
دادہ است (جدول شىاره ۸)۔ در سال ۱۳۳۵ء نیروی کار فعال روستایی ۶۹ 
درصد کل نیروی شاغل کشور بود و تا سال ۱۳۵۵ به ۵۵/۷ درصد کاھعش 
یافت. در سال ۱۳۷۰ نیروی کار و اشتغفال در مناطییق روستایی به ترتیب به 
۷ رر م۴۱۳ درصد کل نیروی کار و اشتغال کاهش یاقته نود. به این ترتیب 
در یک دورہ ۳۵ ساله میزان اشتفال در کشاورزی عملاً تغییری پیدا نکردہ و 
تنہا از ۳/٣‏ میلیون در ۱۳۳۵ به ۳/٢‏ میلیون نفر در ۱۳۷۰ رسیدہ است۔ الله 
سہم أشتغال کشاورزی در کل اشتغال کشور بسیار کمتر از گذشته شدہ است 





روندھای اخیر در کشاورزی ۰۱ 





در ۱۳۳۵ء اشتغال کشاورزی ۵۶/۴ درصد کل اشتخال می شدہ ولی در ۱۳۵۵ 
سہم آن به ۳۷ درصد وردر ۱۳۴۷۰ به ۲۴ درصد کاهش یافته بود۔ سہم اشتغال 
کشاورزی در اشتغال روستایی در سالعای ۱۳۳۵ء ۱۳۵۵ و ۱۳۷۰ء به ترتیبء 
١‏ درصء ۶۴ دنرصد و ۵۹ درصد بود. اشتفال کشاورزی ہین سال ھای 
۱۳٣۵‏ تا ۳۷۰ عملاً تغییری نیافته و بنابراین افزایشی کە در اشتغال روستایبی 
روی دادہ در بخش غیر کشاورزی روستاھا بودہ است. اشتفال عیر کشاورزی 
(ھمانند اشتغفال کشاورزی) در سال ھای ۱۴۳۶۵-۱۳۵۵ ثابت ماندء اتا اشتغفال 
غیرکشاورزی درروستاھ در سال ھای ۱۳۶۵-۷۰ اآفزایشی چشم گیر داشت 

ترخ بیکاری در سال ۱۳۵۵ ٠۰/٢‏ درصد سروی کار بود و در ۱۳۶۵ به 
٦٣٢‏ درصد رسید. در سال ۱۳۷۰ء با کاعش نخ بیکاری به ۱۱/۱ درصد و 
تقلیل تعداد مطلق بیکارانء وضع بہتر شد نرخ بیکاری در روستاھا نیز از 
سال ۱۳۵۵ بە بعد کاہشی قابل توجه یافته است در عمان نال کہ تیزوی کاز 
در سال عھای ۱۳۵۵-۱۳۴۷۰ سالانه ۰/۸ درصد افعزایش داشته؛ رشد سالانة 
اشتعال روستایی ١‏ درصد بوده أست۔ در سال ۱۳۷۰ء رخ بیکاری ار ۱۴/۲ 
درصدء در سال ۱۳۵۵ء به ۱۲/۱ درصد کاہش یافت. علّت عمدة کاہ٣ش‏ برخ 
بیکاری را باید کاھش سہم زنان در بارار کار داست. تردید نىیست که این 
سہم یکی از ملاک ھای عمدہ ارریابی شرایط بازار کار در کشور است ھرچھ 
چشمانداز کاریابی بہتر و نرخ أشتغال بالاتر باشد مشارکت رناں در بازار کار 
بیشتر حوأامد بود۔ لین مشارکت ہین سال ھای ۱۳۳۵ و ۱۳۵۵ ہه سرعت فزونی 
یافت و تعداد زنان فعّال روستایی به ۹۶۰,۰۰۰ رسید۔ در طی عمین سال ھا 
فعار زنان شاغل در روستاھا نیز دویراہی شند (جسول شمارہ ۸). اتا تا سال 
۵ مشارکت زنان در بازار کار به شنتت کاهہش یافت و گرچه در سالھای 
۷۰ ۱۳۶۵ لین درصد الدکی بالا رفت با أین وجود شمار کل زنان شاغل در 
٠۰‏ زز تمعددد آنان در ۱۳۴۶ کمتر بود. باید تاکیں کرد که کاعش مشارکت 
زنان در ىارار کار بلیدہ أی روستایی است. زیرا در حالی که در سالھای 
۱۳۵۵-۴۳۰ ء تعداد زنان شاغل در روستاھا کاعش یافت بر کل تعداد رنان 
شاغل در کشور افزودہ شد زیرا میزآن افزایش تعداد زنان شاغل در شہرھا 
بیشتر از میزان کاھش اشتغال زنان در روستاھا بود. أین مستله خود نیازمند 
بررسی و تحقیق ویژہ أی أست۔ 

ٹذرموزد ارقام مربوط بہ٭ بیکاری در روستاعا اشارہ نیه+ چند نكکتة دیکر 
ضروری است۔ نغست این که افزایش عظیم در رقم بیکاری بین سالھای ۱۳۳۵ 





۲٢‏ ایوان نلمهء سال سیزژدھم 


تا ۱۳۴۶ ناشی از تغییری در تعریف '"بیکار* بود. در سرشماری سال ۱۳۳۵ 
بیکاران فصلی جزء بیکارآن منظور نشدہ بودند. إُماء در سال ھای پس از این 
سرشماری بیکاران فصلی در ردۂ بیکاران به شمار آمدعد. تنہا در سرشماری 
ھایى مربوط بە سال ھای ۱۳۴۵ و ۱۳۵۵ است کە اطلاعاتی در بارہ بیکاراں 
فصلی می توان یافت و نه در سرشماری‌ھای بعدی. بر اساس لین دو سرشماری؛ 
آشکارا ۷٢‏ تا ۷۵ درصد از میزان بیکاری در روستاھا بیکاری فصلی أست.۔ در 
مورد زنانء آین رقم بھ ۹۰ تا ۹۵ درصد می رسدہ یعتی می توان بیکاری زنان 
روستائشین را گرا پکاری مض دائیات بایں توجه داشت که سرشماری‌ھای 
ایران در ماہ ھایى پاییزی انجام می گیردء یعنی در ماہ هایی کە بیکاری فصلىی در 
میان کارگران روستایی و ساختمانی به اوج حود می رسد 

نکتة دوْم این است کهھ > نرخ بیکاری در روستاھا با ورود رنان بە ہازار کار و 
اشتغال آىان ارتہاطی مستقیم دارد. بیکاری در روستاھااز ۵۶۸,۰۰۰ در سال 
۶ به ۸۰۸ ,۷۷۳ ىفر در سال ۱۳۵۵ افزایش یافت. یکی از دلایل اصلی 
بالارفتن این رقم ورود شمار قابل توجہی از زنان به ہازار کار بود ( جدول شمارہۂ 
۸ زیر! علی‌رعم دو براسس شدن تعداد زنان شاغل (ار ۳۷۸,۰۰۰ بە ۷۵۲,۰۰۰ 
نفر) تعداد زنان بیکار کە بە جستجوی کار برآمدہ بودند تقریباً سه برابر شد و 
از ۷۸۰۰۰ به ۰۰۰ ,۲۰۸ رسید و بە این ترتیب در حدود دو سوٌّم افرأیش 
بیکاری مربوط بە افزایش ہیکاری زنان بود. عمانگونه کە از ارقام یاد شدہ 
برمیآیدء در تصویر بیکاری در روسٹاھا بعد ار سال ۱۳۶۵ بہسودی قابل 
ملاحظه ای روی دادہ است کاهہش بیکاری در میان مردان و افزایش حصور نان 
وزخیازان کان ورفت افعفال آتات بت این ہمردیئ است کاہی ٹززسی جا 
ھمچنین نشان می دھد که پر ترخ بیکاری در روستاھاء ىە عنوان شاخصی برای 
تہزیه نو تطلیل علل سہاعزت زستاہتان نداختییٰ فایت لھا کہد. تیراء حیتکم 
دو گرقام امت وشن رع بیکاری نغائی 4 بہتر شدن وضع اشتفال است۔ 
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جدول_! 
سطح آراضی کشاورزی 
اشتغال کشاورزی ععداد بہرەبرداری اآراضی زیر ہراضی کشاورزی 
: با زمین کشت 

سال میلیون نفر (میلیون واحد ) (میلیون مکتار ) (میلیون ھکتار ) 
وہس وہمم_!) ۷۷ ۶۵ ۶" 
جوآ!س- ۲ہب '۲) ۲۸۰ 7 ۶۲م 
چیہ ۹۱٣‏ م9١!‏ ۴۸۲۰۲۰ ۹۹۸ ه‌؟ە(" 





۱۳۳۵ شاغلین کشاورژڑی برأساس سرشماری عمومی‎ ١ 

٣۔‏ شاعلین کشاورری ہر اساس سرشماری عمرومی ۱۳۵۵ 

۱۳۶۵ شاغلین کشاورری پر أساس سرشماری عمرمی‎ ٣ 

عاخد مرکی آمار ایراںء سرشماری مشاورزی ۱۴۳۹؛ سرشماری کشاورزی ۱۳۵۴؛ سرشماری شاورزی ۶۱۳٣۷‏ 


سائنلمه آماری کشور۔ 
جدول ٣‏ 
مقایسه تعداد تراکتور و مصرف کود در ایران و ترکیە 

تعداد تراکتور( واحد ) مصرف کود شیمپائی (تن) 
سال ایران ترکیه ایران ترکیە 
١٣۰ -- ۵۶ ۲۶۰۰۰٣۷‏ 
۷۵٠۰ ۳۴۶۰۹۷‏ ۴۷ ۳مأ ++۹۹۷ خ۶ 
۱۳۵۲ ۱۶۷۳م ۵,۰۵ 2 2 
۵۶ ۶۲ء۵۶ وچرپ(اا +۶۳۰۰ ہہ ڈەؤ(۱۳ 
۶۵ ۱۷۰۲۹۵۹ - ص۰۹ ۶ َ‫ 
٠ ۱۹۵۹۸۱۰۰ ْ_۷‏ ۶۲'۸۸ َ‫ 
۳١۵ |۷۸‏ -‫ ۴۶ء۲۰۰6 2 


٦و٢‏ مرنوط ىەه سال ۱۹۷۵. (۔) در دست ٹیستہ۔ 
مانعد: وحید نوشیروائی 'ماشیئی شدن کشاورڑی درایراںء' مسا اراضی و دحقائی تہرآنء موسسه 
انتشارات آگام ۱۳۶۱۹؛ ع رک آمأار ایران سافئلمه آماری کشور ٌ 





۰۰۳۴ 





(میلیارد ریال: به قیمتہای سال ۱۴۶۱) 


جدول -۔ 
تولیدناخافص داخلی و سیم بخشی' کشاورزی 


ٹولید ناخالص تولید ناخالمی؛ ارزشافزودہ 


داخلی یدون بعش کشاورزی 
بقعت 


ایران نامهہ سال سیزدھم 


سہمکشاورزی سہمکشاورزی در 


در تولید 
ناخالس 


( درصد) 


تولید تاخالصس 
بسوں نقت 
( درصد ) 





دأاخلیبە٭قیمت 
عوامل 

سال 
۴۵ں ۳ . 
۰ُّ‌مَ۱ ۳ٰ۰ 9" 
٢۳۶۵‏ ۹۶۱۷ 
۹٠۰۱۹۸ ۲۳۶۶‏ 
۰گ ١ۃ ۹٣۴۳‏ 
ریم ۶م ,۹۵ 
۶۹ 85٭٤٤۴٤يگ‏ 
۰ ۷‌ں' ("۱‏ ۰۸۰۴۸ 
۸۹۱ _ ۱۲۵۵۷۹ 


۰۰۳۳ء۶ 


تو۸ 
۸۴۷ 
٠۸م‏ 
۷۷۸۰۰۳ 
۷۶۲۵۱ 
٦۸۸ھ‏ 
۹9۹9۰۰۰۱۹ 

۲ 


۲٘0 
1۲۷ 
۲۵ 
۲۷۹۵۸ 
یر جج۲ 
۶۶۰ ۲ 
۲۹۵ 
۳۰۰۰۳ ۳ 
۴۰۰۹۰۹ 


۵۲ 
۲۸۳ 
۶۹ 
۹۲۹ 
ى۷‌ِہ۸ 
۲۸۶/۹ 
۲۷/۸ 
بر۲ 
]پر ی۳ 


مر 
۲۳۵ 
رھ 
٦ہ٣۳‏ 
۳۵۶ 
۶۶۰م 
ہر۵٣‏ ۔ 
۳۳۵٣‏ 
۳۴۸م 





ماخحد“ مرکز آمار ایراں؛ ساشامه آماری کشور۔ ۱۳۷۹ء تہرانء ۷۷۳۷۲ وزارت فرھسنگ و ارشاد اسلامی؛ 


پس ار چھارسال: تہرأنء ۱۳۷۲ 


سال 


۳۴۵۶ 
۱۳۶ 
۳۶۵ 
غعمع1۳ 
امت 
۴,"۶۸ 
0,۹ 
ٔ۴ 
ف۹ 


گندم 
۵۷ 
ہاو 
۰" ؟ 
...ٰ۷ 
۷۲۶۵ 
۰۰۰ 
۸۷ 
۸۷۵۸ 
۰۴۰۹ 


جدول ٤ے‏ 


تولید تعدادی از محصولات مہم کشاورزی 
(ھزار تن) 
برنچ چخندرقند پنبە 


جرو 
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۹٣۳‏ 
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۶ تچ 
١۵۴۰‏ ا 
۹ڈ ؟ 2 
۲۳۴۸ >< 
۴۴۳",ٰٰٔٗ ۰۴ 
٣٣۳‏ ۲۶۶ 
۲۱۹ ہعم۴ 
۴۴۵ ۷ٹ 
٢۲۶۵۸‏ ۶۲۵ 





ماعد ' سائنامه آماری کشوو؛ پس از چھارسال. 
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۴۶۲ ایران نامەهء سال سیزد 











جدیول ٦‏ 
__ واردات کقاورزی 
و (میلیارد دلار ) 
سال کل واردات واردات کشاورزی سہم واردات ( درصد ) 
۰ ح کشاورزی ۲٣/۱‏ 

۵ظ 99+۷ ۹۳۸ ۱۹۸۶۰ 
و۲۳۶ ۳ك ار ۷٘۸ 
۴۵ں 4+۳۶ ۹91:۹ ۹ٰ 9 
ع۹۳ لئ ۹۹۸ ۶ ۲ 
م۴م"ع, ۱۸ھ۸ ۶ ۸8۶۰۶ 
۳۶۸ ۸۰ ۳۲۵ ۴ن ٢‏ 
۳۶۴ ۹ ۲ ۶۹م 
۳۰ ۲۸۸۳ یں ۸۵ 
۹ك 9 ۲٣٣۰‏ ۰ م۳ 


عأخد: سائنامه آماری کشور؛؟ یس آز چھلرسال۔ 


جدول ۷ 
صادرات کشاورزی و فرش 
( میلیون دلار) 
صادرات صادرات جمع صادرات سہم صادرات ستتی 

کشاورزی فرش سنتی در واردات کشاورزی 
سال (درهند ) 
نر یں ۶۱ ۹۰۴ ش۳۵ ٢‏ 
٣۰ ۹۳۶۰‏ ۸ٗٴ۹۴ ۳۹۰۸ ۲۳۷۶ 
۶۵گكە ۴۲۰ ۵۱ ۹ ۷ رن 
و۶٣۱۳ ۵٢‏ ۶؟۴؟ ۹ ۴۹۶۸ 
١۶,۰۰۳‏ ٣۳؟‏ ۳۲۳ ۸۴۶۵ ۷۔ تن 
۳۸ ۷ن ٣ں‏ مھ ۔ً۲ٗك ۲ 
۶۹ ٢۲ن‏ ۴۸۳۴۳ ۵ء ۳آ ۴)۲ 
أ۹ ۳ه مہ 9۶۸ ۴۴د 
۱ء ۱ھ ۸۷ ۹ پارزارہ ٢‏ ۴۸۵ھ 





مأخعد: سائنلمه آماری کشوو؛ ہی آز چھارسال 





روندھای أآخیر در کشاورزی 





جمعیت و اشتغال روستائی و کشاورزی + ے۹۳۳ 
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جمعیت قعال 
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طاعد۔ مرکی آمار ایراںء سائطمه حلی آماریء سال ای ۱۳۴۸ء ۱۳۵۱ء ۱۳۵۹ء ۱۳۶۰ء ۱۳۶۵ء ۱۳۷۱۔ 





۳ ایران نامهء سال سیزدھم 





پانوشت حا: 
سیہ ۱ 
بطورمثال اصفر شیرازی : 
۔مصصععۃ مصہہ]ا ہب طہ۔ ھ ممعفی٭ە_ معصسصیۂ ۔-77 ہرللاہۃ ؛:مەصوہاہہہ07] نصعلط ۔ا 
۰ 7ة,۰۱1٠"‏ ا7 
ہحداودصاع د۷۳۷ ,دعنت// طصد۸۷ لعصھ ذاعم عل4ف۸5 جط ند۷٢۳‏ برمصیعصد7۸ :۸ ریدٹھتا؟ ۸ ,علصحعظ 2,۷14 
٥,1993‏ 70 
ضنصہ!' .د۴ع لسللتہصیۂ .د۷ حدہتھعل [ةجھ['' .,عص. ے×مت۸۸7 غہ م۶۸۳۰ ×عطصہہصہا( 3 
ججۂ( ,16.82 ہ۷ ,عمفرة5 ععظ د/ ك۸ ےه لعصدہ7 تعصوضعصغعاما ”؟فموملدں0 عوطومعمصت ےہ ماع( 
.207-232 .00 ,1984 
مھ صە هعصعف 7۹۰۳ :٭امعہ7۰ صحصر ھ صصدمئمۃ فصمعا* بس صتط ۳۰۷۰ ٣‏ ۷ قصد اھ٥(‏ 37506 4 
جح ,1993 لجہۂ ,3 20,8 ہ۷ ,ممنکدہ ۶‏ معت7 کہ تعصہہ7 ', مدعص ہ۶۶۷ ۰ہ( ×× مصہ۶عت 4مھ ٤ہ‏ سئسہۃ 
,442458 
۵. ناک مرکری ایرانء حساب ھافی علی ایران۔ ٦۳۵؛+۱۳۳۸ء‏ تہرأنء ۱۳۶۲۔ ۲ 
۶ بیژں درھنگی تکرشی بر سدہ حلی ابراں _جذتے>_ حال- آیندعہ وزأرت نیرو؛ تہرأاںء ۱۳۷۲ 





رہف 





حمید طباطبابی* و فرحاٹ مھرآن٭٭ 


جمعیت, کار و مسئلة اشتغال 


ئل اسان را جا ان سائل عتی الات کرتی ارآان داضت دے خرردی 
یکاری و کمی بازدھی کار از نشانه ھای جٹەی بودن مسئله است. گرچھ در 
سالھایى اخیر؛ پس از خاتعمة چنگ ىا عراق در سال ۱۳۶۷ء وضع اندکی سہتر 
بەنظر می رسدہء اتاء تحقق هدف ھای دولت در زمینة کاهش فقر و گسترش 
عدالت اجتماعی میسر نخواهد شد مگر اأشتغال مفید در دسترس ھمۂ آن ھایی 
کە توانا و علاقمند به کاراند قرار گیرد. بتابراین سیاست ھای دولت ىاید بە آثار 
زروند رشد اقتصادی و تعدیل ساختار اقتصادی بر اشتغال توجُه بیشتری مبذول 
کد. با احتمال افزایش نیروی کار در سال ھای آیندہ کە به عدم توازن بیشتری 
ین عرضه و تقاضای کار خوامد انجامیدء ضرورت چنین توجّہی دوچندان 
ىەنظر می رسد۔ 

ھدف اصلی این نوشته بررسی ابعاد مستلۂ اشتمال در ایران و راەھای 
ممکن برای تخفیف آن است۔ از ھمین روء پس از مروری بر روندھای کنونی رشد 


٭ کارشناس دایرة سیاست ھای توسعه در سارماں بینالمللی کار۔ ٭ 
۶ یشیر بخش آمار در سارمان نین ألمللی کار 





۰ؤ ایوان نلمهء سال سیزدھم 





جمعیت و نیروی کارہ بە تجزیه و تحلیل ىرخی از جنيه ھای این مسئلة بە ویژہ 
تغییرات ساختار اشتضڑالء بیکاری و درآمدعا خواھیم پرداخت. آنگامہ با توجُه بە 
تجربة گذشتۂ ایرآن: روندھای احتمالی متغییرھای کلیدی و توفیق برخی از 
کشورھای آسیایی در حل مشکل؛ اشتغالء به بررسی برخی از سیاست ھای 
اشتنال زا زوی خوأھیم آورد . 


روندھای رشد جمعیت و نیروی کار 
جمعیت کسونی ایران بیش از ۶ میلیون تفر یعنی ۲۵ میلیون بیش ار جمعیت 
کشور در آستائة اتقلابں ۱۳۵۷ است و سالاته بەمیزان ۱/۵ میلیون نفر افزایش 
می یابد (جدول شمارہ ١)پس‏ از أنقلاتء روند رشد جمعیت نیز تغییری عمدہ 
یافت., برخ رشد جمعیت گرچه بالا سودء در دو دھۂة پیش ار اتقلاب ار ۳ 
درصد در سال ھای ۴۵۔۱۳۳۵ ب ۲۷۷ درصد در سال ھای ۵۵۔۱۳۴۵ کاعشض 
یاەت. آتاء اولّین سرشماری پس از انقلاب این واقعیت تکان دھندہ را در برداشت 
که نرخ رشد سالاتۂ حمعیت أایراں در سال ھای ۱۳۵۵-۶۵ به ۳/۹ درصدہ٠‏ یسی 
یکی از بالاترین نرخ ھای رشد جمعیت در جہان,ء افزایش یافته بود ( جدول 
شمارة .)٢‏ از عوامل اصلی این افزایش نرح رشد را ورود نزدیک به ۳ میلیون 
پنامندگان افغائی و عراقی بە ایراں باید داست آتا حتّی پس از در بظرگرفتن 
آأین عاملء نرح سالانةۂ رشد ”طبیعی* جمعیت در کشور ۳ درصد بود. به این 
ترتیبء روند کاعش نرخ رشد جمعیت در سال ھای پیش از انقلاب وا ژگونه شد 
آز دلائل اقزایش ترح رشد پس اڑ اتقلاب این بود که رژیم جمہوری اسلامی در 
آغاز نه تنہا ازدیاد جمعیت را به عنواں یک مشکل تلقی نمی کرد بلکه با 
تصویب برخی اڑ قوانین و مقرراتی که ریشه در احکام مدھنی داشت ت (ماسد کم 
کردن سن ازدواج) مشوق زاد و ولد بیشتی شد. 

اُتاء رھہران جمہوری اسلامی, که در ہسیاری ار موارد در مواچہه ىا واقعیت ھا 
برای حل مشکل مواصع وسیاست ھای پیشین حود را تعپیر دادەابدء در این مورد 
نیز ھنگامی که به تدریج متوجه پی آمدھای زیانبار رشد بی مہار جمعیت شدند 
به اجرای برنامەلی گستردہ برای کنترل جمعیت پرداختند. ظاھرا این برثامه به 
برخی نتایج مثبت رسیدہ أآست. در سال ھای ۱۳۶۵-۷۰۰ ىرخ رشد جمعیت به 
٣‏ درصد در سال کاهش یافت. بر پایۂ تخمین‌ھای رسمی۔ این جامٹ ھمچنان 
أدامه دارد گرچهھ میران آن روشن نیست. بە گفتۂ وزیر بہداشتء نرخ کنون 
(سال ۱۳۷۳) رشد جمعیت ایران ۱/۸ درصد است و عمچنان سیر نزولی دارد. 





۱١ . ٠.۰. جمعیت,ء کاو‎ 





چنین تخمیٹی مستلزم آن است که کاہشی معادل ٢/۲‏ درصد در نرخ رشد 
جمعیٹت, آن ھم فقط در ظرف چتد سالء حاصل شدہ باشد که ہسیار بعید 
بەنظر می رسد. ترخ رشدی معادل ٣۴‏ درصد در سال ھای ۱۳۷۰۰-۱۳۷۷ که 
از طرف سازمان برنامه و بودجهە پیش بینی شدہہ محتملتر بەنظر می رسد 
(حدول شمارڈ .)٢‏ گرچە چین اختلاف ھابی درستی و دقّت آمار کشور را مورد 
تردید قرار می دھندہء این ارقام را می توأن نشانی از کند شدن سرعت رشد 
جمعیت ایران دانست. با این عمہہء پیش بیتی می شود کھ در سال ۱۳۷۷ء یعنی 
تا سال آخر برتامة دوّمء جمعیت ایران بە بیش از ۶۷ میلیون نفی بالغ شود . 

در مقایسه با دیگر کشورھاء سہم بحش فعال در جمعیت ایراں نسہتا پایین 
أست و در دھه ھای اخیر نیز رو به کاھش بودہ (جدول شارهہ .)١‏ این کاھعش 
ىەویژہ در سال ھای ىلاعاصله پس از انقلاب سریع ترشد زیرا رشد سریع جمعیت 
بە افزایش سہم گروەھاى ستی جوان‌ترمنجر گردید کە کمتر در بازار کار قثال آید. 

تسہا درتیعۂ دوّم دھة ۱۳۶۰ کاھش بەپایان رسیدو در حدود ۲۶ درصد 
تشیت شد. رشد سالاتة نیروی کار دردھة پیش از انقلاب ( ۱۳۴۵-۱۳۵۵) ٢/۳‏ 
درصد و در سال ھای پس از آں ( ۰ ۱۳۵۵-۱۳) اندکی بیشتر و بین ۲/۷ تا 
۶۸ درصد بد سك شمارہ ۲). عمدہۃ این افرایش؛ چهھ پیش و چھ بس از 
انقلابء در مناطق شہری بودہ زیرا نیروی کار در شہرھا چند برابر سریع تر 
از ىیروی کار در روستاھا افرایش یافت. نکكتة قابل توجّه این است کە پیش از 
انقلابء نیروی کار زنان أر نیروی کار مرداں سریعتر رشد می کرد در حالی کهھ 
پس ار انقلاب این روندء بە سہب خروج بسیاری از زنان از ىازار کارء واژگونه 
شد. با این حالء چنین بە نظر می ‌رسد که این پدیدہ ای دیرپا بہود زیرا زنان 
در سالھای احیر دوبارہ و سریع تر از مردان وارد بازار کار شدہ آند. سہم 
کنونی زان در نیروی کارء ھم در ساطق شہری و ھم روستایی در حدود ٠١‏ 
درصد اُأست۔ 


ووندھا و ساختار اشتغال 
در بیشتی سال ھای مورد بحثء رشد اشتقال ىه موازات رشد تیروی کار افزایش 
نیافت ( جدول شمارۂ .)٢‏ تنہا در سال ھای ۷۰۔۱۳۶۵ با بازگشت اقتصاد کشور 
بە سیر رشدی سالم تر در پی یک دھۂ متلاطم اقثصادی ناشی ار انقلابء 
جنگ با عراق و نوسانات قیمت نفت در بازارھای جہان۔ رشد اشتغال از رشد 
نیروی کار سریع تر شد. مناطق شہری و روستایی ھردو از بہبود وضع 


۲۲۲۳ اپران نلوہ۔ سال سیزدھم 


اقتصادی بہرہە مند شىند گرچهھ در دھة نخست پس از انقلاب اشتغال در مناطق 
روستابی, برخلاف مناطق شہریء رشدی تنعتر از رشد نیروی گار داشت. 

ساختار اشتغال در ایران پس از انقلاب در ثتیجة رویدادھای عمدہ اىیء چون 
ملّی کردن بخش ھای بزرگی از إقتصادء حنگ و رکود اقتصادیء دچار تغییرات 
أساسی شد. کاہش سہم کشاورزی در کل اشتغال روندی دراز مدتت !ست که 
مت ھا پیش از انقلاب آغاز شد و پس از آن نیز ھمچنان ادامه داشته است 
(جدول شماره ۳). !مروزہ کمتر از یک چہارم نیروی کار در بخش کشاورزی 
است۔ نکتة غیرعادی کاعش شدید سہم بخش صنعت در اشتغال است که از 
۲ درصد در دوران پیش از انقلاب به ۲۵/۳ درصد در سال ۱۳۶۵ رسید۔ 
رونق مختصر اقتصادی کشور پس از جنگ این سہم را تا سال ۷۳۷۰ اندکی 
بالا برد. با این حالء سہم صنعت در کل اشتغال در سال ۱۳۷۷ء یسی در سال 
پایانی برنامة دوّمء ھنور بسیار پایین تر از این سہم در آستانۂ انقلاب خوآھد بود. 
بە موازات کاھعش سہم بخش ھای کشورزی و صنعت,ء سہم بخش خدمات در 
اشتغال از ۳۱/۸ درصد در سال ۱۳۵۵ ىہ ۵۰٠/۸‏ درصد در سال ۱۳۷۰ افقزایش 
یافت. ہین سال ھای ۱۳۵۵ و ۱۳۷۰ء در حالی کە میزان اشتغال کشاورزی در 
حذأ ۳ میلیون ثابت ماند و اأشتغال در بخش صنعت از ٣‏ میلیون بە ۳/۵ میلیوں 
نفر افزالیش یافت: اشتغال در بخش حدمات حہشی از ۲/۸ میلیون بەہ ۶/۷ 
میلیون ىعر داشت. از دیدگاھی دیگرء ۹۰ درصد از کل مشاغل ایجاد شدہ در 
این پانزدہ سال در بخش خدمات و تنہا ۹۰ درصد آن در ىخش صنعت بود۔ 

این افزایش انفجاری مشاغل در بخش خدمات بازتابی ار ازدیاد سریع سہم 
بخش عمومی و بخش 'غیر رسمی* است. هھمان گونه که جدول شماره ۴ نشان 
می دھد؛ء در حالی که سہم کارکنان بخش خصوصی در کل اشتغال از ۳۵٣‏ 
درصد در سال ۱۳۵۵ به ۱۷ درصد در سال ۱۳۶۵ پابین آمدء سہم کارکناں 
بحش دولتی در ھمین دورە از ۱۹ درصد به ۳۱ درصد افرایش یافت۔ 
بەھمین‌سانء سہم کارکناں ستقلء که بسیاری ار کارکان بحش غیر رسمی را 
شامل می شوندء از ۳۲ درصد به ۴۰ درصد رسید. بخش غیر رسمی در دوران 
پس از انقلاب گسترشی قابل توجه داشته است اگرچه در باره ابعاد و میزان 
بازدھی این بخش آمار دقیقی در دسترس نیست۔ بخش غیررسمی نه تسہا شامل 
کسانی است که برای أشتغال و درآمد حود منحصراً به آن متکی ھستند بلکه 
برای افراد بسیار دیگری نیز که در بخش رسمی بە کار مشغول اند منبع کسب 
درآمد اضافی است. بخش غیررسمی ھمچنین سیع اشتغال برای تمداد قابل 





جمعیتء کار ٠...‏ ۲۳ 





ملاحظه ای از خارجیان مقیم ایران (عمدتا پنامندگان اففانی و عراقی) بە ویژہ 
در کارھای ساختمانی است تخمین زدہ می شود که حدود ۵۰ درصد از اشتغال 
شہرعیا در بخش غیں ری ات 

این دگرگونی۔ھای اساسی در ساحتار اشتغال حاکی از عمق ناہبسامانی 
اقتصادی اأست که در دھة نخست انقلاب گریبانگیر کشور شد. ھیچ نشانی بہتر 
از تغہبرات نرخ بیکاری در دوره مورد بررسی این نوشته روشنگر این نابسامانی 
ىیسٹ۔ اتا ہی قایدہ نیست که پیش از پرداختن به مستلۂ بیکاری بهە مسعلۂ کار 
کودکاں: که یکی از جنبەھای کمتر ناگوار مسئلة اشتغال در ایران است: اشارہای 


۸4 


شود . 
نزدیک به نیمی از حمعیت لیراں پس از انقلاب متولّد شدہ است نسبت 
قزایندۂة کودکاں به کل جمعیت ىار اقتصاد کشور را در رمینة فراھم آوردں 





امکانات آموزشی و غیرە سنگین تر خوأاھد کرد اتا حامعه باید این بار راء 
اوران ری شرنام کراری غیاتی دو اللہ کشوں ھ آئزدگی حیق تحتل کی 
از ھمین روء تآسف انگیر اآست که استفادہ از کار کودکان در ایران عھنوز 
ریشە کن نشدەاست بر اساس سرشماری سال ۱۳۷۰ء ۵/۴ درصد از کودکان 
ین سنین ٠١‏ تا ۱۴ سالء که به بیش از ۴۰۰,۰۰۰ تن بالغ می شوند: ار نطر 
اقتصادی فثال نودہ أند. عمان گونه که انتظار می رود فخالیت اقتصادی کودکان 
در مناطق روستایی شدیدتر ار مناطق شہری بودہ اأست ( ۸/۲ درصد دربراہر 
٣‏ درصد )۔ البته ابعاد مسئله کار کودکانء که بە تدریج کمتر شدہ بە ھیچ وجهھ 
یه أبعاد آن در برخی ار کشورھای هھمسايۂ ایران مانند پاکستان و ترکیە نمی رسد 
(بر اساس آمار سازمان ہین العللٰی کارء ٠٢‏ تا ٠٣‏ درصد کودکان در این دو 
کشور ار لحاظ أقتصادی فعال اند). اتا کشورھای دیگری چون اردن عاشمی و 
سپری‌لانکاء کهە از لحاظ اقتصادی نسپتا در موضبع عقب تری ھم قرار دازید 
تواتسته آبد فغالیت اقتصادی کودکان را به کمتر ار ۳ درصد کاھش دھند۔ 


بیکاری 

حدول شمارہ ۵ آمار سرشماری ھای جمعیت را در باره تعداد شاغلان و بیکاران 
(در چستجوی کار) دہ ساله و پالاثر یه حسب جنس و به تفکیک متطقه؛ در 
سال ھاىی ۷۰۔۱۳۴۵ نشان می دھد. جدول شمارہ ۶ خاوی نرخ ھای بیکاری در 
این گروەمھا است. ظاھراء نرخ بالای بیکاری از ویژگی عای مزمن اقتصاد ایران از 
سال ھا پیش از انقلاب و حمّی در سال ھای رشد سریع اقتصادی پس از اولّین 





۲۰۱۴" ایران نامهء سال سیزدھم 


اوج گیری قیمت نفت در ۱۳۵۳ء بودہ أست. در سال ۱۳۵۵ء تنہا دو سال پس از 
تضستیئ کان تقتی*؛ منگاتی' کا دن اتی :چہان پہزاہی سن درآبید نفت 
سرمایەگزاری در کشرر افزایشی فوق العادہ یافتء ۱۰/٢‏ درصد نیروی کار ھنوز 
رسما در شمار بیکاران قرار داشت. شگفت آور نیست اگر رکود اقتصادی سال 
ھای بلافاصله پس از انقلاب نرخ بیکاری را بهە ۱۴ درصد افزایش داد گرچه تا 
سال ۱۳۷۰ این ٹرخ بار دیگر بە سطح معمولی سال ھای گذشته بازگشت و به 
آندکی بیش از ۱١‏ درصد رسید۔ 

گرچه این آمار بە درستی افرایش میزان بیکاری پس از انقلاب را آشکار 
می کندء اتا به٭ میچ روی روشتگر ابعاد این افزایش نیست. در این مورد باید توحه 
داشت که روش ھای اندازہ گیری و محاسبه در ارقام بیکاری فوق المادہ موئرند. 
تجزیه و تحلیل مفاھیم و تعاریفی کە در سرشماری ھای جمعیت سال ھای ۱۳۵۵ 
و ۱۳۶۵ به کار بردہ شدہ نشان می دهھد که روشھای آماری غیرعادی در 
طبقەبندی کردن "بیکاران فەصلی“ یکی از عوامل نارسایی میزان و روند بیکاری 
در کشور بودہ است. رقم افرادی کہء به ویژہ در بخش کشاورزیء در عداد 
بیکاران فصلی به شمار می روندہ رقمی بسیار بالاست و از ھمین رو نحوه 
طبقەبندی آماری این افراد پر آمار نىیکاری تائیری قابل ملاحظه خواھد گذاشت۔ 

مطابق سرشماری سال ۱۳۵۵ء تعداد این ردہ از کارگرانء کە بە روش خاصی 
حعریت شلم ایی اکگررت تل اتفاق آتان (ف4 رت ) وو اسان کھاورزی 
بودندء به حدود ۷۰۰,۰۰۰ نقر می رسید در این سرشماری؛ این کارگران ىە 
عنوان "بیکار“ طبقه بدی شدہ بودند و تقریباً ۷۰ در صد کل بیکاران کشور و 
۰ ىر صد بیکاران روستایی را تشکیل می دادند. چنانچهء بر پایة صوابط آماری 
بین المللی, این گونه کارگران از رد جمعیت فتال حذف شوند٠‏ رخ ىیکاری در 
سال ۱۳۵۵ ار ۱۴۲ درصد به ۳ درصد در مناطق روستایی و از ۵/۱ 
درصد بەه ۴/۴ درصد در مناطق شہری وأر ٠۰/٢‏ درصد به ۳/۷ درصد در 
کل کشور می رسد: 

در سرشماری عمومی سال ۱۳۶۵ء "بیکاران فصلی*ء با تعریفی کە اندکی با 
خرف ین مقارت کے در روَة ایکاران' پلکدر شتا راضشائلانا نہ ساب 
آنددائد'' اىاء ار آن جا که آمار جداگانه ای دںارۃ این ردہ از کارگران در نتایج 
تفضیلی سرشماری عمومی سال ۱۳۶۵ درج نشدہ ہ ارزیابی تاآئیری کهە تعریف و 
طبقەبندی جدید در محاسبة نرخ بیکاری داشته است آسان نیست. یک راہ این 
ارزیابی بررسی زغم فوقالعادہ رد سایر“ در جداول سرشاری عمومی سال 





جمعیتہ کار . ۔ ۲۱۵ 





۶۵ است (منظور از "سایرٴ جمعیت غیر فقالی است که نە در رد "محمٹلان* 
قرار دارد و نه ”خانه داران*" ونه "ازنشستگانٴ. لین ردہ شامل ردة فرعی اطہار 
نشدہ" نیز می شود)۔ در سرشناری عمومی سال ۱۳۶۵ء در حدود 1,۸۰۰,۰۰۰ 
نر زیر ردۂ "سایر" آمدہ آندء در حالی کهھ در سرشماری عمومی سال ۱۳۵۵ 
تعداد گزارش شدہ در این ردہ ہا ۴۳۹+۰۰ نقر بود۔ بررسی تفعئیل این 
آمار نشان می دمد کە تفاضل بین ارقام این دو سرشماری در مناطق روستایی و 
در گروہ ھای ستی ۱۴۔۱۲ و ۱۵-۱۹ متمرکز اأست. بنابراین, افراد این ردہ 
می‌توانند ھماں کسانی باشند که در یک ەصل از سال بیکار و در فصل ھاىی 
دیگر بهە کار مشعول ائد. این افراد در سرشماری سال ۱۳۶۵ در رد "غیرقتال" 
ودر سرشماری سال ۵ دىدىر ردہ "بیکاران فصلی' محسوب شدہ آأند۔ پتاىراینء 
ھنگامی که 'بیکاران فصلی” را بر "سایرین" در سرشماری سال ۵٥۵‏ بیغزاییمء 
در صد 'سایرین*” سال ھای ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ء مشابه خواھند بود( ۸ درصد کل 
جمعیت غیر قتال در سال ۱۳۵۵ ۹ درصد این حمعیت در ۱۳۶۵). این 
نتیجه مویّد این فرص است کە اھمیت عوق العاده ردة "سایرٴ در سرشماری عمومی 
سال ۱۳۶۵ ىاشی از شمول بحشی از "بیکاران فصلی"ء بە تعریف سرشماری سال 
۵ء إاست۔ 

آز ھمین روہ ىرای مقایسه پدیر تر کردن ترح ھای بیکاری و ھم طرار کردن 
آن ھا با مقیاس های بین الطلی, باید ارقام سال ۱۳۶۵ را پذیرفت اتا ارقام سال 
۵ە ‏ رأء با انتقال 'یکاراں فصلی' بە رد* 'سایرٴ در طبقةه غتی فعال"ء تعدیل 
سود. ارقام جدول شماره ۶ پس ار این تعدیل به دست آمدہ مد و می توان آنھا 
را نا ارقام سالھای بعد در ھمان جدول مقایسه کرد. 

بە این ترتیب,ء آشکارا میزان افزایش سخ ىیکاری بسیار بیشتر از آن است که 
ار آمار رسمی برمیآید۔ در سطح کشور؛ این سرخ از ۳ درصد در سال 
۵ ب> ۱۴۲ درصد در سال ۱۳۶۵ افزایش یافت. این افرایش در مناطق 
شہری از ۴ در صد به ۱۵/۳ درصد و در مناطق روستایی از ۳۱ درصد 
بە ۱٢/۹‏ درصد بود. 

در بارہ ارقام مندرجچ درجدول شماره ۶ء به جر نکكتة اساسی که در بالا مطرح 
شدہء به دو نکتة دیگر ىیز می توان أشارہ کرد. نحست این کە پس از انىقلاب نرح 
بیکاری در روستاھا فوق العادہ بالا و ہسیار بالاشر اڑژ ٠١‏ درصد بودہ است۔ 
در واقعء در سال ۱۳۷۰ نرع بیکاری در روستاھا از نرخ بیکاری در شہرھا عم 
بالاکر سود. در این مورد اختلاف بین ایران و کشورھای در حال رشد کاملا 


م۲۰۶ ایرآن نامهء سال سیزدھم 








بەچشم می خورد زیرا در بیشتر این کشورھا نرخ بیکاری در روستاھا درمجوع 
نسبتا پایین (حد اکثر ۴ تا ۵ درصد) و تقریباً در ممۂة موارد از ٹرخ بیکاری 
در شہرھا پایین تر أست۔. چتین وضعی در ایران پیش از انقلاب نیز وجود 
داشت (البته ہر اساس ارقام تعدیل شدۃ بیکاری) کە پس از انقلاب یکسرہ تغییر 
کرد۔ علل چنین تفاوتی بین ایران و کشورھای در حال توسعه چندان روشن 
نیست. اختلاف در تعاریف یکی از علّت ھا می تواند باشد آتا دلیل عمدہ 
احتالاً ساختار اقتصاد روستایی ایران است که در آن یک بخش بزرگ غیر 
زراعی بیشتر با اأقتصساد شہری مرتبط است تا به کشاورزی. رکود شدید 
اقتصادی در دھۂ نخست پس از انقلاب بہسیاری لز کارکنان غی رژراعی روستاھا 
راء که بیشتر زنان ہودندء از بارار تولید مانند فرش و صنایع دستی محروم 
گرہ' این ماب زا کو کامش فحیه تتباذ تق شافل فر چھمتا بی سال شی 
۵ و ۱۳۶۵ (جدول شمارة ۵) می توان دید. در ھمین دوزہ بر شمار مردان 
شاغل در روستا اآفزودہ شد. گرچھ بسیاری از زنان روستابی در این دوزہ کار 
خود را از دست دادندء تعداد زنان ىیکار روستایی ىیز کاھش یافت زیرا بسیاری 
بە کلّی از بازار کار بیرون رفتند. و سرانجامء باید متذکر شد که نرخ بیکاری 
زنان و مردانء که در سال ۱۳۴۵ مشابه بودء منتت ھا پیش از انقلاں بهھ زیان 
زنان شروع به تغییر کرد. این روتد پس اڑ انقلاب تسریع شد۔ در سال ۱۳۷۰ 
نرخ بیکاری زتان دو برابر و ىیم ىیشتر از ترخ بیکاری مردان در سطح کشور 
بود و در حدود یک چہارم زىان در نیروی کار قادر بە یافتن شغل ہودند 
احتلاف بین 5رح بیکاری زنان و مردان در شہر و روستا مشابه است. 


در آمدحا و بیکاری 
علی رغم نرخھای بالای بیکاریء چنین بە نظر می آید که بسیاری از کسانی کە 
از لحاظ اقتصادی دقال نیستندء ناخواسته ار فقتالیت دست کشیدہ اند و از ھمین 
رو باید آن ھا را بحشی از کارگرآان سرخوردم قلمداد کرد. علاوہ بر این؛ 
بسیاری از شاغلین نیز یا بە ھیچ روی شاغل تمام وقت نیستند یا درآمدشان از 
اشتفال کافی برای رفع نیازھایشان نیست۔ متامتفابء آمار مربوط بھ سطح و روند 
کم کاری و درآمد ناشی از اشتغال نایاب و یا غیر قابل دسترسی است۔ 
با این‌ھمه؛ شماری از شاخص ھا بر کم کاری گستردہہ سطع پایین بازدھی و فقر 
بسیار گرامی می دھئند۔ 

از میان جمعیت غیر فعال که شامل محمتلانء بازنشسته ھاء خانه دارآان: 





حمعیتء گار ... اور 





'سایرین' و 'اظہار نشدہ عاٴ'می شود رد "سایرین"ٴ در سال ۱۳۶۵ به ۱۶/۸ 
میلیون نضرء ہا سن دہ سال و بالاترء ہالغ می شد. این رقم در سال ۱۳۷۰ء ٠/۴‏ 
میلیون بود. برخی آز پژوھشگران اقتصاد ایرانء بسیاری از افرادی را که در آین 
ردہ قرار دارند عملاً در عداد بیکاران بە شمار می آورند زیرا در بسیاری از 
موارد این افراد سرخوردگانی ھستند کە از جستجوی کار دست برداشته انں_'٭ 
اغلكت این افرادء کهە بیشتر زنند تا مردء در روستاھا زندگی می کنند. از آنجا 
کە تعداد این گروہ کمابیش ىا تعداد بیکاران یکی استہء نرخ واقعی بیکاری ىراین 
ساس محتملاً دو برابیں نرخ سرآورد شدۂ رسمی اأُست؛ یعنی در حدود ٠٢‏ درصد 
در سال ۱۳۷۰. 

یک جنبه از میزان کم کاری غالبا بر اساس درآمدھای ناشی از اشتغال 
تخمین زدہ می شود۔ کم یودن چنین درآندی را پاید تشانی پر کم ہودں بازدھی 
گار دسر انان رظ م یتو مرا ھی فان ناماو شنرسی با ان شکل 
انت ای واقسجنائی کسی وہ ممیت کلامن کونان سی از الاب کر اد 
واقعی در بیشتر بخشھا رو به کاهھش بودہ !ست. اقتصاد ایران در این دوران 
بر اثر ضربه ھای بزرگ داخلی و حارجیء چناں آسیب دید کە ححم کنونی اش 
تنہا اندکی از حجم پانزدہ سال پیش آن بیشتر است از ھميین روء در این 
دورانء مقارن با رشد جمعیت,: درآمد سرانةۂ کشور در حدود یک سوّم تا یکدوّم 
کاعش یافته است۔ روند مزد واقعی کارگران صنایع بزرگ را نیزء کە در طول 
سال ھای ۶۹۔۱۳۶۱ در حدود ۴۰ درصد کاهش یافت,ء باید دلیلی ہر اأفت 
درآمدھا در بحش عتشکل اقتصاد کشور شمرد (جدول شمارہ ۷). اتاء رشد 
اقفتصاد کشور در سال ھای بعدی تاحەی امیدوار کنندہ بودہ و میانگین تولید 
ناخالص داخلی در برنامۂ پنج ساله اّل ۸ با رشدی سریع تر از رشد 
ٹرخ أفزأیش حمعیت,: بە ۷/۴۳ درصدہ رسیدہ أست. 

بیکاری و کم کاری گسشردہء همراہ با بازدہ پایین کار؛ کە ممرِ اصلی 
درآمد اقشار کم بضاعت است,: به گسترش فقر در کشور منجر شدہ۔ 
بررسسی ھای انجام شدہ نشان می دھد که بین اشتغال اصضا و میزان فقر 
هی غائران ارخاطی ٹگائنگ وکہرد خاری بے عترانق قوَته کان اظہازئ؛ 
در مطالعۂ أآخیر خود در باره آمار بھ دست آمدہ لز بررسی هزینه و درآمد 
خانوار در ۱۳۶۵ء ىه این نتیحے رسیدہ کە بیکار بودن سرپرست خانسوار 
مہمترین عامل فقر در خانوارھایى شہری و روستایی است۔'' به عنوان مشالء 
در حالی که ۱۹/۹ درصد از کل سرپرست‌هھای خانوارھای شہری بیکار بودند 
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درصد بیکساری سرپرستان در رد8 فقسیرتر خانوارھا با ۷۳/٣‏ درصد 
می رسید۔" از سوی دیگرء یک خانوار شہری با حدۃ اقل دو عضو شاغل 
معمولاً دچار فقی نبودہ است. این ارتباط در مورد خانوارھای روستایی کاملاً 
شادق ذیست کچھ اور رماع تید دن اغلب غَاَرَارَعایٰ یر یا من اسيا 
سکارتة یا ہا یی عضر شاقل ومرد دارد“ ' مطابق برآوردھایٰ اظطچاریٰ 
۵ درصد خانوارھای شہری و ۵ درصد خانوارھای روستاہی را باید در 
رد خانوارھای فقیر بەه شمار وت 


برخی مسائل مربوط بە برنامه ریزی ۔ 
قبلا اشارہ شد که ترح ازدیاد ت ایران در حال کاھش است,؛ کاہشی کەه 
محتملاً در سال ھاى آیندہ نیز ادامه خواهھد یافت. کاملا ضروری است که این 





کاہش ادامة یابد و ازدیاد جمعیت مہار شود. آتا روند اخیر اثر چنتانی ہر 
رشد نیروی کار در آیندۂ میان مدتت نخواهمد داشت زیرا افرادی کە در ٠١‏ تا ١۵‏ 
سال آیندہ از لحاظ اقتصادی فتال خواھند شد تا این تاریخ متولّد شدہ اند. 
بنابراینء نیروی کار کشور در آیندۂ قابل پیش بیٹی, و متناسب با ترخ رشد 
جمعیت در سال ھای گذشتہء بهە سرعت افزایش خوامد یافت. اتا عامل سہم 
دیگری نیزء یسی افزایش نرخ مقالیت: محتملاً نرخ رشد نیروی کار را ىالاتر 
خوآهد برد. ھمانگونە کە در پیش اشارہ شدء کاهش نرخ فقتالیت احتمالاً متوقف 
شدہ است و انتظار می رود که ار این پس رو به اقزایش رود.۔ چنین اقزایشی 
محتملاً ناشی از تغیرات ساختار جمعیت است۔ با رشد کندتر جمعیت, نسبٹ 
افراد بالغ به کل جمعیت افزایش حولھد یافت و به ىوبة حود نرخ فغقالیت 
اقتصادی را بالا حواعد برد۔ ھمچیین, نرح فتالیت مععولاً ھمراء با رشد سریعتر 
اقتصادی افزایش مییابد زیرا برخی از افراد سرحوردہ ای که ار نیروی کار 
بیرون رفته اند یه بازار کار پر می گردند. اڑ آتچا که در حال حاضر رخ رشد 
سالانة نیروی کار به ۳ درصد می رسدہء محتملاً این نرخ در آیندہ ہالاتر خوامد 
رفت. چنانچھ نرخ اشتغال نیز بە ھمین میزان افزایش یابد تنہا از بالا رفتن 
میزان بیکاری جلوگیری خواعد شد. بنامرایںء نرخ افزایش اشتغال بای حتی 
بالاٹر رود تا بتواند بیکاران کنونی را نیز جنب کند. طق پیش بیتی,؛ در ظرف 
برنامة دؤم ( ۱۳۷۳-۱۳۷۷) نرخ اشتعال سالانه ۳/۴ درصد افزایش خواهمد 
یافت'" تین افزایشی در حدود افزالیش سال ھای اآخیر است و ىہ احتمال قوی 
برای ایجاد اشتغال کاہل در آیندۂ قابل پیش بیٹی ناکافی خواہد بود۔ 
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گسترش سطح اشتغالء نه در دورآن پیش از اأنقلاب و نه در سال ھای پس از 
'ن, به عنوآن یکی از عدف ھای سیاست عمومی دولت مطرح نبودہ أست. زیرا 
سىیشه فرض ضمنی این بودہ أست که روند رشد اقتصادی به خودی خود منجر 
ے'لیعاد کانی افغقان 'عررد جاز غامد می وساہرآئن گائی ایی ک سیف 
'ساسی دولت تسریع رشد اقتصادی باشد. این فرض به خودی حود بی پایه 
یست و رشد اقتصادی از اہزارھای اساسی برای گسترش کمیت اشتغال و 
۔ازدھی کار عردو استہ۔ با رشد سریع ثرء حذب نیروی کار آسان تر؛ مزدھا 
یشتر و شرایط کار بہتر خواهھد شدہ منابع بیشتری را به برنامەھای پیکار با 
نقر می توان اختصاص داد و امکانات بیشتری برای اجرای سیاست ھای معطوف 
عدالت احتماعی فراھم خواھعد شد. اتا تحرںۂ ایران و بسیاری از دیگر 
کشورھای در حال رشد نشان می دھد که رشد اقتصادی برای ایجاد کار؛ برای 
مم کسانی که خواھان و توانا بە کاراندء شرطی لازم است آتا کافی نیسٹ. 
در دورآن برنامة ال ۔ ۱۳۷۲۔۱۳۶۸)ء که پس از پایان جنگ باعراق به مورد 
جرا درآمدء نرخ عتوستط رشد سالانة اقتصاد کشور ۷۷۳ درصد بود. اتا پیش 
يینی می شود که در طول برنامىة دوّم (۷۸۔۱۳۷۴) متوسط این رشد درحى 
۸ درصد باشد. گرچه چنین ترحی در مقایسه ہا رشد اقتصادی در سطح 
ین المللی پایین نیست. !تا برای کشوری کە در یک جنگ ھشت ساله بر 
.یر بنای اقتصادش حساراتی عظیم وارد آمدہ و نیازمند به آن است که ععة منابع 
خود را برای جبران یک رکود اقتصادی طولانی بسیح کندء چنین عدغی نشان 
ک تلاش بلندپروازانه عمرانی نیست. همان طور که یان تینبرگن, برندة جایزة 
یل در أقتصادء گفته است: برای کشوری ک>ه تازہ اأر ہلای جنگ رھا شدہ و 
دعی داشتن منایع سرشار اسانی و طبیعی است چنین ترخ رشدی عملاً در حدۃ 
حفی استہ بر پایة ین باورہ ایران باید بە نوخ رشد بسیار مالاتری نظر داقت 
' اکر ات ظطوں کب قطں سی وہ اپران معمان قب راہ ہرمی 
9 ایت باید نرخ رشد دورقمی راء که نرچ رشد مستمر برحی از کشورھای 
سیای شرقی ہودہ استء عدف خود قرار دھد۔ 
یکی ازعوامل أُساسی رشد سریع؛ یعنی رح بالای سرعايه گزاریء مستلرم بسیج 
اطعانەتر منابع است. اتا سہم تشکیل سرمایة ثابت درتولهد ناخالص داخلی ایران 
سہتا پایین است۔ این ‌سہم که در سال ۱۳۶۷ء به دلیل جنگہ تنہا بە ۱۲/۴ 
یىی رسید بە تدریج روبه افزایش بودەاست, اتاء پیش بینی می شود کهھ حتثّی در پایان 
رنامىةدوّم پنچج ساله در سال ۷ یز از ۱۸ درصد پیشتر نخواهد شد۔'' در 
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مقام مقایسهہ باید متذکڑ شد که سہم سرمايه گزاری در تولید ناخالص داخلی 
کشورعای سریع الرشد آسیایی بهە طور معمول بین ٠٣‏ تا ۴۰ درصد آأست۔. 
صرفنظر از نیاز به بالابردن سہم سرمايه گراری در تولید ناخالص داخلیء 
ضروری اُست کە با بالا بردن کارڑپی سرىايه گزاری بازدہ تولید عر واحد نیز 
افزایش یابد. عدف برخی ار اقدام عای اصلاحی مہم در برنامة تعدیل اقتصادی 
کشورھای در حال رشد (از جمله اتکاء بیشٹر ىه یروھای بازار و آزادسازی 
بازرگانی و خصوصی سازی) افزایش رشد از راہ بہرہ گیری کارآتر ار منابع 
است آیران نیز در سال ھای احیر در راہ مشابہی گام برداشته استہ اتا س 
خلاف بیشتر کشورھای دیگرء در این مورد ایران به ابتکار خود و بدون نظارت 
موسسات مالی بین المللی اقدام کردەه است. اید توحه داشت که کارنامۂة 
کشورھایی کكکه چنین ہسامه عایی را ےه مورد اجرا در آوردہ آىد یکسرہ 
موفقیتآمیز به نظر نمی رسد. 3 
: کارزایی زرشد اقتصادی منوط بھ نوع رشد است. الگوھای رشدی کھ سراساس 
کاربری فشردہ قرار دارند در تآمین عدالت اجتماعی موٹر ترند زیرا ىیروی کار 
سرئایة اصلی قشرھای فقیر است. استراتژی توسعة ہسیاری از کشورھای در حال 
رشدء هھمائند ایرأنء اغلب سسمايه بر بودہ أاست لین استراتڑژڑی ہا قسىانی کردن 
مشاغلء پایین آوردن سہم مزدھا در درآمد 0 و تشدید نابرابری درآمدھاء 
بەزیان عامل کار تمام شدہ است سیاست ھابی بە گسترش ظرفیت کارآفرینی 
رشد أاقتصادی توفیق می یاسد که منگام تخصیص سریايه بەبخشھای "کاربں تر 
اقتصاد (به ویژہ کشاورزی)ء سرئايه گزاری در منابع انسانی (آموزش اولیه: 
بہداشت و تغليه و جمعیت) و کاھش یا حدف ناھنجاری ھایى قیمت سبی 
عوامل ( که ىاشی ار عملکرد نارسای بازار کار و یا بازار اعتبارأت اأست) توجه 
بیشتری نشان دھند. عامل اخیر را باید ہسیار مہم دانست زیرا نارسایی ھای 
بازار سرمايه (منعکس در نرخ‌ھای واقعی بسیار پایین و یا حتّی منمی سود در 
بخش متشکّل) و نه نارسایی ھای بازار کار (مزدھای بسیار بالا در بخش 
متشکّل) عامل اساسی در ناھنجاری ھاى قیمت نسبی عوامل ہه شمار میآیند۔ 
بە منظور بالابردن سطح اشتفال و درامدعا در آن بخشھای اقتصادی که 
عرصۂ اشتغال قشرھای فقیراند باید از برنامه ھاى تکمیلی نیز بہرہ گرفت۔ 
تمرکز فقر شہری بیشتر در میان کارکنان بخش غیرمتشکل به چشم می خورد. 
بسیاری از این فقراء که باید آن ھا را "تو فقیران“ دالست, یا کار و یا بخشی 
بزرگ از درآمد خود را در بحران اقتصادی از دست دادہ اند۔ عمانگونه کە در 
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مورد ہبسیاری از کشاورزان صادق استء کارکنان بخش غیرمتشکل عسلاً 
سرمایەای جز نیروی کار خود ندارند. ایں "نو فقیران” برای دست زدن به کاری 
مستقل اڑ مہارت ھاء آموزش و تخصص لازم بہرہ مند نیستند و سرمايه ای هم 
در اختیار ندارند۔ چیرگی بر چنین محدودیت ھابی آسان نیست ى٭ ویژہ با توجه 
ہ٭ اشکال دست پائتن ب٭ پاڑارھا و منانسی مانند اعتبارء آموژش و تکنولوڑیء 
ہبرىام٭ھا و مقررات دولتی نیز در مجموع نه تسہا مساعد به حال قشی فقیر نبودہء 
بلکه اغلب به زیان آن عمل کردہ است ظرفیت بالقوّة بخش غیرمتشگل عنگامی 
ىه کار بردہ خواهھد شد که دولت,: برای تقلیل این محدودیت ھا و جذں این بخش 
در بدنة اصلی اقتصاد کشور؛ گام ھای کافی بردارد. 

ایزارقای دیکری تَيد می قرائتت تز کک :یدة اتعتیق اق لَرَتامَة امتفال 
نشی موثی ایفا کنند از جمله: سرمايه گزاری کاربرء طرح ھای زیربنایی کارزا و 
مزددہء صندوق ھای اجتماعی و امدادی و اعتبارات سوبسیدی. طرح ھای ک2 
عمرانی دولتی امروز برای حل مشکل فقی؛ بیکاری کم کاری و زیر بناھای 
تاکافی اأبزارھای متاسبی ىه شمار می روند. چنین برنامه ھایی در برخی از 
کشورھای آسیایی به ویڑہ ھند نسبتاً معمول بودہ آندء و ایران می تواند ہا تکیه 
ىر تجارب این کشورھا به تنظیم برنامه ھابی مناسب با شرایط حود بپردارد 





۳" ایران ثاصدء سال سیزدھ 





۹ 


اس××سمس ےس سر 


جمعیت, نیروی کار و اشتقال ۶ ۷٭۳-۱۳م) 


سال جمعیت پیروی کار اشتغال دذرصد فعالیت!'' 
۱۳۳۵ ۸۵ پ۷وبر ۹۰۸۰ٹ ۲۸۶۰م 

٣م‎ + ۷:۱۱۶ ۰ ۰ ۷۱,۴۲ ۲۹ ۴۴۵ 

۳۴۵۵ ۰۹ ,٣م‏ ۹,۷۹۶ ۹ھ ۲۹/۱ 

۲۵۹ ١٦۲٢ ۱۳۸٣۰ ۴۹۴۵ ۳۶۵ 

یں ۷۸۸ ۰۰۴۴۷ ۱۳,۰۹۷۰ ۲۵۸ 

۴ ۰ ۶۷,۳۳۲ یک ۴۷ ٌ 


١۔سست‏ بیروی کار ى٭ جمعیت ٢‏ رقم تعدیل شدۂ رسمی ۳. پیش یی 

ماد برای سالھای ۱۳۳۵-۶۵ مرکر آمار آیراں؛ ساشلمة آماری شور ۸١۱۳ء‏ شہراںء ۱۳۶۹ 
حدول ۲۱ء ص ۲۹ و حدول ۳۹ء صص؟ٹ۵۔۵۸:؛ برای سال ۱۳۷۰ سرکز آماز ایراںء آمار کی 
جاری جمعیت, ۱۳۷۰۶ نتایج صمومی؛ تہراں: ۱۳۷۲ء حدول ت؛ ص ٢ ٢‏ و حدول ۵ء صص ۵۷-۵۹“ را 
رقم تعدیل شد٥‏ رسمی حمعیت در سال ۰ رإ پیش بییئی ۷ سارماں برثامه و نودجا پیوسہ 
لایحة برنامۂ دوم توسعة التصادی, اجتماعی و غرھتکی جمپوری اسلامی ایران۔ ۱۳۷۷+۱۳۷۳ء تہراؤں؛ ۱۳۷۳۲ 
جدول ۰ء صس ۳۷۔٠و‏ حدول ۹ء ص ھ۸؟۔-٭ 


جدول ٣‏ 
درصد میانگین نوح رشد سالانةۂ جمعیت,ء نیروی کار و اشتغال 


متفییں ۱۳۴۵-۵۵ ۱۳۵۵-۶۵ ۰- ۱۳۶۵ ۷|۷- ۱۳۷۰ (پیش ہیی ) 
جمعیت ِ۷ ؟ ۴۷۶۰۹ گرم چ۲ 
نیروی کار سر ٔ۲ ۲۸ 

شہری رم ۹ء۴ )۹ 

روستاپی ٴ‌۷+٭ ۵" م۲ 

مرد ۸۷۹ ۶ ۶ 

زن ۴ ۱۹- ۴۵ 
أشتغفال ۸۱ زم ۴۵ ۲٦م‏ 

شہری ۴۷ ۸۶۸ ۵۰ 

روستابی چرم ور ع۶ 

مرد /۷ ۲/۸ وو 

۴/۸ -٣ ۵ زن‎ 





مأاحد: مرکر آمار آیراں (۱۳۶۹)ء جدول ۲۹ء ص ۲۹١و‏ حدول ۳۹ء صصسص ۵۸-۵۹؛ سرک 
آمار ایران (۱۳۷۲) جدول بە ص ٢و‏ حضسول ۵ء صص ۵۹:۔۵۷' و سارماں برتامه ویودج 
ژ ۱۳۷۲)ء حدول ۰٠ء‏ ص ٠-۲۷‏ و جدول ۱۹ء ص ش۸٠-٠۔‏ 


_سسےےح۔أسسحسسسس سے سم مت شس مشش تج ص ‏ ےس سےےےشٹ ےم ص_ص-ستسٹں شس 














حنعیتء کاو ٠...‏ ۴۲۳ 
مٗٴمعغیمسسسمیلسصجیہ ہج مس يیستکھ جچعیچشسرے سے حشضصقظشم 
جدول ٣‏ 
(درصد ) 

بخش ۵ے ۳۶۵ ۴'۰" پوپسں ١!‏ 

کشاورزی ۶۴۸۶م ۲۹/۶۰ ۲۶۶ ۷‌/ ۲٢‏ 

کات پچ رجح ۳ك۵‌؟ ری ۲۹۶/۲٢‏ 

خدمات ۳۴۸4۸ ى)ٔ/ ۴۵ ۵۸ ١ف‏ 

جمع ہہر+مھ إ بر+هہ ۴ مہم ٢‏ مرہ٭ھ ۴إ 
١‏ پیش سی 


ماخد برای سال ھای ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵: مرکر آمار ایراں (۱۳۶۹)ء حدول ۳-۷ ص ۶۶۴؛ىراأی 
سال ھای ۱۳۰ و ۱۳۷۷ سازماں پرنامه و نودجه (۱۳۴۷۳)ء حدول ۱۱ء ص ٠-۳۸‏ 


جدول ٤‏ 
توزیع شاغلان بر حسب وضح تغلی 
۵ ھ۵٣۹۳‏ 

(درصد) 
شفغفضل ۵ ۰۵ ۵ 
کارفرمایان ۲ ۲ ۸۶۱ شس 
کارکناں مستقل ۴۸۸ ۰۰ ۳۹ 
مزدوحقوق بگیرأن‌بخش عمومی ‏ ۹/۷۹ ۹۶۰ ۳٣۳‏ 
مرد وحقوقںگیران‌بخش خصوصی ۳۸/۴ ۴۴۹ ۱ 
کارکتاں خانوار بدون مزد ١۸٢‏ ۹۹۶ ۴۵ 
اظہار نشدہ پا ۵ھ ۴۲ 
حمع یہ۹ مہم ٣‏ ور.ه ۹ 


مأحد“ برای سال ھای ۱۳۴۵ و ثث۱۳۵ ھدایت (۱۹۹۰)' برای سال ش۱۳۶۵ مرکر آمار آیراں 
(۱۳۶۹)ء حدول ۳-۴ء ص ۶۱ ۶ 


۳ء۲ ایران نامهء سال سیزدھم 











ے جدول ڈ5 ۱ 
توزیے جمعیت شاغل و بیکار بوحسب منلقه و جنس 
۳۶پ نے ۹۳ 
(ھزار نفر) 
سال ۱۳۴۵ ۳۵ قعر۳ ۱۷3 ۱۲(۷۷۳۷۸۰۸ 
شاغل: 
کل کشور ۷۱۱۶ ۸۸۹ ١,۰۰۰۳‏ ۳۲۷ 
مرد ۶,۱۷۲ ۷ ۰۶ ۰۰۸,۵ 
زن ۹۴۴ ۲۳ ۹۹۵ ۱ 
شہری ٣۳ ۴۴۲۰۳ ٢,۶۱۰‏ ۷۶۹ 
مرد ۲٢٠٣٢٣۳‏ ۴۵۳ ۸ءٹٰ ۵ ۶۰۷ 
زن ۳۰۷۴ ۴,۶۰ ۵ ۲-۔ 
روستاہبی ۴,۵۰۵ ۴۶۲۷ ۴۸ ۶۵ں 
ا مرد ۳,۸۶۹ ۴۴۳۵ ۴۰۵۴۱ ۴۶۳۱ 
زن ۶۳۶ ۷۵۲ ۴۶ء۴ ۴۴ء 
بیکاو: 
کل‌کشور ۷۲۶ رلک ۰۰۹ ۴۰م 
مرد ۶۳۶ ۶۰" ۸۶ ۰۲ 
رن ۹۰ ؟ ۳ص۳٣۳۳‏ ۳۸ 
شہری ۱۵۸ ۲۳ ۰۷۴۳ ۸۰ 
مرد ۱۴۶ ۴٤‏ ۸۷ ۶۲۴ 
زن ٢١‏ لی ۰۶ ۷ك 
روستانی ۵۶۸ ایی ۴٤‏ ۶‌" 
مرد ۴۸۹ ۶ن ۶۶۶۴ ۵۸ 
زن ۷۸ ۰۸ ۶‌۹ ۸۸ 


١‏ و ٢۔‏ ارقام کل کشور یش از محموع ارقام ىبحش های شہری و روستایی است ریرا گروہ شاغل و 
بیکار غیر ساکن را ىیز در بر می گیرد۔ درسال ھای قل لیں گروم در جمعیت روستابی سطور 
می شد 

ماخد: پرأی سال ھای ۶۵۔۱۳۴۵. مرکز آمار إیران (۱۳۶۹)ء حدول ۳-۱ء صص۵۹>-۵۸؛ برثی 
سال ۱۳۷۰ مرکز آمار أیران ( ۱۳۴۷۲)ء حدول ۵ء صص ۵۹-۔۵۷۔ 





جععیت,ء کار یعیم ۲۲۵ 











جدول ٦‏ 
روند نرخ بیکاری برحست متعلقہ و جئس 
٣+‏ ۹غ ء۹۳2 
(درصد ) 

سال >جنس .×× کل کشور شہری روستابی 
کل کشور : 

۰ 0ٔ) ٦ 7 ۵۷ 5 ۹٣۳ ۱۳۴۵ 

۵ك ۶۷(۰۶ئ۴۳۴) ۱ن( ۴/ہ۴) ۳/۹) 

9 04 ۹ |۳ ۶۲ ۳۴۶۵۵ 

۶ك ظ4 0" ۴ر١‏ ری" 
موہ 

۳۶۵ یب َ۹ ہرم ۹9۹۹۲ 

۹۶ ۵7۶ ۹4۱ 0۳۵ 

۳۶۵ ۹ء ع۶ ر۱۳ ری 

۰۸۳ ۸۹ ۹7 ۵ ١,۰ 
ذُتن‎ 

۳۴۴۵ ۷ٛ۸۷ ۴۸ رر 

۴۵,كە 0‏ ری ۹ ٗ‌ ۲ 

۵ظ ۲۵ ۲۱ چو ۰٢‏ 

۴۰۷۰ چ۴۷؟ ۲۰۸۶ ۲۸۴ 


۹١‏ و٣‏ ارقام داخل پرانٹز ارقام تعدیل شدۂ سال ۱۳۵۵ است کہ نا حدف "یکاراں فصلی* 
ار شمار حمعیت دفقال به دست آبدہ تعدیل ارقام سال های پیشتر نیارمتد آىار تفصیلی سرشماری 
است کەه در دسترس تٹویسد گان آأین نوشتهہ سود 

مأاخد ہرای سال ۱۳۴۵۔۶۵ سرکر آمار آیراں (۱۳۶۹)ء جدول ۳۔۱ء صص ۵۸م۔۹ٹ؛' برای سال 
۷۷۰ مرکز ممار ایراں ( ٢۱۳۷)ء‏ حدول ۵ء صصس ۵۹-۵۷۔ 


جدول ۷ 
برخی از شاخص حای واحدھایٰ صنعتی ۱۳٣-۱۳٦۹‏ 
(۱۳۶۱۱۰) 


سال تولیك اشتعال بازدہ کارگر مزدواقعی کارگر 
۴۶۲ ٠ہ ٠١+‏ یہ رر 
ہ۱۳۶ ۹1۶۹ ۵ ۱1۹۸ ۹۶۔۹ ۹4٢۲/۱۸‏ 

۵ع۶كں "ر۹1 ۱11۴۰ ۸۷ہ ۸۷ھ ۷۵/۶۵ 

۶م۶‌'‌ ۹ ۹۴۷۳ ۹۹+۸ "چو ر۸0 ۶۵/۸ 

گ۵ ۸۶۷ ۱ 914 ۷۵۹ ۵۸۴ 

۳۴۶۸ ۹۱/۸ رے ری چ۴ ۸ ۵ ہڈ۵ٹے 

گ۹ِم) ))۹‏ ۴ہو۹۹ ى؟‌ ۹" ۱۰۵۹ - ےہ" 


7 ل۷۰٢‏ ,ومک جحٹءدک جیمنمتلئۂ 'لآدھ تمسسىسكھط حصھز کہ ءضظاجه7 ءنمصعائ ,علعط آ۰3 ۷۷ ::“: :7ڈ 
0 ,1.7 صلحّھا ,1993 ...٠ت‏ رصمنوتطد ۳ ,10367-1871 م۳۰ مو-وع27 بعدعلدسوچۂ مد +ووعۃ صنعاۃ 





۴۳۶ ایراآن نامهء سال سیزدھم 





پانوشت حا: 

۱۷۹ حبیب أَلَّ زنجانی جمعیت و شھرٹشیی در ابوانء ح ۱ء تہرآن, ۱۳۷۱ء صص ۳۹ و‎ .١ 

۸ اعلاعات (بین العطللی)ء ۱۹ بہسنْ ۱۳۷۳ء ص‎ ٢ 

٣‏ این افرایش سرعت ىاشی آر أرایش حممعیت بمد ار انقلاب سود زیرأ عتولدین پس ار 
انقلاب در سٹی نبودند کە در لین زمان وارد ىیروی کار شوند 

۴ پرأی بموباء ں ک۔ ئىه 
1990 7555 ,صد۶ 'بدھط دے ×حدت ۰×-حمد ح اد ۰ ( عمعلا ملجصت(.]“باادرعلہ7 4 مہہ 

حاوصومعص۸+ 

ىه توشتة نویسسدہ ۴۸/۵ درصد آز میکاراں شہری در سال ۱۳۶۵ در ىخش غیرمتشکل بودند 

۵ طلق تعریف سرشناری عمومی سال ۱۳۵۵ پیکاراں فصلی” افرادی پودثد کہء بە٭ستب 
فصئی بودں ماھیت شعلشاںہ در زماں سرشماری کار یا درآمدی نداشتد و در حستحوی کار 
دیگری ہیں سودید. 

ا ۶ اب پایۂ صوابط آماری ہیں المللیء کارگراں فصلى در سایر فصل ھا باید اىە 'مشتمل' 
محسوب شوئد و ىہ "بیکار* ىلکهە "موقتاً عیرفعال" شناحته شوندء مگر آں کہ آمادۂ کار یا درحستحوی 
کار بائسد و یا واحدی کہ در آں ىہ کار اشتغال داشته آبد در رماں سرشماری تمطیل شدہ ىاشد 
ں ک۔ ب۹ه: 
عصمصے× ٥ءء‏ 1 صمصالہ ما( 1982) دمعٹن5اكصاما؟ ٢سەمطج]‏ ۶ ہ ےصدںے ھی تعصمسمحہعام نصدم:‌بدا_ 
کہ ص٘مدقھ ۱" صہحصہلجوحتہمدةد۲ فحّ ؛غ دص رملاوقص7 ,صوصصلاأہ٣ ۸-٣١‏ َرآلدعتدەصہۃ 5 صفط کہ ٭مناءٹنناڈ'"" 

۲م مج ,1983-3 ×٣دہ7)‏ ہے جکژ جصە اد] لحصصحعصصعتمصا ,ی‌نادضکھا؟ مھا 

۷ ساس تعریف سرشاری سال ۱۴۳۶۵ 'یکاراں فصلىی” کسانی ہستد کہ با اعلام داشتی 

شعلء در زماں سرشماریء به علّت فصلىی ہودں ماعیت کارشاںء مشمول به کار مبودم آند و در أیں 

زان یه چجستچوی کارز ہم برمیامدہ آند. در مقایسم ىا تعریف به کار رفته در سرشماری سال ۱۳۵۵ء 

صابطۂة تاره 'داشتں شمل' در تعریب حدید ظاھراً سای طبقه سدی کردں کارگراں صلی در 
رد "شاغلاںٴ شدہ أست۔ 

۸ سرح ھای تمدیل شدۂ پیکاری سال ۱۳۵۵ ھور کاملاً قابل مقایسم با ارقام سال ھای 

۵ وھ ۱۳۷۰ بیستند توحيه حدف ضابطۂ 'آمادگی برای کار* در تعریف بیکاریء سہود آزموں 
"جستحسوی کارٴ و مہم تر أز حمه توجیه استمسادہ ار ارقام مختلے و بالاتی از ارقام ہیں المللی 
در مورد حد اقل لارم ساعات کار در تعریف اشتغال (۸ ساعت در رمان سرشماری عمومی سال 


۵ ھ دو رور در سرشماری سال ۱۳۶۵))ء یازمند بررسی دقیق تری است آتا ئىه عر حال چمیں 


-س--ے ۔_۔عع-۱حےءعء ہسحصمجحح-تستستستس ےا _ے 


چس سج ےجس ےج سے ے سے سے سس سس کہ تچسسہےے ہے سی ہے ہہ ہچ رہہ ںےہ کہہے سی ہے ےہ سے 
حمعیت, کاد صوھم ه ۲ 


..۔۔. تے۔.تسےسسس--سسس شس سپس.سش سے حس×_ ۔سسسسصص‌ 
ںررسی نباید در نٹیحه گیری ھای این ىوشته در سورد روند برح بیکاری در کشور تمیبر اأساسی 
وارد کند۔ 

۹ برای ثتیوتہ ں۔ ک بہ کیال اطہاریء حر واشتقال در آیراں؟ اطلاعات سہاسی-افتسادی 
(۱۳۷۰))ء شسارہ ھای ۴۳ و ۴۴ء صص ۷۰۰۷۸ 

۷۶۴ حماںء ص‎ ٠۰ 

۱ ات (ہیں المللی)ء ٣۳‏ آدر ۱۳۷۳ء ص ٢‏ 

٢‏ اطہاری؛ ھماں. 

۳ حمان؛ ص ۷۳ 

۴۔ حمانء ص ۷۵۔ 

۵ ہمان ص ۷۳ ایں پرآوردھا را باید کنہا بە عٹسواں یىرآوردھایی تقریبی تلقی کرد زیرا 
س پایا روشمندی دقیقی ىه دست بیامدہ آبد یکی ار حتله ھای ٹاسف انگیر (و شگعت آور ) 
آگاھی از داسة فقی در کشور ایں اُست کء ىا وحود در دسٹرس ہودں آمار ھریمه و درآمد 
خانرارء کوشش چتپنانی برای بہرہ برداری ار این آمار مه منظسور تجریه و تحلیل انعاد مسعلة 
فٹتر یا ویڑگی ھای ان در ایراں اث عسل بیامدہ أست در واقع ایراں حرء معدود کشورھای در 
حال رشد حہان است که از سال ھا پیش ىه آسارگیری آر ھرینه و درآند انور ھم در شہرھا 
وعم در ساطيی روستایی اقدام کردہ رمان آں رسیدم است کہ ایں آمار در دسترس 
پڑوھشگراں قرار گیرد ٹا نتوانند مسنئلۂ فقر را ىە دقّت موزد بررسی قرار دھند. ہدوں این بررسیء 
ارریانی آثار سیاسٹ ھای دولت ہس فقی و یا ارائۂ برسامه ھای کارآ پرای سازرہ ىا فسقی کاری 
مشکل حوآاہد مود ایں وضع ىہ ویژہ ىا اولویتی کہ بە گمتة رھراں رژیمء دولت ىاید سہت بە ار 
میاں برداشتن فقر قائل شود سارگار ںیستہ. در ایں مورد ں ک بے کیپان حواییء ۱۴ 


شہریور ۱۳۷۰ء ص انس 


۶ سارمان برتامه و نودحہ پیوست لایحة برنامة دوم توسعة التصادی, اجتماعی و فرھتگی جمہوری 
اسلامی ایراں: ۱۷۷۳ ۱۳۷۷ء تہراں: ۱۳۷۲ء ص ۲۸۔۱ 

۷ کمھان حواصی,؛ ۲٢۲‏ تیر ۱۳۷۳ء ص ۱۸ 

۸ کروگەن چسیں استدلال می کند که رشد سریع کشسورھای آسیاپی بیشستر نائسشی 
ار سرعایەگزاری ای کلاں در سابع اسانی و غیر آسانی برای حصط استمرار رشسد سود و 
به به علّت بالا بردں بىاردھی سابع عورد استعادہ۔ این گوته رشدہء ار آنحا کە ممکن است ىه تذریح 
ىازدھی کمتری داشته ناشد: قابل استمرار در دورانی طولائی ىیست ‏ إتا در شرایطی مشاہ شرایط 
حاکم بر ایران ایں مسئلە موردپیدا تمی کند هر تقدیرں أیں نوع رشد نشانگر أھمیت و عملی 
بودں بسیچ عناہع برڈی تسریع رشد در دورانی نستا طولانی آست۔ ں ک۔ ىە 
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جھانگیر آمو زگار* 


اقتصاد ایران بر سر دو راحی 


نوشتهەھای استادان و کارشناسان صاحبنظر در ین شمارۂ ایران ىامه گویای 
واقعیات ملموسی دربارہ بخش ھای مختلف أقتصاد ابران است و مجموع آنہا 
تصویر نسبتً روشنی از وضع کنونی اقتصاد کشور و روند آن درکوتاہ منتت 
ں4 ڈذست می دھد 

هہدف این نوشته بررسی فشردۂ عوامل سیادی و دیدگاءھای سیاسی عقیدتی 
ترتظام سپوری اسلانی اسک که ئ4 ٹنہا زشتا :و روٹق اقتضاد کٹٹور را مائع می 
شود و روٌابط میان محشمھای اقتصادی را ىیز بطور موثری تحت الشعاع قرار 
میدھدء بلکهە چشم اندار توسعه مستمر اقتصادی و رفام عمومی در آیندہ را نیز 
مہم می ساؤد. تگافی اجمالی یه زوتد بخش بای اقتصادی کشرز پس از انقلاب 
و بحٹھای گستردہ دربارہ خوب و بد برنامه ھای 'تثیت“ و سپس 'تمعیل* 
اقتصادی دولت ىشان می دعد کە جمہوری اسلامی درحال حاضر برسر دو راھی 
آیندہ سازی قرار دارد. راہ اوّل؛ یا ىالابردن انگیزہ تولید و سرمايه گزاری 
می توالد نیاڑھای فراوان اقتصادی جمثیت فرایندہ کشور را تاحنئی جوایگو باشد. 
راہ دوْمء یعنی بی اعتنائی به عوامل باز دارندہ توسعه أاقتصادی بدون شک رکود 
یا حّی پس رفقت اقتصادی زیانباری را درپی خوآهد داشت و درآمدسرانه را 
بیش أز پیش کاھش خواھد داد. 


بت 


٭* مشاور در اقتصاد بین المللی 
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رہ بندحای توسعة اقتصادی 


از جمله عوامل بازدارندہ می توان بە: مبانی حقوقی و آرمانی جمہوری اسلامیء 
ابہام در خواستمای ملی؛ کشثمکش دائمی برسر نقش دولت,: أدامه کمہود در 
زمینة دائش و سہارٹتھای فنیء سطح نازل کارائی و بہرہ دھی تولیدء کاستیھای 
ساختار تولید کلان: و بالاآخرہ شعارعھای سیاسی و باورھای عقیدتی اشارہ کرد. 


١۔‏ مبانی حقوقی و آرمانی جمہوری اسلامی 

مقدثّه قانون اساسی جمہوڑری اسلامی, که درسال ۱۳۵۸ اڑ زاہ یک همه پرسی ىەه 
تصویب رسیدء اقتمساد را نه یک "عدف" بلکه تنہا یک 'وسيله" برای رفع 
نیاڑھای انسان درجریان رشد و تکامل او تعریف می کند و سشکاثئر ثروت و 
سودجوئیە را کە در نظام ھای دیگر مورد توجّه است کنار میگذارد. ٠‏ 

٠‏ اھداف و ضوابط حاکم برتظام اقتصادی کشور کە در اصل ھای٣‏ و۴ و٣۴‏ تا 
۵ این منشور تعیین شدہ آبد به رعم حبرگان نظامء ھم ناظر بە بہبود کی و مادتی 
جامعه( "رشد” اقتصادی) وھم متوجّه به اعتلای کیفیّت زندگی ( "توسعە“" اقتصادی) 
نی ناقنتد : ایخ عدف ا وز ا صرابطہ عفوق و وظاتفی را برای دولت وملت مزال 
یکدیگر ععَوْر می‌دارند قانون اساسی جمہوری اسلامی کكلیّة مناہع طبیعی, !موال 
و عنابع بی صاحب و دارائیھای مسترّد از "غاصبین” را متعلق بهە دولت می داند. 
بپخش دولتی ھمچتین شامل کلیّه صنایع مادرء صنایع بررگ: بازرگانی خارجی؛ 
بانکداری و بیمەه؛ ٹنیرو وسائل ارتصاط جمعیء و انکاىات ترابری أست۔ 

وظیفة دولت در قبال ایں حقوق شرعی و اساسی بر دوگونه أست۔ در براىس 
اق و جائة التلانی دزلت برظت اس ان تام یمابة زیڈڑی افتضادگشزر ‏ برای 
تامین اشتغال کامل؟؛ افزایش تولیدات کشاورزی و دامی و صنعتی؛ رسیدن بهھ 
خودکمائی درکالاھای اساسی؛ جلوگیری ار تعمرکر ثروت در دست افراد و 
گروھہای خاص؛ احتراز از تبدیل شدں به یک کارفرمای بزرگ مطلق؛ دوری 
جستن ار سلطه اقتصادی بیگانه؟ و حفظ محیط زیست کوشش کند. در براہر 
افراد و آحاد ملّتء وظیفه دولت عبارت است از: تامین نیازمندی ھای اساسی 
سردم مانند مسکن؛ خوراکء پوشاک: بہداشت و درمان و آموزش و پرورش: 
میسترساختن امکانات و شرائط لازم برای اشتغالء تشکیل خانوادہ و تعمیم ہیمه: و 
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جلوگیری از تبدیل انسان به ماشین کار۔ 

از زمرہ حشوق مسلم افراد می توأن بە آزادی در انتخاب شغل وحرفه؛ بہرەوری 
از مالکیّت حسرمی از "راہ مشروع" و در" محدودہ قوانین اسلام” ؛ بھ دست آوردن 
حداقل معیشت؛ استفادہ از سودعادلانه؟ و بہرە مندی از خدمات عمومی و 
احتماعی رایگان دولت اشارہ کرد سکولیت افراد در برابر دولت و جامعة 
اسلامی عبارت إند از: افزأایش مہارت و ابتکار و شرکت عال در ادارہ کشور؛ منع 
اضرار به غیر و انحصار و احتکار و رباخواری؛؟ منع اسراف و تبذیر؛ و بالاتکر 
ازھمهء استفادہ از فرصت برای خودسازی معنوی؛ سیاسی و اجتماعی۔ 

گفتگو دربارہ بلند پروازی ھاء انتظاراتء ابہامات و تداقضات آشکار قانون 
اساسی جمہوری اسلامی ازحوصلۂ این نوشتار کوتاہ بیرون است آنچه باید 
دراین جابه اختصار ىه آن اشارہ کرد در وهہلۂ اوّْل ناسازگاری هھدف ھای معنوی 
ز 'خاجویانة* قاتون نا تياغائ نادی ٹوسعۂ اقتصادی و :بالا پردن سظطح زندگی 
امرادملّتء و در وهلة دوّم کم توچّہی بهە نقش ىخش خصوصی در پویا ساختن 
اقتصاد کشور اأست هھہدف اصلی توسمۂ اقتصادی در همه جای جہان اباشتن 
سرمايه و اعزایش توانائی تولید ( "تکاٹئی ثروت*) به امید به دست آوردن بازدہ 
بیشتر ( "سودجوئی") أست که این ھردو درقاىون اساسی جمہوری اسلامی طرد 
شدہ آند. از این گدشتہه؛ نقش و وظیمۂ دولت در تامین شرائط و انکانات زندگی 
آنان کە گرفتار "غفقر و محرومیتٴ هستند از فراھم ساختن امکانات کار و اہرار 
تولید گرفته تا تامین خوراک و پوشاک و مسکن و بہداشت و آموزش۔ نه تتہا از 
عہدۂ دیوانسالاری گرانبار و فرسودۂ کنونی ایران نیرون أست بلکكه بە شہادت 
تاریخ در ھیچ جا عملی نبودہ است. شکست نظام عای خودکاۂ و بازارگریز 
چہان کر اروپ او آمیا و ائریکای لان گزاۃ ررشتی ہی این انتظارات ہی جا اشت 

آازھمۂ ایتہا گذشتہء محدودیت ھای زیاسىسار در مالکیّت خصوصی؛ عناد 
آشکار نسبت به سرمايه دار و سرمايه داری از سوی بلند پایگان سیاسی؛ غصب 
تمہ سس و طرسرانة ذاراتی مایق افرات ‏ شافدمائ ی پاہتر انگج کش 
تعداد مراکز تصمیم گیری؟ نا امنی قضائی و نود یک دادگستری مستفل؛ خی جو 
و توانا' کوتاھی در رسیدگی بهھ تخلقّات دیوانسالارانء انحصار طلبانء و ھستەھای 
”مافیائی" قدرت؛ و سر انجامء بی ثباتی قوانین و مقرترات پی درپی نیز هر یک 
بەنوبۂ خود سدی در برابر شکوفاتی اقتصادی خونتمجوش و ۔ستمر ایجاد 


کردہ أند 
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٢‏ ابھام در خواست حای ملی 
یکی از مہم ترین مشکاٹٹ توسعة اقتصادی عقلایی و حساب شدہ در ایران فقداں 
عمرائی ملّی دربارة طبیعت؛ جہت و محور اقتصادی نظام جمہوری اسلامی است. 
با گذشت ۱۵ سال از تصویب و آغاز اجرای قانون اساسی تازہء ھنوز عدف غائی 
اقتصاد کشور روشن نیست. تضادھای حقوقی و آرمانی کە در متن قانون اساسی 
و متتم آن وجود دارد معنشأً جدال ھای بی پایان عمقیدتی در بارہ عدف‌مھاتی 
مائند رشد تولید می در مقابل قسط و عدالت اجتمامی؟ کارائی منابع تولید 
دربرابر منصفانه سودن مزتھا و حقوق ھا؛ و رفاە و آسایش بپلکی دو براہر 
معنویات و فضائل انسانی است. پیروان "خط امام' و بنیادگران سٹتی با الہام از 
قانون اساسی و پشٹیبانی رھبر کنونی اصرار دارند که عدف جمہوری 
اسلای واہاہان انتسادیئای رفام نافیاہمیت بلک قتائ سی اسان سار 
“اعتلای بشی* است تاکیدات مکرر رھبں و روحانیون هم مسلک وی بر <اھمیت 
تقوا و بی اعتنائی بە زخارف دنیاءٴٗ ایرانیان: را بە گرایش به آخرت و خذا تشویق 
میکد و از ماتی گراتی و آسایش جوئی برحدر می دارد۔ از سوی دیگی؛ رئیس 
جسہور و وزیران مسئول ہرنامه ھای اقتصادی دولت در هھرفرصتی کە به دست 
میآورند از رشد سریع و کم سایقة“ أقتصاد ایران در برنامة پنچ سالۂ اول سخی 
می گویند و آن را معرف افتخارانگیز دست آوردھای نظام بە شمار می آورند' 
مسٹولان دستگاھہای اجرائیء اسلام گرایان آیندہ نگر و گردائنندگان بنیادھای 
نیمه دولتی؛ نه ہا به دنبال تولید بیشتر و سودکلان تر تلاش می کٹند بلکكه 
وضع شکوفان و رشد چشمگیر فعالیتھای ملموس خود را مدام به رخ مردم و 
×تودەھای محروم ستمعدیدہہ می‌کشند. این عملگرایان دنیا دوست توفیق در 
پیشرفت طرح‌ھای آب و برق و گاز و تلفن و راہ و وساتل نقليه و ارتباطی را گواہ 
بارزی بر توفقیق "انقلاب اسلامی” قلمداد مہیکند و سیاست ھای خود را الگوئی 
برای رھائی کشورھای جہان سم از یوغ "استکبار جہانی' می شسرند. 
کارگزاران دستگاھہای اقتصادی ( از جمله روسای بنیادھای "اسلانی" موظف ىهھ 
حمایت از "قشرھای آسیب پذیرٴ) نیر ھموارہ درصدد گسترش ابوابجمعی و 
آفزودن بر ابعاد تبلیعاتی فعالیّت ای خوداند. 

بە سخن دیگرء درحالی که رھبر جمہوری اسلامی و مریدان و مقلّدان وی 
بر٭ارزش ھای انقلابی” تاکید می ورزند و تقویت مبانی ”اسلام ناب محمّدی 
(یعنی گرایش بهە سوی معنویات و آخرت) را ضروری میشمرند؛ بیشتر دست 
اندرکاران دولتی برای اأفزایش سطح زندگی و بہنود وضع مالٰی خود و 
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حانوادەھایشان درتلاش اند. نه تنہا ریاست جمہوری و وزیران ارشد اقتصادی 
ے اع اتا مامتی سرت عمتیں متام رسشفی جزاد مناتدگی انتان 
آدرںایجانء یا سرپرست سسمومتسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کرمان: و 
یا ہمدیرعامل مجتمع سازہ ھاىی فصائی جہاد خودکفائیء آز بالارفتن حجم تولید و 
مصرف و خرید و فروش سخن میگویند و به نمادھای ثروت و سود و رفاء مادی 
و آسایش دنیوی مباھات می ورژند. 

شکایت سردم و نمایندگان مجلس از حیف و میل در دستگاھہای 
اداری:راىطء بىازی؛ رشوہ خواری؛ فساد فزایندہ و فراگیر در اداراتء سفرھای دور 
و درار به خارجء توجه روڑ افزون مسٹولان به جنبه ھای ئعایشی کارماء 
(ہەدکورسازی و آب نماپ دازیء) سفرەھای رتگارنگ مہمانی ھاء سعینارھای 
یُرخرج و بیہودہہ تشریفات و تحتلات زائد و ترویج کالاھای مصرفی وارداتی.' 
گویای این حقیقت است که فرھنگ مصرف گرائی وگرایش بە "دست ودل بازیٴ 
و ولخرجی درنظام جمہوری اسلامی به شلات وحدات خود باقی است طرفه 
این کهە گرچه بنا بە ادعا٘ی بلندپایگاں حمسہوری اسلامیء بیش از ۹۰ درصد ملّت 
ایران بە قانوں اساسی انقلابی رای مثبت دادہ اندد ولی مردم ھنوز برای پرھیز از 
مصرف گرائی که محور اصلی اقتصادی این قانوں است آمادہ نیستدد. "الگوی 
مصرف* که شانزدہ سال است از آن سخن می رود و مورد تاکید بریامۂ دوم ىیز 
قرارگرفتەء عنوز صورت مشخصی یه خود نگرفتھ و به مرحلة تحقق نرسیدہ است. 

انعکاس این جدال ھایى عقیدتی درحطىەھای سیاسی۔عبادی أمامان جمع؛ 
صفحات روزںامەھا و نشریات گوناگون کشورء سضان پیش ار دستور نمایندگان 
مجلس: بحثٹھای دانشگاھی, و مواعظ پیشوایان حوزہ ھاء طبعاً فرایند توسمة 
انتصادی را دچار ابہام و آشفتگی کردہ است کشمکش ھای پایان ناپنیرمیان 
پیروان توسعۂ اقتصادی و مبلغین عدالت اجتماعی فقط جنبۂ مکتبی و حوزہ ای 
ندارد و خواہ و ناخواہ درکلیة تصمیمات و سپاست ھای اقتصادی کشور بطورز 
ریان باری اثر می گذارد۔ فلج شدن بسامه بازسازی و "تععیل اقتصادی* دولت 
زسنتمانیٰ بە دست نمایندکان 'دالت خواہ" مجلمن سز و چہارم گواہ زوشتی 
براین واقعیت است که سپاست ھای توسعه بخشی مائند حذف سوبسیدعای کلان 
و مخرب؛ آزادسازی قیمت‌هھاء گشودن دروازہ ھایى بازرگانیء تک ترخی کردن ارز 
جلوگیری ار ریخت وپاش ھای بودجهء فروش کارخانه ھای زیان دہ دولتی, ادغام 
دستگاەھای دوبارہ کارء بالابردن سود سرمايەگزاری و سایر اقداماتی که بەتصدیق 
ھمة کارشناسان فتی یگانه شرط بہرہ وری بہتر ازمنابع طىیعی و انسانی کشور أست 





۲۳ ایران فامهء سال سیزدھم 





| مخالفت جتی و سرسخت علمداران "عدالت اجتماعی“ روبرو است و نظرات 
کارشناسانة طالبان تحولملقتصادی هروقت که با ىافته ھای ذھنی 'عدالت خوامان*” 
مناقعغ خصوصی انحصارگران هم آسگ نباشد بە بوتة فرامہوشی سپیردہ رر 
ناگفته نباید گذاشت کە عدالت اجتماعی و کاستن از اختلافات طىقاتی 
خودی خود عدف ارجمند و شریفی أست که نبایستی از دید سیاست گوازان 
نہان بماند و یا دست کم گرفته شود۔ ولی اثرات زیاتبار این عدف منگامی 
خیدار می شود کە در تفسیر آن سفسطء بە کار آید و یا در تلاش برای انجام 
ن راھی نادرست پیش گرفته شود. ازباب مثالء سوبسیدھائی که در حال حاضر 
ہیں عنوان کمک یه "قشارھای آسیب پذیں* بمصرف بنزین و آب و ہرق و تلفن و 
عفر با راہ آھن و ھواپیما و نظائر آن دادہ می شود غالبا با عدالت اجتماعی و 
سط اسلامی چور درنمی آید زیر! طبقات عرفه و موفق که اتومبیل ھای متعنتدی 
۔ارندء درخائته ھاى مجلل و استخردار زمدگی می کنندہء از وساتل الکتریکی 
رناگون بہرەمنعند و باجہان خارج بیشتر در ارتباط !ند طعا-مصرف 
یادتری از این کالاھا و حدسات دارند و بە مراتب بیشتر از *اقشار آسیب پذیر" 
ر "ستشعتاں*" سی حاہ و حلال و بی پناہ از این سوبسیدھا بہرہ می گیرند 
مدالت اجتماعی زمانی تحشق می یابد که با بالارفتن کارائی نظام اقتصادی؛ تولید 
بیشتری نصیب کشور گردد و دولت با گرفتن مالیات کافی از گروہ ھای پُردرآمد 
خشی از عواید غیرتفتی حود را از راھہای مستقیم و آشکار به بہبہود وضیع 
بینوایان و آسیب دیدگان تخصیص دھد. 


٣۔‏ کشمکش بر سر نقش دولت 

یکی دیگر !ز پاگیرھای توسعۂة اقتصادی؛ نزاإع دائم میان جناح ھای "عدالت خواہٴ 
"توسعه جو" در بارہ نقش دولت و بازار آزاد درسکانداری سفینۂ اقتصادی 
است,. پس ازگدشت ۱۶ سال از انقلاب و آزمودن سە نوغ نظام اقتصادی 
مختلف ۔نظام اقتصاد توحیدی" دوران ریاست حمہوی ابوالحسن بنی صدرء نظام 
چپ گرای* دوراں تنخست وزیری میرحسین موسوی و سراأنجام نظام "کچ دار و 
مریزٴ کنونی۔ ھنور نقش دولت در عرصۂ اقتصادی مشخص نیست. تصمیم گیران 
صلی در صحنۂ سیاست و ىازاریان متنفذ در عرصۂ اقتصاد کشور ھنوز بە پاسخ 
شترکی در بارہ آین پرسش ىرسیدماند کە آیا دولت ہایستی رآسا به کار تولید و 
نوریع کالاھای اساسی بپردازد یا فقط نقش ضابط و داور را در بازار آزاد رقابتی 
'یفاکند و یاترکیب مشخصی از لین دو درتشویق و تنبيه بازیگران مستقٌل باشد. 





اقتصاد ایران بر سر دو راھی ۲۳۵ 





پی آمد این ابہامات درجدال ھای بی پایان میان گروە ھای چپ گرا و 
راست گراء نمایندگان مجلس, روحانیون و دانشگاعیان نمایان است. مطابق 
اصولی از قانون اساسی که به آن أشارہ شد و پیوسته مورد استناد بنیادگرایان 
است دولت نقش بسیار گستردہء نیرومندء وََبَرفردی را در اقتصاد کشور به 
عہدە دارد و بخش خصوصی در برابر بخش ھای دولتی و تماونی نقش 
کوچک تری را ایغا می کند ‏ در برابر تصمیم گیرانی که به این اصول از قانون 
اساسی استناد می کنندء گروھایى تازہ نفسی ار آزادی جویان و ئوآوران بر این 
باوراند کە ترقی و تعالی اقتصاد ایران (و حثّی بقاء و سلامت جمہوری اسلامی) 
درگرو رھائی اقتصادکشور از محدودیت ھا و تضییقات و مقررات دست و پاگیں 
دولتی؛ و تقویت بخش خصوصی است. 

۴ کمبود دائش و مہارت حای فی 

بە گواہ مسٹولاں دولتیء نظام آموزشی ایراں فقط قادر به تامیں ۶۰ درصد از نیاز 
داوطلباں است و بسںامة تعلیم و پژوھش و تربیت برای آین درصد کم نیز متتاسب 
با نیازمندی ھای اقتصادی کشور در رشته ھای علمیء مسہندسی و فتی؛ مدیریت 
بازرگانی: آمارگیری؛ حسابداریء پرستاری و آموزش و پرورش نیست بە موحب 
گرارش ایی ساصاق ہلل نہک داقش ای۹ ڑا کی ااؤ سے حیظط 
توسعه یافتگی (در ردیف طول عمر و سطح درآمد ) عنوان می کند: ایرانء با آں 
کە از لحاظ درآمد سرانه مقام بیست و دوّم را میان ۹۷ کشور جہان سم 
داراستء ار لحاط درصد ىاسواداں در مرتبة پنجاہ وتہم قرار دارد. ناگفته نماند 
کە درگرارش مزنورکیفیت 'سوادٴ نیر مطرح نیست۔ یعنی آنچه امروزہ در ایران 
تحت عتوآأن مباحث ہذھبی و نظایر آن در سرنامەھای درسی داہش آموزان 
گنعائنہ قشم است' "نائش علمیٰ' غیزدہ ىىشزد 

شواهد دیگری ىیز از نارسائی ھای کیفیت آموزش در ایران حکایت می‌کند۔ 
بە عنوان مثالء درکشوری که ىه تصدق مسٹولاں ارشد آموژشیء قریب ۸۰ درصد 
از بہترین و زبدہ ترین متقاضیاں ورود بە داىشگاہ توفیق ورود حاصل نمیکتند 
نزدیک به تصف ظرفیت دانشکاھہای دولتیء بر اساس سسبارھای 
سیاسیە+عقیدتی, به گروەھاىی خاصی از داوطلبان مورد ىظرء ہدون شرکت در 
آزمون ھای ورودیء اختصاص دارد۔ درھمین جہت؛ خضور فعال دائشجویان 
'درصحنۂ سیاست”“ و 'وحدت حوزہ و دانشگاہٴ از اھداف و خواسته ھای 
بنیان گزار انقلاب عنوان میشودٴ و رھبر کنونی جمہوری اسلامی ضمن شکایت 





۴۳۳ ایران نامه؛ سال سیزدھم 





ازبی عنایتی د وجب سض بر دست‌ھاتی که دانشگامہا را غیر سیاسی 
نچ با آن که فقدان مہارت کافی در زمینة مدیریت علمی, پویا و کارآمد یکی از 
سہم ترین تنگناھای توسعه درکشورھاىی جہان سیّم (از جملھ ایران) است, 
دولتمندان جمہوری اسلامی ھمچٹان در اعلام رجحان "تقوی و تسبّد و فضیلت" 
بر ٴتخحتص ابتکار و تدبیں" اص رارمی ورزند. از ھمین روست کە به نوشتة یک روڑنامۂ 
دولتی؛ مدیریت در ایران جنبۂ مدیریت "توسعہ" (یعنی ہرنامه ریزیء سازمان‌دھی 
و نظارت) نداردء مدیران فملی داقد آگامی ھای لازم اندء دورەھای اسوزشی را 
طی نکردەاند و میزان تحصیلات یک سوّْم آں‌ھاأڑحہۃ دییلم تجاوز نمی کیںں * 

براساس گزارش سازمانھای بین المللیء نیمی از دانش آموزان دبیرستائی 
ایران درنیعة کارء تحصیل خود رأ رھا می کنند. در دوران دانشگاھی تیزء ثبت 
نام در رشته ھای مورد نیاز کشور وضیع ٹاپسندی دارد. به عنوان نعونهء درکشوری 
که مایل است بەه سرحد۔ خودکفائی درکشاورزی برسد کمتر از یکە۔درصه 
دانش آموزان سال آخر راہنمائی بە تحصیلات کشاورزی رو می آورند. از این 
گدشته تنہا ٠٢‏ درصد از افرادی که دراین رشته تحصیل کردہ اند در بخش 
کشاورزی شاغل آند و ۸۰ درصد از دائش آموخته ھای کشاورژڑی در بخش 
مربوط به خود کار سی کند ٭ ھمچنین, درکشوری که از نداشتن کارگران ماھر 
به سختی زنچ می بردکمتر از ۷ ذدرصد شاگرداں دورہ رامسائی به دنبال 
تحصیلات فئی و حرفه ای می‌روند درحالی که این سبت در شیلی ۳۷ درصد؛ 
تركکیه> ۲۴ درصد مصر ۲٢‏ درصد و عراق ۱۳ درصد است و در صد میانگین 
کشورھای ھمتای ایران بە ۱١‏ درصد می رسد۔ درکشوری که خواهاں بی ‌نیاری 
از تکنولوژڑی شرق و غرب استء کمتر از ۶ درصد از دانش آموزآن بالای ۱۸ سال 
به داہشگاہ راہ می یابتند و تعداد دانشجویان نسبت به تعداد کلیة محصلین کشور 
(شامل دانشجویان دانشگاہ آزاد اسلامی و سایر آموزشگاهھہای عالی خصوصی) 
تنہا ۱۴ درصد است درحالی که این نست در اردن په ۳٣۳‏ درصل یضر 
٠۰‏ درصںہ برژڑیل و سوریه ۲۶ درصد:؛ عراق ۱ درصد چین ۱۹ درصد 
می رسد و میانگین کشورھای ھمٹای ایران ۲۱ درصد است 

سرانجامء به قرار معلوم تعداد ہسیارکمی از دانشجویان کە به ھزینة دولت بە خارج 
رفته اند پس از اتمام تحصیل به ایران باز میگردند. به گفتة وزیر علوم و آموزش 
عالی اکنون پروندة ٥١‏ ھزار بورسیە دولتی روشن نیست و درسال ۱۴۳۷۲ از و 
دانشجو که بایستی به ایران بازگشته باشند تنہا ۳٣‏ تقد غرھارا تسرقی کروائد“ 





اقتصاد ایران بر سر دو رای ۳؟ 





. کمبود کاراتی و بھرہ دحی منابع تولید 
انزایش بازدھی عوامل تولید _زمینء سرمايه و کار۔ یکی دیگر از شرایط اساسی 
توسعۂ اقتصادی است. در این مورد ئیز گرچھ ھمۂ مقامات دولتی و دانشگاھی در 
ممة جناح‌ھای سیاسی بەطور کلّی عم قول اندہ کارآیی و بہرەدھی عنابع تولید در 
ایران‌بسیار پائین است. مسالة بہرہ برداری بہینه از عامل زمین بە علّت کشمکش‌مھای 
عقیدتیء تصویب قوانین مختلف و متضاد برای تقسیم املاک و اراضی کشاورزی؛ 
ابہام در بہرہ برداری قانونی از إرافسی مواتٴء زمینھای مصادرەشدہه 
یا املاک "بی صاحب“ که ازسوی روستائیان یا اھالی محل تصرف گردیدہ: و بەطور 
کی روشن نبودن وضع مالکیّت خصوصی در قانون اساسی جمہوری اسلامی 
دچار اشکالات فراوان فتیء حقوقی و اقنصادی است که شرح آنہا دراین نوشتة 
کوتاہء نمی گنجد. یکی از شوآھد ىارز نابسامانی وضع زمین و کشاورزی عیران 
اتکاء کشور بە واردات مواد غذایی است کہء به موجب گزارش سازمان ملل متّحد؛ 
نسبت به زمان قبل از انقلاب از ١١‏ درصد به ۳۲ درصد افزایش یافتەاست'' 
بہرہ گیری مطلوب ار عامل سرمايه نیز دستخوش کشمکش ھای عقیدتی و 
سیالت ثائ نامع ئا آلیت' معالفی اصبزلی سب گراماى مر گلا یا 
سسنایلی شر تاہت دا ری ای سرد ضرق رما ابامی ت گار اتدلعتن ہی اضاڑھاء 
یکی از مہم ترین عوامل کاہش امنیت سرمايه گزاری است. شعارھای احساساتی 
و بی ارزش عليه یک مشت لولوی سرحرمن مائند"ِبَر سرمايه داری"ء "امپریالیسم 
اعمتادی؟٭امتسان شی درملئة اسکیان جانئ ہی کامش بہایٰ نفک 
تلاش هفارتگران بین ألمللٰی> برای تضعیف تودہ جای فغیر و “چپاول“ کشورمای 
جہان سوّم لطمەھایى جبران‌ىاپدیری بە برنامۂ جلب سرىايه ھای داخلی و خارجی 
درفقالیت ھای تولیدی بلند مدتت وارد می آورد۔. مدیریّت ضعیف و چهھ بسا فاسد 
بانی سای توکسات آبالی میں ہانکی قدم استٹلال بانک ھا ور تضلے گیریٰ ھائ 
أآساسیء و از عمه مہمتر منفی بودن تٹرخ واقعی بہرهە (سود سپردہ ھای بپانکی 
منہای توتم) از توانائی سیستم بانکی و پولیکشور برای تجہیز عتابع 
سرمايه گزاری بەطور موٹّری می ‌کاھد. صحنه سازیھای عوام فریبانەای که تومتط 
رقبای باززگانی کارتل ای داخلی یا سیاست بازان حرفه ای دزمذاکرات مجلسء 
درصفحات روزنامەھای چپ گراء و در اجتماعات دانشجوئی برای تحریم کالاھمای 
مصرفی خارجی صورت میگیرد گرچه پیرواں زیادی ندارد؟ اتا درتصمیم سرمايه 
دارآان (و بە خصوص سرمايه گزاران احتمالی خارجی) اثری عنفی می گذارد۔ 
انگیزہ سرمليه گزاران خارجی درکشور میزبان در وھلة أوّل واأسنته به وجود 





۲۳ آایران نامەء سال سیزدھم 





زیت نسبی* در عزینۂ تولید کالاھا است. لیکن آنچھ چنین مزیّت نسبی را 
:ایش یا کاعش میدعدسبیش ازفراوانی یا کمبود عوامل اصلیء بھ مسألة امکاں 
سین مزینۂ تولیدء آشکار نودن اجڑزاء مختلبت مزیتەھای آئی و آتیء انکاں 
ش بینٹی بہای کالا دربازارء محاسبۂ سود محتمل به پول محلّی و ھمچنین بە 
آت آرز خارجی بستگی دارد۔ ڈرکشوری کە قوانین و مقررات اقتصادی مدوّن 
یق اجرا و مراعات میشود و از شات سہی برخوردار استء نہود یا کسود 
ال تورلیفہ الا یودن پردی یا اپ آفقادگیمائ::کٹولرڈیھنگی ٹا عتتودی 
ہران پنیراند. درشرائط مطلوب و دمساز برای جلب سرمايه گزاری خارجیء 
رد اوليه را می تؾوان از خارج تہیّه کرد کارگران محّلی را می توأن در مدت 
نینی تعلیم داد و آمادہ ساختء سرمايه را می توان از بازارھای جہانی بە دست 
ردو مدیریّت و تکنولوڑی را می توان از بیرون استحدام کرد۔ حٹی ىالانودن 
رینة تولید در صنایع نوبتیاد را نیر می تواں از راہ حمایت ھای موقّت پاژرگانی 
ز ہراتن کالافای زارداتی عشراع تید مواملی' کا بچتین مبرناہ گزارئ ناازا 
ہد یامتوقف میسازد مزینه ھای حساب نشعنی و زیم پردہ مائند 
شوہ خواھی ھای پیش بینی ناپدیرء تغییرات حلق السآعه در قوانین و مقررات 
تصادی, ہی شاتی پول محلی. و از ھمه مہم تر فقدان یک نظام قضائی حالی ار 
نتادہ کسی کر اما ور یه انام سشال وشن ماظرر علامیہ 
ادەدھای ناساعد ولی معلوم و‌ جبران پذیر فعلی ممیشه بار دازندہ سرمايه 
خازق ما خی لیا داعلی ارہ آےه سن قالذخقای را نامک ساد 
ہام و نگرانی دربارہ هریته ھای حساب ناپدیر و تردید و بی اعتمادی دربارہ 
یدادھای سیاسی آیندہ است 

درائی ادامه وگسترش فضای سعیاسیضے سرمایه وسرمايه دار؛ 
مرمايه گراری ھای خصوصی داحلی و ىەویژہ سرمايه گراری حارچی در ایراں ىه 
طح سبتا ناچیزی کاهش یافته و با وجود تشوق ھا و امتیازاتی که در قانوں 
رای سرمايەگزاراں خارجی و داحلی در مناطق آزاد تجاری درنظر گرفته شدہ 
ست و ھموارہ از طرف نمایندگان و سحنگویاں جسہوری اسلامی در خارج عنوان 
بی شود؛ بە گواہ مسٹولان أمر تاکنون ھیچ یک از سرمايه گزاری ھای خصوصی 
یرد نظر در برنامۂ اڑل تحقّق نیافته است۔ 

از لحاظ کتی۔ میزان پس انداز ملّی و سرمليه گراری کلان نیر در ایران 
سیار پائین است. درنتیجۂة ازدیاد جمعیّت و ىیاز حیاتی به مصرف,ء میزان 
س اىساز ملّی به نسبت تولید کل از ہزدیک ۴۰ درصد بیش از انقلابء امروزہ 





اقتصاد !یرأن بر سر دو رامی ۲۹ 





ہہ گفته رئیس کمیسیون ىرنامه و بودجه مجلس به حدود ۱۵ درصد زسیدہ أست 
: عیزأان سرمايه گزاری کل از ۳٣‏ درصد به حدود ۱۶ درصد تنزل یافته أاست۔ 
ىا توجّه بە کہنگی و فرسودگی کارحانه ھا و ماشین آلات ماندہ از پیش از 
لا تبرق رای گراری غائمٰ سالیاف(ری آوا کین فرسایکن ظارفیت ما 
موجود) شاید از ۵ دَوَتَت نیز تجاوز نکند. سرمايه گزاری ھای سالیانه برای 
افرایش ظرفیت تولید درحال حاضر تقریباً دوسوّم میانگین کشورھای مشابه ایرانء 
و کمتراز نصف کشورھائی مثل کرہ جنوبی, تایلندء چین و اندونزی است کیفیت 
سسںایەگزاری در ایران نیز به عقیدہ کارشناسان داخلی وحارجی بەعلّت 
ملاحظات سیاسی, گرایش ب٭طرحھای بزرگ وپُرخرجء گرانی بہای تمام شد٥‏ 
را دوائن فیل و اضالات شامی تر لتتان ساقیات طتی فرٹیظم بتام 
درسطح نسبتا پائیسی قراردارد. سدھاء فرودگاەھا و دیگر طرحھای زیر ىنایی و 
دی شاگین یی سناب بی تا ما فکتت وبازضی ااذک ک ترانتاں بلاحطنات 
سیاسی (و بە عنوان کمک بهھ "تواحی محروم“' کشور) به مورد اجرا در می آیند؛ 
سوںه ھائی از نوع نامطلوب سرمايه گزاری و غالبا مورد بحث نشریات کشور است. 

پالااپودن ناؤتمی قابل کار چا خوسطلح شوداو چلاذو اسان لی 
ستلزم اخاذ تصمیماتی است که در فضایى سیاسی حاکم به آسانی صورت پذیر 
ست.۔ بازدھی نیروی کارکشور چه از ٹحاظ تعداد افراد آمادہ به کار و شاغل و 
چه از جبۂ کارآئی فردی بسیار پائین است. تعداد روڑھای تعطیل رسمی در 
ایراں از شمار تعطیلات رسمی ۱۷۴۳ کشور حہان بیشتر است و به گفتة یکی از 
سایندگان مجلس شورای اسلامی روزھای کار درسال عملاً از ۲۵۰ روز تجاوز 
نمی کند. نیروی کار در ایران نست بەجمعیت کشور فقط درحدود ۲۵ درصد یی 
نزدیک ہە نصف درصد ہیانںگین کشورھای جہاں سوّم استہ در حالی که این نسبت 
در چین ۵۹ درصدہ تایلند ۵۶ درصدہء قبرس ۴۸ درصدہء کلمبیا ۴۵ درصد و 
آرژانتینء شیلی و مکزیک ۳۸ درصد است. از این لحاظء ایران فقط از ۶ کشور 
میان ۱۲۷ کشور درحال توسعه وضع بہتری دارد. اشتغال رتاں درکل ىیروی کار 
فراو ام رمق گرارسش شند ات کش آ4 کشر عخرعاں ترٔیت 
نہتر و کمتر ار یک سوّم میانگین این گروہ است۔'' درعین حال از زمان انقلاب 
تاکون در اثر سرعت اقزایش جمعیّت و نیروی آمادہ ىه کار وکندی افرایش 
تولید ملّیء میزان کارائی نیروی شاغل ىیز کاهش یافته است۔* 

میزان دقیق بیکاری درکشور معلوم نیست. بر اساس مار رسمیء رقم 
بیکاری ىە ۱١‏ درصد نیروی کار می رسد. اتا طبق برآوردھای خصوصیء, تعداد 





۲۰۰ ایران نامهء سال سیزدھم 


بیکاران واقعی شاید بە دوبرابر ارقام دولتی بالغ گردد. چنانچھ میزان کمکاری و 
بیکاری پنہان نیز به لیتژزقام اضافه شود شاید قریب یک سوٌّم نیروی کار 
درایران عاطل و باطل به حساب بیاید۔ از لین گذشتہء تعداد قابل توجہی از 
'شاغلین”در بخش عمومی (از جملە تعدای از پاسدارانء بسیجی ھاء عاملین اس بە 
معروف و نہی از مَدکرء و کارمندن دستگامہای زائد یا دوبارہ کار) را بای بە 
فہرست کم کارانء بیکاران یا بیکارگان افزود. بە گمتة مسٹولان: میانگین 
بازدہ کار درسطح واحدعای تولیدی در ایرانء بەعلّت پالا نودن تعداد کارگران 
در کارگامہای صنعتی نسبت به کارگاھہای مشابه خارجیء ضعف مدیریت یا 
کہنگی تکولوڑیء نزدیک یک مشتم رقم مشابه در ژاپن است. بالا بودن سہی 
حقوق و دستمزدھا و مقررات دست و پاگیر قانون کار و قانون محاسبات عمومی, 
قدرت تحرک را از مدیران دستگاھہای اقتصادی سلب کردہ است 


۶۔کاستی حای ساختار تولید کلان - 
همانطور که گفتۃ شدء تشحیص و تیین موانع رشک سریع اقتصادی أیرأان کار 
دولتی خود بہتر و بیشتر از ھرکس به أین عوابع آگاھی دارند. در باور بیشٹر 
کارشناسان اقتصادی؛ دستیابی ہے ۵ یا ۶ درصد افزایش سالاله در تولید ملّی 
ایراں ہا توجّه بە کہنگی و فرسودگی ماشین آلات صععتی پیش از اتقلاب ىیازمند 
بهە سرمايه گزاری کلان سالیانه در حدود ٠٣‏ درصد تولید ملّی أآست الجام 
چنین میزان سرمايه گزاری ٹتیز مثوط یه کست دستکم ۲۰-۲۵ میلیارد دلار 
درآمد ارزی درسال به قیمت ھای ثابت است. متآمتفائه موز قسمت اعظم چنین 
درآمدی باید از صادرات نفغت حام تامین گردد. علی رغم همة شعارھای انقلاہی و 
باوحود مواعید مکررز رھبرأن جمہوزی اسلامی در زمینة کاهش اتکاء بەىمت,: اقتصاد 
ایران درحال حاضر بیش ازھر زمان دیگر در تاریخ خود ہر پایة درآمد سمشت 
می‌چرحد و به یک تعبیرکارشناسانهء نیمی از اقتصاد کشور بطور مستقیم و بیش 
از دو سوْم آن بهە صوزرت عیر مستقیم متائثر از درآمدماىی ارری أآست۔ بودجة عموعمی 
دولت در ابتدای برنامة دوٴم نزدیک بە ٠۰‏ درصدىەطور مستقیم و بیش از ۷۰درصد 
بە طورغیرمستقیم درگرو فروش نفت است. بدین لحاظ اگر بہای جہانی نفغت 
خام دردو سه سال آیتدہ پیرامون سطح مورد علاقة اوپک (یعنی ۸ کا ؛٢۲‏ دلار 
در بشکه) باقی نماند !مکان تحمُق عدف ھای برنامة دوّم بسیار مشکل خوآمد بود. 
حتّی اگر بہای نفت طبق آرژڑوی برنامه ریزان درسطح مطلوب تثبیت شود؛ 





اقتصاد ایران ہر سر دو رأھی ۲۴۱ 





توسمۂ بلند مدثت اقتعىاد ایران عنوز منوط به لنّخاذ یک سلسلە اقدامات مکتلی 
اأست کە خود تغییرات بنیادی دیگری را در بافت سیاسی/عقیدتی نظام حاکم 
ایجاب می کند. طیق ہرآورد کارشناسانء ذخائر مسلم نفتی ایرانء در صورت ادامة 
رشد مصرف داخلی بهھ میزان کنونی و عدم اکتشاف عتابع تارہ تا حڈاکثئر ۱۵ 
سال دیگر مازادی برای صادرات نخواهد داشت و کلیّة نیازمندی عای ارژزی کشور 
بایستی از راہ صادرات غیرنفتی (ازجمله گاز) تامین گردد که با توججه بە 
ساختار صنعتی و سطح تارل بازدھی کشاورزی در آأیران گنونیء آسان 
نحواھد بود. برای ایجاد تغییراأت اساسی در این ساختار سنتی و بە خصوص برای 
تقلیل اتػاء صنعت و کشاورزی به واردات مواد خامء کالاھمای نیمه ساخته و 
ماشین ھای سنگینء لازم است کە سہم بیشتری از درآمد دولت از منابع مالیاتی 
غیرنفتی تامین شودء شرکت ھا و دستگاهہای زیان آور دولتی بە بخش خصوصی 
واگذار شوند:ء منابع مالی باالقوہ یا عاطل داخلی در خدمت توسمۂ اقتصادی 
بەکار افتد و دیوان سالاری فاسد و ہی خاصیت فعلی بارسازی گردد 


۷ شعارحای سیاسی و باورحای عقیدتی 
پیشوایان جسہوری اسلامی از آغاز انقلاب تاکنون مکرر دریارہ "استثمار اقتصادی* 
أیرقدرت ھا از ایراں و اسلام سخن میگویند و راہ کامیابی ایران را درخودکفائی 
و حودرسائی اقتصادی می دانسىد درحالی که به نظر عمه کارشناسان اقتصادی 
ىامور جہانء کشوری گرفتار "٭اسشار اقتصادی* است ک>ه نتواند از راہ افرایش 
کارائی تولید کلاں با کشورھا و اقتصادھای دیگر در بازارھای چہانی ورقابت کند 
و جایگاہ ممتاری ہرای خود درنظام اقتصادی جہان به دست آورد استقلال 
واقعی اقتصادی درکارہ جوئی و درون نگری نیست. این هدف والا و اآرزندہ 
تنہا از راہ مبارزہ درمیدان رقابت به دسٹت می آید۔ خودکمائی و خودرسائی ای 
که با کارائی چشمگیر توام نباشد یک نوع "آسارت“" خودساخته است۔. 

ستیزہ جوپی با سرمايه داری و مالکیّت خصوصی, مقابله با 'تہاجم فرھنگی*” 
غربء دوری جستن از وام ھای تولیدی خارجی, و دسترسی نداشتن به تکنولوژی 
پیشرفتة کشورھای غربی به علّت انزوای سیاسی جمہوری اسلامی, از جملە دیگر 
مواتع رشد سوزون و مطلوب اقتصاد ایران است. رفع این موائع مستلزم 
دگرگونی‌ھای ژرف و گستردہ در باورھای عقیدتی نظام جمہوری اسلامی است۔ 
اتا از آنجا که این دگرگونی ھا در فضایى سیاسی: کنونی ظاھراً پذیرفتنی نیست 
تحفٌق آسہا نیز چندان محتمل به نظر نمی رسد۔ 


۴٢۲‏ ایران نام۔ف سال سیزدھم 





تامین شکوفاتی مستمر اقتصاد کشور ایجاب می کند که ٹخسٹ مجادلەھای 
میان تہی در بارہ تضاد فلسُغی میان ثروت و تقوی پایان پذیرد و سودجوئی و 
ثروت اندوژی (از راہ قانوتی و مشروع) به عنوآن عبادت و خدمت به خلق و نە بە 
عنوان محاربه با خدا تلششی شود روحانیون سیاست پیشه باید این نكته را 
ہپذیرند و به مردم تفہیم گنند که ىە مکنت و ضا نشان ہی دینی و حق ستیزی 
استہ و نه دریوزگی و طغیلی زیستی دلیل تقوی و درستی. سردم امریکا کهھ 
امروز غنی ترین مردم جہان آند بیشتی از مردم دیگی کشورھای صنعتی 
پیشرفته پای بند مذھب اند و بە کلیسا می روند. تعداد کلیساھای امریکا نسبت 
بە جمعیّت از مه کشورھای مسیحی بیشتر است. حتّی اگر حان کائوین فیلسوف 
مذھبی قرن ۱۶ به خطا گفته باشد کە دثروتمندان ہدگاں برگزیدہ خداوند اندء 
نمی توان باور داشت که خالق رحمان و رحیمء دنیا را فقط برای تحتل رنچ و 
نکبت و فقر و محرومیت و زجر و عذاب آفریدہ است. کلام قرآن و رفتار پیغمبر 
الام مزدوگرافی ہپ تاسعی یع باودائتہ اجزای ای ریت فرشم 
نظر است بایدء بە جای یکی دانستن سودحوثئی و ثروت اندوزی با چپاول و عارتگری 
اقتصادیء مردم را بەکار بیشتر و فقالیت فزایندہ تر برای حصول به یک زندگی 
مرقّه ىرانگیخت و از توھین و ناسزاگوبی بە نوآورآن وکار آفرینان موّفق پرھیز کرد. 

توسمۃة اقتصادی ھمچنین مستلزم آن أست که در صحتة سیاست از شعارھای 
آتش افروز کە موجب ستیز میان “مستکبران' و 'مستضعفاں* است احتراز جست 
بد ماع ترسی مائنزیان بسن ذو ارہ دقتی پوما کا ت اتی با الام 
و ایران پایان بخشید. رھبران حکومت باید به حای تکرار شعار کمک بهھ 
دتودەھای محروم ستمدیدہہ و ٭اقشار آسیب پذیرء از راہ توزیعے درآند یھ فکر توئید 
بیشٹر ىاشند و به حای تقویت روحیة کاھلی و ىیکارگی و گداپروری که تاشی از 
صدقه بخشی و سفرہ اندازی و سوبسیدھای تمام نشدنی است؛ درصدد تربیت و 
تشوق نوآوران خوشفکر؛ کشاورزان موفقء صنعت گستران زبدہہ و سرمايه گراران 
مشیّور و جسور رآیتد سیاست ھای عالی, پولی و پاژرگانی کشور ىیز باید 
بەجای توجّه به توزیع درآمد علّی؛ معطوف بە بالا بردن سطح توئید و افزایش 
بہرہ وری کار و زمین و سرمايه شود. 

درمحدودۂ سیاستھای اقتصادی نیر باید: ىه پیروی از حہتگیری اکثریت 
جوامع ججہان سوم از دخالت ھای دولت در اقتصاد 7 کاست و ہه نقش بازار 
آزاد رقابتی برای تجہیز و تخصیص سابع موجود افزود. اساسی ترین قدم در 
این راستاء ایجاد و تقویت و پشتیبانی از انگیزہ ھاى تولید و رقابت در بازار 
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داخلی و حہانی است. دولت باید بە جای دخالتھای مستقیم و زیان بخش در 
تولید و توزیع درآمد (ار راہ تحمیل مقررات دست و پا گیر؛ مالیات بر سود به 
حای مالیات بر مصرفء سوبسیدھای پتہانی و فساد آور به جای اعطای 
کسکھای اضطراری آشکار و غیرہ) دست افراد را درکارھای اقتصسادی باز 
گدارد وہ٭جای کوشش برای یکسان کردن درآمدھا و دست آوردھا در راہ یکساں 
کردن فوصت ھا وفراھم آوردں امکانات شکوفائی استعدادھا و اىتکارات تلاش کند. 

مطالعاتی که اخیرا از سوی یکی از بنیادھای پژوهھشی غربی الجام گرفته 
استء حاکی ار رابطه ای تنگاتنگ میان آزادی ھای اقتصادی از یک سو و ثروت 
و رفاہ جامعه از سوی دیگر أست۔ درمیان ۱۰۱ کشور چہان کە در این پژڑوھعش 
مورد بررسی قرار گرفته آندء ھغت کشور (از جمله أمریکا و ثابن) کە "زادترین' 
ىه شمار آمدہ اند دارای بالاترین درآمدسرانەاند و به عکس ہشت کشور (ار حمله 
سودانء کرہ شمالی و کوبہا) که ار کم ترین آرادی جا بہرہ سلند در ردیف 
فقیرترین ملّتھای دنیا قرار دارند” 

درزمینۂ سیاست اقتصادی خارجی نیر چارہ ای نیست جر إین که ایراں از 
عزلت و انزوای بین المللی بیرون آید و ستیزه جوئی با شرق وعرب را 
کنار گذارد تا ىتواند بە بازارھای سرمايه درجہان و تکنولوژی نوین پیشرفته کهە 
در أنحصار پیشرفتهھا است دست یاد 

بلیضائ عیل سد ایی اسات کرابت سی لا اک ا 
مصالح نظام ولایت فقيه ىیر طاھراً در معایرت أست و افزوں بر این بہیود روابط 
با چیان خرت و سریشی جا آن یہ اعتان قوی' سلوم رعایت امول املامی 
عہائیٰ متفرق بنیز ایطای آرادی عایساسی و انام ار مٹھبی انت کا 
طىیعت نظام حاکم پذیرای چسین تغییں و تحولی بە نظر نمی رسد. 


ناسازگاری احداف و آرمان حا 
عوامل ىاردارندہ رشد اقتصادی درایران کە در ىالا به آنہا اشارہ شد رای را که 
جمہوزری اسلامی تاکنون به سوی هدف ھای انىقلابی حود پیمودہ سحت ناھعوار و 
پُر پیچ و خم ساحته است و راہ رسیدن بهە بیشتر آرماں ھای اقتصادی سدرچ در 
تاارع سای سی 'افطان کال ائرا فلت کی سیق با قعردکتا 
ڈرکالشی استاسیٰ ى کن لو ئا فوون ا ذاء و بالاندرے ارمائی انت اسلامی از وشن و 
محرومیت" )ء مستلزم گزینش راہ دیگری درآیندہ است. 

سخن درلینجا برسر رححان ماتیگریء مصرف گرائی؛ سودجوئیء 


نورق ایران نامہء سال سیزدھم 


آسایش طلبی و بہرەگیری از فرھنگ غربی دربرایر پرھیزگاریء خداجوئیء 
آخرت پرستی, یا سایر اڑڑش ھای ممعنوی نٹیست. صحبت دربارہ ناسازگاری و 
حثی تضاد بتیادی ميیان خواست ھا و ھدفھای جامعهەاست۔ اگر جامعه ای 
آزادانه و آگاهانهء امنیت اجتماعی و عدالت اقتصادی را بر آزادی ھای فردیء 
ابتکار در ثروت‌اندوزی و سودجوئی مشروع ترجیح دھد و ٴحقٴ بہرەبری از یک 
سطح زندگی یکسان را بر امکان 'خوصت'ٴ برای بہترسازی و برتری جوئی مقنتم 
بداند باید به نتایج و تبمات این تصمیم نیز تن دردھد۔ به گفته دیگرء اگر ارادۂ 
ملی معطوف به سادہ زیستن و پرھیزگاری و عبادت باشد تکلیف حکومت است 
که به٭جای برنامه ریزی برای تامین حداکثر رشد تولید ملی و درآمد سرانه به 
تہذیب اخلاق عمومیء صرفه جوئی درمصرفء عاتی ستیزی و أمر ىه معروف و 
نہی از مٹکی ھمّت کند۔ 

تضمین حد اقل زندگی برای همه مستلزم توزیع درآمد نوآوران و کارآفرینان 
بی کش تایآ تااے' تراغ اسشت اکا اد لگا کا نراردی :دن کا کریتی 
مستلزم قبول خطرء زیان پذیری و ورشکستگی نیز ھست,ء اگر سود کلان و فایدة 
فراوآن درکار نباشد انگیزہ ای برای “ُدل به دریا زدن“” درمیان ىخواهھد بود و 
بە جای آنکه استعدادھا و نیروھای خلاقه جامعه صرف سرمايه گزاری و افزایش 
ظرفیت تولید شود افراد به دنبال گرفتن سہم بیشتری از تولید موجود حوامند 
رفت و بجای تلاش برای گسترش فرصت ھا و امکانات توسعه و ترقی یه رقانت 
برای دسترسی به سہم بیشتری ار درآمد و تولید ثابت قناعت خواھند کرد 
نتیجهٴ چنین وصع و روحيه ای تنزل تولید و کارائی خواھد بود۔ تماوت ھای بارر 
میان کرہ شمالی و جنوبی گواہ بر این است کە چگونه یک جامعۂة کہن و 
پکتارچ ہیں آن ھوت درسان 146۸ بیائی انتطاب دو ظا ماش لت 
درکمتر از دو سل یکی به حلقه فقیرترین و دیگری به جرگۂ پیشرقته ترین 
کشورھای جہان پیوسته أاست. 

رایت انکاایخی ار ایجت گنو شا اشافی جا اتی تار 
اقتصادی در کشورھای جہاں سوم سازگار نیست. ھرقدر بہرہ وزری شہروندان 
از کل تولید کشور ىە یاری اصل ×تفعّد و دلجوئی از تودەھای محروم و ستمدیدہہ 
بیشتر شود؛ به ھمان نسبت امکان حصول بالاکرین بازدہ از منابع ملّی کاھعش 
خواھد یافت۔ تلفیق این دو عدف و یافتن میان راھی بین آین دو بە آسانی صورت 
پذیر نیست. کشورھای پیشرفتھه و غنی اروپائی که پس از جنگ جہانی دوّم با 
گزینش راہ سوّمی میان سرمايه داری و کمونیسم در پی لین غایت مطلوب قەم 
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برداشتند و تاحتی نیز توفیق یافتند سرانجام سیاست رفاہ گستری را با 
اقتصاد توسعه درتضاد دیدند و اکنون یکی پس از دیگری درحال عقب نشیئی آند۔ 
میزان بیکاری در اروپا کە در اوائل دھة ۱۹۷۰ تنہا ۴ درصد بود اکنون نزدیک 
ىں٭ ۱۲ درصد است و رشد تولید ملّی درسال فقط میان ۵ زء م۳ درصد نوسان 
دارد۔ در ظرف نیست سال گذشته به تعمداد کارگران در بخش خصوصی 
کشوزھای اروتائی جتتان اغتاقہ کہ دن خالی کا امریکا :دن طری یی ال 
گذشته ۳/۵ میلیون کار تازہ ایجاد کردہ أست پیآبند عمدۃ برثامه هھای رفاھی 
بسپار سخاوتمندانة کشورھائی شل علندء سوئدء ایتالیاء فرانسهء آلمان و انگلیس 
زیر عنئوان تامین عدالت اجتماعی آن بودہ است که سہم کارگران در هرینة تولید 
بەطور ملموسی بالا رود و علاقة کارفرما بە استحدام کارگر و اشتیاق کارگر ىه 
معشیشئ کال کافش امو جرعین سالامرتتال ک اخ داة رات شا ای 
(مانند تثبیت قیمتہاء گسترش سوبسید بەه افراد و دستگاهہاء و وضع موائع ھرچھ 
سختتر در راہ اخراج کارگران اضافی) گذشته حل مساله مشکل تر شدہ است. 
زیر غرقیں مردم بن استمادۃ ان تزایایٰ سیامنت'عای:رقامی و ارڑاتیٰ مَسَتَمن 
کالاھا و خدمات ہیشتی عادت کنند مقاومت آنہا در ہراس کاھش چیین مزایائی 
نیشٹر خوأاھد شد۔ 

نمونة ہارر این وضع در ایران کنوسی به روشنی به چشم می خورد. به گمتة 
مه مسکولاں دولتی بہای نان و آب و برق و تلفن و نفت و بنزین و اتوبوس و 
ھواپیما و سایر نیازمندی ھای عمومی درحال حاضر غالبا کمتی أر ھزینة تولی 
آنہا است. و زیان حاصل را دولت ار محل درآمد فروش نتفت تاآمین می کند با 
این ہمهۂ مردم و نمایندگان محلس چہارم با حذف سوبسیدھاء آرادسازی 
قیمتھاء و تامین ھزیںىة واقعی تولید به شدات محالفت می ورزند. تصمیمگیران 
نیز که به باری قتعارمای :عدالٹ'اچتناعی و قسط اسلامی: انقااب ۱۹۷۹:زا به 
پیروزی رساندند و رایگان کردن آب و برق و تلفن را بە مردم وعدہ دادند و از 
سہیم کردن افراد در درآمد ىمت سخن رآندند اکنون در ہرأبر اعتراضات مردم 
چارہ ای جز تسلیم و عقب نشیىی ندارند و ناگزیرائد دیگران را مسٹول ىاتوانی 
خود در اتچام وعدہ ای انقلانی به شمار آزند. 

نشکل اساسیٰ اخ انتک با گار بااقط وریہ فور مک بفضارت 
درآیندہ أی تە چندان دورء سوبسیدھایى کنونی ۔که میزان آن در چنین آیندہ ای 
در اثر افزایش جەعیّت و مصرف شاید بیشتر از سطح فعلی مرسص۔ از چھ 
منبعی تأمین خولھد شد؟ این طورکه اکنون پیداست اکثریت نمایندگان مجلس و 
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مردم و روزنامه هھای طرفدار "عدالت اجتماعی” یا أز فرط خوش بینی چنین 
روزھائی را پیش بینی نمی کنند و یا شاید در انتظار معجزات دیگری عستند۔ 

ادعاھای سخیف و نا ستجیدہ ای مائند: ٭غرب صنعت دارد و ما تداریم و ما 
فرھنگ داریم و غرب ندارہء تذا ما بایست ہ٭صنعت غرب را فراگیریم و فرھنگ 
خودمان را به آنان بیاموزیمہ از جملە ترھاتی است که تنہا سادہ دلان یا از دنیا 
بی خبرآأآن را تحت تائیں قرار می دھد۔ 


کوثاہ: سخن 


برای سر و سامان دادن بهە وضع نامطلوب اقتصاد ایران دو راہ بیشتی درپیش 
نیست۔ با توجه بە افزایش سالابه جمعیّت و مصرف یا بایستی رشد تولید ملّی ىە 
میزان لازم از راء تحصیل منابع تازہ ای ہرای حامشیتی درآمد ىفت (که تاکنون 
'جرارگوئ انتظارات:مصرنی مردم:و-سرنایة گزاڑی ماق بعش دولتی بزتھ است) 
بالا رود و یا ار رشد جمعیّت و بویژہ مصرف به اندازہ کافی کاسته شود 
ھیچ یک از این دو راہ آسان و سادہ ئیست ولی گزینش میان آتنہا اجساری است و 
تحسىسیم نہائی در بارہ ھرکدام ار زمرہ اختیارأات مردم أست.٠‏ 

اگر مردم ایران آرادابه و آگاهانهء عدف رقاہ طلبیء مصرف گرائی.ء سودجوئی 
و عثق بە دنیا را طردکنند و سادہ زیستی؛ پرھیزگاری و آخرت نگری را ترجیع 
دھند و به قرمان رھبر کنونی ار توجه به "رحارف دنیا' چشم پوشندء مساله 
اقتصادی حاتی در پیش سخوآھد بود و دولتء در صورتی که بتواند رشد حمعيّت 
را سہار کند؛ خوامد توانست بهە کمک منابع محدود ولی خداداد بل (آب و زمین 
و آفتاب و ذخائر زیرزمینی وغیرہ) حداقل معیشت را برای شہروندان تامین 
کند. إِتا اگر هدف اکثریت مردم رسیدن به یک جامعۂة مرّهه و ئروتمند از را 
برنامه ریزی ہرای حداکثر تولید ملّی و افرایش ھرچهھ بیشتی درآمد سرانه باشد و 
ایران بخوامد به دنبال رونق و شکوفائی اقتصادی و رفاہ اجتماعی گام بردارد 
چارہ ای نداردحز آنکە مانند سایر کشورھای پیشرو جمہان سم به٭ یک سلسله 
ترقندھای اساسی دست پزیند و الگوھای موفق آں کشوزھا را به کار برد۔ 

مان طور کە در پیش گفته شد رشد اقتصادیء که در ساية افرایش تولید و 
شروتٹ ملی و براساس آزادی ھای فردی در انتخاب راہ و روش سسىايه گزاری و 
مال اندوزی حاصل می شود؛ متاأمتفانه ھمیشه با عدالت و قسط اجتماعی که باید 
از راہ کمک ھای رلیگان (سوبسید ) دولتی تامین شود سازگار ٹتیست۔ در زمید 
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سیاست خارجی نیز هدف ھائی مانند تک روی و انزوای سیاسی,ء ستیزہ جوئی با 
عرب و ھمۂ ارزش‌ھای غرنی ء ماجراجوئی عای عقیدتی و جاہ طلبی ھای آرمانیء 
ھیچ یک بەخودی خود مواضع سیاسی مردودی نیستند ولی عرکدام تبعات اقتصادی 
خاصی به ھمراہ دارند که سردم و حکومت باید آمادۂ تحتل و قبول آنہا باشند. 

نجات اقتصادی و رفاء مادتی ایران جر از راہ بالا بردن دانش ھا و مہارتھای 
علعی و فنی درنیروی کار و مدیریّتۂ: افزایش بازدھی:عوامل تولید ؛ انّکاء بە یک 
رشد پویا و درون زا درسایة ایجاد یک بازار رقاہتی آزاد؛ و پیوستن بە قافلة 
پیش تازآن اقتصادی جہان میستر سىخوآهد بود. نوآوران و بہتشرسازان رأ 
باہ٭سرمايه داران از خدا ہی خبرء و ہنقدینه داران احلالگرء یکی دانستن و همه 
را بهە یک چوب راندن به افزایش تولید مطلقاً کمکلی تحواعد کرد۔ فقر و 
محرومیت و بیکاری و بی خانمانی ھنگانی ار ایران رخت برخوامد بست که 
جامعه میان قافله سالاراں فاسدء مدیراں نالاقء رشوہ خواھان بی پروا و عارتگراں 
بیت ألعال از یک سوء و تولیدکنندگان ثروت و سرئايه از سوی دیگر قفرق نکدارد 
و ھرکدام را برحسب خیانت یا خدمت خودداوری کند. 

دل خوش ساحتن به شعارھای ميیان تہی مرھمی برپیکر رنجدیدگاں 
سیگذارد. ناکامی هھاء شکست ھا و ندائم کاری ھای نظام حاکم را یک پارچه به 
''دشمنی استکار جہانی” و 'تہاجم فرھمگی غرب* نسبت دادن جر خالی کردں 
عقدہ دل دولتعداران اثئر وضعی دیکری ندارد. گناہ تورم ہیکاریء فشارمای 
کا قزرت قای اسان آئ* ز کہودھائ عائل دن ھ سال گٹھشٹد را:سوز 
ین گوشت 0۶ سال و گزرئن ہیا کفاقی سگ* بش 3 الات ناسح 
متاسفانه پیروان زیاد و مریدان تازہ ای نە درمیان خواص و نە درجمع عوام ہبسیج 
نخواهد کرد. ٭ کم رنگ شدن اررش ھای اسلامی“ بھ خلاف آنچھ اسلام گرلیان 
رفة آفد ادقا سی کمن قتط زائیت گزتاکرتی ز کرت آکبی جاق باددگئی' 
نمی تواند باشد. 

مبارزہ جفا جویانه چپ گراھای قلم در دست' "مصرف"' و "مصترف گرائی'در 
عین تاکید آنہا بە لزوم افزایش تولید انبوہ ' این معتا را پیش می آورد که چون 
عدف از تولید چیز دیگری غیر از مصرف نیست اگر مصرف درکار نباشد 
تولید بە چه کار خواهد آمد۔ قرضاآا کە تولید بیشٹر نه برای مصرف داخلی بلكه 
به قممد صادرات درنظر ہاشد بارھم معتا لایتحل ۔حوامد مائد ریرا عدف غاتی 
ارصادرات نیز ہدست آوردن ارز برای واردات است. پس اگر عهدف:؛ کاعش 
تصرف اسث ترولیت اھر ترأق جبست؟ 





ض۲۶ ایران نام سال سیزدھم 





خلاصه کلام سوق ین سرمايه عھای 'مردمی؟ - امووز تولید و رشد 
سرمليه گزاری در أین زمیته ھا که موزد علاقه طرفداران نظام کتوٹی اُست و یه 
زعم آنہا بایسپتی با طرد " تقلید از اقتصادعای سرعايه داری* انجام گیرد نە 
تنہا از بیراهه سرمانه ستیزی میسی' نیست بلک خوب یا بد۔ تنہا دوسايه پیروی 
از نظام سرمايه داری تحقق خواهد پذیرقت. تولید انبوہ و رفاء مادتی درچارچوں 
دانش امروز بشر متاسفانه از راہ ھای دیگری بدست نخواعد آمد و شعار "مرگ 
بی سرمايه دار* و سرمايه داری نیز در رفع کمبودھا وکاستی ھای موجود اثئری 
نخوأمد داشت۔. کلید کار درشناخت واقعی هدف ھا و گزینش راہ درست بر سر 


دوراھی اأست. 
پانوشت ها: 


١۔‏ معدالت احتماعی آرماں امام در اقتصاد اسلانیء کیھان خوائی ۱۱ حرداد ۱۳۷۳ 
مد کیپیان ھوائی ٠٢‏ برداد ۱۳۷۲ء ص ۳؛ ٠٣۶‏ آدر٣۱۳۷‏ ص ٣ٴر ١۸‏ دی ۲۳۷۳ سن ۳ 
7 حمماںء مدی ۱۳۷۲ء ص ١‏ ویڑہ۔ 
۴ جماں۔ اول تیں ۱۳۷۳ء ص ۲۵ء ۸ دی ۱۳۷۲ء ص ٢۲ء‏ ۲۶ نہمن ۱۳۷۳ ص ۲۹ 
(1994 ,ءصمت.['ۃ ڈماحہڑا عادہ ۷ ۷ہ۳ك۷ہ ,1994 ب ہبہ + رہ ممجچم(؛٢:0]‏ د0 5 
۶. دسحتان پیش ار دستور محلسء کیھان ھوائی, أول تیر ۱۳۷۳ء ص ۲۴۔ 
۷۔ کییان ھوائی ۸ دی ۱۳۷۲ء ص ؟و کیہاں ھوائی ۷ دی ۱۳۷۳ صص ٠١۰۹‏ 
۸ صسدیریت مدتراتەء میھاں ھوائی,؛ أول تیر ۱۳۷۳ء سص ۱۶ 
۹۔ "ارریاہی ترنامه پنجساله دومٴ کیہاں ھوائی ۲٢‏ دی ۹۱۳۷۳ 
٠‏ عیھان ھواتی ٢‏ شہریور ۱۳۷۳ ص ۱۷ 
۱ ع٭-گزارش توسعہ انسانی* سارماں ملل ععلہ7 0۷٦0۷‏ ,1994 بمجوماز ؛مووماء0] صعمستا 
 1994(‏ صوص:[ۃ اعلاەدنا صص ۱۵۷-۰-۱۵۸۔ 
٢‏ حمانء ص ۱۵۴ 
۳ حمانء صص ۱۶۲-۱۶۳۔ 
٣۴‏ قش عدیریت در تحقق و سہرہ وزریء کیھان ھواتی, اول تیر ۱۳۳۷ء صن ۱۷۔ 
4 ,12 تحلدصدعدَن0] بانعجروںوڑ ٭ےمجا5 آلد۷ 15.110 
۶ ایيران خر ۱۷ تیر ۱۳۷۳ء ص ۹۔ 
۷ عکھھان ھوائی ۵ نہس ۱۳۷۳ ص ۸ 
۸ عیپان ھوائی ۱١‏ سہمن ۱۳۷۴۳ صص ۸ ز۹ 
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مجموعه ای از انتشارات سازمان زنان ایران 
رلک 


یوید 





حقوق زن در ایران 
( ی۹۱۳ نے ۹۳) 
بررسی ھای حقوقی و تطبیقی و متون قوانین 
با 
مقددمه ای در بارۂ سازمان زنان ایران 
۔- کوشش 
مھناز افخمی 


از انتشارات م رکز زبان 
بنیاد مطائعات ایراآن 
پببب۳/ ۹۹۹2 





نمقد و بررسی کتاب ۲۱۹ 





نقد و بورسی کتاب 


سیروس امیر مکری* 


نفتء قدرت و اعسول 


,نعلظ گداہ( 

مرن ہہ 31 ۲۵۳۷۰۳۰ ,آن0 

طامصصداۂ کا 1ص (ہمناعدالمہہ0اد7۷ 011) ۰ 30 
كت۲٣۲ 1777۷۰1٠٢‏ -:5۱۲3 ,30:2 ر5 

.0م 413 ,,ز ۷× 


در کتاں "نفتء قدرت و اصولٴء مصطفی علم با اتکاء بر منابع دیپلوماتیک 
ىریتانیا و آمریکا بە بررسی عوامل موئر در کودتای مرداد ۱۳۳۲ می پردازد. در 
واقعء نویسندہ محتوای بایگانی عای دیپلوماتیک را در أین رمیته ىا دقت خوائدہ 
وگرارش او درباره این وقایع روشنگر مطالب جالبی است. از جالب ترین این 
گزارش ھا نقش برخی از شخصیت ھای علمی و دانشگاھی غربی بە ویژہ 
انگلیسی در رویدادھای این دورہ از تاریخ معاصر ایران است. پژوهہشگران 
سرشناسی چون اں لمبتون و رأبین زنیر یا نقش سہمّی در وقایع ۱۳۳۲ 
داشتەاند و یا ىا ارأئه نظریات و توصيیهەھاہیی مچوڑی پرای برخوردھای تحقیں 
امت دولٹھای غربی با ایران و ایرانیان صادر کردہانک 


*ٌ پژوھشگر در علوم سیاسی و حقوق۔ 





۲۲۳ ایران نام سال سیزدھم 


مصطفی علم چند نكتة مہم دیگر را تیر در اثر خود مطرح می کند. به عنواں 
ئموئهء وی بە تشریح سیاست مالی شرکت نفت ایران و انگلیس می پردارد تا 
نشان دھد آین شرکّت تا چھ حد با استفادہ از عواتد حاصل از مناہع نفتی ایران 
امپراطوری جہانی خود را توسعه 'داد. علاوہ براینء حسابداری ھای مشکوک 
کارگزاران شرکت نفت دوثت ایران را از دریافت حقوق قانونی خود نیز کهە طىق 
قرارداد باید منظور میشد محروم می ساخت. در بخش ھای دیگری ار کتاب 
نویسندہ از نخوت و تکبر ماموران دولت انگلیس و رفتار تحقیر آمیز آنان با 
فان مس نی گیمت خر تارہ اسسشم پاشررہ اعطاف ٹاپٹی ڈزلت اگلس 
را باخواست‌ھا ودعاوی ایران محتملاً می توان با توخه بە چنین نخوتی توجیه کرد. 

یاآن کە چنین اشارات و مطالب اساسی و مہمی جالب توحه اندء متاسفانه 
نویسندہ ہه تشریح و بررسی تفصیلی آن ھا نپرداحته است. شاید علت اصلی 
بیان اجمالی این مطالب آن است که مصطفی علم مصتم بودہ که کتاں ,ُنفتء 
قدرت و اصول* را ى٭ سبک معمول درتاریخ‌نگاری دیپلوماتیک (صرفا با توجه و 
گا یی ساع رای سوا ساررابی فرجے اکن اود مات 
دیپلماتیک معطوف شدہ است. از ھمین روست کە وی به دقت و تفصیل ىه 
گزارش محتوای اسناد و مدارک می پردازد. اڑز سوی دیگرء وی ىه کمک 
ىوشتهە٭ھای رورنامه ھا و حاطرات 
راقعت ازع امت کرد کر اہن تر کاریڈ گاری کر نتم مر ایال ز گھار و آراہ 
سیاستمداران طراز مخست معطوف میشود. بە ھمین دلیلء نگاہ نویسندہ ہیشٹر 
متوجھ تبادل نظرھا و رویداد ھای میان وزارت خارجۂ بریتانیا و وزارت حارجۂ 
آمریکا دربارہ تعیین خط مشی سیاسی لین دو کشور دربارہ ایران است. نویسندہ 
تاثیر این تبادل نظرھا را در مداکرات دیپلماتیک می سجد و جزثیات مذاکرات 
سیاسی میان این دو دولت را با موشکافی ہسیار شت می کند. 

پرداختن بە جزئیاتی که انتہا ندارد می تواند بسیار ملال آور باشد. در واقعء 
گاہ شرح جزثیات مدارک به رغم کششی کە برای خوائدہ دارد او را از مسیر 
اصلی جریانات سحرف می کند. پرداختن بە جزئیات: آن ھم جزئیاتی یلا کم 
اھمیت,: تنہا اشکال تاریخ نگاری دیپلماتیک نیست۔ به نظر می ‌رسد کە این نوع 
تاریخ نگاری با اشکالات عمدة فلسفی نیز روبرو أست۔. 

شاید ہم ترین أشکال در این زمینه فرضیاتی است کے تاریخ نگاری 
دییلماتیک برمبتای آن استوار می شود۔. بە أین معنی که دراین نوع تاریخ نگاری 
چنان وائمود می شود که همۂ وقایع بە دست و راد سیاست بازان و سیاست مداران 





ما 7 جریان وقایع تداوم می بحشد 





نقد و بررسی کتاب ۲'۴ 





طراز ال و متنفذء با حسابگری کامل و آگاھی ژرف بە روند اوضاع زمان طرح 
ریری می شوند و انگیزہ اصلی رفتار این تمسیم گیران نیز غالبا توجه بە مناقع 
شخصی یا علّی است. بر پایة چنین مرضیاتی است که درکتاب ٴنفت, قدرت و 
اصسول"ء مز درمواردی نادرء بحٹی دربارة مسائل سیاسی داخلی آیران به چشم 
نی خورد و تاثیر اتفاقات داخلی بروقایع سیاسی نادیدہ گرفته می شود. در این 
اثرء اگرھم اشارہ ای به مسائل داخلی میشود پیشتر تاثر اڑ بنرداشتھای 
دیپلمات ھای خارجی است. از ھمین روست که تصمیم گیران و سیاستنازان 
ایران در کتاب یا به شکل عتال و آیادی دولت ھای خارجی و یا در قالب 
شخصیت ھایی انمطاف ناپنئیر و ستیرہ جو و درنتیجه غیرقابل اعتماد ترسیم 
شدہ اند. بر پایةۂ چنین برداشتی أست کە رفتار و عقائد این گونە سیاست بازان 
و شخصیت ھای سیاسی تابع اصول و سطق دانسته نمی شود و تحولات و 
زریازوی قائ سای کاحلی بھان و ائی کسی کرت رااشی بائند و کا قائل 
موثر درشکل گرفتن رویداد ھا "سیاست قدرت محور*“ (ەمەاناع ٭0) دانسته 
می شود۔ 

کتاں مصطغفی علم دچار ہسیاری از کاستی ھای است که 'تاریحنگاری 
دیپلماتیک" نیز به آں مہتلا أست افزون بر این کاستی ھاء کتاب از سرڑھای 
متعارف تیں تجاوز می کند وہ برای مثالء ىه توحيه شخصیت ھای سیاسی و 
تفسیم انگیزەھای آنان در تصمیمات و اعمالشان می پردازد. به اعتقاد 
مصطفی علمء دکتر مصدق نمونۂ شحصیتی سیاسی است که تصمیماتش صرفأٴ 
براساس متابع ملی (ڑیا رس آنچھ در این کتاب ٭اصول* نامیدە شدہ) استوار بودھ 
أست وہ در مقابلء کسانی که به مخالفت با سیاست ھای وی برخاستبعد طبعاً 
براساس منافع شخصی عمل میکردہاندہ. نویسندہ گہگاہ از چنین مخالفینی به 
عنوان سیاست بازان فاسد تام می برد (ص ۲۱۷) گرچھ دلیل روشنی دراین بارہ 
ارائه نمی کند۔ مصطفی علم مسائل را سادہ تر از آن چهھ ھستند می انگارد و+ 
برای متالء معالمت یا بزیٹانیا ایا ففاغ اؤراق ملی یکی نی پجتارف .تر این 
مورد خاص وی بهھ این پرسش ھای اساسی پاسخ نمی دہد که منظور از "نافع 
ملّیٴ یا 'ملی گرائی' چیست؟ معنا و مفہوم این واژەھا در صحنه سیاسی ایران 
دقیقاً چە بودہ است؟ آیا ھمگان از این مفاھیم برداشتی یکسان داشتھ آند؟ و آیا 
جدایی مگی, بقاتی و کاشانی از جبہة ملّی و رھبر آنء دکتی مصنق, دقیقا 
ناشی از اختلاف نظ آنان در باره منافع ملّی نبودہ است؟ دید نویسندۂ کتاب 
دربارۂ مسائل سیاسی ایران نە تنہا با پیش داوری ھای ایدئولوژیک درہارہ معتا و 
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محتوای 'لّی گرائی” تیر گشتہء بلک نظرأات سیاسی وی در درجة اوّل براساس 
برداشت ھای دولت قاع سے خارحی و دییلمات های آتہا دربارہ این مساتل شکل 
گرفته است۔ 

قرسی کر کی ابی ساش ادن ر اق مان یکرتنک نان 
می تواند اشکالات و محدودیت ھایی را کە رھبران در تحسیم گیری ھای سیاسی 
خود ہا آتہا روبرو مودہ اندء روشن کند و ہه پرسش ھای مشابه دیگری پاسح 
دهد. به عنوأن ئمونهء آیا مصدق تٹہا بر پایة اصولی که به آنہا معتقد بود عمل 
می کرد یا اعمالش تحت تاثیر گفته ھای قبلی وی و موضع تندروھایی بود که 
ھوادار او بودند؟ و از سوی دیگر: برداشتھای تحقیرآمیز مایندگاں و 
ازم اد کان ذرلت اگاشس ورگ سای اتکرارتی سای نما اہ سد 
پر رفقتار وء ہە ویژہہ بر شیوهہ مداکرات آتان با یرانیان تائیںر می گذاشت؟ اصولاً 
برای نویسندة کتاب موضوع ایدئولوژڑی جز درموارد بسیار سطحی وعادی مطرح 
نمی شود . 

'درمجموع چتین ہه نظر می رسد کە نویسندہ مطالب تاره ای در نوشتۂ خود 
عرضه نمی کند و بیشتر بە شرح رویدادھایی چون داستان کودتاء ىقش آمریکا 
ور فاگرات ھی اعتلاف سان آگلیسں ران کا کے تَائة طیٰ شین شتت 
نفث و مسیر آن می پردازد که بیشٹر ایراىیان ىا آنھا آشسا هستند. سایر مطالب 
مہم کتاب ھم قبلاً درنوشته ھای پژوھشگراں و متحصصانی چون مارک 
گاریورفسکی, فرماد دیباء جیمرہیلء و یرواں آہراعامیان آمدہ است 

بە سخن دیگر؛ تاریخ نگاراں گوناگوں بە شرح وقایع دیپلماتیک لین دوراں و 
رویداد ھاىی دوراں حکومت مصدق پرداخته اند و نیازی بە تکرار آن ھا نیست. ار 
سوی دیگرء برخی از أین گوںە ىوشته ھا می تواند درک سایر مسایل مہم تاریح آں 
دورآن را مشکل تر کند. ہویسندہ می توانست با تمرکز بر مباحثی که متآأسفانه بە 
سرعت از آنہا گذشته است خدمت آرزندہ تری اہجام دھد؛ مباحثی مانند نقش 
اینٹرلرڑی و ائرائٹن بں مذاگرات دریلومائیک: سیاست مالی و اقتسادی شرکٹ 
لیت اپران نو انگلس و چرکت امت عایٰ ذاعلی 

شطتی علم اب کردرایا تیاغ از ظا ترقرانی تضررطك 

درایران پایاں می دھد. ولی وی در واقع ھیچ گا بە دقّت این موضوع را در 
نوشتة خود تشریح نمی کند و بجای آن به شرح جزثئیات خسته کنندہ و 
تکرار شدۂ مذاکرات دیپلماتیک می پردازد. بە ھمین دلیل گفتار مصطمفی علم 
دربارہ "از دست رقتن دموکراسی”" نطری شخصی بیش نیست۔ نویسندہ حنّی 
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معنای دموکراسی را ھم برای خوانندہ روشن نمی کند و بە ارتباط میان برخی از 
اعمال مصدق و دموکراسی نمی پردازد. در واقعء برخی از رویدادھاى مورد اشارہة 
نویستدہه ۔از جمله جریان سیام تیر ۱۳۳۱ء هھجوم بە خانة سدان و لایحة محدود 
کردن حق رای به ىاسوادان۔ باید از اطمینان خاطر وی در بارہ حرکت ایراں ىه 
سوی دموکراسی درزمان مصدق کاسته باشند به ھر تقدیرء شاید بتوان گمت که 
اظہار نظرھای نوپسندہ در ہارہ مقولاتی چون "عدالت اجتماعی"' و "دموکراسی* 
تاحدی مہتتی ہی یک برداشت ت سادہ انگارأنه آُسٹ, 

نتیحه گیری نہایی نویسندہ دربارہ مسٹولیت ایالات متحدہ و بریتانیا در 
ىحران سال ۱۳۵۷ و رفتار صدام حسین نیز نمونة دیگری ار عمین سادہ انگاری 
است۔ درنگرشی به گذشته آن ھم پس از گذشت سال ھا شاید بتوان ارتباطی 
بین رویدادھای ۱۳۳۲ و انقلاب ۱۳۵۷ برقرار کرد. اتا یقین آن است کهھ 
پیش ‌ہینی چنین انقلابی در ات زمان ممکن ہہود ہھ علاوہ؛ اتفاقات ہسیاری 
درطول بیست و پنچ سال پی پیش از انقلاب دخ داد کەه در وقوع آن موٹی بودثتد به 
هر حال اگر قصد ہت وت اعد 
رویدادھای تاریخ معاصر ایران رسیدن به این نتیجه باشد که یرانیان خود مستول 
عمدہ انقلاب ۱۳۵۷ ئبودہ اندء نتیحه گیری وی را حدی ئمی توان تلقی کرد 

درنوشتن این کتابء مصطعی علم درخواىدن دقیق مدارک و اسناد 
دیپلوماتیک درجریان بحران نفت و دوران نخست وزیری دکتر مصدق متقبل 
رحمات بسیار شدە است۔ باایں ھمەء وی در نوشتة خود هھمان گونه که أشارہ شد 
ىه نکات و مسائل چندان تازہ ای نمی پردازد. از آنجا کە تاکٹون در پارہ انعاد 
حالب و مہم سیاست ھای آمریکا و انگلیس در این دوران مطلب ہسیار نوشته 
شدہ استء مفیدتر آن است که پژوھشگراأن و تاریخ نگاران ىیشتر به دقایق و 
جزییاتی بپردازند کە می توان از خلال استاد و منابع دیپلوماٹتیک ىە آتاں دست 
یافت. براین ھا باید مسائل مربوط بە تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران و طرز 
تفکی جامعۂ آیران در دوران ملّی شدن صعت نعت را نیز افزود؛ یعنی مسائل 
مہتی که عنوز به آن‌ھا توجه چندانی نشدہ است. گرچه نویسندة کتاب حاضری 
ب٭ این سائل اشارہ ھابی گذرا و درخشان درد اآتاا متأاسفانه ب٭ شرح و بسط 
آنہا نمی پردازد . 





۲۵۶ ایراِن ئامهء سال سیزدھم 





بیمان وحاب زادہ* 


کیفو شکنجه و انضباط اجتماعی در امران 
ھاعی ہه جات 'شکنجه و مدرنیتهٴ 


'کوٗآنصیل۸40 1 مد ےصنٹہہ7' ,نندڑع ۸۷۸۰ عستکودط 
سم( وی۸۸۲ ہ( ء داک5 لحصد ,و دچہ۶ک ,آل5 

4 بووم٣۲‏ ×مزبجہ  ۳۷/‏ مقوہاہ0 ,ة2001 
وم 289 +- نتنہہ 


”'شکنجه و مدرثنیته'ء کتابی است ارزژیدہ از اسٹادِ قلسفۂ سیاسی داریوش رجالی 
کە در آن پژوھشگر تلاش می کند با ارائة تاریخ تحلیلی شکجھ و انضباط در 
ایران از دوره قاجاز تا اسروز نه تنہا در مورد شکنجه؛ شیومھای کیفری و 
انضباط در ایران بە روشنگری پردازدء بلکه ہا استفادہ ار نمونة ایرانء بحث عامی 
را در مورد رابطة شکنجه با مدرنیته دامن زند. این کتاب در سه بحش و یاردہ 
فصل تنظیم شدہ و دارای یک عقدمه ویک ضمیمه حاوی ۴۱ عکس دربارہۂ 
شکنجھ و انضباط در ایران است. "شکنجه و مدرنیته: فردء جامعه و دولت در 
ایراں نوین* ائری است دربارہ یکی از مہمترین جنبەھای زندگی اجتماعی در 
ایران کە تاکنون بجز در گفتمان ھای سیاسی و در محافل دائشگاھی کمتر از آن 
سخن رفته و از این رو ھنوز این پرسش کە چرأ نمی توائیم بر ھیولای شکنجه غليه 
کنیم عملاً بدون پاسخ ماندہ است. علاوہ برشیوہ دقیق پژوھش نویسندہ آنچه بر 
اھمیت این کتاب می‌افزاید آن است کە نویسندہ نظریهھایی را کە تا به امروز 
درمورد شکنحه مطرح شدہ زیر بزرگنما می گدارد ویا دید أنتقادی خود نقاط 
قوت و ضعف آنھا را برای خسوائندہ آشکار می‌سازد. از دیگر ویژگی‌ھای این 


* محقق در رشتة حابعه ساسی۔ 
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اثر آن است کە رجالی در عمان حال که روش پژوہش و نظریة حاکم بر اثر خود 
را با الہام أذ دو تن از پُرنغوذ ترین متفکرین جہان ۔نیچه و فوکو۔ برگزیدہ است, 
دید انتقادی خود را بهە کاستی‌ھای نظریەھای این دو نیز گسترش میدھد. به 
این ترتیب تویسندہ توانسته است از یک سو افکار این دو منتقد بزرگ مدرنیته 
را بە یک نظریة سودمند و قابل کاربرد مبدل سازد و؛ از سوی دیگرء با بررسی 
و سنجش نظریەھای مختلف دربارہه شکنجه و أنضباط به یک نطریا عمومی برای 
پژوھش در این حورہ از زندگی اجتماعی دست یابد. بنابراین آنچه نویسندہ در 
کتاب خودعرضه کردم استء نه صرقا تاریخ شکنجه و کیفقر در دو سفۂ اخیں 
در ایرانء بلکه ائری اآست کەہء ھم از لحاظ نظری و ھم از نظر روش‌شناسی, 
برای سایر پژوھشگرأن ایران شتاسی معمید و آمورندہ بە نظر می زسد ٠‏ 

رھیافت نویسنىە ه سٹعلۂ شکنجے ھمانئند روش فوکے در کتاب 
نہ ااصە ءمنلمصدعنط [انضباط کن و کیفر دم] آن است کە بدون توجهە بە 
رمینەھای بزرگتر اجتماعی و تاریخی نمی ‌توان معضل شکنجه را توضیح داد. از 
این روء رجالی در آغار کتاب خود به تفاوتی کلیدیٗ میان دشکنجۂ کلاسیکء و 
ہشکتحۂ مدرنء اشارہ می کند: شکنجة کلاسیک کە از پایان دورہ؛ صفوی در 
ایران آغاز شدہ است سانا رویارویی تمامی جامعه با فرد شکجه شدہ در 
مکانھای عمومی (میدانء بازارء سرگدر و نزدیک دروازەھای شہر) است و در 
آن شیومھای رنج دھی سنتی و مذھبی ىه کار بردہ می شود. آز نظر نویسندہ 
این نوع شکنجه دیگر وجود ندارد و امروزہ جای خود را ىه شکنحۂ مدرن دادہ 
است؛ء شکتجهھ ای که در خفا _یعنی در زندان ھا و اردوگامەھا-۔صورت می گیرد. 
بە زعم رجالی حتی برخی از شیوەھای کیفغری جمہوری اسلامی ھمانند اعدام و 
شلاقزدن در ملاء عام که شکنحۂ کلاسیک را ىه یاد می آوردء بر این قاعدھ 
عمومی خط بطلان نمیکشد. چرا کە شکنجۂ مدرن ٴ"بالینی” (لل٭هقصفات) است و نه 
"آئیتی" (ھ300). بە سخن دیگرء شکنجۂ مدرن ھموارہ با استفادہ از پیشرفته ترین 
دستاوردھای پزشکیء مہندسی۔ روانشناسی و فیزیولوژی عمراہ أاست (ص .)٢۳۴‏ 
ضائی یں لی بکنه اداسیٰ تی اتکی ہی کید کہ کس مرن تام ںی مل 
نوین کیفری است, این اصل که نەه بدن بزھکار که زندگی او باید موضوع کیفر 
قرار گیرد(ص ۱۳). بنابرلین آماح شکنجۂ مدرن نقب زدن به خود آگاھی 
(وەدسەمنعدہہ) زندانی !ز راہ اعمال روشھای ویژەای از آزار جسمانی است. به 
دیگر سخن؛ شکنجۂ مُدرن با وجود آن که بیشتر از طریق آزارِ بدنی بە موضوع 
شکنجه اعمال میگرددء بخش دیگری از وجود انسان را نیز مورد تجاوز و حمله 
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قرار میدھد و آن روان و وجدان محکوم است (ص ۱۴)۔ 

رجالی بزرگترین ویژگی شکنجه در دوران قاجار را ھمانا جتبة تشریفاتی و 
آئینی آن می‌داند: : مجازات محکومان در این دورہ ھموارہ در انظار عمومی صورت 
میگثرفت. نیچھ درکتاب خود درباره تبارشتاسی اخلاقیات خاطر نشان میکند 
که انسان مرگز نتوأانسته است نیاز به جاودانی کردن تصویر خود را بدوں 
خونریزی؛ شکنجهھ و قربانی کردن ارضاء کند و می ںىویسد: ہرنچ قدرتمئد ترین 
وسیله برای تداوم حافظه است ٭ وا درتحلیل شکنحۂ کلاسیک دورهۂ قاحار 
این فرضیۂ نیچه را تائید می‌کند. نکكتة برحسته در این ىخش اڑکتاں آن اِست که 
ویژگی ھای ذھسیت آیرانی مانند "تعارف' و ٭صفای باطن* ىیز در تحلیل شکنجه 
مورد ہررسی قرار می گیرند و تویستدەہ ہا نہررسی سونەھای مشخص ہر پایۂه 
شواهد تاریخی نشان میدھد که چگونه این ویژگی‌ھای ریشەدار در ڈھنیت ایراہی 
به دشوارتر یا آسان ترشدں شکنچه ہی ‌اہىجامیدند. رجالی در ھمین مىحش 
میئویسد: دشکنچھ ىه طور آیدہ آل امری ىیمە داوطلبانه بودہ (ص ٢۲)زیرا‏ کیفر 
فرد' محکوم ىر این قرض قرار داشت که وی قواعد و چنہارچوں‌ھای احلاقی 
جامعه را زیر پا سہادہ و ىنابراین کیفردھی راھی برای سالہسازی و عادی کردن 
زندگی اجتماعی است بنابراینء محکوم پیش از تحتل کیقر می بایست ىه 
نادرستی عملی کهھ انحام دادہ واقف بىاشد و کیمر را برای دستیابی به پاکی و 
خلوص روح و جسم خویش پذیرد. 

با مراجعه به نحوہ اعدام سوءقصد کنندگان بە جاں ناصرالدین شاہ قاجار ۔ 
یکی در سال ۱۸۵۲ توسط ىاىیاں که ناکام ماند و دیگری در سال ۱۸۹۶ توسط 
سرذا ا رضائ گراق کک مکی بقل قار سکے و عالی تتان نی دمیا کی نیگون 
در یک دورہ پنجاہ ساله حامعۂة ایران در این رمینه دچار تحولات اساسی ۔شدہ بود 
بانیاق با ہرکگی گنی واپردزی شگور گنت سور مان آن کا زابان کان میرڑا 
رضا مرگی سریع در بالای دار بود. رجالی نتیجه میگیرد که کیفر در ایران 
دی یابان سو گ تو آغان مندوسامتی موی سی یاتتااو ص شکل کش 
ائنضباطی درآمدە بود و این خود نشان نوعی چرخش به سوی یک جامعة 
انخہاطی (رحمتہ8 ہجدمناجنع00 است؛ جامعە ای که با تاسیس دارالضون بھ 
نظامی کردن آمر آموزش پرداخت و ىه ترویج انصباط و نظم (که از سیستم 
نظامی غربی الہام می گرفت) بە عنوان عالی ترین شیوہ برای دستیاہپی ىە کاراہی و 
پیشرفت در تمامی لایەھای زندگی اجتماعی پرداخت۔ اتضیاط شیه تظامی ئىە 
مدارس و مراکز آموزشی کشور نيیر نھوذ کرد و درکارھایی چون صف بستن؛ 





نقد و بررسی کتاب ۲۹ 





پوشیدن لباسھای عمانند و سرود خواندن در مدارس بازتاب یافت. این شیة 
انضباطی ھمچنین به نہاد خانوادہ رسوخ کرد و محافظت از فرژندان و أمر 
بہداشت به نوعی مشغلۂ مداوم فکری والەدین ایرانی بدل گشت. جالب آن است 
که نویسندہ تلویح' اشارہ میکند کە عمین تاکید بر محافظت و بہداشت فرزنداں 
که دستاوردعقلانیت مدرن استء به تقویت معیار دوگانۂ؛ ستتی در مورد مسعلة 
باکرگی درمیان پسران و دختران در ذھنیت ایرانی منجر شد (ص۸۰)۔ 

رجالی این نگرش سرسوم و سادہ انگارانة مارکسیستی را مردود میشمارد که 
چرخش به سوی جامعۂ اخباطی پیششرط انباشت سرمایه وگسترش 
سرمایەداری در ایران ہود (ص ۴۴)). وی نشان میدھد که انضباط و شکنجە نه 
تنہا برای ازدیاد تولید در ایران به کار گرفته ىشدہ بلکە آنچھ در ایران رح داد 
کاملاً برعکس بود: عوامل ساواک در ایران بە ایعای نقش سحسگویان کارگران 
پرداختند و در بسیاری موارد با کارفرمایان درگیر شدند (ص۱۰۱) شکنجه در 
ایران نه تسہا محو ىشہ: بلکھ بە شکلی دیگر؛ بە صورت شکنجۂ مدرنء به حیات 
خود ادامه دادء زیرا آن عواملی که بىاعث ایجاد و استمادہ از شکنجه میشدند: در 
ىافت جامعه وحود داشتند و پلیس و سایر سہادھای کیفری به کم و کیف آنہا 
آگاہ بودند* شکعه راھی است برای تثبیت گوته ای ار رفتار اجتماعی که "رفتار 
عادی" شمردہ می شود راھی برای عادی ساڑی رفتار شہرویداں. بتاىراین 
رحالی نتیجهھ می گیرد که سقاومت در براہر شکنعه تنہا سارزہ با حکومت 
نیست, ہلکە ھمچنین قیامی بر صد شیوەھای عقلانی کردن [حامعم] است.ء 
(ص۷۰۹) 

آماج شکنجۂ مدرن آن است که فرد را از ابتدائی ترین تواىایی خویش, یعنی 
توانایی داشتن کنترل بر جسم حود؛ محروم کمد و بدن محکوم را مبدل به صحنه 
اعمال قدرتی بیگانه (حارح از خودِ بدں) سازد۔ در أین رمینهء رجالی راہ فوکو 
رأ می پیساید کهە نشان داد قدرت بەون دانش دوام نمی ‌یابد. أو می نویسد کهھ 
شکنجه به نہادی اجتماعی سدل میگردد کە روی پای خود می ایستد و هر رژیم 
حدیدی آن را بە سود خویش به کار می بندد۔ وی ھمچنین می نویسد کہ اتعاقا 
نہادھا و ساختارھای کیمری (مانتد زىدان) ابرار مقاومت در براہر شکنحه و 
کیفر را نیز در درون خود ایجاد می‌کنںد و زندانیان با تبادل تجربھای خود و 
تیمار یکدیگر تاحدودی به خنثی کردن شکنجھ می پردازند (۱۱۷). 

بە نظر می رسد کە در این گونە سخنانء رجالی به شنت تحت تاثیر 

مفہوم پناپٹیڈن (٥مەتاح٥طہ۴)‏ فوکو قرار گرفته است. فوکو این ممہوم را با 





لم آیرانں نلامةەء سال سیزدھم 





الہام از پرولة معماری فیلسوف سیاسی ”جرمی بنتام' برای ساختن زندان, 
بیمارستان و بَتازیی' ایدام ؟ کرد۔ وی معتقد بود کە ایجاد جامعة پناپٹیگن که در 
آن قسرت نامرئی می شود و موضوعھای اعمال قدرت (شہروندان) خود نقش 
اعمال کنندہ قدرت را بر خویش می پذیرندء ایدہ آل تفکر عقل گرای مدرنیت 
اسنت: درچنین جامعه ئی به کمال رسیدن قدرت آن را از اعمال قدرت بی‌نیار 
می ‌کند. لیکن پناپتیکن پروژہ ای بلندپروازانه بودکه ھرگز جامَة عمل بە خود 
نپوشید. فوکو ھرگز بە لین توجه نکرد کهە ھیچ گفتمان احتماعی در ھیچ 
لحظه ای از حیات تاریخی خود نە میتواند کامل باشد و نه می تواند خود را از 
نفوذ گفتمان ھاى دیگر مصون دارد۔ به ھمین دلیل نظریەھای وی دارای ضعفی 
اساسی است و آن بی توجہی بە چگونگی رخ دادن تحولاتِ اجتمعاعی اأست ہه 
هميین دلیل اگر ساختار زندان اہزار مقاومت در برابر خود رانیز به وجود 
میآوردء بە این علت است که نخست زندان ھرگز نم ی‌تواند یک ساختار کامل 
باشد و دوم زندانیان ہا خود دأنش و گفتمان‌ھاىی دیگری را به درون زندان 
میآورند کە ساختار زندان و نہاد شکنجه با آنہا بیگانه است. 

ترمسکیہ ہت ات ھت کا سافن آہ کت توااہران فلا زا فریت 
کردء آئین "ضرورت" یعتی نوعی پراگماتیسم اسلامی است کە طق آن قوانین شرع 
می توانند در مواقع ضروری و نیاز بە فراموشی سپردہ شوند. به رعم نوپسندہ از 
همین روست کە سران رژیم اسلامی علی رغم محکوم کردن شکنجهە در فردای 
انقلاب بە شکنجه آئہم بە صورت مدرن آں متوسل شدند که از رژیم گذشته باقی 
ماندہ ہود. به دیگر سخن:؛ رژیم اسلامی ھرگز به شیوہ ھای کلاسیک شکنجه 
بازنگشت و تنہا بە تغییر شیومھای مُدرن شکنجه بە صورتی کە بیشترین اثر را 
بە سود رژیم داشته باشندء پرداخت. به نوشتة رحالی پژوھش وی ثابت میکند 
که برخلاف انتظار اولیة وی تغپیر درشیوەھای کیمری تابع تغییںر و جابجایی 
قدرت نیست۔ به عبارت دیگر حکومت ھای جدید ىا خود شیوہ ھای کیفری 
تازەای را بە عرصۂ زندگی اجتماعی نمی آورند. کاملاً برعکس,: اشکال نوین 
کیفر و شکنچھ در زمانعابی ابداع می شوند کە حکومت‌ھا از ثبات ٹسنی سیاسی 
برخوردارند و توان آن را دارند کە به تغییر این شیومھا بپردازند. بە اعتقادِ 
نویسندہء انقلاب مشروطیتء به قدرت رسیدن رضاشاہ و انقلاب اسلامی هر سه 
نشان دادندں کە حکومٹھای جدید از آنجا کە در پی محران ھای سیاسی استقرار 
می یابند و نگران دوام و ثباتِ خود هستند: بلافاصله بھ تکٹیک ھای قدیمی تر 
ادارۂ اموز منجمله شیوەھای کیفری که کارکرد آتہا بهە ثبوت رزسیدەہ دست 





ىقد و بررسی کتاب ۶ 





می یازند تا از پابرجایی خود در قدرت اطمینان یابند (صص ۱۳۶۔۱۳۵). آنچە 
در این تحلیل اھمیت دارد آن است که نویسندہ دیالکتیک میان ثبات و تغییر را 
با ھوشیاری نشان میدھد. چنین نکكته ھای دقیق در ین کتاب نشان آن است 
کە رحالی با آن کہہ به اذعان خودء تحت تاثیر فوکو قرار داردء (ص ۱۳۹) 
موشیاری نظری خود وا با تکامل بخشیدں بە شیوه فوکوبی نشان میدھد. 

نویسندہ نتیحەگیری میکند که بقای شکنجه در دنیای امروز نشان دھنںة 
شکست پروژەھای عقلانی مدرنیتهھ است: پایە و اأساس سیاست ھمانا ”اعتماد 
انسانی” استء لیکن از آنجا که آماج مدرئیت اقزایش کارآیی است: اعتماد انسانی 
در دست سیاستمداران و اصلاحطلبان به "اعتماد کارکردی” 501 لعەەناكءمئ٥)‏ 
بدل می شود و نقش انسان در رندگی روزمرہ مدام بی رنگ تر میگردد. از این 
رو شکنجه۔کە اتفاقا کاری پر هزینه و پُر دردسر به نظر می رسد- آشکار ترین 
عارضۂ این بیماری یعنی عقلانیت عُدرں استہء اتا ہا عارضۂ آن نیست۔ 
انمساط و ہازار نیز نتشان میدھند کە مدرنیته ىە جای آن که درخدمت انساں 
اشدء اساں را تنہا به عسوان ابراری برای رسیدن به آماچھای حود مورد 
استفادہ قرار میدھد (ص ۱۵۹). در پایان کتاب رحالی بە نشد چہار رھیافت 
در رابطه با مطالعة شکنجه می پردارد: یں چہار رھیافت را وی رھیافت 
انسا نگرایانه (ھانا آرندت)ء رھیافت توسعەگرایاىەء رھیافت تروریسم دولتی (نوم 
چامسکی و ادوارد ھرمان) و رھیافت فوکوبی می نامد و نقاط قوت و ضعف آن ھا 
را بررسی می کند ىه رعم نویسدہء صعف مشترک سه رهھیافت نخست آں اأُست 
کە از اہزار زبانی لازم برای شکنجهھ محروم اند و تلاش میکنند که شکنجه رأ در 
چارچوں زبانی دیگری (مانند زبان اقتصاد و سیاست) تحلیل کنند و به ھمین 
خاطر ھم در کار خود موقق نیستند شکنجه مانند ھرگفتمان دیگری به زبان 
ویژەلی نیاز دارد که ہتواند جنبەھایى گوناگون آن را آشکار سازد۔ ضعف فوکو 
ىیز آن است که سعی میکند مسائل کشورھای دیگر را در قالب تحلیل ھای خود 
ار !روپای سدەھای گذشته بیان کند نموںۂ شکنجۂ مُدرن در ایران از نظی 
رجالی نشان دھنده روند غیرسیاسی و غیر اجتماعی کردن افراد است. از این 
رو نویسندہ رابطة میان شکنعه و عقلانی کردن روندھای زندگی اجتماعی را 
تاکید میکند (ص ۱۷۶). 

'شکنجه و مدرنیته" کتابی است کە با دقت و وسواس تہیه شدہ و تنہا چند 
لغفزش جزیی از نظر نگارش در آن به چشم می خورد: به حای رضا شاہ پہلویء 
رصا پہلوی (ص ۵۴)و در مورد دیگر (صس ۲۷) به جای آقا محمدخان قاجارء 





۲ ایران تامهەء سال سیزدھم : 


محمدخان قاجار آمدہ و وازۃ انگلیسی (تطاظد٥دہ)‏ برابی با کمیته“" فرص شدہ 
(ص ۱۱۸) در حالی که واژہ مناسب ( ط8 ؛0وہۃ) اُست۔ از سید اأسداله لاجوردی 
زندانبان اوین به نام حجت الاسلام لاجوردی یادشدہ (صں )۱۲۱١‏ که درست 
نیست. اتا این خطاھاى ناچیز بە عیچ وجھ از ارزش کار برحستة داریوش رجالی 
نمی کاھد۔ "شکنجه و مدرنیته: فردء جامعه و دولت در ایران نوین* بدون تردید 
کتابی است کە نە تنہا برای علاقمندان بە مسائل ایرانء بلکه برای عمۂ آن ھاکە 
دَزیارۃ غیرضائ کول سرکرب اتعضاط و سیات اوزمسن نا بظالنةرو کاردن 
میکنند اثری مفید و آموزندہ است. 


پانوشت جحا: 


جصن ۳ ۱ عصہا ب,محصہ 7 دمءظ 4ص عنصہ؟۸ کہ بومنمہەہ7 جدتث ہ0 ب,عطحتۃ ۰ہ 1 
61 ,1967 ب٤ےہ۷ ۸۷٢۷‏ ,ملداچصلاہ1ا ت۶ فصد حصحعکد ۴× 

۷۳ ہصعفہ6طاک صصماے زط عصدہ ,صمئک۶ ۶ہ ضعنظ ص75 ص۶ آصد ٭صلحريیئ: ,التحھد× ٣۸‏ امح۷( .2 
0 ,1977 راہ 
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سیدولی رضا ٹصر 


چند کتاب تازہ در بارۂ ایران و اسلام 


122027 75۴610010 
تلحعةہ٥)‏ رہعممت” :ل۰۷۰ ٭'صہت7( :صود1:[ ۴ہ "710-۷0 
73 مم٣۲‏ ہ۳۷ ,ہی ,ہا امظ 


ین کتاب شامل أولین بحث مشروح و جائبع دربارة سپاہ پاسداران آیران آست. 
تحقیقات نوپسندہہء کە ابتدا بە صورت رسالة دکترای وی عرضه گردیدہء پیرامون 
چگونگی پیدایشء تشکل و سازمان دھی و گسترش سپاہە پاسداران بودہ أست. 
نویسندہ در این کتاب از اسلوب ھای جامعه شناختی و علوم سیاسی دربارہ تشکل 
سازمانی و عملکردِ سیاسی گروھہای سیاسی۔نظامی بہرہ حسمعه اُست۔ وی سپاہ 
پاسداران را با گرودھا و سازمان ھای مشابه درکشورھای کمونیست مقایسه 








نقد و بررسی کتاب ۳س 





میکند و به نتایحی کلی درہارہ نقش پاسداران در تثبیت جمہوری اسلامی و 
اقتدار سیاسی آن می رسد۔ 

تم ترین قھمت ابی کتاق کسی است کا کاب اع ارلیة ان لہ 
رای مشرضعائی وی وسی اریم بتاق دا شدار آفہیۃ حضومت دزمان ارول سن 
ں الا شکن سازیاتی آن ساہعة ساسی و اسشامی ری و افشاز آنہ 
دلائل دوام سیاسی و بالاحرہ نقش ایدئولوژیک آن را مورد سررسی قرار می دھد۔ 
جای تردید نیست که نویسندہ تواسته أست ىر مبتای مدارک مشخص و بی اعتتا 
ىه شایعات پراکندہ بە بررسی جامعی از سپاہ پاسداران بپردازد و تاریخ این 
ساتات را بازسائی عم یھی تطبل سازتان دعی شیاء پاشفارات ڈرسرل 
مختلف این کتاب به حصوص درحور توجه اآست۔ از بخش ھای حخالبت دیگر این 
اثر رابطة پاسداران با ارتش است.۔ ىا آن که چگونگی این راىطه کم و بیش روشن 
ىه نظر می رسدء شاید کمتر کسی با جرئیاتی که نویسدہ ارائه می دھد آشنائی 
داشته باشد۔ 

گرچه ماند دیگر تحقیقاتی کهە دربار؛ جمہوری اسلامی به دور از ایران 
صورت گرفته أند کار کٹرمن ھم دارای کاستی ھائی است, اتا این کاستی ھا از 
آشیکۂ ان کناپ کس رطتاز لماظ بت سیل سائل نظرع دہ وپااگر کران 
وقایع سی کاهد. باید توجه داشت که چوں خطاب نویسندہ بیشتر دولتمردان و 
سیاست گران واشنگتن است,ء زان کتاں زبانی کاملاً علمی و دانشگاھی نیست. 


رو ھی 


5۷4 .ط 4نلمط۴× 
ص1۰1 آيی‌مائلہ ۷مد ءمممصنصہ0] [صت٤٥‏ ی٢٢‏ 
.1995 ,وی٣‏ 517۸7۷ ,۷۔۷( صوات۸ھ 


خالد سیّدء دانشمند پاکستانی تارء از جمله محققین بە نام شبه قارَة هند 
در رمینة تاریح و سیاست درجہان اسلام معاصر است۔ کتاب حاضری٠‏ کە آخرین 
اثر وی است,ء به بحث ھایى مطرح شدہ میان اسلام شناسان و متخصصان علوم 
اجتماعی دربارہ چگونگی پیدایش بنیادگرائی اسلامی - یا به گفتة ٹویسندہ 
اسلام سیاسی"”۔ اختصاص دارد۔ درگذشتهہ دلائل متفاوتی برای پیدایش 
بنیادگرائی اسلامی ارائه شدہ استہ برخی تاکید نراھمیت ایدٹولوڑی داشته آند 
و برخی برساختارھای سیاسی و اجتماعی و تحولات ناشی از توسمۂ اقتصادی. 


چو اے ایراںن مہ سال سیزدھم 





سیّد براین نظر است که ظہور بنیادگرائی رابطة مستقیمی ہا تسلّط سیاسی و 
فرھنگی غرب برجہان اسلام دارد و اعتقاد دارد که بنیادگرائی نوعی ایدئولوژڑی 
جہان سومی است کە پا برجای پای نہضت ھای آزادیخواہ متمایل بهە چپ 
دھەھای۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ گذاشته است۔ با آن کە نویسندہ می کوشد نتیجه گیری 
خود را ہی پایۂ سوابق تاریخی ایرانء عربستان سعودی و پاکستان قرار دھدء 
بحث اصلی او در بار* چگونگی سیاسی شدن اسلام در شبه قاره ھند در دوران 
نہضت استقلال طلبی است۔ فضای تفکر اجتماعی در ایران قىل از انقلاب که 
بە شدت تحت تاثیر آرمان مبارزہ عليه استعمار غرب بود مویّدں نظریة سید أست, 

فصول اوْلیۂٴ کتاب شامل نظریۂ جدیدی نیست و صرفاً ماجرای برخورد 
اسلام با غربء از زمان سلطان محمود عثمانی تا سید جلال افقانی و دوراں 
رشید رصاء را کەه در مآحذ دیگر نیز آمدہ است تکرار می کند در این میاں 
فصلی به سیاست ھایى حکومت ایراں پس ار درگذشت آیت اللہ خمینی اختصىاص 
دارد. دراین فصلء ٹویسندہ براین نظر است که ایران به تدریج از موضع 
عقیدتی انقلاب دور شدہ و این خود نشان روند جدیدی در تمکر سیاسی 
اسلامی أست. گرچهھ مقایسة مواضع گروھہای مختلف درحکومت ایران بحث 
جدیدی نیست, بررسی تطیقی سیاست حکومت‌ھای اسلامی ایراںء عربستاں 
سعودی و پاکستاں قابل توجه است. 

عو عود ٭+ 


0116 ۷ 

7ل7[2:<[ [ه ٢ی۲۱‏ ۶ہ ٭مٗ‌ابرد٣‏ ء۲0 

علاہ۷ لدەعت حا طعمص۲۰٣‏ ہ۱ كعامدلعصد:٣'‏ 

.رج 2358 ,1994 ,م۳ دہ نہ7 لد ص7 ,دوانطاسدیٰ 


اصل کتاب شکست اسلام سیاسیە به زنان فرانسه درسال ۱۹۹۲ تحت سوأان 
سات شدن اسلام سیاسیء بە فرائسه بە چاپ رسید و ترجمة انگلیسی آن در پائیز 
۴ در ابریکا و انگلستان منتشر شد و ار آن زمان موضوع بحث در جوائع 
علمی قرار گرفتء زیرا نتایجی کە نویسندہ از بررسی خود گرفته ہا آراء بسیاری 
از پژوعشگران دیگں ذزیارة آیندة ننیادگرائی اسلامیٰ مغایں انت کثار قبلی 
الیوی روآ دربارة افغانستان بوده است. وی در بارهۂ نمقعش اسلام درجنگ 
آزادی بخش این کشور چند اثر ارزندہ دارد۔ نظریات منعکس در کتاب حاضر از 





نقد و بروسی کتاب ۲۶۵ 





بسیاری جہات مشابه آراء نویسندہ در کارھای قبلی وی در بارهة أفغانستان أست. 
کوشش او در این آئر معطوف بهھ این بودہ که از ین آراء با درنظر گرفتن شرایط 
سیاسی۔مذھبی در دیگر حوامع مسلمانء برای بررسی لین جوامع بہرہ گیرد. 

مہم ترین نظریة نویسندہ در این کتاب آن است کە ٭اسلام سیاسی” در ابتدا 
جنبۂة انقلابی و ضد حکومتی داشت. بە اعتقاد أوء با شکست سیاسی و عقیدتی 
انقلاب ایران ۔کەه در این اثر ىه تفصیل مطرح شدم است۔ از یکسوء و عدم 
موفقیت نہضت ھائی که شیوە ھای انقلاب ایراں را در سوریهء عرأاق ومضصسی 
سال کرلھ اوہ 3۱ شری دگرو سس" اسلام سیاسی' اکسا یابان بات ا تن رن 
جای ”اسلام سیاسی*" نوعی دیگر از حرکت مذھبی تشسته کک روآ آن ر 
نیادگرائی اسلامی“ می خواند۔ عدف این بیادگرائی نیز اسلامی کردن 
حکومت و جامعه است, اتا نه !ز راہ براندازی حکومت (آن گوته کكه ھعدف رھبران 
القلاب ایران بود) بلکه از راہ شرکت در سیاست و تمرکڑز پیشٹر پر سائل 
آموزشی و دفرھنگی. با چنین روشی اسلامی شدن حکومت ىە دنبال اسلامی شدن 
حامعه صورت می گیرد و این خود بیشتر ثاشی از حذپ بردم ىه سوی اسلام 
است تا تحریک سیاسی۔ احزاب میانه روی اسلامی در ترکیەء؛ پاکستانء اردنء 
مصرء مراکش و مالزی معرّف آین گونھ حرکت ھای اسلامی آند۔ 

برای بسیاری اڑ ناظرین تقسیم بندی نىہضت ھای اسلامی ہیں اسلام 
سیاسی” و 'بنیادگرائی اسلامی" خالی از اشکال نیست. زیرا چنین به نظر 
می رسد که نویسندہۂ کتاب فرق ھای بین روش و عملکرد سیاسی را بیش ازحةۃ 
مہم می شمرد و حتی آں را مبنای تقسیم بندی نہضتھای اسلامی می‌کند. 
افزون بر این پیدایش "حَمّس“” و ٭جہاد اسلامی” دربین فلسطینی ھا حاکی از 
آن است کہ اولأً ”اسلام سیاسی* به صورتی که روآ آں را مطرح می کند به پایان 
عمعر خود نرسیدہ و ثانیا این شکست حرکت میانه روی اسلامی است که باعث 
پدیداری "اسلام سیاسی"' می شودو نه برعکس. 

یکی از جالب توجه ترین بخش ھای این کتاب سررسی مشروحی است از 
رواب َیان گرووطائ نشکف اسلای, زین ظنوان فان السلمین و سازمان ”رابطة 
عالم اِسلامی* عربستان سعودی. بسیاری از آراء نویسدہ در این کتاب ىر پایة 
تجزیه و تحلیل درستی استوار نشدہ اندہء بیشتر از آن رو که بر وقایع افغانستان 
برای نتیجه گیریھای کلی در مورد دیگر جوامع اسلامی بیش از حد مناسب 
تكیه شدہ أاست۔ اشکال دیگر این اثر ناشی لز کوشش بیش از حد نویسندہ 
درطبیقه بندی نہضت ھای اسلامی است.۔ بالین ھمهہ این کتاب را به خاطری 


و ایران تامهء سال سیزدھم 


داد ھای جالب توجہی کەه در آن آمدہ باید ائثری پرزندہ شمرد.۔ 
دوفصل این کتاب بە وقایع ایران اختصاص دادہ شدہ اند۔ یکی از این دو 
فصل بھ بررسی مہانی عقیدتی انعلاب آیران می پردازد و در مجموع لین انقلاب 
را تنہا نمونة فعالیت ھای اخیر نہضت ھای اسلامی می یاہد که بھ تفاھمی میاں 
جتبش روشنفکری چپ گرا و بنیادگرائی منحبی دست یافت۔ نویسندہ صمنا 
براین عقیدہ است که پس از گذشت پانردہ سال انقلاب ایران را نمی توان یک 
نہضت صرفا اسلامی شمرد زیرا از بسیاری جہات عملکرد سیاسی جمہوری 
اسلای و تظاع اداری و عکسٹی لیران برخترابط فی تتمنی مشی ات ت 
عنوآن مشثالء نویسندہ به این نکكته اشارہ می کىد کە اقلیتھای مذھبی درایراں 
ھنوز شہروند محسوب می شوند و با ۔آتانء طبق قوانین اسلامی, به عنواں "اھل 
ذمَّه“" رفتار نمی شود. نتیحه ای که نویسدہ أز این واقعیت می گیرد این است که 
حکومت ایران کماکان بر اصل قومیّت و ملیّت تکیهە دارد و ته ات اقزون پز 
این به اعتقاد الیویه روآء در طرف پانزدہ سال گذشته کشورداری در ایران ںنیشتر 
برتفگر رھهھسىری انقلاب تاآثیر گناشته است تا آراء رھبسرأن برساحتار 
سیاسی۔احتماعی کشور. برای اثبات این نظرء نویسندہ بە شواھدی کمانیش قائع 
کسدہ اشارہ می کند. به دنبال ھمین استدلال وی تآثیر حکومت اسلامی را ہر 
تغیم کک می دات ھی قاہے آن قرو ا او الام گا کہ رستئ لغلاب ھتاس 
عہدہ داشته آند زیرا معتقد است که در انقلاب أیران نقش ععدہ را نە اکثر 
علمای طراز اوّلء چون خوئی و شریعتمداری؛ بلکه علمای ردہ پائین تر ایعا 
کرتٹلہ-به این گرثیت: انقلاب کا از رمبری متمکرین ظزّار او تفع محروم 
ماندہ بود ىە سرعت مقہور و تاہع مسائل و مشکلات کشورداری شد نظریات 
نویسندہ در این مورد بە خصوص بحث انگیزاند زیرا وی سرنوشت انقلاب ایراں را 
پایه نتیجه گیری کلی خود در مورد "اسلام سیاسی” قرار می دھد. 
روآ در فصل پایانی کتاب خود یه ىقش مدھت درسیاست خارجی ایراں 
ہی پردازدعو لدما سی کیک اسابت ارم ایرات سن لق آن کا سا ات 
ایدہ ئولوڑی باشد بازتابی است از واقعیت ھای جغرافیائی و داخلی ایراں 
واقعیت ھای سطقه ای و بین العللی نیز در سیاست حارجی حمہوری اسلامی 
اثری آشکار گذاشته اند. به گمتة بویسدہہ سیاست خارجی ایران میاں 
اسلام گراتی و ملی گرائی در نوسان بودہ و ضعف اساسی آن نتیجة تئش میان این 
دو گرألیش أست۔ دلیل این سردرگمی, به گفته نویسندہء وجود اقوام مختلف 
درایران است که باعث تاکید حکومت بر تشیّع به عنوان عقیدہ ای فراگیں 





نقد و بررسی کتاب ۶ 





شود۔ 
و تشؾع و مل گرائی ایرانی ھیچیک در دوران جمہوری اسلامی نتوانسته ان 
ب حل مسائل ایران در منطقه کمک کنند زیرا هردو در مقابل سد ملی گرائی 
اعراب و افغانان از سوبی و علائق مذھبی اھل تستنء ار سوی دیگر ازحرکت باز 
ایستادہ آند۔ہ جز به یاری “حزب ال“ در لبنان و نہضبت ھای شیعی در عراق و 
برخی از شیخ نشین ھای خلیج فارسء ایران در دوران حکومت اسلامی ىه یافتن 
بایگاہ نفوذی در خاور میانه توفیق نیافته است. اگر در آغار انقلاب اسلامی 
اے اقاشی برای شکرشن مد عوہ ذرمطاقہ داقت, شائزدہ سال یس از التلاب 
چین بختی یکسرہ از میان رفته است. 


"ا ٭.٭ 
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ھنر و معماری اسلام* اثٹر حدیدی است از دو مورخ پر آوارہ تاریخ صر درجہاں 
اسلام. کتاب شامل ٠٢‏ فصل است کە عریک سائی فکری و سیکھای ھنری 
مسلمانان را در آسیای مرکزی: از دوران یلخانیان تا ازبہک ھاء در ایراں از دوران 
تیموری تا زنديهء درهھند از دوران سلاطین دھلی تا أواسط حکومت امپراتوری 
گورکانیء در مصر و سوریهء در دوران ممالیکء در معرب و در اوائل حکومت 
عثمانی؛ مورد بررسی قرار می دھد۔ هریک از فصل ھا شامل تاریح پیدایش و 
گسترش سبک ھای ھنری و معماری؛ چگونگی تداوم و تطوّز آن ھا در ھریک از 
سرزمین ھا و دوران ھایى مورد بررسی است. بحث در باره هر و مععاری در 
ایران نیز در این اثر جاہی ویژہ دارد. عکسھای رنگی نفیس و دیدنی که در این 
اثر آمدہ بر ارزش آن افزودہ است. فصىل آخر "تر و مععاری اسلام" بە بررسی 
تأثٹیر ھنر اسلامی ہر ھنر غربی, از آثار ھانری ماتیس تا ىعونه ھائی از معماری 
در ایالت نیویورک,: اختصاص یافته است۔ 

در مجموع, این کتاب معرّف آثار ھنری گسترة تاریحی متحضصر ىەه فردی أست 
کہ گروشرلھھ سال لا قشوسریاکا گرسائ اطاس ت صورتامائ گرناگرن تعلی 
یافته۔ با آن کە در این کتاب ویژگی ھای خاص هر حامعه در آثار ھنری آن 
آشکارا بە چشم می خوردء سبک ھا و تم ای مشترک نیز آفریدہ ھای ھنری 


۶۸ ایران نامهء سال سیزدھم 

مسلمانانء از مقرب تا آسیای سرکزیء را رقم می زند که خود نشان نوعی 
ھمبستگی فکری و معنوی دوعالم عٹر اسلامی است . چنین وحدت تفکر و تشابه 
سبک ھا و شیوہ ھا راء کە مرزڑھای جعرافیای دوران نوین رأ نیز درنوردیدہء باید 


بن ماأیة ھنر اسلامی شمرد. ۱ 





۹ ؟ 


بنیاد مطالعات ایرآن در سالی کہ گذشت 


دامنه فعالیت ھای بنیاد مطالعات ایران در سال گذشته (۱۹۹۴/۱۳۷۳)ء در 
زمیٹه ھای انتشاراتء برگذاری کنفرانس ھا و سخنرانی ھا و ھمکاری با 
دانشگاەھا و مراکز علمی و فرھنگی, از ھمیشه گستردہ بود 

۔ ابران نامهء فصلنامة بنیادء با ھمکاریتتی چند از محفقان و صاحىنظران 
بە انتشار شماره ویڑہ ای در بارہ "یت ایرانی" دست زد تيیز به دعوت این 
نشریه شماری از پژوھشگرانء نویسدگان و شاعرأاں برجستة ایرانی و خارحی بە 
گروہ مشاوران آن پیوستند تا ایرآن نامه رأ در انتشار آثار محقتانہ و راءگشا در 
ىاره مسائل فرھنگیء تاریخی و ا٘جتماعی ایران یاری دھند۔ 

دکتر عزت الة نگہبانء باستان شناس برجستۂ ایرانی و استاد 
باستان‌شناسی در دانشگاہ پنسیلوانیاء سوّمین سخنران در سلسله سخنرانی ھاىی 
أستادان ممتاز در رشتۂ مطالعات ایرائیء پودکە در آغاز ھرسال ہو با ھمکاری 
ىٹتیاد مطالعات ایران و دانشگاہ حورح واشنگتن برگزار می شود. دکتر نگہہان 
در سخنرانی مشروح خود به بررسی دستاوردھای ٭حفٌاری ھای زاعهء عفغت تپه و 
مارلیکء پرداخت. متن اصلی آین سخنرانی که به زبان انگلیسی ایراد شدء ھمراہ 
با زندگی نامه و فہرست آثار و پژوھش ھای دکتر نگہیانء ىە صورت جروہ ای 
از سوی بنیاد مطالعات ایران منتشر خواهد شد.۔ 

با انتشار کتاب عموان خوزستانء به قلم عبدالرضا أنصاریء حسن 

شہمیرزادی و احمدعلی احمدیء عمراء با مقدعه ای از غلامرضا افخمیء نخستین 
گام در راء تدوین و چاپ برخی از مصاحبه ھاى موجود در آرشیو تاریخ شفاھی 
بنیاد مطالعات ایرانء کە به تشریح گوشەھای ناشناخته ای از برنامه ھاى عمرانی 
ایراآن در سال ھای پیش از انقلاب می پردازند؛ برداشته شد. ححقوق زن در ایران 





۴۲۰۶۰ ایران ئامەهء سال سیزدھم 





ےب )٣۳۵۷‏ !ز انتشارات دیگر بئیاد در سال گذشته بود. لین کتاب که بە 
کوشش مہناز اقفخمی۔ و تمتتراء با مقدعه ای بە قلم أو در بارہ تاریخ و دستاوردھای 
نہضت ‏ زنان ایران: ستشس شد حاوی مجموعه ای از بررسی ھای حقوقی و 
تطبیقی در زمینة حقوق زن به قلم صاحب نظران ایرانی است کهە در جزواتی در 
اوائثل دھة ۱۳۵۰ از سوی سازمان زنان ایران به چاپ رسیدہ مود عتون برحی از 
قوانین و آیبن نامه ھای مربوط به حقوق زنان در ایران نیز در این مجلد آمدہ 
اأست. 

- انتشار دوکتاب ەلنعظ طط ط٥‏ ہ۷ [ زنان درتبعید] ردہگ۶ہ ٭ز5 ٥‏ صا 
[در دل طوفان] به قلم و ویراستاری سہناز افخمی: مدیر عامل بنیاد مورد توحه 
منتقدان قرار گرفت و در بسیاری از نشریات پژوھشی بازتابی گستردہ داشت 
بە دعوت شعاری از مراکز دانشگاھی و فرھنگی و کانون ھای دفاع از حقوق نشر؛ 
اڑشیلہ ابی سای ہرک مطالیات وٹان پر انس کشتان تن داھگاء 
کالیفرنیا در لس آنجلس, مرکز حاورمیانۂ دانشگاہ برکلیء دانشکدۃ حقوق 
دانشگاہ جورج تاونء انحمس متخصصین ایرایء کانون دوستداران فرھنگ ایراں 
در واشنگتنء شعبة سارمان عغو بینالمللی در دانشگاہ جان ھاپکیٹزء مہنار 
افخمی در بارہ این دو کتاب خود و نیز در بارہ حقوق زں در ایراںء در شہرھای 
مختلف آمریکا سحنرانی ھایی ایراد کرد. 

- کنفرانس "فرھنگ و حقوق زن در اسلامٴ بھ دعوت مرکز زنان ہنیاد 
و انستیتوی بین المللی ھمبستگی زںء در سپتامبر ۱۹۹۴ در دانشگاہ آسریکن 
برگزار شد. شساری از فتال ترین و نامدارتریں پژوھشگران رن ار کشورھای 
گوناگون حہان در این کنفرانس شرکت کردند و ہر باره ابعادگوناگون حقوق 
زن در اسلام و جوامع اسلامی به بحث پرداختند. 

در اجلاس سالانة انحمن مطالعات خاورمیانه (ھ۸885) در نوامبر سال 
گذشته بنیاد ەعالانه شرکت داشت و یکی از جلسات سحبرانی و بحث انجمن را 
در بارة ٭جامعۂ مدنی در ایران” برگرار کرد. مقالاتی که در این جلسهە ار سوی 
شرکت کتدگان ارائه گردید در شمارۂ ویژة پاییز ایران نامه منتشر خواعد شد۔ 

_ ثر اردیبہشت سال گذشتء در برثتامۂ ”رویارویی فرھنگ ھا" کە از 
سوی بیاد در ٴمرکر فرھنگ ھا ٴی دالىشگاہ جورج تاون برگزار گردید آذر 
نفیسیء استاد ادبیات انگلیسی در دانشگاہە علامه طباطباییء در بارة "زن و 
تصویر خیالی ایرانیان از عرب“* سخنانی ایراد کرد. در عمین برنامه فیلمی از 
محسن مخبلباف به نعایش گذاشته شد۔ 





بیاد مطالعات ابیران ۲۷( 





_ جایزہه بنیاد مطالعات ایران به بہترین رسالۂ دکترا در سال ۱۹۹۴ به 
لیلا دیىا تعلق گرفقت۔ هیٹت ویژه بررسی رسالۂ دکتی دیبا تحت صوان سقاشی 
لاکی در دوران صفوی و ارتباط آن با نقاشی ایرأتیە را که در داتشگاہ نیویورک 
ىەه پایان رسیدہ بود ى٭ حاطر کمک بە پیشرفت مطالعات ایراں از راہ یک بررسی 
ىوین و اہتکاری در زمیىة سر دوراں صموی که کمابیش ناشاخته ماندہ استء 
مورد تقدیر قرار داد۔ 


ص_ےبہ 


اے 1115.7717 1(۷ 
1 ۱۲1۲ ں0( 


۲۳ 3ہ تا دااہ٢ ۲۱۰٠-۰‏ صٌر٦‏ ہ۳۷۱ 


ہا ۲٥:۱٤‏ ٌ 
۲۶111 ۸1۸۴۸ ددہ ۸۲1111۸۸11 ۸۸۸11۸۵7 


ناد 


۲۲۹ از٢٥ ۷١‏ تطلا ٭۶ت5۲۲30 
1994 











کتاب حا و9 نشریات وسیدہ 


_ اسماعیل فصیبء نامه ای بە دئیاء وأاشنگتن ء کتاہمروشی ایران؛ ۱۹۹۵ 

_ محی الدین محرابیء مھستی گنجه ای۔ بزرکترین شاعر رباعی سواء کُلنء نشر 
رویشء ۱۳۷۳ 

_ یادىامة استاد معنوی جناپ دکترسیّد مسعود ھمایوئی, باباشاحچراغء لندنء ننیاد 
عرفان مولاناء ۱۳۷۳. 

- زھرا کدخدائیاں؛ زلال, مت اشک چشمہ [تہران]ء چاپ اتحادء ۱۳۷۳۔. 


مھرکان: سال سوم ء شعاره ۳ء پاییز ۱۳۷۳ء واشنگتن۔ 

روزگار نوء سال سیزدھمء شمارہ ۱۵۵ء دی ۱۳۷۳ء پاریس. 

- آیندہہ سال نوزدھم؛ شمارەھای ١٠۔-۔۱۲ء‏ دی۔اسفند ۱۳۷۲ء تہران. 

- افساله؛ شمارہ نہم بہار ۱۳۷۳ء آپسالا (سوئد )۔ 

۔کلک: شمارة ۴ شہریور ۱۳۷۳ء تہران۔ 

-۔ کیان؛ سال چہارم شمارہه ۱۸ فروردین و اردیبہشت ۶۳ء تہرأاں. 

۔ ہر سال نہمء شماره ۱۰۸ء دیماء ۱۳۷۳ء واشنگتن۔ 

- پیام زن, نشریة جمعیت انتقلابی زٹان افقاکتان,؛ شنارزة ۳۸ء عقرت ۱۳۷۳ء کویته. 

- نشر دائش,؛ سال چہاردھمء شماره ششمء سہر و آبان ۱۳۷۳ء تہراں. 

- ماھنامة مرکز ررتشتیان کالیفرنیاء سال دوازدھمء شماره ۹۰ء آبان و اذرماہ 
۳ء رست میئیستر ( کالیفرنیا )۔ 

علم و جامعه؛ سال شائنزدھمء شمارہ ۱۲۶ء اسفندماہ ۱۳۷۳ء واشنگتن. 





۴؟؟ ایرآن نام سال سیژدھم 





- صوفی: شمارہ ۲۵ء رہستان ۴۳ء لندن۔ 
ا ×× 

عەمنته١ۃ‏ ۴٤ہ‏ :نج فح؛دٹ:ا11ا مہ بت7 لہ ب,اطوصسہ٢‏ خے ەعھسدڑ۔ 
.1990.1 ,ےد11 ممعطاغعصہ٢٣‏ اہ ۷ ۸۹۷ ,تد ح۸/۸20 صد مہ۸۸ 

عاجت۴ پت٦[‏ ,909" عرت ۴۶ہ عےەنگوی :٭٥اہتع:‏ لم :1ئ3 راةە1ا , - 
۲۳۲۱۰۰۰٢۱۰, 15‏ 

جس صہمنونلهۃ ۶ہ ىيت د۷ بمومتمودہہ۶عم3: ٘ کلہم70 ٥٥1,‏ ئلٌعط؟ آ تھا5 
1994 ۔ریڈلب:5 مد دظقۂ ۃقصد ثھصصی‌‌خںں ٤ہ‏ آمویٰ؟ ,00٥ص0ص]‏ ,ص0( صممسمعدک 

,ہ۷ ہج امعظ ۸4441 عثك دز ہہہ ‏ آا-ل .ة٥‏ ب,ھٗہ؛ہہ٦ۃ‏ ذععطھٌنۃ ‏ دکووصے۔ 
1995 بالقظط ٣٢ [٦‏ ہعا,ہ٦‏ ۷ہ 

,صندەللع ٦رانا‏ ے٢‏ ءءع ےط ,رص ,جن ٭<ہ٭۰ہ< .۷۰۰-۷ اصد حععل۸۸( ۔0.۷ ۔ 
4 , صعترم1 یصیتہ 

عيےم آد نطصویعمنلحانھ بعمممل) اھ ء مسج ايے۷ۃ نصصططكحت؟' طعاٌصد٣‏ ۔- 
٭۲' ...3 ہمےهاء-؛:ء۸ .)وک ةۓح:نمنا -ظاقؤٴ ہہ علدصی؛۸۶ جہ×۔وہدآ-+دن-ہ 
1۰ بعیمم ہو مجی*؟ 

ازکتڈجآآۂ ,صمتررتع کہ عصہمنعمہے:صرط تد ئ۶۱۰ 777 ,.ّہ ,4و صعصدمزے عصسم اٌند5- 
.3 ,ي٣‏ 317۸۷ ,..75.7 

ص:‌ںت) حمہہ 77-۳5 ء'مصو7 :صد7ء( ۶ہ ×صں70صد ۷۷ 71۸ ,صع٥ماد×(‏ حل صمتی٦۔‏ 
.1993 ہدمت٣۲‏ ۱۷۰۰ی ٥. ٢۳٢‏ ,814 

.ص۲۲۵ ,معانطگ برابعظ من ءز0 ٭ص۷ظ 701-2 ,تھتے3۷-کنصػے نلےۂ ۸4-ھصما۸/(۔- 
۷٢., 51777۷ ٣۴۰, 4.‏ ۔ ۳۰‏ ,صد0طاآذ ب,اطعنئ 5 103۲10 ہما 

,دہ ,صہنائاهت ت1٤عاضاد‏ کرصدگ 1 صد ‏ ۸۸/55 'زدالعھظ ,صمصوندعداۃ عسما۔ 
,۲۲6۶۶ ائديت ۷ن7 ہ×-صت۳ ,دماے”صص۳ ہ3۸۸۰( 16٢٣٢‏ را ذەعچا×اد ١ةصد‏ بلمانلہ 
.1994 

چررنتل می 10۳ :۳3آ 0ت۵ ,۱ہ( بعوص ہو ہ۷ قصاتد7] ع75 ,عمصستا .۶ صمعسیں۔ 
.4 :ئ۳۲ بای ۷ َ0 قصفرَة0[ بج‌ماعچھنصمنظ ,ےّژچمم۰ئتٹ۱! 


سد ےد 


عیأت تحریریہ: 

علی سحادی: حسین مشاری: بیژن تامور 

نقد و بررسی کتاب+؛ربر نظر : کوروش ھما یون پور 
شعر ؛ربر مطر : روّیا حکاکیان 

احار فرھنگی+‌ریر نظر: کتایون 


ماھنامة پر ار آغار سال ۱۹۸۵ تا کنون 
هر ماہ بدون وقفه و بہنگام منتشر شدہ است 


×اتشار پر تلاشی است بخاطر: ایحاد قضابی مناست برای طرح؛ محث و روش 
کردں مماھیم استقلال؛ آرادیء و عفالت احتماعی (معاھیمی که کچائدیٹی 
دربارۂ آنہا باعث ایں مہ کشمکشہای سیاسی و مرامی و قومی شدہ است) و 
کوشش برای تدیل ایں عماھیم ىہ ماورھای استوار مرھگی ۔۷ 





1 ۵1 مل زاتا٥34051‏ ۳۵۲ 
رہ لی 3 ۶۱.0 
ایالات متحدہ: یکساله ۲۵ دلار امرہِ یکاسی 40 ونہت؟:[۷ ,رح ئارت) دائہ٣‏ 
خارج ار ایالات متحدہ: یکسالە ۳۴ دلار امریکاہی 703/533-7 :.۲61]' 


۴ی 
۷۶790تہ0ہ 
۸.۳59 


ضعکہوعڈیں ۸.0-(مجت٢))‏ کقعھوں ضزنت۔(ہماہمک) نعحمظا5 صضزنتظ 
871-0 :0 /1288-1443 تتعصدن /1250-1400 ھا5 


٤ہےمہعاجمہ5‏ د ۷)٣‏ 
جحمفتە‌چہں۔(عمہہہا]) صضقعصوں :۰ط 
622-7 ۸.0 /1-1288 9ط 


8۷ 


اع ط ہہ" ۷ جصئنطد-<18] 


دەنائل نہ 


ہناد5 صعنصمہ] ‏ ہ'۶) ×ہ486 مس 
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سااعو کدعحصوم ۷ضا أ<صنععتح ٤ہ‏ غ×.د>ممصنملاد +خط کا دعاعدحادجاہ ن-ت[حہ +7 
بویوججوںں٤؟‏ تمنکوی ل1۷۵ ت؛ لوعنصتمز ومک لمع1 اد لعدەنضمصنک‌آت صنوی 
ہہ معلعصس لص٭وہتتم بط :-تچد ءنصہہتہءحدمنعمد اددمنمعہ ×0 چمنلحموہہ ءععنضوناصد 
رج مەنوماەصاءت: غصد ‏ النل×: لمہ( اصومہك٢حعقص‏ ×رممصمممۃ عط ما مام× عاقء حق 
۔عھنصصماع ‏ صدحصجہ[2۷۷ة ج) مدنعدمےقاعةذ 

آمد :حصناصہ: للا طا٭-ج ٭ملہ ,کات نصنذعوحہ۔ ٭×عط ۶٠۲۳۸۰۰۷۵‏ اط۳ 
سم جج طحعۃ م۱ تراعتظا ےحد دعحعمداء دص ×ط( قصد ءتففانحہ دص دسەیےعع لدەصححة5 
عزجہ٭ح 200 ۳7۶۰۵1۲ ۱۷ع عظط ,ععنتا >ہ عصہہ5 عمجم عط ۶ ے>ەمجحہ آوعناناەمہ 
جه جانلعسٗصود بلةاع× ٭-- مہ کہ ه×ناہهزاہ عطل دب ×٠اا‏ عاندعة ٠۰‏ ١۷ط‏ لاہ صدآ 
آومع عط ہے .--”مفئت۲ عحدتکرںگ؟ غط ۷ط 3قعئنی0٢23‏ عد-عاء کت( لەعنمع]صح د 
غيت ہنا قحعھو×ئ کہ ہمعم عنمصمصددحہۃ آصد چمنے>ا-اه۳ لمت×ندہ :حطونط 
]ہ عصح: عط دمعدصہ اصم ۔عممام ×حم:-:5۷ ءط -× فهصنداء>×ح اصد ءعمنمصمسمل۱ہ۷ہ 
١‏ مح:ہ:٭×٭کا دعصھندا كةدحععا د 4ص5 ئ٠‏ ۰ا للاہ> دع ءعط بكعھنمصعاعل کر آتەدمع :سد 
×ص-ط غقصد الصلمد عاطندعذعدهء :ص٦‏ +61 .سد ٠۰۰‏ ۹مدنعتظلل ٤ہ‏ جامہ1 
. 6 صتدلتات ٤نا‏ قللای ر'عثَاکار آعّمة: ع×صفكک]“ عم) وتوہ مسصجھ .۔مہ.یںممدہ 
سأسمنامل0 ۔(۳٣۳۲۷ہ۷مہٗ‏ ٥دعا:" ‏ ےق قوط ےح ءصہصد ٤ہ‏ ع10۷۵ ھمصنصحہ مسمی 
١‏ چھت×٭ەلل؟ فقصد عساجملد غ.صمطا۱ہ أ٣٣عطعد‏ ٣١ا‏ ٭.ەصصت ‏ .ہ۷۰۷‫ٌ٭۔ ,حہہ: ءتاءہ 
×: [۵00ّ ۷۷۰ نقص: آآزصد بدممطعتاءکصعہ .صەمطدتصہہ×م ٤ہ‏ آدةمح لاقععہ دہ ۲ للتمحاماع 
.۰ ااحدعام 


با رت ۷ 
نعل جسماہے مو سلمتدہا بت پسیں ہر یپ 
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کہ فد ع0 دعصفن تمہ عحط امعصحہ ہمز +مصم5 ۔حدتءاآ٘ جد ماصر 2کہ۶ عتصہج لف 
3ص۹ طط غصدحصصت+0) عریث 0٣‏ ہت ءمڑزما آمژممد عحا خ3 .1988 ۔ وھ شپم عم عبجلن 
آقصد عععتمں ۷۵ عتماعد جا ٤مصصی‏ هن علتض آقصد ٘ىی٣ہو‏ ٤ہ‏ صمنمماعالد عم 
چمنلتم تسد عتداد ےه م٣۳‏ -عملتا آلد تد عاطعلنہد کر ۷؛ہہ۲۰۱۸۹ماممی ۷۷ تاعحتمعجر الصصں 
صظ ۵ تامنامائلد علوےعی ترفع قلوصا دمنعنئمم عناضاج ثعطا دعناجحہٴ کنط٢‏ .ه× مہ 
کسلوئت× آلوجوسُاعصنہ ضز ٤ہ‏ آقصد مکی مع ث×٭مع عط کہ مصمنتی ناو ؛ممسرماجی 
براعطنا ىا عحھہ)؟ عمحطتطا عث- ص) ش۰٭م جج غعرتا عد 7 صححعددت تہ 00ہ تت۷ کذ عنط' ۰×و×علمد 
٤ی۲ز‏ دا عنتدادعمعت کا عصنقا: ّ۱ عظ کہ ٥جت)‏ .ےہ عظ ص علدعامحعد م: 
.-وطعا ہ'۶؟ فصححدءة نمد جاوصد :۰ اءدا دءعصعلداحہز 

غرت ٤ہ‏ عصمنعدعجمنة ضرتث ددعدعد ۓ ىا علناحع عنطل ٤ه‏ ءدووسام منعحہ ٦آ‏ 
کمتعہطا ک1 ۔صممناما ال عا ٤)١‏ عصمناجہ ےصمامَِہت ہہ قصہ مہ٢‏ ئا صعلحامعع ‏ معصہملوجتب 
٤ہ‏ کتدبتععد عد صا چمنصصسا ےصوکءتا عحفی ےیع5 عمّما غقصد دمنمفامسومع عمععلندریء بط 
ئا دہع مقلل عط نباممتمتاعع -×محہ , معلتتاہ×+ر: × دم حصرملمصت ع ٤ہ‏ عاءعجعد لی ہہت 
ےھ معحگد۔ ہعنانج ع50 ٭عصتصد آاصد: 02-1 ارفََ ۵7ص ۵سَکاعنکا؟ ۳۳۵۱رہ لوہ 
عاتتتا ٥٣نحبۂ‏ ۷راعلتا >۵ ,ص7 و دعی .ججي :ضوع دم ٤ہ‏ طعنا ءعط ما ؛حدہ غم>ععو-یل 
ا۸اعحدرمارزديت صا دەکضاصناہ صفتعۂ صمنماہی ٤ہ‏ :دہ ءصصہد غعطا لص بدعاطمہ٣‏ رک ص 
دململصەوم عدعسلمہۃ ہ؛ تہ چھنسنادہ عطث طا.٭ مت صا ١۷ط‏ ع۲5 ۔صمامہ-×ہ 
ڈوتفعتانحامجہ ةءمصجصغعاعلا ےحمعصہ د طوصمعظ حدمعصصومآت عصء عاد داد مع3 :۵ہج 
عرث ےععمتاومہ ہمیں تی -سمدہ ٠ہ‏ رمآ اکٹ عط ءعد.ی طز بی تہ ہہ لعمەتععہ ٥ہ‏ 
۵ھ کہ نصنعمصمعلما ندعمرمابدصي عم دعصفعطت بدد:صممدےہ معساط آہ ا >صوما۷۷ ء1 
زعمنجمامصف٤ا‏ عنم حعجہہجہد ے-×: ۲ہ مع ١ط‏ ۃصد اح مصجہ۲۳ءة تدسائەاءصمد دوممعط 
عل) عل صتھدر آصد ‫وص٤ععد‏ لقحمدص-قما عط يءطجچدحد ‏ ا٥ءصیسعلت‏ :اجوہ عاثتاتاعصز 
۷۰ ءمزماہ نہ-0ہ رماججصت ×ط عاص0 اةصد ہدمت+عمنعحہ دنصمصدءہ ١ط‏ منص ەمطدوعاہی 
کاعەرمکو لص دحاعقم) ۱ 1۷۵۶۵۰۵1 ۷۰سمعاھ-حمٌُھا طوصعطا لاعەمنف ٭صہ 


۲٥.۰۳٢۵1۰‏ عط 3٦‏ ہ٠٥٢۶‏ 'د<۲۳ 
07:237صۂم ۳ نعمعطة 


)مآگنمہغاصر ہ۳۰۵ ۵0ع حر 7۳20( (,صع٣‏ ؛دھمص جج ہ(عءت0 د۷ ۳7۷۰ 200 جاز آہ ٣٢‏ عط م0 
ام×ممٌُمقغم: ۷صسص ہي تہ لیہا ٤ہ‏ عمالہ .×ط صا آئمہ عکدماھجتےہ×ح د ,”ہذ٘نمئمٴ 
حاادة جینددئ؟ فنوجھ >ہ عمتعاعدنا د× ١اوصد‏ بجاتعح ہجمابجردہد عفم مدسودعا۸ ,واتعوجچی 
لاد ,وہ عوصمعط ئا (ہ) حدععماء ١۰‏ ععط بحاصصہہ ۵ط ,ددەنانلقدمی عععا حقدتا 
غط صصضمصہ ۱:٢‏ زا) ہہ ,ط٣×‏ ,حعدونتحقص-صدہ ,اعمنعکد: تعحد: ق۶ د ٭٭ملاہ) 
مصناعدة د اآعد صونقعجید ف[ّ*وٗسٹصت ,ممنتمعاکصد یھمچجہ کعتنصوئح غععط -مسمعھو ) مہ 
جم عاعصنلء جع وج ٤ہ‏ صملننددت عط دتحضج+فہ فآ ؛صط ع۲' حاععامد عم نا جج 
مععت آہ ٭×عطد د'ھمنا عطتث چصنعماج عہ'۶ اصد ,دع×صوممتعہ عنندعصدمل کہ صمنادعطتطامحہ ال5 
تدعلنائلمم ؛ت:صتت چمتکعصع(۔ دح۷ آ۷ قعمہ غصمععد ع٢‏ ۔۰اصقط علہ٢“کع‏ ص۔ دیصومتہ 
عد عچصنہ×عّلامۂ غقصد بہث٭جج +:۳72×۸۷۰ہ-رمنومدہ-لاعۃ آ-؛ حتدعمنفدمہت:۔ عجصوصدہتہ اصد 
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٭حتااال×-تجم جز حا تہ ۲ امہ۶۶ 
ةز۸۸۵۸ ناما ٤ةمصصاہ۸۸‏ 


مرل جعوّص ۲٢‏ جدد×ا×<×:××ا کەزمحہ د تا ععط صدہ) ٤ہ‏ صمنهە‌بہع الصسسلءحخود عط٣'‏ 
وہ عنععظجچمد تحت-ًرہ ئدعمام عدا ؛د>صہت٢2‏ عطا ت٣‏ .۔عناحاصب عنصداءَ 
جمعن-‫-وع عدت صز أتعاععاقم: ٭حد ءععنعنلمم ندہ-ع کا قزصد بدعصوماے×”حلة لصدلم صید 
ووتیهکتاععا آہصتہ عطا كه ۳۵11 کہ ,یم تلتعتادد اتوہ اص کاکوجژنہ ےعئضصع ٣۵٢‏ ذکصعای ٤ہ‏ 
رنماوصہہ۷×ص× ععط ہماءدہ:× لہ عط -× عصلععف عط .رتلفستہتہڈ .صەلاعەمامدہت دہ تصد 
لتالءصچید غطث طسعسطم٭ زہ ,صصہ ءعمسعطءبت لدہ× ءت- ۶ہ دمقعُتہسوعئة د مز ٌمیئمدن: 
5 بط ہ×متو ععط جماءعد لدصال.ءحید -77. ۔صعہ قعصہما صنحعدہ عطل ةهدا ععط ہجدموہت 
.وط 010۲ بآہ-٥0ہط‏ 0مد 607 عط ےعمنہ  1981/82-92/93.‏ یماسة: ۲د۷۷ ×× ات 
اع 153.2 صمط ۱۰ع ععطا 0ت6 عطا صد ٭سالءصجد آہ ےععطد ×ط امعجد:: <.دْاا 
×٭ع عقط 6027 لاص-دامہ ےط مت کقعطہ کا قد ,1992 حر می ےم 26.4 ما 1976 صز 
عقط نو حعرماجصت لدسالەحصید إعلنا+ ہ۸۷۷۸ ۓئت ےہ 33.6 ۴ ۱تح 26.4 0ہ 
ےآہنرمام ٥‏ >0٭ج×م ×× اناواہہ , رلامعودعدہ) ۔صمللانہ 3.2 ۸۹× غخد عاطما: [۵۸۰ہہ۲ 
معددا ععط 8۷۷۷ 0افممر لذمعودءيیص7 .عم ہ٢‏ یم اج 5-6 برما ہ٭معع عقط ءسالنەنضھد ھٴ 
٭(۳۳۰۵ ,ععہ -عحتطنائت) قد حوتحدتنععطت-۳5 بر مع ۵ت ص) ۷۶تددت00۲ک1 ۷٢۰۱۵‏ قعلدنٌ مد 
مو۳ عم دجما 5 ۵ےا عقط ٭۲صعظط بًرامعفل ا:صاعءع٥ة‏ عقطا 70۰م عصد قلااچیی ےم آقصمنتمہ 
>نھضماءڑ عطط ×عوص ,۰ص7 ۔دمققلامدم تلدسجلدءصحجچد ء ٤ہ‏ ءٗدمعصا مانی ےح عط جھز 
عطك ۶ہ 539۷0۲ صت ١ہ‏ صت کہ صمتاساصلعتمہ ءجتھا د ت٠ا‏ ععط ٥يا‏ عتاطادجء 
أعالرحصہ عقط 5عملاحانساعتف عنظط .عم ۱ ء-ەمت ۷۰۸13 00۰ ۔صمصملاومح لەسدلەمصید 
۔ومصٌٗاضصامنل عصمعصا آلدەدت۷) معتسائلدعء مہ د 

زط دہتسحتہة. تھا م57 امااتيت× غوفط حصمتندععالْهد ۳ صھنصہ ھ7 ا لاج۸ 
٭> ًردا ۷۰ع عد۷٢۷‏ عناطوجہ 7 عصعصع >. عقدص 57۲5۰۹۵ ۴كتص۶۵ا )2۵۵( عط ,عاصمعمہح 
ا۷صا ئہ جنطندصعہ× ےہ ندءءء زللمەدمدت >-معتصووڈ .دہ بص× :لہ امەها 1962-71 
اغعالعتعصوہت .کا ہ٠‏ حسقصت× دص تعمتوتدہ عط غصد ,صمتاطہ۲٠۶‏ ء:طة آعاکد اعدم 

قااچی ×ج عصنکنہ اص ,د۲٣‏ ح ؛ تم 3.4 ؟ہ ط٭×ج صمسمقلاموہ ى۳ 
اغععدویمطا عقطا دحمناجوصسعصہء ٌہةط۶ ۔رزدمقحتاصحاعلمہ +>صہ×ص آہ الرصمہ د) علقاصٴ ٣0۹٥‏ 
04) .0۷۷۷۷۳ ۔حا×0محطز ۹(ہ)) چھندہٌ صر 4فعالاهت خععط ١ت‏ ۲د۲۹ ےج امم 6 زط5 
٭طا جدہ صندعل ۷ط ٤٠ھ‏ ۴۵د مد کا٤هجحص‏ تھا ٠ہ‏ دیج 10-20 عنمانعصہ کا0]07 
۔کعامتہصرمحع آہ معصطتعط 


٤۰ہام‏ ص2 ٭×٥راد1‏ ,صونادلٗ‌ہ۶ 
۸۸۰۶7 ۸۲۵۸4 صد نعداہ؛ ٣58‏ ةزنصعه8 


ج ػعاکنصدتحہ , صعاضمضع ا؛صعحہترمطالمبجردي حەمدد د ضف 04×وئدہ ےا ہهمصدہہ :٭ص۸آ 
کہ ئنطلء +٥‏ تععص: جج آقاصد >صطھا ص عصصے× ۳ہ( بنصعصهہرملجمدعصد کہ ععلل ؛تونل-عاطودما 


سا یچ نھچ دم یتو رسای اپ شس یہو ٛ و سرک 
2 6 1371 جز ؛ ےو 1.0 بدەءے|]! 3.2 ئ٠‏ اٌصضمناععل ءععيه ط-ج 
٢ہ‏ طہ یج لمسصصمد <:جچدت۷ء: ۴طت ععط ہجندہ ‏ 1ھ ہرنتددرجدععی ۔برلند×:مدن 
ہجاحوعاء حظمعدہ رہ بنمعیتہکو ۶ 4ُصصحعد : ت۵ججدعة ص۳ عطت عمناسثا عچماسصةاعقصسصحہ 
عوتک×و'۶؟ ٭طت +دعصہ عدناحعل دلا ص الہ( غحعط ؛ءعئ د ,رث٭ مع کاذ ؟ عسمحچصر تکےءصحیمہ)ٴ دہ 
عاجحجمد عامناتٌمصودسأتج۔ ‏ ہ ٭10) عط- أ.×٭ملء دص ۰ خجھا عطت- آہ عنعتی ےوصعطعہ 
بح عرت- گٌعنحہت دہ عطث عصنممء د ‏ ک7 حیصنصصعاة ادتەمة×ےح ٭ ا .سط" 
اع .طط .ہعصعتصجعل ے رجہ عصودسمعصت عد ععلعدحہ 'ہہئئەم ضحمثسہ"7 معممضوابہ 
ومتعلمچصت ‏ ععہ ہہ دمناعءجحاعصد“ہت غغقم علتص عمَاسدعدعەصددہ ٤ہ 32١‏ چتھھط ٥ط‏ 2۰د۵٢۲:‏ 
خاصفاص , دسمنصلحد ,دھججوہ ,ا صعدحدد ہآدحادء ,علممنمصعل مہم ,اط عتعظو :1978 ص 
+صضو ۰ط جھ بحعدعةفددوحلے عطونط ةضات۷ئع ۴ط ۔عا بعلممع لمامی عمصسعظقەصد: 
أگەمىغٹم ۷صمصمناصلہ ب۲٣‏ 

دونمعٹود”ہ؟ گدطتا : عچمنلقدع ا( ×صدمنععت‌کنل عتث چھهعة ٢لتعت٭جت‏ آقصد ہعخندا >کو0 
اہ غط ةملھفمتے× ۷۰ع صعمصفاج :500 ۵۸,۰عا۳٣ ٢۲۷۰۵۶‏ ۲۲۷۰ مہ5 عما زہ آد۷×جد قصد 
رمعہ ددع۰ ١حمت‏ ۸۲۰۰ ۔حسسمنمنعععححر ؛×مجوبدہ کہ اجڈدعصہ [صاہ×-منة آلتدا:ا ,٭وڈ بلقصد 
ك[عالنط ہتد نفد > فعصملقصصللد ےطان ٣۷عط‏ ع ضصھلمٹاثا ٤ہ‏ عصت عتلف کہ کاٹبتہجہ-ح 
آو2ءنتنالمم آغہ۲ضتدہ عط ما ےدص مت عطط آہ صمناءمڈل: د ٭>ط برمحہ عنط ن۳۸ معصمنامہ 
11 کعطا حتآ نعط ٢۰٢‏ ۔چمتی-صہءدتی ب,ععدماعطاعدھھ بعد غر ,عصتوہہ عة ٥٢‏ صلصعحط 
جعلجچہ ع5 عث ہدعمملتعلل عیصتاصصمات عمنعئ عذ قصد بشیمتحعء عنھأممصنتء مز کہ طاصجحہ 
جا قلەمطد طا×-مع عاطعصتداعتۃ جا عدسوی د صہ ۱زصمصء عط چمذثالاع ص() ددمسصجناتا آآہ 
عط ص۶ ا۰ء تا دجصمعامعت موجن آقصد ٭دەمھ- ےط صہ ےد معفتبدة داز( دمتم: مہ 
لمعو:صصغمز ٤مد‏ ےقہت: لعامءہہ- مت عد ہ۶ ءالی عنظ غمم .دامع ٤ہ‏ ے>ووہ 
عصعجسرماجدی تمصع طب مج عصوصہتە ئ٤‏ عمتوصت جم کد ٤ھ‏ .ص۷ فا بعنلەم 
۷عط ۷۶×مطد :,رساصہہ ہمہ اجط -×ط ںی۷ 1)وعائلس-صتعد ,٭عحمعہ جت ۲0۰ ممناددہہ 
,دد ع1ا ]' معاعۂ عط آہ -عوظطا يد طاعحد ,ععندمصمدم امنمعوصںت مت عط ١ہمط‏ لی ٤‏ 
عععر کہ ںرصعدہ سا ٭ہدعصا أہ ><×ەنٹنااکادن عرا غخحظط حدند اط [عتادا محعسحہ كعءد”اےآہ 
۔عحصت 00050۲۷۵١ 0٢×‏ عقظ دعصامسای 

ہعدہ علك۷٤:1‏ طث٭×ج ‏ جصحعددنلالمەت×ے× عط ٤ہ‏ ۱×دہ٣٢نط٭×‏ عطا عان ۳۷ 
لندم سطث٭ہ<ح ب×ەها د : ةع”صدمث ××ا ×-ہ فنصمطء بدمدہء عط . صددتا د ہدعججد 
لص دی ہ۲۰ صعمصسصطا 79۸5 دءٗناہع عمتانہ!ا۔۳د ۷٭ا آہ دمناجمفد عط طوحعط 
معماع د عحسلدی ٤ہ‏ عاجحتصچی ہصاعصد عصمنححاعضکصصدہہ ذ۵ ۶9۶ ادعانحتحہ فقصد اٌحدصندء ٭> 
۷۰ ناناتزمدہہ تد تانلعع اطعاة عغتث ٤ہ‏ عٌممع ط۱× تمہ لصاماج عت مَزٴ امت “ہا 
کہ -جحصد۷فد عل ة۱م۷٭ نعط رع ضتطد لامتدعزدی--. مت ہد دےصنسرہہ کثّت٢ا'‏ ۔عہ تح 
۔مناعہ غعط یہ ؛دعتتع-صد٣آد‏ عتمصصصءءت عط ) عوجی[سەم٣‏ لدصمعہ اصدعتنوعہ :”ص10 


بمزی[ دعفؤص ×-ج دے٭“طا ١ط‏ عمضصصصوت نناتٌتا قصد طحضصدع ۰۲۳(۷ د ک۱ زط7 عنصا×ر 
.٭و٭ اہ ج ٤ہ‏ ع٣‏ عطث ےہ اآقةصد آامحصصہ ع دا مندوجلۂ ۔مصوَتعصد: آمصاناحد-تادز 
وزوژن آھنعصمسصت جرععت د. 1ص ممتتمامد:ٴ تمحتنامدعتھ صم2 رمنتداکتدته اذ صدکا 
ہیں مجابم ×× تع تد آنہ۔ ٤ہ‏ ةصتتا ×۰ ٥8ط‏ حعط خنحجۂ ناسفگک ,لاممںومعمنیںٰ 
ززں زیزوں× کہ تععطد 0۳۲۳۳۰۰ ععط َء منعات ؛مصتد طز ع۳۷۵ ۔رعننوەم 0۶5۷ عحعہنلا 
1ہ[ دنضت ےصد رستاحصی عطا۱ ٤ہ‏ قدت عط زط جامنلدعفنعدھی صععہ ١۷ط‏ للا دملٹامجمسوکھسی 
)تع آتہ گظت صا علمہ عصقدعا د نرفاج ا <مناىعەج عم۱تلاہد د صا کەنامتنموہ ط کا 

ہعمب 4[عطعح ١عط‏ دا ا لہ دتےاصتحہ 0۳۴۲۳۳۶۸۰۰ ئہ ۸0۹1 10٣,‏ 
آزصد ددع۸ ,رم5 ,من صمك10 بعکتععلۂ ب,ھمصٌَ9[ ۶ہ ععی عط کع) عنط٢'‏ ۔بئانعەوی علدہدح 
جناہن_ ےعآمرصعتح ۱۷ ۵۵۹ ھ7 ,۸ت] بائد 0۷ ,مدآ ملعم ثقتتةڈ باکگٹصی ۲ط .ون 
ہے۔ ج ٤ہ‏ عاطدجرتی ءا ةآ:ہہ داےعدّا صمُللانا 700 ٤ہ‏ ي٣‏ ححعممہ آتہ كمحصنخادی 
/ام۷ حعصسص5 ٭ل کہ 0۳۲۷ ع٦‏ ۔.بنعصجچرہت حصمناعمف٘٣م‏ عنعط وٗ ×ط آمنامماداد 
کرعاصتحہ ین صفہ) احصعئسں ے٣٢5‏ عدت عصنعاحدمیت جچجطلدہحاصیععحہ اعاتصا ٤ہ‏ حصل د ےا 
راتمحامتده الا خ۴ کلزتا عماج (زدادصدعمت۷ 0ص ۳۳۷2۲ ,مدآ ,مک ,فنصم بلانوگ) 
.عناەعح 0۳۴9۷۰۰ عصمدداءدلذ 

1-ع) عطا ؛ہ:) اعععء: عحث ۳۱٣۳‏ ۔عصہ×٭ عطا دہ >:) ج:عدجبت کاملهہ لله ٭ ص٦‏ 
برانعوجچی عمدعدطا آصد ےعلد ةنتجہ:: د ےد ع|ا٭× 'عر کعناہصعدء تعصعاصذ تعطا 
١ط‏ ما ددعصعض جہ ,دمامصعصہ عنادد مل صد لاہ ط)٥‏ کمع ٤ہ‏ حصناممانامحا: ,صەنعصدیت 
ما ,عفتعدل ؟|ط۱)٥ہ‏ لص غعطا ناتا لہ لمامحام ہووت ے ' مک2 ععندہ ڈەناپجرصسع٥مہ‏ لاہ 
٤ہ‏ ومتاتصمع عط صا حستہت عط ءعداج للا عن5ط0' ے/ا صەتلانہ 1.7 اذؤسحد : اشن 
دآددعت ۷ قصد گ۸تا باتنہ۵×سۃ ‏ ودہآ ,منطلصۂ نلسد؟ آعائد 0۳۶۲ صس ےہہج×ہ طاعةه 
صنانعمم لجٌگملحّوت خاد منعه< ہد تمضمعمع عصطا کعطا آل× 727 عععہہت×.ہکمہ 70٣۷٣,‏ 
۵۱۰ ,۷طتاعتاقھ۔ آاہ عط ۶:۷۱۷۰ ۰ا مومع جصدصدتعہ کعلدا 1٤‏ [عاز××:ز ,0۳۴۷۳ ژصسىہ]ك۵ 
4 ,ئلتحاحتد: طدصۂ 0۳۶۲ ضا[ عصمتنتدلمٹ کر (صد ٥8ص‏ لمصناعہهحعاصد کا1 ”عمھتاء 
.ا مئئمامہ( عحصمدمہءءتمعلتائطوٌم آ7منتعہ٥عص‏ ٠ہ‏ علماد اي صا عظ۔ ‏ أہ گلععت)۔ أہ 


طا٢۲>)‏ ےحساب ۳ ٭٭ ص1۳3 صط × ےد01 ٠ہ‏ 101 عّ٘اا'آ' 


نقدامدزدلۂ ّامصد٣؟‏ 


6107 صمعنصت۳( عط (1988 ٠‏ 1986 صدے۰ز) ہ36[ ۰۳۵ ٣۲۷۰۲‏ ۰ط آہ صدع مھا( ع×ل عدصدط 
اکا ع۲ ۔اہ:+:1( 1977) 7ع صہلہ تے-٭×ح عطا رہ .تح 80 4[حسص×د ہ: اەصامعلذ 
ةءعداو ,19839 زہ عصمنصصنودما عم ہد ا کمڈآلئهہ ملطا حصت طعنحا ,صدم(٣‏ حت ۷ ۳1:۷۰ حوہ-اکەج 
ت35٢‏ .ب۰٣۷‏ :۲:۷۰ عتحصمعصدءہ : مصعنصد عط- ٥ہ‏ ۷عصعچمہ٢‏ عط دد کسماہءءہ آحاتعسصضغص عط 
تلا علتظام ہاےتےیم 14 ٤ہ‏ ند توعد عیوئیت۷د مد ئد ۷ح ط: دھ۲۷ عمتساعوقسصد 
تحاجت آعصد دلعناعہصخاصط۔ آہ صوناصصسف×ر ×دت داع ٭ ائنطد برالدعنحہ فلوم× ےصح 
ٌعصطععۂ محتد دکاعظمعع ةہ-صعضشرامعہ ٤ہ‏ ےحعوجیت عطا ‏ دہ ععطزہ ٦٦‏ ہج 


؟عمعکنت صتف ہ: حث اتد اتعصتع) ع٣‏ عط کہ :×× جحعطا ؛:5 عط چحنسصلا عغحد-ص 








ا10 غرجتا دعصند كؤصطلعخصتصتث ععھیحہ مہ برطا حعقط ہرد زمہ 
فو طط آقتط٣‏ ۵ ہ00 عط وی۲۷ ئا جمائەح × تد امہ 


عط]' .صمدتےو ےم : 
کون فو جوا اعد <دجد صمناجدسحدہہ عنادعصمل مع قصد عقاعة لاہ عچمنود 
٭×مثہ کنا غعط عامنصعصتق تمصع عصمہ ‏ عد ٥ط‏ ,صمننقفقد کر .عاعەجوت چمعتہ مہ 


عوہ اق موہ جم و مو مہ :ممضومتہ عطا دس کا سے 
اوقتامز اعسائندندہعہا عءالد ‏ قص عد قد ےعصعاقطا( ععط اعحہ ععطا 0۳560 طعصطبم 
دعضع عدتثت جبتعنعہ دہ عەوبآد عصناؤحصدوت ہ۶۰۰ صحڑ ‏ وہ ۰ع عمعدط ۔دطت‌جہ7' .حاعصل 
.لاہ ٤ہ‏ 

ممعتاحتہ٭ر ج× عصناعمعة مت ءے:ح ۱ۃ دص ف-حعط غعاہ٭ ععط 1ہع عط_ 
۷۰ ۳۴ عط یصصنث ؛دعج: ی۳۵ صمنالن 510 غصممطے :1980 عط یعصنسل بعدچی 
رم ٤ح‏ کژدصودا دمنائتہ 4.2 ؛اصطد ہا [عھند: ىکقت۳ ںوی لزصد (1989-93) ما٣‏ ی٦٤‏ 
ناد حسول نا جص أہ٭ ۰۱ء عحمنہا کہ تعچیصمل صد عرٗ ہمت صا مصتمع عنط کہ حاء۸ہ 
ي9 ععط ,یعغر کاعالہمح-اةٌعست5ء: ۱0۰( زاءمصتعندم ‏ علصحة غفظ صەلاممسمعکصی 
دمقمقاەموّر ص( -حعدت×عھ۔ٴ ےت ۶ہ ءاد -ط ٠ئ‏ .حوده! ےو .64 عد یصعددسی 

تزصعصمعءہ ٭ ”مه صذ علمہ چ کہ طعسجہ تما 04ھ فنت کاءعۃ عدع لماع ءط]_ 
٭٭أسمانت؟ /کعدہ ء 'صمناعہ -حث ٤ہ‏ صنثمطعھنا عطل 0۰ھ عذ ئا غناطا بصدتناں(ہ۷×:ء عطا-دعوادا 
ددٌی×ج امعحتٹتہ: عقطا ۱صاسصت طف ص حا ہ×عہ عصنا-صم عطا کہ صمنعصدمب ٦‏ 
١ط‏ ص۷ م0 ۷۵۱×ملد جلدہ ععط غ۱ ع) مد علن۳۳۵ .×۵ ھْتھصم عجی صمل ئ0) عمدوع لصصعہ 
: حصەوت آنہ ے' صتر عچہ×مالج آہ تعضمەعامم عطا ىعط ا ,ماحفڈّہ ےذ×دصتتمہ ٤ہ‏ ×20 
ملا اد نرائعومعی سمئتاعضھمع لاہ عچمسسمقامصعمہ: ب۶تہ ٢٣٢۵‏ لعل عصہ ظا ماج 
۔عالە5 تہ ضرث مم عمج ٤ہ‏ صمتصرصلدہ ٭ص ں۴8۰ ,[:۱8۷ ٹ ٭ںء 

ط ع دىي تضصمطا لحجەصععۃة ۃقٌصد لوعلانلەم دعع+؟ لد )×× صہہ عع × ٦آ‏ 
کمع اصفلع : 'صد ٤ہ‏ نحمصہ- ۳۳۷ .حعممصدحجوہحہ دواد ہم حرط خلا آاہ صمنلعت حع اہ 
کہ ممنادواعععص تدعنصف: قد لددعمحعصڈ5 طامّما دہسوهہ گکلدت محتد٣‏ ءا صذ عفلعء5 
علادەمما مسوت ۸آ ١۷ط ٥‏ صععجرجد ۲3۵ دآت ۳۲ ۔معتصودجدہمت لاہ ل۵٥صعحصالاًحہ‏ 
امصمتاعہععاص عط ,صمنامباعصصعوم حاءحہ مع ۳ععئٰاہ قد احصمٗمداتم ناہمجدہ:-3۰ دا ءعدرطاہ 
۔عآم]ا۳۵٣۷۷‏ لص عمصنعصہہ عنمصناء 


ر0۲۳( 4ص 0د۲۳ 
۷۶( 7 1ا صدط 


۷ ا عتة یچمضصال عد عاتلعان ہ٭ دتدطا دممعضح زرہ ١٣ط‏ جحسحمتی 2081 ءعطل ط ٢٢ہ‏ 
٭×زدحص٠ہ‏ حتف ہما تاہ کہ عصنعنم نصعاتلنصه عطل د ام :عصد للا "0۲۶۶۲ ءعصند ےمد 
ےحعست ظا ۃؤ×صعمصنمەمت حدہ کت0 19705 عطےط چھصٌتا0 ۔دمنمصودہت ئجہ لمصمناد:عا5ز 
اہ ععصمنلدتا د ع۶ اطتععہص: م۰٭ مد قد مد7 ,عتدحےۂ سک ,دحاصعہ عمنلقتہپ( 
حنطحۂ نلصدڈ کہ غطینەم عھماءصدتا عط ب۳ صتت د عد٭ ٭عا] ۔٭٭٭ح 
0۳۲١‏ تعوەتجمہ جعرہ کہ عومل توعضانامم عطل جا صعقفنۓىت٣ہ‏ دب کہ تٌہعصەلو 
٣۹‏ عطل ےءعمنگ -ہر025. صتہ نٌواصد بعاہدچنلنۂ ,23[9آ ,عدلنٗعتاعوج ص ,مد عد طعدء ,-عرفا 
غا چدتز ۔ۃمیصعدلء دع ےعصلدطا ءنصمصحء۔معقنامع عامطم عط ,د٣‏ آلوی صتدندتہ؟ 


+0] ی75۷ زکلدەجصوت0 قد دھرے'ںہ؟ [٢3٤٢‏ 
نصعەئ۸( ۲ ودظ تھے 


تر 5ڑ ۷۱٣٥,‏ غظ قمسامحد ت2 صمنندعصدہصع آہ مب عط چصہ:منا۱٣‏ 


ے-+5 عرت ہع:ہ ,۲۰۳۰۶۰ ۔تحمجدد آاە-حممہھ حچصتقصدجدت ل ص٥۵‏ ,۸-۵1 ملمصت ع متعددہمرٴ 
,4)مصنماطہ ع۳۵ ٥ج٢‏ تی ەمڑتاہ ےەعطل ٤ہ‏ موہ ,1994 ۸۷۳ صد عدماء د ما ءحصی صماج عي 
الد بے مسعمصی ٤ہ‏ دا؟ ]متا دہ دعقم بعلة ےمجہ جب عصدےےکا اس-ًہ عط 3ص 
× ×٭٭ا 1۷۵۶۳۸۸۵۲ ۷۵۵۳ ءتالده ٠دہل‏ کھنطا زط( کذ دم8ءصو ع٢‏ ۔حلممع ٥مميیہر‏ 
7٭د( 

ماق صنلحصز غفعامہہمعدت ٤ہ‏ ععااصجھ د صا قغمصمۂ۸ مطا ببردھ ديب×٭ححد عءطا_' 
و٭ەمسام غت ٤ہ‏ ےسمکھ ۷۰عمتججزہ ما کد طاءنہ دةصنطھت٢‏ ۲۷۵ص ١٢٣نا‏ ۲0ح 
زع صہء دعتاہ ماعد دجد× اما آاصد ٣۵0-2‏ ٤ہ‏ ہانلاطعاقم× دج طط :عآہہ لمدعناناہح 
ندصمناجہت ۷۲ حوامنصنمصفد: قصد دمّاچھھا ءحطد-تند×صجط: حتھغصتائہ ٤ص‏ ت۳عا-جہہ[ ما 
۳1۷۵ص عصناصععم× :دم ڈاشچ‌ت امہ جچعٗدمصملنچ ١ا‏ صد دعلاحہ عاطدحص قصد چصدجچمعطامِ-تب 
ہہ لمام.>صہ ۰۳ج ننحعت رط عممناحد لمح*عا-صدہ بععتععاي تمد نمديصہ 
ہہ عمنەأمعدت صمنلقصحکغم۔ آزصد دمحاعتقء ٤ہ‏ حإضسمع و کہأمتامعتصمعءہ لمنمعصعدح 
لق ,)و صد برٌلءصدد×د× عتمصعجہ؟ح!ھمطا كفصد أنلا لھا عنصمدمي ٌقصد دعتانصسہوجہ 
۳ مزعءنت٣‏ اةٌعفمعۂنص حد عد ٭:چصدف۶۶٣‏ طعاءعمد مصط:٣‏ عط ۶ ہ ءعد”ەهنەقعة عطا 
۔برنطتہع ٢‏ لمحعقص ۷ضج آہ فقد.جچ: عط غھة 1۵7۵00 

ا 01صند: قدص لحاہ۲ عدمجصدہ ٣تت‏ ٭ ۵ہ نعط دد صحيء د: ۲ط٣۳‏ 
غنذ۳5۷ۂم عدت- >ہ کهدتدمرند‌تاععجز عنصعصرا آصد ہ,فدھنماحسحد ,ہ۷ اعد ١ص‏ ام امن للد 
- :۶۸نا ۰ه *کماعج) جاءحد دہ -صنط األنام۷ ,۰×ط ,5ملا۵تتاععام ىتط٢_‏ ۔کماعءہتء 
,2 کہ مادامہ :7۵9۳0۵ مم حددمعد :إەەعماعدھح ہہ علد٢××ع‏ ھتہ 
۔ہتافہ صا ؛د+عت عم کہ نزناناماندہد عصد :محلم لدحد5 زعد :جصعاعدہ6٥ة‏ 0۷۰>ٌجید 


1اتا۲۱ ء۱1 طا ١۰ع]؟م‏ عدت) 4و 01 
تمعطدگکا-۔نصاعلة؟ 10[3۷۸۵۸ 


آتاماءء ٭ ۰۴۳ ۔ومت ہآہ۷: رت0 ےعصو عصاءمد عدع اد آتہ د'ص( ٭صعمععث عٌوح ٭تط7 
مھت _ری دہ عمع لودساعہ عطت آہ ایم 14 قصد لاہ ذ'كام عط ٤ہ‏ می 5 طانہ 
ثقطا :ھ٥‏ غممیےعر غاد !لوط ے>ەدہد عصت ١ص‏ عصعاعی مت رط ٤ہ‏ اہ صنہ ئ اعت ؛مص کا 
کنہضا لد: سا متمی ےج >عستت۳۷ہ آنہ آہ طاحت-عد داد لد طاذ مة ععلحع-د ١ا‏ 
دہ دعمدعقممودت 3''٘وصصصہ عط عانط۳۷ :“1970 عا ٤ہ‏ ءعيتے× صمدٌدا عط ص فکدسمچدیہی 


صورري ۸۷ ت/ نما 8۲ہو :0-720صط۸ھ* 


ص۶ صعصومادەد ہ0 اصلیت مد لمننعہ؟ بعنصدددہتا ۳۰۳۰۴۰۱٣‏ قمممک عص 
ہا ا مججود نرتندتت۳ ‌کا ععطا طاعخطا[ (1909/2000 1995/96 ؟4منیم عط چصنتءم) 
٭نکعشچدی غ٢‏ ۔(رعناطتوجے ءعنسملد! حط۔- ٥ہ‏ باراصعہعۂم ۷۰ نلعالمعحدت) ع۴با٢)‏ عناڑھا۸ ءعٰ 
عونععتنلہاانا قصد صدنامعظلطتہ: ٭ اص٣‏ جج عطذ ہہ ےا للا عمەم عط ٢ہ‏ 
بعر ٭ےووعد روح -]' حصفا عظظ ۶ہ منعاهة اندسدعدصعہ عط صصعل عکہہ ,عمعصوہہ 
ص۲1٣‏ ۳۱۷۰۰۷۳۷ ٣۶٣۳۴‏ غعطا .×× اد ئلد۷وعضو- ٢حعتہ‏ ‌نا ا۲۰۷ آہ ۲٢۰‏ رصع الد 
٤.۴۷‏ رخنمصصت.1>کجووہ کتھادرتھا ‏ حد ط× ٤دص‏ ۰۷ع ء'نھصمڑھمگد .۸۸ نعتفکمر 
عق- ٥ء۷0میئج‏ معند ۲آ .7رحدمھہہدتۃ چمنلند ۓعد ەہعمصھل-۶د٣ ‏ 'د( ٠ہ‏ دو 0دت چم 
غصد طحطنندنەددہ: عط ہ') عه وص ح۷ ندعجطاہت ربراماحددعد× د ط× ؛.ت.-٭×صہ۷ء 
٭ومعاعت صجندئٹ:؟ تمد عفد عت ‏ ہ عدد-طم× غحلتہ إ لاہ ٤ہ‏ حنامض-مصہتاجص 
قد عممذفنحاصد ‏ عاگکتنہ ,ب××٭×ط ,دحہ×٭ عہبتعزطاہ طاج ٭ء'٭صدا۶ ےا1 عصعا" 
حائءائعلة کی مہ0397] آہ ےءصفٌطا لمتاصسدصاحہ ۰ ذ16 ۰٤۳عط‏ صعطل چعمھصہ مطعد خد مارصعناد 
تاد دامنحدد آحادت ٣عط‏ ,و صتعوج تمموناعہعاص ءآداد۷۳۳تص ٭٭صدتا ۷نع بلؤصد 
جعطعۃ ہےَہطا :وط عاتدحصومآہ۷ عف0 ۲7-۰۰ عمصہ۲مع عط ہہ؟) ععصلءتشاة یمصنعصعمصہة 
٭وصقالء ت عطا آہ <ہتات قنص کلحد×طا ××ذ: 4ة صت-رلافدا هحد بر|اعهعط ۱ ازمندامدعمہ 
مت ل:بہا: ععا ط جج مِنسەەت* ٢ہ‏ عم طف ےعصمعدءددہہ ‏ ج۱ .جہ 
هر قصد عصندض آلنا: ءا فصع عصطونعط ×عہ ةعءطعدے: عقط دمنادگقصا ,رزاندمفنعھیی 
جوندع؟: -ج1 چومقرو× غقصد عصت عءۃ ۶آ ہ لععت عچمماصمدل كت ماع5 ×۸ بحدمدوہم 
دہ ٭ ۷ط دڑتا: 00۱٣۵٤‏ عو اعوع عطا ب٢‏ ,دەتاله ڈ5ئنل ع×عط طاا ٣۸۰۰(۱‏ ۔حاحامل 
ت'صصسمم عط علندا×ملند فةصد ہسمدہہہ عط ءعصتطلطد: جا ےصہّع عط جطا دءلما 
ےد صا آقصد [٭[ہ:٤ء×ہ‏ عصند حصد حاحادة ج۳1٣‏ ۔مدنالاءگگنة چھعصعھ5 دہع 
ھوندگ: باهدصسفء۶ چصبتط ےد ددحعسقتجم”ہ دجیمعطءدت مٍ۰ت۷٢٣‏ 4سد ہ۷۷ دععیں 
۸١‏ اہ متا ےحد عہسانلص-صجویہ عخنلماع اعد .۔یمنعد.-_حہز( ےحد داجندتہ ےوصعط ہہ 
عط ہ۶ آحتقھدعحدە علتام- ہ,جدمزنعئلەم -مطلا خعط ا0 تا )۵ا۲ہ 0۷۳٣۷٣.‏ ,18 :1 
رر۳دەصودءۃ آد< ١ع‏ ٠ہ‏ عع--ےمت عطت خد دحا ہا براعطنا ےمد ,صدمصودء ٤٤٥‏ ٤ہ‏ صمنامسلطصء 
۲51-21 مام۸عص ۵۵۸۵۵ 15-۲ 4ص ---حءصلمکع ٤ہ‏ دا( تعحصصحاصات: ٥‏ قصده!1 الدہء لصد 
تحوئتعتا ×٢ز‏ ۱۲ ۔صمتاعاقہاٴ عت ٤ہ‏ ممفاصاا۳ د صر عطالدےہ باصدعمدءعہ عسمطا 
آہ٣××معء‏ 1ا5 زط ۵منہ59ممعد ممعلند ےد عمنعنامعح دەوضعطنلاطدء طعدحہ اح ا مدا:000ک 
دچصعطعت صوتہ٤)‏ عط ٤ہ‏ آمصدہ ع۲۸ ۔حانقدەی '×ماءدد علتحام آقمد عتدہ۲۲۷] ]أہ 
ھ1۷۲م آٌا 3 دتانفٰیعبدت ات۰ ہصہ۰۷۷۳ع کہ امحامن ۷٥‏ 8تت 35 انام۷۱ ,عەەمناعوء صکا 
اکنہہ غعدت کجدع غعط ٤ہ‏ یصنہہةہ۔۰×٭ ماع5 د ‏ ادا ئ لعل مدلد مد حائلهدت و ماہء: 
ععملوتا .ھتط ما ۱ءکآطہ ص ہہلات×بء ٭ھ غحت :دنہ -یصمعلي >ەںموص۷ ےط 2008 
ججندەں). تحمد صمح عط تعتلمطحہ ٤‏ ن,عصہت۷مع غعط ما یلما مه ْمژعاعء ‏ غغ۰مطا تا 
4 0۸۰ہ۲ت۲: أ۳۵تااع الد ا غعط تاننضانعەوم لو د ذذ ےط ,عمداعتمہ دع ممعتاء يہ 
طط ۷٥٥‏ ہہ غلعط د ۷ عکابت لفظ كتد٥۷٣‏ جن 8م عطا ٤ہ‏ ممنعنام“ ممنتدتالدہ:طتا 
۱ء ١ت‏ لات عط ٠۰‏ قظظاء: د نت جلمععطنتصە لطعت ٭حدتع: ١‏ ×ط ۲۷۰۰۲ 
٦‏ بہ×عصد ضط ۴0۷م آاہ :19807 عط ٤ہ‏ دعنعنتەج عتصمہہدہ ج مس لمما-۲۵د ۷ 

۔کتععلتامہع عنحدمددہتہ عمقاممەوہ 


وع ,1993 ا بناتا ,طا-٭ہ× زنجہد زہ 1م>ج د آادّءدعصعجہ×ہ ۶جصمصہءہ ع1 نءقد 
مل صیادصو؟ کا یت۶ ٥:۷‏ بالطدھ :'لدعصہ×ہہع عطا دص چمنمصمعا: دصق 8 
پرودمننداکھ' غعدط فعصد ععنثظسەعگئت دصيیہردحعص کہ دععصطلدط عط مد عحصہجعدہ ء(' 
صد آصد جاطادعفضمصی علطم عتط مل مل ما ۰ہ جچہ االاطا قوط غکعدث یح 
۔کھەناعصعمت عقدکا آقصد ٥ع‏ معطءتي قد دکلەکٹصی ءےعتح ءعمصچصہت 

جو کنعدا عط عفن کٹ ١‏ حصدجوت×ع ا 5ازقد آصصت: عط ٤ہ‏ ععانظ ع' 
لفمعفص اص ,عصنصس باصعا عظطا ٠‏ .دم نزادہ فعلاحاقند ےدا مي طا٭ مع عاطمصمدعد: 
,علااناً م۱ .ص5 8۱ ۰د۳۷ معنتمدائند” ےل بر عدتسہ ط۲ 5٤ع‏ ×ط ٤ہ‏ ۷رعمقعاممعدی 
٭یصعاءہ تحص عظط رہ عحصتة ١تث‏ ھ ‏ . د<عمتکتعازفد ےہاہجصعنٹ قصد ع۳ د وع قصطضالممممہ 
عنصعقصداء عم ظا دہ عحصہلد ۰ہ ٤عحجحطط‏ عط طاتا٣‏ صععدوت .1993 صا دمطدمکحع ‏ لد 
۷۷ء مدع کتعھتد ئمئمتعحجاتء. ی مصمعدہہ سا۶۵ ٤9‏ ا معاءا؟× اد ہی۷ مع عم مفدحہ 
لد دعد۳ بصەلانئلقد صت ۔زلتنجتہ عہ :٭0٣ع‏ د۷ عمنثتاممنحمہی حااڑی ےم طحسط 
عد[ 3۳ا( جوتد( یا ٭--حجر رلاعصتەنٰةت د لص ٭عحسصت لدت۷ ”ہد لمع ےب ععصولتء: 
چدصحعل عتت۰”تہ للتصعد طعنظط× ,ممنقساصکنا ے>ص”ہمعص ‏ رلق‫عصوععمی' ةدءحہ 
رصمہ اد٢‏ طض غصعحصودى٣مع‏ ع۲ ۔رلتصوناه ۷۵چصد ہب اص مصاعوازقد لدتستصعنصاء: 
ع٣‏ ےمعنعوآعنی ×عہ مٌ بتدعط ؛۶ ٣ط‏ ما 4صصصصمدہ سط عحص5 [۰٥7-0اءناطمح‏ 
ہعصعطاتدہ صون6ئ) ٤ہ‏ ەدلي عت ممئ لصنحدح عھکيی ؛نعقدا غععفصحط :طض جطٴ دو۵ءسلمہ 
ءمواصیزے۷٢:‏ جھا دعطچنطا جہ۶0 صعط ××:طاحہ دعند چمننةہ10 آقصد ۲۰ نااءجمھت ٣٣ہ‏ ءط ٤ہ‏ 
.٭>ہەصمائنل-ہص_>ہ ےہعزكہ لص 

١ط‏ دہ لععمصنضعم ةٌءممامضا ا ھی دھ” لن ءت )٤ہ‏ عمعی۷ تا ءلاء مز ع۸ 
ءتعنٹدصتا ۔سوصیمجط حصہتصوعتلرطادء عط تہ دی ما لالم ×٠:‏ د٭صہ۷ع8 
ونانطاعابد۷د عط ب,رصمصممدہ عط ج۸ بزنعدچرہت آمعصم ےہ نھممادہ ×ط1 ؛لا٭د>آد 5770ی 
دص غدعصہہ۷ّع عطل ا١١٢۱(‏ ىصوم آاہ-صمھ ٤ہ‏ طل٣٭مع‏ عط قصد بلصنی صینەہں) ہہ 
ععط برلغنعہ >-مہ ٣۰ع‏ ةصحعحمعة .7000 .دماعضەم رصعدمععدح:ہ ا۷ہ بہمناہ] 
غعط صد عجد ةٌمعاتعدصہ دح چمحسی ہجمامعععا صمام دم حاعحہ ئ: غعلن2 ؛سجوحہ علنطاہ 4ء صصعلع 
صا ٦حصللد‏ طو-ٗصعط جندھوہ امح5 ي۰۵ خ 5ع ملعا ّ۲ ۔صمتواقہ:ٴ آہ اد 
مسق ع۲ .ھمنالم>ڈکمنل ماحدهحدرمح دہ دعصطدا ٥‏ 164 بللقصمدہے٭ًء طنط دچھا٭وصدطا 
دلماہ رمعم عط غط.: دصصسصعےجہ: ٥ص‏ گت عط مم جاتەدماء ءٴ کمعتی ؛معد ہج عط ٤ہ‏ 
۴۶ ۔علنطا٭ ے ءہ) عصدصہ کا× ةقمہہےکا ١۷لا‏ ئ٥‏ اسنہ عط اعاحامدہ تما دُمزئلەم 
زلدہ تل ,سدچد ۶68 خعط ؛ .تحت ۰ع ع×طا طء”نط٢ئ:؛‏ بدلە‌حامعت ٠7+۸۳۶‏ ہ 7مأتابد 00ر 
صمصحہ ۶ط کہ دددصمظما 5د 41کنت×ا: عط عندات دہ 


جمنامءتارًجا؛؟ عندمدہہ+>ت 1٥۷58‏ 4ص عصنصصہا٣۶‏ 


:۲ جءطد 1 ۱۸ 


صمنصدآ غرة ص حلمعجصجما:ب یل عثوهّمممتء صسحفحہ عدل ٤ہ‏ امسمععد مد کیب یح حدم کت٢‏ 
لصمیلان قصد تم ب5 ب,عنمەمصتع عي ۳۶۰۷۰۷۳ ص٣٣۶٣‏ عطتا ٤ہ‏ 1امتٌعر حتف ٢ہ‏ رصموہء 
عع ءمةاہطع ہ,عنلطجا عنمصطہ٢‏ عث ۶٠ہ‏ ز1989/00-199341) ص٣‏ مدححصعومل:بآت10 
افھنطدا ععلمسصنحہہ عنمهمدصدء اصد ئک بتدوزاہ عطا دعمنصعت اصد مو ضمٹطد: خلدب+ہ 





١ ۶1۱‏ عصرجوماہ1(۳' ۳51( ہ* ص۵٥10‏ ۶و صمناعصلد٢٦٢‏ صےھ 
ہ1 ةعومہء؟ عرا عصٰٛ د٣‏ دہجمہآلعچتت) ق2 


نقوصطصنصم عصحجادہہ17 


,صحجہمصدط- 5 از ۵'۵( ٤ہ‏ عنلظل‌ت 1 عنممھاکا غث ٤ہ‏ متلمکحہ ءص ءععسصقت دح ص٦٢‏ 
١ا‏ ٤ہ‏ امنممرحونا د عھصنھمصاعوز ر1989-19903) م۶1۵ غد 0مہ اب0 لدسمائں قصد نمہہ8 
ض٭ط )ى۳ ۵٢۰‏ ]آم۵ ۸٥صددصدعد‏ ی٣۷‏ ناءدمصعہ جح .تد کہ مل 1٤‏ ۔کماع عمسْاحاکدہ صلدہ 
لہ ضاعصعام لاصد عنادعصمل تت٣‏ نع ےحدنماعه غطون۔ەٹ (1994-1998) صدا٣‏ فمءہ8 
-731ا:100ة >عدنرنععد -۲7' ,مدع۳ ؛۶۴ ۸۶ط د۱ط 4ص×صدہ( م ەمددعا عطا ١ص‏ ,:۵۰ 2ہع الما 
-رعنلەم ص۔ ٭>٥ي‏ صموجہ لطچتا قعللد ,مصفلم ءط- .ہہ :ععدعصطلت۳ قصد محضسوضءء طط 
5ء غیما کہ نمعنتصوجد نکتلد- د +ذ.× جح صد ×٥,‏ کن عچمنتت×ھ عەعد آکعد عمنعلمدہ 
,لعلەہ اوت مم صد عرماجدد باتع -75' .رصددمصوءءہ غعط عمتعمعمصعہ ما۸ دعنانئللطادجہی 
جاعدہ ود 300جغا طط ص۰۸ )2ھ بدھناکدسلواد نو ص٥تءء‏ اتب اد ۷۰ص غةلع5 عصنوناحت 
أآہ عمعمصی ٤٥ن‏ حطل چمتعممحدئل ص٣‏ ۔دیی:ن٤‏ تمہ؟ 3ص لفعتانامع بنھمسدم٥‏ ٥ا‏ 
عەماعصدحاہ ۶ہ د٥٥۳ءا‏ م۲۱۷۰ جت ۲۷ء معطعەچومنکنگ عجوح عم ,ععنمتددہ عنممودمت 
بزنوععل عجتث اٌقصد .۔عصدام ءعطث ۶٤ہ‏ صمنتطصعمدعلجحہ: قصه صمتع ٠‏ عفتاماكہ ئرماعت 
ع160 عل ج.. رحدعصہدءہ عط ملمومرَحت کعطا فممھعاداتءج امدماعتاعم--لصة+حاد کعطءصمای 
۰×ہ(۶۱۷ ٣٢‏ توچ عہ رلامعمنسمات٭ طوبںمعط بےةءعتحعہ د :۷ تعممح مص۰م۶ ۲:۲( غ١ط۲]‏ ۔صہ 
غث: دععلص .بجدممنترع صنعدصمہۃ م٣۳٣‏ كقدحہت5 عط ۶٤ہ‏ دعہتءءص عط ×۶ عاحرعمئع عم 
دم دععلط بمنلمم حت:ة5 بت( )آھهد فہیعملط ٭عًذ +سدلده ء"نصەممہءمممکانامج 5۶۰۳۰۰کہ 

۰تکتا عنثادنلجمہ ےہ 


۲۲۱۳۵۶ آت7۶٭زفذۂ آل۳۸؟ن٣5‏ ٭ط؛ ٤0ہ‏ ٢٠د‏ عا']' 
نصد۷ہنطء:٣٢٦ہ‏ قنطہ۷ 


م۴تھا؟ ۳۷۱۲۶۲ غل ت_ ۳۰۵۰ 0۵دوتء علاأ صا ,1968 )ٴ وت5 ط1× -:سة5-حعمی عل جاتےھ 
۵ی جچعڑھ! طعنطا× عممصہکمہ عنصمصمد آہ ممحضعد د صمدع<ا ٣۵‏ ,صمنقؤا۷×۷۰:ۃ عط ء×صنء 
اص5 عط ٤ہ‏ تحعنصہ عط صنظ):٣‏ ص۶۵٥۳‏ ؛تعصکازلقد لکصساعحصے د. صا أژملماتلعددہ 
صزندح۶ چما نتلععان ,مامعامیت ٭ھاہجع عصعدہ ٥ع‏ ساعہ۔( :د٥ہ‏ ددع٢‏ ۔صفاع د× -5۷١٦‏ 
عامقمہ ام تص٥ہ۰ع:‏ عمعصقمہ علتہہ صاع صونو) قمکتص دہ عمتسجناعمز ہعقی 
اءعفوط عصت عصلات قطھ ‏ یی دکوہعاد ضامند *حمجمد عماتئا۷3 0 ,کماءعد عصعتصودا عطت دہ 


٭۔ 


اثٹری کە باید در خانه ھر ایرانی فرھنگ دوستی موجود باشد 


٣107۶۸۲۶01۸ 11+۸‏ ۲۲0۰م 


جلد ھفتم 


۷۱۲٣۰۲٢٣ ۷1‏ 
:۸7م ۔-آد 77٤ء0‏ ۔ا(ط) م0۸ :1 عاءنئء٭:۶ 


منتشر شد 


۸۸۵۶08 0[ا۲‎ ٤8 
×مظ .ہ۶۰۱‎ 2603 
١ہوئئ ,ع۸۷۷‎ ) 6 


ے5 .تا 
751-22 (714) :ع٦‏ 





کامعاصوپ) 


ہہ حطعصتمہ۸ ۳٢آ‏ 
,1-2 ۔.>ه 3 , 111× ۷٣1.‏ 
۔ہ ‏ 1995 چمصعڈ ؤ ۳٢٢٢‏ 


×7 ةما 00 ے2+0ک]! تدن ح5 
نصمنہہ۲ 


یآ تام 
۷٤8‏ مہ7 


:طعناع 7 
4ص٥ [٥۳‏ اصعمدو مل ہو0 ج٤‏ 11590 او ۰2ھ" 
ہ۲ فوصثتہ< عط عصت٣‏ کات 
+1013م7۳8اۂ وسمجّیہہ 


۲۵جہ۳۲ ا-ا تازةكۂ آل۸ ۲٥ء53‏ عم ٠ہ ٣۸۰‏ ع٢‏ 
نا نصد٣٢صنط*‏ ۹۰۷۰۷۰( 1ا ئطہ۷٢‏ 


دمنادتنلاامحاحئ۔ عنصمدہہہ۱ہ۲٠۷۸‏ 2041 مصاصسفاظ 
بوہدوم ججردەطج(ید7 


ہ۶٤7۷‏ ء(ناد×ہ1001 ٤د‏ ۱۱۶ءءم٭" ۲٥:‏ 
تعدل۸۷ 5 رہجوھ۸ھدھر 


307 

0 تم عم ۲عاۂم عدت) صد 01 

تکا۔تطەلد؟ 103۷٥١۱‏ 
وا 4 131 

3/7 2رز بوط 
طا٭ہ0 0 حصتاان٣‏ ۲۵۵'۰آ ص۸ ا ٤ہ‏ ے[وا 52 ۲]_' 

نلد د۸۷۷ 7 
1٥07۰‏ ۸۶1 صد ۰كہ:۲' امت 

ہ۸۸ تلوطلت 2ہ 


1676:4 میں ام رک 
صوصمل ۸۸ ۶۸۲۵3۸۷1 1 جج نداجامةد ٦‏ 72171 7 


ع0 ہیی عط ا و 1ٰ٤‏ 


دومتں 


7١ں‎ 001۶ 


عمزل جٹک صعنصعت کہ لعتسہ7( وی٣‏ ۸ 
ومزک۵‌ر؟ صص ٥آ‏ 7ہ صمخٹوكویہ۶ عط بنا امەطعطضط 


بلجووڈا رمواوف۸ھ :(7071 .۷۰۱) اجعموظ تو 4۸:8 

ےد فعطد٣‏ ننسعطعگۂ دی حصدلمجنت نوہ علد3۸ طعلامعطعا؟ 

تعحدر تان5 گوعطعم قحمصٹےھ توعءتسدصسم ۲ نعصعطد1!ا 

اممرلا ط۸۷ .)0 .3۸۷ ۸703م 71ص05 نجوعسعیٰ( ا جو2 

دہ 1ہ 11058 [۰۸ء5 د7رععرصوض تتھ . : 

ت[ہ لعمصطۂ وناعطل نمعطمحاطءط صنسنگ :عمائةظ ٭ے1ت3 ×غەمط 

دصدی۲ صعطعدتا نعلد٭م عاعطت .)1 ہ۲ ہہ تی د۷ ہ5۱۰۶ 
ععحاد5 عدحععط ۶ .۱ 72۰۸-7 مانفظ وچمتوعصد/( 

۳0و5 .35 وہ1 ۱ر ہ٭مصدت 1٠..‏ صدتط ۳ 7 7 

مدع ما5 طعوط عتصعاعلد57-نصت< فحصطۂ۸ 708 02د 


٭نائےہ روہ لاد تحد۵مٌ لے اجعٹلەںم-چمہ 5ژ 0٥)ح-۵مہ‏ د کے کمفٌ ۰5ا٦5‏ مصعصہ(1 ہہ) ہمتففصم٣‏ ٭ڑ' 
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سال سیزدھم, شمارۂ ٣‏ ٹابستان ۱۳۷۲ (۱۹۹) 


راجر سیوری 


تحلیلی از تاریخ و تاریخ نگاری دوران صفویه* 


شاید اگر این گقٹار ىە فارسی بود عواں تاریح چیست٭. یا ار آں اندکی 
کراکسائ کی قا کاو اف رض سی کامر س ام سے 
اگرچه شخصیتی چون ھاىری فورد تاریخ را "یاوہ" خوآہدہ استء من رص را س 
این می گذارم کە ار مطالعة تاریخ سودی بر می آید در یوٹانی واڑة تاریح ںھ“ 
مسای هحست وحوی دانستسی هاء است' جملۂ مصطلح ارہ چه حنر؟؛ در 
فارسی نیز ھمین معنا را می رساند. در واقع تاریج چیری حر داہىش, یا 
حسرھایی نیست کە ى٭ شکل روایت ىوشته شدہ باشد. 

درایں گمتار عدف من بررسی علل ىی سایتی آشکاری أست کە؛ دست کم تا دوراں 
احیرء سہت مه تاریخ دوراں صعویه به چشم می حورد. دراین ہی عنایتیء تاریحنگاراں 
بلق اروف دا نکسان می کزان یی کو گیاکان اس 'اخابق 
پرداختن بەعلل این پی‌اعتتاہی اپٹدا ىه مروری ىر تحول تاریخ نویسی, عم در ایران و 
ھم در دبیاء تاآنجا که ىەتاریح دوران صعوی ارتتاط پیدا می کدء ىیارمندیم 


7 ین نوشتة ترجمۃة سسترانی دکتی راحر سیوریء استاد عمٹار تاریخ در دانشگاہ ٹورانٹو؛ کاناداء ىە 
زنان انگلیسی است کک در ۱۶ بارس ۱۹۹۵ در پربناعة سخترانی ھای بوروری استاداں ستار 
أیران شاسی - کە ھرساله بە دعوت مشترک سیاد مطالعات ایراں و داہشگاہ حورح واشسگتی آمریکا 
در این دآنشگاہ برگرار می شود ایراد شد 


٭+. ٣‏ ےسا ے سیب سیر۔دھم 





اھمیت صفویه در چیست؟ 
تاأسیس حکومت صفویه درحتال ۱۵۰۱ مبلادیء ممانند حملۂ اعراب در قرن ھفتم 
و ھجوم مغول در قرن سیژدھم میلادیء نقطة عطفی در تاریخ ایران بود. اوّل ایں 

کە برای نخستین بار پس از گشودن و مسلمان کردن ایران به دست اعرابء همۂة 
سررین اوہ سی ساس 'آد انا ء یکھارچ تی فرتان یکا پادشاء ایرانی 
قرار می گرفت,: در حالی که در طول محستین ھث تس 000 
اعراب گذشت خلفای عرب؛ سلاطین ترک و یا خان ھای مغول بر ایراں حکومت 
راندہ بودئتد۔ تتہا استشنا دورانی است که مینورسکی آں را "میان پرد ایرائی 
حواندہ است؛ دوران پادشاھی آل بویه بر بخشی بزرگ ار سرزمین ایران که ار 
سال ۹۴۵ تا ۱۰۵۵ میلادی به درازا کشیدں پادشامی صغفوی؛ ىا اعادة حاکمیت 
ایراںء ھویت مشخصی زا نیز برای ایرانیان زندہ کرد ٴ ھمان ھویتی را که حافظ 
فرمانمرماییان آں را "'ایرالیت“ (ەسسعھعا) نامیدہ لست. الیيٹّه این احساس ھویت 
را با ایدٹولوژی ملّت گرایی که پدیدہ ای معاصر است یکی نباید پنداشت*” در 
این موزد سی مناست نیست به این نکته اشارہ کٹم ک تی تویسید گان 
ستاومات امن ایراآن نامه که به 'ھوتِ یت ایرانی" احتصاص یافتا بودء کر از 
بارۂ اھعیّت زان فارسی در 0-0 ار هویّت ایرانی هھمرای اآتدء ھمگی پاچار ىه 
اأستفادہ اذ یک واه عربی برای ممہوم مورد نظر شدہ ند 

دم آن که شاہ اسماعیل شیمة اٹنی مغشریٰ را سمت زسنی کشوز کرد 
دزرائع: برائ تین ناو دن کاریع اسلام پکی آن کشررقیٰ سم ابتلابی میں 
گانی زا برمی داقنث؟ 'انکپوٰه شام استامل :در این مرژہ مم رتگی ہتمتی 
داشت وھم ازیک مصلحتیینی سیاسی سرچشەە می گرفت این مصلحتسٍِی 
خودار دو عامل ناشی میشد. یکی علاقه به حداکردن ایران‌از عمسایگاں 
تقتر شر می مامت یسی قرکاق املشانی کی فان تا ریو ار کان وو شال 
حاوری۔ و دیگری بہرەگیری از یک ایدئولوڑی پویا و نیرومسند برای ھعسو 
ساختن و بسیچ کردں مردم ایران در پراىر دشمنان۔ انکیره شاہ اسماعیل ھرچھ 
بودء أین گام برای آیندہ ایران پیامسدھایی ژرف داشت. به گمتۂ توین ہی در اثر 
معتبرشء ترطہاءذلۃ ۶ہ 5:۵۷ ۸ [بررسی تاریخ]: ہاحیای انقلامی و غیر منتطرۂ 
تشیّع ىه سوان یک عامل توانسد به دست [شام] اسماعیل یکبارہ و به گونه ای 
باورنکردنی مسیر تاریخ اسلام رادگرگوں کرد“ بە اعتقاد توین بی: سحتملاً بە 
استثتنای تین مشکل ہبتوان در تاریخ به یک رھبر سیاسی این چنین انقلاہی 
برخوزد .٭ 





تحلیلی از تاریخ ۔ ۔ ۲ 





سومء نباید فراموش کرد که ایرانء در دوراں بررگترین پادشاہ صفویء 
شاہعبّاس کبیرں؛ به درجه ای از قسرت و ئروت رسید کە در تاریخ پس از اسلام 
اپران ہی مائند بود۔ پس از بیروں راندن عثمانیان و ازیکان که ته هتگام ضعف 
حکومت در دوراں سلطان محمدشاہ قلمرو صفویان را مورد تاخت و تاز قرار 
داوم سم شاو سای قاست این اہزان زا مان 'گرداہ رتا زات گرمن 
اقتصاد پولی در کشور و تشویق بازرگانی خارجی, اقتصاد ستتی کشور, 
یعتی رراعت و دامداریء را گسترش داد و بر ثروت ایران افرود۔ توفیق 
شاەعتتاس در أین زمينه ھا عدیون کوشش او برای ایجحاد جامعه ای 
چند فرھنگی و تاکیدش بر مسالعت و مدارای مدھبی عود. او از این راہ 
موفق به تشویق و بسیج باررگانان غیر مسلمان شد۔ بازرگانان یہودی و 
مندی در تجارت داخلی و باررگانان ارمنی در تحارت حارحی۔ و از 272 
می شارت ماف اتاج ہرد کیری کرد ارول جاف ائرسی کا شا -ضاس آن ا 
ىەانحصار حود درآوردء یکی ار مررگترین دستاوردھای او در کار تشکیلاتی و 
سازاتدفی> کتائمته شدۂ است'' نازکندن آراہ آبی میں آن دی , و هند از راہ دماعة 
اید نیک دولت ھای اروپایی: ى٭ ویژہ پرتعالء انگلیس و هھلند٠‏ را برای کنترل 
ناررگانی پرسود در حلیح قارس, ھندوستاں و حاور دور ىه رقابت ىا یکدیگی 
نرانگیحت۔ شاہ عبّاس توانست اڑز این رقانت ىه سود ایراں بہرەہ گیرد۔ درسلسال 
۱۸ میلادی؛ شاہ عتاس پایتخت خود را ار قروین ىەه اصفہان انتقال داد و 
شہری نو که در حور اقتدار صفويه باشد در کار اصمہاں کہں سا کرد دو 
شاھکار معماری دوراں صفويه؛ مسجحد شاہ و مسحد شیح لطف ال اصفہان نیر 
در زمان ھمین پادشاہ به پایان رسیں ھنرھا وصسایع دستی دیگر نیز در دوراں 
او تی رمع راو ان سا تال ثائے سامی (کتتاااتت ک ذو اپ دتان ون 
حدود ۲۵,۰۰۰ پاقندم ىه تولید تمیسترین انواع محمل و پارچه ھای رربعت 
مشعول بودہ أند )ء سفالگری و فلزکاری۔ ھسرھای زیباء ار حمله نفاشی و تدھیت 
کتاب نیزء کە میراٹ دوره تیمسوریان بودء ناحس۹ایت دریار صقوی روبقی 
تارہ یافت,۔ 

شاہ عباس روابط دیپلوماتیک کشور راء بر پایة احترام متقائلء نا 
شرمانرولیان هھمساية ایران مانئد أمپراطورآان معولء شامزادگان مسکو و 
حان‌مای تاتار کریمە و ھمچنین با پادشاھان کششورھای نزرگ اروپایےی 
چون انگلیس, آسپانیا و پرتغال گسترش داد. بنابر این چندان شگفت آور 
نیست اگر شاردن دوراں حکومت شاہ ساس را دورائی طسلایی .نامیدہء است. 





۲۸۰ ایران نٹامهەء سال سیزدھم 





بہ گفتۂ أو جا مرگ لین پادشساە بزرگ دوران بزرگی ایران ہم ىہ پایان 
تو راغ این أُست گکشور در مائندۂ دورأان صفویه دیگر بەه آن میزان از 
قدرت سیاسی و نظامیء پیش رفتھای اقتصادی, ثبات و اأمنیت داخلی و شکوفایی 
عنری کە در دوران شاءعباس حاصل شدہ بود نرسید۔ 

اگی دوران صفويه در تاریخ آیران دارای چتین اھمیتی است و اگر فایں 
پادەدشاھان صفسوی مودند کهە ایران را ىە صرصۂ تاریح حہان ىازگرداندندء٭ 
چرا تاریخ آین دوران تا نزدیک به نیم قرن پیش مورد غفلت و بی عنایتی 
تاریےخ‌نگاران داخلی و حارجی پود؟ تخست ىہ موزّحاں حارجی نپردآریم 
تا سال ھای اخیر؛ آٹار عربی در بارة حہاں اسلامی بنیشتر ئىه دست محفقانی 
ىوشته می شد که تحمتمحشاں بیشتی در رمیىة کشورھای عرئىی و امپراطوری 
عثمانی بود این محققان زہاں فارسی تمی داستند وء ھمانػكونه که ماحسوں 
اأشارہ کردہ است اگر انساں زبان عرىی را به عسوأن نقطۂ آعاز برگریند ندیہی 
ایت ک ای اوران دو ىافَہة سجتۂ اصلی 'خرافتہ بری؟''کازل تراگلشن پر 
مہ۸:؛5 اصد عەلوەہ۶ ءىسعل ا عظ ٤ہ‏ ٭٥ہ؛‏ ئا [تاریخ ملّت ھا و دولت ھای اسلامی] 
تہا دہ ہن را ىه دوراں صعسویهء اختصساص دادہ اأست آن هھم در قالب 
تاریخ سٹاو سی ساترت گیپء عرپ شتاس سپرچستۂ انگلیسیء در مقالفای 
در باره تاریخ نگاری اسلامی که در صمیمۂ جلد اول دانشنامۂ اسلام 
(هھما:( ٤ہ‏ دنلعوہ[۶۰۰ءتط] ( ۹۳۸ ام( ستشر شد ھیچ اشارہ ای ى٭ تاریح نىگاری 
دوران صفوی نمی کند حتی ایراں شناس نامداری چوں ای چجی ىراون دیدی 
تحقیر آمیز سست بە تاریخ صعویه داشت 


تاکید نیش ار اتدارہ سر مقولات نطامی در تواریحی مائمد تاریع عالم آرای عباسی ایں گوںە آثار 
را رای حواىسدہ ای کە اه مساتل مطامی علاقۂ حاصی بدارد ملال آور می کد۔ 


البنّه علاقهۂ شخص براوں در جای دیگر و معطوف بە ادبیات و شرایط مدھبی و 
اجتماعی ایران بودء'و؛ برحلاف توماس ھاردیء عقیدم نداشت کە ٭جگ دستمایة 
یک تاریخ جذاب است ء'' 

در سىەدھای ۱۹۳۰ و ۱۹۴۶۰ میلادی وضع رو به بہبود رفت. در سال 
٣۲ء‏ ععلاعلط صہ٭ نہ ود :ععتاہھٴ لعنل [رندگی و تاریح شاہ عبتاس] اثر لوسین 
بلان (سطلاەظ مسا منتشی شد که تا امروز تنہا زندگی نامۂ یک پادشاہ 
صفوی است کە در مغرب زمین نوشته شدہ۔ دریغ که ارزش این کتاب برای 





تحلیلی از تاریخ ۰ . . ۸۱۹ 





پژوھشگران چندان نیست زیرا مولّف آن از تذکرہ ھا و تواریخ فارسی کە بەه 
یقین موزد أستفادة او بودہ نک تامی تبردہ اأست۔ در سال ۱۹۳۴ء توین ہبی 
سطالعەای در تاریخ٭ راء که پیشتی یه آن اشارہ شدء متتشر کرہ۔ باانتشار 
کتاب والتیس ھینٹن ی۸۷۵ صممسطوز معاصلءمئٌصتۂ دص( اعداعتعص تد صصح و تا:5سفم عصدہ7آ 
[حرکت ایران اب سری کشسرتیملث دو قسرن پانزدھم] و ترجمۃة 
ولآدیعیں میتنورسکی ار تذکرةۃ الملوک؛ هھمراہ با حواشی و یادداشت ت ھای 
مترجمء در سال ۱۹۴۳ء بررسی تاریخ صفویه از سوی پژوھشگران غریی 
جہشی چشسگین گزفت.. گرچھ فینئز یا ارانة این فرض کھ تار خائدان 
صقروی احتمالاً به اعراب می رسیفکف رامی خطا پیمودہ نود ء برای نخستین 
بار گاە٭شماری معتٹس در بارہة دورأان آغازین صفویه بە دست می داد۔ پیش 
ار انتشار کستور السطوکی در سال ۱۳۴۶ به ھثت محمد تقی دائش پژوہ 
تد کرةۃ الملوک تنہا اثر موجود در باره دستگاہ اداری صفویه بود۔ این ائر ٦‏ 
تنہا بیشتی مشامدات شاردن را تایید کرد بلکه بر آگاھی عا در بارہ 
نہادھِای سیاسی ۰ اداری دوران صفقویه اف رود ۔ پژوھشگران روسی؛ ار 
جمله پتروشفکیء ٹیسز حسبه ھی اجتماعی و اقتصادی این دورأاں را 
بررسیدند۔ در سال ۱۹۵۸ اٹثر سودمند لارنس لاکہارت زیر عنوان 
دووبت۶ ۶م ۶ یدءسوصتتٰ) صفطعکۂ در 1مد ئعمصرت 5۵۳107 عدل ۶ہ [[۶۱ 706 [ اأنقراض 
سفْلة متقریتایو ساط اتاس تی اہر اقا نشی شہ' سا ای ترجب تا :جھا 
۹۶'۰۶ چہارچوب تاریخی دورہ صقوی و خطوط اصلی پژڑوھش در این رمینه 
کعاىیش مشخص گردید۔ 

اگر یه پیشینۂ کار مور:خان ایرانی در این دورہ نیر بنگریم با چشمانداز 
مشابہی روبرو می شویم: صحرابی کماىیش برھوت و مسطح که تنہا با چند 
قلۂ مرتفع نشان خوردہ است. در سال ۰۶ ۱٠۰‏ ]محمد کسروی با انتشار سه 
متال اساسی پیشگام در بررپی تاریح آین دورہ شد: نزاد و تبار صفویةه؛ صفویه 
سید ببوده اند و باز ہم صفویۃ۔'' کسروی در این ىوشته ھا تبارشناسی رسمی 
صمرويه را که در صعوة السفا و تدکرہ ھای پس از آن منعکس بود مردود دانست“ 
و ثابت کرد که ىیاکان شیخ صمی الدینء بزرگ طریقت صموہہ۔ ار بومیان آیران 
باستان بودند و جز تژاد آریایی تداششد أمروزہء پژوھشگران تاریح صفویيّه بر 
این عم رأی ند که خائنداں صموی ار ساکنان کردستإن ایران بودہ اند مقالات 
کسروی در محلّۂ آیندہ کكه در اروپا در دسترس نبود سنتشر شد۔ گرچه آین 
نوشته ھا در سال ۲۳۲۳ بهە صورت گستردہ و ىا اصلاحاتی در یک حلد منتشی 





۲۶۲۴ ایران نامهء سال سیزدھم 





شد متاسفانه عمچنان مورد غفلت بسیاری از محققان غربی قرار گرفت۔ 
جمل این محققان زکی ولیعی توگان مورٌخ ترک بود کە به استنتاد تا 
صفوة السفا به ھمان نتایجی رسید کھ کسروی سی سال پیش از او 
رسیدم بود. در همان زمانء توگان به رد أین ادعای مورّخان ترک که شاہ 
اسماعیل اڑل از تما ترک بودہ اسٹ کوشید. آتا این ادعا بار ھم گاہ بە گاء در 
نوشته هلی مورخان ترک گراییء چوں دوید آیالون۔'' بەچشم می حورد سنای 
أین ادما مععولاً این اأست که اسماعیل به ترکی آذری سخن می گفته -ه زبانی کہ 
توین بی آن را ەیکی از نان ھای درباریء حواندہ۔'' و یه آں زیان, ىا تخلص 
”خطابیی"ء شعر می .سرودہ است 
پس آو اتقان الات کروی شل گدئنت نا آفر ستیی درکگری ور بارہ 

تاریخ صفویه نگاشته شد۔ این اثر ھمانا زیدگائی شاہ عباس اوؤل یه قلم نصراله 
فلسمی بود که در چہار حلد ہیں سال ھای ۱۳۳۴ و ۱۳۴۰ و در پی مقاله 
را گشای هنین بویسدںہ در بارە سرد ایراں و عثمانی در چللدران (۴۱م)۔ 
در تہران ستشس گردید۔'' چند سالی بعدہء کتاں حابع لطف اله ھمرفر؛ گنحیة 
آتار تاریحی اصقہانء ٹیر ىە چاپ رسید۔ 

با این هھمه در دھه ھای ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ پژومشگران ایرانی از راہ تصحیح و 
چاپ عتون و فرامین و دیگر اسناد تاریخی این دورہ به پیشبرد مطالعات تاریح 
حصقويه حدمتی شایاں کردند : در ھماں حال راء را برای پژوھعش محققاں عربی 
در عمین زمیںە ھموارتر ساحتند این پژوھشگراں ایرانی در بارہ تاریح نیز در 
ىشریات معتبر علمی مقالاتی می بعوشتتد. بررسی ھای تاریحی که ىه ھمّت ستاد 
ارتش ایران از سال ۱۳۴۵ به بعد منتشر می شد اڑ جمعله ىعوته ھای !ررندہ ایں 






نشریات بود,. در ھمین سال ھا در ماھتامة سخں بیز بىوشته ھایی در بارہ 
تاریخنویسی در ایراں ستشر می شد۔ ماھتامۂة یادگاں که ہحزکی توانا در زمیۂ 
بررسی علمی تاریح٭ بوذء ىیش از پنچ سال انتشار ىیاەت.'“ در زمینۂ کتاشناسی 
تیز کار ایرج افشار کاری تی اتد ود و ھمچتان عائدہ است 

برای یافتن پاسخی بهە این پرسش کە ٭پرا تاریح صعوتیّه تا دوراں احیر مورد 
بی اعتنایی بودہ استەہ از نوشته ھای دو موزح معاصر ایرانی یاری جست>ه ام 
سکاتی چد در بارهہ مشکلات تاریخنویسی در ایرانء از حافظ فرمابىفرمائیان و 
دانحطاط تاریح نگاری در ایرانءء از فریدون آدمیّت۔ٴ' فرمانممائیان تاریخ نویسی 
در بارہ أیران را بهە چہار طبقه تقسیم می کنہد: وقایع تامه ھا یا تواریخ ایام؛ 
تواریخی که به قلم مأمورأن سیاسی غربی نوشته شدہ أاست؛؟ نوشته ھایی تاریخیء 





تحلیلی از تاریخ ۔ ٠.‏ . ٰ ۲۸۳ 





اثر برخی از مستشرقان؛ و آثار دانشمندان ستبحُر در ھنر ایران.٭ فرمانفرمائیان 
در این نوشته بھ انتقاد آر وقایع نگارآان عمدۂ آیرآن در سدہ نوزدھم می پردازد 
ریرا بە اعتقاد او آنان کاواو ان سای فی الات خود تعیت می کردند و 
ىوشته ھایشان آکندہ از تعقید و تکلف و اطىاب مود کە اغلب مانعی برای دست 
یابی بە كُه رویدادھای تاریخی است '"' در این مورد وی را ىا أی. جی۔ براوں اید 
همرأی شمرد زیرا او نیز اعرأب را در تاریخ نگاری از ایرانیان برتر می داند و 
ار ھیچ متن تاریخی که ىە قلم ایرانیاں ەدر ث شش تا ھعت قرں گذشته نوشته شدہ 
استە به احترام یاد سی کھت به اأعتقاد وی تارس وصاف؛ که در دوراں معول 
گاشته شد: تاثیری بسیار متعی بر مو‌حان ىععی ایرانی گداشته است ٭'”' 
در ردة تٹواریخی که ىه قلم مآموران سیاسی معرب رمینە نوشته شدہ استء 
فریانمرمائیان به سهە موخ انگلیسی کە آثاری در ىارہه تاریح ایراں ىوشته اند اشارہ 
می کند۔ سرجان ملکمء آ سی خاضسووىیو سی شی خارگکی۔' اسم راشست 
برأی تاریحنگاران دوره صفوية چنداں نیست زیرا کارھای او بنیشٹر در بارہه 
عصر قاجار تا سال ۱۸۵۸ میلادی مودہ استء گرچهھ ایں سخن او کە حنّی در 
میانة سدۂ نوژدھم ىیز ىیشتر ایرانیاں حاندان صعوی را ىه سیادت و کرامتء'' 
می شاخته ابد قابل توحه است پب اعتقاد فرمانفرمائیاں کار این هر سە مورٌح 
أُمروز داز ھیچ لحاظ رنہ اررشی نتدارہدہ” ۔ اما داوری آدمیت در ارہ ملکم؛ و 
یکی دیگر از عورّخان قرں نورزدھم !نگلیس, سر کلمنتر مارحام'' کە تاریحی در 
ىارۂ ایراں نوشتهء کاملاً سفی ىیست.۔ بەئنظر آدمیت نوشته ھای این دو 


حداقل این فایدہ را داشت کە کسانی داستد تازریح را ث٭ سک دیگری حر آنچه در ایراں 
آثارشاں ار تاریح هھای معمولی فارسی ىا معمی ٹر نود۔ 


حان امرسوں راجع به تاریخ ملکم می نویسد که سا توحه به این واقعیت که کتاب 
در آغاز قرں نوردھم نوشته شدہ از سیاری حہاتء و بترحلاف انتظارء موشتة 
اررندہ ای اکم ار سیر ات لک آغارد می کید کە ملکم از منابع ایرائی و 
غربی ھردو شور عجتا است ۴ بہهە اعتقاد هھاجسن,ء در پژوھش ھای غربیان در 
قرن نوزدھم سه حریاں اأصلى را ےو بت چو سے سو )١‏ ررسی در 
ىارہة أمپراطوری عثمانی از دید تاریح دیپلوماتیک؛ )٢‏ ستّت ماموران اداری انگلیس 
در عهند؛و ۳) کارھای محققان سامی که ہسیاری إِر آنان از راہ زان عیری ىه 


۶ ایوان نامهء سال سیزدھم 





آسوختن زبان عربی می پرداختند و تخصمصشان بیشتر در زبان شناسی سود 
آفزون بر این ھاجسن به دو جریان فرعی نیز در لین مورد اشارہ می کید. 

ای پژوہشگران فرانسوی که به مطالعه در اسپاليیا و آفریقای شمالی 
علاقمند بودند و آثار محقققاں روسی در بارہ تاریح آسیای میانه۔ اتاء به اعتقاد 
او عیچیک از این چریان ھا نواحی بین النہرین و ایران را در بر نمی گرفتٴ 
در أین حا اشارہ به این نکته ھم بی مناسبت نیست که لرد کرزن افتخار سہہترین 
و دقیق ترین بررسی در بارة ای ران راء کە ثر صلف صفحه تجاور تکتدء صیت 
ألیزە رکلو (09ا 3 ے۶ نأا)ء نویسندۂ فرانسوی؛ می داند کهە در سال ۱۸۷۶ اٹثر 
بزرگ خود را تحت عنوان ے1ل ہى۷تمت] ءنطج060 [حغفرافیای حہانی] در پاریس 
منتشر کرد۔ 

انتقادھای فرمانفرمائیاں ار تاریع نویساں ایرانی را ای در مقایسه ىا 
حملات تد آدمیت به آتان ملایم دانست آدمیت تاریح ایراں را ىە دو دورہ تقسیم 
می کند: تاریح لیران باستاں و تاریخ ایران اسلامی. جملات آغازیں ىوشتة آدمیت 
موَیّد تندی انتقاد أو است: 


ىا وجود آں کە تاریح ما قدیم است و در بتیحه ساحث مطالمات تاریحی گسٹردہ و ىا آں کە 
در رشتےة تاریح مویسی سنت دیریں داریمء و ىه علاوہ یک صد و پمحساہ سال می گدرد کە 
ىا داش و مدىیت صربی کم یا ىیش آسشسایی یافته ایمء عن تاریح پیششرفت منطعمی نکردہ 
اُستء و معلال کارنامۂ مورخاں نا ئىی مقدار است بے تتہا اڑ ىطر روش علمی تحقیق 
تاریج نثقسص ھای عمدہ و اساسی وجود دارد علکه نا مسائل تاریح نگساری حدید و 
سلوپ ىقد زشته ھای مختلف تاریح؛ بطرھای گوسىاگوں تمکر تاریحی آشاتی درستی 
ندازرید۔ 


فا وت او و ا ظوضات انان کردا فات سای سشاشسسدی 
بسروٹی؛ اہن خلدون: ابن الاثیر: يہمَی و رشیدالدینء این تعمیم کلی او را تا 
علق میتی کتتا .افالی کابیی اسقای ہو ال اسر یت بات 
می افزاید که از قرن چہاردھم تا نوزدھم سی تاریخ چون رشته ھای دیگر دانش 
وھنر به پستی گرائیدء به اعتقاد او این دوران را هدوران انحطاط و فترت 
تاریخ نویسی می تواں نام تہاد.ہ چرا؟ برأی آں ک٭۔ 


رویہم رت در ایں مت بس سحش تاریحی در کار نود ثه قد و ازررش یاتی سنابع وانىه 
نتیحەگیری تاریخی وقایعی را نسوں اراط علّت و مملول سرھم می کردندء از دکیر حقایق 
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سیاری ( خواء از راہ مصلطحت آندیشی, حواء أر ترس و ہە علّتہ ناایسی احتماعیء و حراء ار 
تَُْ ہت عسدم درک مسی واقعیات) چشم سی پوشیدتد 


إلبػہ دوقرن وىیم دوران حکومٹت صمویاں نیز حزیی از دوران مورد انتقاد آدمیت 
است: اتا او لبة تیر حمله خود را به ویژہ متوجه مورخان دوران صفوی کردھہ۔ 


حاصه در عضر صموی جنگ شیعه و سنی و استیلای حرافات پرستی عامل مہم تنزل 
تاریحنویسی در آیراں و عثمانی گردید و سیاست ھردو کشور مسٹول آں نود ترل افق فکری 
در آں دورە و مد اڑ آں ته حدی رسیدم ود که با وحود توسمۂ مراودات و ساسات ایراں و 
اروا کمترین اثری ار نہصت علمی و فرھنگی معرت (زبساىس) در أیراں مشہود بیعتاد و 
ھیچ کس به عطمت حریاں ھای علمی و فرھنگی شايای غرب کە در حال تکوین سود 
برنحورد محموع تواریحی کە در آں دوراں فترت و تا رماں قاحاریه وشته شدہ آئیںة سحافت 
دکری ادیساں و معورحاں ماست ہیں تالیعات قطور ثه مثامه اثابه ھای پں ار کا پوسیدە ای 
می ‌ناشند که سقداری داىه ھای گدم میاں آں ھا پراکدہ شدہ است کم تریں تعایب ایں 
شیوة تاریح نگاری اعراق گوئی ھای فراواں و مملق ىویسی و پرحرفی و فصل عروشی ھای 
پی حردايه است 


آنان که بىخشی قابل ملاحظه ار عمر حخود را صرف خوانںں تواریح صموی 
کردەاند ممکں است تشيه او ار این تواریخ را به هانباں ھای پر ار کاہ پوسیدەای 
ک مقداری دابه ھای گىم میان آں ھا پراکندہ شدہ أستء چندان نی موزد 
نداسد اتاء به گمان من او در محموع مرتکب ھمان گاھی شدہ است که مورحان 
دوران صموی را بداں متہم می کد: گاہ اعراق گویی۔ 


آدمیت یه موخان عغرنی نیز ىە ھمان شنتت می تارد: 


ار اکٹر موِلماں حارحی ھم ك مقط یا عقدمات تاریح و ادنیات ایراں آشائی دارند کاری 
۳۸ 


ساحته ىیست۔ 
مه الگلیس اپ متال' علتارے ارد شف است' 


با نطر ماء نوشته ھای ایراں شناساں آندرں] ار لحاظ تاریج بگجاری اررش چتدانی عدارںد: ریرا 
تتہا ععدودی ار آناں در رشتۂ تاریح یه تححٹص زسیدہ آند 
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شاید این بازتابی از آن جہان بینی ایرانی باشد که الیزہ رکلو به عبارتی موحر 
بیان کردہ اآست: 


مد 





آیرأمیان ىا تغرور حاص خود و ىا آگاھی کہ به تمسں کہں حویش دارندء به مردم کشورھای 
”یساب ب دیدڈۂ حقارت ہی تگرند :ریرا آن ھا راء در فرھنگےء در حد حود تمی دائند و 

تارەواردان ى٭ جہان ستمعتن می شمارند۔ در دید ایرائیاں تمداں عرنیاںء ىه هر حدی ار 
پیشرقت در زمیته ای علم و ہسر و صسمت رسیدہ باشدہ تارہ پا أست وىه ھیچ روی 
ہیں فراھ ا کش ان ا 


ھنگام آں است کہ ایرادھایی را که ىە تاریح نویسی دوران صفوی گرفته می شود 
خلاصه کنیم و آنگاە به تجزیه و تحلیل این ایرادھا پپرداریم. بخستیں نقص 
قرفاقیت ہی کرارنے و 'وقام کابعمای ذزرات مسر پہنودن نان آر اتَبَوَعی از 
جزئیات و رویدادھای بی اھمیت است و تہی ودنىشان از دیدگاھی مشحخص و 
قالبی روشن۔ دوم آن که در این وقایع تگاری ھا ار ٭ہسیاری ار رویدادھا و اموری 
کە٭ ما ىیارمند داشتن اطلاعاتی در باره آں ھا مستیم غفلت شدہ است و 
اشارەھای زروشنگر در باره شرایط احتماعی و مذھبی دوران موردیبحجٹ تسہا 21 
ت و تساتفز در آن‌ما بە چشم می حورد ۔>“ ْ سومء این تواریخ آکندہ از ایہام,ء 
تکلفء پرگویی' و ھمچنیں اطناب؛ اغراق و تعقید آند ٴ چہارمء در این دوراں 
تاریخ نگاری ھتوز بخشی از ادبیات به شمار می آمدہ است پمحمء در این تواریخ 
روشمندی عرنی وحود ندارد۔ ششمء تاریںخنگاری این دوران ار رھگذر حدال 
میان شیعه و ستی آسیب دیدہ است 
اتا در بارة ایراد ۔حست کە وقایع نگاری دوراں صعوی به سبب پر بودن ار 
اننوھی از جزثیات بی اھمیت و فقداں یک دیدگاہ و قالب روشنە نقصی اساسی 
داشت. مثالی که ادوارد سراون در تایید این انتقاد می آورد تاریخ عالم آرای عناسی 
آست که بهە ادعای او اید آن را نعوںىه ای از نوع تاریخ نگاری ھای سلال آورء 
دوران صموی داست ادعای براون در این مورد کاملاً خطا است,ء زیرا این 
کتاب نه تنہا ملال آور نیست بلکە مولّف آنء اسکندربیگ, قالب کار خود را 
بەروشسی بیان کردہ و دقیقا به آن وفادار ماندہ !ست۔ در واقعء ہسیاری آر 
محفقان غےربی تاریی عالم آرای عباسی را نه تنہا ترترین تاریےح دوران صغفوی 
می شمارند بلکە آن را از سیاری جہات اثری منحصر بەه فرد می دائند۔ به گمتة 
ج. ر. والش: 


جو چ1 ھت ئًےت جۓ 
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وشته ھای لین دو سدہ (یعسی سدہ ھای ۱۶ و ۱۷) چناں تحت الشعاع عالم آوای اسکندرنیگ 
ق ار دازند که ھرنوع عقایس ای میاں آنان پی معتا و پی ٹناسپ بەنظر می رزسد ىہ ویڑہ که 
یک طرف این مقایسه عظیم ترین گار دوراں اسلام وہ ما توحه به محدودیت ای رماں خود 
کاری کاہل ناشدٴ 


هھاجسن ىیز یه درستی مطالب و بیسش روانشناسانۂ تارج عالم آرای عباسی و به 
توجہی کھ مولف آن به پی آمد وقایع دارد اشارہ می کند۔ٴ' ن۔ د میخلوحوءکلای 
این اثر را سنبعی اصلی برای بررسی تاریخ ایران در ربع آخر سد٥‏ شامردھم و 
ثلثٹ نحست سدۂ همدھم می داند و ممچین مأخڈتی سیار ارژتدہ برای مطالعة 
تاریخ برخی از کشورھا و نواحی همسایة ایران در ھمین دور' و سراىجام ان 
لمبتون بهە برخی از ویژگی ھای متحصر ىە فرد تاریع عالم آرای عباسی اشارہ 
می کىد و می نویسد که بهە حصوص روش آن در موزد زندگی ىامه ھا 


روشی کاىیش عتمایں ار روش معمول در آثار دیگر است و بشان می دھہد کہ توحہ ملف 
(نە گونەای کاملاً عیر متعارف) نیشٹر معطوف ىەه دولتہ ار دیدگاھی عملی و عینی استہ و ىه 
چابتعة اسلامی در مطالب مرنوط ب٭ رتدگی یامەھا ورنی حاص ىە طسقات مدھنی دادہ 
شدہ ات برعکس. توارىی میاں طبقات سپاھی مدھنی و دیوانی ىەہ چشم می حورد که 
میتراں آں را تاحدی بارتابں تقسیم قدرت در حاممه داست ۔ صوابطی کە اسکیدرئیگ: 
آگاهانه یا ناآگاهابںء در کار گرپیش شحصضپیٹھا ب8 کار پبردہ آشکارا نا صوائط متعارف در 
میاں مورتحاں پیش ار او متفاوت است* در محموع او تنہا کسانی را ىر می گریدہ کە اعمالشاں 
ار ىطی سیاسی و حکومتی اھمیتی داشتہ است و دادم عایش هم در ایں موارد یاٹر مربوط ىە 
عژل و ھت آں ھااست و نە تاریح رایش و مرگشاں 


مروری بر این زندگی تامه ھا ىە مورح آگاھی ھای سسیار می دھد ى٭ه ویژہ در بىارہ 
نطام اداری صعویهء اھمیت نسبی مقامات گوىاگون حکومتی, و تعییرات در موازنة 
قدرت میان ترک و تاحیک و (از سلطتت شاہ طہماست ى بعد) میان این دو و 
یک 'ثیروی سوّْمٴ شامل صاحت منصباں کشوری و لشکری کھ ىه ترک بودند و 
ىه تاجیک بلکەه 'غلامانی* از تمار ارسیء گرجی یا چرکسی. 

چنین ستودنی از تاریی عالہ آرالی عباسی, بهە عنواں مہمترین مسع تاریخ دورأن 
صفویهء گرچھ کاملاً حا است اتا از آنجا که تنہا از قلم محققان غرسىی صادر 
شدہ مرا ععیشه اندکی دچار ندگمانی کردہ است آیا ھیچ مورخ ایرانی نیست 
كکه لین داوری ھای تحسین آمیز را تایید کند؟ احیرا ى چنین مورّتخی 
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موشسا وا امہ افساسہی دہ کہ ساوح کے لاس تین 
تاریخ نگاران معاصر ایران است. او در مقالەای تحت عنوان تاریخ و تاریخ نگارء“ 
باقتحسین پلوتارخء مورٌِخ و زندگی نامه ىویس یونانی سدة٥‏ نخست میلادی؛ پرداخته 
است رزیرا این مورح یونانی میان ایرانیانء یوىانیان و رومیان فرقی نمی نہادہ 
(نرای مثال از اردشیر دوّم بە نیکی سخن گمته) گرچه ایرانیان دشمن یوباىیان 
توحخنہ ٭ از ىرشمردن حنالیات و رفتار نکوھیده ھم میہنان خود إبىا نمی داشته و 
بە بزرگ و کوچک یکسان می نگریسته است بە اعتقاد کسروی در میان همة 
مورنخان ایرانی تنہا دو کس چنین ویژگی ھایی داشته اند: ىیہقی, مورّخ دوراں 
غزنوی: و اسکندرنیگ ىہ گمان کسروی گرچه عدف اسکندرنیگ از ستودں 
دستاوردھای صفویان چهھ بسا پاداش مادی از شاہ عتاس هھم بودہ أست: :با ایں 
ھمه در ھیچ جا رشتة راست گوبی را ار :دست نمی دھد و گزاف گوپی تمی کید 
و چیری را پوشیدہ نمی دارد و بر دشمتان آن خانداں بی آزرمی روا سی شارد 
ھرگاہ در جایی کاری را ناستودہ می دائد و نمی تواند آزادانه ىە نکوهھش پردازد 
باری دباخشودی خود را نشان تی هد لٹا ته گمٹة کسرویء درز راس این ھا 
ہھستند تاریخ نگارانی که جز چاپلوسی و ستایش گری حواست دیگری ہداشته 
آند و در سد راست و دروغ نبودەاند . . این است کهە ب٭ کتاب ھای ایشاں نام 
تاریخ ىتوأان داد . . آیتاں می تواستٹند ھمچون بیہقی و اسکدربیگ پاشسد 
و اگر عی توانستتد به خاموشیٰ گراآینتھَ" 

در حدود بیست سال پیش من در ىارة ابوالمضل بیہقی ہه عسواں یک مورٌّخ 
مطالبی نوعت" کە امروز مشابه آن رأا در مورد اسکندرپیگ یه کار میرم در 
آن مطالب ىە این نىكته اشارہ کردم کە گرچھ بیہقی یکی ار ہررگ ترین مورتحاں 
ایران: و از حہاتی یک تاریح نگار ہی عاسدء بودہ أست,ء تا کتفراس بیہقی: که 
درسال ۱۳۵۰ شمسی در مشہد ترگرار شدہ مورد عملتی شگمتآور قرار داشت 
بیہقی ىر اھمیت تاریح۔نگاری دقیق و درست کە بتوائد برای خواندہ ہاورکردہی 
و برای محققان قابل استعادہ ىاشد تاکیں داشت. عتاآسفابه ىه اعتقاد وی شمار 
چنین مورخاتی اندک است. بیشٹر تاریح نگاراں حکایات در ىاره دیواں و 
فرشتگان و ارواح ساکن در صحراھا و کوہ ھا و دریاما را ترجیج می دھند این 
عمه دال بر این نیست کە بیہقی خود از سنت ایرالی حکایت پردازی در تاریح 
پرھیز می کد. در واقعء ھمانگوںه که بارتلد نوشته است بیہقی ٭کاملا آگاهانه 
اثٹر خود را با چنین وقایع نامه ھایی مقایسه می کند؛ ہا آتاری که در آن ھا 
چیزی جر این نمی توان یافت کە در فلان روز فلان سلطاں فلان سردار را ىه 
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جنگ فرستاد؛ ہوں فان خاریج بۃ سک پرداخت یا یا :سیق علم گردابی 
دیگری پیروز گردید یا از او شکست خورد و عازم جات د گی شت۔ ۵ن 1 
کسی حتاف اس سید اچ دی اس ہد یلست سو 
مناسب زبائی 7/7 را "حان‌دار* وو نے 

ایراد دوّم براون در بارڈ آین که اشارہ مای روشنگر_ ‏ در بارہ شرایط احتماعی 
و مذھبی دوران موردبحث تنہا نه بدرت و تصادف در آنھا بە.>چشم می حوزرد×) 
اعشار ىیشتری دارد و مورد تآیید فرمانفرمائیاں نیر قرار دارد: 





پس از مطالعۂ دقیق تمام ایں آسناد حسته کسدہ در ىاره قتل و عارت نویسدة امرورین ىا 
رحمت سپیار اخحیانا [می تواند] واقعیاتی چند را ار سطور آنں ھا بیروں سنکشد که محتملاً 
٤‏ 


یں تمہاحمات و حونریری ھا ىه وقوع می پیوسٹ ىە دست دھد 


روھشم او لت گل ا کاو پاش تد ارضنائع و آمرال:اجتیافی ابران ور 
دوراں صموی باید به ىوشته ھای سیّاحاں غربی رجوع کرد لرد کررں در 
صمتايہز) سمنديت٣‏ عط امد د :7 آآایراں و مسئلۂ ایران] (۱۸۹۲) از عمتاد 
حہان‌گرد غربی کە ہیں سال ھای ۱۵۰۰ و ۱۷۲۲ به أیران سعر کردہ پودند 
نام می سرد به اعتقاد آدمیت س. سقسامه ھای سیّاحان از معتسرترین 
ماخضذ تاریح حتماعی به شمسار می رود و کم تر جسه ای از احصوال 
احتماعی ایران است کە در آں ھا سعکس نگردیدہ ىاشدء““ درمیان این 
حہان گردان ژان شاردن جایی برجسته دارد و سعرنامۂ او که زیر عنوان 
یٰ٥‏ 6 ہبہ مج عی۶ ي سذھل دنلد٥ءب)‏ بل( ہ٣‏ [ىمرماىی 
شواليه شاردں به ایران و دیگر ممالک شرقی] در ده مجلد در سال ۱۷۱۱ در 
آسشردام منتشر شد برای بررسی تاریخ دوراں صفقوی منعی اساسی است. 
ىەاعتقاد مینورسکی 


شمْ سیاسی صائت لوء آگامی ٰش س طرایف آداں و عادات آیرامیاںء و مہممتشس آپر ھمہء نگاہ 
مساعد و نی عرصابه آش ى٭ە مردمی کە در ىارۂ آن عا می موشت کہ چوں نگاہ دیگر سیّاحاں 
ىا تمحتمات ملی و مدھنی آلودہ سود۔ کار او را در رماں خودشی ہی هھمتا کردہ است 
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ارزنعہ ترین بخش عای خاطرات شاردن بخش ھایی است کەه در پارة مجنبه ھای 
سیاسی: نظامی و اداری حکومت ایرانە و سذہب ایرانیان٭ نوشته شدہ است. آں 
بخش خا ہا راجع به مذھب جامع ترین و دقیق ترین توصیعی بود کە تا آں 
زمان از شیعۂة ائا عشری در غرب منتشر شدہ بود. در واقعء شاردن نخستین 
کسی بود که ىه دشواری ھای حکومىت کردن در کشوری اشارہ می کرد که در آں 
منذھب رسمی تشییع بود؛! دشواری ھایی که امروز نیز بە چشم می خورید. 
مشکل بتوان بر مورحان ایرانی و عربی دوران صموی خردہ گرفت که چرا 
در کار خود از شیوة امروزین تاریخ تگاری که پر علوم احتماعی متکی است بہرہ 
نمی گرفتند. ىه گفتة ے۔ ر. التوںء تاریخ شاھرادگان و سیاستء حنگ و 
دیپلوماسیء اغلب ملال آور و ىارسا شمردہ می شود٭ پرسش این أست که ٭چرا 
در باره مردمان عادی؛ زندگی پی ىوایانء کل جامعهء سختی در تواریخ ىهە چشم 
تمی خورد؟؛ ىٛه اعتقاد التون این ایراد عنگامی وارد است که شواھد و اسادی 
برای چنین بررسی ھایی در دسترس ىاشد. 7 
سک ماق سی سر اھ ےرس تشقات ماق سک انان رجا توانر 
مورد توحە استہ تہا اندکی بیشتر ار یک سدۂ پیش ىہ گوںەای سطم و قانوں سداں آعار 
شد قبل از آںء علاقه ىہ این گوته بررسی ھا بادر سود و بە عرحال پايه ای علمی نداشت 
حستحوی ساہع چامع در باره این گونە مسائل کە نتواند پاسح گوی ایں علاقه ناشد کاری عبث 
اأست و مورّحی که در صدد حمعآوری ارقام و آمار در بارة رویدھا و رویدادھای پیش ار سال 
٠۰‏ برآید ما مشکلات سیار روپرو حواہد نود هر قدر ھم آکاھی سر آمارمرگ و میں و 
تحڑْک حمعیت در دوراں ھای گدشته مطلوب و سودمسند ىاشد واقعیت ایں است کە در موزد 
جو ود ار تاریج حوابع بشری داىش ما در باره لیں گوبە مسائل ھمیش محدود حواهد 
معابد۔ 


بە سحن دیگرء خردەگیری ىر وقایع نگاراں دوران صفقوی ىه خاطر نپرداحتن بھ 
زندگی کشاورزان ممہومسی جز این ندارد کک مورخ وقایع روی ندادہ را واقعیت 
یافته تلقی کند. 

سزمین و چہارمین ایرادی کە از مورخین دوراں صفوی گرفته می شود در 
این دورآن: و بە این واقعیت مرىوط می شود که مور:خان دورة صغوی تاریح نگاری 
|ا ساسا سن فی اذ ات و ضریی دو تھا می طقی نی کسی آتار 
ادوارد ماید ( 1170 ۵ج64۷8)ء ارل کلارندون: نامی ترین مؤرخ سد ۱۷ انگلیس: و 
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مولف ومزالداء< عطتث ۶ہ رصینطظ [تاریح شوزش] در باره جنگ داحلی انگلیس, 
ىیز به ھمین سبک مینوشت: ٭بەسہکی پرطمطراق آکدہ از گریڑھاو حملەھای 
طولانی و پرانتز ھای متعدد کە با مشیوہ ھایى نگارش نوین سازگار نیستء با 
این وجودء کلارندونء به عنواں یک توپسندہ و مووثخء در أدبیات انگلیس دارای 
مرتبه ای والا انت در دید گیبون: مورخ نامدار سدة ھیجدھم و مولف عزوال و 
سقوط امپراحلوری زومہ سبک تکارش ار ھمه چیز دیگر مہم تی بود و کیعیتی 
سخن ورأنه داشت حالب این که یکی از زندگی نامه نویساں لو صعت ناسیاییء 
زا عز ٹوصیت سیک ٹگازکن وین کار ترذہ اث“ حتّی مکالی [لزف1صف ۷۸0۸ ء 
ک کتاب مشہورش: 41 ماعط ۶٤ہ‏ ٥٥ہ‏ [تاریح انگلیس]ء را در بتیمۂة سن 
نوزدھم نوشت: سبک نگارشی نه ہا پرآب و تاں که اغراق آمیز داشت و 
در نوشتەھای خود رنگ ھای تند و تکان دھندہ را می پسندید۔ 

پکھخ انتقاد ید فا لت نقام گانام خران مسر قلف اح سان 
ایراہی سدہ ھای چہاردھم تا نوزدھم این اأست کە در لین دوراں۔ 


ىە سحش تاریحی دو کار نودء يه بقد و اررشیانی سابع وىه تیحه گیری تاریحی وقایعی را 
دوں ارتاط علّت و معلول سرھم می کردند 


ہاید گمت که در موزد سنتحش و اررشیانی سابعء داوری بالا مه در مورد نیہھعی 
صادق است و ىە اسکندئنیگ اسکندر بیگ۔ 


ىه کرات بن حواسدہ اطمیناں می دھد که آگی حودش ھم شأآہد مستقیم وقایعی کهە ىه شرح آں ھا 
پرداحته سودہ است کوشیدہ تا ىے روایت آں ھا ار سابع موشق دست پاند ھسگامی که 
اسکندرنیگ حود در ىاره درستی رولیتی تردید داردء خوآیدہ را یا به کار بردں سارت واآله اعلم 
ار ایں تردید خود آگاہ می کند آافروں پر این کسی می تواند تاکید او ہر لیں اصل مہم زا 
نادیدہ نگیرد کە او وقایع پا قصد تحت تائیر قرار دادں صاحباں قدرت و یا پیشرد مقام حود 
قلب و نسح بىحواھد کرد 


ایراد آدمیت بە مور‌حان ایرانی که وقایع را بدون پرداحتن ى٭ە ارتاط میان علّت و 
معلول توصیف می کنند تا این حد درست است کە وقایع نگاران ایراىی قرون 
شانزدھم و عفدھم تاریخ تحلیلی ىە مفہوم مدرن آن ىمی نوشتد اتادر این مورد 
ھم خطای او آین أست که از این وقایع نگاران انتظار به پیشساز رفتن آیندہ را 
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داشته است. ھمانگونه کە التون یادآوری می کند وقایع نگاران سدہ ھای میانه گاء 
قصد تاتل و توضیيح از صرف نگارش رویداد ھا فراتر می رفتندء 
ََ نثّونة برجستۂ چتین وقایع نگارانی اأست. با این ہمه در غربء تا سدۂه 
هغدعھم یچ پژوھش جدی تاریخی انجام مگرفتء و تنہا از آن پس بود که 
مورخان به جستجوی علل وقایع برآستد. آتاء ہبررسی علمیء منظم و سامان مد 
تاریخ در واقع از ابتدای سده نوزدھم آغاز گردیںء به ھمین دلیلء او مورحاں 
انگلیسی نام آوری چون کلارندونء گیبون و حتی مکالی را ۔که ىە قرں نوردھم 
علق دافم سر رات شائیق تار تی کرات "من کال خراتا ت 
ارزشیاپی ومقایسة سٹتنحیدںە٤‏ اسناد وشواہھدء کەه تنحستین تکلیف مورخ ُست 
تتوذكا 95" موراجاں برچستة انگلیسی در سدہ ھای معمدھمء ھیحدھم و 
در مورد مکالی نوزردھم- ىه عھمان کاستی ھای دچاربودند که مورخاں ایرانی و 





غربی در قرن بیستم تاریح نگاران دوران صغعوی زا ى٭ آن متہم می کنتد۔ در آں 
دورانء تاریخ نگاری ھنوز شعبه ای از ادبیات شمردہ می شد و در آن برروی ھم 
شکل از محتوا پیشی می گرفت 

بە اعتقاد فیرور کاظم زادہ“ تا حدود سال ۱۹۳۰ میلادی در أیراں متوں 
تاریخی ھنوز ىه سبک سنتی نگاشته می شد و در مجموع از مرر وقایع نگاری 
فراتر نمی رفت و تاریح نگاری ھنوز عمدتاً ىحشی ار رشتة اأدبیات ہود اثاء ىه 
گفتة او از ۱۹۳۰ تب بعد تاریح نگاری در ایران متاثر و ملہّم از ایدٹولروژڑی ھای 
ماتند علم گراییء و نطريه ھایی ىظیر شکاکیت علمی شدہ است۔ در عیں حالء 
استمادہ ارجاع به مطالب در پانوشتء آوردن برحی از اآساد در میں را بیز 
اقتہماس کردہ و ار این راہ بر دقت و اعتبار علمی آثار حود أُھزودہ آند۔ مہم تر 
از ھمہہ؛ با تو رکٹ مورخان ایرانی س ریشه ھا و علل رویدادھاء تاریح نگاری در 
ایران به تعلیل و تحلیل بیشتری زوی آوردہ أست 

ششمین و آخرین انتقاد بر مورتخاں دوران صعوی ایں است که بىوشته ھای 
آنان از رھگذر حنگ میاں صفویان و عشمانیاں کە از جدال شیعی سنی سرچشمهھ 
می گرفت مخدوش شدە أست. دست کمء یک مورح غرنی نیر ىا چنیں داوری 
تاریخنگاری ایرالی شد ٠‏ این درست است کہ انزوای جغرافیابی ایران ار غرب با 
تیم شاہ اسماعیل به استقرار تشیّع به عنوأان مذھب رسمی کشوز عمیق تر 
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گردید زیرا با این تصمیم صفویان به دشمنان مستقیم امپراطوری عثمانی, که بر 
کے زار ارضاطی ارات نا اورتا فو اوفافت مل ششدت ای مر ورس ید 
کە بیگانە٭ستیزی فطری شیعۂ ای عشری تا متگامی کە شاہ عتاس ىه اجرا' 
سیاست خود برای ترویج جامعه ای چتد فرھنگی در کشور پرداخت۔ استقراہ 
روائط بازرگانی با غرب را مشکل تر ار آنچھ نود می کرد۔ در این موردہ یادآور 
داستان معروف سرخورد شاہ طہماسب با انتوی حنکینن (عصقل[ 000ئ۸ 
بازرگان و ماجراحوی انگلیسی, کە ىه ایران سمر کردہ نود بی ساسست نیست 
او در سال 18۶۴۰ میلادی مبراہ نا تامة اف از ملکة الیزابت اول: غاویٰ ِرَ 
پیمانی بین ایران و انگلستان در زمیںۂة آنچھ امرور ہاژرگانی آراد ىامیدہ می شود 
بە ایران رسید۔ استقبال شاہ از جنکینز در آغاز دوستانه بودء اتا ھنگامی که با 
شیعی نبودن حنکیٹز پی برد فریاد سرآورد: ای کافرء ما احتیاحی ىه دوستی ب 
کافراں نداریمە" با این هعهء من دلیلی ندیدہ ام که احتلاف شیعی۔ستی, یه حود۔ 
حود تاثیری نامطلوب بر تاریخ نگاری دوران صفويه گذاشته باشد به عنوار 
تمولهء اسکندرپیگ پا عثمائیاں انراز دشمتی تمی کند برعکس, این وقایع نگارار 
عثعانی اتد که سست ى ہاوباش قزلىاش>؟ ىفرتی برحاسته از تعصب نڈھنی بشار 
ہہوفتھہ کرت ھاافتالی اما کرنتی سی تھی تر انی وٹ 
تاریح اسکندر نىیگ بازتاىی از لیں واقعیت است. تہا در دوراں حکومت آخریر 
پادشاهھان صفوی؛ شاہ سلیماں و شاہ سلطاں حسینء نود کە محتہدین ىه قدرتی 
سیاسی دست یافتصدء تاریح نگاری تحت الشعاع مسائل مدھسی قرار گرفت 
کتابں ھای سیار در بارۂفقه و حدیث بوشته و منتشی شد۔ باگقٹةەم ب 
دیکسون (۵0 80ع 1ط .048 سابع اصلىی معتبر در پاره دوراں صقویه ہه ىحو 
شگفٹآور و به دلاتلی کە ھدور روشن شدہ سیار اندک استہ“ ‏ |آٹا ته بط 
س در این معورد دلائل روشىی وجود دارد دوراں سلطمت شاء سلطاں حسین 
کە بە سخرہ ملا حسین لقب گرفت:ٴ” ىاامزایش ىعود و قدرت روحانیوں شیعه 
در تتیحه نا ضعف نظامی و سیاسی کشور قرین ىود در چلئین شرایطی 
مورخانء کە از حمایت و پشتواىة مالی پادشاہ محروم شدہ تودیىدء از دست ردن ۔ 
تالیف متون چابع تاریخی که محشی بزرگ از عمر آىاں را می طللید پرھیر 
کرد ہبدیہی است کەعلما نیز علاقەای ىه تشویق أین گوته تاریح مگارہ 
بداشتند 

از آنچه بیان شد به چهھ نتایجی می توان رسید؟ به ىظر من نتیحة عمدہ آر 
است که خردہ گیری ھای دوحانىه میان مورّحاں ایرانی و عربی کارساز نیست 
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افزون بر اینء ھمانگونه که در این گفتار به آن اشارہ کردہ امء به اعتقاد س 
بسیاری از ایرادات و انتقلداتی که متوجه نسل ھای پیشین و در واقع مورخاں 
دوران چھد صد سالۂ دوران صفوی می شود یا بی مععنا است و یا غیرموخه 
آدمیت چنان از تاریخ نگاری گذشتگان متنزجر أسست که ىەیکارہ دسست حودہ 


از آن شسته: 


انتطار نداشته باشید آں نکات را کە گمتیم در اوراق کكہىة تاریح ھاىی فارسی بیانید پس ما 
ھم ار سنّت تاریح نویسی روی برتاہفته لیم 


گت الف گل سرفتاق ظطرتا راتان داسف" جد اسنا کت ائ عونت 
باشد۔ اتا به نطر می رسد که در پنحاہ سال احیر پیشرفت ھایی در این رمیںه 
به دست آمدم اأست به عنواں تموبهء در سال ھای احیر در پاریس و کسریح 
کم انسھایی,؛ به ویژہ برای متضخحتصان تاریح صفوی برپا شدہ است و 
درآن‌ھا پژوه٣شگران‏ ایرانی و غرہی ھردو شرکت کردہ آند گرچه برای 
آدمٰیت مج آور استء اتا حتی او هم پدیرمتّه کهھ در دورة آحیر ٭کسانی 
فن تاریخ را. . .تا درجه ای ترقی دادم أندء در این مورد او از میررا 
جیحاج مشیسرالدولء احمد کسروی؛ عباس اقبال و محمود محصود نام 
می برد۔ 

تیحۂ دوّمی که می تواں گرفت شاید این باشد کە موز‌خان ایرانی و غربی ار 
آں رو دوران صفوی را مورد عملت قرار دادند که ایراں قرن ہوزدھم را از !یراں 
سدہ ھای پیشتر جالب تر می دائستٹند. آثار دردنىاک شکست ھای ایران در 
رویارویی با روسیه در آغار قرں ىوردھم و هحوم ارزش ھا و نظريیه ھای سیاسیء 
اجتماعی و اقتصادی عرئىی ىه کشورء روشنفکراں ایران رأ ىهە این واقعیت آگاہ 
کرت ک کھورختان شی رت عای سان ات رت وایسن خائیہ اعت آتا اع گا 
به حای آن که ایشان را به پژوھش در ىاره تاریخ ایران وادارد به تمرکز پر ہرارء 
تفوق غربیان در تکولوڑی و دیگر زمیته ھا سرانگیخت٭ در نتیحهہ بە قصد 
دستیابی به کلید این رمزء روشنفکران ایران به مطالعة تاریح اروپاییانء به ویژہ 
تنگی :تمیرات بے ۵۸٥ہی‏ ٹون وط کسی سامفکہ سالفا یش 
اختتان نراقی یپا نىقل بیتی از عزل معروف حافظ ىە بیہودگی این جستجو اشارہ 
کرد, 





تحلیلی از تاریخ ۰ . . ۱ ۲۵ 





سال ھا دل طلب جام حم ار ما می کرد وآنچھ حود داشت ز نیگانە تما می کرد 


در افسانه ھای ایرانی آمدہ است که همة جہاں را در حام جمشید می تواں دید۔ 
طزپرداز انگلیسیء ساموثل باتلی (80068 آ50طنتت5) عقیدہ داشت که در وجود 
ىررّحان غایتی الہی می توان دید و می گفت. 


حداوید توانا ى٭ تعییں گدشتۃ بنپسٹت,ء مورجخاں ہستند شاید به حاطر ھمیں فایدەمای کہ برای 
ہے ۷٦‏ 
او دازند آں‌ھارا تحتل می کید 


چه ہسا بہترین پاداش ىرای موزحی که حود را در متون تاریحی فرھنگ حاصی 
عرق می کند اس و العتی أست کەىاٹ یت ھای تاریحی دوران مورد بررسی 
حود می یافٹ موتزو (0-٥۷))ء‏ فیلسوف سدۂ پىحم چین در ىارہ آرشیومای 
تاریحی کشورش سخن ریہایی دارد 





با آن ھا آشایم بىە ار أایں رو که در آں عصر و رماں ریستۃ یا صدامای آں ھا را ىە٭ گوش حود 
شیدہ و یا چہرہ ھای آں ھا را دیدہ ام بلکە آن ھا را ار آنچه برای سسل ھای آیندہ ىہ یادگار 
گداشت اد می شناسم' ار آس چھ اس حخیرران و آبریشم نوشٹہء اس آھن و سنگ کبدم واس 
طرف و حام حک کردہ آند 


آر این کەه توانسته ام ار راہ خواندن تاریح ىا سرگذشت دورانی ار دوران ھای 
گدشتۂة ایران کەه تا دیربار تاشساس ماندهہ نود ء آشا شوم خشنتود و سپاس گزارم 


پانوشت حا: 
سوبہ, أی اچ کارہ مورح انگلیسی کتانی پا عسراں 51018500077 15 ۷۷11388 [تاریح چیست؟] وشته 


اأُست 
٣‏ ں ک ب.3 ,1952 بت-كم. رضورسرمٗصمۃ سمم۸۸ کہ ظط ۸ بلدظطاده:عظ عصہ٣‏ 
٣‏ ایراں ماعہء شمارہ ھای ٣‏ و ۴ سال دواردھمء تاستاں و پاییر ۱۳۷۴۳ 
۴ در بارۂ دعوی حکمرآں قطب ‌شاھی گلکدہ ں ک ىەه 
”.رلعصەمۂ لبہمعص مۂ عسدہ) 15-17) مددہح] ع۳ ص دہەحاءصط خط3 ءت]ا'' وہہ 85 ۸۹ ٭وجہ71 
٤ۃ‏ ءعھسباہ72 ٭خ7صص٣‏ ,مان ,ند9 صہہم۸/۸0 ا[دومثز ۶ہ عہوںوجہ7 تر ععٹرنٹک ‏ عصمعمدتم:ہ]' علتہہٰ ‏ 
85 جج ,1994 ,متصدہ ہ٦‏ ,لطعا ص5 دااسصڈ 





۹۶ ابراآن نامەهء سال سیزدھم 





۵۔ ں۔ ک۔ .349 ,1,7 ,1934 ,ععم۶ دہ ×ہتا لحمندو ,|ومسنظط کہ رٹک کے۸ ,حص×طدزہ٢‏ ظط ال جھ 
ع ران اک ےپ 398 ]ا ,قففط 
سی 
لیت آمروزہ متداول ین است کہ پر ایں کار توین سی حردہ گیرند و أو را "سیستم سار“ سامد و 
حتی صمت مورخ را ار او ذریع کسند۔ در ایں بارہ ں۔. ک یه التوں که برای تویں پی لقب پیشگو را 
ار مورخ ساسب تر می داند* : 
47ًھھد اصد 5.58 ,1969 ,حعاەمط مصعتص٣‏ ,۔وصعق ٤ہ‏ ۰ء۵ ہ7 ,ممال ‏ ہ0 
۷ہ +ەک.ه ۱ 
1 مج ,1973 ,میمعەست ,ہمت رلامەماص5۰۷ دأ کہ صمںاہ٢‏ 3 ہ7 صعنعۂ 75-6 ,لعدوصمتہ؟ ۲ 
ں ک۔ سب:268 ,لا 1915,۷۵ ہ۱ہ41 ”م1 , وہ۷ 2 ہعدتد۲ ۶ہ 7300 خ۸ ,ومعازک ,3۸4 ۶ [ہ)۔ یا 
۹۹ٴں ک يه 
ھی ٣+‏ متا ٭وفۃٗد-طصت) ,۷ .۷۰ ,مہ( لہ ومائتتظ می ص ',ادكص:۲ 4ۃطْھلدڈ ءط]' .ےد × 7٦‏ 


0 ئج ,1986 ,۲۴۱ 
ل.۔ ػکے۔ ىه 
2 ,1974 ,۰۰ع۲۳ مو عمل) ٤ہ‏ 72۷۰۲۰۱۷ ہصها:] ٤ہ‏ ٭صدا۷۰ غط۲]' ,أ۵ عكە0ا 5ک ت) للعطادا3 
۱ لین اثر ب٭ه آلمانی نا عمواں ریر در سال ۱۹۳۹ ستشر شد وادہ صمحة بحست آن ىير پر 
گر بحطاھای پاھوری نود ئگ اھک اص عللہ۷ اجل خت۱سفلحا ءەءل کال نل م0 
٢‏ رں,ک سپ 233-45 جج ,”ظلصد' 1938 لم 
٣ں‏ کے ْيه 
7 جر ,۱۷ ,1930 ۲۳۵۶۰ ہچا یت ٣۷ح0‏ ٭وفصحاصدت بحمدصہ کہ پو‌ماسظ وژدعاب] ذ۸ ,ط8 6 ۲ 
برای آگاھی از نظری متماوت ں ک ىەه 
دع معاطے طعطگ کہ ماعط عط ٤ہ‏ تعسص-ججحعۃ ۸ عوصفغدعذ ۔دںە-دلعد اھ آلصك ۷ء۷,'۷ہ د5 ۸ وم 
,عاص5ہحعظ صتہ 0د۷۷ مہ[ "لوک کہ برماد عظ جصہ عمرانڈگ صد "',ظدعس۸۸ عم ععلصصاہا ا ندمہہ 
7 ج رز ,آ72 ,1987 ,أہل م٦‏ 
۴ برای یک بررسی درحشاں در این رمیںە ں ک ب٭ 
,ا صہجد۶ دعاصاصت٣‏ ,ص۲ اصدشتکٛۂ آصد امُگ5۵ ءظ کہ سے۸ لئأددہه عصہک ,ممدعحظ صلہ! 
29 ج,1991 
ٹ۵ ں ک تےےە 88 ,۷ 1978,11 ,0ه ف مہ۲ ,ئث.دہھ7(] :72 
۶ کعکعتاسعات قد معستل ام بب دیکسوں آر کتاں لاکہارت را تناید پکی ار تعونه ھای بىحستیں 
دب سیاسی“ (فدضمتتا 5دت آشدتاتا٥5)‏ شمرد در ایں بورد نں ک ىەه 
503-7 ج ,821962 مںہ؟ لوہ0 ص٘ ہ صظ ءط کہ نوصصہا 
آید ٹدیکسوں ىه ایں کە دھ از قصد [سں] در أیں قد سوے تعمیرں نشودء ىه حقیقت پیوست ه 
عمواں سوثہء اسرسوں ىە دیدگاہ عایی کە در مقد سورد حملۂ شدیدہ دیکسوں قرار گرفتە اأُست 
اشارہ می کند. ں ک سپ 38 وت وہ ,ەمصمسظ 
۷ آہمیدی ج ۴ء ۷0-ء صص پ۳ چو و رم ۹۷ ٦٣-۰۹‏ 





تحلیلی از تاریخ . . ٠‏ ۱ ۲ 





۸ برای مثال؛ حبیب السیرہ لب اتواریخء تاریخ عالم آرای عباسی و سلسلة النسب صعوبه 

۹ نک بث 
,1957 ,مہ معصع0 ,ممصی۸۲ عسم] ‏ ہ وت۸۷4 ص ,”عفمطئندگ دم عصررہہ'1 س؟" ,صعجعہ!' حاطاہ۷ صاہ7 

34-7 جم 

٠‏ فاسماعیل صضعوی ٹرکسں بود و ىہ ایرانیء 

9 ,1956 ہدامآ ,ددہ4 جس عتصقصص۸ ۸۸ عط صر 77۰”ە7ود-×سظ لصد ۶ ہ/٭مجچصت) ,صملمٹچٹ 0311 

۹ ں۔ ک۔ به 353 با بے جہ ہحمدتجہجہ] 

٢‏ بہنگ چالدراںء مجفة داشعدہ ادبیات و علوم السانی دانشگاء تھراں: ۱٣-۲ء‏ ۱۳۳۲ء مقل شدہ 
در چند مقالة تاریخی و ادہبی؛ ۱۳۴۴۳ 

۳٣‏ حاقط قریاہىمرمائیاںء منکاتی چمد در ىاره مشکلات تاریح سویسی در ایراںء ہورسی حای 
تاریخی,ء سال اوّلء شمارۂة ۶-۵ء ۱۳۴۵ء ص ۱۶۷ 

۴ ایں مقالة آدمؾّت در شمارہ ۱ء دوره ۱۷ ستحنء ۱۳۴۵ (صص ۳۰-۱۷) ستشر شد 

۱۷۵ فرباسرمائیاںء ہماںء‎ ٣ 

۴ ں ک بے 443,446 ,۱۷ ,۱ءء جچہ ,0ظط 

۵ ں ک ب.443,41 ,1ط 

۶ کە ىہ ترتیب عولماں آگار ریرآند٠*‏ 

م ام٤‏ 5ص9[ ”تٹ لہ ورسمصسوءظ ۷ ٗأ حمومئ دہ کہ برع+ماد0] ۸ ,1815 جہادما1 ,حرط إہ ::::ا 
راممصرطص حدرع7 دب ۶ہ +:بي ممطعتاطداط :طا ۰ہ ا( خدطط عاصت۷ء لووو ‌ہ×م ٭ءطا کہ ۳۷۰::۷ء:: د ظاہ× ,1۱858 وہل 
1915 ,صہفممذ دلہ 2۷ ,ص۶ کہ یٗ:: ت5 ۸ اص ,866 ہ0ہ3م] 

دیکسن پر آنچھ مکٹپ کروںںسایکس می نامد قدری ن٦ی‏ بہد در این بازہ ں ک بی 
وہک لعاص۹ جن جوی ںہ صۂ ٥م‏ ٤ہ‏ لوب[ صر '۔یمعمەّتا جدئد8 غط کہ للعظ ءص5ا]''' ہصەیڑ(:اکا ط صصد۸( 
10 م6 ,82,1962 ۷۱ 

۷ ۷ں کک سب 38 رہغ٘ي وہ ,جە‌وتد ۳ 

۸ فرعامرمائیاں مماںہ ص ۱۷۰ در ایں حا اید اشارہ کرد کە یُپ,ء (ورح انگلیسی 
ھمرماں ملکم و سایکس ہیر آثار ایں دو رااىە شنتت محکوم می کند و معتقد آست کە شاید 
کاستی ھای این دو مؤلب باشی آر دوراں تحصیسل آناں در سدارس حصوصی انگلیس دوراں 
ویکتوریا مودہ 
کہ معصماظ , دلذء ہاە1 ۸۸ ٣‏ نصد ۰٣ع‏ احدرجدءط ج× ”ہحدت٤۲‏ ۶ہ دصعہ٘ہ +٤١‏ طلعصەظ ۳۰]''' ,موجہل ۴ ۶< 

.343-56 -1962,..0 ,۰ص۲۳۴۰ جصہت×مٌتا فذجو٤1ہ×0‏ (7۸45 :عالعمصدد”ەہم) با ددط -۸410[7 لف 

۹ ں. ک ب 1847 ,0٥۵ص1‏ ,۸ص۴ ۶ہ ما:نتا ءجت کہ اعامتاک ء0 ھ 

۲٢ آدمیت, عماںء ص‎ ٠۶ 

۹ ں. ک.۔ ب 28 و ےت جچہ جد٭:ءسطظ 

۲۳۲ ر. ک۔ ت: 39-40 جو ,,ا ده وہ ب,حدصفچلہ11 

٣۔‏ آدمیت,: ھمانء سصس ۱۷۔ 





۲۹۰۸ اہران ئامهء سال سیزدھم 





۶ مان صں ۱۹۔ 

۷ سحمانجا 

۸۔ حمان,؛ ص ۲۹ 

۹ سرگردان عشردہ ای ار ایں عقالة آدمیت ىە قلم توماس ریکس ستشر شدەاست در مقدمهہ 
مترجم ى٭ این کت اشارہ می کىد کە در این مرگردات صرحی ار بحش ھاء نا ھمکاری مؤولف و برای 
آرائه یه حواسدگاں غربی, تغییر یافته و یا اصلاح شدہ اندء> 
,4 ۸۳ ,1۷ 1971,۷۹ صحسصائۂ عدصداعڈک دعسصمہ ", رشجےجچمەمایعت٢‏ حسصہ۔ << دحصعلمام7٣‏ ,دعاه تحت عددہ تا 

132-56 جر 

ں کپ 

,9 .ہ۷ ,1876 ,تد بہداں 19 ,ددمجمںمط حه( دم ےم”م: د( دآلهہہہ۷ رو درمطبہہجہہت) ے۷۰1 :۸۷۱ ,ہں(ءت1 :2ت 
9 جج ,ھوہت:٣‏ ج٢‏ ۱۷ مد" ,-صتہت0عامد ےہ ۲/۸ 

۹ ن ک :107 1۷,6 عےي جہ ,٭ءہ٭-:3 - 

۳ فرعامرماتیاں: ھماںء ص ۱۶۷ 

۳ آدمیت, ھمانء ص ۱۹ 

۴ں ک ہپ 
,200 ج ,7۸45 صس '',٭عمص٘ةدت) 178 فصد 161 عر- دص دس مھ(م٣‏ اؤہُوئند>- صددمدف ٤ہ‏ برطآجدہ مصمائط۲ ع]'' 

8 :00ہ 


٭ 


۴۵ ں. ک ٠‏ .42 ,آ7ا ہي وہ ,بدہ:عةہ 

۶ رںٗ ک لی" 

,1975 ٭٘ہ:ہ3۸۷۸ ,3 ععەں)مص۲۷ مععصہا:٣‏ م٢٢٢٣‏ حانبدسمادھ ردومعللہ مملتضاعتلقنطفوا ؛ ملدا:تہ>+ج سوہ 
ورمطعوظ سد۸۷ کہ لعصہہ70 صھ ",جوملممدستن جەظط حدفھما:۔ دہ ۶۰ہ ۸" ببر صددمت۸۸۰ 7< رط ڈعامدن 
1 ,1980 ,39 ۷۰۱ ,دہ:1/ٗ فک 

پ۷ رں۔.۔ک ے 147-8 وج ,13۸5 ھ ''٭سمدع! لدمعطحدوم:ظ مدمدہ" 

۸ احمد کسروی؛ چھل مقالة کسروی. ىه کوشش یحیی دکاء تہراں؛ ۱۳۳۵ء صص ٣-۳۳٣‏ 

۹ ں ک ےه 12985 جس ,1925 ہ7“ ۰< ند ٭× فصآ ٥ہ‏ ,طحماد( 

٠‏ عورحاں تیموری عورد اشارہ در این حا شرف الٹیں یردی و عندالرزاق سعرقندی آند و 
اٹم یاد شدہ ار قرں نوزدھم باسخب اتواریج میررا محمد تقی سپہر (لساں الملک) اأست کسروی 
ھمانء صص ٣٣۳-٠۔‏ 

۱ج عمجچهھومصمغع صد حد مومضر٭ظ آتہ٣-ا‏ اذ" در یاحددامة ابوالىصل بیبقی؛ معشہدء ۱۳۵۰ء 
صص ۸۴۔۱۲۸ 

۲ ن ک په 

2 ج ,19283 چو( م] ,صمعحعء×صط امچوصوگ۸ ءط ۰ 10×۱ معاہ ہ702 بفلەطد8 ۳ 

٣ٹ‏ ں ک پب 1۱40 ط۔7۸/۶ دج ”روعضرحظ دحمصمعتا عدت٣‏ عط!“'' 

۴ فریانمرمائیاںء حماںء صص ۱۶۷۔ھ۸.۔ 





تحلیلی از تاریخ . ٠.‏ ۲۹ 





۵ آدمیت؛ ہماںء ص ۲۶ 
۵۶۔ ں ک ىٰ 
ۃجرد مععاحصدہ ۔(ك11377/172. دححہرممَصمجد‌مصصجصفےثے مگ کہ آددمعاگۃ ۸ شتمتھ :سلطلد٣‏ 
لصد 7 تج ,5۷ ,ددوت؟ ٭د[ۃ ,وەو”ہ5 عو می۸ طاامی ۳ 7آ 5 ,1943 ,وهلاتہ1 ,سعلصمص5( ۷ طا [ءحسعلمہ 


۷ٹ 
۵۸ 
۹ن۵ 
۶ 
۶۱ 
۶۲ 
۶۴۳ 
۶۲ 
۶۵ 
۶ر 


5 م۷ۃ ماوموصوطہہ+) 


ں۔ ک ے 43-50 جصےده جہ ,صعاز 

ں ک لپ 433 ,1911,۷1 48ص اصیت, ےہ 11 بھ>ه:مسعاہظ درفەدہ,مزمن‌مط 

ن ک بے 85 1939,06 , ددہ3 فصد جدەمەہ[ہ(۸ ,22 ۰٠ہ‏ ەمطمآصومظ 35+٦‏ ,مصمطانت .و-ہ٦٦‏ ۷۸ 6 
ں۔ ک هە 196 ئ ,[ا50۷, ۵ء ا11 ,و ء۲عصصحعاسظ در دم ںں م7“ 


آد میتء ھماںء ص ۹‌ّ" 


٢ں‎ 


۲ 


۲ 


٤ 


ں 


کک 
کٍ 
ک 
ک 
ک 


ث 
یھ 


یه 


جا یت 


6 ط ,آ۶ ,رصس7")مہصہ۷٢‏ 

4ً دع جہ .,صالط 

62 ط ,5۷11 , تم ,118 دمسمصمھ حصلءعمہا+ہء۳ز 
4304 جخ ی7145 '',رطذبصع‫دہہ؛::0 حدصح["” 


حصد1ت٣٣‏ 3قصد ×ط5 ( ا2نگھمصدا85 تلت ۔,مصملد[ لہ ممنسمسلەوتں ءئ جصہ :اط5 جس 'غطكلمننا“' ۔حصارت نے تر 


۰۷ ں۔ ک۔ ىه 
.۰۰.۰[ہ۷ 2 ,1۸۸7171 24 ,771 ٢اط‏ ,مہ5 151 ,وہ ںہ5 امجطعلد7 بع:م ۸ ئا علہء۷م77' آھھ عدچدر۷۰ اط 


۸م رک بپه 
آ معططۂ' مثعطک ٤ه‏ دصہەہ٥ء۶‏ صا طھ صمحعتحصہےہ؟۸ کہ دومسمصرزعط ء:73] ہصہ٣×٭ہہہہ٣ ٣‏ :کدتا 
7 ,1969 ,طما7] آہ و تہ۰×ھتا ,×عام.) اعحط -1,(3۸44 ١ۃ‏ طجدعج ہ3۸0 طححتہ :یع ,(1587-1687) 
۹ ں‌ک ە 
نیم0 یت ءصۂ دءظ ےہ لودہ7. ص ,بیععہ ا ہوئد3 ]٤ہ‏ الد عطہ٥٢‏ ٤ہ‏ ٭ءہت1'' ہممیٹْانا ذخا مصصد+ 


'ؤوں‌ک ي 
1 1728 ,حم 104 ب,ددسرء۶ لہ مجرمچ ں۶۷۱ كرت آہ 71200 , عاد .ا۰ ۸۷× حقد7( ععہد4ل0دآ ۶:۳۴ 

۹ آدمیت,: ہماں: ص ۳٣‏ 

٢‏ ں۔ ک ×- 17 طسىه جہ ,صدالظ 

۴۳ آدمیت:؛ ھمان؛ ص ۲۹ 

۴ ھهماں: ص ٠٢‏ 

۵ ں۔ک ه 
صا ؛صدطتط حدم ح-صآ ج "ات۳۹۷ ۷و0 صع ت۲۲ عط غصد إصنيب٤10‏ نتدەصلت تاصمھا' ,صطعصۃ سدکظ 


4 ,1962 صہا:ہت لاہ .<۶ 


٦م04ہ×ہ‎ 1886, ۷۰۱1.1. 7 


23 1962,06 ,82 ,ہ۷ بیچد وم5 





کے“ ایران نامهء سال سیزدھم 





.421-32 جوض ,1976 بعاجہ ٦٦‏ ۷۰۰ ہومرھاک ےصتصعدس ٢7‏ ×ہ) فاتطاتعط٦‏ صدصدۂ توعد ٣‏ دھ:آ .٠ء‏ ۱۳۰۰ص٣‏ 
۶ ن۔ ک۔ ےه 293 .ج ,1965 بعاوہ 7 ۷٦٦۷‏ ,ود ] و'جومدرتہ٢٦٠‏ ,اوزنوز×ہ7 مما×ہصمرکر 
ب؟ٗ؟ آز دوست و ھمکارمء پروفسورز وی شلپ؛ سپاسگزارم کک عرأ ی4 این حمله زھٹموں شد 
ےو 


ایرج پارسی نزژاد٭ 


میرزا فتحعلی آخوند زادہ: 
بنیانگذار نقد ادبی در ایران'* 

مقد مه 
پیش ار این ازمیرڑا قتحعلی آجوبںسرادہ ( ۸٢۱۲۹۵-۱۲ف/۱۸۱۲-۔۱۸۷۸م)‏ ىه 
عسوان فیلسوف:؛ مورحء مصلح احتماعی؛ نىویسند٥‏ ىعایشنامهء داستاں نویس و 
ہتکر اصلاح خط و تعییر السا در حامعه ھای اسلامی سحن گفته شدہ استء 
انا حق و در نقد ادنی ادا تشدہ و ار این نظر ھمچتاں گسام مادە اآست۔. در 
حالی که حاصل تحقیق ما نشان می دھد که او در بنقد ادہی هھم ماسد 
نمایشنامەه نویسی و داستان ہویسی ہه شیوۂة اروپائی از پیشرواں این وی در 
سرزمین ھای شرقی است. 

این مقاله تنہا بە سہم آحوندزادہ بە عسوان ببىیانگذار و پیشرو نقد ادبی در 
آیران می پردازد و از عقاید علمی و انتقادی او در مسائل سیاسی و احتماعی و 
دینی رزمانی سحن می گوید که به نظریات ادبی او مربوط باشد 


٭* استاد زہاں و ادبیات دارسی داشگاء مطالعات حارحی توکیو۔ 





۰۳ ایران نامەء سال سیزدھم 





سنت و سایقة نقد ادبی درایرآن 

درمطالعة میراث ادبیات کلاسیک ایران به این نتیجه می رسیم که تقد ادبی۔ به 
ممعہوم علمی و اروپائی آن- وجود ىنداشته است؛ ریرا أر دوران قبل از اسلام اثر 
مستقلی دراین زمیئه بپه چا تماندہ که پتواں از لحاط ىقد ادبی مورد مطالعه قرار 
گیرد. آنچه ھم از دوزاں بعد ار اسلام باقی ماندہ ىە علّت کلیت و آیہام آں ار 
ارزش چنەدانی برحوردار نیست بەھ طور خلاصه می تواں گفت که بحشی از این 
آثار ار ىوع نكتە گیری ھائی است توآأم ہا طنر و ظرافت کە در مجالس شاهاں و 
حاکماں و شاعران نقل می شدہ و بحش دیگر از نوع عیب جوئی ھائی است کهھ 
ضمن شرح احوال شاعران در تدکرہ ھا آمدہ است ھرچند در این آثار گاہ طعىهه 
و تعریض انتقادی می توان یافتء اتا در آسہا کمتر ار تحلیل موصوع و قصاوت و 
استدلال درباب اررش ڈاتی آثار ادہی. براساس معیارھای ىقّدہء اثری دیدە 
می شود و از حدٴ نکتەگیریھای پیش پا افتادہ دشام ھهحو و یا تلق ومدح 
تجاوز نمی کند. تتہا آثاری کە از بىطر مطالعة معیارھای قتی ثقد شمں در آدبپ 
گذشتۂ فارسی در حور توحه است رساله ھائی است که در عروص و بدیع و قافيه 
ثوشته شدہ و در تعصی ار آتہا در تار ىقد شعربحٹھای کلّی مطرح شدہ 
است۔ اتا این آثارء ىا ھمة اھعیتی کە اڑ نظر تاریخی دازندء درحوزہ ىقد ادبی ار 
چان ارزشی برجوردار ٹیسٹند که نتوان ار آنہا ته سسواں آثارو اآسادی معتتر 
اڑز سٹت و سابقة قد ادبی؛ در مفہوم واقعی؛ یادکرد 


آخوند زادہ: مانگداو نقد ادبی نو درایراں 
تا آن حا که ت تحقیق ما ىشاں می دھد نقد ادسىیء در ممہوم ىوین آنء محستیں بار 
در مقالةۂ قوتیکا (۱۲۸۳م۱۸۶۶م) ىوشتة میررا فتحعلی آحوید رادہ ارائه شد 
او یناز معال کات ای را آن کتودد نسکة شیا گاموت فوازہ نا 
بدیعی و لفظ٘ی و معلبوی کلام بود خارج کرد وابه ىقد و سنحش و قصاوت 
درباب اررش مضمون و شیوۃہ نیاں کشائد و تە آن معنی علمی و انروری ىحشید 
یه این ترٹیت او معیارھای عینی نقد را جاىشین ملاک ھای ن٭بہم و کہۂة دی 
کرد؛ نقد پر تحرک و ژزدہٗ رثٹالیستی را ىه حای مباحث موشکافائته و 
"ملانقطانة" ابیات و عبارات نشاند و برای مخستیں بار به اىدیشۂ سدرج در آثار 
ادبی ازئطر سود و ریان آں ى٭ حال احتماع توچھ ىشاں داد و سنجش و ارریانی 
درباب ارزش اجتماعی آثار ادمی را درنقد مطرح کرد۔' 

ىه عقیدۂ آخوندرادہ ىقد حقیقی بایدء بە کمک دلایلء درست یا نادرست 


ےہ 








یڑا فتحعلی آخوند زادہ ۳۳ 





بودن اأندیشة مندرج دریک اثر ادنی را ثاندت کد. دلایل نیز باید عیئی و 
مستتف باشد و روایت و جعل ناشد. ىه عبارت دیگرء آخوند زادہ در نمقّد 
اعتقاد مه دلیل و سد دارد و نقدھایى ڈھىی و پیشداوری ھایى حخُکم مانند را 
زیان بخش می داند۔ 

قاطعیت و صراحت از خصوصیات دیگر ىقد آخوندزادہ است. او ىا آن که 
خود توصيه می کعد که در نقد × ھرآىچه گمته می شود از راہ ظرافت و ملایمت 
گمته شودء بە شرطی که حرف دل آرار و خلاف ادب نسبت ىەه مصسف درمیان 
ساشد٭ُ این اصل را تتہا دربارۂ آنہا کهە ىا افکارشاں مواعق است مراعات 
میى‌کند و دربارہ شاعراں و ٹویسدگانی که مورد عسایت او نیستند لی تند و 
پرخاشگرانه دارد. مثلاً وقتی از شعر سروش ىه ستوہ می آید چنین می خروشد 


ورای سروش! وای جحابه حرابت سروش۱! ایں چه رسوائی است که تو اس سس ما آوردہ ای؟ آخر چه 
سمعت آریں ندگوئی رتو حاصل است که ھمکیشاں حود را در ممالک احیليه بعدف تیر بلا 


٦ 
و ملامت کردم مورد سررنىش و سراوار تحقیر و بعص نیگانگاں بمودہ |ای؟‎ 


آخوندرادہ موعطه و نصیحت را در نقد می پسدد و توسل ىه آں را حایر 


تعی دأبد* 


اسم یوروپا مدین درحۂ معرفت و کمال ار دولت کرتیکا رسیدم آندء اب ار دولت مواعط و 
تصایح۔ شما باید ار تصسییعات ور [06كھ1٥۷0]ء‏ یوعنی سو [506 008606]]ء الکساندر 
دوسا [1010088 ۔۵] و ار تالیمات سایر حکمای آں اقلیم مثل نوقل [16ع80] و نًاں 
[۵٥؟88]‏ و عیرہ اطلاِع داشته ىاشیدء تا این کە این حقیقت برشما ثانت گردد و برشایقیں 
حاصل شود کە مواعط و تصایح در امرحة شریه بعد آر انقصای دور طمولیت و اوایل حوانی 
ھرگر تاثیں و فایدہ ندارد 


و بی اثر بودن موعظه و تصیحت راچیں توحيه می کند 


آگی تصایح و مواعط موثر می شدہ گلستاں و بوستاں شیح سعدیء رحمة الہ س اله الی آحرہ 
وعط و مصیحت أست پس چرا اھل ایراں در مدنّت شش صد سال ھرگر ملتعت مواعط و 
سا ان سی ۷افت نا اما املئے ان محرت کا انوود پیرفت ون سای و اعد ی اور 
محالس بە توسط علما حّال را نه ىیکوکاری و حس اخلاق دعوت می کیم و بە ایشاں درین 
باں أىواع و أقسام وعظ و مصیحت می دھیم آیأ وعظ و ىصیحت ما درطبیعت لیشاں چھ تاثیر 





وی ایران نام سال سیردھم 





بحشیدە است و نتیجة ژزحمت ما در عدت ھرار و دویست و ھشتادو شش سال چه شدہ اِست؟ 

ار طایضۂٴ حپّال ھمیشه دڑھیں و راهرتاں و قاتلان پودھ آند و ہستبند و رحمت عا ىە جہت 
۸ 

: اخلاق ایشان ىه واأسطۂ موعظ و نمصیحت ییہودہ بودہ أاست 


اتاء آخوند زادہ ھرجچعہ در نفی تائٹر موعطه و تصیحت تاکید میکندء در اآشات 
قاییهۂ تمد اصرار دارد۔ درجواں پرسش ۸(×سب این نوع فصیلت کرتیکا 
پربصیحت و موعظه چیست؟؛ می گوید. 


سبب فصبیلت لین است کە کرتیکا سس سمت استہزا و تمسحر و سررزعش ىوشته شدہ است و 
خریابت کرت آَت: غلت نی متوز از اٹل عائق است 


و زمانی که می حواهد در رد نصیحت و لروم کرتیکا مثالٰی بیاورد ىه عایشامة 
تمثیلی و طنر آمیر نوشتة حود (ملا ابراھیم یل کیمیاگر) اشارہ میکند -- 


مثال فصیلت کرٹیکا پر وعط و تصیحت در پیش ىطر حود شماست چرا دور تر می رویم؟ 
مثلاً واعطی و ناصحی کتانی نوشته نشفقان و پدرانه عدم وحود کیمیا را در عالم ىه مردم 
حالی میکند ارطرف دیگر شحصی پیدا شدہ می گوید کە کیمیا وحود ندارد و سی گوید 
کە بە وحود کیمیا اعتتار ساید کردٴ فقط حکایت ملا ابرآھیم حلیل را برسمت کرتیکا و 
استہرا نوشته ہیں الشىاس ستشر می سارد کدام یک اریں دو تصنیف در طایع تشریه مؤثر 
تر است؟ آشکار است کہ حکایت ملا اىراھیم حلیلء چوں کہ برسمت کرتیکا و استہرا نوشتہ 


شدہ أست 


آحوندزادہ گاہ مقولە٭ھای متماوت ننّد ( 8083ات )ء طز (8ق8د٥)‏ و ہصحو 
( د٥ممتھا)‏ را درھم نی آمیزد و در جاھائی این تعانی را مترادف عم ىه کار 
می نرد : 


امرور در ھریک ار دول یوروپا رورنام عای ساطریق [8938510]ء یسی روزناندھای کرتیکاء و 
هحو در اعمال شسیمۂ ھموطداں تزرھر ھمته مرقوم و ممتشس می گردد 


و درجائی دیگر می نىویسد: 





مبرزا فتحعلی آخوند زادہ ۵ 





ى تارب حکمای یوروپا و برأاھین قطعيه ىهە ثہوت رسیدەہ امت کە قمایح ودعایم را ارشطشیعت 
ہس جرد کسی کرک کرٹعاار اف یتر میس 


زمانی ھم کھ ار اجرای نعایشامه ھای طنر آمیز در تکاترھای آروپائی رمان خود 
حبر می دھدء دو معنی انتمقاد( 88ت ) و آاستہز! (عاليه ن٥ت)‏ را در معنی 


مترادف بھ کار میبرد: 


دول یوروپا کرورعا خرح کردہ دزھرشہر سررگ عمارت ھای زفیع السا ىه اسم تفاتر احداث 
کردہ ند که در آہا مردأاں ورناں حکایات کرتیکا واستہرارا در ق همرشإژشاں حودشاں استماع 

۳ 
کسد و محالس تشیہات استہراشدگاں را منشاھدہ نایند و آر آنہا عمرت اندور شویند 


درتوجيیه درھم آمیحتن معائنی عتماوت "طر“ و ٹھجو“ٴو "استہزاٴ با اتقاد "اید 
کی کہ خرن راہم سای انی را سدے لاذیر دای اتا مادافت سد 
است کە ہکرتیکا ہی عیب گیری و سرزنش و ىی استہرا ىوشته سی شود'' ظن 
ٹثریت ىه یقین ما این است که آخویدرادہ در رسیدں ٭ أین عفقیهدہ انی از آثار 
ولتٹر و مولیر بوٹدہ اآست۔ وی له ترحمة روسی آثار این نویسدگان دست یاتے و 
تعانی انتقادی آنہا را در قالب طنز درک کردہ است. به اعتقاد آحوندرادہ اگر 
و نصیحت پیدا می کید که آن را ھمء چىان کە دیدیم؛ بی اثر می دائد. 1 


نقد ادبی و نقد اجتماعی 

چین به تنظر می رسد که انگیرۂ اصلی آحوتدزادہ در ىقد ادبی انىتقاد از مسائل 
احتماعی جامعۂة ایران بودہ است. ىه عبارت دیگرء تقد ادبی آخوندزادہ زاده نقدِ 
اجتماعی اوست ازین رو؛ درتمعامی مقالات نقد ادىی لین منتقد نظرگامھای 
احتماعی او را درکنار ارزیابی ھای ادبی اش می سسیم. او وقٹی می پیند طرح 
سسائل قاہل انتقاد جامعۂ ایرانی, ار قبیل بی عدالتی و حہل و خرافات: تعرض 
شاخته سیشود: و از طرف دیگر سکوت در بارہ این مسائل را عم باروا 
می داندء چارہ ای جز انتقاد نمی بیتد٠‏ 


اگر ایں حرکت ھا را حاظطر نشان بکنی آگاہ و مثبثہ نمی گردند و در عملت می عاسد' اگر 
حاطرىشان تعرٍّص شمردہ می شود پس چہ اید کرد ؟ اتا صلاح ملک و ملّت این است 
کە خاطر سشاں شود فی کرتیکا ھمیں أست 





۳۶ : ایران نامهہ سال سیردھم 





آخوندزادہ درزمانی می ریست که نظام فعودالی پدر سالاری بر زسدگی و 
مناسبات اجتماعی مردملیران حاکم بود و سلطىت استبدادی سرفان فرماں 
می راند. این شیوه زندگی و حکومت: بخصوص در زماں او در برخورد ىا 
تمان اروپائی و ظاهر شدن نہادھای جدید اجتماعی غرب تعایب خود را 
بیش از پیش نشان داد. اوک ا سانی فرھنگ و تمنی اروپائیء ار طریق 
روسیهء آشنائی یافته نود نمی توانست این تعایب را تنيیند و یا در پراىر آں 
ساکت بنشیند. اوسرای مباررہ با آنچه در سیاست و احتماع و اندیشه و ھنر و 
ادبیات نادرست می دید می کوشید تا ار تمام انواع قالپ ھای ادسىیء ار داستاں و 
بات و کاتعقاہه کرک خاقالاگی در رخ دی یرہ رت او به ھتران 
روشتگری آگاہ و دردمند از این اآفسوس می حورد که در ھماں زمان که فرھنگک 
اروپائی رایندة صدھا کتاب علمی و فلّی و قلسعی شدہ ایراں ہنوژ ىه شر 
قصهھای عامیانەای چون چل وطی یا کتاب‌ ھای عواماىة خرافی چوں مصائب 6لاہرار 
یا اہبواب الجنان دل خوش کردہ اأست۔ ۰ 


ذرتقابل کتات ھای ملل اروپائی و ینگە دنیائی در رمینة طبہ فلسمہ ریاصیات. حعرافیاء عموں 
نظامی, دریانوردی؛ سہندسیء معدں شساسی؛ طبیعیات: احترشاسیء ھیئت شساسی,؛ شیمی و 
کتاں ھای دیگر مرنوط ب٭ صنایع و فسوں اکٹر کتاں ھای ما سارتند آر آثاری شیه چل طوطی 
و چیرھای ہی أھمیت دیگر ما اید برای مصائب الاہوار متاسف اشیم و یاعصة ابواب الجاں را 
بحوریم بگدار چنین آثاری کا دلالت س نادانی ما حوافند کرد و گواہ ناقص ہودں عقل ما 
مرد اروپائیاں شمردہ می شوند یکارہ گم و گور شوند '' ۱ 


آخوںدزادہ تنہا ىا آگاھی برنیارھای زمانه و شاحتن دانش و ھثر و ادنیات 
اصیل رورگارش توانستةه نود یه چیاں ىیىشی دست یابد کە در مقام ستمّدی 
هشیار شاعران معاصرش را از سرودن مصمون ھای تکراری و ستدل ہر حدر 
سارد و آنہا را به خلق آٹاری که ٭سیّن احوال و اطوار طوایف مختلفه آد٠‏ 
تشویق کد۔ او خود از حاصل توصيه ھا و هشدارھا و راھتمائی ھای حود در 
نقدی که بر ادبیات روزگارش می نوشت آگاہ بودء زیر چمیں پیش بینی می کرد 


اگر ایں قاعدہ [ ثقد ادہی] ىه واسطۂ رورنامه ھای تہراں در ایراں میں عتداول شودء ھر آىںه 
شاعراں ار مطم غرل و قصایدء که در ایں اوقات ہی مصموں و ىى‌لدّت گعته می شود و ھیچ 
فایدہ مدارد دست برداشته ىە گھتی شمی در سیاق مشوی مشل شاختامة دردوسی و ہوستان شیح 
سعدی و امشال آسہاء کە متضتش حکایت و مبتّں احوال و اطوار طوایف محتلمه آبدء شروع 





میرزأ فتحعلی آخوند زادہ ۴۰ 





حوامند کرد وتر شر یی ار قافيه و اغراقات کودکا و تشیبیہات اہلہانه نکلی اجتتابں نمودمیء 


فقط در پی مضمون مرغوب حواھىد رفت۔ 


محیط اجتماعیء فرحنگی و آدبی 
برای آگاھی از سیر فکری آخوندزادہ و توجه به عوامل موٹر اجتماعی و فرھنگی 
در رشد و پرورش ڈھنیات او نطری احمالی بە شرح حالش می توأند سودسد 
ىاشد 

فتحعلی آخونەدزادہ راده پدری از مردم قصبۂ خامتةۂ ریز است که قبلاً 
کدحدای ھمان قصبه نودہ و تعدا به تجارت پرداحته است۔ مادرش بر اھل 
ىوحه از محلات شکی, از شہرھای قمقازء بود کە در آن زماں ھصور در قلمرو 
اے اوران ذاف: لی کو مال مد ان ازفوات می ء خادرون ور 
۸۶۸ھ ۱۸۱۲م در ھمین شہر زادہ می شود. دوساله است که عمراء پدر و 
ناودرا کت سابنة کر سی کید و مان الا امت کاو آان عتانی آناں ان 
مشکینء روستائی ار توابع اردىیلء می رود و در حمایت عمویش, آحوںد حاحی 
علی تعن تفران سی گید اق ک بای فاسلاست یش تہلى را ازس 
ھعت سالگی آغاز میکند و فارسی و عربی به لو می آموژد آخوند علی اصعرء 
کە فتحعلی کوچک را به فرزندی پذیرفته استء تا سال ۱ه ھ۱۸۲۵م در 
بیلاقات قرہ داغ می‌ناند و دراین سال نا فررند حوانده حود و مادر او 
رھسپارگنجه میشود. درسال ۱۲۴۲ھ /۱۸۲۶م کە حنگ میان ایراں و روسیه 
تو گید ارات نی شود یا سن ا۵ فکست ابراق و انان بسگتا و سعاممن 
فنکار تا( آیزان ×× الحائش ه پرسیہ ضا کن اکشون جوائی قافیہ سال ایت 
یه ھماں ىوخة شکی باز می گردد و تا سال ۱۲۴۸ھهھ/۱۸۳۲مء یعنی تا سن ىیست 
سالگ یہ درآن سا ۔اقابطا نی کی ۔خرابق سان ارتة علی ام رافی سر مک 
می شود و ىرای آن که فتحعلی درس دین ۔حواند و ىه سلک ملایاں درآید او را 
ىه یکی از مدرسه ھای علوم دینی درشہرگىعه می سپارد میررا فتحعلی در 
شرح حال حود می نویسد: ہتا آین تاریخ من به غیر ار حوائدن زہاں فارسی و 
عربی چیزی ىمی دانستم و از دىیا ہی خبر بودمء' اتا میرزا شفیعء شاعرعارمی 
کە معلّم خط فتحعلی درآں مدرسە است, او را ار ادامة تحصیل علوم دینی 
متصرف می کند. آخویدزادہ دراین بارہ می گویں 0 (میرراشفیع) شروغع کرد بەکشف 
مطالبی که تا آن روز از من مستور بود... وپردة عملت را ازپیش نظرم برانداحت. 
عد از این قضيه از روحانیت ىفرت کردم و نیت خود را تغییر دادمء 





۳۸ ایراؤنں نامە.ء سال سیزدھم 





پس از نىازگشت آخوند حاجی علی اصغر از مکہہ فتحعلی ما او ىه نوخه باز 
می گرددء یک سال فان روسی می خوآند و سپس در ۱۲۵۰ھ ۱۸۲۴م نے 
تغلیس می رود و به عنوان دستیار مترجم زىان ھای شرقی در دفتر فرمانمرمای 
قہ م میشود۔ 
ا سال به بعد است که دوّمین مرحلۂ تحول فکری آخویںزادہ در تفلیس 
آغاز می شود. بنا بە توشتة طاریخ ادبیات آدرہایجاںم'' در دھة چہارم سدۃ 
پیشینء تفلیس بە مرکز احتماعی و ادبی ماورای قمقاز بندل شدہ پود از ىقاط 
گوبناگون حہاں عائند پترژزیورگ, مسکوء لندن؛ پاریسء ىرلین,ء قاھرہء کلکتە و 
دگن رھ تائنگکاتانءر اتانس اکتتاراق: فوست گان و شاضراتی 
تفلیس می آمدند. این شہرء که مقر فرمانفرمای روس در قققاز مود پیوسته ىا 
مرکز روسیه ارتیاط داشت و درنتیجه هر تحول سیاسی و احتماعی که در پایتحت 
تزار رخ می داد درتفلیس تیز انعکاس مییافت. آر سوی دیگر قفقار میداں 
نبرد استقلال طلبان قمقارء شیح قاصی ملا و پسرش شیخ شاملء بافیروھای 
روسیة تزاری بود کەه گروہ بسیاری اڑتویستدگاں و شاعراں را نت سوی حود کشابد 
شاعراں‌وہویسدگاں دِکابریست''از جمله۔ ستوژف ( 882900 .۰۸ ۸) 
( ۱۸۳۷-۱۷۹۷))ء ک با نام مستعار مارلییسکی (لاعاە[ئھ3۸) می ہىوشت و ار 
آحوند زادہ ترکی می آموخت,؛ و ھمچنین شامزادہ آدیرسکی ( [رحا: ہ0007 ۔۸) 
(( ٢۱۸۳۹-۱۸۰)ء‏ شاعر و از دوستان آخوندرادہہ ىر افکار او اثر گذاشتتد 

آخوندزادہ در دسامبر ۱۸۳۶ (رمضان۱۲۵۲ھ) به عسوان معلم رںىان ھای 
فارسی و ترکی مدرسۂ ولایتی قفقار در تملیس تعییں شد و مدت چہارسال 
درآن حا تدریس کردہء تا سرانجام بە درحواست خود از آں کار کنارہ گرفت۔. در 
شی نان کا سی فرسستگانت سی و سی افرتاقت' "مس تان جا اش 
آشنائی ھا یه روز زان قرانست ترزباں روسی تسلطظ یابَد'' وه کک این زان 
آثاری از این ٹویسندگاں رأ به زناں اصلی بحواند و به واسطۂ این ریاں ىا 
ترجمەھائی از آثار نویسسدگان و متمکراں فرانسوی و انگلیسی نیز آشتا شود و 
هھمچین مقاله٭ ای درہارہة مظریات اقتصادی سیسموندی (3.518000043)ء مورٌٔح و 

۲۳ 





اقتصاد داں سویسی بنویسد. 

آخوندزادہ أز رسالة معروف جان استوارت میلء شفہیم حریت ( +58ل] 02 )؛ 
نام سردہ و ار آن نقل قول کردہ و ھمیتطور یه مقاله أی اڑز سپیسموئدی, ىە عنواں 
ترجمەای از"اکونومی پُلیتیک“ اشارہ کردہ است. اتا او از آثار نویسدگان و 
متفگرآن اروپائی دیگر ذکری ىکردہ تا ما با منابع دکری اوء به طور دقیقء آشنا 





میرزا فتحعلی آخوند زادہ ۰۹ 





شویمء با این ھمه در زمینة ادبیّات حز اشارت خود أوء قرائنی ھم در دست است 
ک اثر پذیری او را أر نویسندگان روسی و اروپائی تایبد میکد ازجمله از 
شعری که بهھ نام همنظومة شرق در سرگ آ۔ س پوشکینء بە فارسی سرودہ و 
در آن از شمرھای "طلسم و 'فارة باغچه سرای" پوشکین یادکردہ چنین پیداست 
کە ىا آثار این شاعر به خوبی آشا مودہ أُست۔ این شعر آخوندزادہ بعدھا توسط 
ستوژفء براساس ترحمة خودشاعر به دوسی: ویراسته شد و در روزىامة 
یہ یو05 350500 (ناظر مسکو) به چاپ زسید 

همچنین گعته آند که آخوندزادہ توانست در تثاثر تقلیس سمایشامۂ مورژوای 
بحیب رادہء( -00+ہمطلتامعع عہ٥ع٣‏ ہہ ا )اثئر مولیر و سرد سر عقلء ( 9۷1۶ )۳١۷٢۷٢١ ٣٢١٢۳۷٢‏ 
اٹر گریبایدوف (0880040۷) و آثار دیگری ار ایں قعیل را تماشا کند و با 
نبیشٹر نایشنامه ھای مہم و معتبر صحنه ھای تٹاتر روس, آر جعلە آثار گوگول 
رز ھٹکرینشکی یا شرہا اق عرلں و کت الام گتید“''حاصل این 
آشنائیھا حود او را به نوشتں ىعایشنامه برانگیحت. در فاصلۂ بین سال ھای 
۶۶٠-۲۷۳٢۱ھ ٠‏ ۱۸۵۷-۱۸۵م شش سایشامۂ کمدی ىه نام تمثیلات و داستانی 
ں4 نام ستارگان فریت خوردہ نوشت و سی سای نمایشامه نویسی و داستاں پرداری 
ى٭ سک آروپاتی ر در آسیا گداشت 

در۳ ۱۲۷ھ ۱۸۵۷م رسالۂ اقضلی جعید را در اصلاح المنای عرتی,؛ نراساس 
حروف لاتیں؛ تنظیم گڑھ. در ۱۲۷۹ھ۱۸۶۳م رسالۂ ایراد را در انتقاد ى٭ شیوه 
تاریخ نویسی مورخُاں و سپس متتوبات عمال الدوله را درىیان نطریات فلسمی 
خود و اصلاح دیں وحامعه بوشت در۱۲۸۳ھ ۱۸۶۶م بادوشتن مقاله قرتیکاء کە 
تقد شعر پودء تموبهەأی اڑ ثقد ادنی ہو راء کەه تا آں رمان درایران پی‌سانقه بودء 
اراثه کرد: علاوہ نزلیں ھاء متاله:ھای دیکری ھم درتقد ادہی ہوشت و شفرھاتی 
ىه فارسی وترکی سرود و ىامه ھای سیاری در توضیح نطریات فلسفی و 
احتماعی و أدبی حود پرداحت که همه در < آرشیو میرزا فتحعلی آحونداوفء در 
تفلیس محفوظ است '” 

میررا فتحعلی آخوندرادہ در ۱۲۹۵ ۱۸۷۸م در سس شصت و شش سالگیء 


یە سکتۂ قلبیء در تفلیس درگذشت. 


نظریات آخوندزادہ در نقد ادبی 
زندگی آخوندزادہ ھمزمان بود با دورہه تحرّک و گسترش نقد رثئالیسم احتماعی 
در ادىیات روس کک صرفأاً ہیاں وجداں اجتماعی عصر بود۔ میرسکی در توصیح 





اش ابوان نامەہ سال سیزدھم 





خصوصیات آثار رئالیستی در روسیة أین زمان می نویسد: 

تمہد دیگری که رٹالیسٹھا عموتا برای جود می شناحتبدہء اٹتخات موضوعائی ود که صرفا 
آز رندگی معاصرء یا تاحدنودی معاصرہ مردم روس برگرقته شدہ باشد این تعہد تنہا ىە 
علت حواست عیادقانۂ آتہا نیود ک: ار چیری خر آتچه نه راستی می دابند سحن نگویند: بلکە 
معلول موسبع احتماعی داستاں پود که در آواخیر قرں توردھم در روسیه موزرد نظر قرار گرفت 
درلین دورہ أر داستاں نویساں اىتطار می رعت کە در آثارشان در قبال رزندگی روزسرسة مردم 
با حساسیّت ریاد واکتش ششاں دهند داستان نویسی ار دھة چہل ب8ە تعدہء تا حدی ىە علت 
سحتگیری ساسور در رمیىه ھای دیگر ادمی, اھمیت یافت و وسیلة تلیع سیار مصٹحاں 
اجتماعی قرار گرفت. ستفقداں برآں تودیند کە عربار کە داستاں نویس ائی خود را ىەه حہاں 
ادب عرصله میکمد آں آٹی ىاید شامل مصامیتی بىاشد که اڑ ىطر مسائل احتماعی رور اررش 


تحریه و تحلیل داشت ناشد 





درچىین اوضاع و احوالی طبیعی است اگر آحوندرادہ تیر در تائیر محیط ادنی 
روسیة آن زمان در نقد ادبی حود شاعران و ىویسدگاں را به پیروی از اصول 
رثالیسم تشویق کند محققاں روسی و آذربایجانی ىیر ىر این اعتقادند که اصول 
نیا تآعوثنرَادَۃ دراتھتا ادنی و ڑھائی ختاسی نتائی آڑ مکنت رٹالیسم اعتامیٰ 
حاکم بر ادبیّات روسیه درآں زماں یودہ اأست۔ مح رفیعلی در أین بىارہ می ئویسد* 


الوصاع جامعه ای دیگر ىطریات تارەای مطرح کرد کہ آر آنہا درمطالعة ىطریات 
۲۹ 
رسائی شاحتی حہاں در قرں ىوردھم سی تواں چشم پوشید 


ع. شریف تیر در عقدمة ترجمة داستان ستاوگاں غریب حوردہ ںىه روسی؛ این بطر 
را تاکید می کند: 


ىطریات آحویدڑزادہ در رمینۂة نقش ھبر در زندگی اختماعی بردیک بە ىظی دموکرات ھای 
أتقلاہی روسی نطیر بلیسکی, گرتسنء چرنیشمسکی, دویرولیوبی است کە متور ھم اھمیت 
خود را ٗر دست ندادم آندء به ویڑہ گمتهە ھایش عليه نطریة 'ہبر برای یں" و حالی بنودں مس 
ار الدیشه قابل توحه است ٴ 


همچنین نظر نویسندہ ەتاریخ ادبیات آدسایحانء تائید دیگری است دراین مورد: 








میرزا فتحعلی آخوند زادہ ۱۷ 


لز لحاظ ژیبائی ساسیء آحوندزادہ چون بلیٹنسکیء ٠‏ چرنیشعسکی و دوی رولیویفی اصل "ریمائی 
زمدگی آستٴ را درمعتی وسیع کلمە حمایت و تبلیع میکد 





اتا گذشته از تاثیر محیط اجتماعی و فرھنگی و ادىی روسیۂة آں زمانء که سلّع 
اصل رثالیسم در ادنیّات بود؛ و طعا آخوئدزادہ ىیر برکنار ار تاثیر نفوذ آں 
سی توانست ىاشدء محٹقاں معاصی قدرپایخاں نیز کھه در آثار ادہی آخوتدزادہ ىه 
تحقیق پرداخته اند معتقدند که رثالیسم آخوںدرادہ حاصل انعکاس ىظرگاہ کلی 
فلسغی اوست از حمله ش۔ میرزایوا (2۷۷۵ ۷ 8) عی ىویسد: 


مسالۂ رابطۂ ھبر ا واقعیت ار سوی آجوندرادہ مٹیاست ىا درک مادی او ار ىطرگاہ کلی 
فلسعی مورد ىحث قرار میگیرد سا ىە عقید٥‏ أو واقعیت و طلیعت نبتا به قواءین حاص حود 
وجود دازند و ىا قدرت خارجی و حداگانبے ای بیار بدازند او واقعیت را موصرع ادراک 
ھتری میشتاسد ى> عقیدة و پدیدە ھای زندگی احتماعی و نیرطیعت, ىاید انعکاس 
ساسب خود رأ در غبر نیاىسد 


سالعه محواہد سود آگر گقته شود رثالیسم آحوںدرادہ دارای حصوصیات دید تاریحی آوست او 
اسکاس واقعیت را درھر أر موصع واقعیت تغفییرکنندہ و گسترش یاسدہم بررسی می کید 
اگر می گویدہ دورگکتان گدشتہء ىَە بە حاطر ایں است کہ ایں اثر زیسائی ھری و تاثیري 
ریىائی شاحتی خود را ار دست دادہہ ىلکە ىە ایں دلیل که واقعیات تاریحی عوص شدہ است 


ح . جعمروف؛ پژوھعشگری دیگرء دراین زمینه چنین می ىویسد. 


نطریة ھبری آخوبندرادہ تە تعامی برینیاد نظریات ماتریالیستی او نثا شدہ و جزڑٹئی ار ترکیت 
عقاید عمومی قلسمی او را تشکیل می دهد در رمینة عبری آحوندرادہ ناگریں شد با ھرگونە 
بطریات ایدہ آلیستی دیٹی, صوفیابنه و کدرسی ىه شدت ساررہ کند آجحویند رادہ مسالة 
اساسی ھیرہء یعتی رابطۂ آں زا نا واقعیتء ن٭ درستی حل می کند او موضوع سحث تر را 
طىیمت,: حامعه و زندگی آدمی می دابف و ىطرية ھنر محص, و دھن گرائی (8۷152ءمزطنھ) 
سرد را قالعانه رد می کید آخوبدرادہ می موشت ت که مضموں و موضوع آٹی ھبری اید ار 
واقعیت گرفته شود درعیر این صورت عیچ آٹثری سی توابد ازررش داشته ىاشد 





۳۲۳ ایران نام سال سیزدھم 





چنانکە می بیٹیم محققان معاصر آذرسایجان,ء در تاثیر خطمشی فکری و عقیدتی 
روسی حاکم و معمول ڈڑآن زمانء برنظریات رثالیستی آخوندزاده درھٹر و 
اداد کاگید ا فاوفنہ را ا سرع لو کا گار کلی تايفة :جات لی آر 
می دانند. ھن به نظر می رسد که این محققان آخوندزادہ را بیشتر ار دیدگاء 
یک "ماتریالیست تیالکتیک“ معمول در رمانة خود دیدہ آند و در واقع او را ار 
دیدگاہ عقاید قلسفی خود بررسی کردہ اند۔ ھرچند که آخوندزادہ از حریان 
فکری و فرھنگی زمانەاش عتاٹثر بودء اتا می توأان گمت کە رثالیسم أدہی مورد 
اعتقاد او عکس العملی ہود یه ادنیّات قراردادی و تمسنّعی وغیرواقعی گدشتگاں 
که ھمچتان ار جائب ادیبان محاقظه کار درسىاری زمان او حمایت می شد. ھمین 
واکنش او را ہر می انگیزد کە در انتقادِ ىە رصاقلی خاں مدایتء از رجال درہار 
ناصرالدین شاہ: رساله ای ننوپیسد و از کتاب تاریح روضة الصفای او انتقاد کید 
آماج این انتقاد أغراق گوئی مورخَانء سارت پرداری آتانء ىه کارنسردں لعت 
درمعنی حود و آمیختن تاریخ ىا شعر و ادبیّات است۔ اوئىه این وسیلەه تة شبوۂ 
ادییاں تاریخ نویس معاصرش, که ىه حای انعکاس واقعیات تاریجحی, ىه قصه و 
اقسانه روی آوردہ اندو آن ھا را نا سارات پر آپ و تاب پرداحتةه ىد می تارد . او 
درپایاں این رسالۂ انتقادیء ضمن یادآوری ضرورت انتقادء یکی از تایح رواح 
انتقاد ادہی را دراین می دآند که شاعراں ار سرودں شعر بی مضموں دست 
پرنرافتب داقیتا وب گنتن شسرماتی کہ ومتعاان سکایت و مت آخرال :و اگلزاز 
طرایت لت راس شرداعت او دی کا آوقافتاو اعراقات گردگات و 
سے ع الس امام ا سرت شھا و سس سرچ می شرافنت 
رس ۲٦ ٦‏ 

ریت ضغرض او ار مضموں مرغوبٴء ھماں گونه که دیدیم؛ مضموں 
رثالیستی است که منعکس کنندہ رندگی واقعی باشد 

آخوید رادہ درمقاله قرتیکا تیز ىا ھمین دید رٹالیسٹی ىەه قصیدۂ مدحیة سروش 
نگاہ می کند و از این که درآن شعر اغراق گوئی ھای عیر واقعی می بیند 
ىرآشفته میشود و سخت ار شاعر انتقاد میکند و در نقد ہر شعر فارسی 
زمانه أش می نویسد: 


اآندا ثمی دائند کە پوٹری چگوبہە بایید پاشد رگونہ منظطومۂ پوچ زا "پوکری' حساب میکسد و 
چنان پندارند کە پوٹری سارتست ار نظم کردں چند لعط ىی‌معنی دریک ووں معین و قافيه 
دادن یه آجر آنہا و وصف سودں محوبان ىا صمات عیر واقع و ستودں بہار و حران نا۔ 
تشبیہات غیرطبیعی, چٹانکە دیواں یکی أزشمرای متاحر طہران متخلص ىہ قاآتی از ایں گونىە 





میرزا فتحملی آخوند زادہ ۰۴" 





مرخرفات مشحونست دیگر خیال نکردہ آبد کە در پوئری مضمون ىاید بە مراتب ار مصامین 
سات کر نل کو ناف ج ورکری :اید شائل رہ در کاہٹی یا لفکاپتی دزعالت عزدت 
مواعق واقع و مطابق ایساع و حالات فرح افرا یا حرں انگیر موٹر و دلشینء چٹانکە کلام 


آحوںد زادہ درمیان آثار کلاسیک ادبیات فارسی ىیش ازھسه به شاھامه فردوسی و 
مخرن الاسرار و حفت گنبد نظامی علاقه نشان می دھدہ زیر کە به نطر او حتی 
قحته و افسانة زادہ حیال ایں شاعران ىیر ار عالم واقع نشاں دارند 


اگرچه فردوسی رستم را نا دیوسقید ىە میداں می آوزد و سیمرع زا نقل می کید و نطامی 
بقل سیاھپرشان را نی کندہ انا تہ مطلب حلل سی رسامد حالات ایشاں را ہیر مثل حالات 
و اطوار حییں بشیی دکی تی کید چنانکہ شکسپیرء شاعن نی نظیں انگلیسیاں اطوار و 
احلاق مردم را درموحودات حیالی مثل حں و شیاطیں و دیو و امثال دلک ہیاں می کند 


آجوندزادہ در شعر درحستحوی "سن منصموں" متت و غرضش ار آں مصمون 


واقعی (رئالیستی) است 


حسِ مصموں سارت است ارحکایت یا شکایتء و حکایت و شکایت یر اید عوافق واقع ن۔اشد 
و درینصتوں أہنری بياں تگردٹ که وجود جارحی نداشته باشدہء تلکه حمیع نیاىات باید مطابق 
احوال و طایع و اطوار و حیالات حنس شر یا حنس حیواں و یا مطابىق اوصإع ساتات یا 
حمادات یا اقالیم بودہ ناش پس ھرشعری که مصموىش ۔حالف ایں شروط آست؛ یی 
مصمویمں برحلاف واقع است و وجود حارحی بداردء شعر نیست و این را پوٹری نتواں 


عامید, 


گدشته از مضمون واقعی در شعر و تثر؛ کە ھموارہ مورد تاکید آخوندرادہ اأُستء 
متتقد درعقاله ھای حود در نقد ادبیات پیوستهھ یادآور آن است۔. از جمله در 
مقال قوٹیکا دراین زمینه چنین می ىویسد: 


دوچیز أر شرأیط عمدۂ شعر است:۔ حسس مصموں و حسی القاط نطمی که حسی مصموں 
داشته حس العاظ نداشته ىاشدء مثل موی ملا١ی‏ رومی این نظم مصسول است, اتا در شعریتش 
نقصاں ھست.۔ مطمی که حس الفاظ دأشته ۔حسن معسوں ہداشته ناشد: مثل اشمار عاائی, این 
نظم رکیک و کسالت آنگیں أست, اتا نار موعی از شعر است و بار عبری است. نظمی ک ھم 





۴ ابران نامه سال سیزدھم 





ویو رھ مہ ہہ وم عو و و 






لۂٴ فھورست عتاب دربارۃ تاثیر سخنء که حاصل مہارت شاعر و توپسندہە 
ن سخضوری أست: می تویسد :+فاکٹر اوقات آز مصینتی که با وعظی نامرعوں 
حوأانده شود کسی عتاثر ىمی شود اتا اگر عمان مصیںت با وعظ پسندیدەای 
ىقل شود کعایسبغی تاثیر می بخشد ٭ 


شاهد أوء در تائیر سخنء شکسپیراست: 


خزنیاں بات اغلین ایت ان قنل ساہری ساد کین ناک مت سمش 
انگلیس را بن رشتة نظم کشیدم ىە طرری موٹی که در حالت سماع شوندہ ھر قدر سحت دل 
ىاشدء ار گریە حودداری سی تواند کرد 

پاءملاحظۂ نظریات آخوتدزادہ درنقد ادہی چیین می توان نتیجه گیری کرد که 

او صمن پای بندی به واقعیت یه رینائی و ژزناں و صورت و ساختار اثر ادہی ىیر 

بی اأعتنا نہودہ أست و وحدت قالب و مضمون را در آثار ادبی مورد توحه و 

تاکید قرار دادہ است 


نقد برنظریات آخوندزادہ در نقد ادبی 
در بررسی مقالات ىقد ادبی آخوںدزادہ می ینیم کە او در تاثیر رتالیست ھاىی 
روسی ھمرمانش پر"مواقق واقع” ہودں آثار ۔ویسندگان و شاعراں تاکید می‌کند و 
ارزش و اصالت آثار ایشان را سته به پیروی از واأقعیت می داند۔ درصورت قتول 
این نىظریۂ آخوند نانمو سسکران روش اوء ما عامل حلاقیت ھنری را نادیدہ 
گرفتهایم و کار ادبیات و هر را تا حد گرارش واقعیات ترل دادہ ایم۔ حال 
آنکه می دانیم نویستدہ و شاعر با تغییر دادں و دگرگوں کردن و تصرف در 
واقعیتء طبق قواعد حاص هھنری, بهھ ىار آفرینی واقعیت می پردازند و خلاقیّت 
هترعتدانةۂ حود را ظاھر می کنند۔ ىا این ھمهء تاکید ہسیار آخوٹدزادہ را س 
وقاداری ىه واقعیت عکس العملی باید دانست ٭ە ادبیات سرشار از خرافه و پندار 
وٴمدح و تزویری کە بدون توجھ به واقعیّات تاریخی و نیاڑھای اجتماعی رمانە و 
صرفا بەتقلید گذشتگان عمچنان در ایران و کشورھای آسیائی رواج داشته أاست 
انتقاد دیگی بر نظرگاہ ھای نقد ادبی آخوندزادہ تلقی و دید تعقلی او در 





میرذا فتحملٰی آخوند زادہ ۵ 





بتنخشن و داوری شعر است۔ او برآن است که ملّت باید از مضامین اشعار 
ہیام کسب اکھت و ہھرقت گل الخ جاست ک بات گت آو عطق نتر 
را ار منطق حکمت و اخلاق باز نمی شساسد و ار شعر و ھتر انتظار تبلیع و 
موعظه و حکمت آموزی دارد۔ این تاآثٹیری است ک> او برمتمگران آایرانی پس از 
شردہ ان جررگا اقانغات کر انی گرولا تا غیت کسووئۃ گفافتة آمت. مزجند 
ادىیات و نر در روشگری ذھن جامعه مؤوثر توابد بودہ اتا عایت و غرص آین 
ھردو چیز دیگری است که ظامرا آخوندزادہ و ھمفکراں او متوخه آن نبودہ آند۔ 

آخوںدزادہ در نوشتن مقالة قوتیکا دچار اطناں و پراکدہ گوتی می شود. او 
چندین صمحه را در زہد نت تچم گانیء ىه عسواں جدّ سروش,ء سیاہ می کند و 
می کوشد تا با استفادہ از کتاں ھای گوناگوں تاریخی ادعای حلاف شاعر و 
سعستمگری نجم رأا ثابت کند حال آں کە برای برآوردں این متطور نبیاڑی ىه آں 
همه ىقل قول نیست لاو ىا عیب جوئی بادرست از وزن قصید٥‏ سروش یا 
واڑژەھای به کار رفته درآں قصیدہ پا جای پای نکته گیراں ملانقطی ىقد سنتی 
ایراں میگدارد. خللی که او در وژن تعصی بىیت ھای قصیدە سروش می یابدء 
ار نوع سکكته ای است کە در وزن برحی از آثار شاعراں کلاسیک فارسی, بویژہ 
گوییدگاں قصیدہ ھاىی سیک حراساتیء مععول نودہ و عیب بزرگی نمی توابد 
بویٹ عاسو 7طق امائرمت سراہ شس شی ای مد او را کا ساط 
درست از ورن آن بیت ھا دچار اىحراف کردہ است۔ 

حقیقت این اأاست کە ربان مادری آجوتدزادہ ترکی نودہ و او رناں فارسی راء 
ماسد زہاں عرئىیء در مدرسه آموخته است ار این رو طعا تاثیں رئىان ترکی را 
در تلفظ بعضی کلمه ھای اروپائی و ھمچنیں طرر تعتیر برحی عبارت ھا و 
حملەھای فارسی او می تواں دید۔ گذشته از این از معضی نظریات او می تواں 
دزیائفے کا رئ ہی اذیٹات وسیورو غنی کلاسیک فارسی احاظةالازم نافت اس 
آن نل لی او ان خافراق کاسی فراع کھا سم ت ار ہہ مٌجطانی 
سعدی,ء مولانا جلال الدین و حافط) را شاعر واقعی می داد و سیاری از آثار 
معتبر ادب کلاسیک فارسی را شعر نمی شساسدہء زیرا کە به تعبیر او ٴبرخلاف 
طمعت یی ماحتا سواہ سوہ است دی بات ناس شسوورشاشری کسش ان 
طعا می تواند موافق با عقیدہ و سلیقه أو باشدء یاد سی کند 

خردگرایی آحوندزادہہ از سوبی: و ارریانی أو از میراث شعر قروں وسطائی 
فارسی با معیارھای رثالیستی حدید متداول در قرن نوزدھمء ار سوی دیگرء او 
را در تقد شعر فارسی یه نتیجەگیری ھای نادرست کشاندہ است 





۶ ایران نام سال سیزدھم 





انتقادما از اطناب و پراکندہ گوئی در عقالة قوتیکا بر رسالغ ایراد آخوندزادہ 
ھم وارد است. او با نقلہجخشی از شرح محاصرة عرات در زمان محمدشاہ قاحار 
به استناد روضۂ الصفا کوشیدہ است عامل تصبّع و لفاظی رأ در یک اثر تاریخی 
نشان دھد وہ با طرح گمتگوئی حیالی بین خود و مولف روفة ۷سخاء اشعار نقل 
شدہ در متن آن تاریخ را مسخرہٴکند. این کوشش, حود ى٭ پُرگوٹی ملال آوری 
کشیدہ شدہ و او را از ارائه و توضیح اصول جدید تاریخ تویسی, کە ىا آں آشنا 
ىودہ باز داشته أست۔ 

درعقالة درہارۂ رومی و تصنیف !و چنین به نطر می رسد که آخوںدزادہ در فہم 
تمثیلات عارفانة قِحته ھاى معنوی دچار سوہ تماھم شدہ و آں را از دیدگاہ افکار 
مادی خود بررسی کردہ و چئین پىداشته که مولانا ملحدی است که از تروس 
: متشرّعاں متعصب زمانه افکار الحادی خود را درپردۂ تمثیل پوشاندہ است 
درمقالة درباوۃ نظم و نثر این ادعای آحوندرادہ که داز تاریح محری تا ىە عصر 
نَا مان مات الام کسی مان می ونظم قرق مہاوہ ناسیٰ آربیمضابنی 
او ىه نظریات اىوعلی سینا در الشغا ۔مقتس ازصناعت شعر (70608006 ۴۶ض) ارسطو- 
و ناآاگاھی او از آراء خواحه نصیر طوسی در اساس الاقتباس و میارالاشعار و عملت 
ای اھ عقابة تظانی مورشی درچھار ماد آبثت ایت نوستگان گی فت ظا 
”کلام محیّل”* می خوانمد و ورن و قاقيه را حرء ماھیت شعر تمی داسد۔ 

دیگں آن ک آخونیڑادہ سانگوتهک اضازہ شد: :بیشن از پخ تن ان:شاضرآن 
کلاسیک ایران را شاعر نمی داد و از میان شاعران کلاسیک ترک زہاں حنّی 
فضولی را ىیز به شاعری قبول نداردء در حالی که از شاعرآن میانعایة ھمزیاں و 
عمزماىش از واقف و قاسم ىیگ ( ذاکی) ستایشی سالعه آمپر می کند 

خلاصه آن که نطریات آحوندرادہ درىقد ادہی ھرچند که بیشتر ہىوء اصیل و 
درست استء بکلی از خطا و لعزش برکار نیست. !تا این خطاھا و لعرش ھا 
سی تواند از اھمیّت نقش پیشرو و اساسی او در ارائة موازین جدید نقد ادبی 
اؤوپاتی خر اِيرَآن بَکََفَد 


حاصل گفتار 

نقد ادہی؛ در مفہوم حدید علمی و اروپائی آن؛ در |ادب کلاسیک فارسی اصلاً 
وجود ىعداشته است. نمونه ای به جا ماندۃ سٹتی نیز فاقد معیارھای مستدل 
نقد است و قابل اعتبار و اعتنای زیاد نیست۔ بحث ھای نقد شعر درکتاب ھای 
قدیم عروض و بدیع و قافیة فارسی نیز مبہم و کلّی و از دقت علمی کم بہرہ 





میرزا فتحعلی آخوند زادہ ۴۰۲ 





اُست. از ھمین رو؛ میرزا عتحملی آحوندزادہ را بە یقین باید بنیاںگدار نقد 
ادبی درایران دانست و بانوشتن قوتیکا و مقاله ھائی در نقد شعر وش سحث 
قد ادبی را از حوزه محدود و تنگ نظراىة سنتی ىحث دربارة صنایع لفظی و 
بدیعی کلام خارح می کند. آخوندزادہ عتائر ار اندیشەھای فیلسوفاں و 
متفگران اروپاتی و ہویسندگان و منتقدان انقلابی روسی, ىه سنجش و داوری 
درىاب اررش موصوع و شیوة بیان می پردازد و نقد عینی و علمی مصمون را 
جانشین خردہ گیری ھاىی سطحی و لفظی میکد. ھمچتین اوہ ملہّم أآر نینش 
می ری کسی جات موورت ای وسر ناو ائیس فا ادی را بافائی 
مصمون فکری آں آثار مورد توجه قرار می دھد و یادآور تعہد شاعر و نویسدہ 
در خدمت ىەه جامعه می شود و دراین رمینه تا آں جا پیش می رود که ادبیّات و 
ھنر را وسیلۂ تہدیب و اصلاح اخلاق احتماعی می شناسد۔. آحوندرادہ در ىد 
ادہی حود ارزیابی دقیق از مصمون آثار معٹبر ادنی شاعراں معاصر و کلاسیک 
را وظیفة خود قرار می دھد و درایں رزمیەء ھرچند که ار حطاھاہی سرکنتار 
سی شافت2 لگا شی دای تارف اہتقات آز کان سوک گا کات نا پر شتگات 
برمی آنکیزد. 

آخوبدراده در قرتیکا نظریات دىوین خود را در نقد شعر مطرح می کند و 
دحسن مضمون و حسن العاطء راىه عتواں دو معیار اصلىی ىام می برد وبر 
سیاد آں اثیر شاعر درىاری ھمرعان حودء سروش اصمہاىىیء را مردود می شناسد 
أو در رسالة ایرادء در تحلیل انتقادی از روصة الصصعاء اثر معروف رضاقلی حاں 
ھدلیتء مورّخ معاصمر خودہ ار تصتع و لمَاطی و اطشاب در کلام ک ار 
خصوصیات اصلی سیک ٹویسندگی او و نویسند گانی مابند اوست, ىه سحتی 
انتقاد میکند و در این مورد پر پی دقتی او درانتخاں کلمات در مسی دقیقشاں 
تاکید دارد۔ در عقالة وومی و تصنیف او ھرچند که ار پرگوبی و پرآکیدہ گوبی ھای 
مثتنوی داوری درستی داآردہ اتا در ہررسی افکار و اعتقادات مولانا ار دیدگاہ 
تعکر مادی حود دستحوش سوء تفاھم ھایی می شود. در مقالّة دربارة نطم و نتر 
مجال آن را می یابد که بر ىظریات رئالیستی خود در حوره شعر تاکید کد؛ 
ھرچند که در ترفیع آثار کسانی چوں واقف و داکر و تحقیر شاعری چون 
فضولی زیادہ روی می کند 

در اصول نگارش ار تصتع و پیچیدگی و لفاظی و سارت پردازی در نثر 
انتقاد میکند و درفھوست کتاب و نامه بە میرزا آقا تبریزڑی نظریات خود را در عٹنر 
نمایشنامه نویسیء کە خود بنیانگڈارش در کشورھای اسلامی است, ارائه می کند 





۳۸ ایوان نامەہ سال سیزدھم 





و هدف ھای آموزشی و تربیتی آثار دراماتیک را یاداور می شود. 

دریارة اصول و ضواطی که آخوبدرادہ بی اساس موازین حدید ئقد ادہنی 
اروپافی و به ویژہ با توحه یه عکتب رثالیسم اجتماعی زمان خودء بیش از یک 
قرن بلق دک گردو تی کراق اعت گا تا مآ سای کہ امت ایا 
وارد اسٹچھمچنان تازگی و اصالت خود را حعظ کردہ است۔ 


پانوشت جا: 

١۔‏ این مقاله تحریر فارسی بسیارەشردہ ای است آر رسالھای تمفصلى کہ نویسندہ تہ انگلیسی 
دزبارہة آجوندرادہ و منقدادمی ثتوشتہ و آثار اورا در جورۂ بقد ادپی ىە انگلیسی ترحمه وستشس کردہ 
اُست ں۔ ک۔ ىه 
ا قد ع ۲۱۳ عمغطصا معلعضفٰن در( صد طەدفمفمطلۂ علن۸' ش۴۸ ح۸ بلمڑ٭>هسہد٣‏ رس 

,0,1988/رعا0]' بوعءعلے )١صد‏ ععم کہ مدصتصلات اصد دءعدٗوھما 
0 ظ٤‏ ہاہ۷ہ۷ ص۶۱ ۔علدمظ مدعطد[ ,عصری) آ7صدصد17 ذ۸ :حاحفد:۸فستضلۂ نام 'طقع ها٢‏ ,_ ___ 

٣‏ برای آگاھی نیشٹر ں ک.۔ ى+٭۔ عسدالحسین ررین کوں, عقد ادبی, تہراںء ۱۳۳۸ء عصل ششم 

۴ قرتیکاء خطی؛ شمارہ ۲۴۰۲۷۷۶ ورقء تہرانء کتانحانىة مدرسۂ عالی مطظہری ( سہپہسالار)ء 
۳۲۳ ۔ 

۴؟ مصموں جدل آميیر قوتیکاء ار ھماں آعار ارائة آں ب رورقامة ملت ستيه ایران؛ واکش محالف و 
مواق را برانگیخت۔ آز حمله نشی (سردنیر) آں رورنامه (مرتصی قلی جخاںء معروف ىہ حکیم 
سامانی) په تكٹته ھای انتقادی سنرح در قرتیکا یک مه یک پاسح داد مطالمۃ پاسح سردەنیر 
روژیامة دولتی واستۃ ب٭ دربتار تاصرالدیں شاہ بىه ظریات انتقادی متمکر روشی آندیش می توآند 
ثشان دھندۂ دونطرگاہ پیشرو و سیت گرا درمسائل ادنی آت روژگار ناشد ‏ برای آگاھی بیشتر 
ں.ک بے“ جواب مرتصی قفلی حان ء حطیء شمارہ ۲۷۸۰ء ٢‏ ورقء تہراںء کتاتحانۂ مدرسۂ عالی 
مطہری ( سپہسالار) همچنیں برای آگاھی ار نطر معاصراں ما درںارۂ قوتیکا ں ک ىہ محمدعلىی 
ترىیت,ء دانشمدان آڈرپایجاںء شریرء کتابحاىة فردوسی ۱۳۱۴ء ص ۷' زصا صغی بیاء روزنامة آمید؛ 
شمارة ۴۷۵ء تہراںء ۱۲۳٣۴۳‏ صاس اضشالاشتیاہیء سدۂ یادگار. شارة ۱ء تہراں. ۱۳۲۴: 
صسصس ٣۳۔۳۵‏ جلالالنین ھمائیء دیواں شمس الشمعرا سروشض اصمیانی: ممقدمے؛ تصحیح 
محمدحمعرمححوبء تہرآنء أمیرکیرء ۱۳۴۰ عبدالحسیں رزیں کو نه شرقی؛ يه قرہی, اسانی؛ 
تہراںء امیرکبیرں٣۱۳۵ء‏ ص ۲۸۹ و فریدوں آدمیت: اندیشه ھلی مہرڑا فتحطلی آحوندزادہ؛ تہراںء 
خواررمی ۱۳۴۹ء صص ۲۶۶۔۲۵۸ برأی آکامی ار جزثیات این نظریات ں۔ ک ۔عه“ 

40-53 ۔و ,مسععت) چج٭-طد] لعصھ بلعفد:4مصسمسضالۂ بتےۂ٭* اھ۶ ×سصا/ز ,فٌعرد صدہہ٣‏ رہہ[ 
۱ ۵۔ میررا فتحملی آحوندرادہ رسافة ایزاد آثا ر آحونداوف ء ناکو؛ علمء ۱۹۶۱ء ح٢‏ صص ۳۹۲-۳۷۴ 
۶ قوتیکاء خطّیء ورق ٢٦۔‏ 





میرزا فتحعلی آخوند زادہ لکش 





٣‏ میرںزا فتحمعلی آحویدزادم انہای جدید و مکتوباتہ ناکو؛ علمء ۱۹۶۳ء ص ۲۱۴۔ 

۸ حمانء ص ۲۰۶ 

۹ حمانء صس ۲۰۷ 

٠‏ خماں جا 

١۔‏ عمانء ص ۲٢۱۴‏ 

٣١۶ جماں ص‎ ۹٢ 

۳ عمان صص ۲۰۷۔۰۸٣۔‏ 

۴۔ حمانء ص ۲۰۶۴ 

۵۔ ھماں صص ۲١٣-۲٢٢‏ 

۶۔ حماںء ص ۱۶۲ 

۷ میرزا فتحملی آحوبدرادم رسلة ابوادءہ ص ۳۹۱ 

۸ القیلی جدید و مکتوباتء سرگدشت میررا فتحعلی آحوندرادہہ ص ۳۵۰ 

۹ حخمانء ص ۳۵۹ 

٣ں‏ ک۔ يه 
ہعلہ معطعة می۸ علساۃ خدمفطلۂ ,طط اص٣‏ مدواَل معبردطت۸/ ہد ؟ء صسجی۷ ال ءوہ؟ 

8م 19600 ,55 

۱ دکاپریست ھا (ہسسوت یہ دکانرس صورت روسی دساسر) عتواں یکی ار الحس ھای سرّی 
مرکت آر اعضای حواں و آرادیحواہ گاردسلطتی روسیه گست کہ پس ار مرگ الکساندر اول سر ىہ 
شورش برداشتند و حواستار پادشاھی کستانتیں۔ برادر ارشد الکساندر اأولء شدند ھرچند که 
توطشة دکانریسٹھا سرکوں شد و ب٭ برقراری یک رژیم تروریستی پلیسی اأنىحامیدہ ىا ایں همه 
پراکدہ شیں نظریات انقلانی در میاں تحصیلکردگاں رمینة القلات ھای نعدی را در روسیە فراھم 
اورد 

٢‏ آحوید رادہ درنام ای ىە جلال الدیں میرراء شاھرادة قاحارء می بویسد ٭س رہاں روسی 
را حوں می دائمہ در آین عصر,ء رہناں روسی هم در ں اىشا و در سایر حہات زور ىە روز ترقی 
می کد و برای أفادة مطالب ناریک رہاں ىی عدیل أست٭ہ اسبای حدید و مکتوباتء. ص ۱۷۴ 

۳ یررا فتحملی آخوندرادہ متتوبات عمال الدولهہ آثار آخحونعداوف؛ ملحقاتہ ح ۲ء صص 
۲۵۸-۵۵ 

۴ ں ک ےه 195 ۔ر ےه ہہ .,صتھج ہ۷ 

۵ں ک ب:1953 ب,عحلفه۷ زي0 چمطتا صلحظ مسریچوسٹععصودت ۷ەفھٗطل۸ ٣‏ 5 ,۷× دگدا حدگدڑ 

۶ عریدون آدمیت در پژوھش اصیلء دقیق و مستمد حود ثابت می کمد که آحوبدرادہ پیشرو 
دن مایثسامه نویسی و داستان نویسی ىە شیرة اروپائی درآسیاست۔ ں ک ىە آدمیت, ابندیتەھلی میں! 
فتخطی آخوقدڑژادمہ |خص ۳۲ بہ بعلہ۔ 

۷ن ک۔يه 
اہ تنتسعقفعتۂ ب,حلعڈھ ,س-ہفصسصںخظلظۂ ۃ×۶ ۸ وبرنثضۂ معنصست ‏ ×صحد انث ےھ 





۳۳۰ آیراں نام سال سیزدھم 





2 ب557 عامس×طتا زدصٗاء-جےۂ 

۵۸۔ ں۔ کے به* کت 

172 ج ,1949 ٣۵۸,‏ صدعم ۸ دەوفءتسم ۔ری-×قص[ ے7 صیطدا میسیں ٠ہ‏ می ,وعلہ۷5۸٭ ٭> ط 
۹ ر. ک۔ 182098 ص,1957 ,طعۃ .ہ۱۷ءەل ہ7 صصق 4-۷ صصضئلم :3۷0.۰ بط کم 1 ۸٢‏ 
٣‏ نک ' 1962 سا۸5 بەومعلدصعرا دا ھ ۶ ١۰٢‏ :ہ7۷ مناں صعما0 د5 عصے' 
۹ ں ک ي> .283 ص ہلت حرہ ۔ددجتت٦٢‏ 
٦۷‏ ر۔ کہا مه 
علسد رنمتاحلۂ ب,صطعط بد سصطعطلۂ۸ ۶ ۸۶ فمر[ج<۷٢‏ ملمدلماصائت ۸1-۷ گتعلت۸زہٴ 

,1962 ,3537 مہ صععل بہا:ت۸ 

٣۔‏ ں۔ک ےه 160,013 
۴ ں ک ب۔ 25 ,1962 ,حطدہ۷ہحتٹ ,حطعظ ۷ مممہو‌صلد 7۶ ۸4 ,۰۷۰دئ4[ عدگد[ 
۵ آحوتدرادہہ رسالة ایرادء ص ۳۹۱ 
۶ محموبات عمال الدوله: ۔حطّىیء شمارة ۱۱۲۳ء تہراںء کتانحاىۂ ملی پیراں: ورق مای ۳-۳۴ 
۷ متکتوبات کمال الدولهء ملحقات, آڈثار آخوںدرادھہ ص ۵۳۷ ایں گهھتۂ آحوندرادہ یادآور سخں 
لیسکی است دربارۃ شکسپیر کە دشکسپیں شعر را ما رندگی واقعی سارش می تعدے ں ک ٭ 
7 ۔ ,1970 ,ات1 ,ەبت محوعقعمصہ7 ,3 آ۷۰ ,ممسعنعیت صہ۸4 ۶ہ [٭"۸۰ئا5ی۸ عنداہ۳ ٥ء۲‏ 

۸۔ مکتوبات کمال الدولہ ملحقاتہ آثار آحونداوفہ ح ۲ء ص ۵۳۷۔ 

۹ خقرتیکا۔ حطی۔ ورق ھای ۱۴-۱۳ 

۱۹۸ فھرست کكتاب, آآثا رآحوعداوف: ح ۲ء ص‎ ٠۰ 

۹ متتوبات عمال الدولهء حطی: ورق ۳۵۔ 

۲ قرتیکاء حطی؛ ورق ٢‏ 

۳ دربارٴ نظم و شعرہ آثا رآحونداوف:؛ ح ۲ء ص ٣۰۳۴‏ 


پ 











۳۲ؤ 





حمید محامدی٭ 


مروری برآثار مھرداد بہار 
در زمیه حای 
فرحنگ ایرانی, ادبیات فارسی میانہء 
و داستان حای شاحنامه 


آحسریں حلوہ فصل پائیں 
پىحة حوں شاں چساراست 
دلغریب ایں نگارٹراررگ 


آىرویش رحوں بہار اآاسٹ 


بہرداد بہار در پائیر سال ۱۳۷۳ درگنذشت او نویستدہ ای توانا و داتشمند و 
پژڑوھشگری عالم و سررگ بود۔. دھمی پویا و حویا داشت و تحیلّی بس شاعرايه 
ھرگز به خود و دانش خود معرور سود و پیوستھ ىا روش علمی تحقیق در پی 
یافتن ىکكکته ھایى تاریک اساطیری و باشاخته ھای فرھنگ آیران و خواندسں و 
گشادن واژہ ھای ىامعلوم و مشکل متن ھای فارسی میانه نود ى٭ ایراں و ایرانی و 


ٌ5 محصق زرشتۃ رہان‌ھا و فرھنگ ایراں ىاستاں و سرپرست بحش حاوزمیانه و حاوریردیک کتانحاىۂ 
داہشگاہ کالیمسںئیا در برکلی 





٭چح ایران نام سال سیزدھم 





فرھنگ ایرانیان سخت مہر میورزید۔ اھل بحث و گفتگو بود و ھیچ گونە 
تعحتبی نسہت ہهھ عقاید وحلفته ھای علمیش نداشت. در کار پژوعشٰ سخت شگاک 
بود و جستجوگر و این خود ار دانش بسیار او حکایت می کرد. اگر 
می توانستی در موردی یا نكته ای او را قائع کنی نظرت را می پذیرفت و از تو 
سپاسگزار می شد و پیوستھ نامت را بە عوان آوزندۂ نىظر جدیدء یادآور 
می گردیں. 

افسوس کە دیگر درمیان ما نیست۔ با رفتن اوہ بی گمان جامعۂ ایرانیان یکی 
از پُرکارترین و علاقه مندترین پژوھشگران و استادان خود را از دست داد 
أست۔ اتا نمی توان درسوگش بشست, چه آثار مہرداد حوامند ماند و ته تتہا 
امروزیان کەه سل ھای آیندہ از کودکاں و وحوالىان گرفته تا داش پژوھان و 
پژوھشگران و متخصصاں از آن فیمں‌ھا حواھند ئرد 

یادمہرداد ویادگار دوستی ھایش پیوسته زندہ خواهد مابد کھ انسانی دلاورء 
درست و پرھیزگار نود۔ 7 


روانش انوشه و فروھرش جاوداته ستودہ ىاد! لیدوں و ایدونتر باد! 
اج عزد٭ج 


این ىوشتار مروری است براآئار مہرداد بہار درزميںه ھای فرھنگ ایرانی. 
رہان و ادبیات فارسی میانه و داستانھای شاہتامه پرای نوجواىان معدودی آر 
آثار بھاو در زمیىۂ اساطیر ایرانی را در مقالة دیگری معرفی کردہ ام' و در این 
عا عو گان ا اڑا سی سی گت ماس اسبھائی کابل او نظرات 1 
کارھای لو به دسست آورد۔. بیشتر آثار بہار درںارهة اساطیر ایرائی است. او ار 
راہ مطسالعة اساطیر ایرانی با روشسی عیںی و دور از تعصتب و با سرگرداں 
متون اساطیری ادبیات پہلویء کسوشید تا تاریح احتماعی مردمی را که در 
امصار باستانی در مررو ہوم آیران می زیستندء بہتر و دقیسقثر ىه ما 
بشتاساند 

دوکار او کە ىە کلّی با ھم متماوت الد اتا چگونگی تحول و تاثیر اساطیر را 
در زیر بنا و رو منای حامعة ایرانی و برداشت ایرائىیان را ار وقایع تاریحی روشن 
میکنندء شاید نمونة گویائی باشند برای روش تحقیقی بہار در تبیین و تحلیل 
اسطورہ و تاریخ۔ با معرّقی این دو اثر مطالعة کارھای او را در زمیىة فرھنگ 
ایرانی آغاز می کنیم: 

پژوھش بخست دراباره ورزش ىاستانی ایرآن و ارتباط آں با آئین مہر و کار 


سد بعد 





مروری بر آٹار مہرداد بہار ۴۲۳ 





دیم دیباچه ای است که بہار نرکتاب دربارہ قیام ژاندارمری خراسان بە رخبری کلنل 
محمدتقی خان پسیان نوشته أست. 

در مقاله 8ی که ہار به عنوان مقدمه بر کتاب ہبروسی فرحنگی و اجتماعی 
زورحانه ھای تمران عوشته به تفصیل ارتشضاط احتمالی و شباھت ای وررش 
ناستانیٰ ابرات راتا آئینغ سی مطالفہ کرد است:. این ارتا ما عتارمت: ان 
شامت معابد مہری اروپائی با ىناھای زورحانه در ایراںء ارتصاط میاں آئین رومی 
مہر و آئین زورخانه شباھت ھای شخصیت خدای یہر ایراتی و رومی ىا 
شحصیت پہلوان زوزرخاه۔ 

درلین مقاله؛ بہار تخست معائد طبیعی مہری رأ که درعارھا مستقر بودند؛ 
ویا در زیر زمین ھا به شاهت غار بنا می شدندء توصیف می کند و پس از 
آں شاهھت ھای رورحانه ھای ایرانی زا نا این معابد ٭رمیشمرد. رورحاله ھای 
قدیسی,؛ چوں معابد مہری در ریر رمین قرار داشتند و با پلکانی طولاہی به 
سطح زمین می رسیلد و ار نوز بشیارکمی بر حوردار تودند رورخائه ھا ماد 
مسدھای مہری معمولاً درکار :انی قرار داشتد. در رورخانه ھاء چتانىچه در 
معابد مہریء گودی وحود داشت برای اجرای مراسم۔ در رورحانه ھا این گود 
چىد صلعی یا مربع بود و در معابد مہریء صحه ای مستطیل با گودی درمیاں 
آن. در رورحاله ھا دورا دور گود چند صلعی یا مربع سکو قرار داشت که 
تماشاگران برآن ھا می نشستتد درعتعائد مہری ھم در دوسو؛ دو زدیف سکًو 
مود برای شستن شرکت کندہ در مراسم۔ نقاط اشتراک دیگر ہیں رورخاله و 
مد مہری: وجود آبدانء احاقی با آتش گرمء تصاویر و نقش ھاتی ار رستم و 
پہاواران سک وت کر جات جا امت کات کرت تا انتا طارفی بااتان شف 
آپ تبرک شدحہ)ء دو آتشداںء تصویں مہر درحال کُشتں گاو و تصاویر تقتش ھای 
نقدں سہر ھمحوانی دارد 

نكکته مشترک دیگرء کوچک ہودں محیط زورحاته و معند مہری أست تہا 
ىقطة احتلاف بین این دو ىا آں آست که در زورحانه قش مہر درحال گُشتی 
گاو وجود ندارد۔ علّت حدف لین نقش را در زورخاتهء بہارء ار یکسو مسلماں 
ىودن زورحانه روندگان می داندء و ار سوی دیگں انتساب کُشتن گاو بە اھریمن 
کە باوری است میراث آئین زرتشتی۔ 

گروہ دوم ارتباطھا را می تواں در شباهت ھای آئیں رورخانه و آئین مہر 
زومی جستجو کرد. نخست کُشتیگیری دو پہلوان در زورحانه است کە شباھت 
به آتین گُشتی گرمٹن ایزدمہر با ایرد حورشید دارد در افساته ھای رومی. پس 





چك۳ح آیراآن نامهء سال سیردھم 





از پیروزی ٹیردمہر ہر آیزدخورشید,ء آتہا با دست راست بہم دست دادند و 
پیمان دوستی بستئد. آداب زورخانه ھم ہرھمین سوال آأست۔ دو پہلوانء پس ار 
گرفت کشتی و ری یکی اپردیگریء:دست رامیث متیگئی را نی فشاؤتد و 
پیمان دوستی می بنىسد دوکشتی گیر ھرگڑ نباید ىا یکدیگر کینە و دشمنی 
داشته ہاشند۔ . 

دیگر از شباعت ھای این دو آتینء سنّت برھنگی است پہلواں زورخانه در 
گود تنہا لنگی برمیان خود می ہدد و مہر به ھنگام زادہ شیں: تنہا با برگ 
انحیں مستور مود۔ رسم دیگر زورخاتهء ىه صدا درآوردن رنگ سردر رورحاىه 
أاست به وسیلة مُرشدہ ھنگام ورود پہلوأاثان. پتا تریاقثته ھاء در تعاند مہری ھم 
زنگی ہودہ است که آن را بت اعتال ری سکم بشاں ادن تصویر مہرو یا در 
ورود نزرگان دین به صفا در می آوردہ آند 

بلونات اترانی تا تااققی دضابد مولع سی سا ساب میس 
نیز دشدە بود کە از هنگام تولد آں را با خود داشت. بہار سلسلە مراتب 
زورخانه را هم قاءل قیاس با مراتب ھمتگاںىه پیرواں سہر می دآند و ہین حدس 
نہ کت کن ھ فی ان سک ای ال سد انم فو ترخاہ گی رایپ 
مقام استادی میرسیدو تس و رواش کمال می يیافتء تاج فقر مر سرش 
می نہادند. شبیه أین زسم را ھم می تواں در آداں سہری یاعت در رورحانه ھا 
ىوچه ھاء پیش خیرھاء نوخاستکھا وحاسته ھاء دارای ھماں مرتيه و مقامی پودند 
کە تازہ واردان به آئین مہر داشتند. 

تنہا مردانی می توانستند به رورحانه یا معبد مہری وارد شوند کە بە بُرنائی 
سن رسیدە نودئد و رنان حق ورود به ھیچکدام را نداشتد۔ در ھردو آئین 
ثروت و مقام !جتماعی بی اُرزش بود. پہلواناں رورحائه و مہریان؛ ھردو گروہ؛ 
یکدیگر را برادر یا ھم مسلک خطاب می کردند. ھم در زوزرخاںه و ھهم 
درآئین سہر پیش کسوتان حق تقدم داشتد 

سرّمین گروہ ارتباط ھا در میان دو آئین را بہار در شاھت ھای ۂ 
پہلوان ىا شخصیت مہر ایرانی و رومی می داند۔. ار حصوصیات شخصیت 
پہلواںء دلیری و دلاوری و بی باکی و بخشندگی. طہارتء سحر حیزیء و 
پاکسینظر است. پہلوان اید شب زندہ دارء حامی بیتوایانء ٹتانودکنننه 
زورگویان و پرھیزگار ناشد و دارای كُلقی نىکو آو ماید فرائض و سن را 
پیوسته ادا و ار خلاق پست پرھیز کد در سنّت ایرانی, مہر دارای خصایصی 





مشابه اآست۔ بنا مر مہر یشت,ء أو دشمن دروغ است و عایندۂ أىدیشه و گعتار و 





بروری پر آثار مہرداد بہار ۴۲۵ 





شش خوب۔ ایزدی بی خواب است کە پاسبامی آدمیان را برعہدہ دارد و 
باری دھسدۂ ھمه آفریدگان أست۔ پیش ٹر طلوع خوزرشید طاھر میشود و پس از 
مت آفتاب به زمیں می آید و آنچه را درمیان زمین و آسمان است پاسبانی 
ىی‌کىد. نگہہان پیمان است و ھرگز فریبش نمی تواں داد مہر دلاوری 
حنگاور و داناست و نیرومند ترین و چالاکترین و تیز تریں و پیروزمندین ترین 
حدایان اأست. 

ىە گمان بہار این تشابہات ىە تنہا می توابد نمایانگر این باشد کە آئین 
رورحاده و پہلوانی علہم از آئین سہری اأستء ہلک می توابد مویّد این قرص 
ناد که ساختار و آدذاب ویژة سہری در روم باستانء ریشه در ایران ىاستان داشته 


ک 


استٹگ: 
بہار سیپس ىه این نکكته می پردازد که درآثار فارسیء مانند فتوت بامة 
شی" کین شہلرائی و کھتی ری تہ سباشراقی كىسشضنتعائ اسطرعاف 





توراہی مسوپب شدہ أست: ار جمله یعقوں و آدم ایواللشر۔. او این انتساب را 
طبیعی می دابد زیرا سیاری ار ث بہت ھای آسمانی و رمیسی زرتشتی رنگ و 
بہار میںىویسد ۔<این آز حصوصیات آئین ھا و اسطورہ ھا است که برای دوام و 
نقای حود در ھردورهة فکری و احتماعی تازہ می کوشند رنگ محیط تارہ را 
نپدیرند و خود را ىا تحولات زناں ھماھنگ کندد ٦‏ 

بخش دیگری مقاله بہارء اختصاصض بى٭ه تحلیل افسانه ھای پہلوانی اسطورزہ ای 
و اقفسسانەھای جواسردی و عتّاری دارد او براین ىطر است که پہلوانی 
اسائە ای ىا پہلوانی تاریخضی در ایراںء ۳ وحصود داشتن بعصسی ارتاط ھاىی 
کلی یکی نیست و اصل و مسشاء این دو متماوت است ثُْ ت ھای کتاب 








اوستا و شاہثامةهء ناد گرشاست یا رستم عمان ویژگیھای ایندرہء خدای کہن 
هند و آیرانی, را دارندء در حالی که پہلوآانان دورہ اسلامی, با شواصدی که 
بی کرائیم ل3 داستان سک گقار' کین قریں سانلا عتاشردی و عتای۔ 
ىه دست آوریمء ربطی به٭ شحصیت ھای رستم و یا گرشاہت ندارند و غالاً 
متعلق به قشر متوسط شہری و پیشه وراسد. سہار پس از تحلیل این سوصوعء 
ىرپايه داستان سمک عیّار ہه این نتیجه می رسد سمک عیّار یک اثر اسلامی 
سی توابد باشد و به احتمال قوی مربوط ىە زماں اشکانیاں است۔ 

از نظر بہارء دورهۂ اشکانىی,؛ دوراں شکل گرفتن ىیروئی عظیم در سررمین 
ایران بود که برعقاید عاته اتکاء داشت و ہه گرد ستایش ایرد مہرمی گردید. 





٣٤۶‏ ایران نامه سال سیزدھم 





این ٹیروی عظیم مہر پرستی علاوہ برجتىة فکری و دیتی, روبناھای اجتماعی 
زین ای ارا ات ته غراء علقت 

تورکاام سبی فو کین سی واناو جی مه و ای کا ہس تکغلمان 
بررسی می کند و می نویسد اگر بە قدرت سہر در زمان اشکانیان و ساسانیاں و 
به آئین مہر پرستی توجه کنیمء 'خولعیم دید کهە او در مرکری قدرت قرارگرفتہ 
ايك قغورا دا مرف اٹریگکارے عائ سان امت لٹا قیزت مل 
درجہان مادی به ہر تعویض شدھ۔ مہر ایزدی بود پشتیبان جہان 
نباتی-۔حیوانی و متعلّق ىە طبقات غیر اشرافی کھ تواست در طی زماں ىە محورٌ 
قدرت و مرکز نیایش همۂ طبقات احتماعی تدیل شود. این فرایتدف ىا توسمۂ 
شاهنشامی عحصاسشی که نیارمند بە مدیران و حاکماں بسیار از سطوح محتلف 
مودء پدید آمد مردمانی کاردان از طمقات متوسط به دروں اشرافیت مخاسشی 
راہ یافتند و اعتقادات و آئین ھاىی حود را ىیر به اشرافیت راہ دادتد پس ار 
ھخامنشیانء مہر ھمچنان نیروو نعوذ حود را حفط کرد هوحتی پر تمکر و 
آداب ای۔ران دوران اسسلامی بٹیسرز تاثیر شخرف شہاد۔ اوء علاوہ نے ترگت 
بخشندگیء مطہر کلام و تنس لیزدی؛ مظہر مہر و دوستیء مظہر دلاوری 
و بردانگی گنت و الکرھمای رفتاریء دی عرفانیء شہریاری و پہلوالی از او 
ملہم شد٭ 

سرانجام آن که- سانظر گرفتن مطالعة آئین سہر و رورحانه و ارتباط رورحانه 
با جوانمردیء می توان گمان برد که زورخاںەھا باید درایران قدمتی بسیار داشته 
باشند و اصل آنہا اقلاً به دورة اشکانیان برسد. زیرا دراین دورہ است که آئین 
مہرگسترشی جہانی می یاندہ به اروپا می رود و معابد مہری که از بسیاری 
جہات مانند زورخانه ھای ماست,ء درآىحا ىرپا می‌شود و آئین عبّاری درایرں پا 
می گیرد.* 

٭* +* ٭* 

کتاب درہارۂ قیام ژندارمری حراسان بە رھبری کلنل محمدتقی خان پسیانہ که ى> 

شش بہار درسال ۱۳۶۹ به چاپ رسیدء مشتمل بر اساد ومدارکی 
(تگرافھاء اعلاميه ھاء ابلاغيه ھا و بیانیه ھا) است مربوط ىە قیام ژاندارمری 
خرأآسان به سال ٣۳۰١‏ ھجری شمسی که سحر به شہادت زھهنر آن قیامء کلنل 
محمد تقی خاں پسیان شد. این مدارک درأحتیار عموی مہردادء محمد ملکزادہ 
بود و پس از مرگ او به مہرداد تعویض شد بہار درںارة علّت نشر این مدارک 
بوسیله خودش گفته است: ٭اسنادی دربارہ این قیام از عمویم ب٭ من رسیدء ىه 





مروری ىر آثار مہرداد بہار ۱ ابمش 





دوشتی تاریخ دان رجوع کردم. گمتم چین مدارکی ھست, من تاریخ داں نیستمء 
آنہا نا یه شما می دھمء ىنشین و بنویس, ایشان بپذیرقتندء ىاچار خود اقدام 
کردم 
لوسر انھا بورد رسک ماسکہ ہا میا !ا'' ضالت این کتاب اتک 
طری تلخ دارد و تظرات بہار را درمورد چگونگی تداوم فرھگ أعصار کہن 
دن عایة اروف نا وی وی گیری لین تظارم فرماگی مرعت آن شتہ اشت کا 
ایرانیاں ھنوز ھمء در پی نعونة "ازلی” باشمد: ٭درفرھنگ ما . . . حقاق وقایع و 
دکر دقایق تاریخ ارزشی چتندان تداردء یا پہٹر نگوئیمء درنظی سیاری اصسلاً 
ارزشی ىداردء آنچه اررشمسد است هماھنگی با نمونة ارلی است ٭ 

او سرت ای ال کہ آیرابتان (ا:سجت ھی اعورائت شانھاو من 
آں است اتا تہا شہادت یک قہرماں بی گناہ و مطلوم کافی نیست: حماسه 
ناید کامل و سوگ آور شود و پٹانرآین ىهە یک آدم پلید عم چوں افراسیاں یا 
گرسیور؛ کە موجب شہید شدں قہرماں شدہ ىاشدء ىیار ھست اگر ھم دریک 
واقعة تاریخی چنین شحصیتی را پیدا نکیمء آں رأ می آفرینیمء یا چناں واقعه را 
شرح و تمعسیر می کبیم تا سراىجام یک شحصیت دیگرء دشمں قہرماں حلوہ 
کد و ى٭ صورت یکی ار پلید ترین آدمھا درآید معین سان "تراژدی* تاریحی 
درأاھم میشود. این رو در روئی و برخورد دوشحصیت,: یکی منره و مظلوم و 
دیگری گىاھکار و ظالم دریشه ای سیار کہں در فرھگ و آئین ھای آسیای 
عرہی دارد و مسشاء آن به اعصار پیش پر تاریح می زسد و در درھنگ بویڑہ 
دو آلیستی ایرانی ھنور ھم کارآئی حودرا حمظ کردہ سحت طیعی و حا افتادہ 
بە بطر می رسد۔ 

بہار ماجرای قیام حراسان و قتل کلنل پسیاں رأء آن گونه که درکتاب ھاىی 
قالیف ای عارسی کراہ سی کی پان سی کر دی سا سا کنا 
قصاوت ھای احساساتی و سطعی مؤلفاں آمیخته است۔. او عقیدہ دارد سرأی آن که 
واقعه قیام ژاندارمری حراساں ىه درستی روشن شود و جای واقعی خود را در 
تاریحج معاصر باز کندء به تحقیقی حامع و بات تیار هھست, ددیندوں حب و 
بغض ھا و زنحیر گسیختگی ھای اتتاشضات' 

بہسار مدارک جمع آوری شدہ درکتاب راىه دقت بررسی می کند و 
میٹویسد کلنل ٭مسلماً یک شہید اُستء اما ماسد بسیاری از قہرماناں: 
دای ریامای اسفندیار گونة حویش گشته و به تیر زال روزگار از پای درآمدہ 


- 


اُست.٭ 








بہارء پس از آن که وقایع خرآسان را برای خواؤندع برمبنای آگاھی ھای دادہ 
شدم در دوکتاب پکی۔تالیفِ نارسای س۔ سے و دیگری بە قلم پدرش 
ملک الشعراء ہاو ٭ و درمقایسه با١‏ اساد منتشرہ شدہ در کتاب حاضہیء بازساری 
می کند می نویسد: ہ این بود شرح محتصری از وقایع تلح و بیہودہ ای کهء ہمانند 
نمونەھاىی دیگر خود درگذشتهء جؤانانی احساساتی آزادہ و میہن دوست را بە کا 
سرگ زودرس فرستاد و جر لرژشی کوتاہ ىرسطح گ٥داب‏ سیاست ایران درآں 
عصر؛ أثری دیگر برجای نگذاشت ولی ھۂ وقایع این دوران و دیگر وقایع دراز 
مت باعث ورشکستگی دولت ھائی شد کەه سعی کاھی در برخورد با حواست ھا 
و نیاڑھای مردم تکردند۔ء“ 

او سپس چلین نتیجه گیری می کند: سررمین ایران درطول بزڑدیک ى8ە یک 
قرن و نیم احیر دستخوش نا آرامی ھا و خیزش ھای مردمی نودہ است که داغلبف 
آنہا به شکست امحامیدء یا ىه انحراف کشیدە شد زیرا ملّت ما می دانسته است 
کچ رای وا سی شرامہ بل سی ام امت کس سو عاق جا رفا 
پاید بخواہں۔ وھتوڑ ىیاموخته نودہ أست که ىاید حردگرائی را بىیان کارھای 
حویش قرار دھد و دستخوش تصنیمگیرھای سٹنی ىر اأحساسات و اطلاعات 
ناقص تگردد. 

این حود قیام و انقلاب و شور و غوعا نیست که بىحات بىخش آست۔ لین 
آگاھیء حرد و تصمیم گیری ھاى عقلائی مردم و زھبراں ات اسٹ که 


می‌تواند أنقلاب را ىە سازندگی و کشور را یه تحول عمیق برساند ہ 
4 ۔٭ * 


جتاری چند درفوجحنگ ایران گریدە ای ار رساله ھا مقالات و گھت و 
شنودھائی است که بہار در طی سال ھا آں ھا را موشته و به چاپ رسائدہ است 
این کتاں زمانی کوتاہ پس ار مرگ او اىتشار یافت با پیش گمتاری دوصمحه ای 
از خود أو و سحنی کوتاہ آر ىاشر در سوگش. بہار در پیش گمتار این کتاں 
می نویسد: 


لین کتاب درثمامیت حودء دیدی مشخص رز دسال می کد أیں تید احتماعی۔تاریحی اأست که 
در حست و جوی حقیقت ملموس و متطقی است و برأساس عغیلبیء و ته دھسی؛ ىہ پدیدەھای 
احختماعی۔تاریخی بی نگرد 





۱ وری بر آثار سہرداد بہار ۳۰۹ 





و ادمه می دھد: 


عكته این حاست کە ته هرکە مدعی برداشتی عیبی استہ در واقع بە درستی گام برمی داردء و 
ىه ھرکس کە در عیسىی دیدں تاریح دچار تعصب گردندہء راہ رأست می پیعاید ایں نطر که 
سی اقوام در اععسار کہی راء عادرسالاری را پیمودہ آبد وایں ک ھمەی جوامع بشری عصر 
بردگی زا طی کردہ آندء ھرچمد پرداشتی عغینی یہ نطر می آیدء اما ى٭ کلی ىا حقیقت میگانه 
است و گویندگاں آنہا حتی تمریعی درست ار عادرسالاری و بردگی در دست بندارزند, یا 
چان تعریعی محدود و اروپائی ار نادرسالاری و بردگی ارائه می دھند کە ىا حقیقت تاریح 
حوامع دیگریر قارہ مای زمیں ھماھنگ نیست 


کتاب ضتاری چند درفرھنگ ایران, علاوہ اس دو اثری که در صمحات پیش معرفی 
شدہ رساله ھای سخنی چند دربارہ شاہنامه و در بارەی اساطیر ابرانەہ و نیز 
دوازدہ مقاله وگفت و شود دیگر را در ہرمیگیرد !ر این دوازدہ تنہا دومقاله 
کی دسماج ا فیرآنہ بس شی پتہان اتجت ماق عون گی سی ہار سے 
دیگری بازسازی دشعری چتد بە گویش ھمتدائی اڑ باناطامی؛'' در ارتتاط ىا 
درھنگ آیراں باستاں ىیست 

از دہ عقاله وگفتگو درباره فرھنگ ایران باستاں: دو گمت و شود دربارة 
شاھنامه أست ء باعناوین دہ شاہنامه از اسطوره تا حماسہ؛ٴ' و ھمرکارکردھای 
احتماعی شاھامه ىه سر زسیدہ ا 

این دوگمت و شنودھا حاوی نظرات گوتاگون سہار درباره شاختامهء اساطیں و 
حماسه و چگونگی تحول ان است که در دیگر آٹار بہار ىەه تفصیل مورد بررسی 
قرار گرفته آست۔ أھم مطالب موزد ىحث مہرداد دراین دو گفتگو را می تواں 
چنین خلاصه کرد: تحول اساطیر ھرقوم معرف تحول شکل رندگی و ساحتارھای 
اجتماعی و تحول اندیشه و داش آں قوم استٹ. بپیشٹر مطالب حماسەھا و یا 
روایات حماسی پیشینه ای اأسطورہ ای دارید و درطی اعصار و قرون از أسطوزہ 
به حماسه درآمدەاند۔ تقدیر نقشی مہم در اساطیر و حماسه ىازی میکند و 
تمام حوادث تا اید درآں قابل پیش سی است. تا ھنگامی که دھن اسطورەدای 
وجود داشته بناشدء اسطوزره ھم وجود دارد شامنامه اثٹری حماسی است ىا 
اشاراتی تاریخی و تقسیم شاحتامه بە دورہ ھای اساطیری و پہلوانی و تاریحی دقق 
نیست. حماسه ھاء از حمله شاہتامه پایەھای نظری دارتد و عودار و مبلع ساختار 
احتماعی وبژەأی ھستند کە از آن خانداں ھای شاھی و پہلواىان اشرانی نودہ 





٣‏ ابران نامهء سال سیزدھم 





اُست., 

دوراں اسطورہ به طووکلّی درجہاں به سرآمدہم است و دراین عصر ىا 
جہان بیتی علمی غربی. دیگر اسطورہ ای ىه وجود نمی آید' اما أفساله ھای 
حماسی و پہلوانی دربارۂ شخصیت پہلوانان و نیز انسان ھائی کە خادم ملتشاں 
بودہ أُند به وحود می آید و در تاریخ ملت ھا باقی خوامد مائد 

شاحنامه براساس کتاب ھای زرتشتی تدوین تشدہء بلکە عبتنی ىر روایات کہن 
حماسی شقاھی است و خدایتامه گرچھ یکی از مآخذ مورد استمادہ قردوسی نودہ؛ 
اتا شاهتامه تنہا براساس آن سرودہ نشدہ اأست شاحخامهء سان دیگر آثار حماسی, 
انتقال دھندۂ پفرھبگ و الگرھای رقتاری بوده اأست, آتا از آٌنحا که روش ھای 
زندگی درجہان امروز تغییر کردہہ دیگر آن کاریرد گدشته را ندارد. در دوراں 
ما شاخنامه تنہا یک اثر ادبی است و ىير منبعی معمید برای شساختن فرھسگ 
گدشته ایرانی۔ 

شاختامه در قیاس پا حماسەھای هتدی و یونائی ار آنہا جحابع تر ہے نطر 
میرسدء زیرا حماسه ھای مندی و یوبانی بیشتر درباره ماجراھای محدود و 
محلی آست, [تا شاتامه تاریح حماسی چند ھرار سالة قوم و دولتی جہانی است 
و از نظر یه کار بردن موضوع ھای تراڑیک درنہایت سای ھنری أست 

دوگفت و شنود دیگر بہار دراین مجموعه درباره اساطیر و تحوّل آن است 
در 'ریشه ھای ىخستین“”ء سہار درپاسح پرسش کسدہہ عقایدش را که در آثار 
أساطیری اش به تفصیل بیان شدہ ١‏ ىە احتصار توضیح میدھد۔ ار حمله آں کكه 
مجموعة اساطیر هند و ایرائی ىا اساطیر ہومی آسیای عربی آمیحتگی دارد و تائثیر 
سپاری پرفرھنگ ھای دره سد و سئحد إیراں گذاردہ است. بہار شاھت 
عصاصر اسطورہ ای ایرانی با عیر ایرانی را در دو عامل می داند: یکی وام گیری 
فرھنگی و دو دیگر عکس العمل ھای روانی و طىیعی مشترک آدمی است دراثر 
رندگی درطبیعت و محیطی ھم گوںە و واحد دومین عامل سبب شدہ است که 
در نقاط گوناگوں دنیای کہن شبامت ھای سیاری میان واکشش ھای ذھنی اقوام 
مختلف پدید آید۔ 

اھوزہ مزدا به سعواں حدلی یکتا در سرودھای زرتشت,: ار یک سو نا 
برداشتھای آسیای غربی ارتباط دارد و از دیگر سوء آأر آن برداشت 
متعالی تر است. اھورہ مزدا در سرودھای زرتشت: مفہومی انتراعی و مجحرد و 
تہی از أُسطورہ را دارلست و این تمودار جہشی بزرگ دریکتاپرستی اأست۔ 
ہمان گونه که انقلاب صنعتی قرن ھیجدھم و نوژدھم اروپاء تآثیر شگرفی بردنیای 
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امروز گذاشت:ء نہضت بزرگ یکتاپرستی زرتشت هم انقلابی فکری را در اواخر 
عزارہ ور جم کت میلادء در آسیای غربی موحب شد 

دومضہوم ازلی و اسدی اش (متاتھ) یا ارته (قاتھ) ىه مسای خیر و دروح یا 
دروغ کە ھم درگاھان (سرودھای زرتشت) و ھم درکتیەھای ھخاسشی آمدہ آندء 
آفریٹندہ ای بدارند. اھورہ سزداء اوقه ء یا اهشه یعنی نظم را انتخاب میکند 
ممہوم ضد آن یعنی دروی را ھم به ناچارء اھریمن: موجودی که در تصاد عا اھورہ 
مرداست برمی گژزیندء و بدین ترٹیب اأست کە می توان پدیدہۂ اھریمن را توحيه 
کرد۔ این که در سرودھای زژرتشت آمدہ که سیندمیٹو (3/8100 8۶9013) و اھریس 

د یکدیگرند:ء بدان معتاست که چوں حیر و شر بە عنوان دو اصل متصاد 

ازلی و ابدی درجہان ھستی وحود دارزندء آنچه درحہاں حیر میگدردہء برامری 
هم درحہاں شر خواھد داشت 

درھمین گقت و شتود؛ بہار زرواں (ھ200۷8) را یک خدای ہومی آسیای عرنی 
می داد کە مانند تیامت 11800980) و اپسو (۵۸290)ء در بین النہرین و کرویوس 
( 0ك 08٥تنا)‏ دریونان و خدای متآخر ودائی هد پوروشه (۷۵[ہ۳0ہ٢)ء‏ حدایاں و صد 
حدایان از آنہا ىه وجود آمدہ و با رماں مربوط آبد. لیں قمیل حدایاں یا ٭۔ه قتل 
میرسند یا رخمی می‌شوندہ تا ھستی شکل بگیرد و این ایثار ۔حستین است۔. 
شکم رروان توسط اھریں دریدە میشود تا ھردو آاھوره مردا و اھریمنء دو پسی 
او به وحود آیند و ھستی از آنہا زادہ شود رروانء بعدھا ىه حای !ھورہ مردای 
ررتشت درگاھان کە ماقوق سپندمینو و اھریمی قرار داشت, میںشیند و در رأ٘س 
حہاں اھورہ مردائی و اھریمنی قرار میگیرد ایں ھماں تثلیث است که ریشه 
درآسیای غربی دارد و درگاهاں زرتشت,ء ى٭ صورت تتعالی درمی آید موشتهھ 
ھای متأخر ژروانی کە ىەه عصر ساسانیاں برمی گرددء اسطورہ ای و اتدائی است 
و این موضوع سلطۂ عقاید عوام برحواص زا می زساند ٭ عبارت دیگر گاھان 
زررتشت معرف موقعیت احتماعی گروەھای اندیشمند حامعه بودہ است و 
ڈرواتیگری ىشانة تباھی أىدیشۂ متعالی زرتشتی و ثتیحه تسلیم ىە فکر و نرداشت 
عامیانه 

بخش دیگر این گفتگو دریارهۂ اساطیر مانوی و وام گیری معائىویت ار فرقەھای 
گوستی“ است. بہار اطہار می دارد کە با ایں که عاىویت زیں تاثیر اساطیر 
ایرابی است, اِمّا برداشت ت ھای کلی و دیدھای آن گنوستیگ و عرفانی است۔ در 
مانویت نیر عوامل بین الٹہرینی نویژہ نجوم آںء تاثیر بسیار گذاشته است۔ تماوت 
عمدة مائویت با دیگر ادیان و فرقه هھای گنوستی, سرداشت ثنویت متفاوتی است 
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که آین دین دارد۔ مانی دوجہان مادہ و روح را کە درعقاید گنوستی بە صورت 
عبوط روشنی و بدیدآمدع-جہان مادی مود استء ىا مفاھیم حیرں و شر و 
روشتی و تاریکی درم یآمیزد و بدان رنگ ثثنویت ایرانی می دھد۔ در اندیشۃۂ 
ماتوی مادہ و روح عردو از اصلی حدا و بیگانه از ھم اند و یکی ھبوط دیگری 

ہار کی فاظوردۃ بیان کسی تَا لان تگیاےہ''' رازہ کازہرہ احطو 
چنین نظر می دھد: اسطورہ در زمان خود علاوہ سرآن که برداشت آدمی را 
دربارة جہان پیرامونش در برمیگرفت,: پاسخگوی بیازڑھای مادی و روانی و 
معىوی أو ھم بود و جہاں و نقش انسان را درآن توجيه می کرد و نین طریق 
ٹین شقی سای تر سی پراس لان لئ ارد سیق اکر 
توجیه کنندہ ساحتار احتماعی کسائی نود که آں اسطودہ را از آن حود داشتند 
ساری سی وس انح شتو رت کو نا جرد گان اسان تا سی کانتاو 
با تداوم فرھنگ ادامه پیدا می کند و آنیورش غیرمستقیم آن را اڑ لی ى8٭ه نسل 
۔یگی منتقل می سازد آمورش غیرمستقیم فرھنگی, در سیاری از جوامع اىتدائی 
و سنتیء عنصر اساسی آموزش اأست۔ 

درھمین گفتگو؛ بہار عوامل عمدہ ای را کەه موجت شہہ تا کاربرد اسطورہ 
درادبیات ایرانی کمتر از ادبیات عرب باشد در دو موضوع می دآند: ىخست 
آج کہ اوزتاضان دو قرت عارت اقم سئن او سا (شاطیی غورد راتا میوٹ 
مکتوں درآوردندء درحالی که در مشرق زمین و ایراں اساطیر ىە صورت شماھی 
حاری بودم دوٌّم آنکه دین ررتشت پیشرفته تر ار دیں ھایى یونان باستاں بود و 
تکمساشو تا ئوت اد انی ا تردله اسات راع رد شسانظطرن کا ہشن ار 
این اشارہ شدء اھورہ مزدا در سرودھای زرتشت حدائی یکتا و متعالی نود و 
دیگے جائی برای دیگر خدایانء نظیر آنچه در اساطیر و دین یوىانی یاعت 
می شودء وحود نداشت. در اساطیں یونانی خدایان ھم مثل انسان دچار فسق و 
فجور بودہد و ہبابراین شحصیتشان می توانست در ادىیات راہ پیدا کندہ اتا در 
ایران با پدیدامدن دید یکتا پرستی زرتشت و عمومیت یافتن آن, جہاں دکری 
ایرانیان ھم تغییر کرد و دیگر محلّی برای افسانه سازی دربارة خدایان یافت 
نعیشد: 

٭ے لے ھچ 
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در جکتاری چند در فرگ ایران: یک نوشتار و یک گفتگو دربارہ نوروز 
می خوائیم. درمقالة طوروڑء زمان عقدسءٴ”ء بہار با دیدی جہائی ىە حشی 
خرخ تووو تق نکامی کین بی زیشتہ اسان ناشتائی خو زان ڑا قائل: جزا: مان 
مقعدس که صرف امور مقدس می شد و زمان نامقدس کە به مصرف کارھای 
روزمرہ زندگی می رسید زمان مقدس سە قسم داشت: -١‏ رمانی که برای 
شعایر ایماتی به کار می‌رقت. ۲- رعاتی که ىه تکرار کارھائی میگذشت که 
ىراساس نعونه ھای کہن اسطورہ ای بود. تکرار این امور از آں جہت نود که 
اسی َو زا فا شنایان انان اسائد ا یکاہ گرداکدی این فان 
اصسل خود باز گردد۔ ۳- زمانی کە یاداآور ھماھنگی (ریتم) ھای کیہانی سود. 
دراین زمان ستایش جىه ھای فیریکی پدیدہ ھای کییہانی و طیعی مورد نطر 
انساں نبودء بلکه روح و حان حہان دک تقدس زماں را ار آں حود می‌کرد 
٭درواقع ستایش پدیدہ ھایى ریتمیک و پدید آندں آئیں ھای سٹرگ والسته به 
آتہا یه ست اعتقاد ىەه وجود متافیزیکی آن ھا و ىراساس معتقدات دیسىی_ایعانی 
اسان کے اتال قرع آپی ساس عزمہان گیامان ترند فا اوران نامت 
وتو شیدں زسدگی بود و ته صرفا سرشیں داته وجواته ردں گیا و نىیز اس 
أساسی مرگ گیاہ بود و ىه پژمردن آنم"٠‏ 

علاوہ براینء انساں کہن اعتقاد داشت که هر اتفاق کیہانی و طبیعی کهھ 
هىەساله تکرار می‌شودء تکرار ھماں است که در ازل اتفاق افتادہ است. اعتقاد 
ىە ساخت ریتمیک جہاں شاید موجب پیدائی مفہوم "نطم و قاہون" ارلی یعنی 
سستین معنای واژۃ ارته (8ائھ) یا اشه (ھطكھ) ىاشد که بعدھاء ھمانطوز کە پیش از 
این اشارت رفت: معنای حیر و راستی پیدا کردہ و در ىرابر ممہوم دروع قرار 
گرقته است 

بہار آین توحه انساں کہن را یه نظم و قانون کیہانی موجت پدید آمدن 
گاء شماری می داند و معتقد است که حشن ھا ىا زمان مقدس ریتمیک ارشضاط 
دارہں ایں جشن ھا می توانستند ماهاته و سالاته ىاشندء آتا سہرحال ارلی و 
اندی محسوب می شدند. ہرگزاری جشن ھای فصلى و سالانه موجت آں نود که 
یک دورہ زمانی پشت سرگذاشته شود و دورہ ای تازہ آعساز گردد یکی از 
هدف می برگزاری این گونه جشن ھا آن نود کە ىه انساں فرصت می داد تا 
ژماں نامشقدس گذشتے و خطاھهھای اجتماعسی و فردی خویش ر پشت 
سریگذارد و زندگی ىوی آغاز سازد۔ این ىو شدن دورہ زمانی, آئین ھا و 
سنت ھائی را پدید آورد که در جسوائع گوناگون بشری مشترک است و آن ھا را 
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می توان بدین گونه برشمرد: )١‏ پاکسازی محیط و تطظہیر؛؟ ۴) فروکشتن و 
دوبارہ برافروختن آتش؛8) راہ افتادن دسته ھائی با صسورتکب ھای سیا که 
می توان آنہا رأا معرف روان مردگان انگاشت؛ ۶) برقرار کردن مسابقاتی پہلوانی 
چون کشتی؛ ۵) برگزاری عیّاشی و مراسم هھمبستری گروھی یا ری (7عءھ) ک 
نموداری است از بدھم زدن نظم موُجود۔ 

آغاز سال ار نظر آئیٹیء معمولاً با تکراری ار بی نظمی و سپس نظم ھمراء 
است و مراسم ىوروز ھم بسیاری از این آئین ھا را در سرمیگیرد بہار ظاھر 
شدن افرادی با چہرہ ھای سیاہ (حاجی فیروژڑ) را پیش از فرارسییسں تورور 
در معابی عامء نمادی سرای از میان رفتن مطم و مرڑھای ھستی و نیستی می داند 
نشانةۂ دیگسری از آں را نیز می تواں در این باور زرتشتی پیدا کرد که 
رم وه یما کا یة بای آرواع' دردگائ ئن اسطورہ عاق ائیلے دیکن می تراتن 
به شمار آیندء درآغاز فروردین بە حانه ھای حود پاز می گردند۔. ایرانیاں ھمور 
هم پیش ار عید نوروز از گور مردگانشاں دیدار می کند و برگور آنچا شمع 
می افروزند۔ 

مرأاسمی کھ پیش ار نوروز انجام می‌یابد واز عہف ہاستاں رایج بودہ است:؛ 
بالکت پاکی سان عاق وا سام ون ارمسن عی: ترافت کات می دی 
درمراسم تخویل سال و طلب ىخشایش گاھاں فرد از خداوندء هعه ىرآن است که 
دیواں از محیط خاںه و جامعه راندہ شوند زیرا در ىورورء گدشته ترک و رندگی 
نو آغاز می شود۔ 

هنور ھم کشتی گرەفتن و زور آزمائی, این نماد سرد حدایان و دیوانء درایام 
نوروز دربسیاری أر روستاھای ایراں متداول است۔ آئین ھم بستری گروھی کھه ىە 
عقیدة سہارء نشانه ھاتی ار آن در عہدکہں درلیراں رواج داشته و نیز 
عیاش یى‌ھای سسىوط به عید بہاریء دراثی دخالت اخلاقی دین به شادمانی عمومی 
تبدیل شدہ است۔ 

یکی دیگر ار آئین ھای سىوط به در ھم ریختن نطم عادی احتماع کە در بین 
اقوام بسیاری رایج بودہء و در ایران ھتوژز ھم آثار آں دیدم میشوثتء چا ىه جا 
شدن ارباب و ىندہ است کە در ایران أمروزی میرنوروزی نام دارد. ھنگام نوروز؛ 
برای پتنح روز ىه جای امیر و حاکم؛ کس دیگری را ىرتخت می نشابدند کهھ 
حکومت صوری داشت۔ نشانه ھای کہن این آئین أر عہد تمدن ىابل دردست 
است۔ 


رسم کہن دیگری که اثری از آن دیگر باقی نماندہ آئین عای سیاوشی است 
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کہ محتملاً در آغاز تابستان و سال نوی صیفی انجام میگرفت و سپس تحت 
تائیر نوروزء کە به عقیدہ سہار در اصل بابلی بودہء در زمان هخامنشیان ىه آغاز 
بہار منتقل شدہ اأست. بە اعتقاد بہار افساته ھای مربوط به سیاوش ىه خدای 
دموری ([ہہ0) یا تسوز (٭ىە٥ة0٦)‏ خدای شہید شونده و ہرکت بتحشد٥ہ‏ 
سونری و بابلی مرىوط می شود که هر ساله به ھنگام نوروزء ار جہان مردگان 
نار میگردد سیاوش را کكه احتمالاً به معنای مردسیاء استء موداری از این 
حدای ین النہریسی می توان شمرد. 

بہارء درلین مقاله سیردہ ىوروز را چىین توحيه می کنە: اساطیر نحومی 
درایران زیر تائیر جوم نین الہرین نودہ است کە بنا برآن ھریک از دواردہ 
اخٹر حاکم پر ترج ھای دواردہ گانه ھرارسال برحہاں حاکم خوآهہد بود و 
نیع کرتیت عمر حہان دواردہ ھزار سال اأست جثن ھای دوازدہ روژہ ىوروز با 
دورة دوازدہ ھرار سال عمر حہاں ارتباط دارد درپایان دواردہ ھرآرسالء جہان 
آشفتهہ می شود و نظم و قانوں ار میاں میرود نایراین می تواں انشخاشت 
که روز سیردہ و نحسی آن معرّف پنجه یا خمسۂ مُسترقه است کە در تقویم 
امروزی در آخرسال قرار سیگیرد و دلالت سرآشوب ازلی دارد و نمادی است 
ىرای آشفتگی حہانی پس از پایان دوازدہ روز آضازین که دوازدہ سال عمر 
حہان را میمایاند۔ از این روست که در روز سیزدە می باید کارکرد و 
نطمی را حافط بود دربارہ ھفت سیں تیر پہار عقیسہ لی ویژہ دارد و حدس 
می‌زند که ھمت سین در ارتباط با ھمعت سیّارہ است که ىر سرىوشت آدمی حکم 
می راند 

سوروز جشنی آریاتی ۳27 عسواں گمت و شنود مہرداد دزبارہ نورور 
اشن شال وہ اسطا پالم عائ سان به پروی غاریو اہن کر 
معرف بعضی نظرات اوست که اعلب آنہا در دیگر آارش به تفصیل آمدہ أست۔ 
اهم مطالب این گفتگو را چنین می تواں ىرشمرد: نوروز ریشه در آسیای عربی 
دارد و ىە تحستین حاندان شاھی اور (8ا) درھرارة سوم پیش از میلاد مربوط 
میشود. بعدھا ىابلیان و سومریان آن را ىه ارث بردند۔ نورور پیش از ورود 
آریائیاں درمیان بومیان ایران رواح داشت و عید باز زائی و سرکت بخشی بود و 
یادآور تجدید زندگی حدای ىاروری. درایران روایات سیاوش و مرگش و آمدن 
کیخسروء جای اسطورة آسیای غربیء درںارہ نوروز را گرفت. 

علاوہ برجشن دوروز جشن مہرگان در آغار پائیز کک یادآور پیروزی فریدوں 
برضحاک یعنی پیروڑی نظم برآشوب بودء تیز در ایران باستان اھمیتی وافر 
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داشت. دربین الٹنہرین نیز در زمان سومریان دوجشن پائیزی و بہار وجود 

داشت کە بعدھا درعصی پلیلیان ہا یکدیگر ادغام شدند. 

. دوبارة چہارشنبه٭سوری بہار میگوید' با این که می تواں احتعال داد کهە 
در ایران باستان هھم جشن سوری بودہہ أتا چہارششىه سوری پیشیںە ای در أیراں 
باستان و ستت زرتشتی نداشته امثٹت. رپا کردن آتش درجشن سوری رامی تواں 
نمادی ىرلی زدودن سرما وپژمردگی ازتن ٭ەشمار آورد و شاید برپا شدن آن در 
شب چہارشنبۂ آخرسال در دوره اأسلامیء اشارہ ای ناشد ىه چہارفصل.۔ 

مقالة دیگر بہار در این محموعه صدر درارەی حشن سدہ> است۔'' أو پس ار 
بررسی مدارک محتلف و نظراتی که تاکون دربارة جشن سدہ ارائه شدہہء نتیحه 
می گیرد که واژہ سدہ از اوستائی 8و5 به معنای آشکارائی و پیدائی اأست که 
خود از ریشۂ 58838 ىه معنای به نظر زسیدن است سابراین جشن سدہ: آئیسی 
بودہ سرای آن کە دوران کودکی حورشید به سر رسد و گرمای آن پدید آید و 
باروری زمین از ئو آغاز گردد. َ‫ 

درنقالۓۂ گنگ دژ و سیاوشض سی ء مہرداد پس از مطالعه گنگ دژ 
درکاھنامه در داستان حسنگ کیحسرو با افراسیاں و ٹیز متوں پہلوی ىه این 
ٹیجھ سی رسد که سیاوش گرد صعت شہر گنگ دژ ہودہ اأست که تعدھا 
صخت ىه جای موضوف شسته است بہار ھمچنین عقیدہ دارزد که پنا برآنچه در 
کتاب روایات پھلوی آمدہء گنگ دژ شہری رمینی سود و در آسمان قرار داشته و 
در زمان کیخسرو فرود آوردہ شد و برجای سیاوش گرد قرار گرقت. این بداں 
معساست که سیاوش گرد, ماسد صورت گنگ دژ آسمانی بىاشد۔ 

درمقالة کوتاہ 'رندیق"“ پس اڑ بررسی ععانی کە برای این واژہ آمدہہ بہار آں 
را به واژۂ اوستائیٰ(لزفامھ7 به معنای آگاە شىںء از ریشۂة تع به معنا و معادل 
فارسی دانستن سسنٹ می دھد و رثدیق را در اصل به معتای غارف و آگاہ و 
معادل واژہ گنوستیک یونائی میداند از آنجا کە کیش ھای مانوی و مردکی, از 
فرقه ھای آئین گنوسی ہودەاندء موبدان زرتشتی معادل فارسی واژہ یونانی را 
درمورد عانویان و مزدکیان به کار میبردە انف که درکاربرد محاری حود معمای 
ملحد را ھم در بر م یگرفته أست۔ 

بہار درآحر این مقاله واڑہ صوفقی را وہ به واڑہ یربانی ٥ا50‏ به معنای 
خردمند و آگاہ مربوط میداند و آن را مشتق از صوف عربی ىه معنای 


پشمینه پوشی سی دائد. 
*‫ ۴ ۴ 
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یکی از مقاله ھای جالب مہرداد کە در این مجموعه تجدید چاپ شدہ است 
ردینگاھ ھای تازہ ذَرَیَازة مدکی اسث که ظامرا ئغست یه ضورت سخترائی 
درمحفلی با شرکت تعدادی از نویسدگان و شاعران ایرأانی یراد شدہ و 
پرسشھای آتہا و پاسخ ھای بہار را ىیز در برمی گیرد. 

دراین مقساله دومطلسب اساسی سورد کنکاش بہار قرار گرفته است. 
بحست, مزدک و نبہصت مزدکیاں و دوم ىارساری جامعه پیش اسلامی ایراں۔ 
عقیدۃۂ بہارء درمط4العة مزدک و سہضست مسوں به او مایدد به چىد نکكته 
توجه داشت. مزدک شخصیتی اشرافی۔موبدی داشته و ار این رو می تواسته با 
شاهان در ارتباط مستقیم ناشدف از طرف دیگر ىا اآگاھی ھائی که از او 
بە٭طورز غیرمستقیم در ذست داریم می داأىیم که او راعدد و روجانی و دارغ ار 
مسائل مادی زمانه بودہ و در مسد زندگی میکردہ و از گوشت حوردں و اردواج 
کردن پرھیز داشته است. طاھرا او یکی ار برگزیدگاں مائوی نود و ہدین 
حہت عقایدش دنبالۂه مانویت است و در نتیجه مخالف حشونت و کٌشت و کُشتار 
بودہ است 

نكته دیگر آن است که ساختمان دی مزدک سودار بوعی ساحتار اجتماعی 
و طىقاتی است: خداو یا 'مدیرخیر٭ء یا "پادشاہ ور" نساں شاہ شاھان درعالم 
علیا برتخت ىشسته است,: آن گوںە که حسرو دراین جہاں حکمرائی میکسد و 
در حضورش پروھای چہارگانہ تمیر؛ فہمء حفظ و سروں مانید مونداں موبدء 
شرثان سس قامتان شساشد تی رانوطی جاف وت ئن سار زی 
کارھای دنیا را ىه٭ وسیل ھعت وزیر می گرداند و آىان در دایره دوازدہ روحانی 
دوز می زرشند 

آخریں نکته آن که' آن گوںە کە از شخصیت و عقاید مزدک برمیآیدء أو 
حواستار اصلاحات احتماعی مسالمت آمیردہ ىوده و در حيیقت: برخلاف 
قدف ھای النقلاہبی متسوب به أو؛ یک اتقلاب سمید را می خواسته است. نمی ‌توان 
ناورکرد ک شعارھای مٹسوب به او از آں وی ناشد چوں این شعارھا با روش 
زندگی و خاستگاہ طبقاتی آو ھمحواں ىیست۔ 

انقلاں نتسوبپ په مردک یک انقلاب دھقانی نود که سی سال طول کشید و 
سیاری از مالکاں بزرگ و متوسط درطی آں از میان رقتتد و اموالشانں ىه 
تصاحب تودہ ھای دھقانی درآبد۔ مژزدک ىە عسواں یک مصلح اجتماعی نزدیک 
بە دربار سی خواست ہین طبقة حاکم و دھقانان صلخحی ىه وجود آورد؛ ولی 
اشرافیت ایران به کمک عویداں زرتشتی کەه با مزدک به خاطر عقایدش دشمتی 
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داشتندء نه تنہا انقلاب دھمانی را از بین بردندء بلکەه او را عم یه اتہام اتقلابی 
بودن و پشتیبانی از شعارھای آن ھلاک کردند۔. 

بہار دراین مقاله استدلال می کند که دو شعار مزدکیان یسی حواسته وزں, 
پیشیأ و بعد از مزدکیان ھم به وسیلة تودہ ھای دھمانی به میان آمده است او 
شعار اشتراکی شین زن را یک شعار دھقانی میداند که دنبالۂ سنت ھم ستری 
گروھی از بقایای جوامع مادرسالاری آسیای غربی بوده و در جوامع متدائی و 
باستانی از جملەه ایران ادامه یافته و ظاهرا ار نظر آئینی سم بهە شار می آمدہ 
است. در طی مراسمی دریک شب ویژہہ تمام مردم یک قبیله در محلی گرد ھم 
میآمدند و درتاریکی ھم بستری گروھی انجام می دادند و آں نعادی بودہ است 
برای وحدت و یگانگی در قبیله و طایفه 

بہار علّت شکست قیام دھقانی منسوب به مردک را در ایرانء آں می دالد که 
روستاھاء به علّت پراکندگی عیتوائد بدون کمک شہرھاء در اتقلاب پیرور 
شوند و آن انقلاب برخلاف قیام آأپومسلم خراسانی آر پشتیپانی شہرھا برخوردار 
نبود و بھ پیروڑی نرسید۔ 

'وربسی اون اف اسان عاشتاور ان انان احَتماس ناک 

بہار نظر میدھد که درعہد باستانء حودکامگی شرقی ساست ىا شرابط 
محیطی و جغرافیائی نجد ایران ىبود و نمی توانست درجامعۂ ایراں اثریپدیر 
باشد. حکومست ھای مادی و ھهحامنشی آن را از ہین الہرین نه آرٹ بردہ 
بودتد۔ اتا شاهاں هخاننشی تہا درظاھر حودکانگی می‌کردند و با ایں که 
مالک مطلق ھمة ژمین ھا پودند: برآنہا نمی توانستد حکومت بکىند. بەه ناچار 
زمینھا را بە شکل اقطاعء درقشال سالعی ھنگمت: دراختیار فرماندھان حود 
تی گاشتتد ٠‏ لین کل اتطاعات مخائتشی دی زمان سلوکیان نیی پاٹی آبانت؛ تا 
این تفاوت کە اقطاع کتندگان عالک موروٹی زمین ھا شاحته شبعد و بە صورت 
قکودال ھای ستقل محلی وبا قدرت درآمدند. استقلال تودالھا در دورہة 
اآشکانی ہم ادامه داشت۔ 

عامل تازہ ای که در دوراں اشکانیاں پدید آمد و در عصر ساسانیان به اوج 
خود رسیدء گسترش تجارت بود۔ گسترش تحارت بیاڑ ىه یک دولت متمرکز 
شہری داشت. ساسانیان چىین حکومتی بودند و توجہی به کشاورری و روستا 
تافعة و درشتاتیان اه مه اکار می کرست : فرٹیہ زوسائتان مب 
و فقیرتر شدند و سرانجام قیام کردند: قیامی کە بە مزدک مسوب است''” 


اعد جج 
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سہرداد در زمان حیاتش و در زمیىة تخصتصش علاوه بردو کے اساطیر 

یں" و بژوحشی در اساطیر ایران''ء سە اثر ڈیگن از حود به یادگار گذاشت۔. دو 
واژ ء نامة پہلوی به فارسی و سرگردان بندخش' 'نزرگ ایرائی یه فارسی۔ واژہ ىامه ھا 
عبارتند از واڑق نامه بندهحشء و واڑہ نام گزیدہ حای زاد اسپرم 

بندھش ایرانی یا ازند آگاھی ار متن ھایى سہّم و ىا ارزش پہلوی أست کهھ 
در قرن سوم ھحری ىه وسیلۂ یکی ار ہوٌعاں ررتشتی ىه نام قرشىع؛ مشہوز 
دادگی به رشتة تحریر درآمدہ و یا مقول بہار گردآوری و تالیف شدہ است۔ 
ندھی زا ار نظر تنوع مطالب مرنتوط ىه بُن آفریئش و چگونگی آفریدگاں مادی 
ار آعار تا فرحامء آن گوںىە که از دین مردیستاں پیداست و ٹیر دریارہ آنچه که 
جات داوات پر سر ا ہی عوقی اس کرام تر الات ف2 
اساطیری زمان ساسانیاں به٭شمار آورد بتدھش ظاھرا براساس 2 شدہ 
اوستاتی ار حمله 'دام دادسک"ء ''مپہسسک“” و "چہردادسک“ و نیریشت ھای 
اوستائی نوشته شدہ أست۔. 

تسس ارانی تعقل ہے تا ار سی شار ارد وادازائ ک دا ما گرناہ و 
چہل و دو قفصل می ناشد که بہار آن را به ىیست و دو ىحش تقسیم کردہ است۔ 
مطالب و مساتل طرح شدہە در بندحش را می تواں چنیسن حلاصے کرد: 
دوجہاں اوھرمرد(اھورہ مزدا) و اھریمن'؟ تبرد ایں دو نیرو و آفرییش ھای آعارین 
ینوی و مادی اوھرمزدی و آفرسش اھریمتی درمقالله ىا آں؛ آکاھی ھای 
حغرافیائی و گیاہ شساسی و حاىورشاسی و قوم شناسی و تاریخ؛ پیشگوئی ھا 
حوم و تقویم و دودماں شناسی حانىدان ھای پیشدآدیان و کیانیان و ىیر مویداں. 
آر بندہحش ایرانی سه دستنویس کامل (11۵1,1102,100181) وجود دارد و ترحمۂة بہار 
کر اتی فائله ہی بد کوشد ایت 

کار سب ضوت اہ مد ری ما ود و اہ 
اصلاط دستنویسھا و پیچیدگی کلامء کاری است عظیم و ترجمۂ بہار کهھ 
بپفقشود پیش أر بیست سال کار عداوم اوست ىر روی متں ھای بدھشی ایرانی 
و سی اثری ِست ماندنی که پڑژوھشگران فرھنگ ایرانی را رہس٘۹ایی 
ارزندہ خوآهد ہود۔ 

یادداشت ھای اقسسزودە ىر ھرب حش که حاوی نسخ بدلھاو حواندں 
و تمصسحیح و توضیح واژەھای مشکل و نیز طااب چججبتہ اہ سم 
حود تشان دھندۂ وست دالىش پہار پر زہاں ھایٗ ىاستانی ایران بە ویژہ 
فارسی‌میانة غربی و آثار پہلوی است وئںیر دقت او در امر تحقیق 
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بهە عنسوان نمونه می تسوان از یادداشتٹھای بخش ھفتم و تہم٢۴به‏ ترثیت, 
دربارة احکام نجومیء آفییتش دریاھاء رودھاء گػیاھان و حانوران نام رد که 
با دقتی بس ویژہہ و در مقایسه با دیگر متن ھایى پہلوی چون گزیدہ ھای راد 
اسپرمء ىرای روشن ساختن مطالب متن آوردہ شدہ است. 

مہرداد درىیگردان فارسی'خودء ھمچنان که در ترجمة متن ھای پہلوی 
کتاب ھای آأساطیرش, کوشش کردہ است تا ترحمه درحتۃٴ امکان برای حوائندہ 
مصہوم و روشن باشد. آر این رو اڑ ته کار بردن وآژمھای معمول قارسی و عرىی, 
ىه حای واژەھای فراموش شدہ و یا دور از ذھں,ء ابائی نداشته أست۔ 

کار پر اررش پہار تس روی بندحشء ھمانطور که حود أو ادعان دارد کار 
آحر نیست و ھٹور این کتاب؛ مائند دیگر متون پہلویء بيیار ىه چاپھای 
اُتتقادی و برگرذداندہ شیں پە زنان ھای گوتاگوں: و ى٭ ویژہ فارسی را دارد 
بہاز ىا عروتشی حلّیاش٠‏ پیشکےتار براین کتاں را چنین پایاں سیدھد 
تشادم که سرانحامء پس از نیست و آندی سالء توالستەام ترجم ای اڑ بتیحتی را 
بی أدعای خردی هھمه آگاہ تقدیم دارم۔ اگرچه این ںیز چون دیگیر ترحمعه ھای 
سشرشاؤقلی سس ٹرمتة اتی بس اقاو ند فرعان عائے اش ملا 
مثبت در راہ واپسین قرائت ھا و ترجعه ھای درست تر بندہحش. چه حوش 
گفتەآند که دیگران کاشتند و ماحوردیم, ما ىیر می کاریم تا دیگراں 
مخورند !ء' 
بحشی از بند دوّم خھیااجہ سس برذرعنا بہار یں ایت" 
ار آندں تاریکاں ىہ ایراہشہس و رواج ىحشیسں ایشاں کشدیسی و دشحواھی راء ار کیاں 
بیکودینی و ار دیں ثرداراں آزرم فرامردہ و گریراں شد و شود سحتان گاهاں ژرف بانود و 
روش سیکوی چیرھا۔ آبدیشة بیکو کردار راست و سس حیمی۔ آر یاد و داہش مردم ہلئٹرشد 
ند رمانگی راء او نیز (ك) آر دودۂ سررگاں و کیاں و دیں پُرداراں (نود )ء ى٭ آئیں و شش آں 

ہشسان آمیحت و برای حور ٤‏ لورنگ (حویش)ء آں سحن. آئینء پرستش و کردةہ 

بہدسیاں را کیو و رکا" داشت 


واڑہ ىامة 0 ھ۶۴0 نحستیسں کتاب بہار مود کكکه درسال ۵ب چاپ ر٦٢سید‏ 
کار أو در این وأڑہ أمه ہس اساس سه دسٹٹنویس ہدھش ایسرائی سود؛ ک> 
بعدھا سنای کار ترحمه فارسی أش قرار گرفت و پیش آر آین په آنہا اآشارہ 
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ىد۔ او ھمچنین از دستنویسی ہه حط دأارمستتی؛ (00900045008) ایرانشناس 
معروف فرانسوی؛ کە در کتابغاںه ملّی پاریس موحود است, و تیز از بتدخمش 
صدی چاپ یوستیء دراین مورد استعادہ کسردہ بود۔ وازڑہ نامه بندصش از 
حط پہلوی بە فارسی است, با فہرستی از آوانسویسی واژگان پہلوی۔ مہرداد 
ہا تواضع خاص خود در گمتگویش ىا مجلة لک اطہار می دارد ک٭ این 
سس کاوااز ارہ سی رسکی سای راو وا راد عادہ ایت 
اتا چىین ٹیست,ء زیرا ھمة آن ھا کە پر روی رنان و ادىیات پہلوی کار میکسدء 
چنین کتابی نیاز دارند۔ گرچه ممکن است تسەادی از فرائت ھای بہار 
ساىر دانش و تحقیقات !مروری؛: موزرد تردید قسرار گیرد و احتمالاً نادرست 
ىەه شعارآیدء اتا این نداں معما ىیست کہ واژڑہ نامة ہدمی اررش علمی اش را ار 
دست داده ناشف ىه حرأت مسی تسوآژن گمت که این کتابں سور یکی ار 
نہتریں واڑہ نامه ھای پہلوی: رای مراحعه به سیاری از کلعات پہلوی است 
آنچه سی تواند سورد احختلاف ناشے: تنہا واڑەھای ناشتناخته و معصلی است 
که حواندتش پ48 آسانی انکاں ندارد و میتواند موزرد تسير و تقسیر گوناگوں 
قرار گیرد. 

واڑہ نامۂ گزیدہ حای واد اسیرمء تالیست دیگر بہارء درسال ۱۳۵۱ به چاپ 
رسیں زاد اسپرم (ه معسای آزادگل") مولت ایں کتاں یکی از ھیرندان 
دیانت زرتشتی درقرں سسوّم هھحسری آُست۔ گریدہ ھای راد اسہرم درحدود 
پانزدہ ھرار واژہ و مشتمل پر سه کتاب و چہار ىحش است و عمدتاً این مطالب 
را در برملیگیرد' برحورد اوھرمرد و اھریمن' آفریش و سرد اوھرمرد با 
اھریمن (م9ح۹اند آں چه در نحستین ىحسش بندھش آمدہ أست ) رندگی زرتشتٴ 
سصش ھای اوستا؛ ترکیب مردمسان ار تن و جاں و روان و آن چه برایغك۹۸(2اں 
پس آر مرگ میرسد؛ پایاں حہاں' رستاخیر و فرشکرد (حہان ہو پس آر 
رستاخیز ) 

دستویس ھای متعددی ارگریدہ ھای زژاد اسہرم وجود دارد و واژڑہ تامة سہار 
براساس چاپ انتقادی این متن ىه وسیلة سہرام گور آنکلساریا ىه سال ۱۹۶۴ 
میلادی است کە پر پایۂ مقاللۂ پنچ دستتویس قرار دارد. نثر گزیدہ ھای زاد اسہرم 
از نثر بندحش پیچیدەہ تر و عبارات معشرضه طولانی کهھ غالبا درمیان حمله ھا 
آمدہ؛ در موارد ہسیاریء محّل فہم روشن مطلب می‌شود. این واژہ ىامه ھم پہلوی 
ه فارسی است و عابد واژہ ثتامة بتدحش؛ حط خوش پہلوٰی آن را ھمکار آں رماں 
سہردادء ھوشنگ رھنما ہوشته است این واژہ نامہء بائند واڑ ىامه بندهھش؛ 





رف س ایران نامەء سال سیزدھم 





فہرست آوانویس واژہ ھای پہلوی را در پی دارد با فہرستی از واڑەھای 
انستای تا اتلای اتاج ہہرتانی و ری 

واڑ نامة گزیدہ ملی زاد اشہرمء نیز کتاں بسیار یی اشت باقع نیا کک 
دست اندرکار یادگیری یا پژوھش در زہاں ھای ایرائی و زبانشناسی ایرانی آند۔ 
دریغ که این واژہ ناہهء ھمچنان که واڑہ نامه بندحش قاقد فہرست فارسی به پہلوی 
أست۔ چنین فہرستی در ھردو کتاب می توانست پژوهہشگرآن زبان فارسی را هم 
بیشتر فایدہ رساند. 

این را ھم باید افرود ۰ سہرداد حود این کارش رابہتر و معتبر تر ار 
واژہ نامة بندھعش سو ھامسک 


نعونه ھای زیر از سه فرگرد کتاں پژوھشی دراساطیر ایراں می تواندِ زنىان 
ترچمه ھای بہار را از متوں پہلوی ىە ما بہٹر نشناسائد که حالی ار ت 
آست و درعین حال معرّف رنان و نثر فارسی میانه۔ 
نمونه ای از فرگرد نخست: 


سکامی که لین پتیارء آفمریدگاں را پلید ساخت: آں گا نداں ى٭> دروح آلودں ھمهء سرگ دستی 
(حداکٹر بیرو) حویش را نشاں داد زیرا چوں ىه دروں آسماں آمدہء آں گاہ مینوی آسماں چوں 
آرغازی دین کا تھی طریع پرقیل امب کا گید آستان لین اسسجع نہ بالگ ادا 
سحت تر ىیاراست ک آگاھی پرھیرگاراں حوابدہ شود فروعر آرتشتاراں پرھیرگار را پیراموں 
آں ناروء سوارہ و ٹیرہ ۔( در ) دست,؛ آأں گوبە نیاراست کی موی سس سراست؛ له مابنتد رزنداباناں 
کە رنەداں را از بیروں پایند و دشں ار دروں محصور است,: کہ (اورا) ته بیروں نگدارزند 


آمدن 
درھماں رماں اھریس کوشید کە ىە٭ سة حویش کە تاریکی استء بىاز شود و گدر نیافت و 
ینپیناتہ ار پیم په سر رسیدں ىە ھرار سال و آعار فرشگرد به حخود براندیشید ایں مود 
۰“ 


بحستیں ٹبرد آستاں ىا اھریمن 


نمونھ أی دیگرء از فرگرد دوّم: 
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دربارۂ پوس کردن زرتخت 
(ررتشت) پرسید ار ھرمزد کە عکدام اأست ابدرحہاں مادی بحستین شکوہ کدام دیگی؛ کدام 


سه دیگر ؟٭ 
ھرمرد پاسح آورد ک ”نتنحستیں شکوہ آبنیشۂٗ یک استء دیگر گفتار سک س+٭دیگر 
کردارسنیکء 


پرسید ررتشت که عکدام است ىہ کدام نہتر و کدام آر ھمگاں نرتر ٭؟٭ 
ھرمزح ۔بانت آوردک سام أامشاسپمداں ىء دیدار ایشاں سہتر و آیشاں را فرماسہرداری أر ھمه 


رٹی × 
سومیں نعون4> ار ف رگرد سوم: 


چتیں گویند کک چہوں ررتشت پرھیرگاردیں پذیرفت و اہدر حہاں پراگدہ تا 
بررسیدں سیصد سالء دیں در پاکی و مردم در نیگٹانی بودید سپس, گحستۃ اھریمن دروند 
برای شک بردں مردماں ىه این دیں آں گحسته اسکدر رومی مصری مسکی را گمراە کرد ىا 
ستم گراں و ہرد و ویرائی آیرااشہں آمد آن شاہ ایراں را نکشت و دربار و شاھی را 
بیاشعت و ویراں کرد و أیں دیں۔ ار حمله ھمۂ آوستا و زند را (کە) ىر پوست ھای پیراستة 
گاو اه آتف رر سشتیء آندر استحے پاپکاں و دژ سشت نہادہ نود آں پتیارۂ بسحتء 
اھریسی؛ دروندء بتدکردار اسسکندر رومی مضری مسکر٤ء‏ برآوزد و سوحت و سیار 
ستوراں و داوراں و ھیرنداں و مویداں و میں کرداراں و نیرسداں و دانایاں ایراشہس را 
نکشت و درمیاں مہاں اوکسسایاں ایرانشہر نا یکدیگرم کیيں و ىاآشتی أضکند و حودء 
شکستٹاء ىهہ دوڑرح تاحت 
ید 


بہرداد ا ژمان حوانی, علاقه ای بس واقر ىه فردوسی داشت و یکی از معدود 
کسان زمانش بود که تمام شاختامه را نارھا و ىارھا خوآندہ بہود۔ علاقه داشت تا 
در ایام فرأعت,: داستان ھای شاھنامه را رای دوستانش ىازگو کند و در این کار 
چون ىقالّی حوش سخن و پُرتجریه محر بود ھمین علاقه موجت آن شد کهھ 
سہرداد داستان ھائی ار شاهنامه را با نثری دلپدیر؛ برای کودکان و ہوجواتاں 
بویسد. تاب فکام مرک چنچازوکتاپ امو ہآ داستاں ما خصصفہ ہقث او 

بە چاپ رسیدم بود. - درآخرین دیداری که در أواأسط اردیسہشت ۱۳۷۴۳ درتہران 








با لو داشتمء به من گقت کھ برآن است که در یکی دوسال آیندہہ دہ کتاب ار 
داستان ھای شاختلمه رابچافی کودکان و ٭وجواىان انتشار دھد۔ در این آحرین 
دیدار او نسخه ای از کتاب وستم و دیو سفید را ہه من هليه کرد با امضائی و 
پھبارتی مہر آمیز۔ 
دراین کتاپب منہرداد شری سادم و زسىا دارد و آن ر١‏ خطاب به خواسدهہ 
نوجوانش چئین آغاز می کند: 
دوست عزیز: 
دای راک سی راج تو لہ الک امم رایغا 
ڈاسکاشسراق برک تار ساسا سن وی س الو تا خاسان می کی کا فان 
پادشاهاں قدیم آیراں و دربارھای آناں و پہلواناں بررگ درحراساں رواح داشت,؛ سیار آشتا نود 
و از عیان ھمة خوائدہ ھا و شسیدہ ھاء مطالت قاعلمه اشن را مرگرید و سی سال عمرش ڑا ند 
سرودں آں گدراند 
شامامه أر نطر هیں داسٹاسراپی درادنیات گدشتة ما ماندی بداردء و حود یکی ار پایە 
ھای استوار زناں ما ىه شمار میآید 
یں ادراین داستان نال خَاََلمَة زا گنام تا عصی ضاوت عایٰ کزہکت میاں ایی 
داستاں و روایت شاحضامه وجود دارد ‏ بررگتر کەه اندئء حختما جود شاملمه زا بخواںء سی داىی 
چە قدر ریسا است' حسته ۔حواھی شدہ قول می دھم! 


برای حُسن حتام “حواں اول“ از کتاب ناسردہ قم دراین جا آوردہ می شود : 
تا حوائنده ىا مہرداد قصه گو و سبک نوشتن داستان‌ھای شامنامه نیش تر 
آشنا شود: 


خوان اول 
جنگ رخش با شیر 


رستم و رحش رفتند و رفتد و رفتّد و راہ دو سم روز رأاى٭ یک روز پیمودند عصی 
مود؛ بە دشتی درپای کوعی رسیدتد چشمة آئی آر زیرکوہ میحوشید و سًیروں می آمك رحش 
ورستم ھردو حسته و گرسٹه بودند رستم آر رحش پاییں آمد رحش شروع به چریدن علف 
ای کىار چشمه کرد رستم ھم گورحری رأ شکار کرد از ىوتەھا آنشی امفروحت: گور را 
کیا کرد و حورد و بعد ار زمانی کوتاہ أر خستگی بەه حواں رفت۔ 
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اتا کار آن چشمہ لات شیری سود کە رفته نود شکار۔ وقتی رستم تازہ خوائش بردم نود 
شیں به لامەه اش س میگشت۔ ناگہاں رحش را دید کە بردیک لاىة او میچرد شیر ىە عادتی 
ک داشتء حودش زا لای ہوته ھا پنہاں کرد و آرام آرام مه سوی رحش آمد می خواست ار 
پشت به روی أو بنپرد اتا رحش زرنگ تر و بناھوش تر نود در یک لحطه ری اورا شید و 
ىە یک سو حست و شپر که پریدہ بود تا گردت أو را بدردء رمیں حورد رخش ىہ شیر سہلت 
داد پاھای حلویش زا فوزا ملند کرد و تا شیر حواست نگاھی ىہ و کد و دوبارہ یپردء ىا 
پایھای حلو چناں س سر شیر رد کە شیر سرگیحه گرعت و آفتاد۔ حوں ار ىیمی شیر 
بیروں زیحتٹت 

رستم ار حواب پرید: اتا تا حواست محسدہ: رحش کار شیر را تام کردہ سود چند تا 
لگد دیگیر رحش سس شیرں زا حرد و حمیں کرد؛ شیر مُرد 

کارشیں کە تمام شدء رحش نگاھی ىە رستم انداحت دید که رستم ار خواب پریدہ است 
بردیک رستم آید رستم اوزا نوارش کرد موسید و گعت ×” لی رحش بازںنیں مسں! چرا ىه 
کشہاپی نا شیر حنگیدی؟ اگر تورا می گُشتء مں نی تو چە می کردم؟ دیگر نی مں یہ حسنگ 
هیچ آدم و خیرانی بروء 


“٠ 
رحش سری تکاں داد و دست ھای رستم را ىویید‎ 


پانوشت ها: 

٦‏ نیت اول شعر چاپ ششدم ڈی ار دکٹر نتترالرماں قریت: آستاد سثعدی و رناں ھا و فرھنینگ 
ناستانی ایراں در داہشگاہ تہراں و دوست و ھمکار و بیر ھمکلاس بہرداد بہار در داشکدۂ 
ادىیات تہراں ایں شعر زا حانم قریب درحلسه ای کە در پژوھشگاہ علوم انتانی و مطالعات 
ایرانیء در سوگ و سررگداشت مہردادء پس ارمرگش,ء ترثیت دادہ شدہ سودء قرائت کردند حاہم 
قریب اشعار دیگری پیر ىًە بہار تقدیم کردہ آبد که ار آں حمله است ٭یة سناست سحتانی چند 
دربارة قاسامءء و ”ہشت عانیٴ چاپ شدہ درمحلۂ چھستاء سال دواردھمء شمارہ ۵ء نہیں ماہ ۱۳۷۳ء 
صص ۳۴۱ و۴۰۲-۴۰۳۔ 

٢‏ حمید محامدی, ه٭اساطیرء آوأرگیتی است و موسیقی سپہر درممرفی آثار اساطیری مہرداد 
بہار محلۂ ایواں صضاسی,؛ (ىه یاد مہرداد بہار ), واشنگتیء دی سی سال ششمء شمارة ۴ء رمستاں 
۳۴- صص ۷۲۵ ۷۰۲ برای شاحت ىیشتر شحصیت بہار و آگاھی از حاطراتی چمد ار أوء ں 
ک ب حمید محاندی؛ شسہرداد ہار آں تارنیں یارت طم و جامعه آلکساندریاء ویرحیںیاء شمارہۃ 
۸ء سال شامزدھمء صص ۳۶-۲۶ 

٣‏ عہرداد یہار زورحليه ھلی تھراں۔ بررسی فرھتگی و اجتماعی, [تہراں] شورای عالی درگ و 
ھمر ایرآن۔ مرکر مطالعات و ھماھمگی فرھنگی, شمارہ ۴۲ء ۱۳۵۴ء صٌص ۴-۰۴۱ لین مقاله درمحلة 
چستاء سال اولء شنارۃ ۲ء ۱۳۶۰ و یر در بہردات بہار جنتاری چند در فرھنگ ایوانہ تہراں؛ 





۴'۶ ایوان نامهء سال سیزدھم 





انتشارات فکر روز؛ ۱۳۷۳ء صص ۱۵۵-۱۷۵ء تحدید چاپ شدہ است 

۴ از عولانا حسین واعظ_کاشف عسرواری۔ ایں کتاں به لعتمام دکتی محمد چعمر مححوں 
در ۱۳۵۰ در تہران انتشار یافعت۔ 

۵ بہارء زووحەه خی تھرؤنء صس ۱۴ 

۶ آز فرامرزبن حداداد بن عبدالل الات الارجائی۔ این کتاں ىا مقدمه و تصحیح دکتر پرویر 
تاتل ۔حالری در پح محلد ار ۱۳۴-۳۴ در تہراں ستشرشد 

۷ بہار رورحامه مفی تھراںء ص ۲۹۔ 

۸. حمانء صص ۳۱-۳۲٣‏ صدرالدین الہی در عقالۂ مگاھی دیگر ىه سسنتی کہں رورحاںء 
نظرأت بہار رأ در مورد ارشاط رزورحانۃ با آئیں سہری به بقد کشیدہ اأست ں ک ىبه محٹا ایراں 
تاسی (ںە یاد مہرداد بہار )ء سال ششمء شمارزہ ۴ء رمستاں ۱۳۷۳ء صص ۷۲٣۶-۷۴۵‏ 

۹ مہرداد بہا صریلوة قیلم ژاندارموی خراساں به رخبری کلنل محصدتقی حان پیاں, (آساد 
ومدارک تارہ)؛ تہراںء انتشارات معینء چاپ اؤلء۱۳۶۹ 

۱۹۶-۱۹۷ وگمتگو پا دکٹر مہرداد بہارء مہ شمارہ ۵۴ء شہریور۱۳۷۴۳ء ص‎ ٠۰ 

۱ بہار دربارۂ قیام ژانداوموی خواساں صٍص ۳۵-۔۹ء و پیر بہرداد بہار جستاری چندہ .؛ 
صص ۳۱۷-۳۳۹ 7 

۹۰ حمان: ص‎ ٢ 

۱١ ھماں: ص‎ ٣ 

۳۴ ھهمانء ص ۱۲١‏ 

۵ ھهماںء ص ۱۹ 

۶ س علی آذری, قیام کلنل محمّد تھی خان پسیاں درحراساں,؛ تہراں۱۳۲۹ 

۷ محمدتقی بہار؛ ملک اڈٹشمراء تاریع محتصر احواب سیاسی ایراں, ۔حلد اوٴل. اىقراص قاجاریهہ 
تہراں؛ ۱۳۵۷ 

۸ بہار ؛ دربارة قیام ژاندارمری خراسان ضس ۳۴ء و نیز بہار چستاری چلد . ے ص ۳۳۸ 

۹ عحمانء صص ۳۵ و ۳۳۸-۳۳۹ 

۹-۱۰ حمانء س‎ ٠۰ 

۱ برای معرّقی أیں آثر ں ک۔ ىہ۔ حمید محامدیء ٭اساطیر: آوار گیتی است صص 
۵-۷۹۰ ۳۰٣۔‏ 

٢‏ برای ممرکی ایں آثٹر ں ک۔ ىه مان صص ۷۲۹۔۷۱۵ 

٣۔‏ بہار جستاری چلٹا ...ء صص ۲۸۱-۳۹۱۵ 

٣۔‏ ھمانء صص ۲۶۷-۲۸۰۔ 

٦۵۔‏ میں صص ۱۲۱-۱۳۵۔ 

۶ حمانء صصسص ۱۵۳ْ۱۳۷۰۔ 

۷ عحمانء صص ۱۷۷-۱۹۹ 


۸ فرقه ھلی گوناگون عدصسی۔عرفانی کە ار قرں دوّم پیش از میلاد تا قریں سوّم میلادی در 





بروری بر آثار مہرذاد بہار ۴۷ 





ہیں الہرینء فلسطینء سوریه و عمصر وحود داشتند و ممتقد ىە رستگاری و رھایی آدمی تہا ار 
راہ موعی معرفت باطثیء روجحانی و فوق طبیعی مودتد واڑۂ 8ھ در پرنائی ىە معمای معرقت و 
شاحت اأست۔ 

۹ ہھہماںء صص ۱۹۳-۲۰۸ 

۲۰۹-۲۱۵ ھمان صص‎ ۳٠٣ 

۲٠٢ حماتء ص‎ ٣۹ 

۲ اہیں گفت و شنود در باھنامة آدیه شماره نورور ۱۳۷۲ ىە چاپ رسیدم است 

٣٢۲۳-٣۳٣ مماں: ص‎ ۳٣۳ 

۴ ھهماں صس ۶۵-۷۰۰ 

۵ حهمان صس ٣۶۳-۲۶۶‏ 

۵۔ حمعانء ص ۲۳۹-۲۶٢‏ 

۷ ھمحجکین ں ک بےه ھفرمر مردک؛ سررگمردی چو بنہرداد بہارہ تعلہ (سشسریۂ 
سیاسیء احختماعسی و فرھنگی)ء پاریس,ء ترکلی: کالیقرئیاء شمارة یک سال اول: سہار ۱۳۷۴ء 
صص ۶۷-۶۹ 

۸ مہرداد بہار اساطیر ایواں, انتشارات سیاد فرھنگ ایراںء تہراںء ۱۳۵۲ 

۹ بہار معہردا پڑوحشی دراساطیر ایرانء (پاره بحست عتی ھا و یادداشت ھا) تہراں 
اشتشارات توس, (۲۴۹) چاپ اوْلء زرمستاں ۱۳۶۲ برای آشا شدں نا لیں دو اثر ں ک ىہ محلة 
ایراں شضاسی,؛ سال ۶ء شمارة ۴ء صص ۷۱۵-۷۲۳ 

۰ بفبفربع دادگی بدھش, گرارزندہ عہرداد سہارء تہراںء چاپ اوّلء امتشارات توسء ۱۳۶۹ 

۱ تتن پہلوی ہدمشی عندی آر ہدھی ایرانی کوتاء تر است و تماوت ھاتی با آں دارد علت 
وحه تسميه دو روایت ایں کتاں آن است که دستتویس ھای بدھش ایرانی درایراں موشته شدہ و 
سحہ بندخش ھندی در ھبدوستاں 

۲ بدحف,؛ گرارندہ بہرداد سہارء صص ۱۶۷-۱۶۹ و ۱۷۰-۱۸۹ 

۳ ہما ص ۱۷ تاکتوں دو معرفی و بقد ار بندھی یه گرازرش بہار ىه نظر نگارندۂ ایں 
سطور رسیدہ است .۔۔سستین ار رندہ یاد سہرام فرہ وشی دریکی ار شمارہ ھای سال هعتاد محلة 
دبیای سح و دو دیگر أر حلیل دوستحواہ در کلعہ شمارہ ۵۴ء صص ۲۳۶-۲۶۴۶ 

۴ سبدفش گرارندہ سبہرداد بہار ص ۳٣۳‏ 

۵ ایں واڑہ دز پہلوی 8:888 ب٭ معنای فریتب !ِست 

۶ بیہرداد نہارں واڑہ ت|مه بدحق, (واڑہ ىامه ھای پہلوی ١)ء‏ تہراںء انتشارات سیاد فرھینگ 
ایراںء۱۴۴۵۔ 

۴۳۴ لہ شمارہ ۵۴ء ص ۱۹۶ 

۸ سہرداد بہار واڑن عامة گریٹم ھای زژاد اسہرے (واژہ ىامه ھای پہلوی ۸)ء تہراں انتشارات 
سیاد فرھگ ایراںء ۱۳۵۱ 

۹. کالک.ء شمارہ ۵۴ء ص ۱۹۶۔ 





۸ر۳۴ ایران نام سال سیزدھم 





۔٦٢ پہار پژوعشی حر اساطیر ایران؛ ص [۸۲] منچتیں ں ک نہ بہار اساطیر ایوان: صص‎ ٠ 
! مت پہلوی أر زیدم علی زاد اسمرم أآست‎ ]۲١[ 

١۱.۔‏ بہار یڑوخعشی در اساطیر ایراں۔ سن ۲۰۴ ھنچيں ں ک ب٭ بہار اساطیر ایواں؛ ص ۱۶۶ 
مض پہلوی ار گزیدہ ھای زاد اسیوم أست۔ 

٢‏ بہار؛ بویعشی در اساطیر ایراںء صس [۲۵۰] متی پہلوی ار ارداویرافتامه (ارداویرازبامہ) أست 

۳ مہرد اد بہار ءجمثید شاہہ شہراںء کانوں پرورش فکری کودکاں و نوجواناںء ۶۱۳۴۶ ۔. 
ستوں تہرانء کانوں پرورش فکری کودکان و بوحواناںء ۱۳۴۷؛ -ے رستم و دیو سمید ہمت حواں 


رستم؛ تہراںء انتشارات نگار ۰ ۱۳+ ء رستم و سیرابء شہراںء انتشارات گار ۱۳۷۳ 





۴ن بہار وستمر و دیو سعید۔ . ے ص ۰۔ 
۵۵ حماں:؛ صسص ۱۴-۰۱۵۔ 





فاطمه4 مقدم* 


مسئلة اشتغال زنان در جمھوری اسلامی 


بررسي هایی که تاکوں در بارة فراگرد اشتعال زنان در ایران أنحام شد٥‏ معدود 
اس بیشتر این ررسی ھا تما ای کھستا۔ گسسا دارد وبه عيیر از مستلة 
اق پمتائنل رکون ری کل سے ارک کیااسعة جا سن 
شرکت زتاں در ىیروی کار کشور در دوران پس اڑ اتقلاب اُست ھھانگونه که 
در حدول شماره ١‏ دیدە می شودء در سال ۵ سہم رناں فخال در کل 
حمعیت زنان دہ ساله و ىالای کشور ۹ دبدرصد بود. این سہم در سال ھای 
۱۳۶۵ و ۱۴۷۰ به ترتیت ىە ۸/۲ و ۸/۷ درصد کاهش یافت ًٌ موازات افزایش 
سہم کارگران مرد سہم ىیروی کار زہىاں در کل نیروی فعال کشور نیز ار ٣٠۶۴۳‏ 
در سال ۱۳۳۵ به ٠١۳‏ درصد در سال ۱۳۵۵ پایین آمد (حدول شمارہ ۷). 
عانطور کا آشازم آخرامت کندا خنژاں' و اتراعاکمتخن دز اقتمال ئَز افزایٹن پاٹ 


است 


* استاد اقتصاد در داىشگاہ مافستراء میویوزرک۔ 


.۳۵ ایرآن نامہء صال سیزدھم 





فرضی کە لین مقاله بە اثبات آن می کوشد این است که تقلیل سہم رناں در 
کل اشتفال و در نیروی۔کار فتال ناشی از کندی عملکرد و تغیرات ساحتار 
اقتصاد و آموزش کشور و تحولات ایدٹولوژیک پس آز انقلاب بودہ است۔ در واقعء 
ریشۂ أاصلی تبعیض در اشتغال را باید در عوامل ایدئولوژڑیک جستحوکرد. 

بعولاً چنین استدلال می ٭ڈ کە آشتنال رن ىر بیرون از خائه تسلئا ری 
را پر درآمد ىاشی اژ کار و ھمچین قدرت نسبی او را در تصعیم گیری درزبارہ 
حسم ساہع عالی ساتوادی کی اخدابن : ب:اسافی این استدلات امت ک گت 
می شود شرکت زن در بازار اشتغال ىه طور کلی عاملی مشت در فراگرد رھایی 
وجراپری اوسک اَقان شی متگانی گەرتاں: وازم نازان کاؤہ می شرتہ در 
ہسیاری از موارد محدود به مشاغلی مشحخٌص اند و دسترسی آنىاں به مشاغل دیگر 
معمولأاىه کندی روی میدھد از ھميین رو تعیص در اشتقال را اید ار 
بخثتظتتاق نی کترکٹ رنان کو بازان کاہ'داشسکہ 'خن سان خاع کہ اژن کر 
تبعیض در بسیاری از کشورھای پیشرفتۂة حہاں رو ىه کاھش می رودء در 
کشورھای جہان سوّمء در مقیاس ھا و الگوھای گوناگوں: ھمور کاملاً ملموس و 
آشکار است بررسی ھایی که در بسیاری از کشورھای حہان انحام شدہ است 
این واقعیت را تاأیید می کید کە سرمايەھای انسانی ( داىش و مہارت ھای ەنی) 
از عرائل بب سی دو انھال ال باضارت درگ الات تر لے تعسبل 
و مہارتھای فٹی زیاں و مردان ىە تبعیص در اشتعال میاں أیں دوگروہ می انحامد 
از آتحا که دلتش و میہارتھای ریاں عموما کنتر ىا ىیازڑھای بازار کار سازگار 
است؛ء اشتغال زنان بیشتر در کارھایی است که ىه سرمايۂة انسانی نیاز کمتری 
دارمد ودر نتیجه مزد کمتری ھم می ترذاوتف“ عامل مور دیگر در روند معیض 
در اشتعال برداشت عمومی ار نقش مناسب رن در حامعه و در بىارار کار است 
از ھمین روہ در برخی ار مشاغلء کارگران زں پا کارآپی پرائر نیر مورد تنعیص 
قرارمی گیرند ٭ تبعیض ىر اساس جسیت در نظام آمورشی ہم ىە چشم می حورد 
و در نتیجه برخی ار داوطللىان تحصیل که دارای تواىایی سرابر با دیگرانند ار 
دسٹرسی به آموزش عالی و در نتیحه افزودن ىر سرمایة اسانی خود محروم می شوند 

مطالعاتی که در زمیىۂ شرکت رنان در نیروی کار فثّال صورت گرفته ى٭ 
وجود رابطەھایی اساسی میان متغییرھای زیرین دلالت می کد: آموزش, ىاروریء 
سن ازدواجء رشد و تعییرأت ساحتاری در اقتصاد- شہرىشینی؛ رشد بحش ھای 
خدمات و صنعت و تغییرات در بحش کشاورزی۔ٴ عوابل زیر تاثیری مشت در 
اشتغال داشته اند افرایش سطح آمورش زنانء کاہش میران باروری؛ و بالارفتن 





مستلۂ اشتغال زنان'۔ ۔ ۔ ۳۱ 





سن ازدواج در زنان. با کاهش باروری و بالارفتن سن ازدواج مسٹئولیت ھاى زں 
در خانه تقلیل می یابد و ھمراہ با ىالارفتن سطح آموزش امکان اشتغال و کسب 
درآمد در بیرون از خانه برای وی افزایش می یاند و در نتیجه ئه کار مرددہ 
می گرود. با این ھمهء در مورد کشورھای در حال رشد افزایش سال ھای آموزش 
در مذدرسه ممکن اآست در آغاز بهھ تقلیل شمار زنان در کار خانوادگی یا در 
مشاغل کم درآمد و در نتیجه به کاھش سہم آىان در ىازار کار سجر شود. ار 
سوی دیگرء تآثیر رشد اقتصادی ىر سہم رناں در ىازار کار نە چنداں روشن 
استونه ھمیشه شت وبه صرحالء در مورد روند ھای حاصل از رشد 
اقتسادی سو ومة اتال زان فونازاز گار ترافق نظ گلی' نان ستاحب 
نطرآان عامنل شیہ اسث' اگرچھ نشانه مانی وجزد ارذ که کندی عباکزہ 
انتصادی ممکن أست سہم زیاں را در بازار کار را کاھش دعدہء دلائل عیسی و 
تحربی در این ژمیںە قاطع و کاملا قابع کندم ٹیستتد٠“‏ ىه این ترتیتء اگرچھ 
منگام بررسی فراگرد اشتقال زیاں در ىازار کارء عملکرد اقتصادی تیر ىاید 
حرء عوامل مورد مطالعه قرار گیرد ار تاکید پر اھمیت نقش این عملکرد اید 
احتراز جست۔ 

در بسیاری ار بررسی ھایی کە در زسیة اشتغال رںىان در کشورھای حہان 
سوّم صورت گرفته ىر عوامل قرھنگیء وصع حقوقی رںىان و سیاست ھای دولت 
تاکیدشدہ استا' در مززد عوامل فرفتگی چتین استدلال نی خنود کہ ھن نطاع 
مردسالاری تا حدی تابع قالب فرھتگی حاصی است و هر قالبت فرھتگی نیز تر 
دامنه و نوع شرکت رنان در پروی کار تائیری محتص به خود دارد وصع 
حقوقی زن در خاتوادہ و وجود موابع قانىونی در مورد شرکت زہاں در بارار کار 
ىیر طبیعتا در اشتغال آنان موٹر است و ىە این ترتیب هر تعییری در آین وصع 
رخ دھد نحوہ شرکت آتان در بارار کار را تاحدتی دگرگون می کد. سرانجامء 
سیاستھای دولت در مورد رناں نیر در شرکت آىان در لین بازار مسلعا ہی تائیں 
نیست لین تاثیر ىه ویژہ در کشورھای تولید کسدۂ ىفت,ء چوں أیرانء کە در آں 
سیاست‌ھای دولت دارای پی آمدھای گستردہ و عمیق اقتصادی است چشمگیرتر 
نه نظر می رسد. 

بر پایة ملاحظات بالاء این ۔وشته تغییراتی را که در اقتصادء آموزش, باروریء 
سس ازدواجء وضع حقوقی زىان و سیاست عای دولت در این رمینه صورت گرفتهھ 
ن٭ عسوأان عوامل موئر در اأشتغال رنان موزد بررسی قرار خواهد داد. در ین 
میاں تغییرات پس اڑ انقلاب در ژمیدة باروریء سن اردواحء وصع حقوقی رںانء 
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دسترسی به آسوزش عالیء و تاکید بر ارزش ای اخلاقی سنّتی را بایستی 
مجموعاً به عنوان عوامل اسلسی ایدٹولوژڑی دولت در مورد زنان شمزدہ شوئد. پر 
این نكته نیز باید تاکید کرد که این ایدئولوژڑی در مراحل نحست پس از اتقلاں 
پی آمدی عشہود داشت اتا در طول زماں و به ویژہ پس از مرگ آیت ال حمیتی 
در سال ۱۳۶۶۸ إز شنتت و آثار آن کاسته شد۔ 

ماخف اصلی این نوشته بررسی ھای آماری حمعیت کشور در سال ھای 
۳۵ء ۱۳۴۵ء ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ء به ویژهە آخرین سرشماری پیش و نحستیں 
سرشاری پس از انقلاب است تتایج یک بررسی سبوته ای نیز که در سال 
۰ك ااجام شدہ بر این نوشته مورد استعادہ قرار گرقته است. دادہ ھای ایں 
بررسی ھا در قالب عملکرد و تغییرات ساختاری اقتصاد ایران و با توحه به 
مشحصات ایدئولوژیک نظطام سیاسی پس ار انقلاب ایران مورد تحزيه و تحلیل 
قرار گرفته شدہ است 


عملکرد اقتصاد 

اقتصاد ایران پس از انقلاب,؛ به استشای سال ھای ۱۳۷۰۰۱۳۶۵ء دچار رکود 
ہودہ است. با این ھمهء در سال ھای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ متوسط رشد سالانۂ اشتعال 
مردأان ۴ درصد بج ساىراین اقتصاد ایران قاللیت چجمب شاعلین جدید را 
خاقت امت .ئن این جاایۃ این کت وی باب :افنازد گری کاپ رسی عانی کارین 
رمینة اشتعال در سایر ىقاط حہان اىحام شدہ موید ارتباط مستقیم و قاطعی میاں 
رشد یا رکود اقتصادی ار سویی و میراں شرکت زباں در ىیروی کارء از سوی 
دیگر بنیستنف با لین ہم ار آنجا که در قرھنگ مردسالار ایران مسٹولیت 
ٹائیح رتتگی غاہراسس تا ولاف ثاتیی یت اعلائی سدق ردان غاتراہ 
است محتملاً رکود اقتصادی تبعیص شغلی عليه رناں را تشدید کردہ و آیاں را 
نیش از پیش منزوی مناحته است۔ در ایں تبعیص شعلی ھمچنین عوامل دیگری 
رأ نیز کە ىە آن ھا اشارہ حوأهد شد باید در نظر گرقت۔ 


ایدٹولوڑی۔ قانون و سیاست دولت 

بر طیق قانون اساسی جمہوری اسلامی ھیچکس را نمی توان یه کار معینی اچنار 
کرد و ھمینطور ھیچکس حق تدارد از کار دیگری بہرہ کشی کید. مطابق 
ھمین قانون ھرکس حق دارد کاری را کە مایل به آن است و محالف اسلام و 
مصالح عمومی و حقوق دیگراں نیست سرگریند۔' با این ھمهء ایدٹولوژی رڈیم 
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حمہوری اسلامی بر مکل بودن ویژگی ھایى مختلف زن و مرد تاکید می کند و 
خائوادہ و ىە قردء را واحد اصلی جامعه می سر ىا وجود تاکید نطری که 
س اصل برابری رن و مرد در انتخاں شغل به چشم می حوردء ضرورت رعایت 
احکام و ارزش ھای اسلامی مائع دسٹرسی کامل و براہی زنان به ىارار کار و 
مشاغل شدہ أست. 

دو وا می و اقلات ھا مر ماکان فان متنات تم ناست 
در واقعء مقایسه میان قوالىین موضوعۂة پیش و پس اڑ اتقلات در رمینۂ کارز شہانەء 
برخصی دوران بارداری؛ تغدیة کودکان شیرجحوار یہد کودک و عالند آن ىیز 
ىشان می دھد کە تغییرات لیں قواىین چهھ در حہت مثبت و چهھ متمی اندک نودہ 
ودر هر دو دوزہ حقوق ریناں کارگر مورد حمایت قانىون قرار گرفته است 
ابروں س اینء قانوں در مورد حق رں به مژد زانر با مرد یه اڑای کارآیی پرائر 
رات دافتف امہ ۴ گان سن شر رات سی ار کا رتان ت تعتاسست ت 
رعایت حجاب اسلامی شدند بلکه در باره مسٹولیت ھای آىاں به رعایت موارین 
اخلاقی:خامن و چای ویڑة آبان َز اجتناع دولت خہوری اسلاتی ىۂ تلیمات 
گستردہ و تاکید سس موارین مشحصی دست زد۔ 

چندی پس از استقرار حمہوری اسلامیء بحش عمدہ ای ار محافظه کاراں 
سنتی ىہ ارائه و ترویح این نطر پرداختند کە کار زن تنہا باید به درون خاله 
محدود شود. به احتمال قوی اشاعه و تلیع چنیں ىطری بسیاری از حانوادہ ھا را 
پماسوطل اہ کالہ نان چڈگکزان مانرامین اگریستد ا سمي ےن 
گروەدھای چپ گرا و تجدد طلب بە هواداری ار اصلاح قاتون کار ته سود رہاں 
پپحابشتم ا کی سوائنت فای این گزرہ ھا تضریت سی شت فرمة انام رتان 
ىیر افزایش می یاەت. اتاء علی رعم تحفّق نیافتن این پیشنہادھاء محتملاً سیاری 
او گارہناتان ایم قاہرتی دی تین سراست ھابی آن احست وناق 
خودداری کریں '' به این ترتیب آراء و حواست ھای کاملاً متصاد گروہ ھای 
سیاسی گوتاگوں در رمینة اشتعال رناں پی آندھای منمی در بردأشت. 

یکی از هدف مای آشکار القلاب این مود که به آنچه روحانیان فساد احلاقی 
حاکم بر نقش و حضور اجتماعی زن در دوران پہلوی می دانستمد پایان دادہ 
شود و ىە حای آن ىا ترویج و تثبیت "ارزش ھای اسلام راستین“ مقام احلاقی و 
احتماعی زں "اعتلا* یآبد. در این دیدگاہ بسیاری از سىان شاغل در دوران پیش 
ار انقلاب از نظر احلاقی فاسد شمردہ شستد. از ھمیّن روہ رژیم به منظور 
'اکشازی' کہافیای مشاہ ضرق ر-عضسوسی ستازی لن سان فائل تر ااار 
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اداراأت دولتی و مڑسسات حصوصی بیرون راند. در أجرای این سیاست,ء و برای 
وادار کردن زنان به ترکمیازار کارء تہدیدہ بازخریدء و بازنشسنتگی ژودرس ار 
یزار مورد بہرہ برداری رثیم بود۔ مطابق قانونی کە در سال ۱۳۵۸ یه تصویب 
رسید؛ کارگران می تواستند پس از گنشتن پانردہ سال (یجای ىیست و پحع 
سال) از آغار استخدام تقاضای بارنشستگی کنند. گرچه قانون شامل کارگراں 
ڈیی مرواھر دو یرت کر ال نیس مت زتان اورک مت سی“ ان سی 
دیگرء جمہوری اأسلامی حجاب را برای زنان اجباری و در محموع سیاست 
جداسازی زنان و سردأن رأ در احتماع ت تعقیب کرد۔ ھمانگونه کک حواھیم دی 
این جداسازی در مورد تتعیص در زمیبلة آموزش و اشتعال پی آمٹھای عمدە ای 
داشته است۔ 

بو شر اق نات میق قالو ادراع کو اعت کات خال ہم وفمتہ 
شاف اتائی یافکر کیک کی شا تم سال ہد سی کوائشٹث یئن آن اعت آخان 
ویڑژہ ازدواج کند۔ دولت حمہوری اسلامیء یا تکیه ىر یک سنّت دیرینةمذھبیء 
سن قانونی اردواج زں راء بە شرط اجازه دادگاہ ویژہ و موافقت سرپرست دخترء 
ث ىه سال کاھش داد دادگاە ھای ویژهە در صدور چنیین احاره ای چنداں 
سخت گیری به خرح نمی دھند و ملا پس ار احان رصایت دحتر به اردواح؛ 
در طرف چند دقیقه مواققت خود را اعلام می 7 ' عمائغوں کەه در جدول 
شمارۂ ٢‏ آمدہ اِست,ء در سال ۱۳۵۵ء درصد دحختران اردواح کردہ در سیں دہ تا 
چہارده سال در حدود صقر بىود إما این نسبت در سال ھای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۰ 
بە ترتیب ىە ۲/۵ و ۲/٢‏ رسید کاہش نس قانونی اردواج ار عوامل موئر در 
کاعش سہم زژباں در بیروی کار در سال ۱۳۶۵ بود۔ اما در مقایسه ہا سال 
۵ء آمار سال ۱۳۷۰ کاھش قابل ملاحظهای در شار زنان اردواج کردہ در 
ردویتی ک0 الد بالاروان گلی سن ازقرام مین را ٹاکیت می گمد: 
ه این ترتیبء گرچھ ستت ازدواج دختران خردسال از میان ترفته؛ آمار موجود 
حاکی از آغاز روندی به سوی ىالارەتن سن زان در اردواج ىخست است. 

باروری را باید عامل دیگری درپائین رفتن اشتغال ہىاں داست نترخ رشد 
سالانةۂ جمعیت کشور در سالھای ۱۳۵۵-۱۳۴۵ به سی ۷ درصد 
7 ھئم)ھ,) ین ترح در سال ھای ۱۳۵۵۔۱۳۶۵ بے ۳/۹ درسصن* کے سال ھای 
۱۳۶۵۔۱۳۷۰ بے ۳۶۷۸ 0٣"‏ بر آورد شدہ آاست۔ در دوران پس آر اىقلاب 
سقط حنین ممنوغ شد و دیگر راہ ھای جلوگیری آر بارداری تیز ىه عنوان اعمال 
نے خلا یجان نا اسیل ساک سی ری عاة بای تلٹی کروی امستبان 
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ا چنین اقدام ھاییء حمایت از مستصعفین و ضرورت فراھم آوردن مسکن رایگان 
:7 امکانات بہزیستی برای آىان به ویژہ برای خانوادہ ھای پرفرزند از اھداف 
انقلاب اسلامی اعلام شد. در دورآان جنگ با عراقء دولت کوشید تا نا اقزودں سس 
کک ھای غذایی و دیگر سوبسیدھا حابوادہ ھا رأ به داشتی فررندان بیشتی 
تشویق کند. اتا در سال ھایى بعد آیت الله خمیتی, که کشورز را نا انعجار جمعیت 
روبرو میدیدء در فتوابی عقیم کردن رن و مرد را مجار اعلام کرد۔ در سال 
ماى اخیرء دولت رأسٴ به توزیع رایگان قرص ھاىی ضد حاملگی دست زدہ است و 
ہا سه فرزند ىخست ھر حانوأدہ حق دریافت کمک ھای غدلیی و ماد آں 
اریت افو اون سا منتظامیی شود ھی اہی الد ائتا مسا گر تا 
آمار رشد حمعیت در سال ھای آخیر ىر می آیدء این کوشش ھا تا حنی 
درکاہہش برح رشد جمعیت مؤثر نودہ آند 


آموزش 

در سال ھای پس ار اتقلابء نسبت داش آموراں دحتر ىه حمعیت ٠۰‏ ساله و 
نالاثر افرایش یافت وار ۱۴/۸۵ تنرصد در سال ۱۳۵۵ ىه ۱۶/۵۸ در صد در 
سال ۱۳۶۵ و ٢٢‏ در صد در سال ۱۳۷۰ رسید این افرایش را می توان یکی ار 
عوامل کاھعش شرکت ژہاںء به ویڑہ نوباوگاں در ىازار کار داىست آفرایش دسبت 
۔اىش آموزان دحتر در ىوأحی روستایی مشہودتر ار این افزایش در مناطق 
شہری است: ۶/۵ درصد در سال ۱۳۵۵ء ۱۱/۸ درصد در سال ۱۳۶۵ء و 
۶ د۔درصد در سال ۱۳۷۰. اتاء مجموع درصد دانش آموزان دحتر و درصد 
ریاں فخال در ىیروی کار در سال ۱۳۵۵ (۸/ ۳٣‏ درصد) بیشتر آر ایں محموع 
در سال ۱۳۶۵ (۲۸/۸ درصد) أست۔ به عبارت دیگر؛ عواملی جز افرایش 
بست داش آموزان دحٹشی را باید موٹر در 'کاھعش سہم رناں در ہازار کار 
دارست۔ با این شهماء در متناطشق شہری مجموع درصد این سہم ھا در سال 
۰ و( درصد) الندکی بیش از محنوغع آن ھا در سال ۱۳۵۵ نود( حدول 
شمارة ۱٦‏ 

قصد جداسازی زن و مرد دانشجو اتخاد شدہ و معرّف دیدگاہ حاکم در بارہ 
مشاغل ساسب زں در یک حامعة اسلامی أست۔ در یں دیدگاہ تدریس و اشتعال 
ىه حدمات مرتبط با بہداشت و درمان ار حرقه عھای متاسب برأی زىاں أست۔ 
آموزش دانش آموزان دحتر باید بر عہدة آمورگاران ژن و مداوای بیماران زن 
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باید بر عہدہ پرشکان زن قرار گیرد. افزون بر این رشته هابی مائنددہ سہدسی 
نیز با فطرت زنان سازگلیشمردہ ىمی شود. باوجود گسترشی 'قابل توحه در 
شمار دانش آموزان دورہ ھای راھمایی و دبیرستان در سال ھای ۱۳۵۴ تا 
۵ء شعار داىش آموزان دختر در دبیرستاں ھا ثابت ماندە است, سته شدں 
مدارس قنی مختلط زنان را از دشترسی بە آموزش در رشته ھمای فتی محروم 
ساخته و آمورشگاہ ھایى تی دخترانه ای ھم که تاسیس شدہ ند ىه رشته ھایی 
چون بہداشت,؛ کمک ھای اوْلیهء حیاطی, آشپزی و بىاضدگی محدوداند. در 
سالھای ۱۳۶۳۔۶۴ ء از میان ۱۶۹ رشتۂ تحصیلی که در ٢٠١‏ موستسۂ آموزش 
عالی ارأئه می شدء ۹۹ رشته (۵۴ درصد)ء که بیشتر در رمیبه هھای سی و علمی 
بودء در دسترس دانشجویان زن قرار نہداشت. در دیگر رشته ما نیز سہم 
دانشحویان زں بین ٠٣٢‏ تا “۵ھ در صد بود. این روید ھٹوڑ ىیر کمابیش ادامهہ 
دارد,. در سال ۱۳۶۹ رشته ھای گػشودم بر یباں در حدود ٠١‏ درصد بیشتر 
شدٹ در سال ۱۳۶۴ء ۵ درمتی أآر دانشحویاں رن آمورشگاہ ھای عالی در علوم 
پزشکی آمورش می دیدند. 


کشاورزی 

سہم زناں در کشاورزی کهە در سال ۱۳۵۵ افزایشی چشمگیر داشت,؛ در سال 
۵ ىہ شنتت کاھش یافت۔ در سال ھای ۱۳۶۵-۱۳۵۵ء کشاورری تتہا ىخش 
اقتصاد کشور بود کە ار رشدی قابل ملاحظه (سالانه ۵ /۴) درصدہ: برحوردار 
نود۔ بتابراین رکود اقتصادی درىحش کشاورزی بىاعث کاھش اشتقال رناں سودہ 
است۔ اتاء اید ىە حاطر داشت که ارقام سال ۱۳۵۵ عتائر ار افزایش فوق العادة 
درآمد نفتء گسترش مشاغل عیروابسته ى٭ کشاورری در شہرھا و روستاھاء و 
رشد واحد ھایى مرروعی کلان ود بنابراینء کارھای مزددہ و بی مرد ىیشتری 
در دسترس رناں روستایی قرار گرفت (حدول شمارہ )٣۳‏ !رقام سال ۱۳۴۵ 
می تواند پایة دیگری برای این مقایسه ھا شود؛ گرچھ این ارقام نیز ه خاطر 
ھمرمانی ىا اصلاحات ارصی۷ ۶-۱۳۴ ۱۳۴ حالت خاہٹی دارزند سہم قابل 
ملاحظۂ کارگران زں مستقل دراین سال ( ١/۳۳‏ درصد کل) محتملاً تاحدی 
ناشی از اصلاحات اأرضی بودہ اآست زیرا در آغاز ىه علت کوچک بودں 
زمین‌ھای تقسیم شدہء کشاورزاں مرد به کارھای عیرکشاورزی روی آوردند و 
کشاورزی در ملک خود را به زنان خانوار واگذار می کردند. اتا تا سال ۱۳۵۵ با 
یکی شدن بسیاری از این قطعات کوچک واحدمای نسبتا کلان کشاورزی ایجاد 





ستلة اشتغال زنان ۔ . . ۱ بے 





شدہ نود کهە توسط کشاورزان مرد ادارہ می شد. بًە ھمین ترتیب؛ افزالیش شمار 
کشاورزان و مباشران زں در ۱۳۶۵ ٣٢(‏ درصد کل) ى> احتمالی ناشی ار 
سہاحرت مردان روستایی به شہرھا بودہ است کاهش زنان مرد و حقوق نگیر 
ار ٢‏ درصد به ۰/۹۵ درصد بیز محتملا ناشی از وضع حقوقی تامعلوم و 
لااستفادہ ماندں سیاری از واحدھای کلان کشاورری در دوراں بلافاصله پس از 
القلاب بودہ است و بی شساہت ىه وضع مردان مزد و حقوق بگیر نٹیست. ىہ ایں 
ىكته نیز باید اشارہ کرد کە در بسیاری از کشورھای در حال رشد ھم سہم 
ببروی کار زناں در بحش کشاورزی رو ىه کاهش بودہ است در إیرأانء ھمراء ىا 
ایں کاعش شنىار داش آموراں دختر در روستاھا رو ته فروتی بىودەه و ار ۶7۵ 
درصد در سال ۱۳۵۵ به ۱١/۸‏ در صد در سال ۱۳۶۵ رسیدہ است (حدول 
شمارة ١)۔‏ علاوہ سراینء رناں روستایی ىر روی ھم آماج تبلیعات ایدتولوژڑیک رژیم 
حمہوری اسلامی نبودہ آند۔ به سحن دیگرء از ارقام و آمار موجود ىه ایں نتیحه 
می تواں رسید که عوامل ایدئولوڑژیک در کاهہش پپروی کار ژبناں در ساطق 
روستایی نقش عمدہ ای ایمعا نکردہ و عامل اصلی در این کاهش تعییرات سیادی 
اقتصسادی مودہ است۔ 
صنحعت 
تاسال ۱۳۶۵ تعداد کل رہنانی کە در بحش صنایع ایران أشتعال داشتبد ىه یک 
سزم تعداد آىان در سال ۱۳۵۵ کاھش یاقت۔ بحش عمدہ ای ار ایں کاھعش در 
رمیٹةۂ کارکتاں ندون مرد خانوار نود. سہم کارگران رن در کل ایں سحش از 
۵ درصد در سال ۱۳۵۵ ىه ۷ ۳ درصد در سال ۱۳۶۵ پایین آمد این 
کاھهش ببیشتر معلول رکود اقتصاد کشور از سوبیی و افت کی در تولید 
کارگاەھای کوچک خاوار ۔چوں قالی نافی و عاسد آں۔ ار سوی دیگرء بود۔ 
روند مشابہی در اشتغال مرداں در این بخش بىیر دیدہ می شود۔ شمار زناں 
مرد و حقوق نگیر در صنعت نیر ى٭ یک سوٌّم شعار آنان در سال ۱۳۵۵ء و 
سہم آناں در کل نیروی فعال آین بخش ار ۵ ٥۰‏ در صد ىه ۳/۹ در صدء 
کاھش یافت. اتا در ھمین دورہ شمار مرداں مزد و حقوق نگیر افرایش یافت و 
سہم آىاں در کل نیروی فغعال کار از ۴۳ درصد ى ە ۵۲/۲ درصد رسید( جدول 
شمارہ ۴)۔ 

از دیرباز صععت نساجی ایراں ىزرگترین استخدام کنندۂ کارگران زن بودہ 
أست۔ اِمّاء از شمار کارگرآان زن در این صنعت تا سال ۱۳۶۵ ۴۱۹,۰۰۰ نر 
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كاسته شدم بود ۔یسی کاهہشی معادل م۹۷۶۴ درصد کل کاھش در شار 
کارگران صنلیع کشور۔ عو حالی کە درھمین دورہ از تمداد کارگران مرد تہا 
۰ء نىفر کم شدہ بود۔'' کاهش تولید پنبەء رکود اقتصاد کشور و مہاجرت ار 
روستا ب٭ شہر را باید لز عوامل کاھش تولید منسوجات و بسته شدن بسیاری ار 
کارگاہ ھای کوچک قالی بافی: که بیشتر در متاطق روستایی قرار داشت. 
دانست از آں جا کے در سالھای ۱۳۶۵-۱۳۵۵ دگرگونی عمدہ ای در 
تکنولوژی و ماشین آلات مورد بہرہ ىرداری در این صنعت روی ندادہ بود کاھش 
تیزوی گان تو ایق ایم را سی ران لوق غعنت مشائل زاب دات 

در بررسی لین کاھش,ء نقش سیاست و ایدئولوژی دولت را نیز نمی تواں 
فافيفن گرفحہ “ہی اس بت ساستراراختعای ماوتی دو سمام بیکاس: 
لباس دوری افزایش عسدہ ای یافت۔ اتاء دراین واحدھا فقط مردان می توائستند ىە 
عنوان کارگی مستقل شاغل باشىد۔ بنابراین بر ائر دگرگوں شدن ساختار 
کارخانه ھا و واحدعای تولیدی؛ از تعداد مشاعل زنان کكاسته شد. در دوراں 
اوه یی او افائیۃ سام ران گار عاماعیٰ ہزرگ نتاعی یہ کنتہف درلت 
درآمدند. متعاقت این تغییرء ته ژثانی که ىا بارنشستگی رودرس حود موافەقت 
می کردن مزایایی تعلّق گرفت۔ افزون بر این مطابق قانونی کە در این زماں بە 
تصویب رسیدء کارگران عردی که ھمسرانشان ار ادامة کار مسصرف می شدیند 
محقٗ به دریافت ٣٠٠٠١‏ ریال اضافه حقوق می شەند تصویت این قانون ہسیاری 
از کارگراں زن کم بضاعت را ىە ترک شغل حود براءگیحت''' 


ویزگی حای دیکر ساختار ٹیروی کار زنان 

ممان گونه کەه در جداول ۴ و ۸ نشان دادہ می شودء تا سال ۱۳۶۵ شمار رناں 
در طىقة کارکناں حرفه ای و تکیکی تقریںاً دوبرائر شدہ و سہم آىان در کل 
نیروی کار فغقال نان از ۹/۵ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۲۶ درصد در سال 
۵ ز(زسیدہ بود۔ این افزایش را در درحة اوّْل معلول أمزایش شعار آمورگاراں 
زن و در درحة دوم ىاشی از أعزایش زنان شاغل در خدمات بہداشتی و پرشکی 
باید دأانست۔ در سال ۱۳۶۵ء ۴۲ درصد از رنان شاغل در استخدام بحش 
دولتی بودند در حاليکكھ این رقم در سال ۱۳۵۵ تنہا ٠٣‏ درصد بود۔. در واقعء 
نرخ افزایش سالاتة اشتغال زىان در بخش دولتی به ۵ درصد رسید در حالی کھ 
این رخ در مورد مرداں سالانه ۸ درصد ہو اتا افزایش سسہم زنان شاغل در 
خدمات حرفه ای و تکتیکی در کل نیروی کار فثال تسہا از ۱/۹ درصد در سال 
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۱۳۵۵ بے ٣‏ درصد در سال ۱۳۶۵ رسیں در حدود ۸۴۳/۲ درصد زناں 
شاغل در بخش دولتی به کار تدسریس و ۸/۹ درصد آنان به کارھای مربوط به 
بہداشت و درماں مشغول ہودند۔ سیاست حداسازی زن و مردء پایین بودن 
ىیانگین سن جمعیت و تصمیم دولت به گسترش امکانات آمورش در سطح دبستان 
و دىیرستان را باید ار عوامل موثر در افزایش تقاضا ىرای آموزگاران زں شمرد. 

افزایش شمار رناں شاغل در طبقة مدیران و مسولان اجرایی از سال ۱۴۳۵۵ 
زا ۱۴۶۵ چندان قابل ملاحظه نیست (حدول شماره ۵) سست این افزایش ىه 
کل ىیروی کار فقال رناں کشور از ٠7۰۶‏ در صد به ۰/۱۱ درصد در سال 
۱۶۵ رسید (جدول شمارة ۶) اتا تسیت آن ىه کل نیروی کار فثال در ٠7۰۰‏ 
درصد۔ که نسبت قابل ملاحظه ای نیست۔ ثابت ماند (حدول شعاره ۷) تقریا 
هة زناں شاغل در این طبقه مدیران مذدرسە آبد و شمار رناتی کە مشاغل دیگری 
را در ردۂ مدیریت در بحش دولتی ىه عہدہ دازند تردیک ىه صفر است. در 
این جا ىایید ىه أآین نکكته نیر اشارہ کرد کە به طور متوسط زناں شاغل در بخش 
دولتی ار سرداں شاعل در این ىحش تحصیلات بیشتری داشته اند۔ ار ھمین رو 
اختلاف سطح اشتغال میان زنان و عرداں ىه معرتبط با میران توانایی حرفه ای 
آں‌ھا بلکه محتملاً ناشی از عوامل دیگری ٹر حمله تتعیص برحاستة ار فرھنگ و 
ایدئولوژڑی است۔ زان در دوران پیش آر انقلابء علی رعم سہم اندکی ک‌ در 
مشاعل دولتی داشتند عہدہ دار مسٹولیت ھای متنوع و گوناگوں احرایبی و 
ذیریت اڑ جمله در ردہ ھای عالی دولتی ہودند و حثّی ى٭ە مقام ورارت رسیںند. 

از جمله مشاغل دیگر رناں که پس ار انقلاب مورد انتقاد ایدٹولوژیک قرار 
گرفت کارھای دفتری و متشی گری پود. رثائی که پا حجاب غیر اسلامی ىه 
چین کارھایی اشتمال داشتند در معرض اتہام بھ فساد اخلاق و خودفقروشی 
قرار گرفتند۔ ۳۷ درصد کاہهشی را که در شمار رناں شاغل در أین ردہ روی 
داد می توان معلول أین اىتقادات و اتتہامات دااست (حدول شماره ۷). در واقع؛ 
سہم زنان در رده مشاعل دفتری سبت یه کل ىیروی فقال کار أر ۰/۶۵ درصد 
٠/۳۶‏ کاھش یافت۔ 


نتیجه گمری 

ارقام و شواهد ارائه شدہ در این نوشته مویّد آین واقعیت است که عوامل حاصی 
سحر ىه کاھش نیروی کار زنان ایراں در دوران پس از أنقلاب شدہ آىدس این 
ارقام حاکی از آن ا!ست که تقلیل اشتعال زىان در واحدعای حانگی و کوچک 
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نستاجی بیشتی معلول رکود اقتصاد کشور بودہ است۔ کاھش سطح اشتغال زتاں 
چجر بخش کشاورزی نیز تل حدی تاشی ار کاعش مشاغل عیر کشاورزی بود زیرا 
در دھة ۱۳۵۰۶ نیروی کار مردان روستایی به سوی لین گونه مشاعل جذب میشد 
با کم شدن این مشاعلء !شتغال زنان در بخحش کشاوزرری بیز رو سے کاھمش 
گناشت. تقلیل مشاعل مزددہ در بحش صعت را ىيیر باید تاحدی ىاشی ار 
رکود اقتصادی کشور شمرد ىہ سخن دیگر این رکود از علل اصلی کاھعش 
سطح اشتغال ژنان در مجموع بودہ أست. البنّهء اعزایش تعداد دانش آموران دحتر 
را نیز اید ىە عنوان عامل دیگری در تقلیل تیروی کار زباں یه حساب آورد 

سایر عوامل مؤٹر در این تقلیل را ىاید در دیدگاہ ھای ایدٹولوژیک و 
تتعیض گرایانه ای جستچجو کرد که پس از اتقلات پر حامعه حاکم شد. کاھش 
سن قانوبی ازدواج؛ افزایش نباروریء وو تلاش دولت برای وادار کردں ژیاں ىه ترک 
مشاغل خود در کارحابىه ھا و موسسات دولتیء عمه تاثئیری سمی ہر سطح اشتعال 
رنان داشته آلىد۔ افزون بر لینء سیاست پی گیرانة دولت در حداساڑی رہاں و 
سردان مانع از آں شدە است کے رتاں ٹواأئند در حرفه ھای که 
برمی گزیسد پیشرفت چنداتی داشته ىاشد. 

اٹر دیگر سیاست حداسازی زنان و مردان را در رمینۂ تبعیض شعلی سست 
قاع ای ترات آذیت الع افتان ژنان ہا لن رقف عای می و پرنتازق 
است کە افزایشی ىشان می دھد. ار سوی دیگرء در مشاعلی که ار دیر باز ىه 
ژتان اختضاسض داقتۂ؛ بالنةد- سی گری و ستاعیء کاعش افتعال :زان کائلاً 
مشہود اأست۔ سیاست دولت در مورد آموزش عالی رای زان نیز از دیدگاہ ھای 
تبعیض گرایاىۂ آن در مورد اشتعال سرچشمه گرفته است. ار ھمین روہ ریاں ار 
أدامة تحصیلات عالی در بیشتر رشته ھای نی و علمی محروم شدہ آنلد و سہم 
ورود آناں به دانشگاہ ھا و موسسات آموزش عالی ىيز به گومه ای تعیین شدہ کهھ 
آىان را بیشتر به سوی رشته ھایی چوں تدریس و بہداشت _که ساسب رہاں 
تشخیص دادہ شدہ است۔ ھدایت کند 





مسعلۂ اشتغال زنان ۔ . ۔ ۳۱ 





جدول ١!‏ 
اشتعال و آمورش حمعیت دہ سال و نالاتئر 


٢۱۳۷۰۰۱۰ ۳۶۵ ۰٥۰۵  (+0ە۴.۲۵‎ ۱۳۳۵ 





کل جمعیت (ھزأرقی) ١۱١۲۷۸۵‏ ..ہ۷) ٣مم‏ پع۸ر۳ ۳۸۶۵۵ 
رں ٦۶۸۴۱ ۱٢۷۹۶ ۸۷۹۴ ۶٢‏ ۱۹۹۹۷ 
مرد ۳ء ج۸ ١.۶‏ ۶۰۳۳ا ۱۸۶۵۸ 
درصد کل مردآں 
فعال ۳ حر ۱رپ ےپ رپ نج ہرم ۵/۵۳ 
شاغل سن ۸ے رہپ ٣س‏ تم ۵۹/۵۴۳ ۵۹/۳۳ 
محصل ۳۴ع۶ر۷ م۱۳۴ ہ۵١‏ خحن ہ٣١۲ ٦٦/۹۸‏ ۲۶/۹۴ 
درصد کل زنان 
قعال ۸ہ ۲۵4۹+ ۹۳ می( ہم م۸۶۷۳ 
شاغل 8+۸ ۱٠/۵‏ ۱۰/۸۲ ۸ب۶ ۶۶۰ 
حانه دار٭ 
محصل ہمہ ۳چ۴۴ ؿ۸۵ ہ۶۴١ ٦/۹۹ ٠۶7/۵۸‏ 
درصد کل مرداں شہریشیں 
فعال ۷۸۵۴ ۶۹٢۲۴‏ ۹۱ ہ۶۳ ۷۸ ع۶ ۶۶/۵۵ 
شاعل ٣‏ ۷۴ دع ےھ ۵۷/۶۷ ۵۸۶/۵۸ 
محصل ویر پچ روپ ہے ۲۷/۶ 
۵درصد کل روناں شہینشین 
قعال ۹4۲۸ ۹۴ ز۹ مہ۹ ٣٣۳٣ھ‏ ۸۶/۸۶ 
شاعل ۹۳ ۹4/۵۷ .۔ؿٛكتھ ا تھے ۶/۹۵ 
خانه دار ہ+اہہ۷۷ ۹. ۸ھ ۱۹ ےھ ابع ؿذ ۴۹۰‏ ۶۱ 
محصل ۹ ہم ۹ ۳ہی١‏ ۲۳/۷۵ ۲٣١/۵.‏ ۲۵/۳۲۵ 


درصد کل مرداآن روستائی 
فعال ۶۶۱ھ ۸۲/۹۹۱ ۷۷/۸ ۶پ ہ۷ ۸۹۸ء۶۶ 


شاعل ۷ ۸ ے۶ ۷۳ ۹ لع ۶۱/۷۷ ۶ ہ۶ 

محصل درم مہ۹ ,ہ۱ ہ١‏ سج یی ٣۶‏ 
درصد کل زنان روستائی 

قعال ۹۶۸ ١۱۴/۲۹‏ عمہی؛ ۷/۹۳ ۶ مہہ 

شاغل ۹۵ ۷٣۴‏ /۲) ۳/۹۷ ۹ہی ۶۶۱۱۴ 

حائه دار ۷ رر ع۷ ۳ے ر۳بپ بج ۷۱ ہو 

محصل چب فعہ٦‏ ۵۴ ۶ ١۱۱7۸۲‏ ۱۷/۵۷ 


ماحد۔ مرکرآعمار أیرأان ساشامه آماری کشوں ۱۹۹۹ء تہراں صص ۶۲۔۶۳ و مرکسن آمار ایراں ۔ تلیج 
مقدماتی بورسی جمعیت. ۱۳۷۰ 

٭ أایں رد متحضر په زناں حابه دار .یست و ھمۂ اعصایى حانوار را که عمدتا نه حابهە‌داری 
مشعولىد در برمی گیرد 





٣۶۲‏ آیرآن ناعەہ سال سیژدھم 





جدول ۳۲۳ 
جمعیت ون برحسب سن و وضع آزدواج 


عون ۱۳٭* ۵ + 9 "۹۹٠۰‏ 9" 
ردمھای کل.ٗ حتاقل یکبار کل حاقلیکار کل ححاقل یکبار 
ستی 1٠++(‏ نفر) اردوام٭٭* ٥۰١‏ ازدواج ٴ٢‏ ازدواج 

(درصد) نر (درصد ) نمو (درصد ) 
بپہ ے| حم مہ ۷.۴۶ ٣۴‏ ۶۱۹۰م ۹ ۲ 

۹ ائخ؛ ہی)۱۷ ح؟۶ء۶م ۵۶ء٢‏ پپرےوم سرب ے2 ےی؟ 


۶۸/۷ ۱ك ۷۹۱۹ ۰ ھ۵۶٠۲٣ ۷۴۶۵۰ ۴۴۰۴؟ٔ؟‎ ۲٢٠-۳۴ 


٭شامل اردواج کردہہ بیو و جدا شدہ۔ 

٭٭ کل تعداد ثبیت شدہه ۱۱١‏ مر یا ٠7/۰۰۳۶۹‏ درصد کل در ردڈ سی۔ 

مآخد مرک آمار ایراں؛ سرشماری عمومی شوس و منیں. کل تشورہ سال ۱۳۵۵ء حدول ۰۷ ص 
۹ مرکز آمار ایرأن: سرشماری عمومی تموس و مییں. کل کشور سال ۵٦۱۳ء‏ ایج تسیلی؛ حدول 
۱۹ء ص ۶۲۴۶۷ مرکز آمار ایران: ساللمة آماری ابواں ۱۳۷۰ء صص ۴ و ۴۸ 











مسئلۂ اشتغال زنان . . ۔ ا 
جدول ۳ 
جمعیت فعال 
کشاووزی,ء شکار صید و جنگل داری 
(درصدکل ) ۱ 
۴۰ وس ۵ ۶۵ 
حمة بخش حا 
کل ٭ُُُ0 ۰٠۰ ۹+ ۲٢۰‏ 
ند ۳ ۳اعیڑرن۵ ۹۳ ...۷۷-۳ ۸۸۰۹۲" 
زں ۰۶۷۶۵ ۴۳ ۶۳۹۴۳ ۲٢/۷۹۹۹۸‏ ۸ہ۸ ۸ 
کارفرمایاں و کارکاں مستقل 
کل ۵۰۱۹ ۵۸۱۵ ۴۸۶/۱۷۱۲ ۷۵۸۰۱ 
مرد ۰۰۲۷ ۵۴ ۷۸۶۳ ۶ن ۴۷/۶۵۸۹۳ ۳۱۴۴۵۸ ر۷۴۳ 
زژں ۸۵ء 1/۳٣۳۶۲‏ ۵۲۲۲۶۵/: ۷۳ء گً۶/ءء/ ۲ 
کارگرآن 
کل ۸۰۲۲ ء۲۸ ٠7/۰۳۴۷۱۵ ۱۸7۳۱۲۹۹۰ ٣۵/٢۵۵۵‏ 
مرد ۲۶۹۰۵ ۲۳/۱۶٢‏ ع۴ ۶۲۳۴۹ ۹۰۹۷ /ًٌ 4 
رن ۶۴ ۱ءء ۹۲٣۶۴‏ ۲۰۷۸۰۶۹ ۳۳ء 
کارکناں بدون مزدخانگی 
کل ۶۰۷۹ ۶۴۳۷۳ ۱۶۶۳۴۸۳۸ ۴/۶۱۸ 
مرد ٣۳ ۰٣۳ ٣۳/۶۰۹۵۶‏ ۱۲/۵۳۶۵۶ ۹ ً۷ 
رن ۸ ۲ ٣/۹۶۳۱‏ ۳//۷۱۱۸۲۱۰ ۴ ۶ ۴ 
طلیقه بندی نشٌدہ 
کل ۰۵ ۹ء ٢۲۳‏ ہ٠‏ ۱۷/۲۶۷۴۴ ۷/۰/۰۸۶۲ 
مرد ۶۴٣۳ء‏ ۸۳ن پہ- ۶۹۵۸۷ / ۶۳۴ ۶۹ء 
زن ۰۱ ءعءء ۵ءء ۱۶/۶۹۷۸۵ ۵۸ء 


ماحںد: 1991 0ھ 1989 ,1975 ,1965 ,٥یہ٥‏ ,یت5ا ۳اک 00ھ[ ۶ہ عا٥ٌحاصمتہ۷ا‏ ,110 


ہوح ایوان نام سال سیزدھم 





جدول ٤ے‏ 
حمعیت .فعال ذربخحش صنعت 


۵ك (درصد ) × ك۹ ( درصد ) × 


حمه بخش حا 
کلٰ ۱۶۸۳۰۱۸۸ +ك ب٠۰۲‏ ۲ء گ۴۶۴ مھ 
مرد ۱۰۴۳۵۷۶۱ ۶/۷ ۱۲ ۶ ۸۵۸ 
رن ۶۶۶۴۲۷ ۳١ص۳۸ ۲۶٠‏ ۲ 
کارفرمایاں وکارکناں مستقل 
کل ۳۵۲۶۰۷ ۶ءء/ 1/۰ ۵:۵۰۰ ۳۴۶۱ 
مرد ٣۴٣ ۰/۱۸۶ ۲٣۵۵۳۴۴‏ ۴"١۴ٴٗ‏ ۸۹ -۔ 
رن ٠١٢٢۲۶۳‏ ۰۰۸ء۶ ۷ ۶۳ 
کارگراں 
کل ۹۰۰۸۵۶ ۵ن ۸۰۰۳ ۰۳ 
مرد ۷۲۴۵۱۰ ِ۰ رم۴۴۳ ۷۶۹ ۷ٹ 
زں ۰ ۱۷۶۳۴۶ ۰۰۸ ۳ٰھٌھ ۴۷/۰۸۶ 
کارکنان بدون مزدخانگی 
کل ۴۱۱۲۴۹ ۲۴۵ ۹ [گٗٔ ‌؟ٔ ۵۷۵ 
مرد ١٣۶ ۸۸۵ ۶/۰ ۵۲١۶۷‏ 
رں ۳۵۹۰۰۸۲۰ ۲۰/۵ ۶ٹ ۳|۶,۸۹ 
طبقه بندی شدہ 
کل ۱٢٢۲۴۷۶‏ ۴| رم ۶۲۹۶۸ ۴/۳۱ 
مرد ۳۷۴۰۰ اقم ۰۵ ,"؟ٴ ۶(! ك۳ 
زن ۸۸۳۶ ۵۲ء“ ۰۵۳ ,ظ0 ۵ء" 


ماحذ: 1991 قح 1989 ,1975 ,1965 ,ج۷٥0‏ ,یی 39۰0ای ہو ]۶ہ عا٥اعی٣‏ ,11.0 





مسعلۂ اشتغال زنان . ۔ ۔ ۳۶۵ 








جدول ۵ 
جمعیت فعال برحخسب مشاقل عمدمە و جس 
۳ك ۴۲ ۳)۵ ۶۵ 

کل حم بخش حا 

مرد ۵۴۴۱۸۶۵ ۸۳ٰ) ۵ ۷۸۸۰۰۳۰۸ ۷ 

رں ۵۷۴۴۴۸ ۳٭ ‏ ْ۹ ۹۸۸ ۱۳۱۹۷۰۵ 

کل ۱۶۳۱۳ء۶ ۶ ۶۸۸۳ ۹۹۶۰۶ ۰۲۳۲ءھ۸ ۳ك 
حرفه ای قضی. واستهھ 

مردہ ۷۶۱۳۹ ۰۵ ۳۰۰,۸ ۰۵" ۲۰۰ 

رن ۱۸۱۲۴۳ ۹ مه ۸۴ رمعم 

کل ۹۴۲۶۲ ۴؟ زم محمد ۰۰۵۴۸ 
اداریء اجرائیء مدیریت 

مرد ۲۸۳۶۷ ۴۸ً ۷ ۴۲۲,۹۵ 

زں ۷۵۲ ۸۹ ۳۵۶ ۵۴۴ 

کل ۲۹۱۱۹ رسٹکی ۳یع ۰۹‌؟‌۴۴ 
دفتری 

مرد ۱۴۶۷۷۸ ۸۷۰,۶ ۴۳۵۵۸ ,۲۱۸ ۳0۶ 

رں ۶۷۸۱۰ ۴۲ ۶۵۳۸ ۷۳ء ئ۲؟ 

کل ۱۵۳۵۵۹ ۲۱۸ ۴۱۸۸۹۰۶ ۳۶۷۴۸۵ 
مروشد کی 

مرد ۳۴۰۱۶۵ ۵ ۴ ۵ ۰ٰ۵ ۹۰ ۵ 

١,۹ ٰ٘١۱ ہ۳٣‎ ۵١۹۶ زں‎ 

کلٰ ۳۴۵۳۶۱۰ ۸ ُٰ٘ٹ۵ ۹۹,۶"هْٰ"ه ۹ 'گ2ۂ2ۀ 
کشاورزیء صیدماحیء شکار 

٦۲ 81۲ ۲۷۸۰۰۸۸ ۲۹۳۰ ۳۱٣۴۰۶۵ مر‎ 

۲۶۳۵ ۸۷۹ ١٢۸۴۶ ۱۵۷۰۱۶۰۰ زن‎ 

کل ۳۲۸۱۱۲۵ ی“'۳ٌ۳ ۳۰۹ بر ملف 
خدمات: ورزش تفریحات 

مرد ۳۴۵۹۰۱۹ ۴۵۰۰۰۸ ۴۳۲۱۰ ۳۳ ۳ ۴۲ 

رں_ ۱۰۸۷۳۳ ۳ء١١‏ ۶۶۸۶ ۶۳۰۵۲ 

کل ۴۵۴۶۳۴ ۳۸۰۱ْ ۴۳۶۰۴۶ ۵ ۴۵۵ 
سایربخش جا 

مردہ ۱۳۸۰۶۵۰ ۸۱‌۷ٌ٘ٔ۶گ۶ ۳۴۸۴۴۰۳ ۷۶۴ گ۶2 

ژزں ‏ ۲۷۷۸۱۳ ۱ٹ ۸۳۹۹۲۲۳ ۵ ۶۲ 

کل ۱۶۵۸۲۵۳ ۲۸۴۲ ۴ءء ٴ٠‏ ۶۹۰۹۰۰۵۹ 





مآخذ: 1991 1ج 1989 ,1975 ,1965 ,وہ عتت ,ہب:۶::5 ”5ھ ۶م ہ0٥‏ ح٣‏ ,110 





7م۳ ابران نامهہ سال سیزدھم 





7 


+7 جدول ٦‏ 
توزیے زناں شاخل دربخش حای اقتصاد 





( دہ ساله و ہالاتر) 
(ھزارنمر ) 
۵ ۵ 
کل ( درصد 1 کل (درصد ا 

کل 0+۰۲ ھت ۹9۳ ١١‏ 
کشاورزی ۲۹؟ ۱۸7۸ ه۲۹۸۰ و ئک 
صنعت ۶۳۹۹ ۷ ٹ ۸ ۲۰۰۸ ۲٢۸۶‏ 
خدمات دولتیء اجتماعی ۔ 
و حصوصیىی جو رر ی۸٢‏ ۲۳۸۶۶ ۴۱۳۲ ۴۲/۵ 
سایں بخش ھا٭ ۵۸۶۴ ۴۸ ۹7۳ ۹۶ 


٭ در ھریک از بخش ھای اقتصادی دراین ردہ شرکت زہاں کمتر ار ٢درصد‏ کل 
بودە است۔ اما برأی سال ۱۳۶۵ء ردۂ ×٭فعالیت طبقه بندی ىشدہ شامل ء۴ کل 
اسشت: 

ماخف: م۰ باقریانء نبررزرسی ویژگی ھای اشتعغال زیاں درایرانء سازمان برتامه وبنودحھ؛ 
تہراں ۱۳۶۹ء (منتشی نشدہ) ص ۸۷ 





مسعلۂ اشتفال زنان ۔ ۔ ۔ ۳۶ 





جدول ۷ 
تیروی کارز فعال پر خسپ نوع 


اشتغفال و حنس ( درصد ) 


۵ ۵ ۳۴۰۵ ۵ 

ىلں حمة بخش حا 

مرد ۹۰/۴۵ ۷۳ء۸۶ ۷۳ ؟ ۸۳ 

زن ۹۵ ۴۶۰۹۷ ۷ا کر ۷ ۹۰٠۷۷‏ 

کل 8+ تفرہ.+۹ دیخب+٭* ٣ڑ‏ + رہم 
حرفهای, فنیء واہبسته 

مرد ۷۲۷ ام ۷ ۴ ٣۳٣‏ 

رں ٭چرم پر نے ۲/۰ 

کل ۷ ۶ ؟ ۹ ن۵ ۸۰ 
اداریء اجراآئیء مدیریت 

مرد ۷ ۷ء مم ۳ے 

زرں ۹ه 7۱۹ھ ۱ء ۱/ھ 

کل ۴۸ ۷ء" ۱ ۵ 
دفتری 

مرد ۲/۴۴۶ ۳ ؟ ۴۶,۸۳ ۲/۹ 

رں ۱۹+ کمھد ٠۵‏ ۶م 

کل ۲/۵ ۳ ؟ ۴۸ ۲/۸۶ 
فروشند کی 

مردد ۵/۵ ۷۶/۸ ۰۳ء۶ ۴ہ 

رں ۹ھ ۶۸ھ ۹/ھ ۹ ہہ 

کل ۴ن ۶‌‌/ ۷ ۶/۰۲ ۳ 
کشاورزی؛ صیدماحی: شکار 

عمرد ۳ن ۸ ۴۲ ٢۸۴۲‏ ۲۳/۳ 

رن ۲/۱ ۳ ۸۰ ۶/۰۵ ؟ 

کل ۴ٹ ۴۵۶۵ ۳۶۸ ۴۲۳۸ 

مرد ۰۵ ۵۱ ۶۷۴| ۷۰۰۹ 

زن ۸/۸۱ ۶۴+ عم ۵ء 

کل ۷/۵۶ ۶/۵ ۴۴۳۴ ۴۴ 
سایر بخش حا 

مرد ۵ ؟ ۲۵۷۶۲ ۳۳۵ ۴)۱ 

ژزن ٢ر۴‏ گی٘گْ۷۸ ۸۱ ۴۶ ء۴ 

کل ۲۷/۵۶ ۳۷۔۳۴ ۳٣۶۵‏ ۵۳۷۵ 





ناخت: 1991 قصد 1989 ,1975 ,1965 ر3٢عي0)‏ بی ٹاونٹھاکی چوجھ] ۶ہ علوجايت۷ ,11.0 





۳۶۸ ۱ ایران نامەء سال سیردھم 





پانوشت حا: ۱ 
۹ے ىاغ شمالی و سیروتی الٰہی. مطالعة تطمیتی وسع اقتسادی _اجتماعی رناں شاعل در شہرھاىی 
تھرانء زوین و کاشاں, تہرأنء ۱۳۵۶ء صص ۶۲۱-۵ م۔ باقریاںء ٭اشتعال و ىیکاری رہاں ار دیدگاء 
توسماءء زفاںء ح ۱ء شماره ١ء‏ صص ۴۔۱۰'و 
کہ تمسوہآ احدضعمصّ٘ط "عطضجچعۃ ددصدلط عظط ھ روملمدل! فصد عاہ ۳٢‏ ,دصہ ۳۷" ہصداحطوہ ۸( ٦‏ 
قص وتقعص×ہ؟ آہ دحُمعمانمسدت"' ,صوفعجتوہ۸( .۶ ۶ ,221-2423 جج ,1988 ,20 ,مدلەتک عءوظ دال 4ک 
,ہ۶ جا ےگ تسعضاۂ َُ× جو ",1960-1990 ,صفص صہ عصومفی طجچرص( حسآدا ص دمصحبح-حعد٣ ‏ ہطھ1 دلعصہ٣‏ 
17 ععتت۳۵٣‏ 53 ,دفناءہ3۲ ,سہ! کہ ءنظلٔذصڈ عصصمادا!ا عظط <ہ دء ہ۳۲۳ حص:؛؟ ١ئ‏ ٤ہ‏ متا ٦۵٦٦‏ :لہ 
: 8 ,1994 ,۲۹ 
امیر ف فریار؛ توریع شعلی و سطح سواد رہاں شاعل* مرک آمار ایراںء ستشی ۔شلہٴ م 
چنگیری: نآمار اشتعال وٹںان در آیراںءء ارائه شعہ در .حستین کمراس آمار در ایراںء داہشگاہ پلی 
تکیک اصمہاں: تاستاں ۱۳۷۱ 
٢ں۔ک‏ يپه 
بوم(ثدہ:1[ 4 صد د۸۶ھا۶ ہج مہ۰ ۱۳۷ ,4ہ دع ظ 11:۰1 حد ',ه۰1کہطً حد عند3 ءطا لصد ,٭جچدصد۸۷۸ ,دعصہ۷۷" جحدط:ائےۂ 1ا 
, 4ذ نعطعداہ ت6 ,1987 ,صددالخۂ ,عدم7٣‏ عاہو7٦ ۸۷٢٢‏ إہ د۷ہ عتحا3 بدردیزم دع دءومٹ سط دہہ1ا5)]0 
×× صعص. ۳۰" ہطعاہ5۶ 1] ,1983 ہدەعہ۲ ۷:۲٣‏ :ہ۳۷ ,معدماہت ,×ەفلهہەظ ,ہہ( مر ەسماملہ 7-۷ 1 صد ص جوہ ۸۷ 
بفعلەدمتا منت) راک ءنٗصودجرمت ۸ ۳۷1 دے جح ص۷۰٢‏ ءا ہعدہ حا ه4 حساطعا .٢طد‏ 'بجد0 
''اصعددجہ([ہ٢۰:۰٥۲‏ صعنصہد[ ج دعدص۱ ۳۳ ۲ہ عم ء5]''' ئدصطد۸ ۸ ى۶ نطع1ء5 7ا ,219-228 ج5 ,1976 ,مه 
عتاعمسمصنتاً ٢٢۰‏ عاسمعصا حمجعےۂ عااہا ۸۷۷۰ .سد “صد ٣‏ ”ہ٣۲‏ ب:موط دا ,ےه ۓوعءدا ۳ آ سد 
ہت ۸۸۷۰۰۷۰ د'وەجی ں۲۷ صعا5 ۶٤ہ‏ ۷۱ہا٭طک ۶د ص طممدع۷٢ ٦‏ ئ٤‏ صدطد٦‏ ۸ ,201-210 ام ,1976 ہ5000 
ہع×ہ٭٦‏ ۸۷۰۴۷ ,رجہ( ہہ ات رص ۸۷۷۷ امیر غ7 و'جبہ جریہ ۷ 1106 ,صدصدمحصدگ 5 ,1982 ,9ہ 74 وہل مم ا ,مّه[ سس 
س× حصصتہہ۷۷ حصطعسا۸< ×٣ذ‏ <٭< ۶٤ہ‏ حصمۃت×د۷۳ۃ ع5آ'' - ہب ح-٥ا۸۷‏ 1982,16 ..۔ہمہعءطعطاب۶ -ہوعہہ٣‏ 
حصعامعاکےۂ 5-12:۸ جچھ ,1991 ,3 مھ ,8 ا۷۰ راہماردہل) صملاح48ط ص۸۷۷1 '',ص7 ہہ ۲۱۱۱٦7۰٢۱‏ 
لے وہ ٤۵‏ ,آلہ۲ طط 
٣ں‏ کے ْييه 
1970:8 ,صہکھا فصد مەعلتۂ ٭جہ:0 ب,دہغمم] صدسجہزہ۷ 7 ءسممص 5 ص لم ءٗت مہ۳۷ ,حدم خا 
صد5 ,1984 مہ77 لدمرچوملمءہ؟5 'ھەمئی قمتطح:؟ ععلبيبة٥‏ )٤ہ‏ ہعمع٦]'‏ ئدەہهہ6 ذ۸" ,وأ اصالطا ہا 
23-01 جج ,1984 ,ومعظ بچەددہ7 ,ہعەدعصدہ٣‏ 
۴ں ک يه 
”اد۷ العصوظط کہ عٌاہ7 ہجۂ بد نعەوط ۰ ہعجد۳۷ اتد ب آ۳۷ ہ۹ دصہ ۷ , داء ,صعدتہہ٦‏ 1 ۓے صحصتہ:٦ ٠0‏ 
1 ,ہ :۶۲۳۵ ہزدآقد٭ہۂ لعدہ آ۸ ,۷ ۲ ,صہاوسطعد۳ 
۵ ں۔ ک۔ ىهة 
عصمت:70 ک۸ ے!صولنع ۸۷۰۷۰ -77 وڈ ,د۷٣ ٣‏ ,عصدعت/ۃ ۸۸ بآلہ اط [ ص ",×عفننا"' ,ساط ٣ ٢‏ 
492-498 وج ,2 [م1987,۷ ہوم ہرروەجەط کہ 





مسئلة اشتغال زنان ۔ ۔ ۔ ۶۰۹ 





۶ ار حملەں ک ىًه-۔ 
,54-56 جج ,1991 ,۳۶۵۰ 15۷۳۰۷ [ د1۳۷ ےوفصحاصیت) بنرنسم۶ عث دہ دعصمہ 0 ۸ ہب عل :8 ہک ہیی 
۹[دوہ ۳× داع ت5 بحاص۱۷۷ اك صد ,مہ۸۸ صدص ۷۷ کہ یعرہھم جممط -17. ,معدطا8 ے عصصعصد۸۷۷ آمد ساظ ب0 ءصعصہ٣‏ 
تسحالههصیۂ ةغصد عقهہ۷٢‏ ٗت۷“ ہمہ[ حعصتا3ۃ ,120-122 جع ,1986 ,للدءء تئ۶ )سیت 
مصح۸۷۷ قۃصد ئدصصدچے مصظ ,معصجہ-3 صدضحعظ ,۱”دااہ۶ ×عصدلہ د 'دعصوجچتقتطا+ عط -× صحصححطٰدمعصػجہین 
,وم۶۳ ند جڑتا عاہ٦٦‏ ۲ۃ ہعاہں٦٦‏ ہ٢‏ ,4 [۷۰ ب,ممرجممجبوءت ہبہدوممبمہاوہ٥‏ جح ۰50۰] دل(۔ہ ۔,مہہ[7 
34 1992,00 
۷اں۔ە۔ک پ 
۷۰۷۸۰١)‏ '', :‫-۶۰7۳ 1ة ت۳۲۰ ۸ ۰مہ ود1 ءعط ‏ صح×عدم۲۰۷ عومجھعت ‏ 'صعجص ۰۳۷۷" ملصلیلے85 آصد۶ '_٣‏ 
55 ص, 014 ۲ععاءهءظ ,53 حج, 4ن5 ,جہہ:ہ85 ,6 272 ۲۷۳۲۶ ,19839 ہحامہہ۲۴۰۰ .بحصدع جعصعافہ ۳۷۰ ,غلصدط 
۸ ں ک ںٛ۔. 6.93 جز ہختن ج0 ,کلاداءڈ5 
۹ برای آگاھی بیشتر ار حمله ں ک ىه 
آدجممجاعصعاتط ‏ ”تلۂف جھ ر‌لصد۶ دت 4مد ےد صصمرمَحمرصسظ ,ہہ ۷۷ حذء ٢ ٣۲٣٣‏ ١مد‏ قصد تداتحاعءع5؟ صمصمھنطا5 
:آ7 .۔علصدظ ۳۷۱٢٢1‏ ,1-9 جح ,1990 ,۰د۳۳۵ /َ ا 00۷۵۵ ءلچصت ٢آ‏ ہھمجنچاءفعثتصط٥‏ ہمە‌مطھ! ٢ہ‏ ممدب١ط‏ 
0 ,ص--ص:-ہجہ جج رد صجہلء۷+ 77 ي ص۳۲۷ 
٠۰‏ مطامق یک سرآورد مپانگیں سالانة ایں رشد در ایں دوزہ در حدود ۳/٣‏ نودم اُست ں 
ک ىہ میتر! ىاقریاں: سررسی ویژگی ھای اشتعال رہاں در ایراںء ( ۱۳۵۵۔۱۳۶۵ (ستشس مىشدہ)ء 
تہراںء سارماں برنامه و نودحہء ۱۹۹۰ء ص ٠١‏ 
٦‏ برای آگاھی ار اضول و عواد قانوں اساسی حمہوری اسلامی کە باطی س ایں موردائد ں 
ک ث۴ بہرانںگیں کارء یک گرارش دربارہ حقوق کار رںم (مستشر شدہ)ء ۱۹۹۲ 
٣١ں‏ ک سی-۔ 
اد٣‏ مدعہ× ےر ءعجة :1۰ہ هد ا متا ,/ ۷۷۰ ہ۸۷۰ ×٭ت رح سدا ( نودہتز7744 ۳د دصہ>دہ1 ا/مبہرہ5 
,47-53 1987,00 , ۱18 بدعحائطان٣‏ عاثہ8 502ھ 
حواد آملی زں در آیسة جلال و حمال, تہراںء نشر دفرھنگی رحاتیء ۱۳۶۹ 
۴٣۳‏ مہرانگیر کارء ھماہجا۔ 
۴ سمانجا 
۵ میترا ىاقریاںء عماں. صص ۷۵۔۷۶ 
۶ و ں ریوں شمارۂ ۱۲۳۵ء ۷ مہر ۱۳۶۸ء صص ۱۵-۱۴ و شمار: ۱۲۳۶ء ۱۴ مہر ۱۳۶۸ء 
صص ۵-۵۴ٹ 
۷ ععرکر آمار ایراں: ایراں ہر آتہة آمار تہراںء ۱۳۶۸ء ص ۱١۹‏ 
۸ مرکر آمار لیراں؛ ساللمة آماری سال ۱۳۷۰ء تہراں: ۱۳۷۱ء ص ۳۴ 
۹ مرکر آمار ڈیراں؛ گویدۂ مطالب آماری؛ تہراںء ۱۳۷۱ء ص ۴ 
٠۔‏ ں ک۔ یہ۔ 1991 ,19 ۷ز[ ,1027 مھ ,ید1070 صا 
۹ رں۔ک ٭ہ:۔ 





بهك ایران ئامهء سال سیزدھم 





ناودےووٴ ہ۷ ۶ہ آمعصدہ7 ', صہ( ٤ہ‏ عحانجعۃ -حسدلء(ً عط ص- ححدص۳ ٤ہ‏ صعصضیہف7 ے(]''' , صدعطفطاک کر 
- .6-38 ۔وغ ,(1991 رمٹت۔۷۷۴) 3 ۔جھ ,2 باہ ۷ ,:73ر 
٦۔‏ باقریاںء حمانء صص ۷۶-۷۴۳ 
۳۔ سمانجا۔ 


۶۳۴۔ جحمان صسص ۲۹۱۹ء ۴۳۴ءو ۳۷ 1 





۳۹ 





گزیدہ حا 


همانطور کهھ درمقالة فاضلاّۂة آقای ”راجر سیوری" می بسیم دوران صعویه نقطۃة 
عطفی اأست در تاریخ أیران. دراین عصر کشوری یکپارچھ ناحکومت مرکزی 
ىیروسد کمابیش به ھمان مرڑھای رمان ساسانیان بردیک میشود 

حکومت صعویان؛ مانند ساسانیاںء مشروعیت قدرت سیاسی وحاکمیت 
خودرا برشالودۂ دین استوار کرد ىہ زہاں امروز "ایدئولوژڑی“ٴ سیاسی آن مدھسی 
پوتت فتانتانیان یوما فگرہ کاان کازعایٰ کشر * یاکن سارک او غامذ ین 
شاہنامه و منابع دیگر برم یآید۔ آییں مردیسی را ئىه صورت دین رسمی ایراشہر 
درآوردند و دین و دولت را ى٭ھم پیوستد اردشیرء پنیانگدار سلسلۂ ساسانی 
خود از دودمان دیںیاران یود و پدراہش ار مویداں فازرس نودند 

صعویان تیز؛ که پازناندگاں شیح صمی الدین اردىیلی صوفی سام قرں 
ھشتم ھچجری نودید۔ ماسد ساسانیان۔ ریاست کبیائی را ى٭ پیشوائی روحانی نیای 
حود افزودند شاہ اسماعیلء دحستین پادشاہ صقویء یه یڈذھتب تشیٔع رسمیت 
ىخشید و بار دیگر دولتی دیتی و ىیروسد بر سراسر ایراں حکعفرما شد و دین 
ىقش ایدئولوژی سیاسی را ٹیر ىە٭ عہدہ گرفت. 

وجود ایدتولوژی 'دینی-سیاسی” و یگانگی دولت و دین ھم در رورگار 
ساسانیان و ھهھم در پادشاھی صمویاں درآعار موجب بییرومندی دستگاہ حاکم و 
یکپارچگی کشور و پس از چندی حودماية فساد دین: ناتوانی دولت و از 
ھم پاشیدن کشور شد (به رغم همۂ تعاوت ھا یادآوری این ھمائتدی نیز شایستة 
توجه است که در زابئطه ہا بیگانگانء صعويه ماسد ساسانیان ىا ھمان دشمساں و 
رقیىان پیشین ایران۔ درشمال شرقی با ترکان آسیای ميیاته ودر عرب با 
حاىشیتاں امپراطوری روم یعتی عثمانی۔ روبرو بودند ) 

درگزیدہ ھای زیر از آثار دو داشسد نامدار ایرانی حوانندگان نمونه ای ار 
نسب سازی صغویان برای استعاده از دیں در امس حکومت و ھمچنین دخالت 
وامرو نہی علمای دین در کارو بار سیاست و کشورداری را می یابند. 

شن من 





۳٣۲٢‏ ایراں نامهء سال سیردھم 





_ 
ذییج اله صفا تہ 
وضع ڈیٹی ایران از اوایل سد٥٤‏ دھم تا میانة سدۂ دوازھم 


.. سرسپردگی و اعتقاد شدید صوفیاں قرلىاش ىەه خاندان شیح صمی سر 
اصلی و اساسی پیشرفت ھای سریع آن در دو تشکیل شامصشاھی صفوی است؛ 
و اگر چنیں اعتقاد راسخی محصوصاً در پادشاھی طولانی شاہ تہماسب وحود 
سی داشت شایدہ ىمّای دستگاہ وسیع سلطشت شام اسمعیل دربراىر فشارھای 
شدید دو دولت عثتانی و اڑنیک: ىا احتراری که شاہ تہماسب ار رویارویی 
بادشمتان داشت,ء بە آسائتی میسر نمی گشت 

اعتقاد مه ”مرشدکامل“ٴ و شیوع چنین تعسیر و اصطلاحی میان درویشاں 
صفوی چتان نودکه ار ھماں آعار کار پیشرواں آتان را ىه حہاحویی و 
جہانگیری برمی الگیحت و این اعتقاد ىعد ارین ھم مدت ھا باقی مائد و مسلما 
أدامه یاعتن ھمین اعتقاد راسح ىە مرشداں و تصور مقامات بلند دیٹتی برای آناں 
بودکهە بنیادی استوار برای دراز آسگی پادشاھی صعویان گردید وگرىه 
تایسامانیھاہیی که چند ىار درپادشاھی آیاں رح دادہ نود قاعدتاً می ىایست ىه 
نابودی آن سلسله پینجامد۔ 

این اعتقّاد عماتقدر که سرأی امتداد دوران صفوی سودمتد بودء در اواحر 
عہد صفویاں به زیان کشور تمام شد٠‏ زیاتی کە حتی طہور بادر ىتوانست آں 
را حبران کند و شاید ىتوان گعت کە پیامدھای بامطلوں آں دامنگیر خود نادر 
ھم گردید۔ 


خشونت و سخت گیری در مبارزہ ہا تسنن و رسمی کردن تشیع 

رشدان کائل“ ارز ھنگانی یه کامیانی ھای نہاپی رسیدند که یہاىه ھای دسنی 
را برمقالات خاثتقاھی اقژودندء صوقیانی سرسپرده را ىەه٭ حرىۂ تعصب مجہر 
کردند و به جان مخالماں حود اىداحتمد و چسان کردند کە سر از پای نشناخته 
به قربانگاہ میرفتند و میکشتند ياکشته می شدند چتنین نہضتی که 
تعصب کور آتش افرورِ آں ىودء جر با سخت کُشی و حشوبت کار نمی توانست 
داشت و چنین نیز بود۔.۔ شاہ اسمعیل حود این سختگیری ھا و خشونت ھا را ءىه 
بہانةۂ اطاعت از فرمان امامان دین آعاز کرد و پیرواىش تیر با یقین قاطع ىه 


اس سلہ مص ئا سم 





گزی ںہ عأ س۳۳ 





درستی آن ھنجار راہ او را دنبال کردند۔ 

تنخسٹین لہیت این تعصب ىہ سال ۹۰۶ ھ نزدیک شماخی درچنگ ىا امیر 
حلیل اللہ شروانشاہ زناىه کشید بعد از شکست حلیل سرش را بریسد و 
سپس بە پیکر وصل کردہ سوحتبد و أر سرھای کشتگاں سارھا ساختبد و ار 
آن پس این شیوة نامیموں را ھرحا کەه دستشاں رسید مععول داشتد 

ھنگامی که شاہ اسمعیل الوند عیررای ىایندری را در شرور منہزم ساخت 
(۹۰۷ ھا)اوىه تبریر وارد شد تصمیم قاطع به رسمی کردن تشیع گرفت و 
دھم دراول حلوس ھمایوں فرماں واخت الادعاں شرف ععاد پیوست که حطبای 
ممالک آدربایجان حطيه ىه ہام نامی ائمة اثنی عشرسلام الله علیہم الی یوم الحشر 
خراقت وین شازات شنائی بلدانٰ دراقانت سلرڈی سار عبادات رسیم نذتوم 
نبتدعه را مسوخ گرداند. مودبنان مساحد و معابد لفظ اشہد اں علیا ولی الله 
داحل کلمات اداں سارند وغاریان عائد و لشکریان محاهھد ار ھرکس اہمری 
محالف ملت پیخنا مشاھدہ اید سرش از تن بیدارتدء 

اعلام رسمیت تشٹیع ى٭ ھمیں حد حاتمه ثیافت بلکه ىا کُشتار عدہ ای 

و سکوت اجىاری عد٭پی دیگر ھعراہ ىود صاحب تاریخ عالم آرای صفوی شرح 
این واقعه را با تعصیل بیشتری آوردہ است و نار توصیح او این تار ہیں 
'مرشد کامل*ٴ مدعی ارتاط ىا پیشرواں دین درعالم رویا گردیں دراین رؤیا 
ندو آموحته شد که اگر تتریریان بته قبول مدھت شیعه تں درندھند چگوںە آىاں 
راطعمة شمشیر اندار قرلناشاں سارہ۔ آب٭ه حساب ایں تاریخ ىویس ار شش ہہر 
مردم تبریر تنہا دوسہرکیش دوازدہ امامی داشتند و هلگام لعن برخلیمگان 
سه گانە سیش یادوکم مبادء گمتبد و آن چہار بہر دیگر نیر از بیم شمشیرھای 
برهصۂ قرلیاشان چنین کردند آتا گویا واقعه بدین گونە پایاں نگرفت و دراین 
داستاں تترا و تولّی تبریریاں سیارسرھا "علف شمشیر* سرح کلاہاں گشت و 
این معنی از اشارہة یک ىاررگان ونیری که در تمریر سود آشکارست و حٹی ىه 
تصریح یکی دیگر از آناں محموع کسانی که دراین حادثه و حادثه ھای ھمانسد 
بعدی درتریر بە قتل رسیدںد بە بیست زار تن ىالع گشت 

این شیوہ هرحا که نشابه یی از خلاف درآن ھا دیدہ می شد ىہ کار رفت و 
ھموارہ ىا تہدید و کشتار همراہ بود. ھنگامی که شاہ اسمعیل بعد ار شکست و 
قتل محمدشافی تیگ ىه سوی ھرات می‌رفت یکی ار ملارماں وریرش ۔عم ثانی 
را برای اعلام ورود پادشاہ مدان شہر گسیل داشت. ىارسیدن این فرستادہ کھ 
قلی خان نام داشت بیم و عراس سرشہر مستولی شد چه ار رام نا رسیدہ چسد تن 


حم ایران نامهء سال سیزدھم 


را سربرید و قاضی هھرات را که در ه٭لعنت پر اعدلای دین و دولتہ تعلل ورریدہ 
بود ىا خطیبشہر درمسجد گردن زد و سپس کلانتی و شیخ الاسلام را پیش 
چشم عرویان ھمانجا به قتل آورد و پتچ ھرار تومان تقد وأ کەه مردم برای نحات 
شیخ الاسلام گرد آورزدہ پودند تصرف نمود و گفت: ھرکس لعنت برخلفای 
ثلائه می کند یک تومان از یں رر به او می دھم۔ شیعیان ححسردار شدند و لعن 
کردند و هر سری یک توماں ژر گرفتبدہء و آں چناں واهمه یی در دل مردم 
عرات کار کرد که چون أو را می دیںند قالب تہی میکردند۔ ۔ > فودر آں 
چند روز قریب به دہ نقر ار کدخداھای سررگ سّی را کشت کەه میگمت 
لعنت کنیدء تا ایشان اندک آیستادگی می‌کردتد ىە دست حودگردں میردہء تا 
سیگفت از ترس او ھمان دم ىه۔آواز بلد ناچار لعنت می کردینٹدء 
(۱۵۹-۱۵۴) 

... دشسام گفتن بە خلیمگان سە گانه که ار آعار دوران صموی در ایراں شیوع 
یاقته یودگاہ ىه ىعضی تظاھرھا یا ىرپاداشتن حشن ھایی ھم می کشید۔ہ از آں 
جُمله است ٭حشن عمرکشانء۔ این جشن می ‌بایست در۲۶ دی ححهۂ ھرسال 
برگزار شود لیکن شیعه آن را در سہم ربیع الاول برپا می داشتند۔ . 
پیداست که چىین آییسی ممکن تنود درعہد غلۂ اھل سنّت,ء جر در حماء 
مرگزار گردد؛ و مساعدترین دوراں رواج آں عہد صفوی و دورہ دشتامگوپی ںىە 
سه خلیفة تحستین مسلعانان بود 

آین اختلاف شیعه و ستی و لعن و طعن دوطرف بریکدیگر اللته ایحاد 
مراحمت ھابی ار ھرسوی بر سوی دیگر می کرد مثلاً دشام گفتن به سه حلیعة 
نخستین درایران مایة آن نود که اھل سّت در قلمرو دولت عثمانی برعالماں 
شیعی بتازند و آتان را آزار دھد چسان کە ناگریر شسىند ار شیخ علی س 
حسین بن عبدالعالی کرکی مجتہد ہورگ عہد شاہ تہعاسب که درستٗ حلمای 
سه گانه سالغه می ممودء درخواست کسد تا دست از این درشتخوبی بردارد ۔ 

دراینجا وارد این بحث نمی شوم که عالمان شیعه و اھل سنّت در اثبات و رد 
نظرھای خود و محالعان چه کوششھا و اثرھایی داشته آند چھ جای این سحںس 
درجستار دانش ھای دینی آن عہد است, آاتا این نکكته قابل ذکرست کہ بحثٹ و 
جدل دراین موضوع درحد ہياں و بنان محدود می مائند و بهھ فتوایى الحاد و 
نفی بلد و کُشتں و سوختن و این گوته کارھای ىا بہتحار ھم می کشید چناں که 
پیش از این درشرح کارھای شاہ اسمعیل بە نموته هایی از آن باز خوردہ لیم 
(۱۶۹-۱۶۸) 





گزیدہ حا ۴۵ 





. . ستیزہ جویی ھای عالمان شوع با یکدیگری معمولاً برسرٴریاست"ٴ 
درمیگرفتہ یکی از عوامل اصلی این ریاست دنىیوی رسیدن به مرحلەیی از 
اطلاعات در حديیث و فقه شیعه بود که از آں ىەه "اعلمیت“ تسیر کنند٠‏ و نیر 
قرار داشتن در مقامی از 'تقوی“ٴ که مورد قبول ھمگاں باشد۔ پس وقتی این 
سعافمان دیی* کا یکشگی نام گری مرش کامعق سی امت مزدو ول 
ریاست را از یکفیگر سلپ کتبد . شیومیی که آنرأاھیم قطیعی و محقق ثانی 
دراین گونه ستیزہ حویی ھا و بدرٹانی ھا داشتند مردہ ریگی برای آیندگان 
كکشه >> گام برداشتن در آین راہ ىاھموار میاں عالماں شیعه کاری تارہ نود و 
پیشینەیی دراز داشت و بعد از صعویاں؛ در دوراں بعد نیر ادامه یافت: و اگر 
قرار ہر دکر ھمۂ این اختلاف ھا و شرح و توصیح آنہا نہم سحنم درین مقام ںىە 
درز فراعت گئی ویش امت مم سی الات کات ماع سرن 
مراحعه کند و اگر چىيین کند سیار ىه باز ستن هہکمرو الحاد و فساده و 
هعاسد ایں گرافەکاری ھا ىه یکدیگر, درمیاں آں پیشرواں انت بار حواهد 
حوردء حتی میان پررگانی چون ملامحجس فیص کاشانی و شیح علی شہیدی و 
محقق سیزواری و محمد طاھر قمی و سیّدمحمد موسوی معروف ىە میرلوحی و 
محمد باقرمحلسی که ھمگی ازسراں طریقت امامیۂ اشی عشریه در دوراں صموی 
و مقتدای خلق زمان نودہ اند 

از کارھای دیگر این عالمان دین و حافطاں شرع سین اقتباس ھای پی ىام و 
اتی و ارمائٰ یکیگو :است گان بات گہىافت: اقب ہام آو:زااتمال' 
می گدارم و این کار که حود ادامة اعمال پیشینیاں بودء ھم از آعار عہد صفوی 
میان ”فاصلان” زمان رواج داشت چناں که دوتن ازعائمان مشہوز زا یه ىام 
انرالسی کاغتانی رو خلا ڑا سان سی ازئاوگی گردر انت ک کان عای کہات 
عیاٹ الین سصور دشتکی شیراری حکیم معروف اتدلای قرن تھرراىه نام 
خود درآوردہ و آن گاہ مدعی شدہ آىد کە از همان کتاب ھهای حکیم دشتکی حز 
نام بای بیتا ملا ابوالعسن کاشانی یادشلہ در پکی ازارتال عاى عودہ اکیٹن 
دلیل نراشات واجب الوجود آوردہ و آنہا رأ از محترعات قریحة مستقیم خود 
شعردہ است و حال آن که همۂ آنہا را از شرح حیاس النور میرعیاث الین سصور 
برداشته آأست۔ 

و ند کر اسان ما سام عالتان فائعت مان استر وا سے 
نقل ھا و تکرارھای مطالب فراوان و ہی شماری از کتاں‌ھا و رساله ھای 
یکدیگر و از گفتارھای گدشتگان است کە عادتاً ہی ذکر ماخدذ انحام گرقته و 
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یکی از علت ھای بیادی در انبوھی این هعه تالیف ھا و تصنیف ھادر 
دانش‌ھای شرعی ما گردیعە و عالباً تکرار مکرر و زائد برحاحت و تتہا برای 
اثبات لیاقت اجتہاد یا اطہار علم و اطلاع صورت تدوین یافته است۔ 


انقطاع از پیوندحای ملی 
آموزش عالمان دینی رورگارصموی و پس آر آنء چناں که پیش ار این گفته شدء 
یا انتادایٰ آمان یافت که فنگی آن برکزمائ دی شیفہ در تخرین و خامَو 
لبنان و عراق عرب آمدہ مودند؛ و یا درھمان جای ھا ساط تعلیم میگستردہ و 
خاگرداتی وا گتان اوران سی رشت حرعت سی سو انس اڈابٹ بط عالمان 
دینی أیں دورہ از چند جہت زیر تآثیر مستقیم فرھنگ ٹاڑی سودید؛ درس ھا 
زا با خناع گادی آمائا تی کرحھت و فامت عق تا او اوتان سر کاردا ست و 
بیشتر تالیف ھای خود را یه عربی خوب یا بدء و گاہ ىادرست ىوشتد و ار این 
راہء دورانی تارہ ار چیرگی فرھنگ تاری؛ برسر دورہ ھای پیشین,ء درایرانں 
پدید آوردند۔ 

با این وصف اگرگروە یاد شدە را یک ىاره دور از دوستداری فرھسگ 
اوران راب جا سکتتی تشد 'افتابی با اورعط مرنلت شیا اؤ را ائرستن 
تاریخ وریاں و ادب و جست و جو دراندیشه ھا و آیین ھا و ىاورھا و فرآمدھای 
ذوقی و فکری او میسر است۔ گروە یادشدہ هۂ آین ھا را کە گمتیم ہا در 
ارتباط یا قوم غعربك؛ حتی ار دوره حاھلیت,ء فرا می گرفتمند و گدشته ار کشش 
تژادی که سیاری ار آتان پە سس پیشینة خانىوادگی: به سرزمین ھهای تازیىشین 
داشتندء اڑ آین راہ ھم پار بسته ىدان سررمیں ھا و بارگشادہ از پیوندھای ملی 
آیرانی می ‌شدید. 

اقیات ایخ فمری ا آز را طالیة نہلت محر کات فاق مارننہ از ین 
تع نیشی بت اع اگاائل ہہ ارت انانی آو گلستا انرابو اپرانتان فیظم 
آمان ارقک یه سکی تہ "پر یس تقابل ات مانو برکند ماریفاں تر امسٹااز 
دکی جمیل عرب و مہرحال و اقوام و اساب و اشمار و امشال و ایام و لیالی 
مشہوزہ و اعیادء آن قوم که حود انعکاسی اآست از آنچه درمحضر استادان حود 
آموحته و با بە سفارش آثان جخوائدہ و به یاد سپردہ لد 

بع ہشن دوقایعة سن اشطا ۶ لیکشت برد گت کراز ود لناسان آن سان 
بیوه پیم و شکم دزیرائن دامکانگراران و 'فضَائلیان' سی ٭ا:داہتان عای لی 
ایران را ہرای مردم روایت می۔عودند: داستاں ھائی حعاسی از جنگاوری ھای 





گریدہ ھا ِ۴۴ 





دودمان پیمہری به هھمان شيیرۂ داستان ھای ملی ایرانی ساخته بودند و 
مدح خواىان و "مناقبیان* آں ھا را برای مردم می۔خوائدند: و براھل سنت طعن 
می ردند کە قومی را برانگیختند ؛تا مقازیھای ىە دروع وحکایات ہی اصل وصع 
کردند درحق رستم و [شرحاب] و اسصسدیار و کاووس و رال و عیر ایشان و 
عزائندگان این ااعات را کر افراق بلاق کی گرم انی رات ٹا رذیافد 
برشجاعت و فصل امیرالمومنین: و ھنور این بدعت باقی استء که باتعاق امت 
محمد مصطفی مدح گبرکاں خوأندن بدعت و صلالت استء ٌ 
لحن سیار شدید شیخ عسدالجلیل رازی عالمٍ شیعی سدۂ ششم هحری در 
عبارت متقول شانەیی است از پندار او و عالماں همطرارش سست تب نیاکان 
حویش؛ و نیر نشانی است از ىعرت آں قوم از داستان مای ملی ایرانی زیرا 
ون تاغاب ھا سوا قاقانعاں یش اشک تار گتتق سی سار ات 2 
درنطر آنان ٭مدح گبرکان* وار مقولۂ 'مدعت و ضلالت“' بود و ھست. ھمیہن 
هھرت آر داستاں ھای ملی سب شد که بيیشتر منظومه ھای داستانی و یا 
سرگدشت ھای قہرمانی و پہلوالی که پیش از عہد معول فراھم آمدہ بودء از 
دورۂ غلىة عالماں مدھب دواردہ امامی متروک شود چسان کە سحه ھای آں آثار 
بیشتی درهندء میاں پارسیاں آن دیار و پا در دستگاہ معول کبیر و رحال آں 
درگاہ یافته می شد و ںىەندرت درایراں (۱۹۰-۱۸۵) 
(دىیح اله صماء تاریح ادبیات ایراںء حلد پىحمء بحش یکم تہراںء شرکت مولفاں 
و مترجمان ایراںء ۱۳۶۲) 


اآحمد کسروی 


شیج صفی و تبارش 


درتاریخ ایراں کم خاندانی به اندارہ صعویاں تامدار است. این خانداں تاریح 
ایران ر بر گردانیدہ و پادشاهان کاردانی ھسھچون شاہه أسماعیل و شاہ تہماسب و 
شاد:عبٰاس از نیا ایشان بر حامشة 
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این خاتدان از پانصدہ سال باز به سیادت شناحته شعہہء و این تبار چنداں 
اأستوار می‌نمودہ کهھ کسی گان دیگری ہرده و سخت تریں لمدخوأمان آں 
خانعان در این بارہ خردەگیری تیارسته آند: تاریخ ىویساں آن روزی عشمانی, کە 
جنگ ھای پیاپی ایرآن و عثمانی را در زمان صفویاں نوشته آىد و ہه شیوہ خود 
بە بدڑیاتی ھایی ىرخاسته اندء می:توان گمت تنہا چیری که از زحم زہاں ایناں 
آسودہ ماندہ هھعین شارسیادت است کھ در این بىارہ ىه خاموشی گراییدہ آند۔ 

از أیں سو درایران ھمگی کسانی کە تاریح صغویاں را نوشته اندء ایشان را بە 
سیادت ستودہ پیش از ھرسخی به شمردن پدران شیخ صمی پرداحته ریشۂ اورا 
بە موسی الکاظم رسائیدم آدء و تا آنجا که ماحسته ایم و میداىیم کسی را ار 
آیشاں گمان دیگری بى٭ه أندیشه ترسیدہ وت ر ار راست ترین تارھا شاختەاند. 
اُسکتدر بیک در عالم آراء طاتشفاق جمہور علمای ائساء را ادعا کرده. میررا 
اوالمتح در تنقیح صسوق الصفا چتین گمته ددرکٹتت معتبرۂ اِساں به تمعصیل 
سمت تحریر یافته 7 

این ھم می‌دانیم کە سیادت یکی از افرارھاپی است که خانداں صغعوی برای 
پیشزفت کارخود داشته اند و از این سود بسیار جسته آند درآن زماں ھا ىە 
سیادت ارچ بسیارگزاردہ میشد و مردم سیّدان را سیار گرامی می داشته اند! 
آجوسشسکے لے فان نان ستمی داع الہ ہے کان مکی از 
شوندھای آں؛ این تبار سیادت می ‌بودہ۔ 

با ھمه این ھا من چوں پارسال درنارہ رہاں آذریء یا زنىان ىاستاں آذںایحانء 
حستجو میکردم و اڑ نہر دوبیتیھابی که شیح صفی۔ نیای پبررگ صمویاں,ء ىا 
آن ویاں سرودہ تاریخچھ رندگانی او را می حستمء ناگہاں به این برحوردم کهھ 
شیخ صقی در زمان خود سیّد می بودہ؛ یه أین معنی که به کسی او را ىه 
سیّدی می شساحته و نه او چنین تماری به حود می بسته؛ این پس ار مرگ او 
نودہ که پسرش صدرالدین بە ھوس سیٔدی افتادہ و ىا حواب و کوشش مریداں 
چنین تباری برای حاندان حویش پسیحیدە ٹیر ىه اأایں سرحوردم که شاہ 
اسماعیلء که با شمشیر لیران را از سیان می پیراست,ء شیخ صمی یای ہبزرگ 
أو ستی می‌بودہ. 

هھمچین شیخ صمی و پدراىش, تا آنحا کە ى٭ راستی شاخته می بىاشسد:ء ار 
بومیان آدرپایجاں و زیاں ایشاں آذری میہودہ و ترکی کە شاہ اسماعیل نا آں 
شعر سرودہ سپس درآن خاندان رواج یافته۔ می ىاید گمت' از شیخ صمی تا 
شاہ اسماعیلء کە دویست سال کعاپیش گذشتہء درحانوادۂ صفوی سە دگرگنئی 





گزیدہ جا ۴۲۰۹ 





رخ دادہ: 

١‏ - شیخ سید سی بودہ و نبیرگاں او سچّد شدہ آند۔ 

۲۔- شیخ ستی می بودہ و ىبیرة او شاہ اسماعیل شیعی سنی کش درآمدہ 

٣‏ - شیح فارسی ربان می نودہ و بازماندگاں أو ترکی را پذیرفتە اند 

دربارہۂ رباں جای شگفتی تیست ‏ دپیرا ىە شویند پیشامدھای تاریخیء سراسر 
آذسىایحان زبان خود راء کە آدری می بودہء لز دست دادہ این جخانداں ھم پیروی 
کردەالد؛ دربارة کیش ھمء ار زماں معول درایراں شیعیگری رو به رواح 
میداشته و ژمان به زناں فروٹٹتر می گردیدہ صفویاں تیڑ ھمرنگی س٥ودہآند‏ 
تتہا دشمنی ىی اىدازه شاہ اسماعیل ىاستیاں شگمت می بعود و درحور حستجو 
می بود 

اکا سس ساب کات سے وع کی سر گا دا گی سافتان دای 
شاختگی چگونه تواتسته آند تار دروعی به حود ہتدعد و تار راست حود را 
ىه یک ىار از یادھا ستردہ گردائند؟ ۔ ۔ پیدا می ود که داستاں سادہ ای 
نیست و مرا وامی‌داشت که درایں بارہ ھم حستحو کم۔ رویہم رفته تاریحچة 
شیح صمی و حاىشیسان او تارمان شاہ اسماعیل نادانسته و حود بیارمند حستجو 
می مود. از آں سو راہ گشادہ ای برای این کار دیدہ ىمی شد۔ 

تاریخ تویسانی که تاریخ صعویان رانوشته آند و کتاب‌ھاشاں دردسترس ماستء 
درزماں پادشاھی این خاندان سودہ اندء و ایںان که ار شیح و ار پدراں او و از 
حاىشیٹانش به سحن برحاستة آندء تاچار ىه چاپلوسی پرداخته آند۔ آنگاہ چوں 
ران گذشته بتودہ جر ىه پارہ ای ىازگویی ھای گرافه آمیرء ىلکه دروع دسترس 
نمی داشته آىد. رویہم رفته ار این تاریخ ھا آگاھی راستی دربارة شیح صفی و 
حانشیناں او کم بهە دست می آید. از رماں ھای پیش ار پادشاھی نیر تنہا یک 
کاب ا تام مہ استا: ن لالہ وا راادامتان مکی مفٹث کت خان جوامیم 
نمود. این است مسی آنچهھ می گوییم۔ راہ گشادہای برای جستحو دیدہ نمی شد. 

یا این عمه س راھی پیدا کردم۔ خدارا سپاس که آنچه دشوار می ‌ثئمود ىا 
آسانی الجام گرقت. زیرا چه دریارہه سیلدی آں حانداں و چھ در رمیىۂة 
ستیکشی شاہ اسماعیل آکاھی ھای ارچ داری بە دست آمد دربارۂ راست نبودن 
سیّدی کكکه نخست حر دو و سه دلیلی دردست تمی مود پس از حستحو 
دلیل ‌ھای فراوانی به دست آمد و این سیار روش گرفەید. 

از این رو چنین حواستم آگاھی ھای خود را دراین رمینه ھا ىه رشتة نوشتن 
کشم و این کتاب را پدید آوردہ شیح صفی الدین و تبارش تام سہادم 


۴۸۰ ایراؤن نامہء سال سیزدھم 


من نمی دانم سید ہودں و سودن شاھان صفوی چھ ھنایشی درتاریخ ایران 
تواند داشت۔ نمی دائم آپندگان چھ ارجی ىە این نوشتة من حواھند گذاشت. من 
دوست داشتم کە یک دروغی را از تاریح دور گردالىمء و این شگفت که آنچه مرا 
به دروغ بودں تار سیادت صعویان رأه نمود کتاب صعوق الصعما بود کە دلیل ھای 
نخست از آن کتاب به دست آمد. دبرحالی که این کتاں در دست ھا می گردیدہ 
و این شگفت ترکه بیشتر تاریح نویساں تار سیادت شیخ صقی و "سلسله ستپ“* 
او راء کە تا موسی الکاظم (ع) می رسدہ از ھماں کتاں برداشته اند. 

دروغ بە این بزرگی درتاریحء پاشد کہ ندخوامان تاریح را دلیر گردائد و 
عمان را دستاویزی به کاستن ار ارچ تاریخ گیرند. ولی این که پس ار چند سال 
پردہ از روی راستی برداشته شدہ و چگونگی ى٭ە آشکار افتادہء خود پاسحی بەه آں 
بدخواھان می باشد و ارجسدی تاریح را می رساند۔ 

سی 'گفتگر ات ہت تاریخ اپران آلوذہ اشدہ: لی ہزاہ پاک' گردائیئن ان تار 
می‌ىاشد؛ و این کتاب سوته ای ار آں به شمار اأست ۲۱١۸(‏ ۔٢٢۲)‏ 


- 


گفتار سومء کیش شیخ صفقی 


شیج صمی درآخرھای زماں معول می زیست+٭؛ و او نا سلطان انىوسعیدء 
آخرین پادشاہ بەنتام معولء دریک سال (سال ۷۳۵) به درود ژندگی گمتند 
درآن زمان !از کیش ھای اسلامی سە کیش شافعیء حسمی۔ حعفری درایراں رواج 
میداشت ب لین معٹی مردم بە دو دسته می بودندٴ سی و شیعی؛ شیعیاں 
پیرواں جعمربن محمد (امام ششم شیعیان) می تودندیء و سنیاں مرخی از أمام 
شاقعی و برخی از ابوحتیقه پیروی می نعودندی حای حشسودی است که یکی 
از کتاپ نریسان ى5یک آن رماںء حمدالله مستوفی؛ درکتاب جغرافیایی حودء که 
مقالهۂ سوم نزھة الوب باشد و آن را درسال ۷۴۰ پرداختهء درگمتگو از ىیشتر 
شہرھا و شہرستان ھا یاد کیشھای آنحا را ىیز میکند 

چسان کهە می‌دائیم خانوادۂ چنگیر حود کیش ویژەای ىعی داشتنف از این رو 
شاھان و شاھرادگاں فراوان آن خانوادہ در ھرکحا کە نی تودیندء ھریکی کیشی 
برای خود برمیگزید. چنان کە برحی بت پرستہ و برخی نصرانی,؛ و برخی 
مسلمان می ىودند۔ درایران نیز چند تن ار ایشاں مسلماں گردیدند. سحستشان 
تکودار اغول و دومشان عازاں اغول سودند که چوں پادشاھی یافتند سلطاں احمد 





گزیدہ ھا ۸۱ 





و سلطاں محمود نامیدە شنند. اتاسومشاں که سلطاں محمد خربندہ 
(یاخدابندم)ء برادر عازان خاں می بودہ چوں درسال ۷۰۳ برتحت ىشست کیش 
سنی می داشت,: ولی دیری نگذشت کە بە راہتمایی برخی ار امیراں حود به 
شیعی گری گرویدہ پافشارآانه یب رواج آں کیش کوشید. درسکەھا نام دواردہ 
امام را ٹویسائیدہہ فرمود درھمة شہرھا ”حطبا“" به نام امامان جوائتدء و ىه مردم 
بفداد و اسپہاں و شیرارء که سر از این فرماں پیچیدہ ٭5ودندء سیار سخت 
گرفت. حسن بن یوسم حلّی را کە بررگترین محتہد شیعی آں رمان و شناخته 
شدہ به نام معلامه“می بودء و ار حله بە سلطاليه حواسته و در مدرسة "اب الٹرٴء 
که حود ساحته بودء یکی ار "مدرسین* گردالید و رر وسيیم و کالای قراواں ىه 
او دادء و تا زندہ می نود ار کوشش ىہ رواح کیش شیعی باز نایستاد 

پس پیداست که درزماں معول؛ شیعیگیری؛ تحست درسايۂ آزادی که ىه 
کیش ھا دادہ شدہ بود و دوم ىه پشتانی ایں سلطاں محمد پیشرفت سیاری 
درایراں کردہ نود' نا آین خال ھنور ستیاں نیشتری سی تودہ بد۔ چنان کە از 
نوشته ھای حمداللہ مستوفی وھمچین ازرگمته ھای اس بطوطہہ جہائگرد ى٭ نام 
معربی کهھ درآں زماں ھا به ایراں رسیدہ: فہمیدہ می‌شود در آحرھای رمان مغول 
درایراں کیش شافعی شناخته تر و پیرواں آن در مه حا بیشتر می نودہاند 
پس ار آںء حایگاہ دوم راکیش شیعی میداأشتہ؛ پس از همه کیش حمی میىبنودہ 

بهە ویژہ در آدسںایجاںء کە میہں شیخ صمی می ‌بودہء کیش شافعی نیش ار 
دیگر جاھا رواح میداشته؛ و پس ار آں کیش حھی درحایگاہ دوم می‌بودہ 
کعیش شیج صمی۔ کسانی که ار صوفیگری آگاهندء می داد صوفیاں خود 
ناورھایی می دارد و آیینی برای ریستں پدید آوردہ آنك ... ىه گفتة حودشاں 
صوفیاں "اھل بىاطن“اتدوار۔ "اهھل ظاھر*" نیزار می باشمد. للکه سیاری از 
پیران صوفی خود را والاثر ار پیعمسراںء که بیادگداران دیں بودہ آىد؛ شماردہ 
گردں گذاردن ىە دیىی یا کیشی را شایبده جخود نمی داستۃ آبد۔ پیداست که 
[پیراں صوفی] می ىایسته از کیشی کە درھماں شہر و شہرستاں رواح می‌داشته 
درتگدرند و چڑ ھتان زا پرنگزنند زیرا در جایی که هة کیش ھا درنزد 
ایشاں یکسان می بودہ چه می بایسته کهھ کیش دیگر برگریٹند و حود را به رح 
و سحتی اندارند !ز این جاست که صوفیانی کە درمیان شیعیان نودہ آند کیش 
شیعی, و آنان که درمیاں سییاں می تودہ آبد کیش سفنی داشته آند۔ 

هم از این جاست که شیح صمی و پیرواں او درکیش شافعی می بودہ اند. 
زیرا چنان کە گمتیم درآن رمان در ایراںء به ویڑہ در آذربایحان و ىه ویڑہ در 





۸۲ ایران نام ساٹ سیزدھم 


ایبیل آاین کیش رواج سیار می داشته۔ حمدالله مستوفی درباره مردم اردبیل 


ہ گسستت دو اکٹظر پر مدھتب امام شافعیند مریدشیخ صفی النین 
عليه اٹ وحمەابدء 

سٹی شافعی بودں شیخ صفی درحور گفتگونیست. ولی چون پس از زمانی 
جانشیئان او بە شیعیگری درآمدہ و این تخواسته آند که ىیای سررگ ایشاںء که 
بنیادگذار آن حائوادہ می بودہہ به سّیگری شناحته ىاشدء از این رو ار هر 
راھی کوشیدہە اند که پردہ ىه روی کیش شیح کشندہ بلکه گاھی شیخ را از 
رواج دھندگاں شیعی گری نشان دادہ ان از این جا شیح صعی درمیان مردمء 
شیعی شناخته گردیدہ و ما کە این سحن ھا را ار سی بودن او می راىیم ناچار 
ہسیاری نحوامند پذیرفت. این سصتھ می دانیم دلیل ھایی که در این بارہ 
ھست یکایک بشماریم. 

١۔‏ حمداللہ مستوفیء که جم رماں شیح می مودہ چىان که ىوشتة اورا آوردہ ایم, 
مردم اردبیل را مشافعی و مرید شیح صمیء می ستاید درایں نوشته سحسی ار 
کیش خود شیخ نمی رأند. لیکن پیداست که اگر شیخ ھم سی شافعی سودی 
آن را به آشکار آوردی گدشته از آن کە ٭پیرشیعی و پیرواں سنی) درحور اور 
کردن نیست۔ 

٢‏ سلسلۂ طریقت*" شیحء که ان ہزار درکتاں حود یاد کردہ: ار سلسلەھای 
بە ہام سنیان استء و مرحی از شیخ ھای آںء از حمله شیح اىوالنحیب سہروردی 
و دیگراں ار علماى به نام شاقعی می نودہ آد۔ پس بیگماں است که شیح 
صفی ھم شافعی یا باری سی می بودہ أست۔ 

٣‏ اىن براز؛ چنان که ىوشتۂ راست او را درىارة کیش شیح از سحه ھای 
کہن تر آوردیم؛ آشکارہ می گوید کهە شیخ سدھب خیارصحابهء را می داشت 
ہ٭و درنذافت ھرچه شر و احوط می ىود آن را خیار می‌کردء و ٭وروری دست 
مبارکش به دختر طمل حود ىاز افتاد وصو بساختە و ہتطر به ىامحرم و عورت 
خود ىاقض وضو داىستیء 

دراین جمله ھاء گذشته از آں کە ستی ہودں شیح را آشکارہ می ٹویسد:ء این 
کارھا کە از أو یاد میکندء ار ٭احکام“” شافعی می باشد. 

۴۔ درباب چہازم صعوة ائصما که درباره "کلمات و تحقیقات“ شیخ صعی آستء 
حدیث ھایی کە یادشدہ ھهمه حدیث ھای سنیاں است کە ار رںىان اس بن مالک 
و ابن عمر بودہ و از کتاب ھای صحیح مسلم و صحیح بخاری و احیا۔ الوم غزالٰی و 
دیگر کتاب ھای سٹّیان آوردہ شدہ۔ 





گزیدہ ھا ۸۳۰ 





أینہا دلیل ھایی است کە ملّی شاقعی ہودں شیخ صعی را رسانیدہ جای 
گماں دیگری درآن بارہ می گدارد۔ 

در زمان شیح صمی جای "تقيه“ٴ نمی بودم۔ چنان که ىوشته ایم میرابوالقتح 
در دیاچۂ صعوق الصفا میگوید چون شیح صمی و جاشینان لو جر زماں 
محالفانہ و ددر لوان قساد اھل بتقغی و عبادهہ می نودم أندسہه قواعد تقیه 
اَی کا ما کرات 

از عمین گفته پیداست که شیخ صفی و حانشینان اأو ستیگری از حود 
آشکار می گردائیدم آىد و این دلیل دیگری ىه سّی نودن اِیشاں أآست۔ 

اتا داستان "تقيه“ٴ ار ریشه دروع می ىاشد زیرا شیح صمی در رماں 
سلطاں محمد خدامندہ می ریسته که گمتیم پافشاراىه بهە رواح شیعیگیری 
و کسی کو ستشاتفائ اباب اتا کے وت سی لان رگ اناگ سن 
ابوسعید حانىشین شدہ راست است کە این پادشاہ پیروی ار پدرش تمودہ 
شیعیگری زا دثتبال تکردہ ولی ىه شیعیاں آزاری سرسابید و ىہ آىاں سحت 
نگرفت. چنانکه گعتیم دراین زماں شیعیان در ایراں گروہ ہررگی می بودند و 
حای ترس و "تقيه' نمی مود گدشته آر آن که در رماں معول ھعۂ کیش ھا 
درایران آراد می پودند. سحں میرابوالعتح در دروعھایی است که پیرواںء 
نا اىدیشیدہ در راہ پیشرفت کار پیشروان می ساحته اند 

شگفت است کە میرامىوالفتحء کە داستاں تقيه را در دیباچة کتاہش می نٹویسدء 
درمتن آں چوں ىه سحسن ازکیش شیح می‌رسدہ می گوید :سوال کردسد ار 
شیخء قتشں سرژہ که شیلح را مدھتب چیست فرمود ما مدھب اھل بیت پیعمس 
داریم ۔ . ۔٭ اگر شیخ ەدر رمان مغالمانە می سودم و 'تقيه'ٴ می نمودہ پس این 
پائے زا چگونڈعادہ سک۹ 

شگمعت تر آنکه در کتابی رباعی پاییں را بە نام شیخ صمی یاد میکتند 


صاحب کرمی که صد خطا میبحشد خوش ناش صمیکە جرم مامی بخشد 


داىسته نیست که شیخء کە ىە گفتة میر ابوالعتجح در رماں تقيه" می بنودہ: چگوںه 
این دوبئی ز سرودہ اأست۔. 

آز این شگمت تر سخن عہدی ىویسدۂ کتاب تعمظة الاخبار أست که شیعی 
گردیدن سلطاں محمد خداہندہ را نتیحة تقویت قطب الاقطاب شیح صفی الدین 
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چالسحق ألموسوی الحسیىی العلویە می شمارد. 

اینہا نمونه ھایی است کە این ىویسدگان از ھیچ دروغی درباره بررگ 
گردانیدن شیخ صقی و جخاتداں او ناز سی اپستادم آتد و تاسحیںە ه هر 
سحسی برمی۔حاسته آند. 

باؤماندگان شیج کی شیعی شدہ اند3 اکتون باید دید بارماندگاں شیخ کی و 
چگونه شیعی شدہ اندد؟ دراین بارہ چیزی !ژ کتاپ ھا ىەه دست سی آیدء و برای 
گمان و دریافت نىیزء چوں دستاویری نیست و میدان ىە یکبار تہی است,: راہ ىه 
جایی نتوان برد. زیرا آنچه داىسته أست ار آں سو شیخ صمی درآعارھای قرن 
ھشتمء سنی شافعی می بودە و ار ایں رو شا اسماعیل در قرں دھم ار حنگل 
یلان شیعی پسیار قد :کی گکی ہیرون لمت عرمیان این در زمان؛ کەئردیک 
به دو سدہ گدشتہء خانداں صفوی در تاریکی افتادہ و پہج تن از شیخ ھای 
آیشاں کهە درایں دورهۂ تاریکی یکی پس ار دیگری ى٭ پیشوایی پرداحته آند 
(صدرالدینء علی, ابراهیمء جنیدء حیدر )ء آگاھی روشنی ار کیش ایشان در 
دست ما نیست۔. تاریح نویساں زماں پادشاھی, که ارگدشتگان آں حاندان سحن 
راندہء گفته ھاشاں از روی خوشامد گوپی است و درحور باور ىمی‌باشد و چیری 
ار تاریکی حال آں گذشتگان بعی کاهھد۔ 

ى٭ ھرحال این داستان شگفتی است که شیح ھای صفوی ىاھعة صوفیگری 
ىه کیش پابتدی سشاں دادہ آبد۔ داستان شگمتی است کە نوادة شیح صمی 
ستیء شیعی سنی کش درآمدہ۔ آنچھ تواں گمان برد چىد چیر است۔ 

یکم آں که سرچشمۂ شیعیگری ھماں دعوی سیادت بودہ پس از آنں کهە ىه 
لین دعوی پیشرفت دادہ آید ىه شیعیگری ھم گراییدہ آىد ریرا میاىة سیّدی و 
شیعی سودن ىہم ىستگی ھست و سید سّی کمتر تواں پیدا کرد 

دوم آن که گرایش ىە شیعیگری ىا عوس شاھی دررماں شیخ حتید توام 
پدید آمدہ۔ بدین گوتە که چوں حنبید به ھوس شاھی افتادہ و آمادة برخاستن 
می شدہ؛ ىہتر داىسته که شیعیگری از حود اید و آں را دستاویزی گرداند 
زیرا شیعی گری تا ایں زمان پیشرفت سیاری در ایران کردم نودہ 

سم آں که چون جنید وحیدر ھردو بادست شروانشاھان ستیكُشته شدہاآبد 
و درگشتن حیدر آق قویویلویان سی ىە شروانشاہ یاری کردہ آندء ایسہا شوند آں 
شدہ که صفویان به شیعیگری گرایند ولالِحّت علی تل لغض معاويه شیعی 
گردند۔ 

چہارم آنکه شاہ اسماعیل درھنگام درنگ حود درگیلانء کە از شش سالکی 
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نا جہارہ عق ست سان بتاسب گار کیا مرنائلی: شا گیلان سی یرت 
کیش شیعی پدیرفت ریرا معردم گیلان از نخست کیش شیعی می داشتمد و 
کارکیایاں ف رماںىروایاں آنحا ار سیادت ریدی می یودیند 

پنجم آن کے هسۂ این شوندما درکارھا ہودہ تا خانوادة صمری شیعی 
گردیدہ آبد. . ار روی ھم رفتة این پیشامدھا آں ھودہ ىه دست آمدہ کە شاہ 
اسماعیل شیعی پافشاری گردیدہ: و ار آں سو کیتة سٹّیاں در دل او حای ہزرگی 
پرای خود باژ کردہہ و ىە شوند این کیٹهە نودہ کە ىە آں کُشتارھا و دژ رفتاری ھا 
ىا سٹیان برخاسته است۔. 

سنی گری ار ایراں چگوٹه بوانداحته شد؟ آنچھ در پایان ىاید دانست ایں است 
سی کرس اب ایہم اوارتان قشاز انال سرہ ین رت ویۓ می 
ىاتواں گردیدہ مودء و شاہ اسماعیل کاری که کرد ستیاں راکٗشته شیعیگری 
راکیش ھمگانی کشور گردانید۔ 

آخرھای رماں معول را دیدیم که ستیاںء ىە ویژڑہ شافعیاںء بیشتر ار شیعیان 
معلت رای او آمفظام نا رومان سای اہ اصامیل۔ دگگری ازع 
دادہ و درنتیجة پیشامدھا و شوندھایی شیعیگری زمان ىه رماں به رواح افرودہ 
و ھمانا تازمان شاہ اسماعیل شیعیاں بنیشتر و چیرہ تر گردیدہ یودمابد 

مردم ایراں ار آعار اسلام دشمتنی با سی اميه کردە وبا علویاں ھمدردی 
بمودهہ بودتلدء و برحی ار استان ھاء ار مارہدران و دیلماں و گیلاںء ىا دست 
علویان اسلام پدیرفته حز آاں را ىه پیشواپی شاحته پودند. سپس پیر 
خاموادەھایی از دیلماں: ار آل نويه و کنگریاں و دیگران: به پادشاھی رسیدە و 
تا توانسته ار شیعیگری فواداری نشاں داد پودید 

از این حا تحم شیعیگری ار ىخست در ایران کاشته شدہ بود کە اگر چیرگی 
سلحوقیان ستی ننودیء از عماں قرں ھای نخست ى٭ە رویش پرداحته در سرأسر 
کشور رواح پیدا کردی. 

این است در زماں معول؛ چوں آزادی ىه میاں آمدہ بودء شیعیگری به حود 
درایران رواج می یافتء که شیعی شیں خداہندہ موںه ای از آں است۔. پس ار 
پ ساکع نتر یراو شمتان کرام گزکنۂ و ان کوسة ایرآن غاماان عای 
باداش آت سے تتاراق میس اسان عفان فرداوقدازد: گیایان د گیا 
مشعشعیاں درحوزستان و لرستاں قرەقویوئلویان درآدرىایجان و درعراق و 
فارس۔ پدید آمسد که ھریکی بهە ىوبیت حود ىہ رواج شیعیگری کوشیدیند. 
تیمور لنگ و فرزندان او نیر ىه شیعی گری نزدیک لثٹر می نودند 
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بی گفتگوست که از پیدایش این فرمانروایاںء شیعیگری درایران پیشرفت 
ہسیارکردہ بود. بهھ ویژہ کھ درأن زمان ھهاء دوری عیانه سٹی وشیعی مه اندازەای 
کە امروز ھست,ء نمی بودہ و "تری* یا بدڑپانی با یاراں پیعسر؛ کە شاہ اسماعیل 
رواج دادء آن روز رواج نمی داشتهہ و از این روسنیان ىە آسائی می توانسته آند 
ىه شیعیگری گرایند. آنگاہ کیش شافعی, که میشتر ایرانیان پیروش می نودند, 
نزدیک ترین کیش ھا ىه شیعیگری می ود و پیشوای آں کیش, امام محمد سن 
ادریس, آز فرزتدان عسدالمطلت بودہ و از خویشاں علویان شمردہ می شدہء و 
شعرھایی از او درستایش امام علی س اپیطالت درکتاب ھا نوشته شدہ. می تواں 
گعت پایة شیعیگری؛ که دوستداری امام علی سن ابیطالب می بود٠‏ شافعیان 
می داشتتد و ہه آسانی می توانستد شیعی گردند. 

یکا مه ٹارتی بد ضا اصاقل رمیا کاو طو راافت شرانتاعتی سی کری 
آسان گردالید۔ با این حال شاہ اسماعیل از حونریزی ھای سیار ىيیر باز 
نایستاد . (۲۵۳-۲۴۶) :7 
(احمد کسرویء مقالات کسروی:؛ ٹیوپورت بیچء سازماں اىتشارات و فرھنگی 
گوتنبرگ: ہ بی تاریح) 
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نقد و بورسی کتاب 


حورا یاوری* 


حسه ای ار عرفاں و تصوف در فرھسگ ما ھست ک فکر می کم ار 

زندگی رورانة ما حدا نیست و ابی صد زندگی روزاتۂ ما ہم نبیستا -- ایں سرع 

عرفاں و تحریة عرفانی را می گویم تماس ىا ھستیء فکر متعالی؛ دکری 

که ار حماسه ھم فرائر نگدرد تجرەای ک عرفا ہم می حوآمند نکسد 

و کرەند تعصیھایشاں بے این معمی لله مں ھمیشه با عرفاں سر و کار 
داشتم حٹی دردورہ ھایی ک کموسىیست بودم یہ کلی ار آں پریدہ بنردم 
در بارف سیاست و فرھک (۱۹۹) 


کتاب در باوہ سیاست و فرھک' شرح گمٹگوٹی است نیاں شاهرح مسکوب و علی 
بوعریری۔ اگرچه؛ ھم چنان کە بوعریری در پیشگمتار کتاب اشارہ سی کد: 


محقق و متقّد ادنی کتابت حوزا یاوری, به نام روانعاوی و ادبیاتۂ دونتں۔ دو اساں, دوجھاں, ى٭ تارگی 
پر سوی سارمان نشی تاریح ایرات در لیران انتشار یاوته است 
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بت وا ارامہ شرع غان سکوت تفہ آنا گمقرہ لی رہ 
+گون٭أای حدیث نفةفس تعییرِ شکل می دھد۔ مسکوبء در پاسح ىەپرسش ھای 
نٹوعریزی -که ھم درپی چنداو چوں و چگونگی رویدادھای سیاسی و اجتماعی 
است و ھم به تاثیر این رویدادھا بس دھں و روان و زندگی مسکوں می اندیشد۔ 
برد را به آوردگاہ دروں می کشاند ,ار رویدادھا بے ىه آن گوںە کهھ مودہ اندء 
لکه آن چىان که براو گدشته اندہ سخن میگویدء از "تحرہه ھای نمسانی' و 
آشوت ھای دروبنیش حرف می رتد و گقتگو (و کتات) را ىه قلمرو رندگامه 
وء درست مثل هر زیدگینامة دیگر؛ به قلمرو روایت و داستان نزدیک می کند ' 
اسکوار نودں کتاپ پر صورت ھای درونی رویدادھای ىیرونی ارتشش میاں متن و 
ىشانه ھای بیرون ار متن ۔ که درمتن هایَ تاریحی ىه چشم می حورد_ می کاهد و 
خوائندہ را در پرآپر داستانی قرار میدھد۔ که ى٭ صیعۂ اوّل شحص مفرد روایت 
می شود. مسکوں درسنازگوبی این داستانء که داستاں رمدگی أوست:؛ درسیری 
مداوم و مکزر از حصار فروستۂ رویدادھا ىه٭ حہاں فراحداس حیال سمر 
ىی گند از نشائه عای کہ از آن یکی پرنی گزریب: تر نازگری آن چة تار 
پودش'درخیال و الدیشۂ او به ھم بافته می شود کمک می گیرد و دیروز و امرور 
را ىه٭ ھممی آمیرد۔ از یک سواىه حود در امرور و اون اشارہ می کدہ و از 
سویی دیگرء از خود در ىرش ھای گوباگوں دیرور سحن می گوید و ار حافطۂة 
این ٭حود" درو رفته در فرآیند پیچیدہ و غربال کسد٥‏ فراموشی ھا و یادآوری ھا 
و پراکندہ در درارنای سالیاں۔ برای ىه دست دادن حطوط سیعای اآمروری و 
اکتوسی حود پاری می حوید .بہ سحنی دیگر؛ مسکوں در ایں گمتگو حود را ار 
تو می آفریند. 

بارگویی (و یا بازنىویسی) زنلدگی حودء در واقعء کام نہادن تازہ ای است ىه 
جہاں نمادھا و ىشالبه ھا و ھستی پذیرفتنی است دوبارہ۔ و این بار میشتر 
آگاھاتہ۔ در شیکۂ نظام ھای دلالتی درھنگ و اجتماع و تاریح وہ ىە سحن کوتاہ 
از نو زبان گشودں است و در رباں پدیدار گشتن و درحان پناہ واڑژہ ھا زہدگی 
گرب را وس * راگ یتور امشائ این گی مسنت ا آن گی 
زیسته یکی است اتا یک تماوت بنیانی ایں دو زندگی و آین دو شکل گیری 
“خود” را از ھم حدا می کند'ٴ آن کە زندگی پیش زیستۂ خود را از ىو می زید 
(و گاہ داستاں آن را ہار می گویدں و بار مینویسد) دیگر آن کودک تازہ پا 
نہادہ در شبکە !ررش ھای ورمھنگی و اجتماعی و ناگزیر ناتواں ار چون و چرا 
کردن دربرابر آں-ىیست, بلکه در دویارہ زیستن رہدگی حویش: درپدیرفتاریھا 
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و ناپذیرفتاری ھایش, از نظام گرینشی عدهفسدی پیروی می کید که از ہحشی از 
آں آگاہ است و ىخش دیگر آن به نىیازھا و خواست ھای بىاحود آگاہ او صورت و 
سای می سک تو ارعرب آن را الکرحای لہ سان تااععشف و انام 
کە درآن می رید مشخص می کید۔ 

حاقظه در پیوٹد ىا این نظام غربال کندہ محزمی أست پر از ىقطه ھای 
کورء حمرہ ھای تہی۔ نا عماہمگی ھاء و فرو افتادہ درگذشتهای دور وفرو رفته 
درمه و غبار رزہاں دزرھرگوں بارنگری یک رندگی ۔چهھ ہوشته شود و چھ 
نانوشته ىسماند دیروز و امروزء خاطرہ ھای کہته و غراموش شدم و آں چھ 
می حواھیم از آن‌ھا ىه یاد نیاوریمء آں چناں در ھم گرہ می حورید که باز شىاسی 
پکی اڑ دیگری؛ ى٭ پرای آں کس کهە به رتدگی خود ار ہو مینگرد و ىه برای آں 
کسی کكه روایت این رہمدگی ار نو زیسته را می حواند (ویا می شود ) معکی 
ىیست آن چهھ آر سالسور أین نظام غرئىال کسدہ میگدرد و ار مخزن یادھای 
گذدشته ىه امرور فرا حواندہ می شودء بەه حای آں که رونوشتی ہاشد برابر با 
رویدادھاء اندیشه ھا و عاطمەھای دیرورء نىاگدر ار صافی این نظامء امروری و 
اکونی میشود و ىہ پیروی ار آنچه دھں در ترکیت و ساحتار آمرورین حود 
می پستندد (و یا آررو می کد) از نو آفریدہ شود" از ایں چشم اندارء 
ىویسندہ (یا گویںدەہ) و حواسدہ (یا شتوندہ) باریگراں و تماشاگرانی هھستند که 
درتماشاحانۂ ژندگی ىاھم رویرو می شوند و ھمه پاھم ىا داستانی سر و کار 
دارند که داستان رہدگی است و واقعی تریں واقعیت آں هھم هماں ساحتار 
داستانی آن أست ىه ھمحوانی آں ىا رویدادھای بیروں ار آن 

آن چه ھیدں وایت (٥ا1)‏ ۷ ۷ 1187460) درموردِ پتاسیل رویدادھای تاریحی 
برای معنا یاەتن و پدیرفتن مساھای گوناگوں درمتن ھای تاریحی می گوید 
دسىارۂ متن ھایی کهە تاریح رندگی یک فرد حاص را بار می گویند ٹیر صادق 
است. پتانسیل رویداد تاریحی ار ىظر وایت پتاسیلی خنثی است و این دھن 
تاریح نگار اأست که زرویداد تاریحی را از معناھای گوناگوں می آسارد 
بارکنائٰی ایخ اما ساعانی کال ابق رات ریم شاتقای جارس 
در ساحتارھای داستانی سر برمیکشنع۔ و درھربازگوٹی معنا و مساھایپی 
أفزودہ برمی گیرند۔ درنقد متوں اہی و تاریحی أھمیتی سیار یافته است و به 
صارت دیگر؛ افق تازہگشودہ ای است به سوی بازشاسی مساھای واقعیٴ 
ھرفرھنگ و آگاھی از اینکە رھگ ھای گوناگون گدشته و تاریح حودٴرا چگوںە 
معنا میکند؛ ىه دیرور حود_ چھ دیروز یک فرد باشد و چهھ دیروز یک حامعۃ 


ک 


ایرآن نام سال سیزدھم 





چگونه می نگرند؛ ُزخود دربارہ دیرورشاں چگونه می پرسند و چھ می پرسند و 
, سرانجامء پرمنش‌ھایی را که دیروزیاں درپیش رو داشته آند ہا پوسش ھایی که 
أمروز در برابر آن ھاست چگونه می سنجند و چگونه مرابر می نہتف۔ 

نوشته زیرکوششی است ىرای بازگشودں این معنا کە کتاب درہارۂ سیاست و 
فرھنگ ۔مجموعه ای از پرسش ھای بنوعزیزی درباره رویدادھای سیاسی و 
اجتماعی و پاسشخ ھای مسکوب ىه این پرسش ھا۔ بیش ار آن که بریادھا و 
رویدادھای دیروز استوار ىاشد سازنده مساھایی از دیروز أست که از درون 
نیاڑھا و خواستٹ‌ھای اىرورین مسکوب سر برمیکشند ‏ سسکوب کہ یادھا و 
رویدادھای گذشتة را دستمایة داستان حود می کندہء با آرایشی که ىه آں ما 
میدھدہء با پس و پیش کردں آن ھا و ىا رنگی که سرآن ھا می پاشدء به دیرور 
خود صورتی می دھد که امروری است و از گدشتۂ حود مسایی بیروں می کشد 
که از ساحتارھای معماساز دھن او (و فرھنگ ما) پیروی می کند۔ به سحن 
دیگرء مسکوں با پالودن خود ار آن چه انروڑ سی پسدند و معنا کردں حود_ 
همانگونه کهە أمرور دوست دارد حود را ار نو می آفریند و دراین تٹرنۂ 
وجودی بە الگوھای پذیرفته شدہ و گویا دگرگوتی تاپدیں'حود" درفرگک و 
اش بایان سے تو 


٭د اس * 


روالیتی که مسکوب ار زندگی خود م یآفریندء مائند بیشتر زندگی‌ىامه ھا 
ساختاری حطی دارد از سال ھای کودکی و نوجوانی لو آغاز می شود واىه 
اسروز که مسکوبء در دیاری دیگر می ریدء اتا همچتاں: در رہان و ودرھنگ 
میہنش حانه دارد پایان می یابد. مسکوں در پاسج بە پرسش ھای بنوعریزی۔ که 
سر اضق قاق ساغارطی کات و دسدگی آو ایا ىہ دست می دصدد اڑ مرشھاى 
گوناگون زلدگی اش سحں می گوید. از راہ دراری که پشت سر نہادہ أست' از 
سیر تفگرش از ىاسیونالیرم رضاشاھی (تا پابردہ شابزدہ سالگی) بە گرایش ھای 
تند ہذھی (تا نوزدہ بیست سالگی) از مقاومتھایش در برابں نوشته ھاو 
عقاید کسروی تا پدیدارشسں نحستین جوآىه ھای شک و ناباوری در دھصش 
(درحدود بیست سالگی) ار حواندن روںام ھای چپ تا پیوستن ته خزب تودہ 
و پشت سرنہادں یک دوره ھمکاری دہ ساله با این حرب (تا سی و دو سه 
سالگی)؛ از دستگیری و رىدان و فرو ریختن پايه ھاى ایماں حربی‌اأش' و سرانجام 
از رسیدنش بە اینجا کە ہفہمیدم دیگرتودەای نیستمە و به اینکه: 


۰ 





نقد و بررسی کتاب ۱ ۴۱ 





أین حربتودہ بنوتد کە آرادم کرد ىاآن رقتارش و گرعەه رزہداںء جوںب؛ یک مرحله ای می توأنست 
ماشد درزندگی حخرنیء کما ایک قعلش س ریداں زفته نردم زرحیق حروشچف عرا آراد کردء 
اِر رام رصق استالیں و آں گرارشی کە ىە کمیتۂ میستم داد۔ یکی آں و یکی انقلاب محارستاں 


این دوتا عرا زیر ورس کرد درحقیقت حرب تود٥‏ نود رنداں کک اند؟ سود (۱۴۳) 


اتاء دردرون این روساخت خطّی ۔که برشھای آں را رویدادھای سیاسی و 
احتماعی تشکیل می دھتد و براساس آنچه درجہاں ىیروں می گدرد دور سدی 
مى‌شودء یک ژرف ساحت دوری ىه چشم می حوردکھ بر لايه ھای درھم تافتة 
ذھن و اندیشۂ مسکوبں استوار اآست ۔سکوب که در بەھم آمیختن لین دو ساحتار 
از رندگیش سخن میگویدء ھربار ار عايه ھای ڈھں و حافظه اش ىە گونەای تارہ 
بہرہ میگیرد و داستان دیگری در درون داستاں ررگ تری؛ کە داستاں زندگی 
اوستء روایت میکند. در ژرف ساحت زندگی مسکوب دیگر آڑ جزب تودہ و 
رضا شاو شہریور ھرارو سیصد و بیست و بیست و هشتم مرداد ھرارو 
سیصد و سی و دوء و انقلاب سال ھرارو سیصد و پنجاہ و ھمت ىشانی نیست. 
لین و احسان طبری و سرھنگ رپبنایی جاپی ىدارند. توالی و ترتیب رویدادھا 
بە ھم می ریزدء دیرور و امروز ھمرمالندء رویدادھا تکػه تكّه می شود و دوبارہ 
درترکیت و آرایشی تارہ ىه ھم می پیویلند و داستان دیگری می آفریسدکه در 
پیوستگی مستقیم پا عوالم درونی مسکوپ بىه شکل و معنا می زسد و آشوں ھا و 
توفاں ھایى دروں أو زا نار می ىعاید. در روایت مسکوں از زندگیش, میاں این 
دوساحتارء میاں این درون و پیروںء تا زرسیدسں اوه سال ھایی که سرانحام 
می فہمد که ہدیگر تودہ ای ىیستہ۔ یعتی ھماں سال هابی که آعار تمرین روانی 
مسکوں است برای آراد شیں و رھا شدں۔ ھیچ پیوند و دی برقرار نیست 
انگار ۔ھمانگونه کە مسکوب امرور آرڑو میکند- دو انساںء درتواری ىا یکدیگرء 
دو رندگی جداگانه را ریسته ابد اآسانی کە -بە روایت امروزین مسکوب از 
رندگی دیرورش۔ ساحتار حطّی کتاں را می زید انساتی است ىا اندیشه ای 
تاپروردہ و ڈھنی باوززیدہ؛ اسانی بیگانه ىا پرسیدن و چوں و چرا کردں۔ 
سال ھایی با شور و شوقی بچگانهء دراسون ناسیوںالیرم رضاشاھی عوطه 
می حوردء و سال ھایی در حادبة سحن واعطی قرو می ‌رودکه تاریخ و مدھب راء 
ریبا و گیراء به ھم گرہ می ژند و اھل دیں میشود؛ چوں می ترسد ءبايه ھای 
أیمائش سست شود٭ شک و ثاناوری کسروی را پرتعی تاند و بی آنکه کمومیزم را 
یه درسٹی پشتاسد یه خزرب تودہ می پیوندد۔(۴۶) سالیانی درازء بیمناک و 





ّ۷ : اپران تام سال سیزدھم 


خسته و پای آبله لز شیرار به کرمان۔ء اڑ کرمان ىہ أھوارء آر زاهداں به اصفہان 
لچسفہان به تہران سفر میکدہء ھرآنچه را حرب میخوآھد پی چوں و چرا 
2 مٍ میدعد و روزنەھایدنھن را ى٭ هر پرسشیء به هر شکی وپر ھر گثاہی 
قرو میبتدد۔ 





ولی چیزی که ار اوّل ورودم ىه تحرف توده درس تردید ایحاد می کرد چیرھایی بسود ار 


ہوم مثلاً ردپرستی استالین ۔ ادبیات شوروی عم کە مطلقا به دل من سی شست 
حتی درآں دورہ بیحبوحۂ تعحتب و توده ای گری عفد ماحرای آدرںایحاں و رفتار ىسا 


دکتی مصدق و سیاست حرب در عورد دکتر مسدی ھم ئىار أیں تردید را داس می رد۔ اتا 
درنحنوع رب مورد قشولم بود و فکر می‌کردم تمام أایں اآشکالات در یک شرايیط عادی کەه 
جرب محمی ساشد ار ہیں می رود و حل می شود )١٢۲۳(‏ 


وقتی ب٭ جرب پدیرفتۃ می شدی۔ مثل أیں که داحل یک حصاری شدہ ایء ىه یک نوھب تارہ 
درآمدہ ای کهە علمی ھم ھست چە نہتر آر یک ندھب علمی دذروسط آشوب,: که ھمه چیر 
درھم ریخته نود حس می کردی که روحت دراماں و ریرپایت سمت است (۴۹) 


اتا انساں دیگری ھم۔در روایت امروز مسکوب از دیرورش با او زندگی 
میکند: انسان دیگری کک پا ى پای او راہ می رودء ىا اوست می آں کە او را 
بشتاسدء انسانی پرسندہ و جچویا کەه ىه برکت حواندں زہساتریں آثار ادہی حہانء 
به لحظه ھای جادوپی پیوند یا رواں و یگانه شدں ىا آں دست می یاید و ىا ایں 
کلید سحرآمیر بە فصاھایی در درون حویش گام می گدارد که آں انساں دیگر را 
ھرگڑ به آن راھی نیست۔ این دومی ىه حای جروہ ھای تتلیعاتی جرب ۔که آں 
اولی درکولە پشتی پنہاں میکند و دور از چشم دیگران می خوابد۔ شیمتة 
مزامیر داوود و تدذکرة الاولیای عطّار و تفسیرھای قرآں است,ء تعایشامه ھای ھومر 
و سوفوکل و شکسپیر را عاشقانه دوست داردء درحال و ھوای سرودهە ھای 
زرتشت و شعرھای فردوسی و حافط و عطّار و مولوی دم می زژید و ؛لیتراتور 
سویٹیک بهھ مبظرش عحیب و مسحرہ و ىامریوطء می آید (۵۲) 


اس ہیں دو قجلتب ادبیات و سیاست ىوسان می کردم و بعد آاین ادنىیات وت ک ىحاتم داد اسلاً 
مثل ایں کە آزاد شدم برای آدمیات و أیں جرب تودہ بود کە آرآدم کرد (۳۴) 


ار وقتی وازرہ حر تودہ شدم یک دوگانگی پیش آندء زندگی فکریم ار طرفی ادنیات ىودء ار 








طرفی سیایت۔ہ یک نوع گسیحتگی ار دروں (۶۹) 


این گسیحتگی گسترش یاسدہ _بەگمتۂة مسکوب۔ دہ سال تمام درون و ىیروں أو 
را اڑ عم چدا می کند و دو انسانی که درسال ھای ھمکاری مسکوب ىا حرب 
تودہ در دوسوی لین گودال می زیند و در توازی ىا یکدیگر سالیان عمر را دورہ 
پیکند ھرگر پ٭ە ھم تمی تگرند وصدای ھم را سی شوند: 


و یا یکنار دیگر بە لار می زفتم و آن حا ھم بعد ار لیں کە ایں کارھای حرنی تام شد 
قلتبالاسد مود گرمای وحشتاکی نود شب رفیقی کە من میہمانش نودم, پشت یام رأ آب و 
حارو کرد و هو ھم یک مرتبه حتک شدء شس ھای کویری یادم ھست کہ ایلیا ھوس دستم 
ود و ار وصع حودم حندہ ام می گرفت که در لار یکی آمدہ ىا چہار تا پسح عصو شاح 
شکستۂ بدىحت و معلوک تر آٗر خودش سں و کلە انقلانی بزندء با ترس و لرر و محمی آمدم ىه 
لار و حالا بالای پشت ىام در لار دارد ایلیاد خوسر می حواندف آنں حماسفة ىا شکوە در پسہاں 
کاری و ترس (۷۰) 


و اتا در زتدان است کم لین دو آستان په ھم نگاہ می کسند و ھمدیگر را 
می ئساسنتد زنتدان ہثه ىه معبای اقداماتی که آأر طرف مستٹتولین و مقامات: 
انتطامی میشدء بلکه ٥ەیه‏ دلیل برخوزد ىا کادرھای حزبی, برجورد شناىه روری 
و حقارت ھابی کە آدم می دید۔ وودادں ھای یکدیگرء حقارت ھای وحشتتاکی 
کە پیدا می شدء(۱۱۵)-ھم در ژندگی مسکوں و ھم درساحتار روایتی که ار 
أین ژندگی ىه دست می دھد ×درحقیقت یک بىقطۂ عطف اساسی است ء٠ )۱١٢(‏ 

پُرحوزد مسکوپ درریداں ىا کادرھای حرنی و حقارت ھای وحشتباکشان ىا 
گرارش حروشچف بە کنگرۂ پیسٹم حرب کموںیست شوروی دربارہۂ جنایت هھای 
استالین و ماحرای مجارستان عمرماں أست۔ 


ایں دو حادثه محراىی در من پیش آورد کە درحەدود یک ماہ ادامه داشت و آحر کار ىە اینحا 
رسید که مس پیش حودم فکر کردم که حخوب حالا ىالاآحرہ چکار می حواھی بکی؟ میحواھی 
زیدہ پانی یا سی حواھی زندہ نانی؟ دیدم ىه قویأ می حواھم زندہ سالم و عیچ راء دومی را 
بنی حوأھم ائتحاتں کم حر ایں۔ )۱١۶(‏ 


مسکوب در لیں پرتگاھی که حایگاہ مرگ !ست سیمای اسان دیگری را که سالھا 
بیگانەوار با أو زریسشةه اأآست ىه جا می آورد صدای او را لز لاہ لای انوہ 





۴٭۔؟۔ ایران نام سال سیردھم 





احسآس‌ھای آشفته و درھم می شنودء به ژرعای خطری که چون طوفانی 
زندگیش را در می‌ٹتوردد ہے ھی بد و ى٭ یاری این دوست از تاریکی شبی که 
بر ژندگیش گستردہ است می رھد. اتا شناحتن این دوست نون از پای 
درآوردن آن مسکوب سیاسی. که سايه اش بر زندگی مسکوں شیفتة ادمیات 
سنگیٹی می‌کند: ممکن ىیست اگرچه سیاست مه گوته ای که مسکوبت با آن 
آشنا میشود- در فرھنگ و تاریخ ما تازہ استء راقی که مسکوت برای رھیدن ار 
سویة سیاسی و اجتماعی ھویت حویش برمی گزیند ھماں راہ پیمودہ ای است کهھ 
معیارھای باردارئدہ و گوشمالی دھتدة فرھنگ ماء ھمیشہء درنراپر همه کسانی 
گذاردہ آبد کە ىیکبحتی خودراً با آسایش دیگراں تراز کردہ اتد و ىه حای چارة 
کار خود بەچارہ کارحامعه اندیشیدہ اند۔ تآملی درآنچه مسکوں فاتودستروگسیوں 
و ناراحتی و حدان و ئىله دیگر ۔ ۔ > (۱۲۵) می ىامدء شکعه ھایی که دراین 
دوراں دروں‌پالایی برخود روا می داردء و واژہ ھا و مماھیعی کهە در نیان آں ھا 
ىه کار می برد؛ اڑ یک س۲وۃ بورزی می ا فکند برمعناھایی که دھن مسکوب؛ 
درساحتار امروزین خود؛ ىه رویدادھای سیاسی و احتماعی دیرور می دھد :و؛ از 
سویی دیگر ىه ھماھنگی شگمتی آور آں ھا با مساھای ديیرین و دراز ریستة 
فرھنگ ما اشارہ میکد. 


وقتی کلاہ حودم را قاصی کردم دیدم آیں احلاقی کە س سہش عمل میکردم احلاق من 
سودہ آین شمر سعدی ولم می کرد بدل بے یک برع وسواأس دھنی ششدم بود 
ٹیک پاشی و بدت داد حلق/ به کە بد باشی و نیکت دابند افتادم روی آنں دندہ کے ند 
ناشمٍ ملامتی ناشم )۱۳٣(‏ 


عداب وحداں و ىرگشت ىہ دوره گدشته وایں کە آیا ریا می ‌کردی یا سی ‌کردی؟ اگں ریا 
نی کردی و صادق عودی پس آں کارھا چە نود که نکردی و آں کارھا که کردی؟ پس برای 
پیشرفت درحرت ود و پس بی دانم برای حاہ طلىی و حقةه ىاری و عیرە ۔ (۱۲۶) 


این پرسش ھا را نه مسکوب سیاسی, که انساں دیگری که در درون او ژندگی 
می کند ىه زبان می آورد۔ خمیرہ و سرشت آین پرسش ھا ىا پرسش ھایی کهھ 
درسال ھای ھنکاری یا حزپ کودہ پر دھن و زان مسکوں می گذرد یکی ىیست۔ 
پرسشھایی که مسکوب درجستجوی پاسحی برای آنںھا لايه ھای ژرف تھں و 
رواں حود را می کاود (و می آرارد) بیشتر از آن کە سیاسی باشد شخصی است. 
مسکوں بیشتر از کمونیزم_ به عسوان یک آأىدیشۂ سیاسی و عمل احتماعی, کهھ 





نقد و بررسی کتاب ۱ ۵ 





درستی ھا و نادرستی عایش,؛ چه در ساحت نطر و چھ درمیدان عملء در پیوند 
با ساختارھای تاریخی و فرھنگی و اجتماعی آشکار می‌شود بىاخودش رودر 
روست۔ او آنچه رأ کە بیرونی است دروئی می کند و ار خودش میپرسد کہ چرا 
به راہ ناشناخته پا گداشته و به حقیقت نپرسیدہ و نیںدیشیدہ دل سیردہ أست 

مسکوب درلین خانه تکانی, که آغاز آں پایاں ڈھىی تودہ ای نودن اوست و 
پایان آں هہتسويه حساب ھایی؛ کە ىا حودش درکتاں ہر بارة سیاست و فوھمگ 
می کندء ىارھا و بارھا ار حودش دور می شود ه ھمان سبت کہ ار ادىیات پُر 
و از سیاست تہی می شود ار بعد احتماعی و سیاسی هستی خویش بیشتر 
ہی گرور دلو سکھ یس تازیاف ھا راسرسرہ تا نی داز فاتتاہ ان کی عونت 
دروتنی شدۂ معیارھای گوشمالی دھندہ و شکجه کسدہۂ دھن او رأ با الگوھای 
بیروسی آن ۔کە تموثته ھای ہیشمار آن را درسراسر تاریحج حود می شاسیم 
ھماھنگ می‌کند مسکوت در بارجویی اأر حودش اڑز سرھنگ ریبناہی۔ که درمیان 
نازجویاں ىامی پُرآوازہ است۔ مہرہاں تر ٹیست جائتی را که سرھنگ ریسایی 
برمسکوب سیاسی بحشیدہ است برحود ىمی سخشاید و ردان بدون روزنه ای در 
درون حود برپا میکندکه از زیداں ھاپی که ریداں باباں تاریح و فرھنگ ما 
پاسدارایش بیودہاند بسی ھولاک تر است روایت مسکوں ار فصای ایں زندان 
دروسنی قلمرو زبنتان راىر سراسر تاریح ما میگستراند و سگنلی ھای 
شکتحەگری که ىرآں می گمارد چوں وچرا ناپذیری نطام ھای اررش گدارندہ و 
داوری کبسدہۂ فرھتگنتاں زا در برابىرماں می گذارد و درست درھمیں حاست کهھ 
درگ مھا سک کا یا سا مشزہ امام شرعنانددی رات ھا 
انگارەھای آغاریىش رویبرو می شویم 

بازاندیشی راھ یكه مسکوب؛ ٭ پیروی ار الگوھای حا افتادة تاریخ و دفرھنگک 
ما پشت سر بیگڈارد' زندانی که برای رسیدن به رھایی و آرادی در دروں 
خویش برپا می کند' تاریانه ھابی کھ ىە حودش می ‌رند؛ ندگمانیھایش به حودش 
یه چای آنکه ب8 تاریح و فرھتگی کە ار آن برمی خیزد یه ندگمانی سگرد و بە 
خودش درمتن تحرىه ھای یک دوراں و یک سل یندیشد۔' کنارکشیدعش مِنه 
فقط ازمسایل سیاسی۔ اجتماعی ۔ . للکھ ار تفگر درمسایل احتماعیە( ۱۶۲)ء 
کە الگوی دیریںە اتا ىیندہشیدۃ ادبیات وفرھنگ ماستء شاید ىتواند چراعی ھم 
به دست ما ندھد کە در پرتو آں ژرفتاھای تاریک فرھنگ خودمان رأ نکاویم و 
در لاىه لای سچ ھای آں مساھای بنیادین ھستی اجتماعی حود را پیدا کیم و 
خودناں را نہتر بیںیم درسٹتر به جا بیاوریم و بداںىیم کە چرا در فرھنگ ما 





یووم : ' ایران نام سال سیزدھم 


ھرگز رستگاری فردی و ىیکبحتی احتماعی قرین نمودہ اند. 

روایت مسکوب از زندگیش روایت زندگی ھمة ماست و درحشان‌تٹرین نبقطھھاىی 
رولیتی ھم که از زندگیشس دست می دھد حاصل میں ژرف نگری‌ھای اوست 
درلایەھاىی عمقی دھن و رواىش و توانىابی شگمتی انگیری که درکشاىسں دینامیرم 
این روایت به ساحت دیگری نشاں میدھد که پای سہادن درآن درحکم گونە ای 
تجربۂ وحودی اِستۂ تحریه ای کە تمدف آں نه تنہا تکاندں گرد و سار یادھای 
ناخوشایسد ار دھن ۔ از راہ فراخواندں آن ھا به آسروز و اکونی کردن آن ھا۔ 
بلکه بە پایان رساندن راھی است که مسکوب درسال ھای "اتودستروکسیون' آعاز 
کردہ است تا ىیروھا و توأن ھایی را که ار آرمون گدشت رورگار و دھۂ پُرتتنش 
و پر تحریة ھمکاری پا حڑت تودہ برگدشتة آند حمع و حور و یک کاسه کند و 
به سود آفرینش چہرۃہ دیگری که از جود آزرو نی کید ىہ کار نگیرد در این 
سال ھاست که مسکوں دیپ سوقوکل را پارھا و بارھا می حواند و با نوشتن ىه 
عسوان ×ددرماں دردھای روحیء آشنا می شود : 


- 


چطورزر نگریم مں ہوشته حایمء درحقیقعتء مرایم درماں دردھاىی روحی أست وقتی ار 
زنداں درآندم [ادیپ] را دائم می حواندم وناچار کار ى٭ ترحمۂ آں کشید مقدماۂ ادیپ در 


حقیقت یک وع تحئىۂ شحصی کسی است کە یک دورة سحت و شدیدی را کە شاید بوعی 
کاتارسیس, یک نوع پاکساری درہی درش تبودم ار سر گفزراندە (۱۸۳) 


مقدمه ای که مسکوب درسال ۱۳۴۲ بر رستم و اسسدیار می بویسد سرآغاری أآست 
سرکار آمسستش با خودش' گام تہادل8ش ىہ قلمرویی که در آں تیرھا دیگر قلتب 
تیراندار را ثشانه سی گیرند و برحورد مہںان ترش باحودش و ×سرگدشت 
عم انگیز پاکدلان تیز رفتاری کە ۔ . بهە سب تضاد درماں ناپدیں میان سیای 
خشن و رشت واقعیت و جہان پی کراته و دلغریبت روؤیاء ى٭ ىا یکدیگر سازگارند 
وىە ىا حویشتن حودءٴ 


مقدمۃ رستم و استطدیار برای حود مس درحقیقت حنگی است کہ برحخلاف فکر کہں ایرانی 
حنگ حوب وید ٹیسٹت حنگ حوب و حوں اُست دوجو رودررو در حنگی باگزیں ایں 
نار ھم نا تخریۂ نقسانی س سارگارترأست ‏ لین اثر فردوسی زا وقٹی می خرآندم یک نوع 
تحقق تجربیات حودم را ھم درش میدیدم تحرنیات وجودی و تفسانی (۱۸۴) 





تقد و پررسی کتاب متس 





این تحربیات وجودی ونمسانیء این پالایش‌ھای درونء سال ما وسوسۃة تھی 
مسکوب باقی می ماند. تمام سال ھای فاصلة میان آزادی از زندان و انقلاب سال 
هھزارو سیصدو پنجاہ و هعت را ىه تنہا دور از سیاست که در انتزإع از احتماع 
و بنیادھای احتماعی میگذراند و از تہا سمل سیاسی> حود درسال ھای 
انقلاب دو عقاله ای که در رورنامة آیندگان به چاپ می رسد۔ ٭ عمواں ٭ اعتراف 
و شلاقی 7 در ملاءے عامء یاد میکند 


رورھای تمطیل همش درفکن نودم کە بہء لیں سشد ہیں آں کاری کە می حواستم کم ىیست و 
این ىار یک تصویر قلانہی و عوصی ار من درست می کید ایں س بيیستم ایں مال س 
بیست و باید حساب حخودم رانا حودم و دیگراں ار نطر عاظمی و حسی۔ ار ىطر عقلی 
روشنں کلم و نگویم کحای کارم و در حقیقت بیشتر یک آمر شحصی مودہ یک برع اعتراف 
ترد کو نام تام سال ای کنا در اد ام بی عوریلہ 1۶0650 


و امروز مسکوں انساں دیگری است که در دیاری دیگر زندگی می کید 
ددەسال تمام را در حسرب تودم ار دست هاده و آر کاری که احتسالاً 
آمادگی بیشتری سرایش داشته دور عاندہہ است,: می داد که ٭حیلی دیر شروغع 
کردہ و کار نکردہ ریادء دارد فکر می کد کە ×تا چسالی؛ بہرحال تا وقتی 
کە کلەه کارمی کند مسایل وحودی پیاپی حواهھد ہود کە اورا می نویساسدہء و 
تقصد کار سیاسیء بىنباردء مچوں گی داشت خودش را۔ ایں حوری لو 
بعی داد ( )۲۱٢‏ 

مسکرتی که سیاسی نود و دلش می حواست باغی داشته ناشد نە ررگی 
سررمیىش, هھمراہ با عھمۂ آں ھای دیگری که درعمة آں سال ھا و هعۂ این سالھا۔ 
و ھمۂ سال ھاىی تاریح ما۔ ار ھرگروہ و ھر ردہ- میان ژندگی حویش و احتماعی 
که درآن می ریستند پیوندی دیئند و ۔له ھر دلیل و ت٭ھرصورت و راہ۔ 
سرحوردہ و پریشان و از ھم گسیحته ىه کارہ ھا پرتاں شدسىہدہ: در درون مسکوب 
امرور آھسته آھسته حاں داد تا انسان دیگری؛ آشٹاتر بنا مساھای ھرگر 
تیندیشیدہ و بپرسیدة جامعه و فرھنگ ما و سارگارتر ىا الگوھای حا افتادہ و 
روزگار دیدۂ تاریح عم جاں گیرد و زندگی کسد یں ھماں الگکویی آست ک> راہ 
رندگی اجتماع را بە سوپی می کشائد و راہ رستگاری فردی زا ىە سوبی دیگں ما 
در قائب ھمیں الگو عزاراں ھزار ىار زیسته ایم۔ ار هرکحا که آعاز کردہایم۔ 
دست کم درھرار سالۂ اخیر تاریغمان۔_ از طن سر درآوردہ ایم و درآن ماندگار 





0 
ا 
ً 





۴۸ ایران نامهء سال سیزد: 


وررک کر اف سک لا سی انی خاق شچ ار غراف فواھ 
از خود و نگریستن درخود نشان می دھد وہ از سویی دیگرء لایەھای تاریََ 
ھستی اجتماعی ما را آقتابی می کند و ضرورت ما و پی آمدھای آن؛ آغازھا 
فرجام ھاى آں را برایمان معنا میں کند و ءىه یادماں می آورد کهە امروز هي هھنو 
ھم؛ درفرھنگ ما درست ماد ھزارسال پیش از این۔ راہ سلاعمت از کارہ ە 
میگذرد؛ حر بستن در سرای سرغیر چارہ ای ىیستء و اعتلای روح در انترإغ | 
اجتماع شکل می گیرد؛ راھی که به گفتة مسکوں* 


خرن کاری را نان می مس فسممان اود > کانترعی سی رام سس کرک 

عم پنہاں است و ھم آشکار ۔حالی کہ۔مثل گل عیں القصاة تارہ است __ چیزی در دل 

آدم مثل نیلوەرء شل صسح مار می شود مثل ہیلوفر آىی, و تمام روح را غرآ می گیردء (۱۸۵) 
گل عین القصاۃ ۔یا ھماں نیلوفر آیی که درىاغ دل ہیشکمد۔ یادگار 
خشکسالی ھای دیرپای تاریخ عبار آلودہ ماست' سرھوتی تمتیدہ و حیاتی فرسودہ 
در بیرون و باغی پر از حویبارھای زلال و سروھای سايە افکن در دروں:؛ ىہشتی 
پرىیائی و دلاویز درکار دوزخی سوزان و سحتء سودار گویایی ار ھستی 
تاریحی ما و ھمۂ آنچه درایں گسیحتگی ىیروں و دروں از دست دادہ ایم 7 
درسٹ ‏ درھعین جاست ک ىه با مسکوب ۔ که دیگر بىاعش را یافتہ است۔ لک 
باخودمانء کە ھنوز بیرون باغیم۔ و با تمامیت عرصة اندیشه و ھستی احتماعی 
خودمان و پرمساترین معناھای آن رویروییم ۱ ۱ 


۰ سی ترالىیم دزنارۂ ادلاملوں چیری یداىیم عادرىارۃ جویشش حواھیم دالست آں مم از راہ 
پکی کردں پرسش عابی که ادلا‌ذطوں در پیش زوی داشت ىا پرسش عابی ک در برائر ماأٰست 
ھمیں و پس کادامو 


پانوشت ہا: 

١‏ علی سوعریری؛ در بارۂ سیاست و فرھگ, انتشارات حاوراںء چاپ اولء پاریس ۱۳۷۳ کتاب 
حاصل چند جلسە گمت و گوی علی بوعریری است ىا شاھرح بسکوں که در تاستاں سال ۱٣۳۶۶‏ 
در شہر ہوستوں الحام گرفته أست این گمتگو ہم بی خاطن حایگاہ مسکوبں در عرصة نویسدگی 
وبقد ادپی و قم۔ ھتانگریه کے پیرعریری اشازہ می کننت دیه سسوان سوئۂ یارڑی ار زندگی و 
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روحیات و مرداشت ھای آں گروہ از روشسمکراںء کە در دعنھای ۱۳۴۰ رو ۱۳۵۰ در ثیراں شہرت 
یاقتده جالب توحه استء و عم ۔ىه دلیل پرسش ھایی که سوعریری مطرح کردہ استۂ مشل تماوت 
نین فرھنگ آیرآاں او عرٹء وضع کوٹی فرھنگ ىا درقال عرب وپدیدم ھلای تجدد وىقشض 
زوشتمکراں در دھەھای عد ار سک 
نارگوپی تحرئىیات و شرح !حوال زمدگی۔ ھم چہاں کهە سوعریری درپیشگمتار کتاب اشارہ 
می کند۔ درسال ای پس از ایقلات اسلامی دزایراں رویق گرفته و ىتیحة آں جسدھا تعقاله و کتانی 
[است] کكه درسال ھی احیر ستشی شدہ ۔ و ٥حیتاة‏ پُرسپاہی برای پژوھش درتاریح سیاسی و 
احتماعی تاریخی کە درآن نقش اُبساں ھا نا توحه بنیشتر ىہ دھسیت و ارادم و گریسش ھای 
حودشاں نیاں٭ می گردد عىه دست دادہ أآست 
کتابں درہئرۂ سیاست و فوسھنک !گرچه در شمار این کتاب ھاستہ تا ىا سیاری ار آن ھا۔ دست 
کم نا آں ھایی کەه دست اندرکاراں میداں سیاست ہوشتة آبد۔ متماوت است' حیال تسویه حسات ىا 
کس دیگری را تدارد'“ حقیقتی راحاشیں حقیقت دیگری تمیکند و ىا معیارھایی کەه حود 
می پردارد ىە داوری دیگرآن نمی بشیندہ. کتاں دربارة سیاست و فرھک ار حہات سبیار قابل تامل 
است و دریارہۂ آں سیار می تواں توشت ہوشتۃۂ حاصرء تنہاء تاملی است درآں چہ سرمسکوبء ىە 
عنواں ماینده سلی ار روشمکرژاںء گدشتہ است: نا عدف آئسا شدں ىا پرسش ھابی کە ایں سل 
در پیش رو داشته و ھمسانی ھا و ناهمسانی ھای ایں پرسش ھاء ىا پرسش عابی کہ امرور و اکوں 
در پزائی ماست 
۲٢‏ فیلیپ لوڑوں تسہا فرق میاں داستاں و زندگیناب را پیماں بانوشتەای می داد کە میاں 
خوابندہ و پزیسندہ دزباره واقعی ہودں زندگیسامه حاکم آست ى ىطر لوڑژوں ھمیں پیماں است که 
میاں بوپشسندء و حواندہ آثار تاریجی سنتۃ می‌شود و داوری در باره سارگار نودں مت تاریجی ىا 
متں ھا و آساد دیگر راء چون وظیمه ای ى8٭ دوش حواسدہ می گدارد 
26 ,1975 ,ات5 حظّ ۰-صص ,مد۳ ,ە”ںوستاجچحیہ:فدہد عو -ص7] ,مصسعز ع] ەجت>ت٣؟‏ 
٣‏ ں ک ْيه 
رناما ۰ص۳ ,ص٣۰۶۷ضص۷مط‏ گلەک ۶ہ ۸ ع7 ص يعفنڈتک '' رطبەومجاملسے - عدم ت۰ '٣‏ بصعطلعظ حط؟7 آہ 
(01۷۰٠۶٠ ۲۲۳۶:, 935‏ :۳ , 7( 
۴ شاہت ساحتارھای رواہی و ساحتارھای دھنی ار رمی ھایى اساسی گعتگو و بررسی در 
داش ہویں زناہىشساسی, و ھم چنین بثقد ادبیء و نویژہ بقد ادپی روانشاحتی است ‏ ہرای آشسابی ىا 
سوتعلی از آین بررسی ھا ں‌ک ىه 
غلءک کہ ءیویہدھ] :7آ ترفٗیصعمتحادضص۸ۂ کہ عدصسی "'ہہصدصداۃ عد ءًضا ۳ تا'' ,صعصطدتا٣‏ مھ 
6 جج ,۰,1982گہ۲۶۷ سسظحنی ۶ہ بضد- تا ,د(-صعفظ ,4۸ صاوظ دہمل۸ ا مد معصملہ۱٢‏ ط جح:طھطہ ٦۷‏ 
,صتٹہ۶ 7 ص.لات ,169-90 ۔بج ,(1980) 7 ,روسوط لمعفی ٭٭ہ :× مبلا ,جںە”عنظ ل۶۵ :478 لاصد 
رععصد٣‏ ٭اتمتهفلتت) ھ ۔ومععلبدہ آاحأسدء:35 ٤ہ‏ صعصحہلہہتا ےۃ'“ ہضسک دمسسنڈ صعصظط آقصد 
377-8 جج ,1319777 ,رومامی7۰۶ نمامہ ھوما+ :"۷۵8ج 
ساتں اسمیت وناتویں درنررسی ھایىی حود دربارۂ آستمداد قصتەگوپیی درکودکاںء ىا استفادہ 


...۴ ایوان نامهء سال سیزدھم 


عویت در مکتب روانشاسی پیاڑژہ ھمخواں است 

۵. امسال کە میش ار۵۰ سال از پایاں سک جہانی دوم و جنایت ھای عولىاک فاشیسم در 
آروپا میگػترد۔و سیاری ارکساتی کە حود سالیانی را در اردوگامعای سیتلری و میداں ھای حیگک 
گذرائدم اند ىه گعتن و سوشتں حاطرات حود پرداخته آندء مسالة رابعلۂ متقابل حاعظہء فراموشی و 
یادآوری باردیگی معورد توحه سیار قرارگرفتە است کٌں چهە امرور شاہداں مستقیم و بلاواسطۂ ایں 
رویدادھا۔ پس از گدشثت پپنحاء سال۔ بە یاد می آوزند و تار می گویند ب8ہ گونة آشکاری با آں چه 
کاریح نگاران حواں آروپایی ار میاں استاد و مدارک برحای ماندہ آر ین رویدادھا ىیروں میکشند 
متماوت است و تفاوت میاں آں ھا از نظرگاہ ھای مختلفء تویژہ اڑ نظر کازیبرد فرصيیەھای 
روانکاوی در بررسی ھای تاریحی, قابل تامل و ہررسی أآست پل ریکور؛ فیلسوق فراسوی؛ که 
درسال ۱۹۱۳ بے دبیا آیدم در ارتش فراسه حدمت کردم و چیئیں سال در ریداں آلمانی ھا 
گدراندہ استء آر حمله کسانی است کە نظریات قابل تاملی درمورد رابطە تاریع و حقیقتء و رماں 
و روایت أرائه دادہ اأست برای سوبه ں ک یه < 





آقصد :1983 ,مہ٣‏ مینست ؟٤ہ‏ بجت٥۰ہص‏ ,معدحتت" ح٢×مصد۸۷‏ آمد ٭ہت7' صدہہةہذ لاد 
65 ردد٣۳‏ 757۷۰۲۰117 ت7اد ×٭ ٠٢۱٠ا‏ ,ہ٤۷۵۸‏ ,ضا7 ٭جصھ رماحطا 5 
ں کے 
عصعام/۸ حصاہ7 ,ەصممتصتقعظ ,مسعمنین نلسقنت! ھ سرمععظ: ضرم :05 ۶ہ دعرچہ70, -۳ 1-0 د1ا 
72 1978,۲۳ ,د۳7۶ 1751٢۲۹۰17‏ 
۷ شاھرح سنکوںء مقعەمه ای پر ریخكم و انمدیار' شرکت سہانی کتاں ھای حیسنی۔ تہراںء چاپ 


چہارم ص ۰۲۴۰۹ 
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محمد رضا قانون پرور* 


ھزار سال شعر کلاسیک فارسی 


۳] :ءا٥ب‎ 3۷۸ ۱8130 

اد چمنلہہڈ ×ط ح٥‏ علت ۸ :نے٣‏ مو٣‏ مم سعدلت ٤ہ‏ سص٘ٗسسمص ات۸ ۸ 
برص مہ٥‏ جتام٘ص-حص:۲۳۳ ۸۶۰ ح: يب7 ےل ہہئ ہ۶۰۰۳ مدرمعی۲ ۶ہ جسفصد٥‏ ا1ھ 

۔مم 186 ب تع ,1994 ,یا80 دص ۸۷۸۳۷1۸١1‏ ,۸اعطاءظ 


تعداد مجموعەھائی ار این توع برای تدریس مقدمات ادنیات کلاسیک فارسی و 
معرفی شعرای ىام آور اپیران ىه داىنشحویان انگلیسی رہاں کاملاً محدود است۔ 
استادان ادىیات کلاسیک ایراں درز انریکا معمولاً ىا استمادہ آر دتوکپی منتحمی 
از این اشعار و مئاہع روط به تدریس شعر گدشته ایراں میپردارمد از حمله 
کتابت ھائی که گہگاہ برای این نوع درس‌ھا مورد استعادہ قرارمی گرفته محموعەای 
أآست به نام ۶۱۹۰۴ صصروصت ۶ہ یب7آ ہ6007 ۸ أثر داہشمند ھمصدی ھادی حسن 
که یک ىار مدون اشعار فارسی و دیگر تار همراہ ىا اأصل فارسی اشعار در 
ھندوستاں چاپ شدہ است محجموعه دھرارسال شعر کلاسیک فارسیء اٹر ویلر 
ٹثاکستوں کتانی است که می توآند حای حالی آین گونه محموعهھ ھا را درسال ھای 
اأخیر پُر کند و مورد استفادہ دانشحویاں مبتدی و علاقمتداں ىه شعر فارسی 
کہن قرار گیرد. 

این کتاب ہا مقدمه جالی ازمؤلفء که درآن نویسدہ یادآور ىکات درستی 
استء شروع می‌شود عملت ار این نکات چھ بسا ممکن أست به کچەہمی ھائی نه 
فقط درمورد اشعار و شاعراں بررگ ایران ملکكەه دربارہ تعامی درھنگ ایراں شود۔ 


٭* استاد رہاں وادىیات فارسی و تطشیقی در دامءشگاہ تکراس در آستیں۔ 
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از جملهء ٹاکستوں دانشجوی عریی را از این نکته آگاہ می کند که درغزلمای 
فارسی, بە خصوص از تیں ۱۵ تا ۸ میلادیء تشبیہاتی به کار رفته که ممکن 
است درک نعتای آن برای حوائندہ انگلیسی زہاں مشکل باشد او در این بارہ 
سینویسد: ٭انگلیسی هھم اصطلاحات قرآوابی دارد کەه ى٭ دائقه یک فارسی رہاں 
عجیب و ناخوشایىد استء و اضافه میکند: :برای درک کردن و لذّت بردن از 
سنّت ادبیات بیگاںىه عاید از قیود فرھتگی حود فراتمر رفت و ار آنجا که آدنیات 
انگلیسی و فارسی مانند موسیقی اروپائی و شرقی تصریںاً ھیچ وحه مشترک و 
ستت فرھتگی ھمگوٹتی ندارندء غیرنمکن می تناید که یکی را ىا ضابطهەھاىی 
دیگری فہمید ھرکدام را پاید باضابطه ھای خودش سفحید : ( صص تہ×-×) 

نكته دیگری ػە نویسندہ بە آں اشارہ دارد درمورد اشعار“صوفیاںه“" است و 
این کەه چوں شعر قارسی به گوںں ای قراگیر عرقانی است,ء خوائندہ کم تحربه 
ممکن أست همۂ شعرای فارسی رناں را پیرو تصوف فرص کند مولّص در ھعین 
راتا سی کریست+ شا نات کان جم اق استا کہ سم آیا اشان جائ 
صوفیانه است یا نە ء (ص ق× ) 

'پرسش دیگری که ىهە حصوص در اواحر قرں بیستم میلادی و ىه ویژه تر 
فارسی مدکر است یامونثٹ و اگر اولّی است آیا می تواں گقت کە اعلب شعرای 
لیران ھمحنس ىاز بودە آند؟ درایں مورد ىیز ثاکستون ىه دانشجوی ستدی 
اأدبیات فارسی هھشدار می دھد که ٭وقتی حافط می گویدٴ آن ترک شیراری* سٹوال 
در بارۂ مذگی یا مؤنٹ ہودں سوژہ بی ںسىط أاست و نیز این سوال که آیا این 
معشوق ترک است یا اھل شیراز ترک معشوق است,؛ ھرمعشوقی -ھمۂ معشوقاں۔ 
زیرا با بر تعریمی کە آن عرل ى٭ خصوص ىە دست میدھد معشوق؛ چوں 
جنگ حوی ترک؛ بی رحم است۔ بىاىر این مراد از معشوق ترک ھماں معشوق 
بی رحم لأستء (ص تع 

ٹاکستون ى٭ هھمین گوںە مسئلة وحدت درغزل فارسی را ىە زیر سوال میبرد و 
می نویسد: ٭دہںارة وحدت درعزل فارسی ریاد نوشته اند ولی درواقع سرایندگاں 
این توع شمریەغژڑل بىەعنوان شعری که دروثعايه واحدی دازد سی نگریسته آندہ۔ ۔ 
ھر مصرع غرل وحدتی دروتی دارد و لاژم نبیست,ء و از نظر دستوری ھم سایدء 
برمصرع پیشین و بعدی مٹّکی باشد.ء (ص ةق3×) 

ثاکستون ممَتمة خود را ىا توصیحاتی درسىارہ اوزاں و عروض شعر قارسی ىه 
پایان میبرد. منتحت اشعار فارسی دراین محموعه که ىا نعمونەھائی از شعر 
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رودکی شروع و ىا شعری أر بہار تمام میشود ىه شش بخش تقسیم شدہ اند 
شامل آثاری از شعرای دوران سامانیان و غزنویان شعرای دورہ سلجوقیان تا حملة 
معولء سرلیندگان شعر عرقانی؟ شعرای دورآن معول و تیمورٴ شعرای دوراں 
صفويه! شعرای فارسی زباں عمد و ىالاآخرہ شعرای دوراں افشاریه' قاحاریه و 
پہلوی و پارسی زنانان بعدی درھندوستان هریک از شعرا و اشعارشاں 
درمقدمۂة کوتاھی معرھی شەہابد و توصیحات نکات مشکلی که ممکن است برای 
دانشجو نامآنوس ىاشد در پاورقی ھا آمدہ است. ھرارسال شعر کلاسیک 
فارسیە ىا تقطیعات اشعار مستخب, واژہ نام و فہرست متابع ىه پایان می رسد 
واژہ ىامه که با معادل انگلیسی لغات ھمراہ است بیش از ۶۰ صمعه کتاب را 
شامل میشود و معائی لعات بیشتر ىه صورتی که در اشعار گذشتگاں مورد 
استمادہ قرأارگرفته دادہ شدە است ہباتوحه ىہ لین که فرسگ ھای مشابه یا 
حاوی مصاھیم مورد استعمال در قدیم ڈسوده و یا اغلپ برای داىشحویاں ستدی 
گعراہ کسدہ آندء واڑہ ىامة این کتاب که دشاید حاوی بیشتر لفاتی است که 
خوانندہ در اشعار کلاسیک فارسی مشاهدہ می کندء ( ص ت۶۴۲) از ایں نظر ىیر 
سیار سودمتلك اِست 


کاوہ احسانی* 


عبدالرضا انصاریء حسن شہعیرزادی و احمدعلىی احمدی 

عمرآن خوزستانء جلد١‏ ار سجموعة توسعه و عمراں ایرانء ۰-۵۷٣۱۳۳ء‏ 
ووراستار عااوختا آفض 

واشنگتنء ىنیاد مطالعات آیرانء ۱۹۹۴ 


عمران خوزستان اولٹیں جلد أر سحموعه توسعه و عمران ایراںء ۰-۵۷ ٣۱۳۲ء‏ است کهھ 
'ہتیادمطالعات آیراں“ ژر محموعه تاریخ شفاھی حود استخراج کردہ ودر ۱۶۹ 
صفحه به چاپ رسانیدہ عدف بیاد ار التشار این اثر مہم و محلدات آیندہ این 
محموعه ایں است که اطلاعات و یاہته هھابی رأکه درآرشیو مصاحيه ھای سیاد ىا 


محشق جامعه شتاسی و استادیار مدعو در داىشگاہ ایلیىویء شیکاگو۔ 





ىْ٭ ایرآن نامهء سال سیزدھم 





تعدادی از مستولان ارشد امور عمران و توسعه دورۂ حکومت محمدرصا شاہ 
پہلوی (۵۷۔۱۳۲۰) در چندسال اخیر جمع آوری شدہ منظم کنل و در اختیار 
عموم قرار دهد لین متغی ات قابل می او از آن رو که ىه گمتة 
غلامرصا افخمی, ویراستار کتاب؛ تاریخ نگاری توسعه در ایراں معاصر متآأسمانه 
اغلب یا تحت تائیرارزشداوری ھای, سیاسی قرار گرفته و یا ىە ارائه آمار و ارقام 
بدون تحلیل سازندہ و روشتگر اکتفا کردہ اأست۔ ىه آین ٹرٹیپ ىه تطر می رسد 
که هدف !ز انتشار ایں محموعه رفع این مقایص به صورتی است کہ اولاأ نىقش و 
نظرات و الندیشه ھای افراد و مسکولیں تی شماری که در برنامه ریری و 
بنیانگتازی ای تاتمای بروتد شا کلاس گرم اتد ورغی گنو و تاماضتز ر 
ارریابی آھمیتء ضرؤورت و سود و زیاں طرح ھای توسعه تتہا مستنی برآمار حرد 
و کلان ساشد و پی آندمھای وسیعتر اجتعاعی و اقتصادی آنہا تیر مد نطر قرار 
گیرئ۔ 

طرح آنیاری و ترق رسانی رود دز به عنواں موصوع اولین جلد این محموعه“ 
انتخانی اسٹ معقول چون طرح مرنوز ھم در تاریع اقتصاد وو توسعةه ایران 
حایگاھی استشایی دارد و ھهم شاید تسہا پروژة عمرانی احرا شدہ درایراں ناشد 
کەه ار اھمیت مشانہی در سطح بین العللی ٭رحوردار لٰست تاریحچةۂ شکل گیری 
دیدگاہ توسعه بهە صورت فعلی آں بار می گردد ىە حاتمة حنگ جہانی دومء استقلال 
کشورھای استعیارزردہ: و آعاز جنگ سرد. طرح مارشال (تھاۃ 8080811 0۸)ء نانک 
جہائی و صتدوق بین المللی پول سرنامه ھا و نہادھایی بودتد که عسدتا 
نىاسرمايه آمریکا ىرای ىازسازی اروپاو تشیت حوزہ نمود عرب درمقابل شوروی 
طراحی گردینند اگرچه در سال ھای اول بعد ارحنگ ىازساری ارویا اولویت 
داشت ولی نا آغارحسنگ سرد که اولین ىارقة آن درسال ۱۹۴۸ در آذرنایحاں و 
ایران روشن شدء و سپس با پیدروری القلاب چیسنء مسئله ‏ وسازی" 
(000 0ت ,000065۵ حوابع "درحال توسعة" بە طور ناگہانئی و به صورتی حاد و 
حیاتی مطرح گردید. در ایں میان اھمیت سوق الحیشی و سابع طیعی لیران و 
تشنحات پی درپی سیاسی در کشور؛ ماسد حبش ملی کردن نعت,ء ھموارہ ایران 
را در راس مناطق کلیدی در صحۂ رقابت ھای سیاسی و اقتصادی ہیں المللی 
قرار میداد۔ از ھمیں رو؛ بین سال ھای ۱۹۴۹-۶۰ ایراں اولین و بزرگترین 
دریافت کنندہ کمکہای عالی و سی اصل ۴ (4 ؛صن٥)‏ آمریکا و ار أولین 
دریافت کنندگان عمدۂ وام ھای بانک جہانی درحہان سوم شد۔' 

اعطای وام از سوی بانک جہانی به ایران از یک سو نشانگر آمادگی سیستم 





نقعد و برزسی کتاب ش'ٔٗ"'۔ 





بانکی و سرمایۂ مالی عرب برای سرمايه گذاری درجہاں سوم و "موسازی" آن بود 
واز طرف دیگر الگوی جدیدی برای لین توسازی از روی برنامه ریزیء حصوصاً 
دریک چارچوبت جعرافیایی و متطقه ای۔ء ارائه میداد عورزدی که متحر ىه وام 
۲ میلیون دلاری بانک جہانی و نظارت و درگیری مستقیم آں در أمر توسعه 
درایران شد هطرح توسعه آب و سرق خورستاںء نود کە موضوع مورد بررسی 
کتاب حاضر است۔ الگوی طرح فوق سارماں عمراں دره تنسی در آمریکا (ھ 7۷) 
یعنی مصروف ترین طرح برتامه ریزی حابع سطقه ای در یکے حوزه آسحیر 
درچجہان بود اگرچهھ ىه کرات سئثله اجرای الگوی (ھ۸ ۳۷" در کشورھای درحال 
قرب نطو الہ مودہ' لی کا سغابی کے سنیران یرت ظاو سی 
لیلیا۔تال (تعدظصمئللدا 08۷14) و کلاپ (ومعا٥ )60”00٥‏ شحصاً مسٹولیت طراحی و 
پیادہ کردں یک پروڑة مشانه درخورستان را قبول تکردہ نودند و پانک جہانی 
حمایت عالی و فٹتی خود زا رسما اراه تکردم ود عملاً اینۂ ترثامه ریزی حائع 
توسعة سطقه ای در حہان سوم درحد ٹکوری و صحتت باقی ماندہ نود 

ازسوی دیگرء در داخل ایراں ىیر طرح عمراں حورستاں ھم در دستگاہ اداری 
دوثت و ھم در اندیشه و پرخوزرد ىه مستله توسعه تأثیری کمانیش انىقلابی داشت 
ژیراء یه عنواں اولیں طرح عمدہ ساژماں برنامهء طرح عمراں حوزستاں حایگاہ این 
سارماں ہوپا را در سیاست سنامه ریزی اقتصادی کشور تاحدی محکم کرد واز 
سوی دیگر مدل اداری و اجراپی حدیدی زا درقالت سارماں ھای سںامه و آب و 
مرق حوزستاں ارائه نمودکه حیطة احتیاراتشاں ار مررھای متداول سوروکراسی 
را تهامطة و ارکان سوا اتھاتتاریٰ فای کہ نرقی سو رمع ارات 
اشہام و کٹا حاضر ىە وضوح مشان میدھںد که این سارمان ھایى عمرائی نوپا 
که مدیراىی قابل و شماخته شدم و مورد احترام در راس آنہا قرار گرفته وء 
حداقل طی چند سال اوليهء ازحمایت ہی چون و چرای شاہ پرحخوردار نودند 
تاچه حد حالت دولتی در دروں دولت داشتند و در امور عمرائی دوظایف 
احرایی را به جای دستگامھای احرایی انجام [می دادند]ء (ص ۱۵). از ھعین 
روء تعچب آور نیست کە این اقتدار و طرز عمل و نوآوری حسادت و رقانىت افراد 
و نہادھای موجود راء که موقعیت حودرا در خطر می دیدعد: برانگیرد 

ىه ھمین خاطر کتاب عمراں حوزستان بیش ار هھرچیز داستان سارزات داتمی 
است که مدیراں سازمان آب و برق حوزستاں در کادر بوروکراسی دولتی سرای 
حفظ استقلال عمل و دنبال نمودن اھداف و وظایف حود مجہوز ىه درگیری درآں 
بومند۔ کتاب تشکیل شدمہ ہر پیشگفتار و مقدمه ای از ویراستار محموعه کهھ شرح 





۶۔۴ جچے ایران ثامهء سال سیزدھم 





مختصری است اڑ تجربۂة سازمان برنامه و ابوالحسن ابتہاح برای پذیراندں طرح 
ن. بلندترح بحش کتاب یه حاطرات عبدالرضا انصاری اولین 

مسدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان اختصاص یافته است۔ خاطرات حسن 
شہمیرزادی؛ معاون اداریء و احمدعلی احمدیء معاون فٹی سازمان آپ و برق 
خوزستان: فصل ھا بعدی کتاب را تشکیل میدھند فہرست گروھی ار 
کارکان سازماں آپ و برق حوزستان <×کەه دارای تحصیلات دانشکاھی بودند> 
ضمیمة کتاب شدہ است۔. 

عايب غریا ری له گاب 50 اتکی شی تامی داستان بازبان آن 
وخرق عوتکان داستان پوسی گرتنٰ سفله مبران دو لیران آئتت(صضش+:3۳۰) این 
طرح عظیم سنسازی؛ تولید تیروی برقء آپت رسانی و آبیاری دھہا ھزار هکتار 
اراسی زراعیء وتولید نیشکر و صنایع جسی درھفت تيه عمدتا ىا وام و 
تخصص و تکنولوژی و مدیریت حارحی تحقق یافتے سازماں آب و برق 
خوزستان دستگاھی بود که ھمپای آین طرح به وحود آمد و قرار ىود که نہایتا 
کارعائی ساشتیای سو کرداشن ئل ص رات سی کرت در 
سال ھای دھۂ ۱۳۳۰ پروی اسانی لارم و تحرىۂ کافی در امور ععرانی از ایں 
گونه را در اختیار ہداشت و آمید أین نود که این نہاد ہوپا طرف چیںد سال 
بتواند ىیروی تخصصی مورد ىیاز را تربیت کند و کمایت ادارہ این طرح عطیم 
را بهە دسٹتٹ آورد. 

تحفق این اھداف کارساده ای بہود چوں به غیر اڑ درگیری ىا دیگر 
ارگاں‌ھای دولتی, سازمان باید درمقابل مقاطعه کاراں و مدیراں حارحی که 
رفکی ہفغال می شقلن اکتاں عورہ نتافت باریس کرت و ان 
آنھا می خواست که دانش خود را ئىه ھمکاران ایرانی خود ییامورںد تا به تدریج 
و پس از راہ انداری طرح ھا ایراں بتواند مستقلاً ادارہ و اجرای کارھا را بر 
عہدہ گیرد. ازطرف دیگر؛ سازماں می بایست دراسرع وقت ٹیروی حواں و 
تازەنمس ایراىی را کە از کعایت و تحصیلات لاژم نرخوردار بود حنذب و تربیت 
کند۔ 

همانطور که ھرسه نویسدۃ کتاب تاکیں می کنند موفقیت نسبی سارماں 
آب و برق خوزستان در دست یابی به اھداف فوق سهە نتیحة عمدہ داشت اولاأًء 
برای نہادھای عمرانی کشور مثل سازمان پرنامه و سازماں آپ و برق حوژستاں 
اعتماد به نفس و احترام فراوانی به ارمضان آورد و به اندیشه و عملکرد 
برنامەریزی برای اقتصاد کشور مشروعیت تخشید۔ دوٌّمء با حمع آوری و حذب و 





نقد و بررسی کتاب ۴۰۲۷ 





تسہیت یک کادرجوان و پُرانرژی و تحصیل کردہ در یک پروژة بررگ ملی و 
بین‌المللی در واقع گام مہمی در راہ عسل تعمید و وارد کار کردن یک قشی تازهة 
تکٹوکرات تحصیل کرد٥‏ حارج برداشت۔ سومء الکوی حدیدی وارد فرھنگ دیروالی 
کشور کرد که سجر به مدرٹئیرہ شسں سیاری از معیارھای اداری و احرایی 
مملکت شد (صفحات .)۱٠۰٠- ۱٢۱۵‏ 

آھمیت کتاب حاضر سرلی علاقعندان به مسائل عمرآن و برامه ریزی در ایراں 
اُنکار ناپنیراست. اما در لین کتاب کە می تواست سبیار نہتر و پُرہارتی ناشد 
کسودی ىه چشم می خوزد۔ 

بخشی ازکسودکتاب پرمیگردد ىه عظطمت مطلب. چناں که دکر شد طرح 
عمراں حوزستان معروف ترین طرح عمرامی ایراں معاصر است و ارھمین رو 
موضوع مطالعه و بررسی صدھا مقاله و کتاں درایراں وحارح قرار گرفته است 
اگرچھ ویراستار کتاں حق دارد ار یک حاسگی دید ایدٹولوژیک و سطحی ہودں 
سیاری ار این ہوشته ھا یراد بگیرد ولی ىە ھیچ عسوان می تواں تمامی این 
تحقیقات و نظرات را ىه ھمین سادگی مردود مرش از لین رو بخا نود؛ ىا 
فرصتی که کتاں حاضر ھراھم کردہ است: کسانی که مستول مستقیم عمراں 
خوڑستان نودہ و سال ھا آماح انتقادات و تعریف ھا و تمحیدھا قرار گرفته اند 
در باره استدلال ھا و تحلیل ھای مشروع و سطقی منتقدین این طرح ى٭ە بیاں 
بظرھا و واکش ھای حود می پرداحتند عتآسقابه ار این بطرھا و واکٹنش ھا 
ھیچ اثری به چشم نھعی حوزد و برحوزد سارندہ ای میاں تحریة عملی و 
داوریھای تحلیلیء تاریخیء صورت نگرفته است۔ در واقعء چسیں به نطر می رسد 
که تویستدگاں کٹاب یا ار وجود نظرات تحلیلی محالف پی خنبر ابد یا آن را 
صرفاً بهە حساب مخالمعت شحصی نا انتہاح و یافرصت طلبی عدہ ای دولتمدار؛ 
چون حسن ارستچانی,؛ میگدارتد که گماں می بردند ناحدف طرح عمراں 
حوزستان بودحه عظیم آن در اختیارشان قرار حواعد گرفت (ص۔ ۷۷) 

در این مورد شاید مشکل اصلی در فرمی است که برای ارائة اثر انتحاب شدہ 
میشتی عالت ارات عسسی افراتد سام 5ا فازم جا ثازت شیامی 
اجتماعی۔ نویسدگان ایں کتاب هرکدام خاطرات شخصی خود را دربارة 
سالھایی که در سازمان آپ و رق خورستان عہدہ دار سٹولیت ھاپی نودند 
جداگانه تحریر کردمابد. عالطبع حاطرہ نویس آنچه را که سراو گدشتھه و 
خود اندیشیدہ و لُجام دادم ہیاں و توجیيه سیکد غعرق تاریج شقاھی ىا 
حاطرہ نویسی در این است کە در تاریخ شفاھی مصاحه شوندہ توسط پرسشگر 


۴۸ ۱ ایوان نلعهء سال سیردھم 


به موضوعات موزد نظر هدایت و مجبور میشود ىا تناقضات و ناکفته ھاو 
شایعات و نتایج حاد و سوال برانگیز گقتار و کردار حود روبرو شود. 

درلین کتاب پشتوانةۂ فکری و اهداف اجرایی طرح عمران خوزستان را 
یەوضوح می ینیم۔ آنچه را کە سی بیٹیم تصادھا و نتایج ناگوار و اشکال 
برانگیزی مائند پدید آوردن کشت و جسعٹھا و شرکت ھای سہامی رراعی و 
قطظب ھای توسعےه آب و خاکت: احراج حداقل ٠‏ ہزار روستایی از اراضی رراعیء 
و ورشکستگی سہایی طرح عمران حوزستان است. اگر در پس طرح عمران 
خوزستان شخصیت انتہاح و شاہ و لیلیانتال و یکی از اولیں عونه ای طرحھای 
نوین توسعه درجہان استء در پیش روی آں شسح نارصایتی افراد سیاری کهھ 
زندگیشان دراثی این پروڑہ ھای عظیم مختل شدہء و درىہایت شے انقلاب 
۷ کل کہتھ اشک بد متارہ ‏ گے گرعد ابع شا ہی اد مُٹوت 
مشابه دیگری در مورد این طرح عمرانی قضاوت کردہ است: متاسعائته کتابں 
حاضر ار کنار آین داوری تاریخ بی اعتتا ونا سکوت میگذرد۔ 

ولی می دانیم کە قصساوت: حتّی قضاوت ھای تاریخء می تواند یکسرہ اشتتاہء 
از آپ درآید و له هر حال توپیسندگاں کتاب حق دارزند ادعا کىند که دورہة 
مسٹولیت آں‌ھا درسازمسان آب و برق ىه پیش ار رماں سروز مشکلات درطرح 
مژیوز برمسیگردد و تتہا پس از رفتن آنں ھا و تصاحبت طرح توسط وزارت آب 
و برق کارھا ىه بیراهه کشاندہ شد. آتا اولاً مویسدگاں چنین ادعایی 
نکردەاند و ثانیاً منطسق حود این پروژه عظطیم تا حد زیادی نسوع تحولات 
ناموزون آیندہ را می طلبیدء چنان کە مشانه ھمیں پیآمندھا در 1۷۸ و دره تنسی 
پیش آمد و مستولین آن ىیز کسانی حز لیلیانتال و کلاپ و ھممکرانشاں ببودند۔ 

اشکال کتاب ایں نیست که طرح عبرانی که موصوع آن أآست درنہایت با 
شکست و ورشکستگی و تشتح احتماعیء که اصولاً این نوع طرح ھای توسعه 
ترعائة ایزآان پا وڈ آورتہ آقہ نوا شَد* بلکه در این امت کا جرد نچتین 
عواقب و نتایحی را یکسرہ نادیدہ گرفته اید گفت که طرح عمران حوزستان ار 
شتاق :ارب تا انقادمای مکسدتی سام تراعتافتہ ہوارہ کت زان فان آڑ 
جمله هدف ھای این انتقادھا شمرد بررگی بیش ارحد و بللپرواری طرح ھاء 
عدم شناخت و ارتباط با جامعه محلی؛ ہی اأھمیت دانستن و خودداری آأر بررسی 
آلترناتیومای موجودبرای تولید ىیرو (از طریق نہرەبرداری ار منابع وسیع گاز 
درمنطقمه) و یا برای سازماندھی کشاورزی (ىا توانسد کردن و حمایت کشاورزان 
متنطقَّه) کمک بە (یجاد یک سطح رندگی ہسیار بالا و یک فرھنگ راحت طلانه 





نقد و بررسی کتاب ' ۴۰۹ 





برای متخصصین بی شمار طرح ھا که هیچ ربط و تناسی با امکانات و سطح 
زندگی جامعۂ محلی سطقه نداشت. حتی سونۂ الگوی طىسے:؛ یعتنی 7۷۸ نیز 
برحلاف نظر طرفداراں بی چون و چرای آںء مل شاہ و انتہاج و انصاری۔ 
ھیچگاہ ىعونەای حالی از ایراد و اشکال نہود؛ اشکالاتی که ىا دیدی انتقادی و 
دورتگں قاىل احتراز بود۔ 

ممکن است آر ثطر نویسندگان کتاب عمراں حوزڑستان همۂ این انتقاداأت ىیہودہ 
باشسدء و حتی امکان دارد تحارب و استدلال آںھا حوائندہ علاقمند و مطلع را ہہ 
ىاروا ہودں لین انتقادات قائع کند. ولی افسوس که از فرصت معتتمی کەه کتاں 
حاصر برای پاسخ بە تاریح در احتیار آنہا قراردادہ است آں چنان که باید بہرہ 
نجحسته آند۔ 


پانوشت حا : 
٦ں‏ ک ي 
حممم غ مہ صمجہئلہ7:۷] عحہحہھ 7 اصد ردفهف)طظ .,صدط ص ج۱۷۰ اص وسمم دع( ہمعم( ٥‏ فم ءلہ٭×ہظ ٢٣‏ 
2 اصد 112 جع ,1989 ,دعهہ) علص٣ا‏ ,صمعفلصع] ہطدطگ دج 
٢‏ سارناں عمراں دره تسی در دوره بحران و رکود شدید اقتصادی در فغیرترین ىقطۂً 
آمریکا طرح عظیمی زا ب٭ مرحلۂ احرا گداشت ک شاہل احداث دھہا سد روی رودحاىه ھای حورة 
آپ حیں درہ کسی بث منظور بہرہ برداری ھمه جات آر سابع طیعی و اسانی أین منطقۂ نود 
تولید ترقء سہود سابع اکولوژیک آب حیر داری و ترعیم خاکء سط صععت و کشاوزری آز اعداف 
اولیه طرح عدکور بودیند برای تاریخچه و انعاد 7۷۸ ں ک به 
ہجعدو مت[ آہ ۳۸۷۰۷7 ۷کہ7ا بدلل٥+جھدطل‏ ,ا:۶ ×ط ,ص‌نہ۷ ءظ ,رصمصع ءنلضط ۸۰۰ ۲۷ ۔,دحم‌٠ری)‏ ۲ےہ۷ 
1990 ہمدے×] 
۳٣۔‏ بترأی نوبنه ں ک ى. 
حتمیغے 0حہ3۷۸ ٤ہ‏ ۷کہ7ا یکذ ٭ص وومسسھسد[۶ لصد ہلجم ہ٥۶۷‏ صعظ ءط وساہ ۷ , صدا[خم ]8× ۳ 
دمدممطلائزگ5 سح ×ہ۰۷ مہہ بت لفصد جعلد ۳ ,1دا ,صووبب ل۷ۃ نصام ۸۷۵۸ ,5 ود 5 یفق ,1992 بطہءت: 
.2 آ تد رلعلادہ:ہ بصعغھ 7 , ”ند تتعمت3۸ علتمادصسعاعں5 ععط٦'‏ 41صھ 
۴ ابوالحسن اشہاح حاخوات: تہراںء انتشارات علمی ۱۳۷۱ء ۴ حلد 
٥‏ دہرست این مطالعات فہرستی طولانی است مہم تریں این بررسی ھا کھ نہ شکل کتاب ىە٭ 
چاپ رزسیدہ سارت اید ار 
,۲۲۵۵۰ معت۵ ۸۷ ,ومقما ىہ( ءفظدہک ھ وأمںہ؟ لص لص ءومعی لوسٰابں صظ ,ءفععصدصیعلک عہیہی 
ج٢‏ جھتا وگ بوہتذمہ٢‏ ہکدا! لوءقہ ۶ہ حعدہد-ءت؟ص:صصہ لت ہ,آآعلەمت) ععوتن :1980 





ی ایراؤن نم سال سیزدھم 





2۲۰,3. 

۶ برای یررسی پیاندھای بامطلوب 1۷۹۸ء در زمیە ای احتماعی و محیط ریستہ ں کہ ب٭ە 
وڈوم رط :(1994 .وء۶:ہ٣‏ بونصد‌ہنمکا مصندمعجصہ٣‏ ہطاف۸ کہ سصەدصمعہ٣‏ ےےبمٗوع 2 سیب و ہہت میزھ۷٣‏ 
حعدجج عنمصطاً اہ ؛جصصد×صہتا برمسو مد ممز معمرت کہ دروہ:٣٢‏ ہ۴۲۸ ۳٦۷۸.‏ ۔صحطاحعت ۶ +دہ ٭×مجعدتز 
.1983 
۷۔ شاید حرف آجر رأ نانی طرح یعتی نانک حہاتی: در ارزیانی نہایی حود ار طرح عمراں 

حوڑستاں زدم ىاشد* ۰ 

0 عوجسڑ 3061,30 مدع2 ہوھز۔- ۴594 مہ .۲۲۸7 ,“م٢٣‏ ممصموصا ےا" ۳5ھ 


مھدی آمین رضوی*٭ 


.ع۵1٤۵‏ 05م]٦‏ 
مد۸ ؛×ات ما اہ عفقصطد صد کكعانلہ ,ةاداحصه ؛کرح۸5 قصد عصٗدرل۸ :ردالدظا 
۶4 ات ۷ن7 ٢5ہہ۰۵م۶‏ ۲۲۵۰۵ 


کتاب موزد نقد؛ بنحلاج: عارف و شہید؛؛ شرح مسوطی ٰست برژندگی,؛ افکار؛ 
محاکمه و شہادت متصور خلاجء عارف عرب زنان و ایرانی تار قرن سوم ھجری۔ 
لین ائی ارزىدة استاد فقیدء لوئی ماسیٹیوں ىە دست عربرت میسوں,ء استاد تاریح 
و ادیاں دانشگاہ بہوستون ترحمهء: ویراستاری و خلاصه شدہ أآست 

میسوں در دیباچۂ کتاں: مخست ترکیب این ىوشته را ػە برگزیدہ ای ار جلد 
اوّل و سوم اثر چہار جلدی ماسیسیون ”رعلھ7 سعم۸/5 ص7 صهعص7 ےل مموسعوع مآ" 
أاست توضیح میدھد وی پیش گمتاری ىەه نقل ار ماسیٹیوں را نیر صمیمة کتاب 
کردہ أست. ماسیلیون در این پیشگفتار چگونگی ایحاد علاقة خود به رندگی 
حلاج راء که در سال ۱۹۰۷ میلادی در قاھرہ رخ دادء عمراء با خلاصە ای از 
بحش‌ھابی ار کتاب حود را مطرح می ‌سازد۔ 


5 استادیار علسععه در کالج عری واشنگتن 





نقد و بورسی کتاب ۴۰۱ 





فصل اؤل کتاب با شرحی پیراموں رندگی و شہادت حلاح برسای نوشته 
قنادء منتقد ادبی قرن چہارمء و حامد پسر حلاج آغاز می شود و پس از شرح 
مبسوطی از زندگی و سیر و سلوک حلاج و محتصری از شرایط سیاسی۔ 
اقتصادی این دوران به پایان می رسد. از خصوصیات ویژہ بخش آحر لین فصلء 
توصیف وقایع مربوط به سفرھا و تحولات درونی حلاجء مسائل سیاسی۔ احتماعی 
وه سفر وی ىه مکھ و دیدار و آشنابی او با مشایح طریقت است 

نل وم کتاب تخت 'سراں ہسالبان تلمدء اسائید و دوستان حخَلابَ پا 
بررسی دقیقی ار رمدگی حلاج شروع می شود و پس ار تکیه ىر عرب رہان بودں 
وی علیرغم تبار ایرانی اش به شرح و بسط سشخستیں تجربۂ عرفانی۔احلاقی 
حلاج و مسادرت ھایى متعداد وی می پرداژد. عاسینیوں بە ىقل ار موسی بیصاویء 
یه شرح نگاہ شہوت آلودہ حلاح بە یک زں می پردازد و آن را نقطه آغارین 
بیداری وحدان حلاح می تامد. 

درباں مسافرٹھای حلاح؛ دراین بحش می حواتئیم که وی دوراں کودکی و 
حوانی را در شہی واسط گدراند ولقعب حلاح* ار آں رو ىه وی اطلاق شد که 
زی تا کک علاعی شا کا دن دکائی اع کک رتو ات اتا علائی 
اطلاق این لقپ ىه وی را به حاطر پدر او می داند که ىه شغل حلاحی اشتغال 
داشته است۔ مولف پس ار شسرح خصوصیات فرھنگی شہر واسط و تائثیے آن 
س حلاج, مسافرت وی به تستر و علاقات او ىا سہل تستری و تلتذ در محصر او 
راأء کەه دو سال به درازا کشید: و آنگاہ علل کارہ گیری لین دو از یک دیگر رأ 
مورد بررسی قرار میدھد حلاج کهە از سحت تحت تاثیر تستری قرار گرفتە بود 
در سال ۲۶۲ ھجری؛ به بصرہ رفت ماسینیونء پس آر اشارہ ىه سه بحران 
فکری۔سیاسی درمیان مسلمین و تاثیر آن برحلاجء به توصیف احتلاف ہین 
عمرمکی. محلتث و دوست حخلاجء و پدر ژن ویء |نو یعقوب اقطع کرنائیء 
میپردارد در مائدۂ این فصلء آشنایی و أرتبساط حلاج ىا برحی إر مشایخ آن 
دوراں: و تاثیر متقسابل آىان بر یک دیگر مورد محث قرار گرفته است درمیان 
این مشایحء ماسیتیوں ىه افرأد ریر توحہی حاص نشان میدھد: 
شبلی: که با حلاج ىه مباحثٹه درمیان عوام پرداحت و این حود مایة دوستی 
عمیقی بین آنان گردید؟ ابن عطاءء که حلاح را درمیان متصوفه سرترین ىامیدہ و 
حلاج نیز در دو نامه مراتب احلاص خود رابه وی اظہار کردە است؛و 
ابرأھیماىن فاتک مقدسی, از کساتی که شاہد پشکنجه و اعدام حلاح بود و ار او 
بە نیکی ثام بردہ است 





٢۲؟؟*‏ ایران ئامهء سال سیردھم 


ماسینون آن گاہ به سفرھایى حلاج بە مکه اشارہ می کند و به شرح مباحثه ھا 
و مناظرہ ھای وی با بزرگان توف درمکە و بیت المقدس میپردازد فتوای 
جویٹی عليه حلاج و جدایی دکری حلاح از جنید را باید از ىکات حائر توجه این 
بخش دانست۔ مانئدۂ این فصل رأ ماسیتیون به تفاسیر مختلف از شطحیات حلاح 
اختصاص دادہ أست۔ -- 

فصل سوّم که شامل مسافرت ھاء نحوہ لاس پوشیدن و برنامه ھای متمدتد 
حلاج در طی سمرھای اوست در واقع ىەه مقولات و موارد بسیار و تاحدی پراکیدہ 
و غیر مرتبط اختصاص دارد پس از شرح سفرھای گوناگوں حلاج بین سمر 
اڑل و سم او یه مکەء و بررسی دقیقی از اماکنی که در آن ھا رحل اقامت افکندہ 
یودء ماسینیون بە چگونگی آشتایی خلاح نا بحله ھای محتلف از جمله متصوفهء 
فی اَم انتا یا اٹکان یرثانی می پ داوس اف ٹون انان ہے انا عفاف او 
می نویسد ظاھرا حلاح در طول سعرھای متعددش هموارہ ار معرقت اہی و 
ریاضت و پالایش درونی سخن می گفته و تلویحاء با ىە کار بردن اصطلاحات 
سطقء ىه آشایی خود با فلسمه و سطق یونان اشارہ می کردہ اأست در زمرہ 
مطالب ویژہ این بخشء متہم ساحتسن حلاح به حعل حدیث و توسل بەه سحر و 
شعبدەبازی است۔. در این پارہ ماسینیون نعوته ھابی را ار قول ابوعلی حسابی و 
تٹوحی بقل می کند 

دستگیری حلاح ىه خاطر طرفداری وی از اھل بیت پیامبر و مسافرت وی ىه 
اصفہانء خراسانء ماوراءالہر و سراتجام هد و ترکستان و آشسایی وی با 
عرفاں ىظری و افکار شیعهء قرامطہء رنادقء و دیگر علات شیفەهء نشانی ار 
کیشیۃسن س دای اوابے یس راو کت ساترن ملی ضی رز آمادو انازمت 
تفاسیر گوناگوں از کلمە "الحقٴ ماسینیون ىا شرحی پیراموں آخریں حخ حلاج 
و آخریں تمار وی کە در عرفقات حوائدہ شد: أین فعصل را بھ پایاں می رساند. 

مصل چہارم کتاب بە ىعثی پیرامون شرایط سیاسی- اجتماعی ىقداد و تائیں 
احتمالی خطابەھای حلاج در فضای ملتہب این شہر اختصاص دارد ۔مسشی از 
این فصل به چگونگی تماس و آشایی حخلاج پا تچنا و ابرای سپا در تعداد 
اشارہ می کند و بخشی دیگر ن٭ بررسی جامعی از اوصاع کلّی و شرایط آشعته 
اقتضادی آبراظوری اسلام ین گرارشی اذ زابطۃ مه یا وروایشن و ایت 
مادر حلیفه از حلاج اختصاص دارد در بحش تعدی؛ حطاله ھای حلاح کک 
درمعابیر عمومی و مساجد ایراد میشد مورد مررسی قرار گرفته آأست۔ در این 
خطايه ھااست که عمق و انعاد آشتابی حخلاح نا حکعت یوٹائتی و نا مقولات مربوط 





نقد و ہررسی کتاب ۴۰۰۳؟ 





بە ریاضشت و مجاھدہ در کشتن نفس آشکار می شود. دراین مخش می خواںىیم کھ 
برخی حخلاج زا نا لقب "المستسلیمٴ (کسی که تسلیم است به خدا) می حوائسد 
و برخی دیگر وی را ساحر و یا صاحب کرامات می دانستند. در ھمین بخش به 
زبان حلاجء کە گاہ به نظم و گاہ به نثر بودہہ نیز توجه شدہ و در بارة مرخی ار 
اشراف و ىحبای بغداد کە معاشر وی بودہ أند توضیحات تاریحی و جاف توحہی 
ارائه گردیدہ است 

در ىحشی تحت عنوان ٭خطله ھای ععومی؟ ںحست سحناں و خطابه ھای 
علا جن کاناہ سائی ب ستامل ان ئل شاعتان قلع تار مین مرک 
این خطانه ھا درمیان برحی از متحتوفه فقہا و دولتمرداں مرمی انگیخته مورد 
تحزيه و تحلیل قرار گرفته است در ۔حش نہایی أیں فصلء دو مطلب حائز 
توجه است.۔ اوْل ایں کكەه دعوت حلاج نه تقریق درخدا بته بوعی حلولّی ہودں وی 
تفسیرشد و ار آنچجا که برحی از غلات شیعه حلول را جائر شمردماند؛ وی ىه 
شیعه ہودن متہم گشت دیّمء از آن رو که برحی حلاح را مرح "مہدی گرایی" 
و گروھی او را "مہدی موعود* می پنداشتد مورد سوءطن قرار گرفت این 
فصل با بحثی پیرامون نتایج فلسمی "دعوت الی الرنوبيهٴ حلاح و عساد رجال اھل 
ستت با حلولیوں و مہدی گرایی پایان می یابد 

در فصل ھای چہارم و حم کتاب ده تصویر آمدە که ھشت عند آں 
مینیاتورھایی در بارة دار ردن حلاج است و دو عدد آن در بىاره آرامگاہ و مقبرہ 
وی. فصل پتحم کتاب ہررسی حامعی است از اتہامات وارده برحلاح و حاوی 
نکاتی در باره دادگاھی کە او رأ محاکمه کرد ماسینون؛ ىحست بر روی 
شحصیت ان داودء دادستاں محکمۂ حلاجء تکیه می کید و به توصیح حامعی در 
بارۃ افکارء عقاید و دیدگاہ ویء که خود اھل تصوّف مودہ می پردازد. ابن داود 
که پا دریار روابطٰی بزدیک داشته در عداد ٹ ت ھایی است کهە درسال ھای 





آخر عمر حلاج ىقش سَہقی را ایا کردہ پوداندب ماسیدیوں:ء اىن داود را ىیز 
شہید راہ عشق می شتارد اتا ىا این توصیح که أو برداشتی دیگر از عشق داشته 
است۔ عولفء پس از مقایسة زىدگی و شخصیت حلاج و اىن داود و پایان زندگی 
این دوء اتہامات گوناگونی را که عليه حلاج مطرح گردیدہ نود به ویژہ در مورد 
قرمطی بودن اوبررسی می کند و به تیڑ به ىحث مسوطی دربارہة شیطان و 
عشق او به خدا و نظر حلاج دراین ىارہ میپردازد۔ ماسینیون نظریات و 
تالق فای تعلفائٰ ملق اسلام لات مل سمل ھا و شاققی مائ بات ایا 
یکدیگر را به دقت و تفصیل مطرح می کمد و سرتوشت شوم حلاج را نتیجه این 
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اختلاف ما و تضادھا می داند۔ آن گاء وی به تعریف و تشریح اتہام حلاج مبئی 
برزندیق بودن وی می پردازدسو سپس بەه توضیح در بارہ دادگاہ حلیمه و افراد 
عتتنقذف درحکومت از جمله مادر خلیفه و وزرایی چون ابن فرات و حامد ابن 
عبّاس رو می آورد۔ پس از بحثی پیرامون چگوتگی آغاز محاکمة خلاج ىەہ حواست 
یکی از مریدان سابقش,ء ماسیٹیون در بٔارة برخی از قضات دادگاہ سخن می گوید 
و آن گاہء در بحش سہایی این فصلء به اختصار به بحوہ شہادت حلاج و مصلوب 
شدن وی اشارہ می کىد. 

فصل ششم کتاب تحت عتوان "محاکمات“ٴ آاست۔. این فصل با اشارہ بهھ مآخذ 
تاریخی مورد استفادہ مِوَلّفء عمانند مکتوبات روزمره خلیفه و ورراء ویء آغاز 
می شود۔ درأین ىبحش می خوانیم که به فرمان بن فرات: حلاج را محاصرہ 
کردند اتا لو تواست ھمرأاہ یکی ار مریداہلش از محاصرہ نگریرد و در !ھواز 
مخصی شود. در دوران احتفاء حلاح ھواداران سیار پیدا کرد و شایعۂ مہدی 
موعود بودىش قوّت گرفت . پس از دستگیری او در شوش, بە اتہام ادعای خدابی 
لو را یه یقداد بردند و به ہاڑؤجوبی و مواخدہ اش پرداحتد: پس از شکجه ھای 
سیار به 'دار بستند و به مدت چہار روز در شارع عام در معرص لءعن و تکفیر 
مردم قرار دادند آں گاہ است کە بار ىه زندالىش انداختمعد تا ھشت سال و آندی 
را درآتحا سپیری کند۔ 

ماسینیوں در عمین فصل به شرح وبسط وقایعی که در پس پردە و در 
عرصۂ کشمکش ھای سیاسی صورت میگرفت میپردازد۔ در دوران زتدائتی نودں 
حلاج است که دستنوشته ھایی از او _ از آں جمله اسراراٹھی ىه دست ماآموراں 
خلافت اآفتاد۔ سر پایة لین نوشتھ ىث٭ کفر و الحاد متہمش کرویند. 

ماسینیون در بارة ترکیت دادگاہ دوّم حلاحء شہود محکمه و شخصیت ھایی 
که بە دیس حلاح می آمسد و یا در ماجرا دخیل یودند ىیز سحی می گوید و 
به برحی از مطالب در نوشتە٭ھای کمرآمیر حلاج اشارہ می کند. در دادگاہ 
حامد اىن عّاس وزیر از دوقاضی استقتاء کرد اما ار آں رو که حلاج علی ىه 
ذکر شہادتین پرداخت, دوقاصی: دو ری مختلف دادتدء اتا به اصرار حامد 
وزیر خلیفه حکم به اجرای مجازات حلاح داد 

درفصل ھفتمء ماسینون یا شرح صحده اعدام حلاج به روایت ھای مختلف 
کتاب را ب٭ پایان میبرد. در این فصلء وی نحست شہادت حلاج را به روایت 
کاتب محکمە و یکی از شہود ہیاں می کند و میگوید کە نحست دست ھا و 
پاھای حلاج را برینند و آنگاہ سرش را از دن جدا کردند و بدنش را 
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سوزاندند. در آخرین لحظات زندگی از أو پرسیدند که تصؤف چیست؟ حلاجح 
بەخود اشارہ کرد و پاسح داد که هپایین ترین عقام تصؤف را عم اکنون شامدیدء 

حلاج: عارف و شہید جرئیات ژزندگی و احوال حلاج را محققانه و به گوںە ای 
بی نظیر بر می شمرد و بی اعراق اثری است جاودانه و آشکارا محصول عمری 
پژوھش و تتتع مولّف۔ کاستی ھای کتاں رأ ناید نیشتی متوجه مترجم آن دانست 
تا مولغفش.۔ از میان این کاستی ھا به سه مورد وو مار کرت کە با عنایت 
مترچم قاہل اختراز می بتودند مخست عیىت یک فصل مستقل دربارہ شطحیات 
جلاع امن غار ا جاک ممتارہو گر اسان ہل امن "تا اق 
أوست؛ بحا بود که ویراستار با حمع آوری ساٹ و تمصیلات پراکندۂ 
ماسینیون دراین بار فصلىی جامع را ىه این تدای مشہور حلاح احتصاص 
سیداد و آن را از دیدگاہ فلسمی ۔عرقانی و احیاناً سیاسی موزد ہررسی و 
تفسیر قرار می دادہ چتین بررسی ى٭ه ویژہ از آن رو ضروری است که برحی 
بە٭حطا پیام حلاح را صردا از بعد سیاسی تفسیر کردہ و حمّی آن را ىشان و 
معرف توعی ملّت گرائی ایرانی در او انگاشته آند 

نكته دوٌّم؛ مربوط به مقوله ای است که ھموارہ مورد بحث و حدل قلسفغی و 
احتماعی بودہ آیا تاریح و شرابیط احتماعی- سیاسی سازندة اسان است یا 
وروی اعتان ا يد گرم نا علق مہ فی نعل می شس 6 امن ا 
ماسینیوں بە صراحت دراین بارہ اظہار ىطری نمی‌کند: اتا آن چناں افکارء آراء 
سر امو گی سلاج را گا اھازوی ران سای فرسکی شر می می 
که حوانندہ معتقد شود شطحیات حلاح عکس العملی است بەه محموعة شرایط 
فکری مذھبی؛ احتماعی و سیاسی رماں او شاید به ھمیں دلیل است کەه تنہا 
بحش سیار کوچکی ار کتاں ىه بررسی ویژگی ھای عرفانی حلاج اختصاص 
یافته و عمدۂ آن بر شرح احوال وی و مشخصات ویره دوراں او۔ نکكته سوّم؛ نبودن 
فہرست نام ھا و حاھا در پایان کتاں است۔ با توجه ہه حجم اطلاعات موحود 
در متنء وحود چنین فہرستی می توانست برای پژوھشگران بی ىہایت سودمند 
باشد. 

بلق رظ این ایی ای فردید باید لی کپ اراھ را گی لاوجحت 
مآخف برای آشایی با زندگی و آراء حلابء وب مکاتب مذھبی و فلسمغی و 
جریان ھای سیاسی و اجتماعی دوران او به شمار اوَوفۃ 
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ایران ب4 زبان عکس حا 


مریم زندی 
چھرہ حا؛ سیمایی از نقاشان معاصر ایرآن 
تہرأانء ۱۳۷۳ 


مصوزرء ۶ صمعه۔ 


مریم زندیء با انتشار أین مُحموعه أر عکس ھای بیش از صد تن از ھهیرمسىاں 
ناش طراح و مجسىەساز ایرانی: کاری را كکه با معرقفی سیمای نوپیسندگاں و 
شاعران ایرانء در حلد تحست چھٹٹ هاء آغاز کردە ىود ادامه داده است, در این 
جلدء تصویرھا گویاتراندء رابطة میاں ىور و فضا و سوژہ نشان از تنوع ىیشتری 
دارد و فورمالیرمی که بر بیشتر عکس ھای حلد نحست حاکم شدہ بودء و شاید 
ىه طبیعت سوژہ ھائر می گشت, چتداں نه چشم ىمی حورد۔ ارتناط فنرمند ىا 
رسانه و فضای کارش کە در ترکیب و کادر ساری بیشتر تصاویر منعکس است 
به این مجموعه ویژگی خاص می دھد 

ار لین ىكته هم نىاید گذشت که در این حلدء برق شیطدتی در چشمھاء 
و رتنگ لخندی آشنا بی سیاری ار لیاںء حاىشین سایة سگین اندوہ و انروایی 
شدہ که سیمای بیشتر ىویسدگان و شاعراں ترسیم شدہ در جلد ىحست را رقم 
می زد گذشت زماں استء تفاوت میان تویستدە و ىقاش یا تصمیم و اراده 
وکائۂ 


منصورۂ پیرنیا 

سفرنامة شھبانو فرح پہلوی 
انتشارات مہر آیراںء ۱۳۷۱ 
مصورء رنگیء ۶ صفَح.۔ 


جلد و کاغد تمیس و تصاویر رتگی: و اغلب بی سہایت ریہا و ىقاشی گوںة این 
اف ھا مائ مراف ھنہا مرک لل ماف بافتہ ؛ ضاخاق ران یراع 
سیر امت ےی کا گی ای شاف مضار تما کرای 
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برھوت و حنگل ھای سرسبزٴ تماشای چہرة زناں و مرداں روستاھا و شہرھا؟ 
تماشای بناھا و اسکله ھا و پالایشگاء ھا و کارحانه ھایش. تاشابی خاطرہ انگیر 
و گاہ حسرت ژا. اِمًا به تعاشا پستدە نبایدف کرد و أر حوانشسں مقدمه ھای هر 
فصلء خاطرات مستقیم و عیر مستقیم و نقل قول ھا و گزارش ھا و تفسیرھا 
تاید گدشت۔ پہ؛ مولف در ترکیسىی جداب خاطراأات شہرنانىو فرح و یادداشت ھای 
خود زا ہا دادہ ھاى ہی شعار در باره تاریحء و جعرافیا و معماری و کشاورری و 
صنعت ایراں: وبا نظرھا و گمته ھای دہ ھا مورخ و ایراں‌شناس و جہانگرد 
نامورء درھم آمیحته؛ و مجموعهەای عنی أر دیدھا و برداشت ھا را در باره ایراںء 
ىه ویژہ در بارۂ دگرگونی ھای شگرف و دستاوردھای عمعۂ دوراں پہلوی؛ وراھم 


آوردہ انت 


رنأاعمضاوئظط طءنصزہہ 

ی نت( ندثا لييے1] دج ۶۷ چرںلمونں مدوہعیط 
٤٥, ٥0 ) ,4‏ اه۳ 

.رم 199 .+بہ۲۵5اکالا: ہملالہٌ۷ 


این سومین کتاپ نحمیة ىاتمانقلیح در بارة ھنر آشپزی ایرانی به زىان انگلیسی 
است که ىا ھمکاری تیری ژابرہء شف فراسویء نگاشته شدہ و ىه نظر می رسد 
کسی لوھی کاب شکاہوکت سے ا ملح فطل لال تر احنات 
سخه ھایعذا خوانسی تر و ار لحاظ ریبایی تصاویر حذاں تر و اشتہاآورتر 
باشد. مولف در این کتاں با ظرافت و حسس سليیقه به معرّقی ھنر آشپزی 
ایرانی پرداحته و چگونںگی آمادہ کردں نزدیک پ٭ەه صد نوع عغذای ستی و آشسای 
ایرانی را بە روشنی و سادگی بیان کردہ است 

برای حارحیانی که ایراں و ایرانی را تنہا برپایة رقتار رژیم جمہوری 
اسلامی نمی سجندء و مشتاق آشنایی ىا ویژگی ھای زندگی و آداب و رسوم 
انآفتاں ال کان سی سا اد سی کا ای سلنوصطار دلیتی 
بائل گا اعارسوت تی تافافقائ یا انان او کات ہاو غارجان علائشن 
بهە ایران نیست. سلی ار توجواىان و حواتان ایرافی کە؛ دریعء ىە خواندن زنىان 
مادری حود تواتا نیستتد لا در احساس و سلیقه کمابیش ایرانی ماندہ اند نیز 
این کتاب را !رژیدہ خواهد شمرد. 
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در بارهۂ نقد ادبی 


دوستداران ادبیات وفرھنگ فارسی 
گعتگری قلمی استاد مححوب و دکتیر 
کریسی حکاک را مشتافانه دنسال 
میکنند. ایں دواستاد در حریان ارائەی 
نطریات خود به گوشهە ھایی ازتاریح 
فرعھنگ و اندیش> در ایراں اشارہ 
میکنندکە برای نوآموزآن و آمورگارژن 
تکاتی آرریدہ دربردارد۔ ھرگویى‌٭یبحث 
سالم وعلمیدر این زمیمعەبی تردید 
مسیتوآند گام موٹری در پیشرعت 
بارنگری و اررپانی ما ازمسایل 
قرھنگی۔ اجتماعی کشوزماں ىاشد 

من در ورأٗی بحث ھای تححتصی 
این دواستاد بارتابی ار تعییرات نتیادیں 
درشیوۂنگرش سبت ىہ مسایل فرھمگی و 
سامان٭ھای تفکرنیز مییم۔ درنگرش 
رایج؛ الدیشف عراسوی شرایط اجتماعی 
قرار میگیرد وىرلی پرسشھایی کە زمانه 
پیش روی انسانھا قرارمیدھدء پاسچھابی 
بی رماں ومکان می‌یابد۔ در این نبگرشء 
عشقء دوستیءرندگی:مرگ: حقیقت.؛ 
انسائنیٗت و مقسولاتی ھستنند ک 
اندیشسدانی درگذشت مسای آن ھا 
را یافقه ابد أمرورہ وظیمەی ما آموحتن و 
ه کار سنتن آن معانی است. درتیحا>ء؛ 
اندیشمند یز هوتیّتی فرای زمان ومکاں 
میباید: اہسانی میشود سرای عمه قرون 
واعصارء. 

نگرش جدید: اماء اندیشه واندیشمسد 


دربرحوردبامحیطحود وبهە یاری دادەھای 
تکوئر عترقصی) مای> اتا و 
سیاسی مەبررسی مسلیل رندگی 
می پردازند. ىە صارت دیگر. تمامی روںد 
شتاحتء روتندی احتماعی۔تاریخی ایگ 
مسایلی کے به عسوان موصوعات 
اندیشیدنی برای ما مطرح میشوندء 
دریچەای کە ما از آن مسایل را می‌نگریم؛ 
ربای کە برای ہيیاں مسایل ىه کار 
مینریم و پاسحج ھابی کے برای 
پرسش‌ھایسان می یاليیمء حملگی آر 
شرایط مکانی و رمانی ىقش میپدیرند 
به ھمیں سپ؛ هراندیشے در چارچوں 
شرایطی کە درآفرینش آن موتّر افتادہ 
بررسی میشود و ھرآندیشمند نيیر در 
روند شکل گیری رہدگی اجتماعی 
زماكےاش لہدیيیشے ھا درمتن شرایىط 
استناقی سای سا سے راو اھ 
عونه؛ گرچهھ مقولاتی چوں عشثق؛ راستی. 
زندگی و مرگ ھمیشه ذھن آدمی را بە 
خود مشخول داشته است,ء اتا ھرأندیشمند 
باتوحه به دوراں ویژەی حخود آنہا را 
تعریص کردہ است. این کە ہگوییم مولانا 
و حاقط قرزند زمانەی خود بودم آند و 
از دریچهەی پاوزھا و هنجارھای آں رماں و 
آن محیط ىه ھستی نگریسته آندء ىه از 
آرزش وجودی آناں می کامد و ہے ار 
والانی و اضنیث :اندیشة خای آنان, 
برخورد وارزیانی دوبارہ ار فرھمک 
و تمدتن ایرانی درشرایط کنونی اھمتت 
ویژمای دارد از سویی تغییرات دوران 


معاصرء بەویژہ انقلاب اسلامی. مارا یش 


۴۳۰ 


از گنذشته رودرروی این پرسش قرار 
میدھد کم آیندۃ ڈیران چه خواهد مد؟ 
برای مرونرفت از مشکلات کنوسی و 
چیرگی برواپسماندگی فرھنگی و 
اجتشامیٰ چا بای کرد؟ آؤ صوئ دیگن: 
پاسخچھای قدیمی و پافشاری بروالا ہودں 
ابدائیٰ گبرمی ار :کان بی اکفایت) تل 
حواں ایرانی ىه حق از نسل پیشین 
میپرسدفھبا چتاں قرھنگک غنی و 
ارزشعندی؛ چرا! کار ما به این جا کشیدە 
اُست؟ء تکرار کلیشەھای مربوط ىە عظمت 
مگ ارام یق ما اجک وگ 
کنجکاوی تاریحی این ىسل را برطرف 
سیگند۔. به باور من؛ اگر قرار باشد 
فرھنگ ایرانی در بروںرفت ار بن ‌بست 
قعلی مارا یاری کند, ایں سہمٌ تسہا 
زمانی تحقق خولھد یافت که ما "٭ تاریج 
أدیشہ“" را تاریحی کنیم یعسی دستاورد 
فکری پیشینیاں را ار عراسوی رمین: مه 
متں زندگی اجتماعی فروکشانیم 
ھرساماتەی فکری ىه یک سری آز 
پرسش ھا پاسخ می دھد اما رفته رفتع 
چه سا در پرتو یافته ھاو آمورہ ھای 
ہمان سامانە٭۔ پرسشھایی پیش روی 
آندیشمنداں قرار میگیرد کک پاسخ دادں 
په آنہا درسامانەی فکری رایح میستر 
نیست درچیں شرأیطی, سامانغی فکری 
حاکم ب٭ من بست می روسد و ناچار 
سامانەی حدیدی حایگرین آں میشود 
سامانەی فکری جدید یر پس از مدتی 
از حل مسایل ہو ىاتوان حواہد بود و بھ 


ایران نامهء سال سیردھم 


دنبال آن دیدگاھی تارہ تر شکل خوامد 
گت مظیت جا امجتی سای 
داردمحک ردںء تعمقی دوبارہ در تفکر 
پیشیٹیان ونیزارریامی شیوەھای نگرشی 
٠‏ خودما درںارەی پیشیمیان آست بە صارت 
دیگرء مانه تنہا اید ابتدائی ترین اصول 
ومبانی فکری اندیشمندانی چون مولاتاء 
سمدی و حاقط را موردبنارنگری و 
ارریانی محلتد قرار دھیم بلکكه اید در 
نظریاتمان دربارەمی روند اندیشیدںء 
روند آفریٹش ادپی و ھنری؛ چگونگی 
تاریختگاری ومطالعەی متون تاریحی و 
ادمسی نیز میندیشیم و آنہا را ىه بٌّد 

بکشیم آین آمسی به ىہ منظوریبی ارح 
کردن دستاوردھا و آموزشھای آمورگارأاں 
وپیش کسوتان ہلکه رای به کار ستن 
آموحته ھای آتہا یا ھدف دستیانی ىه 
ماس سو ار داس انت 

وقتی اندیشه تاریحی شود بنقد اندیشه 
ھمانا نقعد تاریح و بعد اأیدیشەی تاریحی 
خوآدنودء ثه حمله ىه ایں و دفاع ار آں 


حامد شھیدیاں 
دانشکدہ جامعه شسىاسی ومردم شناسیء 
داتشگاہ ایلیتویء سہار ۱۳۷۴ 


رش ایرآن نامہەء سال سیزدھم 





کتاب ھا و نشریات رسیدہ 


ملیحه تیرەہ گل٠:‏ ہ و کوہ جواب می دحدء؛ آستین (تکراس )ء برھفرت 
ہہ گکاکتوسء دفتر شصرء آستین ( تكکَزاس)ء 6٣‏ 
_ افسانه خاکپور؛ تحول ناتمامء ىشر باران [سوئد]ء ۱۳۷۳ 


_پووسی کتابء سال پینجمء تانستان ۱۳۷۴ء لندں۔. 

نشریة حقوق پشر؛ نشریة اوّْل؛ سال دواژدھم؛ بہار ۱۳۷۶ء ىرلن۔ 

- وہ آوردء شمارة ۳۷ء سال یاردھمء پاییر و رمستاں ۱۹۹۴ء لس آنحلس 

_ دفتر ھٹر (ویژه صادق چویک)ء شمارہه سوّمء سال دوّمء اسمند ۱۳۷۳ء ایتں 
تاوں (ىیوجرری) 

- کارنامهء شماره٥‏ ۱ء پاییز ۱۳۷۳ء پاریس 

- روؤگار ئوء سال چنہاردھمء شمارة ۱۵۸ء فروردین ۱۳۷۴ء پاریس۔ 

- افسائهء ویژڑة سعیدی سیرحانىی, شمارهة ۱۱ء زمستاں ۱۳۷۳ آپسالا (سوئد ) 

۔کلک: شىارہ ۵۹۔۵۸ دی و بہمن ۱۳۷۳ء تہران 

_ کیاںء سال چہارم: شمارة ۱۹ء خرداد ۱۳۷۳ء تہراں 

- پر سال نہمء شمارہة ۱۱۴ء تیر ماہ ۱۳۷۴ء واشگتن 

قد و آرمان؛ در گسترۃ فرھنگء سیاست و تاریخ افعالستاںء شمارہۂ ١ء‏ 
بہار ۱۳۷۶ 

- نامة فرھنگ: شمارہ مسلسل ۱۶ء سال چہارم رمستان ۱۳۷۳ء تہران۔ 
- شوفاں نشریة قدراأسیون ییہودیان ایرانیء شعاره ۹۱ء سال سیردھمء خرداد 
۴ء لوس آنجلس 

- پیام رن نشریة جمعیت انقلابی رنان افغانستان؛ شماره ۳۹ء حوت ۱۳۷۳ء كویتهھ۔ 

- نر دائش, سال پانردھمء؛ شعارہ ھای اوْل و دوّْمء آذر ۔اسمند ۱۳۷۳ء تہران۔ 

- عاصامة مرکز زرتشتیان کائیعرنیاء سال دواردھمٔ شماره ۹۰ء آبان و ادرماہء 


یا ۷۹ ا 


چجہ .-ہ 


ہیں لع سال 


۳ء رمت میئیستر (کالیفئنیا. 
علم و جامعہہ سال شائزدھم؛ شماره ۱۲۸ء اردیبہشت ماء ۱۳۷۴ء وائشگا 
- پویشگران, شعارہ ھای ٭حو ۹ء ژوئن ۱۹۹۵ء دنوز ( کٹلرادو). 
- صوفی؛ شمارۃ ۲۶ء بہار ۱۳۷۴ء لندن. 
۴ا ۴ت 
سط ٭لسسطع ۸۰ بمدمت ۶ہ وہک حددت د7 ٣۰ ٦ہر, (×٣۰.‏ اءحناظ - 
,اصعلحطعۂ بصوعےزججاڈ ة0 حا صمثاکعندٌُمئائ)ٴ صد حلام ,کھتا ٢ہ‏ موہنط 
.1995 ,۰ہع۶٣‏ 1004) عانط ٢٢۷‏ 0وع< 
جس فسناےا؛×هط ۸ ؛صەرنەاہحہۂ اد دے-سصسۃ ,ملدسمطعم 5۷ دمعلد ۔ 
.1995 ,می۳ إ1تہكہ۷ت0تا مناسآہ) .ہ۷ ۹۷۳ ہمت عہع 
,عصاقت م۳ 41تد ۱١٢نات‏ ۲۲۱۷ وا بح صھ. ۶ہ زرط ع7 ,مصاءلۂ طوللمئند٣‏ ۔ 
۔1995 ,یہ حٌاصہ1 ,۸۸ ,حفممہ 


الف 


ھاہ0 ,3 عآمنعمد ,۷11 .۷۷۱ ,حعطصد۷ صححطظ , 29 بعدسدز7ز منلءمومل: وم ۔ 
.4 ماما٣‏ ۸/507۵۵ می۸14 

(1995 ×ےہز(۷٣)‏ 1 49,1 ۷۱۱.۰ ,لعمصبہ[ ١حع‏ -[۸ 3۷۷۱۵ عط( ۔ 

.4 11 4,8۹۱ ۷۵۱۰ یندا[ وعنتقوصت٢٣‏ ۔ 

95 چمتوگ ,1 3۸٢۰.‏ ,0۷۱.1 ۷۱۱۰ ,+-ص تھا[ نول ہد1 ۔ 


ب۱۹۲۳( 
۵ 
(۱١۹‏ 
٠‏ 
۳ 
۲ 
ذ۳۳ 
ع۳ء۲ 
۸ 
۲۸( 
۲۹ 
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تلیف زا خالص*٭ 
ہ۲۸ 


بعد کا 

|۲۳ 
سیاست 
اإفروحتن 
بخشھای 
۱۴۵ میلیار د3 
۴ درصد 


کت( ۲۳۶۸ درصد ) 


ز غائرتفتایداں ) سلاردبشکھ 


سلیون بشکھ درروڈذ 


یدانھایاصلی! میلیاں دمترمکغہ 





۴ے" 


ایران نلمهء سال سیزدھم 





صتحہ ‏ سطر 
۹ں٣۲۲‏ 
٢۴۰ -_ ۹۶۹‏ 
۹ٛ‌َٗٔ م۳۴٢‏ 
٣۹‏ ۱۸۰ 
٦. ٣۵‏ 
٠۸۰ ۹‏ 
١۸۰ ْ.٣۹‏ 
ہو ۶ 
۴_-ْ م۴٢‏ 
٢١۰٠٣۴‏ 
۳٣٠-٣۶‏ 
٢٢ ۵۵‏ 
هضحضح٠٣٠٣‏ 
۸۳ل-_ ۱۳ 
۴٭_ ۰ھ 
٣‏ ہے 
۵ ۶۰ 
۵ں ۶ 
کوک ںا 
٣٣ت٣ے٠ے٠ ٢‏ 
+٭ہ ء۶ 
۱۸[ ۱۹ 
۸ذ۲۱۔.ْٔ٘. ۲۸۰ 
۹ ۶۰ 
ہم ہہ 
۰ڈ ددے 
١‏ ء۶ 
ں- ۰ 
٭_-ےتےے۲ 
٢۶ ٢۵‏ 
٢۵‏ ۶ 
٢۶۰ ْ۹۵‏ 


نادوست 


امش 

۹۴۷۸ 

۴'۴۶۰ 
۱۹۷۸۶ ۶۹۹ 


(شکل ھای ١‏ و٢).‏ 


کشورھای 
تندرو عمل می کرد 
اوت ۲۹۸۹ 
قطی 

٣‏ دمه 

16 

۳۲/۵ 

داحلی درصد 
عملکرد وبرنتامه 
۲؟ 

میلیوں نفر 
14 

۴|۷ 

افزایش نیروی 
جمعیت ایران 


متحملاً ایں رخ 
نرح 

نیست و 

اقدامِ 

متشکل 
قشرفقیر 

۰۷ع ء۶ 
۱۳۴۵-۷۰ 
۶۵-۱۳۴۵ 
جدول ۹-۳ 


صص ۵۹-۵۸ 


دوست 


م۰ ۷ٔ)ں ؟ 
۶ " 

۴ ۴؟ 
۰۹۹ً۸۸ٌ۰۰ 


کشورھای تندرو 
عمل می کرد 

آوت ۱۹۸۸ 

أمارات متحدہ 

٣‏ درصد 

۶ 

۳۳/۷۵ 

داخلی (درصد ) 
عملکرد ىرنامه 
۶ڈ ْ 

(میلیون ىفی) 

۲۹ 

۴2۲۳ 

افزایش رشد ىیروی 
جمعیت کنوئنی لیران 
سا 

این رخ 

میزان 


مدرن 

بحش عبرمتشکل 
)۳۲( 

گ۶ 

۷ -خح ۱۳۴ 

۶۵- خ۵ ۱۳۴ 

جدول ۳-۱ 

صص ۵۸-۵۹ 








اصلاحات ۴۲ژ۔ 
صححےد سطر نلدرست دوست 

۲۵ ۲۵ ۹-۷ صص ۵۷-۵۹ 

۲٢۵‏ ۷ واحدھای صسعتی واحدھای بزرگ صنعتی 
۲٢‏ ۴۸ )ص٣٣‏ ۷نا 

۳۶؟ ۹ تشارھا قشرھا 

۲۰۰٠٠۳۷۹۶۷‏ کمکلی کمکی 

۹١۰ ۰ ٠-ً۳۷۷‏ ھتگانئی ہنگامی 

۲۴" ۲۵ دردست؛ دردست ىا 

7 سس ٣۷0‏ ادات ہا 


درچہارحدول بخش کشاورری ہیر درارقام ھمه سال ھا بایستی ممیّڑھائی ىه ترتیب 


زیر گذاشته شود: 

)١( جدول‎ ٣۰۳ ص‎ 

٣| ۳۶ ٔ۳۹‏ 
7 جھ او 
ص ٣١۰۴‏ جدول (۳) 

۵ ۱۱۲۵۴۳ 
جح 097 

ص ٣۰۵‏ جدول (۵) 

۵ش,ە ۳۳۸۳ 
ص ٣۰۶‏ جدول (۶) 

۷ ۵ 


3 حموےء 


۷۷ 


ملموے 


۶۴۷۳۲ 


۱۸۷,۸۸ جح ,۵ 


وحےمھم ۰ 


١,۳۸ 


حموھہ 


۵,۱ ۴۶۰۰ ۹۰۳,۵ 


آرشیو تاریع شفاحی بنیاند مطاات ایران 


مجموعة توعه و عمران ایران 
+۱۳٣٣٣۰‏ ہنم 


عمران خوزستان 


عبدالرضا انصاری حسن شمھمیرزادی احمدعلی احمدی 


وبراستار: غلامرضا افخمی 


آز انتشارات بنیاد مطاثعات ایرآن 





ٹھتلکویوکو کسککچویجتھتکھاع رہصہیجچجحطتچتترتعمےس]مہیمہدت 


علم وجامعه 





جنگ اجتماعی ۔ سیاسی ۔ فرھنگی 


مدیر: دکٹر ناصر طہعاسبی 


تشانی: 
۴ آعتهہہڑ صدتوء۶ 
منچہ5 آقصد ءءدەتک 
7353 ×م ۲۰ 
بہای اشتراک: یکسالہ . ء دلار 07 عصتج٢۷‏ بد >کفعصد×ءھتھ 
وی وو ۔سو-سوتہ یسر جس دینادمطر مہم کچھ ریچ سے کا یی می و 


ِ 


دہے 


ےہ ہے ےس کس بے ھے 


ہر 





ر 
1 
0 


ےس مھ دہ 


عچیےںہ 


تروس بعد جئرھی ۷۰ ۸ل) ۲۳٢‏ 
تد عہمڑعنہ 
15( ]یا51 )۱۲۶۸۸۳۱۵ ۴۲۳(۲ 0۸۲۱۳0۸[۲]لطتابصب٢۲‏ 


۸)۱ ۴3 3۳۱ا660 تا 01:6 


3۲۵ 5۲۸۷۴۸0 ۷3۱۱ 1٥23 ۸1٢ 


۷۷۸۲۳ ٥" ٣٢٢۲٢١ ۷ا‎ 
۵۲۴۲)۲ہ۱۱‎ ٣88 7 


۲٢۱۸۷۱۱۵۸۱۱۲۱۸۱ ۴۲۱ ۱۳۸۸۱۵۶ 00|5ا51‎ 
1991 
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۸5۰۷ م ماع٤٢‏ ےط <١‏ دہ ۳ 
م۲۳3 ۶أہ عنلطام!ے؟7 1د۰1( ط٤‏ صذ 


۲۰٢٥٠۷ہاط‎ ٣ صفلقطعہ۸۷۷۸‎ 


صمصہتاصا۷۰٠-لدمع‏ عط <- دهصمہ۳۱ زہ جم طعدداضوم ١ط‏ معصسحص:×ہ ×صدم:ط_ 
ےءصادءهة صدممد حدم < ہ15 >(دہ نعط دادوچہد عمص ا٠ء‏ -ط٣‏ صہآ ص× ءمہہ؟ ×ەطدا 
لمت ×مطد ععط 4ص۵ ہب دصدہ۲ ۷ ضصدصمتاا(ہ۷:۔لا مع باحصده عطا عصصدة ٣‏ معطلا: 
عط1. غوط کعا×حعمممطه٤‏ دمدند عدعب ا٠‏ ع7۸ ×٣ہ۲۰٢‏ امت .5 0۳-6 مد دث1000۷۳۸.۰۵ 
الما صماء مد ےمعحدد×ء ہہ عقط دمطدودججحد نحص قومدہدہہ ٤ہ‏ ۷دص لص 

”لوہ آلدحدعۃ سد صعصم۷ ۲ہ امصعمصہاجدہ عط صد عصلععة عطا , الد تہءمۃ 
١۷ط‏ ہ٥‏ گلا قد عم صتاام۸قمصەحہ صر آقصد 8 صنالامتعد صد ۔عصمااد ےہ (:ا×؛ اد۲ 
٭ط7 دا۷ اعد عرمسمصہہ کہ ز([۷۰( عل رص عصلءها لدعصعع عءعط ژہ ءصہامہ ءعطت صدععط 
نعط جواء) >عطامصد ہر آمعطد چھصة مئاد دع ٭ءعن۔و) ٤ہ‏ ےھمنمی‌م عط صر معدہتہ 
۰ح جو5اد!1 ەلءئ5ںت عطا ۶ہ ءصد عط صد عصداعهة < ىہ عەط 

علحتتص6 عوصادءدظگد دصہاہت٥‏ ۷۰ص×اجعھ- اہ اله غعط ٭لەعناص معله اه ءطا_ 
.۶> ف"٢ط٣‏ حصجدہ ملعس‫صصصحعدده ۃةصد لد مہ-٥۱‏ ٭٣٢قط‏ ١ہ‏ تت٭د اص زملزمىف 
و داہجمسغااد اص۵ :نادان صر ءعہ ءعط دعدصدہ ٤ہ‏ ود لدع*ا عط ٤ہ‏ چھ ت۷ +1 ءط 
۸ الہ د٭ ارہ مد دع تحضععدة صد دحاەر جععطٴ صمآعص٥حاد‏ ٥؛‏ ہہ ءٌجمدعع >ہ ہ٣‏ 
عئ ا×- ح۶ ہ 1ء ٭>'ہ۰۵۸۰٣۳۲۷۱۰.‏ صہ 0م حص 83:۷۰ 

آہ امعا×ء: عط آمعد٭--ص حفط دمادعجہچجہء٭ آہ آزدداہح امتصاد 3 ٭7ہ 0طا٣‏ 
ععطوط عسدددددہ ۷ نامع اد ٭صحت٢6٥‏ .)ص۷۰ ٥٥:‏ صماوج+جہّد لحم نئدجییہ 
)وص جصمافمع:جءےد لوصملومتدہبہ ]ہہ ث٤‏ ال٭دم عصہع عط دم ذآہ) معله ممنادءدہلہ 
فصد لةعحصطہ؛ غعمہ جہہ۲۱: اےدصدا ٭حد ص۳۰ ٢××‏ اعسوعد ممتاممَاصدعدة 
ص معسعطا ہا د(م]ا۱۳۵ہ٢:3)‏ ٭×م: حد ععامدو ہصادثہ ٢۷۰۶۰۱ص‏ عطا ةصد .,د ةذ(ہ7 عالتاہتهہء 
عصد عصطعددہ؛ حد طع< د٭ ٢٣.۳”‏ ئہ) ےآ|ادانہ ‏ ا ہا أذ٭×1عدمہ ححصد غعط ة4اء5 ءطا 
عقط ابتص۷٠ہ۷‏ ارد ءلدھہہ٤‏ طعصط٣‏ ص: عدتحم ب٢‏ لدہ عط ءجہ طاصسصط ہد طالدعط 
كمرےج رضصعممنانااہ٢‏ مز -؛ مع عط: عر دعدعدمہ-ہت:۱ ٥د‏ 1مہ 
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جمیہبقد ع ۱ء صہ× ن'طعر7 ا>وطلۂ ععط دبکُنیدا ‏ ,ےب ×ط ,×عطاد عط٣_‏ 

کانعہ:( اصد ۷۰۲۷ ات ءناعاحعد أہ ےصح عطا دعلئوععہ یہ٣٢٢٣‏ وی٤[‏ ۱ "دروم" ۶ہ 

-وہمفغمت ؛ھھ ٭عمل جمطاتھ -(]' تعللمعہ عندےہہ فحصد فاد<: ٢‏ حسملتمم۲) ٤‏ اع عطا 

٭حسائدعارا ٤ہ‏ دەدل: عط1] حمعنمنات حد×؛ز ج ”علسائاخد عماعلددمناجء" داطعاد7 اصدطلۂ۸ 

جضەممٗ ڈذحد اد کہ معصدصہ آماتءصہد4-دسۃ عطل ےت5ج: ببےءعو: آہ ےت عطا ص 

فقمسطعاۂ۸ بط فععدہ علمتعصوجح لمدنندحے عط لوط علعہدچچدد حمطاہد ٭طا ,حعەاعطتہ 
۲۸4 2اس آآہء دحا ہا ٭عہ! قصد ٦ط‏ حدءد حدععحاہ ۷ط٢:!‏ عط ص طاعل7 


×دعطعظ ٥:۶030‏ ۲ہ :چصناذہ ۴۷ ٢ط٥٠ ۱٠‏ 161۰۳ ۸ 
نا صعط ۸۸ 4أ نصد7 


٭عمالنہ صدسہآ دہ حطضدط فھلاحط۸۷۸۰ ۶ہ عاہ× ےط ۶< ے ہمہ ہ(ەنحہ ءط 2 
صد غعفكداعھا بےسممممطاگ ۶ہ ععدمع عم ژآہ >حصمد دہ غصد رہعئطہ۲) صددع ے(۱44ہ 
دہ مدامعضز ٤ہ‏ دم مد(امہ0 ۸] ہمہ( مچومہسب(جور 4-7 اہول ۶/"۲م 7 ۰٣د ٣:۷۱۷۹۳۷‏ عطا 
صہرل بر ہجوارم0[ آقصد مجایربزولفصجصا وہ بوعیہ01. ۸ بصعمو(ٗ ۸بق ,[ء انت صەصدتآ 
.[0٥صحتي0‏ ا۰ط ۳۷ ما آأاصة جصماعدہ۲] 14ء 

٭عنطلنہ ۃةصد ًچعم(مط دہ .ومعط حعنصہحا عط آہ برهدہ> عط ٣٢٢٣,‏ ہضعطدط مآ 
ہ ءععصفغدہ صىصط صا ہچملمامطط: آقصد دد جلەصد ٭۷لوععمجصہ دہ اممعدطا ٭طا اعتجہ 
جلچدہت*٭ ۳۲٣‏ عمەحصتگا عط غعط دنو کة عط ۔,عحمالنہ ةصد بومزمط۷ھہ عدسصد٣آ‏ 
۸۵۰5کعچ:حہ -ط ے٥‏ ہطا د۳ ٤ہ‏ حاعدم ددعاي٣٢‏ صد أہ+ نا مەط١‏ علجمعح عط ما ےہ مصعائۂص 
غعط ص۱ ہاةٌ؟٣٭٠تو‌حا‏ معلع خصیحضصی٥آ‏ عغطا]: ماعثدام مەنحصفکا عط ٥؛‏ ٭>۱ٌحاص صد ہم عط ہہ 
کعزاجہع لوصضٌالنہ صقتصصقاممميی3 عط ٤ہ‏ ۷زصق: ,ديصتاصتی )٤ہ‏ دوہ 

عدندت۲ ٢۰ص5‏ عط حد بصزیركل مق صعەصدعا عط ۶ہ صمرافلعصئ ٭ صضعطعط 
ےط اتد ٤ہ‏ صمطداامہ دہ ةٌععودتا کر اص ×۳ صولطد۶ احد٥ءءمصد‏ عسطا کہ جماناطاد؛ 
۱ اجها ختط ٤ہ‏ عاومتاصفحہ عصادمیہ 

بی مولدب:2 دءہبوا۔امذبدوت ذدد دمناءعطہ .مق ۶ہ ەجدەعەعماع ٭صوطەط 
>ەنسصدعدماع مصد-ج۔-حدلطد .ص5 عط چدمصد معلد ےمد ژ دہ م:ف2 حہ5 عصمتآم52] 
آہ دحعآمطءۃ اصہد حاصعلبۃ× ےط ×>ہ۶ ۰۰.([٣۰ص٢×‏ ععبي ت۳۷۶ تداگکعع ٣ة‏ 4 صة ص7[ صد أعطدحاطم 
عط. .عصد عغص- ع٦1‏ حقصد7 .دہ حصة عصتاصاممم: صر اديتہعاصر دعطہ2 حد:دہ٣ ‏ (3۱۵4 
و ویو طەحاحاطح ہ: سط (4٦‏ عجنفت ص۵ حصطکا جھ٠٠٢٢‏ ۱) جامجھووجامطد ٠ہ‏ ی ہماد: 
84 م٠‏ طئدعة ححط ولا ےعدار 2/4٘<ٗ صبر(] 
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:72202 ١ؤصٌطٹلاۂ‏ نالۂ' ط١د‏ عسنطہ 
80 ط٣‏ تصفئق 11 306027 1 ءء صمنم] ءدآ_ 


4 ہ۶۳ زہ7( 


طفد2 فصسمُْلۂ جحٹتٹے' ط۵٣‏ د۸ نماد معااتت۰٭ مٌطا فم لد عدطا طءد۸۸ 
٭طا غصد اط۷ اص ,عمصوئاتہ۲ آدںدم:د بصعصمصسعط ۔عطاممەہانتام که ,(1812-1878) 
,ع۳۱ اص صحصم جم د1 معظددعمہد ءحصھلءً(۔ صص ؛عطمعطمله ءطا ٤ہ‏ ءجچصعطط ٤ہ‏ عندهہًٌَّد 
دەصصط٢‏ امامماععہ رہطا عقط صص× ص مععتاتہ ۳ :8ا11 کہ صدماعصنابص ءطا صر ,×ط 
٭ط دہ ١د‏ بعامعمسصسہہا ا۲۷۵۵[ ٠١‏ وھ گت بط ب,علوتاعص ص٥‏ ئ٤‏ خامصعائد جوم 
عط ہ٥‏ عصەناناصادصہ لەاصعصہ دا'دطاع704. ةتممطلۂ :بمس رلعصد لهەعصہاسعصط ۶ہ عمعدط 
حد٣ر‏ ه معمناہ ہد ہاا1 آہ اہ صمہاه1 

ممعالعدہ ءطا ہ٠‏ ععصہ عصہ ,ہ٭سمدے۔ اەمعععداہ صتد:۶ عص ۱۲۶۰۰۷۰ مآ 
>0 ۲ہ ×عمصعد عامج عطا ط× ححصدەاہتہ ز۷ ٴت×٭:ا1۱ دہ تإہہ۳٢‏ ۲ہ ذ۱٤‏ حتےط حعط ا× اعطا 
,٥0۹ح‏ >ندصہا[۔٭ مج حا صا در ص مج عتمسعلعڑےعم عطا عد تراعلحههصعصو ,هي 
>ا وص ج3٣ ٥٥‏ 2۶۰۴ ممحسداعتاتت ہہصدت1:16 کد ۹[ہ7.ہاعدععطہ ءا بعد غخعطا ععصتاتہ× عط 
رہ بُرمع+ئدہ عط طز [ة۰ةًنااعص ا ا دہ ٦۸٢‏ ٭ دلد؟ طّعدحہ ۲ہ ٭ا ہا لہج 
فلامعط ‏ ہ ,ماسہ آذ ۷مہ عط ص ۸[ ەصجعص:؛ نعط >عدہدہ×دہ چعصاةمکاا ۃقصه عصمجعدہ 
صدہت ٣‏ ژہ ععطجدحجددطا ندمععداہ ط۰٠٣‏ ٥ہ‏ 51٤ر‏ تعاالەهمع عد 4-٤‏ سحەا > ا 
٭طا تدج عصماعمط لصد عصبط. .,ہبذمدمھجم دہ ععٗادءہا ءطا ےد٢٢‏ ٭عے-آح 
رالعدو عادنجیمنا ٤‏ صد آدءتصطہہ؛ ہصح عطا زہ با دہ× عطا ہ٠‏ ؛اصدہ اہ دہ لاہ>علعودہ 
ہحات0ح لوععععدا حة ہ٢٣۳‏ ٤ہ‏ 

۔ب۸ہہ7) لتەدثاتا جتحده ۔'طےةة7 اۃسطلطاۂ .×ط علهەچھدہ ععجەع 3٦ط‏ 
آہ عامبصد: )575 عط ٥٥ماعمدہ‏ ×١طا‏ عدحہ ,1866 صر ةفعضطداصطدم ۃحصد [معمعانت] 
ئ خامصمت)اا ٣‏ مطانت عطا ,رچددی عط عصد َلەصه صا ص٣‏ صا صصعناتہ (٢‏ 
نعصہحائ۵ا عط دعحدلمت× احدادہہ قصد حصصہ) عط ٤ہ‏ صہاملدب ××( -لاحادد۱حعا 
×ط ٤د‏ ء ہ۷ صہعار۔ × ٤ہ‏ دعب عجہ”م عناصد ددد فصد عرةمعمصص طا× صملدمدعءمتےہیم 
٤ہ‏ عڈ نزلعصد عصاحاماسب قصد عتاصفلءح عط) حامژمئن .٣ص‏ حصععتابي عتاکالتفمعہ قصہ عاصعمرٰ 
عقيه ۱٤‏ عطا عصتا خصعط عط ہ۶ خعط ےو:0ء2) صد ہد ا× ,عل:ہں ىئاہە ص۲( عی٢‏ عےہع 
جرعرت ٤ہ‏ حسودطا عط دہ 4َمتعدالد٢٠:‏ ۃةصد 23٥ا‏ .رجہ -صد کعاام۷ ۳د۸:۔ چعص اص 
عمصد كصیدد لمامعمد 

ععط :مطاتد عط ,طعلد2 ةٌمصسططۂ ٠ہ‏ یہ فص ءثئتا عط ٤ہ‏ ب۰۷ ٭ مآ 
ممطمء مع۱دعتڈ عط دا الەممعقص ااد-ەج مہا فعط عءط نعط دمعناعدہ عط ذعجاءدمہ 
صدتعع نک رما افمعدام دعمطلصمي عطا کادت <مطاسعد عط .حعەەلعطت ب٢‏ تحت آەںعہ: ٤ہ‏ 
دعرہ ماص٥)‏ "راد اھ دہ" (صد 'ادحادء"' داطععكد2 ومستطئئب دہ صعامطد: نصد دترم امہ 
جج طعادتے ھ4سطلےۂ علعانلدہ جا امدكفہت:؛ ء١عط‏ صعامطعد عععط اعط عدہععدہ مد 
ے+ ناا٭-ج ےج لدءحاجمەہاناح دص××ہ عنعطا 


۲۱٢ 71+7‏ دنا 7131-6تا01 2ھ ٦٦3-۶‏ کا 
چحا0 111:٤٥:‏ 3و 111:07 ۲۱و85 دہ صمناء 11۰ء72 


٢ڈ‏ ۸۷ ۲ ع70 


اآحقصد بےاءملععہ عصصدنزع ‏ عطاد: ےط ٣٢‏ عصمعدمحۃ عط ماص دصصوص عجدم ىصط]' 
ےد صمصەدحا طا. ٥ہمح‏ ۰۱۹وگت5 عط- ۲ ہ ماعط عط آہ ,ەمسا ؛اص-ہ- ا٢ح‏ مہہ 
ژممداععد عىتطا ٤ہ‏ 8۷لللنع صعدا ٭×حعط عصدہماغٌط مععای ۳۷ 

صمتصامچہ عط صد :ط٣‏ عصمعون عط یہ ادص لاماء دہ طاہ حصتعەحا عصوع عط ا _ 

صعطا ×1 ص۳( ۶٠ہ‏ ٥ط‏ عط صد ؛ص۵ا۱مصص کر آ0 5۶8۷۰48 عطة ,عەعطاھ ءط ٤ہ‏ 
-حود لناصدہ ععد صہاصط زط قعامء آوعص كد۲۷ ٤٤‏ زط١‏ عصمعمعہ عط ء٭ءسصدحت ہ) عم ×× م 
صداممد جاده ۳٣‏ آفصد مصحدنصہہ] ادا جا دہ قصمصععصەہنم عصصمڈ مود دصدهہ 577 
اعہ تاصر كحعدت×مصر ادج عطا قصد ہمد ععد ت'1940 ١صد‏ ہ1930 عطل جر ۹عطدناطدح 
اكہدامعععل در 19705 غٌصد ء1960 ءطثة حعصصحدلة وما×تط 51304 ص× 

ہعدطا بمتعط ۹ ھ3 عفعط زط ۷۷" بدمضصدعہ ءطا ہ٠‏ د٤×حھد ٥0+‏ طدحمعہد عط صآ 
رحاجحعمصماعنط صدد۳ دہ عملعحد اصٹہ ہصد ۱۳۷۰ ,"7عه ص٣‏ ۱ لسمتہ زجحاصہ لماءعاعءہ 
٭ :ب2 ۱۷ ت۸43 سا۳٣‏ قصد: ص۷۸ ہ۲۰۲ 11٥.2‏ ,عمصعہماعط حددئ۳ صعةہہ ١٢١تا‏ 
ص1۲ دہ چھاتص۷ لعمصمماعطط آہ عحعاعات ععط 4ص .مد لاد ك٥‏ اد؛٭ا ٠‏ ٥٥۸م‏ زحاىۃ 
مجعادہ ٣۷۷‏ 1ص صصفممعہ! ظضامطا بط ,عملمعتصەع ص إمےح 5٥9۳14‏ عط دہ 1١ص۸‏ ,لەععصعع دص 
ےه قصجھندتاتہ عدعط ,عبدم عط ۰ہ دداءعد لدص5 عطل ھ7[ 2608م مہ -صد .,حصد صہائئط 
عععط ۶ہ باالد٣‏ عطا چھئعادر صا طموصعمہہاعط ٤صد‏ عصد صہاىتط 553۲14 ہ٥‏ لد:اجمہ 
,عرصتا گلا کہ اے-علدہء عط صنطاہ× برطجدعع مصہغعتط 5/۷۱۱3 دعععزج مطاصد عظطا ,حتکدت نات 
اط ہ٠‏ صعتہ٣‏ لاەمصدمعط طعلق ہآصدجہەمحہعحاصمدہ عسصددموم 7ط دمحوملحصد داد لد 
عط ٤ہ‏ جطاجدہہةہ٣۲مئطجط‏ 9۷۹۸وک جا معولم وص عط٢‏ ٭حصعدات عط ٤ہ‏ ءدہ8 
عنط فغصد ,فمص تقد ہ۱ نطک۵ص۸۷۷ عجت مت)3٢‏ ٠ہ‏ ہمدجاط۸15 تد ت۔ہرجتی[ا؛' ے-رحڑ[ورب 
صا ٣×‏ قەصط۸ حدہہعط صعصدہ ×میةّ0ص: ءط ۷٢ط‏ [۲۵۵ممچرہ جع آ0۵۵٥صععععددہ‏ 
عصد ,امت دعندہ غط صہط >ددصعتتص ٣۶:۰‏ ٭ ×صدل ٣‏ مطتدد عطا ,دمعنامدہهہ 
ہا ععطء عنطععص صنوع ہا ءا جح عصعدہاصئط ہ۶ ۵فجد ۶ علقصصحئآ ءعط غاد عاکدہعع نہ 
مہہ صعط مصعط عمہ ۱ مصحعغم > ٤ہ‏ ۷۰ ماصصط عط متص ےہ ےستالنه تہ ععطاٴ 


عصمطاہد طا اہحدمع ےد داعحاو ط۸ ٭ 











۱ ۱115 ۷ا1 
41 ۱۲1 0۴ 


ہ7 ۳۷و دہناںداہ٢ ۱۰٠-3‏ صا ۳۷۱٥٢‏ 


۴٥::۴0٥ جا‎ 


.۲۴1811 ۲1۸۸ بد ۸۲۷۰11۸۸11 ۸۷۸11۷472 
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مرج 73ا 
3 7۹۰ ,7111 .[ہ۷ 
1995 >عجّص میں5 


صعندہ 
عەآهھ 
۰۳۹ ہ7 


:طعنلع5 


:۰ أصعہ٤:1‏ ۶۱۳ 6٭ا عاد ت1ت ص ٦×٥‏ 1۰ 
رطجصعمطصہاءن غصد 533٥۷1۷١ 11:٤:7‏ ہ0 عدمناءہ :3 
۹2۷۰۳ ۸۷۲ ہہجہ۲ 


37-:٥:اہ]‏ ۶ہ رعمعجدہ(۲ -م[] :ط720 لفؤلصسصسطلۂ نلےغ'جطااہ٣٢‏ +۸7( 
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مجلة تحقیقات ایران ؛ 


وبژة جامعة مدنی در ایران 
با حمکاری فرحاد کاظمی 


۱ 
پیشکفتار 
مقاله حا: 
غلامرضا افخمی مروری بر شرایط برپایی نظام سیاسی لیبرال 
آن الیزابت مایر حقوق اسلامی یا حقوق بشر: معضل ایران 
5 پیرتظو چہرة یہود در آثار سه تویسندۂ متجدد ایراتی 


امیواسمعیل عجمی بتهھ در ساخت اجتماع روستابی ایران 
ٹویس بک قبایل و جامعة مدتی 


فقد و بررسی کتاب: 


حمید دباشی أفسانه ھای حشاشین (فرھاد دفتری) 
اصغو فتنحی حامعه ھای مسلمان در آمریکای شمالی (ایون حداد ) 


احمدکاظمی موسوی پیشوای الہی در شیعة اؤليه (محتدعلی امیرمعزی) 


صبیف وئلی رضا قفصرزر چتد کتاب تارہ در بارة فرھنگ وسیاست در خاور میانں 
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٦ 


سال سیزدھمء شعار* ۴ء پایپیز 





ْ ارامہ 


مجلة تحقیقات ایرانساسی 
ار انتشارات بنیاد مطالعات ایراں 
دبیران دورۂ سیزدھم گروہ مشاوران: 
شارخ مسکوب 
جہانگیر آموزگار گیتی آدرپی داریوش شایگان 
فرھاد کاظمی احمد اشرف یارار صاس 7 
ٰ2 ۱ غلامرضا افصی احمد کریمی حکاک 
دبیر نقد و بررسی کتاب: علی ىنوعزیزی فرهاد کاظمی 
سیّد ولی رصا تی سیمین بہیہاتی ڑیلبں لارار 
ز حکمت پیتر چلکوسکی سید حسین تصی 
مت ریچارد ن۔ فرای خلیق احمد نظامی 


ویلیام ل۔ ھنوی 


نیاد مطالعات ایران کهە در سال ٣۳۶۰‏ (۱۹۸۱ع) بر طلق قواسں ایالت یویورك تشکیل 
شلدە وه ٹت رسیدں مؤژسسےای است عبراتماعی و عیرسیاسی رای ہژوعش درفارہ میراث 


فرگی و شاسینیدں حلوەمای عای ھی دب تاریح و تمدں ایرآں 
ایں سیاد مشمول قواںیں ومعافیت مالیاتی؛ ایالات متحدہ آمریکاست 





مقالات معرف آراء نویسدگاں اٹھاست 
بقل مطالتب چایرانں نامهہ ىا دکر ماحد محارست برای تحدید حاپ تہام یا دحشی پر ری ار مقالات مواعقت 
کتی محلە لارم است 
ناته ھا تہ عمواں عدیں محله به مشامی زیر دفرستادم شود 


٣۹٣:۱٤: 1:35 ۸۱۸۲۸٣۰ 
4341 ٥۸0ہ‎ ٤ع00٥6۳۷ عااں5 , ۷۰م‎ ۱( 
گے ک تا ,20814 3.۸4100 ےما:ء8‎ 


تمن: ۷-۱۹۹۰ھء۶ (۰ص۳) 
فکںی۔ ۸۹ ۷-۴۳دء (١١ص)‏ 
بھای اشترائد 
در ایالات متحدہً امریکاء نا احتساب عریة پست 
سالانہ (چھار شہاری ۳۵ دلاں برای دانشحویاں ٠٢‏ دلاں برای مژسسات ۶8۵ دلار 
برای سایر کشورھا ھرییۃ پست بعشرح ریر افزودہ می شود 
ىاپست عادی ۸۰/ء ‏ دلار 
اپست عواہبی کانادا ۱١‏ دلار !روپا ۲٢‏ دلارء آسیار افریقا ۲۹/۵ دلار 


فھرست 
سال سیزدھم شمارہه ۴ 
پاییز ۱۳۷۴ 


ویزة جامعة مدنی 
با ھمکاری فرحاد کاظمی 


پیشکفتار ۴۲۰۹ 
مقاله حا: 


مروری بر شرایط برپایی نظام سیاسی لیبرال در 


در جامعۂ غیر لیبرال غلاموضا افخمی _- ۴۳۳ 
حقوق اسلامی یا حقوق بشر: معضل ایران آں الیزابت مایو ‏ ۴۵۹ 
چہرۂ یہود در آثار سه نویسندۂ متجدد ایرانی ژاله پیونظو ۴۸۳ 
بنە در ساخت اجتماع روستایی ایران امیرآسمعیل عجمی ۵۰۳ 
قیایل و جامعة مەنی لویس بتک ۵۳ 
نقد و بورسی کتاب: 
افسانه ھای حشاشین (فرھاد دفتری) حمید دہاشی ۷ 
جامعه ھای مسلمان در آمریکای شعالی (ایون حداد ) اصقر فتحی ۵ 
پیشوایى الہی در شیعۂة اوليه (محمدعلی امیرمعزی) احمد کاظمی موسوی ۵۶۹ 


چند کتاب تازہ در باره فرھنگ و سیاست در خاورمیانه سید ولی رضا نصر ۵۷۵ 


نقدی بر یک نقد غلاموضا افخمی ۵۸۰ 
کتاب حا و نشریات وسیدہ ۰٦‏ ۵۸۳۴ 
فھورست مقاله حای سال سیزدھم ۸۵ 


کشردة حقاله حا به انگلیسی 


: گنجینہٗ' تاریخ وتدن ایران 


×٣٢ ٥0۶۶۸ 4۸ 


دفتر سوم از جلد ھفتم منتشر شد 


۷1 عصتصاا۱ہ۷ ,3 عاءز٤)۲‏ 


دفاتر 

۳۰۱ 
(۱ءته/۸۔م جناحهد٥‏ -1 )٥0960(‏ 1 عاءعت٣‏ 
٦(‏ مذجط*7] - /ءخ5ترھ۔-لم لاہ 00) 2 عاعدعد 
(۲ہ قتاہ[ ب,صقار0ا -] متمحادتع 


اٹری کھ باید در خانه و دفتر هر ایرانی فرھنگدوستی موجود باشد. 
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سال سیزدھمء شمارۂ ٤ے‏ پاہیز ۱۳۷۶ )٦۹۹۸۵(‏ 


پیشکفتار 


مقولۂ جامعة مدنی بار دیگر آندیشه و توجه پژوھشگران علوم اجتمامی و 
تحسیمگیران سیاسی را بە خود معطوف کردہ است۔ از دلال عمدۂ این توجه را 
باید فروپاشی اتحاد جماھیں شوروی سابق و حرکتی گستردہ به سوی استقرار 
نظام ھای مردہسالار در ہسیاری از مناطق جہان از آن جمله در اروپای شرتقی 
و حثی در خاورمیانه دانست. گرچه ایده دموکراسی و بحث در بارہة عوامل و 
شرایطی که مساعد یا مخل شکوفایی آن است تازہ نیست,ء ایدۂ چامعة مدنی در 
مفہوم جاری آن بُعدی مہم را در بر می گیرد. این بعد مربوط به فضابی است 
کا جامة سی راف تسریل اط شہروثان یا نظام کرت یا وت یا وجرڈ 
می آورد. بەگفتة مایکل والتزر: ٭جامعة مدنی عم به فضای حاکم بر اجتماعات 
آزاد و مستقل انسان ھا اطلاق می شود و ھم ناظر “بی رشتەروابط و شبکكه ھای 
ارتباطی است کہ اقراد بە خاطر منافعء مذھبہ فامیل و آرمان ھاى خود در درون 
این فضا می آفرینند.* 





۴۴۰ ایران نامهء سال سیزدحم 





جدایی دولت از جامعۂ مدنی مستلزم از میان رفتن نقش اساسی دولت 
نیست۔. دولت واضع قوانین و مقررات ناظر بر قوالب و حدود آزادی عمل 
شہروندان أست. آتا بیرون از این حدود مشخٌص فافراد و انجمن ھا در رفتار 
خود آزاد و مختارائدء' بر این اساس, ھمانگونه که ادوارد شیلر اشارہ می کند 
جامعۂ مدنی شامل آن بخش از جامعه است که از مرزخانوادہ و قبیله و محله 
فراتر می رودء نزدیک به دولت تا از آن جدا است و موجودیت و ھویّتی کمابیش 
مستقل داردے' 

وجود عواملی چند نشان وجود و حضوز جاممة مدنی أاست: فضایی که فرد 
را از دولت جدا می کند و به جامعه مجال تحرک و رشد کمابیش مستقل 
مسیدھد؛ نہادھای پیچیدە و خودمختار دستجمعی در زمینه ھایى گوناگون 
فرھنگی, مذھبی؛ حرفهایء اقتصادی و سیاسی و سرانجام' تسلط اخلاق مدنی و 
روح مسالمت جوپی بر نظم اجتماعی و روابط افراد جامعه در جامعۂ مدنی 
شبکه ای از 'نہادھای خودگردان۔ خانوادہء گروہ قبیلء صنف:؛ اتحادیه: باشگاہ؛ 
انجمنء حزب ء مطبوعات ھم حائلی میان فرد و دولت أست وھم عاملی برای 
تسہیل مشارکت در زندگی اجتماعی. این نہادھا به فرد اجازہ می دھند که بھ 
ابراز آراء و عقاید و خواست ھای خود بپردازد و در زندگی مدنی نقش و 
مسٹولیت خود را ایغا کند. 

با این ھمہ؛ جامعة مدنی تنہا آمیزہ ای ار واحدھای گروھی و شبکكه ھای 
روابط اجتماعی نیست. ھمانگونه که نورتی تاکید می کند: ہجامعة مدنی معرّف 
حضور مدنیّت در زندگی اجتماعی است؛ که ندون آں جامعه مجوعه ای بیش از 
دستەھا و جماعات و فرقەھای در حال ستیز نخواهد بود. لازمة مدنیّت مدارا و 
مسالمت جویی است و این که افراد بتوانند آراء و آرمان ھای دیگران راء ھرقدر 
ه کاظلربت, بسرت ‏ عئی گارالین ال قشاسی زا یرت که شتقت 
پاسخی کاملاً درست نمی توان دست یافت و به حقیقت محض نمی توان رسیں۔ 
آفزون براین: لازمۂة مدىیّت نە تنہا تحتل دیگران وآنا ء آں ھا بلک علاقه و 
احترام بە نہادھایی است کھ بی آن ھا جامعة مدنی ت تحشق نمی یابدء*“ ویک 
نظام مردمسالار که در آن شہروندی که یا حقوق و مستولیت ھاىی انسان تعریف 
می شودء ریشه نمی گیرد. 

بایں توجه داشت که رابطة میان جامعة مدنی و دولت رابطه ای متقابل است۔ 
یک دولت متعہد بە ارزش ھا وموازین دموکراتیک می تواند به ایجاد یک جامعة 
مدنی موفق شود و با آتکڈ بر آن قوام و استمرار یابد. از یک سوہ در شبکه ھای 





بیشگفتار ۴۳۱ 


پی-ے 





گروھی روابط اجتماعی أست کە انسان به روحیة مداراگر و مسالمت جو - کهھ 
ساس رقابت دموکراتیک در عرصة سیاست است۔ دست می یاہد وء از سوی 
دیگر؛ دولت است کە به توانایی ھای کم وبیش برابر و پراکندم ای که چنین 
شبکەھایی رأ توأائمند می کنند ء امکان تجلّی و بالندگی می بخشدٴ 

نوشته هایی که به ترتیب در این شمارہ و شاره آیندۂ ایران نامۂ منتشر 
می شوند معرٌّف کوششی برای بررسی برخی از جنبه ھای روابط میان دولت و 
جامعه در ایران معاصر است. برخی از لین نوشته ھا در سمیناری که تحت 
عنوان ٭جامعۂ مدنی در ایرانء در کنفرانس سالانة انجمن مطالعات خاورمیانه در 
سال گذشته از سوی بنیاد مطالعات ایران برگزار شد: ارائه گردید. 

در أین شمارہء غلامرضا افخمی در نوشتة حودء سوانم استقرار دموکراسی در 
اه ین شرال+دیا آخاردی بفکل رشد دنو کرای دق ہوابم کی کرات 
و بررسی نظريه ھای گوناگون در بارة ارتباط جامعة مدنی و نظام سیاسی, موانع 
و مقتضیات پیدایش فضای مساعد به !ا ستقرار جامعة مدنی و در نہایت یک 
نظام دموکراتیک و عادلانه در ایران را بررسی می کنں. مقالة آن الیرابت مایر با 
عنوأان ٭حقوق اسلامی یا حقوق ہشر. معضل ایرانءہ با اشارہ به این فرص که 
تامین و تضىمین حقوق بشر از شرایط ضروری پیدایش و رشد جامعة مدنی استء 
به مروری از اصول مندرح در قانون اأساسی, رفتار و دعاوی رژیم جمہوری 
اسلامی و موازین عمدۂ میثاق ھای بین المللی حقوق ہشر می پردازد و نتیجه می 
گیرد که حقوق اسلامیء آن گونه که از سوی رھبران حسہوری اسلامی تعبیں و 
تفسیں شدہ اأستء به ویژہ در مورد زنان و اقلیت ھای مذھبی۔ با موازین پذیرفته 
شدۂ حقوق بشر در جہاں معاصر سازگار و ھمسو نیست. ‏ سئلۂ برخورد 
جامعه و روشنفکران با أقلیت ھایى مذھبی دز ٭چہرۂ یہود در آثار سه تن از 
نویسندگان متجەّد ایرانء نیز مورد بررسی قرار گرفته است۔ در أین نوشتہء ژاألة 
پیرنظر سیمای منفی یہودیان در برخی از آثار میرزا آقاخان کرمانیء صادق 
عدایت,ء و صادق :چوک را ناضی اڑ ٹاٹیں افرفنک تردمماء تشدید الات ملّت 
گرأیائه در دورہ ھایی از تاریخ معاصر ایرأن و فضای نژاد پرستانة حاکم بر 
اروپای آستانة جنگ جہائنی دوم بر این نویسندگان می داند و مسئلۂ استمرار 
تعصبات نژادی و مدھبی در أایران را مقوله ای شایستۂ بررسی‌ھای اساسی و 
جامع می شمرد. عقالۂ اسمعیل عجمی, مبنە در سلخت اجتماعی روستاییءء با 
پرداختن بە ویژگی ھای تاریخی بُنه و دگرگونی‌ھایی آن در چہار دمۂ اخیرء 
چگونگی و ابعاد مشارکت روستاییان و کشاورزان در بنە و اھمیت و کارکردھای 
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آن‌را به عنوان سازمانی دستجممی در برابر مالکان و دیگر صاحبان قدرت محلیء 
تشریعح می کند. در آخرین نوشتة این شمارة ویڑہہ عقبایل و جامعة مدنیء 
ساختار وسدّت ھای جوامع قبیله ای و روابط تاریخنی این گوئه جوابع با یکدیگرہ با 
دولت و با دولت ھای بزرگ خارجی مورد بررسی قرار گرفته و از قبایل به 
عنران یکی از دیرینه ترین نہادھای جامعة مدنی در ایران سخن رفته است. 

میں است که مجموع نوشته ھای این دو شماره ویژه ایران نامه عقدشه أی 
سودمند برأی پژوحعش ھای بیشتری در باره گوشه ھا و ابعاد گوناگون حامعة 
سدنی و جای آن در نظام سیاسی ایران شود. 


فرحاد کاظمی 


۹, ن۔ ک۔ با 293 .1991(2 ومعرق ٭صساط ",رمع5 لام ٤ہ‏ ٭<”ھ( ۳۰آ ہو مل ۷۷ امححاء گ3 
ھمچئین ں ک۔ بہ: 
:1994 ہمدم؟۶ 3۸77 ,دوفضطمست ,جچصہ د٢‏ نوھعضقہ قمصھ برمںہم؟ ۷7ت) ,ص۸ ٭دقصۂ قصد صغصَانن ١.‏ ہتيی([ 
,تع صرل37 :1992 ,وت7٣‏ بسصد لا ص؛دمعصف٣‏ بمونععمت۳ ہچدلہ؟ 77 ٠ہ‏ جہ0( 76 ,صعصونامک صتھھ 
1995 ,ہ۳۷٣‏ اا۲ ,01ا ۔ڈوفؤولست بہصسسسجچودتٹ ,رسس ہووہت "ےک لات لہ 
٣ث‏ ک۔ب: 
1991.4 ہر ما۶) 26 ۔مملقعەوجن فص صەحصصت٥٭من0‏ " مو5 لابمت کہ ز۷ +1 ہولتطا؟ ۵د70 
۳ عمان ص ۴. 
٣۴‏ ں. ک۔ یہ“ 
7 اعصعہطۂ مظ ملا "بح علتفذ ءدوط- - چدہہ5 آن۷ت ٤ه‏ ۴صس۵٣‏ -1]' ,صی ٦۷‏ ةصججاعد٘ۃ حنکتورد۸ھ 
214 .و ,(1993 وصضورورکت) 
سچٹین ن. ک۔ بہ: 
ہدضاماڈ منعصعطا نے ھ ”ہنع 2 ہددہ3 ہت ٤ہ‏ صماا٣‏ مھ غہ معنتسمدفہ"' ,٭×ممہ٦‏ سوط 
,حفدەمظ مصسسعۂ ,۷۲۰ ب,مصمحامنمحۃ بعمسسمات فص ساط ,مسنعصعاھک0 , داہ ,نصد) ن7 قصد بصممتهہ 
بہحعلظم؟ ,2 ے 1 .ہ۷ :عظ ماففظگۂ۸ مت بت چمصعہگ اك اہ ہصما۳ ۷ا( ااصسراعح یسا۸ :27. ...1984 
جەحصضط ے۸ 7+سصعت مضهقۂ۸ مٹف ھے رمندےوک لت ٹلی٭ہ7 ہام ژعللفمدجی؟ صسظلاز ,19064 غی 195 ہجضظ 
1995 عصصےتا7 ٢+‏ بمفلبھ 
غ. ن۔ کہ با: 11ء ,طنا5 
۶ حمان؛ صسص ۱۰-۹۔ 


غلامرضا افخمی٭ 


مروری بر شرایط برپابی نظام سیاسی لیبرال 
در جامعة غیر لیبرال 


مقدمےہ 
یه اعتقاد ساموئل مانٹینگٹون (سایاھةظ ۵1٥ة)‏ اکٹون دنیا "وج سم 
گسترش دموکراسی را تجربه می کند. موج دموکراسیء درنظر ھاتینگتونء بە 
این معنی است که ٭گروھی از کشورھا درمدت زمانی مشخص از شیوہ ھای غیر 
دموکراتیک حکومت به شیوہ ھاى دموکراتیک آن روی می آورند و تفاوت میان 
حجم این گروہ و حجم گروھی که در جہت مخالفء یمنی از نظام دموکراتیک 
بە سوی نظام غیر دموکراتیکء حرکت می کند از نظر تحلیلی مہم وبا نعنی 
است.> 

دراین برداشت, اولین موج دموکراسی درسال ۱۸۲۸ با گسترش حق رای 
در أامریکا آغاز و با قدرت یابی موسولینی در ایتالیا درسال ھای ۱۹۲۰و سپس 
گسترش فاشیزم و نازیسم در دیگر کشورھا متوقف شد. موچ دوم پس از جنگ 
جہانی دوم و شکست فاشیزم پا گے فت و تا حسوالی سال ۳۲ -ادامه یافت۔ 
در لی این دورہ تمدادی از کشورھای اىریکای لاتین و نیز تمسدادی مسالک 


٭ استاد سابق علوم سیاسی در دانشگاہ ملّی و مضو میٹت امنای بنیاد مطالمات اھران۔ 


ا 
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تازمبه استقلالء رسیدە به ویژہ مستعمرات سابق انگلیس, به گروہ جوامع 
دسوکرات ملحق شدند: اتا طولی نکشید کە باز موجی معکوس آغاز شد و در 
بسیاری از مناطق جہان سوّم رژیم ھملی نظامی و تک حزبی بر سر کار 
آمدتد۔ موج سوّم ہا سقوط دیکتاتوری کاٹتانو(مععتعقی) در پرتغال در۱۹۷۴ آغاز و 
در دھة مشتاد به پدیدءای جہانی تبدیل شد بە طوری کە تا سال ۱۹۹۰ شمار 
کشورھای دموکرات دوبراہر گردید۔' 
بج نععٹل علل گسٹزین درک اشن اَڑَمَوَمله این کختان خانجراست؟ 

أٹاء یه کوتاد سشن, تطیل گران دنوکراسی و استبداہ بردو عامل تاکید کردہ آئدہ 
یکی تضادھای رھبری عمراہ با ناکامی ھای لقتصادی اجتماعی درنظام های 
اأستبدادی؛ و دیگری تحولات و پیشرفتھای جامعه 7 

دراھمیّت نقش رھہران برخی از مفسران تا حی ى٭ مرر بە مبالغه نزدیک 
شدہ آند۔ به عنوان مثالء اُدانل و اشمیتر نوشته اند که هھیچ انتقالی از - 
نظامھائ استبدادی بە دموکراسی انحام نگرفته (نمی گیرد ) کە سی آغاز آن نتیحة 
مستقیم ویا غیرمستقیم گسستگی سیاسی میان رھبران نظام استبدادی؛ بھ ویڈہ 
میان تندررھا (8ىھنا تق و میانه روھا(ہٹھنا ٢ئ0٥5)ء‏ نبودہ یباشد (نباشد)ء 
بەعبارت دیگرء انتقال به دموکراسی ھمه جا نتیجه أعمال نخبگان کلیدی است و 
در ھمه موارد انتخاب ھاء رفتارھاء و برنامه ھای سیاسی معدودی از رھہران رژیم 
حاکم و رھبران مخالف کیفیتء سرعتہ و شیوہ انتقال را تعیین می کنند. 
درھمه مواردِ انتقالء به استثنای موارد مربوط به اشغال کشور از سوی نیروھای 
بیگان و یا انقلاب: ارادہ به أدامۂ دیکتاتوری تضعیف می‌شودہ زیرا برخی از 
نخبگان حاکم به این نتیجه می‌رسند کە راہ نجات در بازکردن فضاھا و 
دموکراتیزہ کردن ساختارھای سیاسی است۔ این نتیجەگیری خود از دوعامل 
نشاأت می گیرد: یکی ضعیف شدن مشروعیت رژیم, به ویژہ درنزد خود رھبران؟؛ 
و دیگری کم توان شدن رژیم برکنتٹرل و استفادہ از منابع مادی و ابزارخشونت. 
تضعیف ۔شروعیت رثژیم یا نتیج٭ توفیق رژیم است درحل مسائلی که درگذشته 
باعث قدرتمندی أو شدہ, مانند بحران أاقتصادی, تضاد اجتماعی, تہدید خارجی 
و جز آنء و یا نتیحۂ شکست رژیم در رسیدں به أھدافی که خود برای خود 
تعیین کردہ است. ناتوانی رژیم در بە کار بردن عنابع مادیء عاطفی و یا قہری 
غالبا نتیجة تضعیف مشروعیت اوست اتا می تواند ھمچنین نتیجة تحولات 
بازدارندەای باشد کە در محیط بین المللٰی روی می‌دھد۔ 

در بحث ارتباط میان دموکراسی و جامعه مدنی توچ از نخبگان حاکم و یا 
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مخالف به جامعه و ساختارھای آن و به پدینم ھای اجتماعیء که جامعه را 
از حکومت استبدادی روی گردان می‌کنند: بر می گردد. این پدیىم ھا را می توان 
فرش وئرقارتع تی کرت 

ارزش ھا و منجارھای حاکم بر جامعه در زمان متحوّل می شوند و مبانی 
مشروعیت نظام را تضعیف و یا دگرگون میکنند. ەرنتیجہء جامعه دیگر نظام 
استبدادی را تحتل نمی کند۔ 

طبقه بندی گروھی ومنافع گروھی دگرگون می شوند. مثلاً با نضجگیری 
بورژوازی و گسترش طبقه متوستط عتاصى ممتاز و ئوخاسته جامعه مائندہ 
صاحبان زمین ھای مکانئیزە و واحدھای کشت و صسمعت,؛ صاحبان صنابعء 
بازرگانانء و بانکدارانء کكەه درگذشته پشتیبان زثیم بودە آند اکنون زژیم 
استبدادی را باز دارندہ و سقوط یا تعدیلش رأ به سود خود می بینند. 

سازمان های رسمی و غیر رسمی در بطن حامعه نضج میگیرند و شرایط 
توانمندی جامعه را در رویاروتی با دولت بە سود خود زیر و رو می‌کنند. رژیم 
استبدادیء که جامعه غیرمتشگل را بە آسانی کترل می ‌کرد: اینک کنترل خود 
را از دست می دھد و اجبار؟ در موضعی تدافعی قرار میگیرد۔' و این عمه به 
نظر ناگزیر می آید زیرا در نظریۂ لیبرالء توسعه اقتصادی و اجتماعی به ھر 
سهە زمینە مذکور در بالا توان و گسترش می‌بحشد. 

نوشتة حاضر بە رابطۂ میان برخی از پیش فرض ھای معرفت شناختی 
جامعه مدنی درغربء به ویژہ بنیان لیبرال آنء و خصلت ھای کٹوٹئی جابنعه 
سیاسی ایرآن تظردازدو مشکلی کہ نظرع نی کیہ اعٹمتار اع انت جائمة 
ایران نه در راستای تاریخ طولانی خود از لیب رالیزم گذر کردہ و نه از نظرگاہ 
فرھنگ سنتی و بومی پیشینه ای لیبرال دارد۔ اتاء ارزش هھای لیبرال مانند 
آزادی فردی؛ء برابری در برابر قانونء احترام بە حقوق بشرہء احترام بە حقوق 
شہروندی و جز آن ھم در نفس خود مطلوباند و ھم احتمالاً بسیاری از 
ایرانیانء شاید اکثریت آنانء اگر عورد پرسش قرارگیرند آنہا را برمی گزینند. 
درھمان حالء بسیاری از آنانء چه در قلمرو رابطه میان دولت و جامعہء و چھ 
در روابط درون ۔ اجتماعی, نه بە ضوابط دموکراسی احترام می گذارند و نه 
رفتاری دموکراتیک دارند۔ پرسشی کە این معخیل مطرح می ‌کند: این أست: 
دنت نایب تاذ عائ لیبران 5ا خدجامہ ای جات ابران کا نزرال نشتة 
بە حدّ بہینه رساند. 
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دراین نوشته کوشیدہ ام مین این پرسش و مفہوم جامعه مدنی در فرھنگ 
لیبرال نوعی ارتباط منطقی و اخلاقی برقرار کن 


جامعة مدنی در رابعله ہا قدرت و عدالت 

”جامعۂة مدنی" درغرب نتیجه تحول تدریجی و انسجام قدرت بورژوازی است. با 
توان یابی جامعه مدنی, نظريه پردازی سیاسی غِرب نیز بالاجبار از ویژڈگی ھای 
جامعه مدنی الہام گرفت. آنچه کە با ویژگی ھای جامعه مدنی سازگاری نداشت 

بە حواشی اندیشه سیاسی منتقل گشت اتی ماوسائ نو رق ا 
تار وپود جامعه مدىنی برخاستندء از آن جمله مغہوم 'شخصیت اخلاق نار" 
امانوٹل کانت که انسان را تنہا موظف بە اطاعت از قوانینی می داند که خود یا 
بە تتہائی یا درعمراھی و ھمرائی با دیگران برای خود وضع کردہ است. به 
بیانی دیگر قانون اخلاق مدار از آزادگرائی فردی سرچشمه میگیرد. به ػگفتة“ 
آدام سلیگمان دراین جا انسان منھبیء از یک سو به "اشراق درونی* خود 
برمی گردد و از سوی دیگر به نگرشی جہانی کە دیگر محدود به مرڑھای 
اخلاقی و مذھبی کلیسا نیست: 


این دگرگوئی در ارزش ھای عمەگیر(و ىاید اضاده کرد حقیقٹھا) از یک سو ممہوم حامعه 
مدنی را پیش آورد و ار سوی دیگر ناتوانی سہائی آں را در بدست دادں الگوئی کارسار و پایدار 
برای نظام اجتماعی. ھردو واقعہء در اصلء مرتط با رفورماسیون سدہ ھای ۱۶ و ۱۷ در اروپا 
ھسٹشد و پرداشت تازءای از فرد درحانمہء ورای تماریف صادرہ از مسیحیت جہاں مدارہ را ارائه 
می کنند۔ 


یکی از نتایجچ مترتب بر ستقر ساختن اخلاقیات درفرد نضچ گیری پوزیتیویزم و 
مارکسیزم به عنوان ایدٹولوژڑی ھای فاق سدە ھای ۱۹ و ۲٢‏ بود. درآندیشه 
پوزیتیویزم و مارکسیزم اولویت با اقتصاد و اعضاع استء و دگرگونی تاریخی از 
گیر ودارمھای درون اجتماعی نشات نی گید" 

أولویت نظام اجتماعی بر نظام سیاسی در تعاریفی کهە از جامعه مدنی 
دادہ شدم نیز منعکس است. نمونه آن توضیحی است کہ لاری دیاموند 
(قکەمدسعاتا 7تھا)؛ یکی از سردبیران مجلّه دموکراسی, از جامعه مدنی به دست 
میدھد. از دیدگاہ دیاموند: ٭جامعه مدنی آن بخش از زندگی اجتماعی است که 
سازمان یافتہء داوطلبانەء خودجوشء خودکفاء مستقل از دولتء ومبتنی برتظامی 
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نترقی آویا قرامدی اسٹ کا مقبول شرکت کیلدکان باقن ے "مَائمة تَقی* ا 
جامعه به طورعام تفاوت دارد از این نظر کەمشہروندانی را در برمیگیردکه 
مشترکا؟ دریک ساحت عمومی برای حفظ منافعء تبیین خواستەھاء؛ تبادل اطلاعاتء 
وت ایت فان ود با کور ارفاط بی قراز و س اسان کروی 
را وادار بە پاسحگوئی می کنند۔ جامعه مدنی پدیدە ای أاست میان بخش 
خصوصی و دولتء شامل اأنواع سازمان ھای رسمی و غیر رسمی اقتصادیء 
ترمتگ: اس۰ڑقی اطلاماتیٰ)؛ خرقداق سای و اجتافیٰ: منازتان ای ابع 
مدنی را می توان به چند طرق از گروہ بندی ھای اجتماعی دیگر مشخص کرد. 
جامعه مدنی نئە با خواسته ھای خصوصی ک>ه با مسائل اجتماعی سر و کار دارد؛ 
با دولت مریوط است ولی خواستار دست یابی بە قدرت حکومتی نیست؛ چندگانه 
و پلورالیست است,: و از جامعه سیاسی (منظور نظام حزبی است) مجزاستء 
جامعه مدنی درجہت دموکراسی گام برمیداردء از آن جملە: داز طریق 
بررسی و کنترل قدرت در دولت ھای دموکراتیکء و نیز از طریق تبلیغ 
دموکراسی در دولت‌ھای استبدادی؛ قدرت دولت را تحدید می کنە؛ ازطریق 
نہاھم آوردن ارتباظا ان آقزاد جائعەیہ کارائی سیاسی آنہا سی افژلی و از لین 
رو احزاب سیاسی را توانمند میکند؛ خصائل دموکرات منشانہء مانند بردباریء 
میانه رویء سازش گرائیء رأ تقویت می‌کند؛ رسانه ھائی سوای احزاب سیاسی 
برای تبیین: تلفیقء و طرح عنافع و خواسته ھای افراد و گروہ ھا میآفریند؛ بە 
ویژہ درکشورمای پیشرفتء با ایجادگسترۂ فزلیندەدای از منافع مختلف؛ء از 
قطبی شدن تضادھا جلوگیری میکند؟ رھبران سیاسی جدید پرورش میدھد؛ 
از راە گکنترل فعالیت ھای سیاسی از تقلبء از آن جمله در انتخاباتء می کاد؛ 
آگاھی شہروندان را افزألیش میدھد؛ اصلاحات اقتصادی را در درازمدت تشویق 
و پشتیبانی میکند؟ و بالاآخرہ با افزایش مسئولیتء پاسخگوئیء کار آیی, و 
نتیجتاً حقانیّت و مقبولیّت نظام سیاسیء احترام دولت را نزد شہرونداٰ بالا 
می برد و شہرزرتنان را به داد و ستد گستردہ تر با دولت تشویق می کندے“ 
برداشت دیاموند از جامعة مدنی برنظریه لیبرال حکومت و اولویت نظام 
اشاقی من برایی تظاء سای استران اشت: آخاہیا تَوج :تی لپنکہ استشار 
رابطه میان نظام ھای اجتماعی و سیاسی را درکشورمای استعمارزدہ از آن 
جمله آیران بە سود تظام سیاسی دگرگون کردماست۔'' پرسشھای أساسی 
می پایستی منطقا پیرامون چگونگی اولویت یابی نظام اجتماعی برنظام سیاسی 
درساحت تاریخ و عینیت روابط جہاتیء و نیز ویژگیھای رابطه اف 


ضر 
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نظام در مراحل مختلف توسعه اقتصادی و اجتماعیء دور زنند۔ بھ عبارت دیگر ء 
جامبعه مدنیء با تولیدء إعمالء و کنترل قدرت سیاسی سر وکار دارد. از این رو 
بحث دربارہ آن می بایستی چند و چونی قدرت را دربرگیرد. متأسفانه بسیاری 
از کاوش عای مربوط به جامعه مدنی از کنار مساله قدرت می گذرند. به عنوان 
نمونهء آگوستوس ریچارد نورتون یکی از تحلیل گران به نام جامعه مدنیء می 
نویسد: ٭اگر دموکراسی۔ آنطور که درغرب عمل می‌شودء منزلگاھی داشته باشدء 
ھمانا جامعه مدنی است که درآن ترکیبی ازگروەھاء بنیادھاء سازمان ھاء 
باشگامھاء اصناف؛ سندیکاھاء فدراسیون ھاء اتحاديه ھاء احزاب با یکٹدیگر جىع 
میشوند و حائلی میان دولت و شہروند یه وجود می آورند. اگرچه مفہوم 
جامعه مدنی را نمی توان به دقت تعریف و تحلیل کرد ععلکرد جامعه مدنی 
آشکارا در قلب نظامھای سیاسی مشارکتی قرارداردے'' 

تعریف نورتون أز جامعه مدنی, ھمانند تعریف دیاموندء درمورد اعضای*” 
سازندہ.جامعه مدنی روشن به نظر می رسدہء اتا بە رابطۂ جامعه با منبعء کیغفیتء 
و چگونگی توزیع قدرت سیاسیء کهە رابط٭ ای کلیدی است,: اشارہ أی نمی کند۔ 
در این تعریف: دولتء مستقل از شہروندھا اعمال قدرت می کند؟ درمقابل آنء 
شہروندھا نىیازمند حمایت اند درتجریه غرب؛ برعکس, توسعه تاریخی جامعه 
مدنی متکی بە أولویت نظری و عملی جامعه مدنی برنظام سیاسی درچارچوب 
تحول دولت ۔ملت بودہ است. به بیان دیگرء در نظام سیاسی غرب؛ فہرستی که 
نورتون ارائه می‌کند مبيّن قدرت سیاسی استہ و بناست که إعمال حاکمیت ملّت 
حاکم را امکان پذیر سازد. تفاوت میان این دو برداشست: عمائند تفاوت 
میان دولتی کە ارباب ملّت است و دولتیکە خدمت گزار ملت است, تفاوتی 
بنیانی است. 

از سوی دیگرء تمیز دادن میان دولت حاکم و دولت خدمتگزار ھمانا سخن 
گفتن از دیدگاہ جامعه مدنی است. هدف از توان بخشی یه چامعه مدنی حاکم 
ساختن ملت بر سرنوشت خود است, که در برداشت لیبرال بە معنای قراردادن 
اہزار مناسب و لازم دردست ملّت برای کنترل کردن دولت می ‌باشد. اتا این 
برداشت نیز از چند جہت نیازمند بررسی است. 

یکمء اولویت اجتماع نیازمند قدرت اجتماعی به معنای سیاسی آن است, که 
ویڈگی ھاى خود را دارد و برعکس قدرت (اختیارات) اداریء حقوقی, و نظامیء 
که قابل تفویض آندء تفویض پذیر نیست. قدرت سیاسی نتیجه دست یابی 


مستقل و ارادی به منابع مادیء تکئیکیء اجتماعی و فرھنگی است که از طریق 
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ایجاد امکان برای مشخص کردن و اجرای ھدف شرایط کنترل را فراہم میآورد. 
درغرب؛ قدرت سیاسی ھرگز تفویض نشد؛ بلکه گرومھای مختلف اجتماعی, بنا 
بر مقام و وضع تاریخی شان درقبال عناصر قدرت,: به آن دست یافتندء بە یاری 
آن گسترش یافتندء و آن را برای کنترل پایدار بە کار گرفتند۔ زمانی کە کنترل 
پایدار نبود لہ در برخی انقلاب ھاء قرایند دست یابی ہه قدرت منتہی به 
اأستبداد و افزایش قدرت دولت در قبال ملت شد۔ 

دومء از نظر تاریخیء مفہوم جامعه سیاسی با مفہوم دولت۔ملت عجین شدہ 
أست۔. اگر؛ ھعانطور که دیاموند و نورتون ىوشته اندء جامعه مدنی پایگاہ 
دموکراسی است: مفہوم دولت۔ ملّت درجہان سوم پایگاہ توسمه اقتصادی و 
تکنیکی براساس نوعی عدالت اجتماعی سودہ اأست. ضرورت "توسعہٴ عملاً ىه 
خلق ادبیات گستردہ ای دربارہ تئوریء سازماںء و د برنامه ریزی دولتی 
انجامید که اقلاً برای نیم قرن بە عنواں الفبای حکومت سالم و کارآمد شناختهھ 
شد اما امروزہ باسقوط شوروی و توأان یابی بازارھای آزاد و سیاست ھای 
خصوصی‌سازی هھم ادبیات و ھم عملکرد بںںامه ریزی دولتی زیر سوال رفته آند۔ 
ھمچنان کە غرب عملاً ازحیطه شرایط سیاسی مناسب با ساختار دولت۔ملّت 
فراتر می رود چنان که آشکارا در زمینه اقتصاد و تکنولوژی رفته است: 
کشورھای جہان سوم نیز ىا نیارمندی ھای تازہ تری رویرو می ‌شوند. به گفته 
الن ریچاردزء ٭کشورھا باید بتوانند درصحنۂ اقتصاد حہانی کە سخت براطلاعات 
استوار است رقابت کنند۔ کشورھای خاورمیانه باید صادرات داشته باشند و 
کار بیافرینند۔ تنہا سیاست ھای پویای صادراتی عمرأہ ىا بخش خصوصی 
رس الین شرامہ مامت لیخ کے 7ا انسام ستت آکا کارانی سر 
تنہا دلیل برای انتخاب سیاست عدم تمرکز نیست. تکنولوڑی جدید در نفس 
خود از تمرکز گریزان أست. کامپیوترء فاکس: و دیگر تکنولوڑی ھای اطلاعاتی 
زا سی زان اخ خرکز کرک کرد. کسترش اطلامات :درجہان واہستۃہ امروڈ 
بیشتر و سریع تر از آن است که افرادی کە تخصص ندارند بتوأنند آن رأ ث٠‏ 
اختیار بگیرند؟ “٤‏ آنہائی که اطلاعات دارند دراین رقابت موقق میشوند 7 
پرسٹن ایی انت که کھورمائی نائند ازران چگود یا ا سائلی کے ور تحیه تاد 
میان نیازمندی ھای مربوط به رقابت بین المللی) که مستلزم دست یابی به منابع 
و خصلت ھای قدرت آفرین درسطح جہانی, است: و نیازمندیھای مربوط بە 
عدالت دفو و اخلاقی روبرو خواحنں شد؟' 

نم ھمانطور کە از نوشته ریچاردز نیز مستفاد میشودء افزایش جمعیت و 


ء 
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نیازمندی عای مربوط به آن-۔کشورھائی نظیر ایران را با دشواری مای عظیم 
روبرو کردہ أست۔ در پانزدہ سال گذشته نرخ رشد جمعیت در ایرأن میان ۲۹ 
و ۳/٣‏ درصد تخمین زدہ شدہ است*' فراھم آوردن امکانات اوليه زندگی۔ 
آموزش؛ غذاء مسکن, کار۔ برای تازہ وازدان به بازارء آن گونه کە حداقل تواناتی 
رقابت درسطح جہانی رأ آنکان پنیر سازدء چالشی است عظیم برای 
ھرحکومتی. شواھد تاریخی و نیز مطالعات مقایسه ای سازمان ھاى بزرگ نشان 
می‌دھند کە فشارھای محیط معمولاً نظام ھای اجتماعی بزرگ را به سوی تمرکز؛ 
ترمیم ساختارھای فرماندھیء و مرکزیت قدرت سوق میدھد. این گیلیش هاء 
آشکاراء خلاف نیازمندی ھایى عینی نظامند۔ درست بە عھمین جہت أست کهھ 
پدیدہ ھائی نظیر استبدادء فسادپذنیریء انقلاآب و یا اضمحلال نظام ھا راشامد 
یرت 
پیش فرض حای الگوی لیبرال 
چان ک دو یالاً دک شر کان و ارات بل ترتع سی ایک 
دراین بیٹش: اندیشه از سلوک درماورای طبیعت به کند وکاو درعلم و تکنیک 
کارساز روی می آورد؛ طبیعت را در قالب ھاىی سنجش پذیر قرارمی دھد' انسان 
را از ساحت روحانی واصل جوی خود به فضاىی خاکی تچائں و دگردیسی 
منتقل و ذھن آخرت گرا را بە ذھن تاریخ پرداز بدل می کند" ئینابٹء ند 
زعم ماکس وبر از کیہان "جادوزدائی” می‌شود و انسان درمقام خلق شرایط بودن 
و زیستن خود قرار می گیرد. 

رق اسرات ند کرات ا کرس لوا مسق مم یک ایت 
تا خود عدفء و در نتیجه درزمیدنه ارزش ھا به بی طرفی گرایش دارد؟؛ انگیزہ 
طبیعی انسان را انزایش "لدت ھا و کم کردن "درد" ھا می داند؛ و منظور از 
سیاست گزاری را یافتن راہ ھائی می بیند کە با تحدید خواستەمای لایتناھی 
انسانء امکان ھمزیستی او را با دیگر انسانھا درلوای قانون فراھم می آورند. 
در فرھنگ سیاسی لیبرالٰ مدف از 'قرارداد اجتماعیٴ ایجاد شرایط مناسب 
برای ھمین عمزیستی است“ 

نظام ھای لیبرالی که درسدہ ھای هفدہ و ھیجدہ شکل گرفتندء بە تدریج از 
سه ویژگی عمدہ برخوردار شدند: بردباری مذحبی, آزادی مطبوعات: و الغای 
قوانین رعیتی. ھریک از این ویژگی ھا درزمان ابعاد گستردہ تری یافتند۔ 
'بردباری منھبی* اصل ٭جلوگیری از زبانء را دربرگرفتء به این معئی که 
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مردم باید بتوانند آزادانه برطبق خواستة خود رفتارکنند به این شرط که به 
دیگران صدعه نزنند. آزادی مطبوعات به انواع آزادی ھا عنجر شد و الغای 
نظام ارباب رعیتی به برابری حقوق شہروندی صرفنظر از طبقه اجتماعیء 
نژادء جنسیت و مائند آن انجامید. 

نہادھای لیبرال مرتبط با گرایش ھای فکری عستند کھ از فلسفه لاک پایه 
گرفتند و درگذار از روشنگری انسجام یافتند. در این مورد سهە برداشت,: بە 
ویژہء قابل ذکرند: 

)١‏ درنظريه قرارداد اجتماعی لاک انسان ھا در شرایط طبیعی برابرند و 
معمولاً بایکدیگر دوستانه رفتار می کنند. نابرابری ھائی که درجامعه دیدہ می 
شود نتیجه شرایط و نابسامانی ھای زندگی اجتماعی است. بنابراینء اصلء 
برآابری بنیانی همه انسان ھا است و نابرابریھای مشہود درجامعه باید برپايه 
اصل برابری توجیه شوند. 

۹٢‏ نظیات و یا امَتَقَادأَتا کی باہستی تتتاپتی بافامہ: یع نتر زا 
نمی ‌توان پذیرفت: مگر این کە عملاً از محک انتقاد گذشته باشد۔ ۱ 

۳٣‏ یچ اصل مذھبی را نمی توانء منطقاء بە یقین پذیرفت. میان اندیشه ھای 
لیبرال و پشتیبانی از نہادھای لیبرال ارتباطی منطقی وجود داردء به این معنی 
که داشتن عقاید لیبرال آشکارا شرط کافی برای پشتیبانی از نہادھای لیبرال 
أست۔ إتا اگر داشتن عقاید لیبرال شرط لائم برای پشتیبانی از نہادھای لیبرال 
نیز باشد؛ درآن صورت؛ کسی را کە لیبرال نیست نمی توان با استدلالھای 
لیبرال بە پشتیبانی از نہادھای لیبرال مجاب کرد. این مساله ای است کہ لیبرال 
ھاى ایران مداوما با آن روبرو بودہ أند. 

درعرف سیاسی چہار شیوہ استدلال درجہت تایید لیب رالیزم را تمیز 
می‌دھند که سه شیوہ آن سنتی است و یک شیوہ نسبتاً جدید. سه شیوہ سنتی 
استدلال پیرامون مفاھیم آراسش اجتمامیء مصلحت اندیشی, و نارسایی: 
می چرخد. شیوہ جدیدء به بی طرفی دولت نظردارد. چنان که خواھیم دیدء 
میچ یک آز ین یرہ عاٴذیصل کارساز ٹیسست۔ 

استدلال براساس آرامش اجتماعی جامعه ای را درنظر دارد کە درآن دو یا 
چندگروہ عمدہہ مثلاً دو فرقه مذھبی مخالفء پا نیروھای نتسبتا برابرء ھریک 
مصمم است که با کنترل اقتدار دولت مه را مجبور به پیروی از ایدئولوژڑی 
دلخواء خودکند. درآن‌صورت می توان استدلال کرد که تنہا راہ دست یابی بەه 
صلح اجتماعی ین است که مریک آز دو گروہ از ادعای فراگیر بودن ایدٹولوژڈی 
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خفود دست بردارد و سیاست جودباری مذھبی رأ پیشه کند. روشن اسٹ کەه این 
استدلال زمانی کارساز تواند بود که ھر دوطرف بە حفظ صلح بیش از فرائض 
دینی خود ارزش بدھندء کہ البته اگر چنین می بودء مساله اصولاً مطرح 

استدلال بر اساس مصلحت اندیشی می‌کوشد با ارائه این پیشنہادکه در 
برخی موارد به مصلحت ھریک ازطرفین است که راہ مدارا پیش ‌گیرد از کنار 
سال گترہ ہار جگی نی گے کسی کرت تعالت اد شیروی سوا جرا 
برخوردارند. بە ھریک از دو گروہ می تواں گفت که اگر بجنگد؛ ممکن أست 
پیروز شود و نظام مورد نظر خود را مستقر کند۔ اتاء درمقابلء ھمان اندازہ 
احتمال ھست کەه ببازد و درنتیجحه همه چیز را از دست ندھد. دراین حالتء 
مدارای مذہبی می توائند استراتڑی بہینه برای ھردو گروہ باشدء به این معنا کھ 
اگکرچه ھیچ کدام را بە نتیجة دلخواء نمی رساندء اتاء در برابرء ضمانت می کندر 
کە از وقوع حالتی که کمتر از ھمه مطلوب است نیر جلوگیری کد. منطق این 
استدلال از برابری ىیروھا سرچشەه میگیرد. درجامعه البتھء گروہ ھا ھمیشه 
قدرتی برابر ندارند. از آتجا کهە ویژگی ظام لیبرال دراین است که حقوق 
اقلیت حا و گروہ ھای کم قدرت را تصمین کند: این استدلال: آشکاراء قابع کنندہ 


۔ 0 


مورد سوّم می‌کوشد از این محدودیتھا فراتر رود. در واقع می گوید آزار 
رقبا بی فایدہ است چرا که عدف از اعمال آزار را تأمین نمی کند. درمورد 
بالاہ مشلاء اھمیت مذھب را در ایمان و اعتقاد به آن می داند و نه درعمل 
کورکوراںە و یا اجباری بە آنء و البته اعتقاد را بە اجبار نمی توان ایجاد کرد. 
أین استدلال برمفروضات زیر استوار اأست: 

)١‏ تنہا هدف از اعمال جبر آموزش شخص عورد جبر أست؟ 

٢‏ آموزش مربوط بە ایمان و اعتقاد دروٹی استء نە انجام فرائض دیٹنی؛ و 
٣با‏ جبر نمی توان درایمان درونی تحول ایجاد کرد. کافی أست اشارہ کنیم 
که مضروضات سەگانه فوق حداقل از دید نظام کنونی حاکم برایران یکسرہ 
مطرود شناخته شدہ آئند۔ 

نظر خدرن تر درلین زمیںه بر مفہوم بی طرفی دولت استوار است کهھ 
مفہوم مخالف آن این است که دولت موظف است با توجه و احترام برابر با مردم 
رفتار کند. رانالد دورکین می نویسد: ٭حکومت باید با مردم با شفقت رفتار 
کند, یعنی آنہا را کسانی بداند کە ممنای رنج بردن و مصیبت کشیدن را 
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می دائند؛ و نیز با احترام رفتار کندء یعنی آنہا را کسانی بداند کە می توانند 
راہ درست زندگی کردن را آگامانه مشخص و دنبال کنند. مضافاء حکومت نهھ 
تنہا باید با مردم با شفقت و احترام رفتار کندء بلک ىاید با آنہا با شغقت و 
احترام برابر روبیرو شود۔ حکومت نباید کالاھا و یا فرصت ھا را برابر توزیع 
کند براین اساس که برخی از مردم مستحق شفقت بیشترند. حکومت نباید 
آزادی افراد را محدود کند براین اساس کە برداشت برخی از شہروندان از تقوا 
درست تر و یا والاتر از برداشت دیگران استء'' 

آنانی کە بی طرفی را مطرح می کنند بر این اعتقاداند که دولت ھا وقتی 
می توآانند عادلانه عمل کنند کە در مقابل برداشت ھای متفاوت از تقوا بی طرف 
باشند. بەگفتة جان رائلز ٭ددردموکراسیھای مشروطه (0027 3 0اا ئص٥ی)‏ ب رداشت ھای 
عمومی (دولتی) 9 عدالت بایدنمتی المقدور مستقل از دکترین ھای مذجبی و 

ادیای ات 5 امت می غان تہ ایی زآہم اف لاف را رتزت 
تکیه ہر اصول یا عقاید لیبرالء پذیرفتنی کرد۔ به قول برایان باریء این نوعی 
لیبرالیزم برای غیر لیبرال ھاست''' مشکل این استدلال دراین است که کسانی 
که لیبرال نیستند برای موضع بی ‌طرفی بە عنوان "تقوای اجتماعی" ارزش قائل 
نیستند و درہتیجھ این پرسش باقی می ماندکه آیا می توان لیبرالیرم را بە کسانی 
کە لیبرال نیستند پدیراند؟ 

مفہوم بی طرفی دولت از دیدگاہ دیگری نیز با مشکل روبرو أست. در 
تجربة تجدد ایرانء مانند تجربة تجدتد در دیگر کشورھای مسلمانء میان رابطه 
جامعه و دولت به مثابه رابطه قدرت میان مردان و رابطه جامعه و دولت در 
رابطه با حقوق زنان عموارہ تنشی شدید؛ وجود داشته أست. در مورد اولء 
دموکراسی و سیاست لیبرال بە مثابه اختلافھای قەدرتی درنظام مردسالاری 
تجربه و تحلیل شدہ آند. در این تجریه و تحلیلء زنانء بە ویژہ آنجا کە قضيه 
جدی بودہ و با شرایط تولید و توزیع قدرت سر و کار داشته؛ عملانقشی 
نداشته اند۔ برعکس, دموکراسی بیشترء یعنی افزایش توانمندی جامعه در براہر 
دولت: غالبا ہه معنای قدرت کی برای زنان بودہء زیرا اولویت یابی جامعه 
درقبال دولت موضع ناتوان زنان را درنظام مردسالاری عریان کردہ أست. به 
واقعء عملاً زنان زمانی ب> حقوق بیشتری دث یافته آند کەه درچارچوب 
تجدد خواھی و تجدد گرائی عمومی مورد حمایت دولت قرار گرفته ازں۔" این 
پدیدہ نسبتا آشکار و تضادھایى نه چندان آشکار منتج از آن درگفتمان ھای 
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روشنفکرانہ دربارہ لیبرائیزعموکراسی۔ و جامعه مدنی درایران و دیگی 
کشورھای سان غالبا آز نظر افتادہ أست۔ 


اتکوی لیبرال و فرحنک سیاسی ایران' 

درنظام لیب رالء سیاست نتیجه مشارکت است. عدف از مشارکت,: تائیرگذاشتن 
ایم ی با ائظ وم بر قانون گزاری آ اأست۔. شناخت ت ایند میانین دراین 
و کت کِنندگان خوأستهەھای خود ڈتتا جمع بندی و به نمایندگان 
خود منتقل می کنند۔ یا به بیان دیگرء نظام سیاسی 'نہادہ ھا' را(ەسچعة از 
محیط میگیرد و تبدیل بە دادہ فا ٭٥٥ہ)‏ می کند. نظام سیاسی مطلوب آن 
است کە بتواند ہه امیال و خواسته ھای شہروندان پی ہبرد و به آنہا پاسخ 
مناسب دھد. اگر؛ به هر دلیلیء نظام سیاسی نتواند این فرایند را بە خوبی, 
دنبال کند, الگوء بە عنوان ابزار تحلیلء کارآئی خود را از دست میدھد۔ 

تاریخ أیران در تیمه دوم این سدہ چند مورد تضاد میان رفتار اجتماعی۔ سیاسی 
ایرانیان و ویژگی ھای الگوی لیبرال را بە روشسی نشان می‌دھد. از آن‌جملە: 

-١‏ در الگوی لیبرال عملکردسیاسی نظر بەه حفظ ساختار اجتماع دارد. 
دراین الگو دگرگونی جامعه نتیجه پویائی خود جامعه است درایران این قرن؛ 
روابط سیاسی, چھ آن بخش که از دروں جامعه نشات گرفت,: و چه آن بخش کهھ 
از خارجیان آموخته شدہ نظر به دگرگون ساختن جامعه علی رغم جامعه داشته 
أست:, انگیزہ اصلی دگرگون سازی را تحربه اِستعمار فراھم آورد و درنتیحه 
پایگاھش نیز خارج از جامعه سنتی ایران قرار داشت 

از آنجا که نقش الگوی لیبرال راہ گشائی برای حکومت و تصمیمگیری 
نیروھای توانمندتر جامعه است: آگاھی بە نیاز بە دگرگونی اجتماعی درایران 
جہت جریان سیاسی در الگوی لیبہرال را در عمل وارونه کرد. برگزیدگان 
سیاسی خواستار دردست گرفتن أفسار دولت بودند تا به قوہ آنء ھرگروہ 
براساس بینش خودء جامعه را ازحالت رخوت و سکون سنثّی بدرآورد و 
درمسیرسازندگی قرار دعد. این فرایند پدیدەای بود طبیعیء چرا کە در مراحل 
اولیه توسعمه اقتصادی ۔اجتماعی قدرتھای موجود در اجتماع ۔مالکینء روحانیونء 
ایلخانان, بازاریان, اشراف۔ از دید فعالان سیاسی عوامل اصلی ضعف و 
پس ماندگی جامعه و أاسارت ملّت آند۔ براین فرض, فرایند دموکراتیک تنہا 
زمانی مشروع می تواند بود که در ضمن قدرت ھای واپس گرای مستقر درجابعه 
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را از ریشه برکند: کە پدیدہ ای است نا سازگار با الگوی لیبرال. در نتیجهء 
افراد اجتماعء در اندیشه و عمل فعالان سیاسیء به مفہوسی مجرد تبدیل و 
اہزار بازی ھای ایدئولوژیکی آنان می شوند۔ 

٢‏ درالگوی لیبرالء اختلاف بحث پغفیر و حل شدنی است. فرض 
براین است که انسان معقول قبول می کند کە انسان ھای دیگر نیز منافع مشروع 
دارند و نفع عمومی در أین است کهە گروہ ھا با روحيەاأای صلح جو و مصلحت 
طلب بایکدیگر داد و ستد سیاسی کنند تا بە موضعی میانی و مقبول ھمگی 
دست یابند. درایرانء سیاست گزاری و سیاست کرائی عملا وارونه این برداشت 
بودہ أست. اختلاف بحث پذیر و حل شدنی نبودہ چرا که قبول مشروعیت 
منافع مختلف بە مشابه قبول مشروعیت نظام اجتماعی غیرعادلانه ای أست که در 
درون ضعف و نابسامانی و در برون سرشکستگی ملی را بە دنبال داشته است۔ 

۳٣‏ درالگوی لیبرال رفتار عقلائی قابل اندازہ گیری است. این الگوء برای 
ھر مرد و زنی فرصتی براہر برای مشارکت سیاسی قائل میشود و مشروعیت 
تحسمیم ھای سیاسی را نتیجه سرشماری درست و پاکیزہ مشارکت کنندگان 
می شساسدہ و بدین سان: ایدہ حاکمیت اجتماع را ملموس میسازد. در ایران: 
سیاست ھموارہ کیغیتی اأستعماریء احساسی و فرھمندگرا داشته است. دراین 
فرھنگ سیاست خراد و ئریدی است و حس وابستگی و شدت آن مہم تر از 
تمعن افراد است. نہادھا هھرگز بەه اھمیت رہبران نبودہ اند و گہگاہ رھبرانء 
علی رغم اشتبامات فاحش که منجر به ضایع کردن ثلک و خُسران ت شلنم 
ھمچنان در ذھن پیروان می درخشند و جایگاہ والای خود را حفظ می ‌کنند. 

۴- درالگوی لیبرال 'خردسیاسی” از روابط درون ۔ اجتماعی سرچشمه 
میگیرد. در ایران خردسیاسی, به رغم ویژگی ھای قالب زبانی آنء فرا اجتماعی 
و ماحصل تجربه تاریخی دیگران بودہ است۔ این خردسیاسی,ء برخلاف منطق 
لیبرال که با اہزار و روش ھای رسیدن به عدف سر و کار دارد عمدتا درگیر 
خود عدف است و عدف آرمان شہری است که گویا درگذشته وجود داشته و 
در آیندہ نیز تنہا چندگام جلوترء قابل دست یابی است. جدائی میان کتون 
ناستودہ و آیندھ آرمانی نتیجه رفتار نیروھای امریمنی برونی و درونی است و تا 
این نیروھا از میان برداشته نشوند کارسامان نخواعدگرفت. کسی باید از راء 
برسد و دنیا را پُراز عدل و داد کند۔ عمه در انتظار ظہورند و رھبر موق 
کلید رمسزل ین انتظار را در دست دارد- اسطورہ ای که حل معتا میکندء و 
لحظ“ای که انسان ھاء درحرکت تود٭ای: به برابری کامل میزرسند- ”واقعەای*ٴ که 
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در واقعیت ھرگز امکان پذیر ؾست. 

احتمال دست پابی بە ارزش حای لیبرال 

از آن‌چه گذشت می توان دید که اساس جامعه معنی بردوپايه قرار گرفته است. 
یکی از دوپايه اولویت تظام اجتماعی بُرنظام سیاسی است که جوھی آن قدرت 
سیاسی ریشه دار درنہادھای اجتماعی أست۔ این قسرت راء آن چنان کە در بالا 
گفته شدہ نمی توان تفویض کرد بلکه باید خود دربطن تاریخ رشدکند و 
زاقتیتی اصضیّل پیدا کت دز مر وخع تاریفی: اضالت قدرت اجتاعی ب 
ترکیبی از عوامل قدرت۔ مادی؛ سازمانی؛ تکنیکی. و اجتماعی۔ روانی۔ پیوسته 
است کە در شرایط تاریخی موجود وارد و موثئر باشند۔ 

پایە دومء بنیان اخلاقی جامعه را شکل میدھد. درجامعه مدنی, این بنیان 
پیرامون اصالت حقوق فرد دورمی زند وکم و بیش شامل ویژگی ‌ھای لیبر‌الی 
است کە دربالا ذکر شد. حقوق بشر را البته نباید با 'حرمت' انسان ھا اشتباہ 
کرد. مفاھیم سنىوط به حرمت انسان ھا درھمه جوامع و ہمه فرھنگ ھا 
یافت می شود۔“ اتا آن برداشت از حرمت انسان که پايە ضوابط بین المللی 
حقوق بشر اأست نتیجه نوع خاصی از جامعه لیبرال استء و ن آن چنان کەه 
برخی أز اندیشمندان ىیان کردہ اندء محصول ھر رژیم لیبرال سیاسی۔ در 
سائنہ آئ اک اسرال ٹیست: تکلیت:)غلاتی :ڈولٹ این است کہ اؤ ”عق 
انسان ھا دفاع کند. انجام این تکلیف گہگاہ گرەھای ناگشودنی در فراگرد 
دموکراسی أیجاد می کندء معمضلی کە به اندازہ کافی درگفتمان دموکراسی 
غربی مورد توجھ قرار نگرفته زیرا که این گمتمان معمولاء و به غلطء جانعه 
مدسی درغرب را تحصیل حاصل فرص کردہ است۔ 

اتا زمائی کە واقعیت چنین نیست,ء مثلاً درشرایط کنونی الجزیرہ'' با 
زمینەھای مشکل روبرو می شویم؛ مانند انتخاب میان نوعی توتالیتاریزم مذھبی که 
ظاھراً خواسته اکثریت است و اتوریتاریزم غیرمذھبی کە درآن حقوق برخی 
أقلیّت ھا مراعات می شود. آنچھ در زیر می آید مقدمه ای است برنوع 
پرسشھائی که در رابطه ىا شیوہە ھای دست یابی به ارزش ھای لیب۔رال 
درچامعه ای مانند جامعۂ ایران می بایستی طرح کرد. 

-١‏ توانمندی ھای نا متعادل اقتصادی و تکنولوڑیکی درسطح جہانی رابطه 
میان نظام سیاسی و نظام اجتماعی متنعکس در نظریه لیببرال را درکشورمای 
نظیر ایران وارونه کردہ أست. این وارونگی, بە نویه خودء مائع ایجاد و توسعه 
ساختارھای اقتصادی۔ اجتماعی ای بودہکە می بایستی امکان اعمال نظرات 
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سیاسی جامعه مدتی را فراعم کنند. نتیجتا این جسوائع نتوانسته آند ارادہ 
و تواناتی ضروری را برای کنترل و نیز مرزبندی اقتمار دولت بەدست 
آورند.'' اتا این پدیدہہ برعکس آنچه کە دموکراسی سیاسی لیبرال برآن تاکید 
داردء ھموارہ ناپسند نیست. چرا کهە بعد دیگری در جامعه مدنی استء که به 
سیاست روابط درون۔ اجتماعی برمی گرددء مانند: رابطه زن و مردءغنی و فقیرء 
ارباب ورعیت,ء معلم و شاگرد و غیرہ که احتعالاً نیازمند مداخلۂ دولت درجہت 
اعمال عدالت است. نظريه لیبرال درسال ھای اخیر متوجّه ابعاد عملی این 
مرصوع شدہ آتا ھنوز نتوأنسته است تضاد میان علمگرائی رایجء کە بی بی طرفی 
نسبت به ارزشھا گرایش داردء و ضروریات اخلاقی مربوط به حفظ حقوق 
اشتائی زااحل گنی مہ افو لئ سفل اکنوتر من ذمرای کٹا او ہق 
نسبیگرایان فرھنگی و نیز بنیادگرایان اسلامی و برخی اندیشە گران خاورمیانه 
نکی امت 5ہ ضعی الہ ریت جامه می پایدا تجریهتاریغی اسلام را نیز 
درہ رگیرد .۔ 

طرح مساأله قدرت درجامعه به جای طرح آن در رابطه میان جامعه و دولت 
بحثی متفاوت با بحث ھابزء بنیاتنگذار نظریه لیبرال جامعه مدنی'ء را بە پیش 
می آورد۔ نظام پیشنہادی ھابز بی شاہ (یعنی دولت) بە عنوان حاکم (صونەٹ۔ہہ) 
نظردارد. چنین ساختاری از دولت می خواهھد مشخص کند که در تحت چھ 
شرایطی حاکم مشروعیت دارد و بنابراین رعایا (شہروندان) مکلّف بە اطاعت از 
و ھستند. دراین برداشت یا باید اقتدار حاکم را قدر گذاشت و یا شرایط و 
محدودیت‌ھائی برآن معلوم کرد کە در قالب آن ھا اقتدار حاکم از نظر حقوقی 
و اخلاقی مقبول افتد. دردیالکتیک حاکمیت و تکلیف,؛ قەدرت بە مثابه پدیدہ ای 
حقوقی است که می تواند تصاحب,ء تفکیکء و یا توزیع شود. اتا مساله قدرت 
درجامعه ازنوع دیگری است و باشرایط تسلّط (ە٭ەنظعصندهة) و انقیاد 
(ہمنلھعنازتا٦ة)‏ انسان ھا سر وکار دارد.'' دراین جاء نقطه عطف قدرت دولت 
حاکم و جلال و جبروت آن نیست, بلکەہ ویژگی ھای روابط اجتماعی استء یعنی 
آنجا کە قدرت در رابطه میان زوج و زوجهء پدر و فرزندء کارفرما و کارگر و 
دیگی ساختارھا و نہادھای ھرمی شکل جامعه ظاہی میشود و ستقیماً و 
ععیقا برزندگی انسان تاثیر میگذارد و در تحلپل نہائی بە شکل حقوقی قدرت 
حاکم کیفیتیحقیقی و یا مجازی می‌بخشد. آشکاراء میان برداشتی از 
دموکراسی براساس اولویت اجتماع و برداشتی از عدل براساس روابط قدرت در 
درون اجتماع تنشی ژرف وجود دارد. 
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۴- آگامی ای اخلاقی انسآن درساحت تاریخ از فلسفه و قانون طبیمت به 
سمت حقوق طبیعی حرکت می کنند. از آین رو محور بینش عتجن اعتقاد به 
حقوق انسان ما استء یعنی حقوقی که پایه آن صرفاً ھستی انسان أستء نه 
عَرٌّض ھای مادیء یا اجتماعی و یا فردی مترتب بر زندگی انسان از قہیل طبقہء 
نژادء منذھب و یا جنسیت. بنیان این پدیدہ تحولی است که در ذھتیت انسان ھا 
درگذار از تاریخ روی میدھد. نیروی محرکۂ این تحول نیز انسانی به معنای 
گستردہ واڑہ استء یعنی نه مرد است و نه زنء نه غنی أست و نە فقیرء نە سیاء 
است و ته سپیدء نه غربی است نه شرقی. این نیرو از برخورد و دادو ستد 
انسان ھا درتاریخ حادث میشود. آگاھی به حِق خود: ھمانند تغذنيه آدم ابوالیشر 
از میوەہ درخت دانش است. عمانطور کەه با خود آکاھی آدم آن زمان کە ازمیوہ 
دانش خوردہء تاریخ بشر آغاز شد٠‏ درساحت تاریخء انسان آگاہ بە خود بھ ید 
"آزادی"ٴ شکل می دھد و آنرا ملموس می کند. برای انسان خودآگاہ۔ انسان۔ 
اخلاق مدار متجدد۔ بازگشت بە شرایط ڈھنی گدشته انکان پدیر نیست. او 
اگرچه در برون دربند باشدء در درون آزاد استء و این آزادی خود مسٹولیت 
اخلاتی سنگینی بردوش اوست. 

سخن گفتن اڑ اولویت حق برقانون بهە مثابه اولویت بخشیدن به بینش 
غیرمذھبی اٰست۔ یمنی قرار گرفتن فلسعی و جامعه شناختی در ساحت تاریخ. 
تازیخ اسان وا وادان نی کند کہ وریازری ”ختیر* غزدا قوارگیرڈ یخواء دآخواء 
مسئولیت آن را قبول کند. بدین سان اگرچه درجاىة یک ۔سلمان: ایمان داریم 
که قرآن کلام خداستہ اتا بە عنوان یک انسان مسٹولء مجبور بە قبول این 
مطلبیم که کلام تامحدود خدا تنہا بە واسطه ادراک محدود انسان معنا پیدا 
میکند۔ از این جہت: ھرشریعتی زادہ تفسیر آدمی است؛ و ھر تفسیری 
اشتباء پذیر. در توزیع و اشاعه اندیشه مذھبی چیزی باالذات مذھبی وجود 
ندارد؛ و آنچە ھست پدیدہ ای است بە غایت سیاسی۔ 

درعین حال لین تبیین بە مثابه پروژہ ای است آموزشی, و بنابراین حاوی 
معضلی اخلاقی؛ چرا که درھر آموزشی جبری نہفته أست: و هھرچہارچوب 
آموزشی نمادی از قدرت را بە ھمراہ دارہ۔' زمانی که میگوئیم آزادی مستلزم 
احقاق خوداگاہ ٴي" استء چیزی از مقوله قدرت به کارگرفته ایم پرسش این 
أست که چه چیزی ما را مق بە لین می کند که بە کسی بگوٹیم کە حق چیست 
و ناحق کدام. بە گفته چارلز تیلور: 





مروری بر شرایط . . . ۴1۹۔۴ 


میچ اسندلالی نمی توآند فرد رأ فز موضمعی بی طرف نسبت بە دنیاء چه آن سوضع رأ بہ 
واسطه علم أخذ کردہ پاشدہ و چھ به علت ابتلاء بە نومی ناھنجاریء بە ھستی شناسی اخلاقی 
رعمون شود۔ آتا این به أین ممنا ٹیست کە آن چنان کە بعضی طبیمیون انگاشته اند 
ہستی‌شناسی اخلاقی مجاز محص است. بالعکس. ما باید عمق ترین غرایز اخلاقی حودء 
یعنی الزام ھمیشگی ىه محترم انگاشتن زمدگی أنسان ہ را به مثابہ شیوہ ارتباط ہا دنیا ہدائیم 
کە درآن دماوی ھستی شناسانہ قابل درک اند و می‌توان دربارہ آتہا بہ بحث عقلانی پرداختء 
و آنہا را از یکدیگں تمیز داد۔ 


از نظی تاریخی, مبانی اخلاقی توجیه این برداشت درسە حیطه الوعیتہ عقل: و 
عشق قرار گرفته آند۔ 

ابتدا قانون الہی خوب و بد را تفکیک می کند و انسان را در سیر 
آمرزش اہدی قرار می دھد. سپس عقل بە توجیه خصلت ھای الہی می پردازد 
و متدرجاء و منطمَاء در می‌یابد کە تحوّل و پیشرفت زادہ ذھن انسانی است و از 
دیدگاہ اجتماعی پدیدہ ای الزامی. بە این ترتیب قانون الہی۔ طبیعی, کھ در آن 
معنای آفرینش,؛ زندگیء و مرگ روشن است, از آسمان بە زمین کشیدہ می شود 
و انسانء پس از آتنکه به قول نیچه با ٭اسفنجی مه اق ھائی را که مختحتات 
ھستی شناختی او را مشخمت می کند از صفعه حیات پاک کردہء يکّە و تنہا 
در برابر چالش زندگی قرار می گیرد. 

خردمداری و خردگرائی آز ابتدا درھمه فرھنگ ای فائق ریشە دواندند۔ 
نموتهء جنبش مزدکی در زرتشتی گری و جنبش اعتزالی در اسلام أوليه است. 
اتاء خردگرائی عمتجدد ثمرة جنبیش روشنگری در قرن ھیجدجم أست. فلاسمٰة 
عصر روشنگری با عمه اختلافاتی که با یکدیگر دارندء درمورد لزوم و امکان 
استقرار اخلاق "انسانی"۔ مستقل از ویژگی‌ھای طبقاتی؛ علّی, نژادی و غیرم عم 
فکر و ھم زبان اند۔ از دید آنہاء اخلاق جامعه انسانی باید از ویژگی ھای 
مشترک انسانی سرچشمه گیردء چھ هر اخلاق گرائی دیگر۔ أبراھیمی؛ ھندوء 
بودائیء و جز آن۔ نه فقط نتیجۂ آشفتگی ھای اندیشه مذھبی است,ء بلکە تنہا 
بخش کوچکی از انسانیت را شامل می شود. 

مبارزه فلاسفة عصر روشنگری با وحی گڑنائی” دو نتیجه در برداشت که 
توم بە ستون ھای اصلی اخلاق تجددگرا تبدیل شد۔ یکی متّم کردن کلیسا بە 
نادانی در برابر خصلت ھای ھمگانی انسانی و از این راہ تخطته مشروعیت 
سازمان منھبی؛ و دیگری نیاز به رویاروبیی با خلاء اخلاقی که خود از طریق 
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تضعیف مذمب ایجاد کردۃ جودند. به بیائی دیگرء خلاء اخلاقی موجود 
روشنفکران را "موظف*' میکرد کە باب 2 به “ اخلاق ماری اصیل* رھنمون 
شوند و جای خالی علمای دین را ؤرکتند۔“ 
آنجھ مسلم استء روؤشنفکران قرن ھیجدہ و بە تبع آنہا مویہ دو قرن 
بعد درغرب و شرق: برای تودہ ھای ٭متعصب,ء نا آگاہہ گیچ ۔ . . و ناتوان به 
رفتار توائمند و بخشندہ'' احترام خاصی قائل نیودندء اگرچه خود را حامی و 
سخنگوی آنہا می دانستند. با قدرت یاہی مارکسیزم۔ لنینیزم و شاخه ھای آن و 
گسترش 'زبان بازی ھای خلقی' موضع روشنفکری درجہان سوم حالتی به ویژہ 
ای عارقدی فرح کرات وت اس انرام کے لرکھا سیت یہ عاو ید تام علوۃ 
انجامید۔ عمین فرلیندء اکنونء در کشورھای اسلامی و نیز در دیگر حوامع شرق 
و غربء در قالب روشنفکری مذھبی؛ به ویژہ بنیادگرائی ھای گوناگون بە چشم 
می خوزد ض 5 
و اتا موردسیّمء یسی عشقء به بیانی معتبمر ترین و درھمان حال 
لفزندترین سست ترین و آسیب پدیرترین بنیان اخلاق است. ریش آن در 
فرھنگ ایراں غنی است و با برحی اشارات عرفانی در ادیان زرتشتی و مانوی 
آغاز میشود و در عرفاں اسلامیء حمراہ با بایزیدں و حلاج 7 مولانا بھ اوج 
می رسد. ساحت تبلور آن حضور انسان ماقبل ویا تاوای آندیشه اوست:؛ و 
نشان بودن آنء قبول اولویّت دیگری* و احساس مسٹولیت در قبال "او بی آنکھ 
نیاز به پاسخگوئی و یا معامله به مثل باشد. این اخلاق نه درصحن ارتباط با 
خدا نیازمند پاداش ملکوتی آست, و نه درصحنہ رابطه ہا 'دیگریٴ چشم بە راہ 
پاداش مادتی۔. به قول لویناس: در لین اأحلاق رابطه من و ھمسايه ام ھرگز متقارن 
نیست . . یسوی ہر نے ہیف یو سوجھ پور وت 
وجودمن عجین شدہ أستء درھمین زمینه زیگىونت بومن می‌نویسد: 
× اخلاقِ فرآمدرن اخلاقی است که دیگری را بە سان ھمسایۂ نزدیک به دل و 
ڈھن بە درون خود آعا تی راہ میدھد۔ دور از خراب آباد منافع حساب شدہ کهھ 
خودِ غربت اُست.۔ . . ٭ 
بیشتر انسان‌ھاء صرفنظر از تفاوت مای ملی و فرھنگیء ترکیبی از این مبانی 
ا اتکس می کنند. خداشناسی و تین داریء خردعداری: و احساس گرائی 
محدود به ھیچ یک از تمدن ھا نیست۔ علی ‌رغم ادبیات علوم اجتماعی, بە ویژہ 
أدبیات شرق شناختی؛ که جہان‌را برمبنای الگوھای دوگانه شرق و غرب می بیٹندء 
ساختاراخلاقی جوامع ھمەجا برترکیبی از مبانی فوق قرار گرفتەء کە نە در قالب 
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الگوھای دوگانه قابل شناخت است و نه این الگوھا برای آن راہ کشایند.'' آن چھ 
جوامع را بهە بحران اخلاقی میکشاندء برعم خوردن توازن میان این مبانی است. 
دز امریکا و ازَّیا جوامع از خردگرائی و فردگرائی مفرط و بحران اخلاقی ناشی 
از آن رنج می برندء در ایرانء بحران اخلاقی از تاکید مفرط حکومت بر قوانین 
الہی حادث شدہ است۔ 

معضل ما در ایران اینست که چگونه می توان خدا را منطقی و عائق کرد 
درحالی که خود انسان ھا منطقی و عاشق نیستند. آشکاراء رای دست یابی به 
ارزش ھای مقبول درجائنعه لیبرال باید از خود شروع کنیم و از نظام اخلاقی که 
ىنیان آن بر تجرىه عمومی جوامع انسانی قرارگرفته است احتمالاً میثاقھای 
ہین المللی حقوق بشر آغاز مطلوبی بر این سفر اخلاقی أست۔ 

-٣۳‏ در یران دولت درقوام یابی ارزش ھای مدنی نقشی اساسی دارد. باید 
تاقے اک خلابل اوقریت قظار سی بمتظام اجتثامی بست و پاویرد 
فرایعلی کا نظام سیاسی ڑا اسوازم تفریت تی كنتء چگرنة می توان نہ جائم 
مدنی و ارزش ھایش پویائی و انسجام بخشید! این درست است کە در جمسہوری 
اسلامی برخی گروہ بندی ھای مدنی علی رغم دولت توسعه یافته اند. اتا این 
توسعه در شرایط بسیار مشکل و غیرعادلانه ای انجام گرفتە. مضافاء حتی اگر 
می شد جامعه مدنی را در قالب ضوائط حاکم درغرب ؛ یسی خصوصی سازی 
گستردہ در قالب بازار آزادء توسعه بخشیدء نتیجه آں به احتمال زیاد چیزی 
بەجز عدم تعادل گستردہ تر در نظام ای اقتصادی؛ اجتماعی و فرھنگی 
نمی توانست باشد۔ ضرورت عدالتء خواھی نخواھی,ء ما را بە پرسش واقعی 
زھتمون تی شودء یٹ چکونه می ٹرآن :دولت را عم فمال وم انسانی کرن۔' بای 
انسانی کردن دولت باز ھم چارہ جز این نیست که مبانی مشروعیت حکومت را 
بر میشاق ھای بین المللی حقوق ہبشر استوار کرد و کوشید که ساختارھا و 
عملکردھایش در برابر جامعه بین المللی باز و قابل ستجش باشند. 

احتمال توفیق در لین زمینه اکنون بیش از گذشته است, زیراء از یک سو 
کشورھا در سراسر جہان به دلایل اقتصادی و تکنولوژیکی با شتابی کم و ہبیش 
بە آن سوی مرڑھای ساختاری دولت۔ ملّت پیش ھی‌روند؛ و أز سوی دیگر تجربه 
ایران پیش از انقلابء مانند تجربه بسیاری از کشورھای آسیا و اسریکای لاتین 
کٹوئیء نشان میدعد که وقتی جوامع در حال رشد به حد نسبتا بالائ۴ی از 
توسعه اأقتصادی و اجتماعی می ‌رسنہدہ دولتء برای أین که عمپای چامعه پیش 
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رودء باید نیروھای اقتصادی ي۔اجتماعی را تبدیل به توانمندی سیاسی کندء و 

۔ درنتیجهہ بە ناچارء بایستی ارتباطات خود را با جامعه بازتی سازد و مشارکت 
سیاسی را کسترش دھد.ٴ این نیازمندی ساختاری را می توان گام یکم در 
٭تعریف عملی* از توسعه سیاسی عنوان ٴکرد. 

۴- مفہوم توسعه سیاسی درسال ھای اخیر کم و بیش آز ادبیات علوم 
سیاسی خارچ شدہ و اکنون کمتر مورد توجه است. اتاء این مفہوم می تواند 
نقشی اساسی و محوری در استقرار رابطه منطقی میان دولت و جامعه در قالب 
'دموکراسی" ایفا کند. واقعیت مشارکت سیاسی درھمه کشورھای دموکراتیک با 
مفہوم مشارکت سیاسی درنظریە لیبرال تفاوت ھاى عمدہ دارد. به عنوان مثالء 
در ھیچ نظامی مشارکت سیاسی عملاً ھمگانی نیست. امکان مشارکِت موثر 
برای ھمه وحود ندارد. از آنجا که تاثئیں مشارکت در سیاست گزاری عمیشه 
جمعی است و ساختار جمعی ھم به درنفس خود شکلی ھرمی دارد؛ کیفیت 
تمسیم گیری در دموکراسی ھموارہ مرتبط با ساختار و شکل رزھبری درجاتعه 
است۔ ٴ ساختار رهبری؛ بە تویهە خود با شیوہ توزیع عوامل قدرت و توانائی 
دست یابی افراد و گروہ ھا بە این عوامل مرتبط است۔ این عوامل را می توان 
عموماً به چہار گروہ اجتماعی۔ روانیء تکنیکیء سازمانی ومادی تقسیم گردھ 
درفرایند توسعه؛ این عوامل عتحوّل می شوند و ہسته به نوع کسان و یا 
گروہ ھائی کە برآن ھا دست می یابند و آنہا را پرورش می دھند ویژگیھای 
خاصی می یابند. در هر مرحلەء اگر نظام سیاسی بتواند خود را با تحول این 
عوامل و گروہ ھای مرتبط با آنہا وق دھدء کارآئی خود را حفظ می کند و 
درنتیجه همراہ با افزایش توانمندی این عوامل قدرت, قدرت سیستمی نظام نیز 
افزایش می یابد. همانطور که در ىالا ذکر شدہ توفیق نظام سیاسی درتبدیل 
توانمندی ای اقتصادی؛ اجتماعی و یا فرھنگی به توانمندی سیاسی تنہا با 
بازشدن رژیم و ایجاد رسانه همای ضروری برای مشارکت فزایندہ گرومھای ذینفع 
و ڈی نفوذ درتصمیم گیری سیاسی امکان پذیر أست. آشکاراء کارآئی مشارکت 
در فرایند سیاسی په موضع قدرتی گروہ ھا در جانعه ارتباط داردء و اگرچھ 
در ھمه موارد بە حفظ نظام کمک می کندہہ الزاما ھمیشه با مبانی عدالت ھم 
سوئی ندارد. از این جہٹ: مفہوم نفع ملی و یا عمومی (1٥ہ٥اتط‏ عقات0و) مداوما 
با منافع گروھی درتضاد میآید. یکی از نتایج این تضادء سوق یافتن دولت به 
رفتار عادلائه اتا غیردموکراتیک است۔ بدیہی أست: درشرایطی که اوضاع 
اقتصادی یا اجتماعی بحرانی می شود این گرایش دولت نیز تشدید مییابد. 
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بنابراینء ھرنظریه دموکراسی درکشوری نظیر ایران باید با مشکلات ناشی از 
دیالکتیک قدرت و عدالت صادقانه روبرو شود. 

۵۔ رابرت دال (لطەتا ٢‏ ام98) در تحلیلی کە از نقش جیمز مدیسون در 
تدوین قانون اساسی ایالات متحدہ أمریکا می کند پیش قرض مدیسون را براین 
می گذارد که ھرزمان منافع افرادء گروہ ھاء سازمان هاء و یا حکومت ھا ایجاب 
کندء ھریک بنا بر توانائی خود و به هر وسیله ممکن, از آن جمله برقراری بساط 
امتبَتَاك: خرامد کوشیں عافع غود وا تامین کٹنہ از این روہ مدیسون یه دثیاق 
استقرار روش ھاء ساخت ما و اہزار حکومتی رقغت کە برأساس آنہا قدرت 
قدرت را مہار کند و درنتیجه میان قدرت ھا نوعی تعادل برقرار شود به 
بیانی دیگرء نزد مدیسون رھنمود حاکم در سازمان دھی قدرت سیاسی تعادل و 
کنترل بود. تاریخ نشان می دھد که رہنمود مدیسون از رھنمودھای دیگر؛ به 
ویڑہ از آنہائی که از انقلاب فرانسهە و یا انقلاب اکتبر به عاریت گرفته شدہ آندء 
موفق تر بودہ أست۔. 

تاریخ اخیر ایران نیز برداشت مدیسون از طبیعت انسان را که سازکار با 
نظر ھابز است تایید می کند. در ایران نیز هرگاہ توازن میان نیروھا برمم 
حوردہہ نیروی مسلط کوشیدہ حداکثٹی خواسته ھای خود را جامه عمل پوشد. 
درئیعہ گنی پاکتشن ساس شاريا جاارا یا اط و کرینا ویر کرد 
است دربرابرء در فرھنگ سنتی ایران مفاھیمی مانند "میزانٴ قسطٴ و 
"عدل" ریشه دواندم اند که ھم درصوزت و ھم در معنی بھ "میانه“ گرایش دارند 
و ریشه آنہا نیز ھم از اسلام و ھم از تجنتدگرائی و مشروطه خواھی تغفنيه 
میشود. معاھیمی ار این نوع می توانند در بازسازی "عادلانه" دولت و حکومت 
نقشی کلیدی ایفغا کنند۔ رعنمود عملی این نقش را باید در برداشتی از 
کارگی فیامی* تشون کرد کا مکتیرمیت: اذ وا قیول کن و دی راب یا 
آن بە دگرگونی و پیشرفت نیز نظر داشته باشد. به بیان دیگر؛ کارآئی نظام 
سیاسی مستلزم برقراری تعادلی است پویا میان نیازمندی ھای متضاد ساختاری 
و دی نظام از یک سو و نیازمندی ھای مربوط به اجرای همدف ھا از 
سوی دیگر۔ 

۶ در پایان سدہ بیستمء در بسیاری از کشورھاء بالآاخص کشورھای جہان 
سومء ھمگنی و یک پارچگی فرھنگی درھم شکستەه است. در ایرانء به ویژہ 
تضادھای فرھنگی و اجتماعی در عمۂ تقسیم بندی ھای زمانی و فضائی جامعه 
بە چشم می خورند. دریسیاری از عوارد تواق و عمدلی که دموکراسی درقلمرو 
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لڑکلی کا مسارمار ران بای طاب بی فی سا ال و با از عمیان 
رفته آند۔ درجوامعی آین چنین,ء غالباء قدرت داور نہائی أآست. به ھمین دلیلء 
قدرت را باید با قدرت مہار کرد؛ زیرا تنہا از این راہ است که می توان زمینه 
زا برای حت پابی یه عدالت برآساس نشارکت شیاسی گروٰہ ھایٰ اجتناعی) که 
شرط لازم برای ھرنوع دموکراسی است, فراھم آورد . 

برقراری و استمرار تعادل در شرایط تضاد فراگیر مستلزم وجود نہاد یا 
نہادھائی است که ورای گروہ ھا و تقسیم بندی ھای سیاسی قرار گیرند و 
براساس تعلقشان بە تمامی ملّت و احترامشان درمیان ملتء شرایط و قواعد نىازی 
سیاسی را نگہبانی؛ تقویت و تآیید کنند. با توجه به آنچھ در این نوشتھ آمدہء 
نہادھائی می توانند این نقش را با کارآئی لیٰقاء کنند که ىا ابماد اخلاقی سنتی 
زخقرت غابف ازتاطی رر شیق داع بامتہ: کی ایرات مظفی حرمت 
نہاد برای ایغای این نقش نہاد سلطنت بودہ است. از آنجا کە سلطنت اکنون 
از میان برداشته شدہہ می بایستی ویڑژڑگی ھای آن را شناخت و درقالب ارزش ما 
و ھنجاڑھای گذشتەه و حال ایران این ویژگی ھا را درحہت ایحاد تعادل بە کار 
گرفت. این مطلب نە تنہا بعدی سیاسی که بردی اخلاقی دارد. سندہ کردن 
به این شعار که با توسعه جامعه مدنی ایرانیان خود نظام دموکراسی را مستقر 
خواھند کردہ بهھ مثابه بازکردن فضا است سر رھبری فرھمندہء اگر نە درقلمرو 
جہان بینی دینی, احتمالاً درساحت جہان بینی مدنی. و این برازندہ انسان 
اخلاق مدار نیست 


پانوشت حا: 
ومسڈھل شمست7×۷ مم( -75 ط صمفصٰاتءە ‌صت0 ٠۶۷٢۰‏ 7ج7 77 ,صمتوصطص آمسہ؟ .1 
15 ,1991 ہمدے:ح حددمطمناہ ٤ہ‏ دہ ۷مد تا ع7٢‏ ,حمدمطماھاہ ,صحدہہ٦ہ‏ 
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٢‏ ھمان ص ۲۶۔ 
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7 بدی٣٣‏ مم عطاۂ ہ,عہ ٦٦‏ ۷ب3 ,ہویصسل لامنمگ 
۸ ں ک۔بیه.۔ 
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۹ ئن ک بۃ۔ غلامرضا أفحمیء دجامعه مدمی. دموکراسی, و استعمار پرسشی پیراموں آیندہ 
أیرآن ایرانں امه شمارہ ۱۱ء پائیر ۱۳۷۲ء صص ۶۶۸۔۶۷۱. 
۲۳ ن۔. ےه“ 
آعصدۃۃ7 ءحعظ دللكهتف۸ 77 "ہسعت دآقھ3۸( عطت ص جوعتہ5 کہ ے٣۶٣‏ عط]'” ہدماہہ٢‏ ندهدجضصتاا دس چڑجھےھ 
11۰ ,205-1 .وط ,(1993 چمسوگ) 
٣ٹ.‏ ک یه.۔ 
چھدم3) نعسدمہۃ7 ؛ععظ ۸47ء۸۷۸۵ ء77 ٭ععمصمتر5 ادعصت اغصد تحت جدہ( سممدد:تا'' ,حلحعطط تا صمتھ 
: .217-2271 وج ,(1993 
برای بررسی کلّی اوضاع اقتصادی ایران در حال حاضر ن۔ ک۔ بۃ: ایوان نامهء سال ۱۴ء زمستان 
۰۳ہ بہار ۱۳۷۴ ویثة اقتصاد ایران۔ 
۴۔ لین پرسشھا درکشورھای غربی ىیز مطرحاند. برای نموثء ں ک۔ بھ: 
.192 بلح ءعہ7 ك٦‏ ۸۰۷۶( .ععت‌صہہ7 سی نجد ت۸ث ؛×۷ز 17:2 ,طعنہ7 .۸ +×دامۃ 


٤ 
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۵۔ ن۔ کہ معسمیکہ کاوہ و لہ اشتغالء ابیزان ناممەہ سال ۱۳ء زسستان ۱۳۳۳/ بہار 
۴۴ص صص ۲٢۲۸-۲۰۹‏ 
۴۔ ن. کے بہ: 
تعجٰ 7۷۲3۸ ,معضف۶۰ فتدہ۷؟' بہری۰ (ححصل۲ُُھہ ؛تعصوماد ۲۳ تمعففہ؟' ,صمصوضسوت اتک 
:386-430 .وج .(19655 
درمورد تائیر فشارھای محیطی پرسازنان ھای نزرگ ء ن. ک۔ : 
غەوکاتدصتۃ .اہ بجلکجما۸ ٥.‏ ءحصدة د ''حصمصصن.-جج:0 کہ ءس رتعدۂ ٣۰‏ تحصسیرمتتی) مطآ' ,.:7 ,707 .511 
.688-91 وج ,1965 جلدا(ء۸( 4صد ,موعست ہودہصعنسوہ ۷ذ 
٣‏ ن۔ کہ ى۹: 
225-227۰ وج ,1992 ,ھ۶ مل صحصظ7 عو ,ے74 مل ءصمع.7 >ھ[ ,صصح ٭×زمط؟ طسصہموتا 
۸۔ ں۔ک يبه 
طحمئژق ۶۴۰۰۱ ,7۷۸( ممومں5۶ اوحنزللہ۶ مد ضتہصۂ ,"مسنظتصعمھا کہ عجہنضتی ملدءجودگتا" وگظنسنت تہ ۷ا5 
,121-139 0ج )1986 
۹۔ ں۔ ک بە۔ مصل دوم از 
1 م۰٣۲‏ دممددھ؟ ,ا>مئرہ ,بوہہ1757 ندەنائاہط ھ کرسعوظ :ملف7 فص بجی تھا ,وسعظا صحصظ 
۰٣‏ نک بہ: 
,3 ,1997 ,مم عوص تا لع-٥صھط‏ ,عولسطمصسی برلمموہ؟ مفئھنڈ وصضل:7 بحصضاہ٭5 فحصم 
ممچنیین ں۔ک۔ ىه٭ 
,حعممنحوم تدەاا٣‏ نصد ,ماطوۃ سس7 ,منص" سس" ,مد0 عاعەڑ فص ندم .5 علەطنۃ 
۔.802-203 ,801-817 جو ب(1986 ءعلصتاہ 5) 80:3: 757ھ 
۹١۔‏ ں. ک۔ بە: 
4 ,صسندگئے عناط۶ فص نرضوہءمن ",نیہ جابھا۸۸۰( +مو٘ ندعتتا3ہ٣‏ سععصن × ءعدصد[" بعاسد مل( 
.223-51.223 .وھ ,(1985) 
۲ ت۔ ک۔ به عىي وہ :۶×صعظ مسعضھ 
۳٣‏ ئن ک۔ ٭ ۱ 
تععصط۸ ھ "ے ت ٣٢۳۳۰‏ عستہ7 ے :حہر ہمسممجھاہ٢٢۶۳۷٣‏ ہ مہ ۳٭ ہکنسٛسھگۂ عمعطا( 
رہز معصصە‌ف۷: مہ۶ دہ حمہ۷ :مصح:۶ عطث کہ عصرت ءظ ط ,.حاد ,ادخ متا ڈص نصسعدندکے۸ھ 
.۲۲,4 237ء75-۳] مہہ رک ,عورت :ر5 
۴ لین برداشت از سیاست مبتنی است بر اولویت مظام اجتماعی برنظام سیاسی و نیز توافق 
اصولی مسمث از فلسفة لاک کہ ىتیاں ایدتولوژیکی آندیشه لیمرال است. نیشتر الگوھای سیستمی 
این برداشت را منمکس می کنند. برای سوٹء ں۔ کم بہ: 
۷ت مچھسٹٹ ہس یہ تینک دہ ' ف50 ۸ غومسہہہ٥0‏ ٤ه‏ م۳ 7 ما٭هدہ تا ۲۰ عصاۂ 
ب×د لا ٭×ھاۃ ہعمتھ۸ۂ اہک کہ دسجب م۳ک -77 ,مممط: ؛اہلد7 :1908 مہ۶ میحشفن کہ رضصم+روڑا 
مم مد بعوہ:1] برمسسں مدح0 فص غد‌سکی[ ہو0 ممفشضضغغمیت بضضلاہہ ,تل ہوہو1 ,یح ہہ 





مروری بر شرلیط ۔ . . ۵۷" 





کہ علرتعددے دطا د: طعدہوجےۂ صے" بددستا ۲٥×۸4‏ :1950 ,دنت مع ,عندتدے ے٭ دورعست ط 
ے مہ7( فص قممصتۂ امسقل :383-400 ىجع (1957 وی 93 معضقظدر ل۴۷۷ "”٭حدہرک تمعرصختن؟ 
۔بحت ,1960 ہ,د٢٣‏ وننحخصدہنہتآ چم عصہ۳. ب,صمفدعصہ٣.‏ ,معحصۂ وچکوملہۓ(] دکا کہ ععخالہ 7(۸ ,صسممتلین 
لمعہ×وج/ۂ نضمەصوملءہت0 ۸ ععنض مہضسسردت ,ا۳٢٣‏ دصححطومطظ .6 فصد فصسطئتۂ امضات ,1 
فتھ مضسزہعصۃ ‏ رفشسورلہ بلضا ےر عممام2 :1966 چھسودیت قصد 80-۵ ہمنتانا حہ.د 
صممعحضتومص] ,معمصدام 7 ,1971 ,وتت: تت٣‏ ندتا مد٣‏ ,صەفصہ1 فدد: ص٣‏ مت ×3۷( ,عمتعہہہو0! 
1975 بعوت:۶ صوعصتا بومسم0ا سیت 
۵ ن. ک۔ - .8301-2 :جو غف وہ ,نرنتمصتہ قغدص لد-5 
۶ در مورد وصع زنان در الجزیرہ ں۔ ک۔ به. 
٥ہ‏ ,مسعھالے دعصطئ/( ',دومنک عمغفوتا حون دمعصت نادےتہ ۳ :حممواے 05.؟“' ,ەصصعصہ:ت مسحصتا 
۸۷۰۰ دعصعو- رت :صعحد-رک ہت ۲۷ حمتتعہک؟ۃ عصث م صفینۃ س77 :ٴصصہ۲۰٢۲‏ .ھجمملمہ٣‏ کو لہ 
1824-08 ,۱905۔۶۳۱ 
۷ در بارۂ دلایل این دگرگونی در جای دیگر به احتصار توضیح دادہ ام۔ ن۔ ک۔ ب: 
عط٣٢‏ , ٠‏ رصملحعحصسعد ۳۰ ,ملک تعصوتن۷ۂ ٭ دہ ءعضععصھعت7 :صوصضف۷ع7 معسصۓ >7 ,مصسعتنئۂ .ا صعلمدتھہ 
.صمناصعدافمعلصا ,1985 ,منسقتاعصا سا ملففقاد 
۸ ن ک۔ به 
اما ,صنمعت کعدۂث صد "صظ ھ وإمںمد× لاہیأ کہ معلام۶ عصط فص مسنتسصعہ0 “ .×سصہ .8 صحعصظ 
23-42 وو سمنسصعات فص دسا ,دعقعصصعہ0 دا ہحثتدتث) آنصہ قصد ہحدما0ہ 
۹ ں۔ ک۔ پیہ: اققغتیء ہ چجابتفه ندنی ٠‏ 
۰ په ویڑژہ ں۔ ک س 
لہ .1972-1977 بدومناہ ۷۷ جمتان نت ٭٭ہہ-:×دمز اُمحنملدک ‏ ون ما م ۶۱۷۰۷۰ مفتتےیر٢‏ آحف ۸5د 
:78-08 'ہەەصمتیہ][ 1980,']07ہوئلەمظ و مشمہ٣‏ مل ٦۷‏ ۷۳ ہوملەەنتں صنمیت 
۱. مواضع تحلیلی عبدالہی النعیم ار سوداں و عبدالکریم سروش از ایراں می توابند پایگاہ 
مناسہی برای تعمق و گکسترش فراتر این برداشت ھا مه شمار آیند۔ ں ۔ ک۔ بھ: 
4ھ سئیۃ ہسجتت بعمىت ا 71ہی :٭-سعدتدہ۶م7 عنصطاع صدھ ہ7 ہصتضتۃ- مد مطداتضطتھ 
:1990 ہمت رت ۷ت7 ےع ت5۳۸ ,دعەعد 9 ,١ھ]‏ تعصصمصضع-×.طذ 
ھمچنین ن ک۔. به نوشت ھای بدالکریم سروش در شارہ ھای گوماگون مجلە عیان به ویڑہ 
مقالھای ەدحکومت دموکراتیک دیںیە (شمارہ ۱۱) فیدئولوژی دیٹی و دین ایدٹولوژیکە (شسارہ 
۶ء صدیریت مومنان: سخنی در نست دین و دموکراأسیء (شمارہ ۴۱) و 'حریّت و روحانیت* 
(شارہء ۳۴)۔ 
٦‏ ن۔ ک۔ بە: قوکو ھمان ماتعدء ھمچنین به : 
عحوعتا عحلہ ۷ ٭ملۃ گنسک سلفتضماک کڈ ے۸ × مرفمکز کے ورضممی عہ ماسسیر مرعما 
مہ ہمدمموں5 سعت77 ءطظ کہ ہومند تت۸ د۸ :حعویمنہہ' کہ دنہ0 77 ,قتسعصف۶ :1972 ,لہ اہ 
ہصعوہ:٣‏ صدءععتا ,صد×حصظ ,ہدام صسدسظۃ قد مدیڈداسوەومۃ ,معد×ہددضطمت دوہ :1973 بدوتت۷ ہج لا 
.1972 





۴۵۸ ایران نامهء سال سیزدھم 





٣۳‏ ن. کەب: سم 
۵آ من بموقفسامی ,ص1 دبكلت 4( ٹا هد چنشلگ( عظ گلہ؟ ٥ط‏ کہ ہے یک ما9وا مضمی 
.8 , 1989ہ وت۶ نتہندتا 
۴ ۔ ن کكکب: : ۹ 
مزظومممتقج ھ[ مل طصمرر ھ]( مل سدسصعفت ۰ہ( ؛عدەمدھ. عدل صمنھ٢‏ بفمعد0 مجمدڑ 
1929,55 ب٘۷ ,حصد٣‏ بماجڈا ممفغقہ وا صنووصس 
۵. از دالاہبی نقل در. 1994,6۰26 بللہوعاعفطلظ ,اجوکرہ0 صدععظطت صعضغمم٘صہ۲ ,ممصضٔعظ اع 277 
عم چسین برای بررسی گستردہ تر نک ٭٭۔ 
ک5 حا ,1987 ,ہ٣۶‏ تہ ,محیدعمت) ,صصنت+ٌوےاط اصع حعمثنعایوت[ ,صعصسعت الصہ2778 
۶ برای سابقه و توصیح بنیادگرائی درغرت و شرقء ں ک۔ ىه“ 
رنت۷خنا د' ,مودممت بدەسصصطہ٥ٌ‏ عسعظمتمدھھ فص٢٣‏ مان ,واعلو۸ تام ک1 فقصد ای۷۷۸ .ا صناضھ/ 
1 ,۲۰۰ مچدمنت آہ 
درمورد بنیادگرائی و وسبع زنان درکشورھای اسلامی ں۔ ک ىه 75 
جمملءءم٣۶‏ ا صد ط٣‏ رہمصتعطاگے حتعصماداہ 
پرای اسلام و حقوق نشی ں۔ ک ىه 
1 ,5۶۰ ۲۷۸۶۳ ۳۷۰ عفلحط ,”مسزم آصھ دوضفو 77‏ +صتونۃ ص7 غص سد ,ہ جد۸( ط٭طمعل 
۷ ں ک یہ“ 
,ہناعع متا نعجچھ.]۔! دص ضربنےۂ جا .ہمت امس رظ ہ ,ورحفعظ صعظط ×<ہ۶۳۷ ا0 ,۰دم۳۵ع۲ آەدسمفسظا 
7 م0 ,1981 ,اۓەاڑتاط ‏ صساتعا۸ 
۸ ں ک سب 84 ج ,عسضاظ مصہدءەوصا٢ہ‏ بصعصصعط +-0ہ77 
۹ برای توصیح محتصرالگوھای دوگانہء ں ک به افحمی دحامعه مدنی۔ استعماں ٭ 
۰ ں ک۔ ب .٥ھم.ع-فحتصط‏ ہرممصدأہ 727 صعتصصہا ,جھمعمنخگھ 
۱۷ن کک يه 
فمد موعمت معمی عم ؛ءنلصت عد:لطک ؟“اہ۔ا ءت ص: بس مت استلسصا بلط ۸ +2 
7 ,3۸۷۰۷ 


آن الیزابت مایر* 


حقوق اسلامی یا حقوق بشر 
معضل ایران 


حقوق بشر در جمہوری اسلامی 
حقوق بشر ار مساتل عمدہۂ تاریخ معاصر ایرأن بودہ است در بخش عمدہ ای ار 
دوران سلطنت شاہ فقیدء آرادی ھاو حقوق سیاسی مورت تعدی سارمان‌ھای 
اسیتی و انتظامی کشور قرار داشت و ایرانیاں از بسیاری از ایں حقوق و 
آزادی ما بہرہ ای نداشتد ہا آین حال در ھمین دورہ دولت ایران در عرصة 
بین ‌المللی ىقش قہرماں ومدافع گسترش آزادی‌ھا وحقوق بشر را ایما می کرد 
فریدون ھویداء اڑ نویسندگان نامدار ایرانیء کە زماىی هم سفیر ایران در سازماں 
ملل متحد شدہ در تدوین اعلامیةۂ حہانىی حقوق بشر شرکت داشت و ار مشاوران 
رنه كَسن طراح عمدۂ این اعلاميه نود در دەھای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادیء 
نسایندگاں ایران در سازماں ملل در طراحی و تصویب قوانین و قطعنامەھای 
مربوط بە حقوق بشر پیشگام بودند و از ھمین رو تہراں ار سوی سازمان ملل 
متحد ى٭ عنوان محل برگراری کنمرانس بین المللی حقوق بشر برگریدە شف در 
دوران محمدرضاشاہ بود که ایراں رسما ىه میثاق بین العللی حقوق مدنی و 
سیاسی ملحق گردید: به ھمان میثاقی که کنگرہ ایالات متحدہ آمریکا تا سال 
۲ زز تصویىش سر باز می رد 

اىقلاب بہمن ۱۳۵۷ این!مید را در اذھاں بەوحود آورد که طلیعة احترام بە حقوق 


٭ آستاد حقوق ہیں الملل در دانشگاء پسیلوانیا 7 
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بشی در أیران فرأ رسیدہه ِست۔ ۔متامتفانه سیاست ھای جمہوزیا اسلامی در بارہ 
حقوق بشرء علی رغم برخی تغییرات در سبک و شیوة ب رخودء به نتایج مشثبتی 
منحر نشد. در دوران پس از انقلاب؛ جعہوری اسلامی در باره رابطةۂ اسلام با با 
حقوق بین الملل نظری عتغییں داشته' و پیوسته بە تلاش برای تمعریف و تعیین 
موضع "اسلامی” خود در برابر قوانین و مقررات بین المللی در بارة حقوق بشر 
پرداخته است. گرچه رژیم اغلب مدتعی تبعیت از قوانین اسلام در بارۂ حقوق 
بشر أستء نقض لین حقوق در ایران را بە چنین تبعیتی مرتبط نمی توان دانست۔. 
چه قوانین اسلام رأ با تعمیر و تعسیری عترقیانه می توان با موازین حقوق شی 
ساؤگان کرک :ھا ووغائیان عاک لین قرافن تا آن کرت کنسں کا ڈوائن کان 
نقض گسٹردة حقوق و آزادی ھای ایرانىیان بینجامد۔ رفتار و سیاست ھای رژیم 
این واقعیت را مدت ھا است روشن کردہ که ”اسلام رسمی*” ماھیتی سیاسی و 
مصلحتی دارد نظریۂ معروف آیت ال خمینیء در اأواحر سال ۱۳۶۶ء در ىاره 
ولایت "مطلق فقيه دائر بر این که حکومت اسلامی مختار ىه انجام مر کاز و 
اتخاد هر سیاستی است ۔حقّی اگر با برحی از احکام اؤلیة اسلام در وم 
باشد۔ در واقع تأییدی تازہ سس برداشت دیرینۂ رژیم از ام بود۔ به ین ترتیبء 
ار آنجا کە هرجا مصلحت سیاسی اقتضا کردہ رژیم نیازی به رعایت احکام 
اسلامی ندیدە استء و ار آن جا کە بسیاری از تعدیات به حقوق بنشر چون 
شکنحة گستردہ زندانیان و سرکوبی مخالفان۔ ھیچ ارتباطی با اجرای قوانیں 
اسلام نداردء کاریامة رثیم اسلامی در رمینة حقوق بشر را ہاید تنہا حاصل 
ملاحظات و مقتضیات سیاسی دانست و ىه مذھبی۔ 
قوانین ہیں العللی حقوق پشرء مرکت از اعلامیة جہانی حقوق بشر (۱۹۴۸)ء 
واسلاق مین الطلان ستوک یو سیانزدی سٹاق سن الظطئی متوق اتشادی 
اختتامیٰ و فرھنگی؛ که هر دو در سال ۱۹۶۶ تدوین شدندء به عنواں اجراء 
اصلی نظام حقوق بشر سازمان ملل متحدء کە ایراں عضوی از اعضای آں است؛ 
اعتبار حہانی یافەته ند از ھمان آغاز کارء درمیان کشورھای مسلمان عضو 
سازماں ملل متحد اتفاق ىظری در بارہ دید اسلام نسبت به حقوق بشر وجود 
قت؟ اتا یمان کتقترمائ املائی کہا نہرستان مرح نود کا ان ۔دائن 
رای موافق به اعلامیة جہانی حقوق بشر خودداری کرد. در مراحل بعدی میان 
کشورھای اسلامی از لحاظ آمادگی برای پیوستن بە میثاق ھایی کە در این رمیه 
پس از اأعلامیة جہانی حقوق بشر تدوین شد تفاوت ھایی پدیدار گردید۔ اتا 
برخی ار این کشور ھا بسیار سریع تر از ایالات متحدہۂ آمریکا بهە تصویب این 


حقوق اسلامی یا حقوق بشر ۴۶۱ 


میثاق ھا دست زدند۔ 

مہرب اجلای ا ناو کی لئ فاہ تم او صلی مر سی 
سیاسی را پس نگرفت,ء گاہ با انتشار بیانیه ھایی مخالفت خود را با حقوق بشر 
آشکار می کرد. به عدوان نمونء سعید رجاتی خراسانیء سفیر ایران در سازمان 
ملل عتحدہء در اعترافی صادقانه و کم نطیر چنین اظہار نظر کرد کە در ایران 
پس از انقلاب جایی برای حقوق بشر وجود ندارد. وی در خلال عمین اظہار 
نظیء کە از آن پس بارھا مورد استناد منتقدان کارنامةۂ حقوق بشر رژیم قرار 
کشر الام کہ کا سہرری لام یا کیہ سے اوت عق اسلانی: آای از 
شض حقوق بشر "غربی* ندارد۔ مضمون گفته ھای او را چنین می توان نقل 


کرد۔ 


میثاق ھاء اعلاميه ھاء قطسامه ھا و تصمیمات سازنان ھای ہیں المللی کە ىا اسلام معایرائد ار 
نظر حمہوری اسلامی ھیچ اعتتاری ندازند ‏ . اعلامیةۂ جہانی حقوق شر کە معرّف 
برداشتی عیرندجبی ار سنت یہودی_ متیچخی است,: برای مسشماباں قابل احراىیست و ىا نظام 
اررشی مورد قبول جمہوری اسلامی ایرآن مطابقت نمی کید به ھمین دلیلء منگانی کہ انتحابں 
میاں نثقص قانوں الٰہی و نقص عیثاق ھای غیر مذھبی ىاشدء دولت حمہپری أسلامی در 
مقص موازیں و اصول سندرح در این اعلاميه تردیدی به حود زاہ ۔حواهد داد 


به این ترتیب؛ رجائی خراسانی عملاً تایبد کرد کە ایران خود را متعہد به 
احثرام ىه موازین نین البللی حقوق ہشن نئی دانه :ریرا نظام اخلاقی خاکم پر 
ایران در تعارص با حقوق بشر قرار دارد. به اعتقاد وی؛ اررش ھایى مستتر در 
حقوق ىشر از یک نظام ىیگاںەء ار سنت یہودی۔مسیحیء برگرفته شدہ که با 
ستت اسلامی که نقص این حقوق را روا می شمرد سازگار ىیست. برپایة این 
استدلال؛ رحائی خراسانی, به تلویح تاکید کرد که حقوق و آزاأدیھای ہشر در 
اسلام ىە حدودی محصور است به سخن دیگر؛ وی أین فرض را پذیرفت کهە در 
زمیںۂ احترام بە حقوق شر اسلام برای مسلمانان ضوابطی را تعیین کردہ که از 
ضوابط شناخته شدہ در حقوق بین الملل سست تر است. با این ھمه وی صمن 
اشارہ ىە عدم شناسایی حقوق بشر از سوی جمہوری اسلامیء ادعا کرد که 
دولتھای غیرمذھبی و عیر مسلماں ەکه قادر بەپیروی از احکام الہی اسلامی 
نیستمد دستکم باید در رعایت موازین محدودی کە سازمان ھای بین المللی تدوین 
کردہ آند کوشا ىاشند. طاھراً مقصود او این بود کە ضوابط حمایت از حقوق 


چپ 


پر بيربٴ پہپاہ بر چھچٹہ چ 





ری ایوان نامهہ سال سیزدھم 





بشر در قوائین بشری ناقص تر +ت-ضوابط منظور شدہ در قوانین اسلامی است۔. 
بە عبارت دیگر؛ اسلام مدافع حقوق بشر است اتا بر اساس ارزش ھایی که در 
قوائین الہی اأبدیت یافته اند و ار عمین رو از ارزش ھای ساختۂ مقامات دنیوی 
برترند۔ : 
آشکاراء گػگمته ھاى دوگاىۂ رجایی خراسانی در باره اسلام ھم بهھ عنوان مجوز 

رژیم برای انکار حقوق بشر و ھم بە عنوان مدافع حقوق بشری جامع تر از آنچھ 
جامعۂ بین المللی عرضه می کندہ در تناقض اأست بە نظر می ‌رسد که این 
تناقص ىاشی از آتکاء بر اسلام بە عنوان اہزاری برای تثبیت مشروعیت رڈیم 
باشد. بە عبارت دیگر؛ اسلامء از یک سو حربه ای در دست رژیم برای نقض 
حقوق بشر است وہ از سوی دیگر؛ تدہا سرچشمۂ مشروعیت آن. اتا ىە ھمان 
نسبت کە در اقکار عمومی اسلام با نقص حقوق بشر تداعی پیدا کند از اعتشار 
آن بە عنوان پایگاہ مشروعیت زژیم کاسته خواهھد شد۔ نتیحة منطقی نظر رجایبی_ 
خراسانی آن است که اسلام حقوق بشر محدودتری به پیروان خود ارائه می کندء 

و این موضعی نیست که رژیم علاقمتد به پخش ونشر آں ىاشد ' رج پروسیٰ 
نقادانۂ کارىامۂ؛ حقوق بشر جمہوری اِسلامی ىشان می دھد که رژیم اسلام را 
بارھا دستاویزی ىرای نقض موارین و ضوابط بین المللی در این زمینه قرار دادہ 
استء سخنگویان رژیم بە ددرت صراحت لہجة رجایی حرآسانی را سرمشق خود 
کرد آبد. نان اغلب کوشیدہ آند تا عمق تصاد میان حقوق اسلامی رژیم و 
حقوق پشر زرأ ىە هر ترثیت کە شدہ از نظرھا پنہان سازید. 


قانون اساسی ۱۳۵۷ 

قاوں اساسی ۱۳۵۷ ارزش ھا واحکام "اسلامی”" را در قالبی از اصول غرہی,؛ و 
بیشتر فرانسوی؛ گنحاندہ است. ماھیت التقاطی این قانىون را در محدودیتھای 
اسلامی تحمیل شدہ بر حقوق بشر می تواں دیں۔ ایران معاھیم مربوط ىە حقوق 
بشر را از قوانین اساسی عربی و حقوق بین الملل معاصر اقتساس کردہ است. 
برای عبارت ٭حقوق سی میدرجچج در قانون أساسی ۷٦‏ جابی در ففه اسلامی 
مکی سی کرات عاقت شی اوڑان سای بل رسردیت ثائٰ اسلامی سس 
معاھیم حقوق بشر غربی در طرح ھابی که در دھه ھای اخیر از سوی سخنگویاں 
و سازمان ھای گوناگون اسلامی پیشسہاد شدہ سعکس استٴ 

تاکید ىر اعتبار حقوق بشر در قاىوں اساسی جمہوری اسلامی همراہ با 
محدودیت ھا وشرایط اسلامی حاکم بر این حقوق زمینه را برای ستیز میان دو 


حقوق اسلامی یا حقوق بشر ۴۶۳۴ 


نظام متباین مشروعیت آمادہ ساخت: حقوق بین الملل و حقوق اسلامی۔ از لحاظ 
نظریء حقوق بشری که در حقوق بین العلل معبتر شناخته شدہ حاکم بر حقوق 
ز قوائین: داخلی اعم از منعبی یا عیں متعبی)؛ استۃ اتا طبیعتا قوائین اننلامیٰ 
دعوی فرادستی بر قوانین ساختة بشر دارد تحمیل محدودیت ھای اسلامی بر 
حقوق بشر ناقض حقوق نین الملل است کەء گرچهھ اأعمال ہرخی محدودیت ھا را 
برحقوق و کی ھایى فدردی رأ بر می تابدء حاکمیت قوانین مذھبی را برخود 
پذیرا نیست 

ار سا کە مرز محدودیت ھای اأسلامی بس حقوق بشر را به روٹشسی 
می ‌توأان شناحت, و از آن جا که ھیچ رویه و ستت تاریخی و مورد توافقی در باره 
نحوہ تلفیق قوانین اسلامی و حقوق بشر أمروری موجود نیست, دولت عملاً در 

سی ا موہ آقا اسر - ھریاستی و سیائی ری جار سس سار ار 
حقوق ىشر در مقابل دولت است و بنابراین فرض آزادی دولت در تعیین و 
تعریف حدود ھمۂ این حقوق آشکارا نىاقعض غرض خواھد بود. 

در قانوں اساسی حمہوری َ محدودیت ھای اأسلامی به کرات گنحاندہ 
شدہ است. طبق اصل چہارم کلیۂ قوانین ۲ مقررات: از حمله خود قانون 
اساسی, باید سر اساس موازین انا باشد ' فلق نیستٹم برخورداری افرأد 
ملّت از حقوق انسانی را مشروط بهە ہوعایت موازین اسلامہ می داند " اصل 
بیست و یکم حقوق زں را ىا رعایت موازین اسلامی تضمین می کند. به ھمین 
ترتیبء اصل چہاردھم دولت را موظف می سازد که حقوق انسانی افراد 
سی کمالبان داجا کوعا سہ سط وعتال پاسلائی رعابت گار 

نکكکتة مہم در این مورد أین است کە محدودیت ھای اسلامی مشخصاًً در مورد 
زنان و غیر مسلماىان قید شدہ است و نه در مورد مردان مسلمان. یه این ترتیب, 
در سلسله مراتبی که این قاىون ایجاد کردہ: مردان مسلمان در صدر قرار دارند 
و زناں و غیر مسلماتاںء به دستاویز موارین اسلامی أز حقوقی که برای آناں در 
سج حقوق بین العلل تضمین شدہ أست محروم گردیدم أند۔. از جنسیت و 
مذھب که بگذریمء در برخی دیگر از اصول این قالون برخی أر حقوق شہرونداں 
بە تصریح یا ىە تلویح ىا موازین اسلامی محدود شدہ أست 

مطابق اصل نوردھم قاىون اساسی جمہوری اسلامی: ہمردم ایران از هر قوم 
و قبیله کە باشند ار حقوق مساوی برحوردارند و رنگ: بژادء زنىان و مانند این 
ھا سبب امتیاز نخواهد بود این که آیا کسی را می توان بر اأساس جنسیت و 
مدھب از برابری محروم کرد در لین اصل پاسخی بی یاند گرچھ در هر نظام 


رً 





۴۲۴ ابران نامه سال سیزدھم 





حقوقی که بر پایة اسلام مستقی پاشد ستلۂ برابری زنان و غیر مسلمانان را باید 
از حساس ترین مقولات دانست۔ تبعیضی کھه در پی انقلاب نسبت ہه زنان و 
اقلیت ھاى متحبی اعمال شد نشان می دھد کە عدم صراحت قانون اساسی در 
این موارد أمری تصادھی نبودہ أاست. عماوت میان أبہام قانون اساسی لیران در 
زمیثة پراىری انسان ھاء ازسوبی؛ و روشتی و صراحت تبان اعلامیة جہانی حقوق 
بشرء از سوی دیگر کاملاً آشکار است. به عنوان نمونه مادہ اوّل این اعلاميه 
تصریح می کند کہ سںۂ افراد بشر آزاد به دنیا می آیند واز لحاظ حقوق و 
حیثیت اسانی ہا یکدیگر برأبرند.٭> و در ماته دوّم آن چنین آمدہ اُست: 


هر کس صرف ظر ارز هر ویڑژگی۔ از جمله بنثژاد؛ رنگ پوست, حنسیت,: ریاںء مدھبء آراء 

سیاسی و عیرسیاسی, تملّق ملّی یا اجتماعی, مالکیت و تولّدہ ار کلیٴ حقوق و آرادی ھای 

مصرح در این اعلاميه سرحوردار أست۔ 
گرچه بند چہاردھم از اصل سوّم قاىون اساسی حمہوری اسلامی دولت را ملرم 
به عتامین حقوق ھمه جانبۂ افراد از زن و مرد. .. و تساوی عموم در برابر 
قاوںء می کندء با توجه بهە تععیم ضرورت رعایت "موازین اسلامی” به ھمۂ قوانین 
و مقررات (اصل چہارم) این الژام ى٭ براہری افراد در برابر قوانین مترتت اثر 
نمی تواند باشد و ىاید آں را بی معنا دانست۔ 

حتّی در اِصولی که مشخصآاً بىه حقوق زتاں اشارہ نمی شود؛ ایں حقوق ىا 
موازین اسلامی محدود شدہاند. در اصل دھم؛ پاسداری ار حائوادہ و روابط 
حابوادگی بر پایة هحقوق و اخلاق اسلامیە قرار دادہ شدہ است. مسای ٭حقوق 
و احلاق اسلامیء هھنگامی روشن شد که بلافاصله پس ار اتقلابء زرثیم ۰ تنہا 
اصلاحات عمدہ ای را کە سرای بہبود وصع وں در قانون حمایت خابوادہ ( ۱۴۳۴۶ 
و 1۷۵۶) موہ کب وہ نلمی دائییت پلکا ا ڑتان را ترائ ترک مشافل خوفٴو 
بازگشت ٥‏ چہاردیواری حاده زیر فشار قرار داد۔ در این حریانء سیاری از 
زناىی که شاغل مناصب بالای حرفه ای و دولتی بودند کنار گذاشته شدعد۔ 
أمکاىات و آزادی ھای آموزشی رنان ىیز بە میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافت و 
وَعَاية الات اسلانیٰ تراق منکاضات آساریاخہ اتغرت مس ایت من ٹاتی 
أزدواج برای دختران از ھیجدہ به سیردہ سال پایین آمد و اردواج متعهء سہادی کهھ 
آر سوی زنان تساوی طلب مردود شناخته شدہ أستء مورد تشویق دولت قرار 
گرفت بةە این ترتیبء در عمل اصل دھم قانوں اساسی زمینه را برای اجرای 


حقوق اسلامی یا حقوق بشر ۴۶۵ 


سیاست ھایی فرأاھم کرد کەه راہ حرکت زنان بە سوی پیشرفت در راہ پراتری ىا 
مردان را می ست و آنان را بە عقب می رائد۔ 

سیاست و رفتار رژیم جمہوری اسلامی در عورد زنان را ناقض سیاری از 
مواد مندرج در سیثاق رفع کامل تبعیض از زن که موید مقررات شناحته شدۂة 
بینالعللی در مورد برابری ژن و مرد اأستہ بایدہ دانست۔ طبق ماد اوّل این 
میشاقء تعیض ھای غیرقانونی شامل انواع زیر است: ه هر نوع تشتعیض و 
محرومیت بر اأساس جسیت که عدفش محدود کردن یا بازداری زنانء صرفنظر 
از وضع اردواج آنانء از بہرہ مندی براىر أز حقوق بشری و آزادی ھای اساسی 
سیاسی, اقتصادی؛ اجتماعی,؛ فرھنگیء مدنی و غیر آن ناشدء الہتهء رژیم 
جمہوزری اسلامی به أین میشاقء که در سال ۱۳۶۰ قوّت قانوی یافتء ملحق نشدء 
گرچه پیش از اىقلاب نمایندگان ایران در شکل گیری و تدوین آں نعقشی فمّال 
ایفا کردہ بودند. 

اشل سام قائرہ سی شرف اتی یراق کاب سو ا 
اقلیٹھای مدھصی کشور:؛ یعنی ررتشتیانء یہودیاں و مسیحیاںء را بە رسمیت 
می ‌شناسد. لین اقلیت ھا در ٭حدود قانون در انجام مرأسم دی خود آزادند و 
در احوال شخصيه و تعلیمات دیسی بر طبق آییں خود عمل می کٹند۔ ىتابرں این 
تنہا این سه گروہ از اقلیت ھا از حمایت قانون اساسی برخوردارند. سکوت اصل 
سیزدھم ذدر مورد کیش بہایی بھ عنوان یک اقلیت رسمی بذھی راہ رأ برای آزار 
و ایدا پیروان این کیش ھموار کرد۔ از سال ۱۳۵۷ء تعقیب و آزار گستردہ 
نہایی ھا در ایران آماج انتقاد جامعة بین المللی و مورد محکومیت از سوی 
سارمان ھاى مستقل دفاع از حقوق ہشر بودہ أست۔'' آشکاراء اصل سیزدھم نیز 
كائیت ستازی اتا کگر اسرا فائوت سای ضس ری اتلای تاور مفام و ضابت 
آو ری سو نان کلام تہ شر سا اوح ری تحرون نم اوت 

سداگریة که اغارہ گت ظلیق اسل جتارتمر سرلت موی ضلای:و 
شتناناع موطب: آندہ عترق اسان اولہ میں مسلیان را رعایت و یا آو ھا یا 
فقسط و عدل اسلامیء رفتار کننں. البتہء مدل اسلامی“ ناظر مر اجرای احکام 
محدود کنند٥‏ شرع در مورد اقلیت ھا و تقلیل آنان به مقام شہروندھای فرودست 
است۔ در مشىاری تہدید آمیڑ؛ عبارت نہایی, این اصل حمایت از حقوق 
غیر مسلعانان را تنہا در مورد آتانی معتبر می داند کک: ہیر ضمد اسلام و 
جمہوزی اسلامی ایرآن توطئه و اقدام نکنندء از آن جا کە توطئته و اقداأمہ بر 
ضد اسلام بدون تصریف ماندہہ بر ساس ھمین مادہ می توان ماتع هر نوع فمالیت 


1 





مع ایرآان نامفء سال سیزدھم 





گروھی و مذتہبی پیروان این اقلیت ھا شد. جواز إعمال محدودیت عمومی دیگری 
نیز نسبت به حقوق اقلیت ھا در اصل بیست و ششم قانون صادر شدہ است. 
بر اساس این اصل آزادی گروہ ھای گوناگون و از جمله اقلیت ھای مذھبی 
مشروط به آن اأست که ناقض ٭ ۔ . موازین اسلامی و اساس جمہوری اسلامی 
نبماشند. ہو فیدحوملوم ار مع نے تچ سے ہو ہے سواس 
غیرسلمانان محتملاً ب بیشتر از مسلماناں به مخالفت با جمہوری اسلاسمی 
برخواھند خاست و از ھ ھمین رو فعالیت مای مذھبی آىاں نیز می تواند گرایشی 
ضد اسلامی داشته باشد۔. البته ار آنحا که ایدٹولوژی رسمی حمہوری اسلامی 
تبعیص علیة غیر مسلعانان را مجاز می شمردء طبیعی است اگر اقلیت ھا نظر 
حوشی نسبت به آں نداشته باشند. اصل ۱۴۴ ارتش ایراں را ارتشی اسلامی 
می داند و تنہا افرادی را شایستة حدمت در آن می شمرد کھ یه ىناعداف انتلاب 
اسلامی مومنە باشند. به این ترتیبء مطابق این اصل عیر مسلماناںء ھمانند اھمل 
مه در جوامع سٹتی اسلامی, از اہجام خدمت مظام وظیفه و پیوستن ىە ارتش 
محروم آند۔ 

در جمہوری اسلامی آزادی مذھب,ء یعنی یکی از اساسی ترین آرادی ھای 
نشر در ججہان معاصر, تامین و تضمین ىشدہ است در حالی کهە حقوق ہیں ‌العلل 
این آزادی را نامشروط می داند و ماده ھیجدھم اعلامیة جہانی حقوق ىشر حق 
تعییر مذھب را ىیز یکی ار اجراء ایں آزاأدی می شمرد۔ ھنگام تدوین این 
اعلاميه عربستاں سعودی با این مادہ مخالفت کرد و از آن پس تیڑ ہی اعتتاہی ىە 
آزادی مدھت در کشور را ادامه داد۔ گرچھ کارنامۂ جسہوری اسلامی در نقص 
آزادی مدھبی کارنامه ای وحشتناک است,ء به استثنای فتوای معروف آیت اله 
حمینی عليه سلمان رشدی؛ رژیم ھموارہ کوشیدہ است تا بی رفتار خود در زمیںة 
آزار دگراندیشان مدھبی و مجازات ملحدین پردہ کشد. ار هعین رو؛ آنچهھ در واقع 
تعقیت ومجازات ملحدان است محاکمةحاسوساں و حاشین عنوان خواندہ می شود۔”' 
گرچھ رژیم منکر نقض آزادی مذھب در ایرأن است, اما حا افرادی کە از دین 
اسلام خارچ شدہ ند و بہاییھاء یسی کسانی که به اسلام پشت ہشت کردہاند: مورد 
آرار و تعقیت اند و گاہ ىایں بین مرگ و دوبارہ اسلام آوروں کنا پرگزپىند 

تعقیت و اأعدام سہایی ھا یا دیگر شہروبدان ایرانی به حاطر الحاد و خروح 
از اسلام از موارد بىادر و استثنایی و ناشی از تبدروی ھایى نخستین انقلابی نبودہ 
بلک ھمچنان تا نبیمۂة دھة ۱۹۹۰ نیژء هبراہ با اأنکار انگیزہ ھای مذھبی از سوی 


رژیمء ادامه داشته أست “ 


حقوق اسلامی یا حقوق بشی ۴۶" 


دفاع رہ از وضع زنان در ایران 
رژیم أیران پس از انقلابء در پاسخ گوبی به این اتہام که در مورد زنان موازین 
بین المللی را زیر پا گذاشتہء با محظوراتی روبرو بودہ است۔. عدف رژیم این 
أست که ایران را بە عنوان یک جامعة اسلامی و انقلابی بە جہان معرّقی کند در 
حالی کە رفتار و سیاست ھای واپس گرلای آن در مورد زنان مساعد بەه چنین 
هدفی نیست. با این وجودء از آن جا که موازین ظاهرا "اسلامی” در مورد ححاب 
زنان نماد و معرّف ارزش ھای واقعی اسلامی است رژیم ناگزیر بودہ کە از أین 
ارزش ھاء عرقدر حم واپس گرا به نظی رسندء دفاع کند۔ 

تا کتون رھبران جسہوری اسلامی, به منظور ارعاب و سرکوب کردن زنان 
غرارد اون بارہ اخلاق اسلائی و گیشہمای سعتاو نتگین دز اسلام ی بوعظة 
پرداخته و رفتار زىان آیران را ہە شنتت زیر بازرسی و کنترل بردہ اند۔' اتا در 
پی سال ھا شعار و تبلیع و سرکوبی ہی آماںء مقاومت رنان در برآبر اجار بھ 
رعایت حجاب اسلامیء ھمچنان بهھ چشم می خورد۔. در خرداد سال ۲ء موج 
تازەای از خشونت عليۂ زنان برخاست و صدعا زن متہم ب بە بی حجابی یا 
بدحجابی د دستگیر شلید, مصادرہة اتومبیل شخصبی وتعزیں برخی از این زنان 

جزء کیفرھایی بود که در موزرد آنان اأجرا شد. در تیرماہ هھمان سال رژیم 
تیتوعائٰ بسیحی راء کە در آغاز برای شرکت در جنگ ایران و عراق سازمان 
یاقته بودء برای مقابله با 'فساد فرھتگی" و انحراف ار اخلاق اِسلامی کە ىاشی از 
نفوذ ارزش ھا و فرآوردەھای فرھنگ غربی بود به خیابان ھا گسیل داشت 
برای پیکار با این "دشمن داخلی' یعنی با کسانی که بە رعایت موازین اسلانی 
رژیم تن در نمی دادندء ىە بسیجی ھا تعلیمات نظامی ھم دادہ شد 

این توسل ھمیشگی به خشونت و اجبار برای وادار ساختن شہروںدان به 
رعایت ضوابطی خاص زژیم را یه محظوراتی دچار کردہ وبر ادعای آن ک این 
ضوابط برخاسته از فرھنگ ىومی و ملّی اأست خط بطلان کشیدہ است. منطق 
حکم می کند کە اگر در موزد حچاب پای ضوابط واقعی و اصیل فرھنگ اسلامی 
در میان بود ایرانیان آن ھارا بە طیب خاطر و داوطلبانه رعایت می کردند. اتاء 
مقاومت مستمر زنان در برابر اجبار به رعایت حجاب که زرژیم را در براہر جامعة 

بین المللی بە موضعی دفاعی کشاندہء خود حاکی از آن است که ضوابط ت 
7- آزمشروعیتی کەه ارزش‌ھاىی اصیل فرھنگی را نُشان می زند پزظررداد میس 
ھرچھ برای اعمال آنچھ به اعتبار سخنگویان رژیم "ضوابط فرھنگی”" نامیدہ می شود 
بەخشونت بیشتر از سوی نیروھای امنیتی و به قوانین کیفری سخت تر نیاز 


۴۸ ابران ناد سال سیزدھم 





باشدء لیران شباھت بیشتری به یک جامعۂ دو پارچه و تبعیض زدہ پیدا خولهد 
کردا ماب ای گافی ان فر لت قائل تعرقی ایک گنو متر کروی بط 
گروھی دیگر است. از لین جاست که بسیاری رژیم جسہوری اسلامی را رژیمی 
واپس گرا می شعارند و آن را با عربستان سعودیء یعتی با رژیم دیگری که بھ 
سرکوبی زنان و بی اعتنانٰی به آزادی ھای آنان متہم استء مقایسه می کنند. به 
نظر می رسد کە در میان رھبران رژیم ھستند کسانی کهە چنین مقایسه ای را 
خوش نمی دارند.۔ 

نافم نی افعان لود امم کاریت تتان اولت و بمالتماتان یا بساسعف 
رثیم جمہوری اسلامی ععائند دولت عربستان سعودی کوشیدہ است تا به زنان 
مخالف حجاب اسلامی برچسب بیگانگی با فرھنگ بومی زند و مقاومت آن ھارا 
ناشی از غرب زدگی یا محصول توطئة کشور ھای غربی جلوہ دھد' 

گرچە این واقعیت که جمہوری اسلامی سال عھاست برای اجبار زنان به 
رعایت پو شش اسلامی به فشار و خشونت متوسل شدہ مستند ہه شوأاہد و مدارک* 
گوناگون استء در سال ۱۳۷۲ رژیم ناگزیر بە انکار واقعیت شد و ادعا کرد که 
حجاب اسلامی هرگز به زور بر زنان ایران تحمیل نشدہ است. بە این ترتیبء در 
استبارشان شا رو دی تائچ اک عتارق انتقادی شازنان علل حمد ور 
بارہ کارنامة ایران در زمینة حقوق بشر ۔که در آن از سیاست تبعیض رژیم عليه 
زنان نیز سخن رفته بود نمایندۂ ایران مدعی شد که حجاب اسلامی و قوانین 
موضوعه در باره احوال شخصيه و حقوق زنان منبعث از ارزش ھای مذھبی 
جامعه و از ھمین رو مورد قبول و تآیید مردم ایران است. آشکاراء عدف چنین 
پاسخی تلقین این شبہه بود که سیاست رسمی دولت اعمال تبعیض عليه زنان 
ایران نیست. به سخن دیگر؛ فرض مستتر در این پاسخ أآین بود کە ارزش‌ھای 
باعوی ہا اسلانی سی طس آؤائھنگ ابایان اندنۃ 


با توحہ بە این کە اکثریت مردم ایران مسلماں آمدء و احکام شرع انور اساس قواىین کشور 
است۔ ۔ [زنان] ایراں قواىیں و مقررات مربوط ىه اردواج و ھمین طور محدودیت ابی راء که 
سرپایۂ؛ ضوابط اسلامی بر آرادی ما و وظایف زناں و مردانء ھردوء وسىع شدہ آزادانه گردن 
می سہند. . . فلسفا حقوقی صرورت رعایت حجاب ہرای مرداں و رنان در یک جامعة اسلامی 
فلسمه ای معتر و سازگار ىا موازین متمارف حقوق بین الملل عمومی است۔ بتابراینء از آن 
حا کە بیش از ۹۵ درصد از مردم ایران مسلمان و پیرو قوانین حاکم پر یک حاممۂة اسلامی 
هھسصدہ قوانین و مقررات مربوط ىە آزادی ھای اجتماعی را نیز تایید و اجرا می کنندف ۔ 
گرچە برخی گروہ ھاى سیاسی معتقدند کهە زنان اید بە رعایت کامل ححاب موظبف شوند و 


حقوق اسلامی یا حقوق بشر ۴۹ 


دولت را در لین ىارہ مورد أنتقاد قرار دادہ آندء تاکٹون ھیچ برخوردی با زنانی کە از رعایت 
تھی 
کامل حجاب حردداری کردہ آند رخ دادم أست۔ 


در این سخنان نکات جالبی به نظر می رسد که حاکی از تشویش رژیم در بارہ 
داوری جامعۂة بین المللی نسبت به سیاست تبعیض عليه زنان و تحمیل پوشش 
اسلامی بر آن ھاست. روبرو با این أتہام کە مجازات زنانی که از رعایت حجاب 
اسلامی سر باز می زنند مغایر ہا ضوابط بین المللٰی حقوق بشر است,: رژیم خود 
را ناگزیر بهە انکار برنامةۂ حمله به زنان بی حجاب و تہدید آنان به مجازات 
می بیند. افزون بر این گرچه مقررات حجاب زنان ظافرا ىر پایة ضوابط اسلامی 
اتخاذ شدہ استء رژیم در سال ۱۳۷۲ دیگر مایل نبود مانند رجایی خراسانی 
استدلال کند که ٭حقوق بشر اسلامی” می تواند دستاویزی برای نقضں حقوق بین 
الملل امت تاھد ور رات تہ لیخ اضا سکرسلق اکھت ک شیرات رتا بت 
حجاب با ضوابط بین المللی تباسی ندارد. این ادعای تازہ خود نشان آن است کھ 
در نظر رزھسران مذھبی حاکم بر ایران تکیه بر مقولة نسبیت در ارزش ھای 
فرھنگی دیگر توجیہی کافی و قابل قبول برای نقص حقوق بین الملل نیست. 
بنابر اینء برجای اصرار رژیم به این کهە "ارزش ھای اسلامی' را بایدد مجوّق 
محازات زنان بدحجاب دانست, این ادعا قرار گرفت که مقررات مربوط بە حجاب 
اتلانی شائل ڑتان و مرنان مردر نی شود گرچة همة شوامد عاکی او آن است 
کە هدف اساسی رژیم اجبار زنانە و نە مردان, بە رعایت این مقررات بودہ است۔“' 

در پاییز سال ۱۳۷۳ آیت ال خاسه ای اظہار کرد کەء برخلاف تبلیغات 
عرب مہنی بر أین کە در أیران حقوق زنان مورد تجاوز قرار گرفتهء زنان بھ 
حقرقی بیشٹی آڑ یف دمّت یافتة اتد“ دن ین آرانء جہوزی اسلامی: دی 
یک سیاست تہاجمیء مقررات مربوط ہه پوشش در فرانسە را ناقض حقوق زنان 
دانست۔ آیت األه یزدی؛ رئیس قوہ قضائيه و رئیس کمیسیون حقوق بشی ایران 
دولت فرانسە راء بە خاطر جلوگیری از ورود دختران ملس به حجاب اسلامی به 
مدرسهء محکوم کرد. شاید انتظار این بود کە وی به عنوان یک زھبر مذھبی 
اسلامی فرائسه را بە خاطر عدم بردباری فرھنگی و بی احترامی به ارزش ھای 
اسلامی مور انتقاد و شملة قزار ادفت۔ آگتا لو ہا ترسل :بة موائین بین الالی 
حقوق بشر؛ فرانسه را متہم بە نقض اصول ناظر ہر حقوق بشر در منشور ملل 
متحد و به ویژہ اأصول مربوط به آزادی مذھب 7ه اتا در اتخاذ نقش سسافع 
حقوق زنان آن ھم در عرصۂ بین آلللی و در تکیە بر ضرورت احترام بە اصل 


ہے مس 


۴,۴ ایران نامهء سال سیزدھم 





آزادی مذھب,ء جمہوری اسلامی از پشتوانه ای معتبر برخوردار نبود چہ؛ در 
ایران ھیچ یک از موازین حقوّق بشیر مشہودتر از آزادی متہب مورد تمنںتی 
جسہوری اسلامی قرار نگرفتهھ است. ىه عمین دلیل اعتراض سحنگویان رژیم بە 
دیگرآن در این مورد شگفت آور و پرسش انگیز بهە نظر می رسید. اگر دختران 
مسلمان در فرانسه در انتخاب پوشش,ء طبق سلیقه و بر اساس عقاید مذھبی خودء 
آزادندء حثّی اگر پیآمد این آزادی با ستت دیرینة فرھنگ غیر مذھبی فرانسه 
سازگار نباشدء چرا زنان ایران نباید از ھمین آزادی بہرہ مند شوند؟ چرا زنان 
مسلمان در جمہوری اسلامی از آزادی اأنتخاب پوشش براساس اعتقادات مذھبی 
خودہ محروم آند؟ 

چھ بسا نگران از مقایسه میان ممنوعیت ححاب اسلامی در فرانسه و احصار 
زنان بە رعایت حجاب در ایراںء آیت ال خامنه ای فرض تازہ ای را در بارۂ حجاب 
مطرح ساخت: ٭. . رنان ما مدافع حجاب خود هستند. عاشق چادرآند. چادر 
پوشش ملّی مااست و پیش از اسلام عم پارہ ای از سنّت‌ھای ایرانی بودہ استء“” 
در این تفسیر تازہہ ولی فقيه جمہوری اسلامی,ء بە قصد رد کردن اتہام نقص 
حقوق شر و اعمال تبعیض عليه زنانء چادر را پوشش سثتی و محبوب ایرانیان و 
نە دستاورد احکام و قوانین اسلامی شمردہ است. بە این ترتیب, با توسل به 
قوانین تغییر ىاپنیر اسلامی از یک سوہ و به مشروعیت حقوق بشر از سوی 
دیگر؛ رژیم جمہوری اسلامی حود را در چنبرہ ای از مواضع متضاد گرفتار 
ساخته کە در آں ارات نظریه ای ھمگون در بارۂ حقوق بشر غیرمىکن بەه نظر می 


زرسنہ 


اعلامیة قاحرہ در بارۂ حقوق بشر اسلامی 

در ماہ اوت ۱۹۹۰ء اعضای سازمان کنفرانس اسلامی اعلاميه ای را در بارة حقوق 
بشی در اسلام بە تصویب رساندند '' مقدمات این اعلاميه در جلسە ای که از 
خبرگان و متخصصان در تہران تشکیل شد قرأھم آندہ بود. علی اکر ولایتیء 
وزیر امور خارجۂ ایرانء تشکیل این جلسە در تہران را ىشان ابراز اعتماد 
کنفرانس ئسبت به جمہوری اسلامی تلقی کرد۔' چنین به نظر می رسد که 
ایران میزباتی یک کنفرانس بین العللی در بارث حقوق بنشر را ىه سود خود 
می دانست ریرا با توجه بە کارنامة ایران در این زمینهء بعید بود کە سازمان ملل 
متحد باری دیگر تہران رأ برای برگزاری کنفرانسی در بارة حقوق بشری 


ب رگزیند. 


اعلاميه بر پایة اتفاق نظری در مورد حقوق بشر اسلامی تدوین شد که وجود 
خارجی نداشت۔ اصول مندرج در این أعلاميه با ہسیاری از عواد قوانین أساسی و 
عادی کشورھای عضو کنمرانس و ھمچنین با بسیاری از تعہدات و مسٹولیت ھای 
بین المللی این کشورماء در تضاد بود۔' اعلامیة قاھرہہ در برخی از اصول عمدہہ 
اقتباسی از قانون اساسی جمہوری اسلامی بود اتا در بسیاری از اصول دیگر 
شباھتی بە این قانون بداشت. عراق و عریستان سعودیء با کنار گذاشتن دشمنی 
شدید خود ىا جمہوری اسلامیء و با چشم پوشی از تضشادھای عمدم ای که میان 
اعلامیه د _قوانین اأساسی خود آن ھا وجود داشت, برای تصویب اعلاميه بە توافق 
رسیدند۔"' 

ماھیت واپس گرای اعلامیۂ قاھرہ از دید منتقدان پنہان نماند و ھنگامی که 
در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح شدء و ایران و عراق ھردو 
برای تصویب آن تلاش کردند: کمیسیون بینالمللی حقوقداىان آن را بە شنتت 
محکوم گید" ہنی کل متگالی ین یسیون قنام دیتگک, اعلامیۃ را از کن 
جا مردود شاخت که ویژگی ھای مشترک فرھنگ ین العللی را در زمینة 
موازین حقوق ہشر بہه چالش خواندہ تبعیض عليه زہاں و غیر مسلماناں را مجاز 
دانسته برخی از آزادی ھا و حقوق اساسی افراد جامعه زا محدود کردہ و در 
پناہ احکام شرع بهھ ستت ھابی چون تعزیر و امن بشروعیث بغفیدۂ ستث*' 

ھعائند دیگر تفسیر ھای اخیر در بارہة حقوق بشر اسلامی اعلاميیة قاھرہ 
آمیزہ ای از عناصر اسلامی و بین العللی را دربیر گرفته است. اعلاميه پس آر 
تاکید برآن که' ەحقوق و آزادی ھای اساسی و جہانی بشر جزیی لاینفک از دین 
اسلام استء آن حقوق و آزادی ھایی را که با موازین "اسلامی* محدود و مشروط 
شدہ اند بر می شمرد؛ گوبی اسلام می تواند توجیہی برای نقض این حقوق و 
آزادی ھا باشد. مادہ ۴ اعلاميه ضمن اشارہ به محدودیت ھای کلی اسلامی بر 
این حقوق و آزادی ھاء و ہدون مشخص کردن نوع این محدودیت ھاء تصریح 
می کند کہ: ٭کلیة حقوق و آزادی ھای مندرج در لین اعلاميه تابع احکام شریعت 
اسلام استء سادہ پنجم نیز بی آن کەه لین محدودیت ھا را روشن ترکند: 
می افزاید: شریمت اسلام تنہا منبع برای توضیح و تفسیر مواد مندرچ در أین 
اعلاميه خواھد ہود> 

اعلامیة قاھرہء چون قانون اآساسی جمہوزریئ انثلای) حاوی اصول و نکات 
تاسمشخص و مبہم است کھ خود نشان قصدہ منشیان آن می تواند باشد۔ این ابہام 
در عبارات می تواند کوتاھی اعلاميه را حر مورد تآیید اصل برابری انسان ھا 


۰ ‌ 


ہے بے ح٠‏ 


پ!٭۔۴ ایوان نام سال سیزدھم 








پردہ پوشی کند. مطابق مادة اؤل اعلامیه انسان ھا طز نظر منزلت انسانی و 
عسکولیت ھا و تکالیف آساسیء و صرفنظر از نژادء رنگء زبانء جنسیتء 
اعتفادات تنخبی) گرلیکن عاى-سیاسی و تعلقات اجضامی وغیی آنء برابرتداء 
آنچه در این عبارت بە چشم نمی خورہ تلیید برأبری انسان ھا در زمینۂة آزادی ھا 
و حقوق است۔ مقایسۂ این مادہ با مواد اوّل و دوٌم اعلامیة جہانی حقوق بشی این 
نقص را کاملاً روشن می کند. به این ترتیبء این مادہ نمی تواند حفاظی برای 
زنی یا فرد غیرمسلمائی باشد کە در معرض تبعیض ناشی از قوائین واپس گرای 
کشورھایی چون عربستان سعودی و ایران قرار گرفته أست۔ 

بند الف از ماد ۱۹ ھمین اعلامیهء با بیان گ٥سںاه‏ کنندہ و مبہم دیگریء 
می گوید: ٭کلیة افرادء اعم از افراد عادی۔ و رهسوٌق حکومت, در برابر قانون 
برابرندء بە تسہابی این مادہ ممکن است بە لین مسا تفسیر شود که نه تنہا افراد 
عادیء صرف نظر از جنسیت و مدھب و ۔ . . ء در براہر قانون برابرند بلکه 
حاکمان و قد رتمندان سیاسی نیر مشعول این اصل آند. !تا در سندی که در آں 
عمداً به ھیچ تضمیٹئی برای تآمین آزادی ھا و حقوق مساوی برای زنان و غیں 
مسلمانان اشارہ نشدہہ و به ویژہ در پرتو دیگر عواد آن در ہارہ برابری: معنایی 
که از این مادہ می تواد مستفاد شود این است که حاکمان دولتی استثنایی بر 
اصل برابری نیستند. 

اأھمیت حذف تصمین برابری حقوق زن و مرد در بررسی موأد مربوط ىه 
زنان روشن تر می شود. طبق ماده ششم اعلاميه. ٭زنان در حیثیت انسانی با 
مردان برابردء در این ماده ىیز سخنی آز برابری م٭حقوقء نمی رود. چنین 
تعبیر ھایی از حقوق بشر ملہّم از احکام اسلامی أست و تعبیر و تاویل ستتی 
این احکام ىیز ھموارہ بە تایید و تثبیت نظام مردسالاری و انکار برابری زنان با 
سمردان انجامیدہ است. از عمین رو با به کار بردں واژہ ھا و عباراتی چون 
”حیثیت' و 'برابری حیثیت' به جای "برابری حقوق' زناں مشکل بتوان بهە آن 
نظام حقوقی دست یافت کە توان مقابله با سنت دیریتة تبعیض در جامعه را 
داشته باشد۔' مقولة "حیثیت" با "حقوق بشیٴ یکی نیست زیرا بە اقتضای حمظ 
حیثیت ممکن است نسبت بە رفتاری ساکت ماند کە با معیارھای حقوق بشر 
چیزی جز تبعیض و بی عدالتی نیست''' بەه عبارت دیگرء در بافتار خاص 
اعلامیة قاھرہء آنچھ به عنوان تأیید برابری ٭حیثیت" زنان آمدہ أست می تواند در 
حقیقت نوعی تآبید نقش تبعی و ناچیزی باشد که در جوامع مردسالار بە زىان 
اختصاص یافته است۔ 


حقوق اسلامی یا حقوق بشر ب۳۳٢۴۴؟‏ 


ماد ششم اعلاميه نیز که می گوید زن معم از حقوقی بہرہ مند است و ھهم 
بە انجام وظایفی مکلفہہ از ابہام تہی نیست زیرا از تصریح بر این که زن و 
مرد در زمینة حقوق و مسٹئولیت ھا برابراند طفرہ می رود و به هھرحال در ھیچ 
جای اعلاميه سخنی از وظایف زنان نرفته است. تنہا سه حق زن در اعلاميه قید 
شدہ أست: حق بہرہ مندی از شخصیت حقوقی حق تملک و ادارة اموالء و حق 
حفظ نام پدری. !تا این مر سه حق در تفسیرمای محافظه کارانه از احکام اسلام 
و در جوائع سٹتی اسلامی نیز بە رسمیت شناخته شدہ است. مطابق ھمین مادہ 
مسٹولیت تامین زندگی خانوادہ را مرد بر عہدہ عارد۔ البته بر اساس قوانین 
اسلامی این مسکولیت: کە ھمان تآمین نفقه باشدء در ازای حقوق خاص شوھر 
است از جمله حق طلب تمکین از زن. در قید سئولیت یک جانبة شوھر در 
تامین زندگی مادی خانوادہء اعلامية قاهرہ در واقع استمرار روابط نابرابر در 
خانوادہ را تأیید می کند که در آن مرد ىه عنوان ارباب و نان آور شناخته شدہ 





أست. لین تآیید سہری بر نقشھای ستتی زن و مرد است و متناقض ىا مادہ 
پنجم کنوانسیون رفع تبعیض از زن کە بە صراحت استمرار این ىقش ھا را محکوم 
می داند. 

قانون اساسی ایران و اعلامیة قاهرہ در عین تفاوت ھایی که با یک دیگر 
دارند در تناقض آشکار با اصول مدرن حقوق بشر در زمینة تضمین برأبری زن 
مامت گت ای فی امت کہ اکرل مت افلائتہ گاشد تر اذ ال 
قانون اأساسی ایران معرّف دید و رفتار رژیم حمہوزئ اسلامی أست؛ چاء؛ همان 
گونه که اشارہ شدہء در ىخش مایی از قانون اساسی ایران از ضرورت تامین 
براہری زن و مرد سخن رفته أست. 

ماد پنجم اعلامیۂ قاھرہ ضمن تصریح بر این که حقؾ ازدواج بە ھیچ 
محدودیتی بر أساس نژادء رنگء یا ملیّتء مشروط نیست, از ردٴ محدودیت بر 
اساس مذھب خودداری می کند در حالی کە بند ١‏ مادة شانزدھم اعلامیة جہانی 
حقوق بشر ناظر بر آن است که : سردان و زنان بالغء بدون ھیچ محدودیتی بر 
أساس نژادء ملّیت؛ یا مذھب از حق آزدواج برخوردارندء به نظر می زرسد کەه 
ماده پنجم اعلامیة قاعرہ به گونھ ای تنظیم شدہ کە سازگار با قواىین اسلامی در 
مورد منع آزدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان و محدودیت حق مرد ۔سلمان به 
ازدواج با زن مسلمانء مسیحی و یہودی باشد. 

ته در قانون اساسی ایران و نه در اعلامیة قامرہ تضمینی برای آزادی منعب 
گنجاندہ نشدہ أست: گرچھ مطابق موازین حقوق بین الملل آزادی منحب از 


ء 


موی 


نود ابوان نامهء سال سیزدھم 





آزادی‌ھای اساسی و غیر قابل خدشه است. طبیعتاء عدم اشارہ به این آزادی به 
زیان غیر مسلمانان است اتا مسلمانانی را کهە بە مذھبی غیر از مذھب اکثریت 
معتقدند و عمیتطور سسلمانان دگی اندیش را نیز مورد مخاطرء و گا در 
مفرئن یش وکسشض ران نی )کر سای لی می و فمفیر رتو 
بعی آڑ خوابم نوا لی اڑاعقہم کرکن تعالمان رد بالات آباہی 
تدارند. دقیقاً در چنین جوامع و در چنین فضایی است کە سعلۂ آزادی مذھبی 
کاریردی صلی ای کت رشرات سی و گروقی قراطی تا رہ 
استفادہ از بی اعتنایی دولت به اصل آزادی متس به تہدىید و حتی کشتن 
سلحدینء و برگشتگان اڑ اسلام دست می زنند. 

در مجموع باید گفت کە اعلامیة قاهھرہ نیز چون ققانىون اساسی جمہوری 
اسلامی عملاً بر روند تبعیص و نقض حقوق بشر در جامعه صحة می گذارد و 
از ھمین رو نمی توان آن را سندی در حمایت و تآیید این حقوق دانست. 

باوجود اختلاف ھای حل ناشدنی کە در هدف ھا و سیاست ھای مذھبی 
عرأاقء عربستان سعودی و ایران وجود دارد ھی سه کشور از اعلامیة قاھرہ 
استقبال کردند و این نكته را مورد تآیید قرار دادند کە محدودیت ھای "اسلامیٴ 
توحیہی مشروع برای تحطی از حقوق بین الملل است. با وجود دشمنی دیرینة 
جمہوری اسلامی با عراق و عربستاںء و باوجود آں که کارںامة این دو کشور در 
زمینة رعایت حقوق ہشی از کارنامة جمہوری اسلامی نیز تیرە تی به نظری 
می رسدء ظاھرا رڈثیم ایران آمادگی داشت تا در این زمیته و ىرای اثیات این ادعا 
ک اسلام محوزی برای تخطی از حقوق بشر استء موضع مشترکی با این دو 
دولت اتخاذ کند۔ ۱ 


کنفرانس جھانی حقوق زن در وین (۱۹۹۳) 
با نزدیک شدن کنفرانس حقوق زن در وین در سال ۱۹۹۳ء رژیم جسہوری 
اسلامی برای بہتیر کردں چہرۂ بین المللی خود در زمیيتةۂ حقوق بشر به 
تلاش‌ھاىی تازہ ای دست زد. مجلس شورای اسلامی تصمیم بە ایجاد کمیته حقوق 
بشر به عنوان کمیته ای "غیردولتی* گرفت. !تاء با توجه بە این کە شش تن از 
اعضاىی شورای اجرایی نمایدگان مجلس بودند و ریاست آن را نیز رجایی 
خراسائی ہر عہدہ داشت, استقلال کمیته چندان مسلّم به ىظر نمی رسید. در 
واقعء کمیته عملاً یک نہاد دولتی بیش نبود. ' 

با توجه بە تصمیمی که برخی از کشورعای جہان سوّم برای مقابله با اصل 


حقوق اسلامی یا حقوق بشر ۵ء۴ 


جہانی بودن حقوق بشر گرفته بودندء توجه کنفرانس وین معطوف به ھمین 
سسلل شتہ ‏ ابراق دن تن کشررعابیٰ قرآز داقشت که شی لب این انل دز 
صدد جلوگیری از تصویب ضمانت ھای اجراہی برای موازین جہانی حقوق بشر 
بودند۔ کشورھایی با عدف ما و کارنامه ھای مختلف و گوناگون در این زمینە با 
جمہوری اسلامی ھمراھی می کردند ا جملہ: چینء کوباء ویتنام: سنگاپور, 
عالِیء سرزیة اندوٹریئ پاکستان و رین ھیچ یک از کشورھایی کە بھە صف 
مخالفین اصل جہانی بودن حقوق بشر پیوستند در زمینة رعایت حقوق بشری 
کارنامه ای بی خدشه نداشتند و برخی از آن ھا نیز متہم به نقض آشکار و 
گستردہ این حقوق بودند. به این ترتیبء می توأان عدف مشترک هماۂ این 
کشورھا را تلاش برای انکار قابل اجرا ہودن موازین بین المللی حقوق بشر 
دانست۔. 

ھمکاری میان ایران و چین در این کنفرائس نیازمند توضیحی است۔ لیران 
در این ھمکاری متحد دولتی شدہ بود کە به سرکوپی مذاھب شرقی و عربی 
خردیو اه فَندم است “ارات عَارَكشیست لنیعیت:چین نت عایٰ آسیانی 
را بھ رسمیت نمی شناختند و در دھۂة انقلاب بزرگ فرھنگی (۹۶۶١-م۱۹۷۶)‏ ب 
میراث فرھنگی چین آسیب بسیار رساندعد. در سال ھای احیر باوجود بازتی 
شدن فضای سیاسی در این کشورء نڈھت ھمچناں آماچ سرکوبی و تعرض اأست۔. 
بە گفتة وزیر امنیت عمومی در سال ۱۹۹۲ مذھب یکی از شش عاملی است که 
می تواند امنیت دولت را مختل کند.“ صرفنظی ار سرکوبی مذاھب و ستیز با 
دستاوردھای فرھنگ سنتیء دولت چین پس از تسلط بر تبت در سال ۱۹۵۰ نیز 
یه از میان بردن فرھنگ بودایی و تخریب پرستشگاہ ھا و آرار و اعدام روحانیون 
بودلیی در این سرزمین پرداخت۔'' از آن جا کە کارنامة حزب کموٹیست چین ہه 
فیج وجه نسل متاسبی برای کقام ان ازرشن فای ائرسگی یا انثافت آسیای دز 
حمله بە اصل جہانی بودن حقوق بشرء به نظر نمی رسیدء تومتل بە حاکمیت 
ملی راه چارہ شد۔ ھمسوبی جمہوزری اسلامی ُیران با چین؛ عمانند نزدیکی آن 
با عربستان سعودی و عراق در دفاع از اعلامیة قاھرہء حاکی از این واقعیت ہود 
که تدہا مصلحت سیاسی ایران را بە سوی ھمکاری با رژیم ھایی می کشائد که از 
لحاظ سیاست ھا و هدف ھای منہبی وجه اشتراکی با آن نداشتند اتا عر یک به 
دلایل خاص مشتاق جلوگیری از اجرای ضوابط بن المللی حقوق بشی در جوائع 
خوثت بودئد۔ 

در کنفرانس جہانی حقوق بشر در وین شاھزادہ سعود الفیصل اعلاميه 





سم ایوان نام سال سیزدھم 





قامرہ را متجلّی آرادہ بیش از یک . یپلیارد از مردم جہانەہ خوائد و تایید کرد که 
قرائین الام دن برگیزندویک نظام عملی: جامع و جہانی حقوق بشر اسنت۔ با 
این همهء وی اصل جہانی بودن حقوق بشر را رد نکرد و تنہا خواستار آن شد 
کە عنگام اعمال و اجرای موازین جہانی أین حقوق ویڑژکی ھای تاریخی؛ فرھنگی؛ 
مذھبی و حقوقی هر جامعه مورد توجه قرار گیرد.' باوجود اتخاذ این موضع 
معتدلء عربستان سعودی نتوانست کنفرأآنس وین را بهە پذیرش اعلامیة قاهرہ به 
عنوان جانشین معتبری برای اصول مندرچ در حقوق بین الملل قائع کند. 

در کنفرانس وینء نمایندگان جمہوری اسلامی بە صراحت سخنی از تضاد 
احکام اسلامی با حقوق بشر؛ آن گونە کەه رجایی خراسانی ادعا کردہ بود؛ به 
میان نیاوردند گرچه بیانیه ھای دیگری کە پس از این کنفرانس منتشر کردند 
موید این ادعا بود۔ جمہوری اسلامی در بیانیة رسمی خود در کنفرانس؛ صمن 

پنیرش اصل جہانی بودن حقوق بشرء تاکید کرد کە تجربة فرھنگ ھلیى جوابع 
گوناگون جہان ویژہ فرھنگ ھای استوار بی مذاھب الٰہیە می تواند بر 0 
این حقوق بیفزاید۔' چنین نظری غیر معقول نیستہ آتا دریغ کە در عمل رژیم 
جمہوری اسلامی از مذھب نه برای غنی تر کردن حقوق بشر بلکه بهە عنوان 
دستاویزی برای نقض آن ھا بہرہ جسته اأست۔ 


ارزیابی سیاست امران در زمینة حقوق بشر 

در دوران پس از انقلابء حقوق بشر "اسلامی," کە شامل بسیاری از موازین حقوق 
بشر بین المللی نیز می شودء مورد تآیید رژیم قرار گرفته است. اتا اسلام را 
باید در واقع اہزاری برای تضعیف یا نقض برخی از اصول حقوق بشر و بہانەای 
برای انکار ضمانت بین المللی این حقوق در ایران دانست. با این ھمهء حداقل 
برخی از رھبران رژیم جمہوری اسلامی به این نتیجه رسیدہ اند که نقض حقوق 
بشر در این دوران اعتبار داخلی و بین المللی رژیم رأ مخدوش کردہ است. 
عمچنبن برخی از این رھبرانء که نامشان با اسلام سیاسی و حکومتی پیوند 
خوردہہ ظاھرا به این واقعیت نیز پی بردہ اند کە در تجزیه و تحلیل نہایی خود 
قربانی سیاست ھابی خوامند شد که اسلام را با تبعیض, واپس گراہی؛ سرکوبیء 
و مرگ آلودہ کردہ أآست۔. علی زغم تأیید بر حفقوق اسلامیء رثژیم به تحوہ ھأای 
گوناگون بە مشروعیت و محبوبیت حقوق بشر بین المللی اعتراف کردہ و کوشیدہ 
است تا تناقض رفتار و سیاست ھای خود را با این حقوق کتمان کند۔ جمہوری 
اسلامی بین مقتضیات اسلام حکومتی از سوپی و تعہدات ناشی از حقوق بشر 





حقوق اسلامی یا حقوق بشر '۴"ٌ7٢۷‏ 


بین المللی ھمچنان سرگردان ماندہ و از ھمین رو تا حل نہایی بقرنجی که در 


* أین نوشته ترجمە ای از متن انگلیسی آن است 


پانوشت ها: 

١‏ برای آگاھی از مرحی از حمبه ھای موصع آیرأن سبت بە حقوق ہیں آلملل ن۔ ک۔ ىە 
ص۷ ۶ع م ,۳ھ تحص صعمعط غصد صصعحصضذدہ٣'‏ ءنمصماء! ع ×× تد ةغصد جد۷٦''‏ ,ح۸( زاعاحتنتتظ سھچھ 
منمسلز فھد ”ہ۷٢‏ ص مسب٣‏ غود ہ۷٦‏ دہ ء×ہءمجرہد۶ زمحنددەم77 غصد لںسدھاکا ,غحطز ہد 
جح ,1901 ,معت۳٣‏ 4ص ٭×صعٌت) جاکەہ ۷ ۰۹۰۳ ہدات ہحصحصطہ7( :مھتناا ە٭عصہ( قصد دنہلا حطہ( ,عمنفہ٣۔‏ 

1951-226. 

78[5-135-88-004, برای متن ایں گمته ں۔ ک۔ بە 0گ ,1988 ,7 ۴صسصہ3‎ ٣ 

٣ن‏ ک ىه 95 ععج ,65 ۸۸۴3/39/57 .“00 .17.37 

۴۔ ھمانجا۔ 

۵ تناقص مشاسہی در ىیانیه ای سخنگویان رسمی دولت عرنستان سمودی نیز ىە چشم 
یحورد ایتان گاہ برای توحیه مقاومٹت خود در تراىر ضرورت استقرار دموکراسی و احترام یه 
حقوق مشس اسلام زا سہائه کردہ آبد و گاہ موارین اسلامی در ریت حقوق اُنساں را حامع تریں 
صاس اجرای حقوق بشر توصیف کردھ آید 

ع .با این ادعا کە حقوق افراد مسلماں و عیر مسلمان یکساں سی توائد بىاشد؛ رحایی 
خرآسانی در واقع موضع اروپاییاں سد8 نوردھم در دوراں لوح امپریالیزم را آحیا و اتغاد کردم أست۔ 
حقوق داناں عربی آن دورہ چمین استدلال می ‌کردند کہ حقوق ہین الملل تنہا ناظر س حمایت از 
حقوق اروپاییان در کشورھایى مسلماں است و شامل حال اتشاع مسلماں این کشورھا که فرودست 
درپازیان ابد سی شرہ براسام این رم عفرق مین علق تَا ساکم بی تعن عقوق ایوپاویان بر 
_ مه حقوق اتباع کشوڑھای مسلماں۔ برای بررسی این موضبع ں ک۔ به۔ 

۸/1-2 مز فی مھ طط "سید ھت دہ یدعلمصط٢'‏ سناس( ن مدصتا" ر۸ طدطسلنت س۸ 
غظا0 بت.۔103 مماوچمتامد ۷۶۷ عثات بمصتدلۃ-صٗم تنططتحشطٰ قصد عچب0ا ددعصہ٣‏ مدہٰم وت۲ تھسصعشت-سمن 
۔133-58 .جو ,1990 ,صمضمععص حچصعلدمعظا 

۷۔ ماھیت التقاطی این سسد در ام آن نیز مشہود است واژه قانوں ریشة یوٹانی داردہ واڑه 
عرپی چجمہوزڑی نیز معرٌّف نہادی غربی, و صمت آسلامی“ ھم نشان پیوند "قانون اساسی جمہوری 
سلامی" با اسلام است۔ آشکارا تدوین کتندگاں این سمد می توالستند با انتخاب عنوان دیگری 
ىینیازی حود زا بە اقتباس مغاہیم و سہادھای غربی تایید کتھد۔ برای تموبہ: در عریستاں سعودی 
عبارٹ' نظام اساسی' موزد استفادہ قراز گرفتا و به چای اشارہ یا شہادھای غرییء چون جسپیزی :و 
۔موکراسی, پر سلطتت مطلقۂ خانوادة سمودی کہ الگوبی شاخته شدم در تمدن ستتی اسلام اأست 





۴۶۸ ایران نلم سأل سیزدھم 





. مم در این جا قسد انکار این واقعیت نیست کە در تعسیرھای ممتہبر قوانین و اخلاق اسلامی 
عقولة منزلت انسان مطرح بودہ اأُست 


۹ برای یک بروسی ىقادانه از أین طرح ھا ن۔ ک۔ بە * 
.۳ز جمہ ۳۹۷ ,جعصلتہہهط6 اہ 204 معتفاہ۶ 4جھ دنہ٣‏ .عضطونتۃ ص7 اص مسا[ , حر( صشەطحدتتتت صجے۸ۂ 
1995 
٠۰‏ ت,. ک۔ نہ: 74 بھ ,عافویا عصہ ت7 اےدھ صھ( ,مک( 
در حقوق بین المللء محدودیت ھای بخار پر حقوق پشر ہسیار اندک است و ب8 ھر حال برخی ار 
اصول این حقوق ار آن جملە آزادی مدحب محدود به ھیچ شرط و ملاحظه ڈی نمی توآئد ناشد. در 
این بارہ ں. ک۔ په' 
منعا5 ۰:صسصحت ئ٠‏ غصد ؛+عصجدہ× ۲٠‏ ,لمضتع۲عظ ععصتصمطط]ا ,73-76 وج ,ٹفظوعڈظ صعحص‌ آصد :ما5 . ہو5( 
×صعصد٥م))‏ >7 'مفوںۃ معصةت کہ نظ نوممععصماط ٭77 صد ''عصمضدومب:50 منطدعصصہ٢٣‏ آلصد حدمصھصوبادہ 
۔چی :1981 ص٠۶۳۷‏ دہ تا حسامصشہ) بعاں ٦۷× ٦۷‏ ام ,ت50 عما بعاطوب بسمٹگ اصد لاہن وه 
72-6 
١‏ ں.۔ ک بث 73 و ,حفطیكظ معساآۃ 4طد دسا جو۷( 
۲۔ معقصود از قوانین اسلامی قرانین شیعۂ اشی عشری ە تعسیں روحاىیت حاکم۔ است که 
در اصل دواردھم ىه عنواں دین رسمی کشور شساحته شدہ۔ 
٣۴٣۔‏ گرچهە در اصل بيستم ىه حقوق أقتصادیء اأحتماعی و قرھنگی مير اشارہ شدہء عدف 
اصسلی ار تاکید ىر موارین اسلامی تحدید حقوق مدسی و سیاسی است۔ 
۳۴ برای مثال ں ک۔ ىەه 
آمتہ:ح5 مت ہنا دہ کہ عتلمطد‌بعۃ ءمومسعل دث ص سعطی×ٰ صعصدط کہ مو قظسعط5 عط ںہ ےکمیب؟ لعصتۃ 
جا غثصمد سط بلصطٰ٣‏ مفؤصلطنعت مکلحەت ۸۸۲ ,شئوتۃ معمست دہ دمنسنسہی غا کہ ۷×سنعتہت 
,1993 ہرممرسصہ۔ 28 4/1993/41.[٥٥ب۲‏ 0ا 77ت ,1992 جل ص/۸ 4 ٤ہ‏ 1992/۸67 صمجصيّمنےہ مسسسی 
:54-55 
ھمیسلور ن ک۔ ىه بخش مای مربوط بە ایراں در گزارش ھای سالاتة عغو ہیں المللی و سازمان 
مرأقبت خاورمیانہ۔ 
۵. ماد ۱۸ اعلامیة حہانی حقوق بشر تصریح می کند کہ. ھرکس از آزادی آندیشہہ؛ وجداں 
و مذہب سہرہ مد استہ ایں آرادی شامل آرادی تعییں منحب و آزادی بیاں و آمورش و پیروی ار 
احکام و اجرای آیین ھای مذھبیء به شکل عردی یا دستجمعی حصوصی یا عمومی, استء مطابق 
بند ١‏ ماد ۱۸ میثاق ہیں المللی حقوق مدسی و سیاسی* عھرکس بہرہ ممد از آزادی أندیشہء وحداں 
و منھب اأست.: 
۶۔ عه عسواں نمونه امل تشیّع در عربستان مورد آزار قرار داشته آئدد۔ در سپتامہر ۱۹۹۲ء 
جوانی شیمه مدھب از شہروندان این کشور بە اتہام الحاد اعدام شد۔ در لین بارہ ں ک۔ بە: 
جمصنۂ ۔6 ,(1903) عصمضی ئل عقظط ص دوستعوتا ]۸ :عطصۂ شسدک بتعممفپمٹصا بفممجھ 





حقوق اسلامی یا حقوق بشر ۴۰۹ 





سعْضی ٤ه‏ مممصرہ7 طھ ممعصصہ0] عم م77 ہەمصطحاط مسمصونگہا ٌضطدۂ شسسک ,آمممتحدمتھدہً 
(199) دصتمنٛؾ/۸ انلک اص صدوونطد ہ۲۷ 
۷٭۔ ن۔ ک ست. 178-30 وج ,سفطینۃ سح لوم حصساءعآ رما( 
۸۔ برای سسوبه ں۔ ک۔ ابە: 
.20 .ج ,1994 ,6 /صع-امت٣‏ عددص77 عاعہں۷ ۸۷۰۷۶ ',7۸( ط× صدنتہدہہ۲ دہ ععمہۃ ضم چمستات7 ء'ومتء2” 
۹۔ برای مثال در سال ۱۳۶۴ زییس جمہور وقت ایراں۔آیتال خامنەای سہل انگاری در 
مورد رعایت حجاب را مورد انتقاد قرار داد و مقامات مسٹول را بە تعقیب و محارات مرتکان فساد 
احلاقی و اعمال خلاف عفّت عمومی فراحوابد۔ 1985 ,25 1ج۸ 3/ھ/305/7934 5۷/8 80ھ 
ورارت کشور حمہوری اسلامی نیز ٹیروھای اتتظامی را برای متارژم ىا فساد و تىه کاری سیچ کرہ. 
هماں: (۸/5) در اعلاميه ای کە در عمین سال منتشر شد یه رتاں ہی ححاب احطار شد عچسانچھ 
بدوں حچاب اسلامی در ملا عام ظاھیر شرند به حداکٹی ۷۴ ضہیله شلاق محکوم حوأھد شدے 
عمانء (۸/۸4).۔ ى٭ وزارت حاته ھا و ادارات دولتی نیر اىلاع شد کە کارسدان را مه رعایت کال حجاب 
اسلامی در بحیط کار وادار کسد؛ء ھماںء (۵۸)۔ 
۰ ں ک یه 
,2 محصۃ7 ہمعدد٣‏ دع-صح٣‏ دعدع۸ ',مصحرمعقعۃ +''رمنفة"' جح دعدصم× غقمسحھا ب(زمجمحجصص ہ ہ×مفلعسفن" 
2 .1:۷۷۲ تم ,1.5305 د ماطعلند۷ھ ,1993 
۱١ں‏ ک يه 
ماطداتد۷د ,1993 ,24 ضصال ,96ء ہ۶0 ۵ص٣‏ ممعصیع۸ ”مہ مل عتسممایآ عمعلفمٌحا ٥+‏ مچسا٭ عةا :۲٠ا"‏ 
علظ .۸11۷۳۷۲ ,10505 
٣ن‏ ک مه 
,1993 ,21 0ا7 ید77 علصہ ل۷ ۰۸۷۰۲" مسمیبہ 1‏ عجتاں ۃقصد عس۸۸ ب۱٣‏ عساندعۂ وصسنتا۱(368 ,ەوفء1 عصت 
4ھ 
٣‏ ً گعتة محققی تیرںین آراد گداشتن دست دولت در تمیین أیں کە کدام حقوق ىا مواریں 
فرھنگی جابعه سارگارند کاری عاقلامہ میست۔ 


اصل سبیت فرھنگی حخرنۂ نطری توانایی زا در احتیار زرخترانی می گدارد که قصد 
سرکوبیی جامعه را داشته ىاشند۔. یں واقعیت کە توسل بە این اصل بیشتر از سوی 
رژیمھای سرکویگر روی می دھد حود دلیئی کافی برای آں أست که صرورت محدود 
کردں حقوق بشر برمسنای دعاوی ایدٹولوژیک یا مرعمگی را مورد تردید قرار دھیم۔ 


٭.ز طجدے؟ ×٘طت] +'سصتونظ مسممست ×× صعتعیستتا عدب۷ حمصدسعلمات" متا ما ععتو00ۃ 

.380 ,(1991) 27 ,٭:(7 ھ7( اعگمھا5 '"بدلاصعفو53 لاکلوصنجی5+< 
تردید در مورد حسن نیت مدافعان نسیت فرھنگی ىه ویڑه و بیشتی در مواردی صروری اأست کهھ 
عقزق آقزاد یا گروم عایی مورد نٹض قران ئی گید کا یھ مرحال از نکارکٹ من زدۃ اق 





۰" ۴۰ ایران نامع سال سیزدھم 





تحسیمگیری عحروم آندء مانند زنان در ئیران و عرمستان سمودی۔ 
۴ برای نمونہء وژیر کشور عرنستان سمودی ھمین اتہام را سای تحقیر زتائی به کار 
برد کە در نواسر ۱۹۹۰ بە رانندگی در خیابان ھای ریاض پرداخته بودند. در أین بارہ ن. ک۔ ب: 
,16 .۰ ہ۷ۃ اص وص٭دہ۸۷ .۸۷ جرمت ھ۸۸ ".نہ۷ مد جھ (نوعڈد ے عد× ححصدمة ×'صحدتہ۳۷" .جنتد۷ انلعط( 
ممممفنک مضصی مشمظ نم5 وط" حسم شنل٦‏ قصد :ملاظ .۸11۳۷1 ,1.2705 دا ملطعادہ ,0جو 
8 ,1991 ,4 ۔طھ[ :×وصدہگ۔( 
در سورد این اتشہام ححةالاسلام عاشمی رفستجانی کە غرب ىرأی فاسد کردن زغان ایران بە 
توطعة تہاجم فرعنگی دست زدہ اُست ں. ک۔ ىہ' 51 1991,02 ,7 وت 159-90-004<-7815 
این اتہام بازتاب تارہ از موضعی است کہ آیت ال حامه ای پیش از رسیدن ىه مقام رھبری 
جسہوری اسلامی اٹحاذ کردہ و ضمن انتقاد ار فساد اخلاقی (کە در این قالب اید ىە آرادی زان 
تعبیر شرد ) آں را تاشی از توطعة کشورھای استمماری عليه انتقلاب اسلامی خوائدم سود ن۔ ک۔ نہ: 
1985 ,25 7و۸ 3/2/7934/۸/2 28-0-5975 
۵۔ ں. ک۔ يه“ 
.37-8 ۔وع رص کہ عناطجعۃظ عمصملا عط حد عنطوۃ7 ددمصھ7] کہ دوطسرطنگ عط دہ >٭ہجعۃ لتعہ 
۶۴ ٴن ک "٠ٛ‏ 
7 ,12 حدملا حاصعے ۔دہ5 49۸ بآنعستثت تعتْدہ؟ عفصد عصصمحصءة ۔.سینۃ صسمستا ہے معسنصین 
.7-8 1,29 ۔فف4/1993/41/۸ ۲ت2 
۴۷ در دوران پس از انقلاب گرچه ردں کراوات یا پوشیدں لباس ھای عیرعادی پرای مرداں 
کاری غیں اسلامی شمردہ شدہ لتا استفادہ از پوشش غرنی برای آتان مجاز مود و در محمرع آرادی 
پوشش آىان چنداں محدود نگردیدہ است ںہ لین ترتیبء یک مرد ایرانی که کت و شلوار آحریں مد 
غربی را بە تن داشته ناشد 'پوشش اسلامی” را رعایت کردہ آتا رنی ىا چادر سیاہ کە تاری ار موی 
سرش بیروں ىاشد متہم به بدحجابی است 
۸ٛ. ن۔ ک بب 14,1994 ٭×دامں ,350/2126707 ,8 9۷۷ 220-0 
۹۔ ن۔ ک۔ تہ 1,1994 ےدآدمہ0۳۷ 71 ,3/270 /3۸۶/2141 3۳۷ 520 
٠۰‏ ن۔ ک۔ ت. 1994 ,14 ۶ ححامں ,358/2126/30 5۷۷ 5850 
۱. مرای متن این اعلامیه به ریاں انگلیسی ن۔ ک۔ نہ: 
!معصووکمی) فٌوہ ۳۰ عط ع۶ حخصدتہ۰ب] عمد <ححفحة5 بعد طددنتات۶ کہ ×ن-۳۷ ٤ه‏ حمضا5ک ,0.۸۰ [.لا 
جج ,دعصدہتصہت) عسصعاتآ عرث کہ سشصاتج: عص کہ دمعااتھصو ۔صصسفمہتنفۂ حعصتد:تہء؟ عدتا را ہہ 
(1993) 18۔۸040 /157/7/62 .۸۸۴۰۷717 .3-10 
۷ ں۔ کہ بہ' 
ماماعلنہ ھ1939 ,۰23 ءحہت7 بھمزطک ۸۷×۶ توسەوہ0 عمظ۸صتۂ "عفضصط مسلدا مد علطونۃ دعسدست د یمٹسمنمئ/(" 
عل 0017۸ ,۸515( صط 
۳ عمان. در واقعء روابط میان ایرأن و برخی از اعصای سازمان کنفرانس اسلامی آرام نیود 
و اجلاس در غیبت بیست کشور عضو از جمله عربستان سعودی۔ە عراقء اردنء مصس و ترکیه 


حقوق اسلامی یا حقوق بشر ۴۱ 





تشکیل شدء بدسون آن کە در این مورد توضیح وسمی دادہ شود۔ 

۰ برای بحثی در باره این اختلاف ھا ں۔ ک۔ یەہ: 

قضتم ضعت ×< ج دصسصلن ٤ہ‏ ضعت) غے :صضطونظ س1 عسسڈغر ص۷ لدت+جمنا" دا ففمحطمحظتا مجےۂ 
,348-0 وص ب(0994 ٤٤‏ ۰ھ] تعممضمسہا ٤ه‏ تعصتہآ مدونجٹی۸ا ٥"‏ مھمی < 

۵۔ عمانہ صص ۴۸أ۳-۔۹ رز ۳-۳۶۳ء 

يص. ن. ک۔ بە: 
عم ممصدصعاعمة“ مة ؛مُژموع حر دعصعصجثة ضھیز مل داععمضحعدد صدتتحجہ-٣‏ ,عصحطف ۷۷ عماتدطد( 

5۰ ,13,1992 .اہ حلدم ۸۸۷ ص7( ”بدساٌتا دص مصح-ص5ط! مت متسصلا 

۰. ھمانہا۔ 

۸. ىه گفتاة محققی کە معادل ھای حقوق ہشر معاصر در فرھنگ ھای ستتی را به دقت 
مورد بررسی قرار دادم ٭حیثیت* ویژگی اکتساىی اسان بالعی است که ٭ارزش ماء عادات و آداں 
حامعة خود را گردں می نہدء و سحدودیت ھی قرعتگی حاممعه رآامر رفتار خود می پفیردء ں۔ 
کہ ہ: 
ثعمتحت-حسندت ھد یس۶ مصسدست صا '',سطحدا صسمسک قعد ,سسجت ۷۰صوتت]ا'' 10۷۵ا جامئاۃ 
٤ى‏ نوتس تا ,حخاچامفعا اہ بصنماتھصد مطدلتسفط۸ ,حسصعصی ہا ؛حعەںن ۸ تہ نەصرت 

٣:۷۰, 1992, 0.31-82‏ ص1۷2 عصتہ۲ 

۹ ھمان؛ ص ۸۴ 

٠۰‏ ں. ک۔. ب 163-87 ,وع ,طاطینۃ صسعصہ7 امہ معایآ ےترم 
آحمدی ھای پاکستاں و شیمیاں عریستان سمودی نموتة اقلیت ھایى مسلمانی هستند کہ مورد تبمیص 
رسمی و دولتی قرار دارند۔ 

۱۔ در میان کساتی که آماج تمزژّض و حملة گروہ ھای نىنیادگرا قرار گرفتە آند ىاید ار تسلیمۂ 
تنسرینء نویسدۂ مساوات گرای منگلادشی, تام برد که در سال ۱۹۹۴ بە آتہام الحاد محکوم بە مرگ 
شد. ھمیتطور ار نویسندۂ نامدار مصری۔ء نحیب محموظء که ىنیادگرأیان مصری او را مہم ىە الحاد 
گردم آند و در سال ۱۹۹۴ اڑ سوء قصندی کە بە لو شد حخان ب٭ در برد۔ در این بارہ ں. ک۔ بھ. 
امت مصسعر ×ط ۳۷" لیم4 م7 ع۸۸۵ :137 ,125 ,117 وع ,1ک ”"”ےعمچجھط تعنقثصہعصقصد -(]' دا۸ 
:47 ,1992 ,10 چنا۸ ”ہ۶ نعنەمصسصع 77 'ہمتد[۷:] وجاعصظ صضصظ صمعلہ ٢۷‏ مس۸( آہ ت2ا :حلهە3 ہ عل 

.11-11 جج۳ ,1993 ,19 جدطلدعاے5 ,ساعسملد٣‏ دا صصاہ ۷۷ قصد: :عچتصعصناط ذفعزرت ٣۱۳‏ ۔ طعنہ ۷ حصع۸ 

۲ ھدف اصلی ایراں در تشکیل لین کمیتہء عمائمد بسیاری ار کشورھای دیگرء خنئی 
ساختن انتقاد حای سازماں ھاى غیر دولتی و بہتر کردن چہرة مین المللی رژیم بود با آگاھی بر 
این کە سازمان ھای غیں دولتی در مجامع مرموط بە حقوق شر از سختگویاں دولتی معتبرتر آندء 
یرخی از کشورھا تشکیل چنین سازماں ھایی را بە مصلحت دیدہ اند۔ این گوتہ سازماں ھا گرچه 
ظاھری مستقل و غیردولتی دارندہ در عمل ابراری در دسٹ دولت ھای مترع خویش امد و بە ھمین 
دلیل نیز صازماں ھاى غیردولتی مولتیە لقب گرفته اند. 

۴ ن۔ کے بھ: 





۳ژ ۱ ایران نام سال سیزدھم 


,25-26 مص7( لومصسدہآ +دوٹ؟ ٦۷۸‏ "حم ۸( (٦.‏ د٭ وسنعمظ د دلد]' نون معمصستا'' ,سصستا' ×ەدوم 


1993, ۸8 

۳۴۔ ن۔ ک:۔ائمہ: 
268-70 .اج ,1979 ,7.7( ,7۸ھ ن٣‏ ,ہرماہ٣'‏ مست کزہ دجما ۳ظ ہد ےء ,معتیَ( عنملہ7 

۵. ن۔ کے ب٭ه: 


1۰ .ئ ,1993 ,28 ۸۷۷۷ ودصحسوط معطرامفعقط۶ د7 ',وحصۃ۶ ٭دمی۷ عطمفی ١نعسصت"'‏ سدگ ٢‏ عن.×م٣‏ 
۶۔ در بارہ رفتار دولت چیں نست ىہ مودیست ھای تہت ن۔ ک۔ ب٭ گزارش ھای سارمان 
مراأقبت آسیا و بخش ھای مربوط ى٭ چین در گزارش ای سالانۂ سازماں عمو پین المللی واىە" 
٭یس.ا5 ذے ۶3 ة۰٠:۲‏ ,19824 .,تجمتہ٦‏ ععہ7٦‏ ×3ذ امح5 زہ مھ( ےا صہط نظ ط ہہ [-۷ذ صبلف70[ 
ہ5ف٭: اد۳ موىںمڑ) :1992 ,ت۳7٣‏ ٥د]‏ 35۳ , 7 ٦‏ بوععظ1 ,1:14 عصعمءصرت ہہ د17۷ صست٘طر٣‏ مہنامہ+اذ1[ 
06 مصسضۂ ,صعفہت( ےد77 م۶ مسەیوو×ھۃ 
۷ . نْ کی بہ: 
075۰ص ص علطحلد : ,1993 ,17 عصس0ا رلنعا طخقد٢سئ‏ ",ذحتد85 :جچ:5 ,صصضیا دعسصصتا :ممامدحعست6 حملكا" 
۸۵ تنگ ,ند1 .تہ٣×‏ - 
۸۔ برای تعوثه ن کہ۔ ىہ۔ پاسح خشم آگیں آیت آله یزدی یه گزارش سقی سازماں ملل متحد 
در بارة وضع حقوق شر در ایراں. وی در حطۂ سار حممة خود در تہراں تاکید کرد که حقوق 
نشر در اسلام پا حقوق شر اعلامیة حہانی حقوق شر متعاوت است بچه کسی حق دارد بگوید 
حقوق شر غربی باید در همه جای دتیا مورد اجرأ ىاشد؟ہ 
ر۷جووجابآ دحت۷ ,1.575 صد علطملندہ ,1995 ,13 طجھما ۸‏ معویب*؟ وستمثتہتہ3۸ 880 عسقت٦]‏ ×مسمع7ۃ 
ےت[ ۸1۴۷۱70 
۹ ان ک۔ ئىە سحناں دکتیر محمد حواد ظریف: معاوں وزارت حارجه و رپییس هھیفت سایندگی 
آیراںء در کتمرانس جہانی حقوق بشر: ۱۸ ژوئی ۱۹۹۳ 


زالە پیرنظو ٭ 


چھرۂ یہود در آثار سه نویسندۂ متجدد ایرانی 


عدف ایں مقاله بررسی محتصری است ارچہرۂ یکی از اقلیتھای مدھبی 
۔اقلیت یہودی۔ کە به خامۂ نویسندگان عیر مذھبی ایراں در ادبیات منثور نیمة 
ال قرن بیستم ترسیم شدہ است. ادبیات دوره مورد بررسی گرچھ در مجموع به 
غیوائ واتر گرا تقایل ات وه افزیمان شہرماتانی یا چہرنعائی رالمی و 
ری مین کسر انا ماع بھی رسای جا رای اف ان 
آرائۂ تصویری یک بُعدیء یک سویه و کلیشەای فراتر نرفته و بە ویژہ اقلیت 
یہودی رأ ھموارہ با چہرەأی سفی و شحصیتی متشور جلوہ دادہ أست. 

این کە چرا چہرۂ اقلیت ھای جامعه در ادبیات ایران اغلب الگووار و 
یک بعدی ترسیم شدہ پرسشی است که پاسخ به آن را تنہا با توجە بە تاریخ 
اجتماعی این اقلیتہا در ایران می‌تران‌یافت و تنہا با بررسی فرار و شیب‌ھا و 
ات و هیڑما در ساسات اعتتامی وک ر تضوزلات سیاسئ و ٹٹکی الب رشن دوزہ 
است کە به علل و چگونگی برخورد ادبا و ہویسندگان ایرانی با شہروندان 
عیرمسلمان می توأن رسید۔ . 





“۴ استاد زہان : اأدبیات معاصی فارسی درداشگاء کالیمرنیاء برکلی۔ 


گ۸۴ ایوان نامەہ سال سیزدھم 


در قرن حاضرء به دنبال دگیگونی ھابی که در روند آندیشه و سیاست در 
ایران رخ داد برخی از روشتفکران متجدد و غیرمذھبی جامعہء به باز سازی 
عویّت ملّی و ایرانی خود بر مبنای نژاد آریائی ایران باستان پرداختند و در این 
سیر ضدیت با نژاد سامی را پیش گزفتند و نه تنہا أعراب بلکه یہودیان 
ایرانی را نیز کە به لین نژاد تعلق دارند مورد حمله و انتقاد قرار دادند و با 
آنان بە مثابه انسان ھای غیر ایرانی و غیرخودی روبرو شدند. 

برخی از آراء و تحلیل ھای عیرزا آقاخان کرمانی در دہ ھای پایانی قرن 
نوزدھم از چنین اندیشه ھایی نشات می گرفت. چند دعه پس از اوہ افکار 
نژادگرای مشابہی در آثار صادق عھدایت نیز رسوخ یافت۔ سپس: در نسلی پس 
از ھدایتء صادق چوبک نیز بە ترسیم چہرہ ھای مشابہی از ایرانیان یہودی 
در داستان ھای کوتاعش پرداخت۔ 

با استقرار دولت اسرائیل درسال ۱۹۴۸ء برخورد بهە اقلیت یہودی در ایران_ 
ابعاد نوینی یافت و رنگ و تعصب سیاسی نیز بە خود گرفقت و رفتەرفته یہودی 
ایرانی در پرتو دیگری دیدہ شد. نفرت گذشته سبت بەه أعراب جای خود را به 
همدردی با آنان داد و گرایش سیاسی۔مذھبی برخی از نویسندگان ملّت گرای 
ایرائی (از جمله جلال آل احمد) به اعراب و ضنتیت آنان با یہودیان و ہا دولت 
اسرائیل سویکرد تازہ ای را نست بە ایرانیان یہودی با خود آورد. این نوشته؛ 
ااء بە انگیزہ ھا و ابعاد سیاسی و مذھسی سساله نمی پردازد و تنہا بە بررسی 
گوه ھابی از مقہوم پیچیتھ "ملیت* در اجامفه إئ 'کثیرالملہ' و کثیرالذ ھب“ و 
کثیراللسان* اکتفا می کند. 

سهە نویسندہ مورد بررسی در این نوشته أز جمله نویسندگان غیرمذھبی 
هستند که ظاھراً از تعحتبات متہبی و برتری طلبی ھای دینی و تمایل به اعمال 
تبعیض فارغ آند۔ آتا این بررسی روشن خواھد کرد که این سهە نویسندہ گرچھ 
در اندیشەھای مساوات طلبی و عدالتخواھیء انسان دوستی و ضدیت با ظلم و 
زورگوئی از نویسندگان پیشگام ایران بودہ اندء دچار تعحتبی أز نوع دیگرند۔ 

نخستین نویسندة مورد بررسی, میرزا آقاخان کرمانیء از پیشگامان معتقد 
بەجدائی مذہب ازحکومت و از تعلیم و تربیت بود و باید او رأ در شار 
متفکران برجسته ای به شمار آورد کاء در نیعة دوم قرن ۱۹ میلادی۔ به بحث و 
تبلیغ در بارہ ناسیونالیسم ایرانی و عوّیت ملی روی آوردند۔ عیرزا آقاخان 
کرمانی سالیان دراز درتبعید بسر برد و خود قربانی تضییقات دستگاہ 
ناصرالدین شاہ قاجار شد و طعم تبعیض و تحقیر را به خوبی چشید. او 


چہرۂ یہود در آثار ۔ ۔ ۔ ۵ڑ 


عمیقاً عدالتخواء و طرفدار برابری انسان ھا بود و عاقبت نیز جان خودرا در 
راہ ایستادگی و مبارژہ با استیداد قاجاريه گذاشت'' میرزا آقاخان کرمانی 
ناسیونالیسم ایرانی را در بازگشت ایرآنیان بە اصل آریائی خویش می دید و از 
ھمین رو بود که بە ضدیت با نژاد سامی - یعنی عم عرب و ھم یہود_ کشاندہ 
شد. در چنین دیدگاھی یہودی ایرانی "خارج* از علیت ایرانی قرار میگیرد و 
ہا ایرائی اصنیل کون ٹیسّت۔ 

درجریان جنبش مشروطه و تدوین قانون اساسیء "ایرانیت" نه برمبنای 
قومیت یا زبان و مذھبء بلکه برحسب تابعیت کشور تعریف شد و ایرانیانء 
صرفنظر از دینی که به آن تعلق داشتندء در برابر قانون مساوی اعلام شنند۔ 
اتا این تعریف از ملّت رفته رفته در دھه ھای پس از انقلاب مشروطه دستخوش 
تغییراتی شد. دوجریان پی در پی فکریء یکی رشد ناسیونالیسم باستان گرا 
در ایران و دیگری تبلیغات نژاد پرستانه در آستانةۂ جنگ جہانی دوم در آروپاء 
ناسیونالیسم افراطی و نژادگرائیء و عمراہ با آن سویکردی منفی و بغض آلود 
نسبت بە نژاد سامیء را در بین برخی متفکران آن دورہہ از جمله صادق عدایتء 
دامن زد. 

پس ا غائری تن آمان ماگ اتی رانرکی کن تلیفات 
ٹادیوٹالشتی پاسثان گرلار خریان قاق داد سانة آت دزرزم ۷ہی سن از 
گذشت یک تسلء. باز در آئار نویسندگان انسان دوست و عدالت طلبی چون 
صادق چوبک: چہرہ ھم وطن یہودی چہرہ ای است کلیشه ای و غیر واقعیء 


سیمایی نشان خوردہ از بغض و تحقیر۔ 
*۴ *٭ ×۴۴ 


در آدبیات کلاسیک ایرانء سخن در باره اقلیت ھهای مذھبی ھبرارہ با اشارہ ٦‏ 
"کیش اھریمن“ء “ اھل ذتهٴ 'دشمن اسلام* و "تحت حمایت اسلامٴ ھمراہ بودہ 
آست.۔ باید درنظر داشت کە این گوته برخوردھا زاییدۂ نگرش و ذھنیت در 
دورانی أست که شاعر یا نویسندہ عوتّت خود را عوتِتی "اسلامی" می دانسته و در 
حدی مطلق به مذھب خویش معتقد و وفادار بودہ أست۔ در آن دوران ھر کهھ 
متدیّن به دین شاعر نبودء “”خودٴی به شمار نمی آمد و در صف 'دیگران“ و 
'دشمنان" قرار می گرفت. به عنوان مشالء شیخ معدی در دیباچۂ کستان خطاب 
بە پروردگار می گوید: 


09۷.0 


ات 


عر۴ : ابیان نام سال سیزدھم 


ای کریمی کز خزاأنۂ غیب ال گبروترسا وظیفه خورداری, 
دوستان راکجا کٹی محروم تو کە با دشمن لین نظر داری 


گبر و ترساٴ عردو " دشمن* خواندہ می شوند و طبیعتاً ٭ امت اسلامی' دوست 
خداوندء مشرب و برگزیدہ او بە حساب میآید. غیر۔مسلمانان نە تنہا در زندگی 
مورد لطف و عنایت شاعرں نیستندء در دنیای مردگان نیز آماج اھانت شاعرائد۔ 
درحکایتی درباب سوم گلستان سعدی آمدہ أُست: ۱ 


۳ 
گرت چاء تضراىی ٌَھ پاکست حہود مردہ می شوثتیء چەہ باکست 


از دیدی تاریخی۔اجتماعیء سخن این گونه متفکران جامعۂ آن روزگاران چه بسا 
قابل درک و توجیه باشد و کمتر بتوان برآنہا خردہ گرفت. چهھ آنان نیز چون 
درکے افشاز جال امیں مسبات تمتی پرشاز کین و بارتمای! عوردر بر 
و برحق وٴ غیرمسلمان را آتش پرست, کافرء ناپاک و اھریمن صفت می داستند. 
بە سخن دیگرء در دورانی که جہان به دو محدودة " دارالاسلام“ و ٭دارالحرب“" 
تقسیم شدہ بودء در دوران جنگ ھایى صلیسىیء شاعر نیز باالطیع آنان را که 
خارچ از اسلام بودند بیگانه و حتّی دشمن می دیدء خود را و دین حود را برحق 
و دیگری را پست و دین او را مردود می دانست و اگر سعۂ صدری داشت 
'اھل دته" اش می شمرد. درعلو طبع و رفعت نظ شیخ سعدی؛ شاعری کهھ 
بنی‌آدم را اعضای یکدیگر دانسته است؛ جای تردید نںیست, اتا گاہ تعحتب 
مذھبی دامن گیرش می شد و غیر مسلمان را به باد هحو و تحقیرمی گرفت: 


درعقد بیع سرائی متردد بودم۔ہ جہودی گقت من ار کسعدایاں این محلتم۔ وصف این خامه 
چنان کە ھست آر من پرس بحر کہ ھیچ عیبی بدارد گفتم محز آنکە تو عمسایة منی 


خانه ای رأکەچون توھمسایه است دہ درم سیم بد عیار ابنتے 
لیک ایسلوار بساسد سود کک پس ار مرگ تو ھزار اررد 


با این ھمه سعدی جای جایء با بلند نظری خاص؛ و با دیدی طنز آلود و 
فلسفی بە جدال ھای مذھبی نگریسته أست : 





چہر٭ة یہود در آثار .. . خر 


یکی حہود ومسلمان ساظرت می کردند چنانکە خندہ گرفت ازحدیث ایشالم 
گر از بسیط رمین عقل سعدم گردد پحود گمان بہرد ھیچکس کہ بادانم 


اتا در مجموعء تنہا برخی از گویندگان و شاعرأن اُھمل تصرف بودند کەه در آن 
دوران أفق دید گستردہ تری داشتندء فراسوی احکام مذھبی و تعصبات زمانة 
خود سیں می ‌کردندء و ٭جنگ هفتادو دو ملظذت٭ را عذر می نہادند۔ 


توجه به این نكته نیز صروری به نطر می رسد که گرچه در ادبیات 
کلاسیک ایران "جہودٴ موجودی حقیر و مستوجب عتاب و اھانت استء رعبر 
مذھبی أوء حضرت موسی ہوارہ شایستۂ احترام بە شمار آمدہء حساب وی از 
حساب انتش جدا مائدە و از او به سوان رھبری عالیمقدر و نجحات دھندہ 
رادمردی بزرگ و با ارچ و در مقام "کلیم الل" سخن رفته است۔ در مشنوی 
مولوی است کہه: 


. 
حانم ملول گشت ر فرعوں و ظلم او آں ور روی موسی عمراتم آرروست 


با استقرار دولت صفویه در قرن ۱۶ میلادی و پنذیرش تشیّع بهە عنوان مذھب 
رسمی در ایرانء زندگی اقلیت ھای مذھبی دراین کشور به مراتب مشکل تر شد 
أھل ذته از این پس "نجس*' و ناپاک ھم شمردہ شدند. مکان اقامت و کارشاں به 
محله ھای مخصوص محدود شد. به این ترتیبء به دستاویز اسلام تعبدی و 
خشن صفویهء محدودیت ھای تحمیل شدہ براقلیت ھای مدھبی فزونی یافت؛ 
آزارما و أھانت ھا مستمر و کُٹشتارما به ویژہ کشتار یہودیان ( جہودکشی )- 
بی حساب شد شرح رفتار خشن و ضدانسانی جامعه عليه اقلیت ھای مذسی در 
این دوران را از جملە انداختن سگ به جان انسان ھایى بی دفاعء حمله بهھ 
خانەھاء ضرب و شتم و سوزاندن۔ درصفحات تاریخ و درگزارش ھا و 
سفرنامەھای جہانگردان اروپائی و نیز در اشعار و گزارش گوںە عائی کە به 
زبان فارسی ولی با خط عبری نوشته و در خانع ھای یہودیان مخفی و حفاظت 
می شدہ استء می توان یافت" 

در دوران صفویهء زندگی و سرنوشت اقلیت ھای منجھبی به طور کلی و 





۴۸۸ اہوان نفمەہ سال سیزدمم 





یہودیان بە طور اخص تابع فراز و نشیب نشیب ھایى سیاسی, میزان عدل و انصاف 
ملایان و خلق و خوی دیوانیان بود. در دوران قاجارء بیشتر در سطوح محلی و 
بهە دست رعھبران دینی بود کە ہه تعحىبات خشک تودہ ھا و از آن راہ بە آزار 
الما دامن زدہ می شد۔ در این دوںان ٭جہودکشی* ھمچنان ادامه یافت و 
تعقیب و گُشتار نچائیانا بر آن افزون گشت. ھمانگونه کەه در پیش اشارہ شدء 
در اواخر قرن ۱۹ میلادی با رواج اندیشه ھای آزادی خواھی و عدالت گستریء 
أمید به برابری افراد در برابں قانونء احترام بە حقوق مدنی آنانء و فراھم آمسن 
امکانات وسیع تر ىرلی تعلیم و تربیت عمومی و اعتل١ی‏ فرھنگ جامعه ریشه 
گرفت. آتا اصل ہشتم متمم قانون اساسی مشروطه کھ ٭اھالی مملکت ایرانہ را 
سر مقابل قانوں دولتی متساوی الحقوقە می دانست در نظر میا و رھبران 
متعصب مذھبی قابل تعمیم به ایرانیان غیر مسلمان نبود و أاھانت ھا و آزارھا 
ادامه یافت و حتی گاہ تشدید شد. با این عهمهہ فرزندان اقلیت ھا بە تدریج بە 
مدارس غیرمذھبی راہ یافتند؛ و ایرانیان غیر مسلمان از محله ھای محصور و 
منزوی خود بیرون آمدند و به شرکت در زندگی اجتماعی درشہرھا کشیدہ شدند 
و سخت وسہلء تلخ و شیرین,ء با سایر ھمشہریان خود گذران زندگی کردند و 
پایتپای آنان تح ى‌ما؛ جن ھا و استبتاتغائٰ صنفیزوکبیں زا ازامی گترائشتت 
با انقلاب مشروطه چہرۂ مردم عادی ایرانء کارگر و بازاری و 
روستایی؛ نیز در آثار ادبی ایران نمایان شد و تشریح رنج محرومین و 
ستمدیدگان بهە یکی از زمینەھای اصلی ادبیات آین قرن تبدیل گردید. به سخن 
ذیگرہ پا اتشرکن بوزتدگی شمنیٹمای عادئ اجتماغ: اارۃ یھ خواس تما و 
نیازھای آنانء و بااستفادہ اززیان و واژگان عامیانهء ادبیات ایران به سوی 
وأقع گرایی کشیدہ شد 
اتا در آثار ادبی جا چہرة اقلیت ھای مذھبی ھمچنان چہرہ ای غیرں اتی 
ویک بعدی اأست: گویی تعصب و بغض قرون ھنوز ریشه کن نشدہ۔. چہرہ 
ھنوز چہرة انسان ھای عادی جامعه نیست؛ انسان عاہپی ىا احساسات و عواطف 
گوناگونء حس فداکاریء وطن دوستی, غم و شادیء یأاس و امید. ارمنی ھنوز در 
دکه اش عرق می فروشد و ساندویچ می پیچد. زن ارمنی مست تا نیمه ھای شب 
درکافه ھا از میہمانان مست تر اڑ خود پذیرائی میکند. یہودی 'دورەگرد"ء 
کہنە خرٴء 'طلبکار سمج' و مجہود سگ پدرہ است٠ٴ‏ کولی فال سیگیرد و 


دزدی می‌کند و عرب بی تمدن است و وحشی ۔ 
۳ ٰ5 ٭"۴ 





چہرة8 یہود در آثگار ... 19 "؟ژ 


میرزا آقاخان کرمانی (۱۸۹۶-۱۸۵۳م) از جمله ادبای دورہ قاجار است کهھ 
نوشته عایش در بیداری ایرانیان تاثیر به سزائی داشت. او نیز عمپای سایر 
مہلغان اصلی اندیشۂ ناسیونالیسم درایران چون میرزا فتح علی آخوندزادہ 
جلال الدین میرزای قاجارء طالبوف و مستشارالدوله در پروراندن و تکامل این 
أندیشه راہ پیمود۔ بە قول فریدون آدمیت ٭بیش از ۔حمه فکر ناسیونالیسم ایرانی را 
میرزا آقاخان کرمانی ترقی دادے٭٭ علاوه بی انتقاد شدید نسبت به شرایط 
اجتماعی و سیاسی و فرھنگی زمان ناصرالدین شاہ و اشارہ به نابسامانی ھای 
سردم و خرافات و موھومات دامتگیں ایرانیان آن دورآنء میرزا آقاخان در زمینۂ 
ناسیونالیسم و ایران دوستی دیدگاہ ویژہ ای را دنبال می کند و افکارش رنگ و 
بوی نژادگرایانه دارد۔' آو با مطالعة تاریخ ایرانء عامل فساد و شوربختی و 
عقب ماندگی ایرانیان را حملة اعراب به ایران و اسلام آوردن ایرانیان و گرویدن 
آنان بە تشیّع می‌داند و عمة مصائب اجتماعی کشور را در أواخر قرن ۱۹ء از 
وأپس ماندگی اقتعنادی گرفتة ٹا رکود فرعتگی و سستی موازن آخلاقی و ژوال 
زبان فارسی.ء به ھجوم أعراب بهھ آیرآن و پیشروی اسلام نسبت میدھد. میرزا 
آقاخان نیز مانند آخوند زادہ بە شدت از أعراب متنفر است و نقش آنان را در 
اشسّلال 'فکوم و جُلان اپران باسان بزرگ تی عایف: درنظب او پرسیدگی نظام 
اجتماعی در اواخرسلطنت ساسانی: فساد طبقهەحاکم وظلم وجوز موبدان و 
در نتیحه نارضائی عمیق مردم ھنگام حملة أعراب: نقعشی ناچیز در گسستن 
شیرازہ امور ودر پیروزی و سلطۂ أعراب بر ایران دارد. 

میرزا آقاخان کرمانیء در رسالۂ سه متکتوب؛ در باره ناسیونالیسم' ء افتخارأت 
گذشتة ایرأآن باستانء برتری نژادی و فرھنگی ایرانیانء و کیش زرتشت بە مثابه 
کامل ترین و مترقی ترین کیش عہد باستان و مناسب ترین آنہا برای خلق و 
خوی ایرانیان بە تفصیل بە بحث پرداأخته است. او ایرانیان آریائی نژاد راء پیش 
از آمیزش با تازیانء مردمانی با سیمای زیبا و اندامی رسا ترسیم می کتد و 
برتری نژاد آریایی را نسبت بە نژاد سامی حتی درچہرە و اندام و خون و 
خلقیات أین نژاد می بیند۔ از اعراب با بدترین صفات یاد میکند: 


۔ رلهزنان برعده و عریانء موش خوئران بی خانمانء منزل گرینان زیرخار معیلانء خفترین 
آتمیانە شریر ترین جانورانہ جماعتی دزد و شٹرچرأنە جممی سیاہ و زرہ و لاغرتنان بی 
ادب و بی ناموس مائند حیوان بلکە بسی پست تر از آنء دولت با شکوہ و ملت با وت و ام 
مفخیتِ لیراں را بریاددادند و تخت و تاج کپان‌را تاراج کرتمعد. تف برآن بی ماموسان ٠‏ 


ہ ہے ہر یروچ 





ى۴۰ فَ5 ایوان نامەهہ سال سیزدھم 





او درعقابلء ٠‏ قوم آریائی ۶ نژاد|گیرانی رامی‌ستاید و آئین و سروری آن ۲ یه 
'آیرأن یکری" و"کیاتی گری“ٴ وصف می‌کتد'' و ازسیما وخصوصیات قوم آریائی 
پیش از استیلای اعراب سامی نژاد چنین تصویری به دست میدھد: 


آں روی ھای گشادہ و پیشانی ھای کشیدہ و سیعه ھای گشودہم و قامت ھای افراخته و چہرہ 
ھاى افروحته و اندام ھاىی ساخته و پرداخته و اعصاء بہم دوخته و حاطرہ ھای شاد و خیال 
ای آزاد و خوش ملت قدیم ایراں و قوم تحیب کیان وا کہ ىه آراڑھاي طنطنہ اندار زیسا و 
آھنک ھای رسای والا ۔ . . در گلستاں آیراں ژتدہ و کامراں تودید۔ 


آن سرژزمین رویائی و مردمان شادکامش با ایران درماندۂ زمان او چنان مغایرت 
داردکه کرمانی را به انتقاد و اعتراض تسبت به شرایط حاکم بر میہنش 
سیکشاند۔ آن سرزمین موعود کجا و این کشور موجود کجا؟ تائر آز_ 
پس‌ماندگی لیران از قاعلۂ تمدن جہان نو او را بە جستجوی ریشه ھای این 
واماندگی و راہ درمان آن که در دید او ایدٹولوڑژی ملّی بود- برانگیخت. کینة 
میرزا آقاخضان نسبت به اصراب تنہا ىە خاطی استیلای آنان بر ایران و زوال 
تمدن ہاستانی نیست. چہ؛ در طی قروں ایران آماج حملات عدیدہ بود و بارھا 
قربانی تباھی و تاراج شد هھجوم اسکندرء حملۂ معولء یورش تیمور و فتنة 
انفاں ھریک بە نوبة؛ خود ویرانی ھا و خواری ھا به دنبال داشت. اتا در باور 
کرمانی ھیچ یک از این حوادث تاریخی ماد حملۂ عرب در زندگی و روان و 
زبان وآئین ایرانیان آشفتگی و دگرگونی اساسی ایجاد نکردہ است. از ھمین روء 
میرزا آقاخان در بزرگ نمودن "قوم نحیب کیان* و تمدن آریائی اوہ از یک سوہ و 
در خوار دانستن قوم غربك و نژاد سامی: از سوی دیگرء راہ أفراط می پیماید. 
عامل دیگری کە میرزا آقاخان را بە سوی ناسیونالیسم افراطی و نژادگرا 
شزوس و ارشغام ضایر سای یوار کی گشیقش نای ان ور 
ایخ اتا ہریت سای ضاکم یں انیراظوری عتائی را تیر مر اتل دیق عائ او 
بی تائگیر نباید پنداشت. در این امپرأاطوزریء ترک ھای جوان" تحت تائیر 
افکار ناسیونالیستی قرن نوزدھم آروپا بە تبلیغ و اشاعة ایدئولوژی پان تورانیسم و 
پان ترکیسم مشغول بودند۔ کرمانی در پی سالھا اقامت در عثمانی و اروپا با 
آباد نی افو سای برای کی آو ھا اھنا ہرد کاو شی زتان بردایا ام 
جریانھای تند ناسیونالیسم درکشورڑھای غربی و مالک اسلاو در دوره آخر 
قرن نوزدھمء و اغلب آنہا داعیة برتری سیاسی و فرھنگی داشتند۔ بەعلاوہ 





چہر٥ٗ‏ یہود در آثار ا ہش 





تفوق نژاد آریائی" برنژاد ”سامی* درآن زمان ورد زبان عدہ ای از امل سیاست 
و دأائنش ود 
بەآسانی تئوریھای نژاد پرستانة جاری دراروپا را مه عنوان "واقعیت علمی* 


پذیرفت و معتمّد شد کہ: بن 


مردعان‌دانا برآد کک رسوم وعادات متمادی فطرت و خلقت طبیعی را تغییرمی‌دھد و ۔ 
تن وااّْشیت متنادی تام عالات و طبیمت و سوزت و شکل و ایل رم و علتی زا تبْدیل 
میدھد۔ چنانچہ اگر شخصی دانا یک تم آیرانی و یوپانی و انگلیسی را بنیند و یک حىشی 
سودانی ورنگی و عربپار! سگرد بە کمال آشکارائی می توابد حکمما بین ایشاں کند و تمیں تمدں 
و وحشیگری آاں و ایسان ران حوپی مدھد۔ حتی طبیب حادق در تشریح تغاوت و ترکیب فرم دماع 
عرآنگلیسی و وحشی سودانی یا شخص فرانسوی و عغرت بیاناتی ندوی زا حوں می توآند معلوم 
اید و حوں و صورت و رنگ و روی هر درقه متمدں و وحشی ہی زحمت آشکار میشود. 


درموزد قوم پہود معتقد نود ک خصوصیات شیع ”نہفته در ات" این قوم تاشی 
از سیسں رورگار و بد حادثه بودہ أآست:٠‏ 


مثلاً یہود را تصور فرمایید احکام توريه و علم تلمود و معارف خاخام ھا و تمامی جور و 
ستم حکام و سلاطین طلم آئیں و توی سرحوردں ھای سە ھرارسال أر ھہمة دول و ملل أیں 
عالم به ایں دلت و مسکنت و عقر و کثافت و ترشروئی و حقارت و دریدری و ہی وطمی و 
نعاق و تقلب و دروعگوئی و رور سیا و بسحتی نشائیدہ که هھرآدم فطی کیش ار فرم 
صورت و شکل قیادتہ رنگ و رو و ھیکل و طرر رفتار شحص یہودی را می شساسد و 
مرداىائی و بینائی درچہرہ و سیمای هر یہودی ذلت و حقارت و خعت و ساعت سهە فھرار 
سالدرا اق یی سازدنو مو رگی یمسی کا ائتلان سائت ائلیات اعلان ہرد و 
لحاجت و حودسری ھای آن قوم ود را و تقلب و حیله و ترویں و دسیسه آں لت زا نا 
نقاقشاں می داد ای جلال الدولہ عرایض سدہ ماتند فرمایشات مجلسی"' بی سرهاں و دلیل 
بیست۔ ایںکه میگویمعتاد و لحوچ و ىفضاق واعوحاح روکیە وحقود در یہود اشک یت 
رغاقہ امت ۷ا یت تو سایق علت مرغیر و ھی دو اخان مر ترلیة :تی کل 


کرمانی استدلال و ”برھهاں علمی*” خود مبنی شِرحقیرں بودن قوم یہود را ب٭ 
سرمنشاء دیانت آن قوم و رھبیری حضرت موسی نیز می کشاند و احکام أو را 
مقصی وضع نابسامان و خواری یہودیان میبیند۔ ' بدین سان میرزا آقاخان 


۔ 5 نے می 


ات 


انت ایران نامهہ سال سیژدھم 





کرمائی ئن نه تنہا دین اسلام بلک یک متذحب سامی دیگر و پیروائش را 
طرد می کند. به گفتة فریدَزق آدمیت ەکرماتی "اساسا' از ھرعنصی سامیء اعم 
از کلدانی و جہود و تازی بدش می آلیدے“ 

بدین ترتیب اقلیت سامی در ایران ۔کە بیشتر یہودیان ایرانی مستندد۔ خارج 
از محدودہ نژادی مور پسند کرمانی قرار میگیرند و تعریف نژاد گرایانة او از 
ناسیونالیسم جایی برای یہودیان و اعراب ایرانی در مدار ملّی باقی نمی گذارد. 
گرچە روشنفکران غیرمذھبی چون آخونەدزادہ و میرزا آقاخان کرمانی 
ٹائیرڈالشر اتی رااتی سای افریت جتسی و مم حریفت سی گنت اتا یا 
تکیه بر ھویت نژادی ایران باستان و برتری آریائی, اقلیت ایرانیان یہودی رأاء 
باوجود عزاران سال زندگی در ایرانء عمچنان ”خارجی"ء 'دیگری“ و "غیرخودی* 
می شمرند. در چنین تعریضغی یہودیان جس“ و گھل ذبٴ نیستند آتا 
"غیرآریائی' اند و از "نژاد پست تر" 

َ۴ ۴ ظ٭“_ 

با آغاز, سطلنت رضاشاہ نہادھای دولتی بە منظور بازسازی عویت ملّیء با 
بہرەجویی از میرأٹ فرھنگی و تاریخغی آیرانء به تبلیغ و اشاعۂ باورھای 
ناسیونالیستی باستان گرأ پرداحتمد. أقدامات دولت در زمینۂ بزرگداشت مفاخر 
ملی چون فردوسی, نامگزاری شہرھا و خیابان ھا و نہادھا با الہام از نام ھای 
باستانی ترجمۂة متون پہلوی به فارسی و تشویق پارسی نویسی,؛ همه درجہت 
تقویت احساسات و گرایش مای ناسیوٹالیستی در سردم ایران بود؛ احساسات و 
گرایش ھایی کھ بتواند ذحن آنان‌را ممطوف به گذشتة دور و شکوہ درخشان تمدن 
ایران باستان کند وآنھا را به باز آوردن همان عظمت برای ایران نوین 
برأانگیزد. اتخاذ تام پہلوی برای سلسلة جدید نمونۂ دیگری از این گونه 
اقدامات یود . 

در دھة ۱۹۳۰ برخی از روشنفکران ایران نیزء درجستجوی هویّتی تازہء 
به چنین جریانی پیوستند و علّت گرائی "رمانتیک'ء روآوری به گذشته ھاىی 
دورء غلو در بارہ ایران باستان و قر و فرزانگی آریائیء مشغلۂ عمدہ و کانون 
توجه آنان شد. فضای خاص سیاسی اروپا درآن سالھا و تبلیفات نژاد پرستانة 
فاشیستمای آلمان و تکیۂ آنان بە ریشەھای آریاتی خودء و تداعی برتری نیز در 
جریان روشتفکری ایران بی تاثیر نبود. پس ازشہریور ۱۳۲۰ و آزاد شدن مطبوعات 
و فعالیتھای حزبیء گروہ ھای نژادگراء با مرام نامه و برنامەھای ناشن 
شعارھا و نشریات و "تاریخ نگاری* ویژة خودء پا بە عرصۂة وجود نہادند' 


- 


چہرہ یہود در آگار .. . ۴'۴۳۴ 


عمانند دہ ھای پایانی قرن نوزدھمء یعنی دورانی کھ میرزا آقاخان کرمانی به 
تدوین و نشر عقايد خود پرداخته بودء برخی از روشنفکران در دوران جنگ 
دوْم آگاہ از آرمان ھای ناسیونالیستی اروپایی و متائثر از تضاد چشمگیر بین 
جامعة عقب ماندۂ خود و جامعه پیشرفتة آروپائی: به دنبال چارہ بودند. اگر ھم 
جاں ای یانت تئ تہ یا ”ختابائی“ قابل ہنی ھا یه یرت زوڑھایٰ 
خوشبختی باستانی سندہ می کردند۔. عقب ماندگی ایران در براس قدرت و 
پیشرفت جوامع اروپائی بیش از ھمیشه تحتل ناپذیر و یس آفرین می نمود. برای 
این گروہ از روشنفکرآن آروپا رفته بهە ویڑه نویسندة حستاس و تیزبینی چون 
صادق ھدایتء احساس انزجار از وضع موحود را حدی نبود. أو و ھمفکرانش 
اعراب و حملة آنان به آیران و گسترش اسلام در کشور را سرمنشاء افول 
فرھنگی و اجتماعی و ھمة عقب مانہدگی ھای ایران می شمردند. 

گرچھ احساسات و تعصبات ضد عرں در ایران تازگی نداشت و از زمان 
فردوسی به بعد در ھر دورہ به شیوہ ھاىی گوناگون و کم و بیش به چشم 
می خوردہ اتا بە نظر می رسد کە این ضلیت با اعراب در مورد میرزا آقاخان 
کرمانی و پس از او ھدایت بە ضلتیت شدیدتری نسبت بە اسلام و نژاد سامی 
تعمیم یافته است۔ 

صادق هھدایت زمانی در اروپا زندگی می کرد کە عقاید و آراء نژادگرایانه 
مہنی بر تفوق نژاد آریائی حتی سالھا پیش از ئىە قدرت رسیدن حرں نازی و 
ھیتلر در آلمان: در آن قارہ رواج یافته بود۔ در ھمین سالھا بود که ھدایت آثار 
تاریخی خود را نوشت وو در لین داستان ھا و نعایشنامه ھا در حستجری ھویّت 
بژادی۔ملی است و بر پایۂ احساسات شدید ایران دوستانه از سویی به تحقیر 
اعراب و نژاد آتان می پردازد وء لزسوی دیگرء در شرح عظمت شہزادگان 
ایرآنی نژادٴ که بھ پیکار با اعراب برخاستند رو بە أغراق می آورد۔ 

مازیاں که با ھمکاری مجبتی مینوی تآلیف شدہہ شرح قیام شامزادہای آز 
خاندان "ایرانی الاصل*” قارن در قرن نہم میلادی اآست که به ستیر با خلیفة َ 
عرب بر می خیزد وبا دلیری در برابر ەمشتی مارخواران اھریمن نژادہ 
آایستادگی میکند. 

ولی عرب ھا کە می دانستند از جنگ با لو نتیحەای سی برند یه عادت خویش از راء تقلب و 

حاسوسی برلو دست یافتد از زمان وندادھرمرد' تا زمان مازیار دو سە پشت عوض شدہ و 

درنتیجه آمیزش با عرب؛ حون مردم طبرستاں قاسد شدہ بود و کثافت ھایى سامی جای خود 


0 





۳٣‏ ایران نامەہ سال سیزدھم 





را درمیان ایشان باز کردہ ہود ول تقلب و خیانت و دردی و رشوہ خواری و پستی عھای 
دیگر بھ ایراىیان سرلیت کرد٭٭ . ۔ 


آماچ تحقیر در این نمایش نامۂ تاریخی تنہا اعراب نیستند. یکی از شخصیتھای 
دأستان ایرانیان یہودی را نیز سزاوازْ اعتماد نمی داندد و می گوید: ٭نگفتم کهھ 
از اینہا پرھیز بکن؟ اینہا جہودند و از عرب ھا پول گرفته آند کە ما را 
بفروشند. این دو تا جہودندء' "یا این ترتیب ٭جہود“' و عرب؛ که ھردو 
شاب اقتان الز خی مالک ھن اپزانی کنیا سی راخ دو پقائل لچانیئ اسیل 
و وطن خواہ قرار می گیرند۔ 

در پروین دخترساسان و آخرین لبخند نیز چنان در سجایای أخلاقی قہرمانان 
تاریخی زیادہ روی شدہ و چسان با کكینە از اعراب سخن رفته که گوبی نویسندہ 
بسیار بیشتی از آن که مشتاق بازگوتی و بازسازی حوادث تاریخی در قالب ادبی 
باشد در تلاش رھاندن عم نسلان خود از عقدہ ای تاریخی است . در این آتارء 
ھدایت در جستجوی هویت نژادی ۔ملیء به ستایش از اشرافیت دورہة ساسانی و 
دوران پس از آن و بە تحسین اصالت و نحابت خاندان آن ھا برخاسته و غبطۂ آن 
روزگاران را خوردہ اأست. قہرماناں او در این آثار تاریخیء أمیران تاج وا تخت 
باخته اند که اعراب را برباد دھندگان شکوہ ایراں ہاستان و تنہا عامل شکست 
ایران می خوانند. در این داوری ھایىی تعصب آلودہ و یکسویه و در این بخش 
بندی‌ھای نژادگرایانة انسانء ھدایت آشکارا نه تسہا بە گزافه گوپی که بە انکار 
واقعیات تاریخی دست زدہ و سخن ار ھجوم “جہودان” بر ایران آوردہ است: 


ھمیشه میاں من و ہانک و أفشین و دسته ای دیگں از ایرانیاں مکاتيه ترقرار بود و با ھم عہد 
کردەیم ک باسک کیش ررتشتی را یه ىام حم دیں تجدید کند و من و آشیں ھم ى٭ رور 
ششیں پا و کمک بکںیم و آیراں را دویارہ از زیر تاخت و تاز عرب ھا و حہردان یرون 
ہیاوریم۔ 
٭ے لے ٭ 
از نمایشنامه ھای تاریخی که بگذریمء در داستان ھای هدایت نیزء عربء در روان 
و جسمء ھموارہ موجودی پست و ٹاپاک ترسیم شدہ أست۔ یہودی نیز هعه جا 
چہرہ ای ناخوشایند و کلیشه وار دارد۔ لین دوء حتّی اگر نقشی ھم در متن 
اصلی دأاستان تداشت باشند: در صحنه ھایی خاص بیشتر درکنار عم جای 


دارند: 





چہر٥ٗ‏ یہود در آثار ہے ۹6" 





عرب ھای پاچه ورمالیدی صورت عای احق قیته سرء قیافه ھمای آب زیرکاہ ععامه ای ىا ریشھا 
و ناحن ھای حنا بسته و سرھای تراشینم تسیح میگردائنیدند و با علین و عباو زیر 
شلراری قدم می ردند. زبان فارسی حرف می ڑژدندہء یا ترکی ملغور می کرمدندء یا عریی از ىیخ 
گلو و از توی رودھ ھایشان درمیآند و در ھوا غلقل ٭یرد. رں ھای عرب ىا صورت ھای 
خال کوبیدة چرک چشمھای وأسوختہہ حلقه از پرة بینی شاں گدرانفہ پودید۔ یکی ار آنہا 
پستان سیامش زا ٹا بصقۃ در دھن بچۂة کثٹیمی کہ در بعئش بود قرو کردہ نود 

این جمعیت ىہ انواع گوناگون جلب مشتری می‌کرد* یکی ىوحه می خوائدء یکی سیںه 
می رد یکی مہر و تسیح و کن مشرک میدفروحتہ یکی جن میگرفتہ: یکی دعا می نوشت؛ 
یکی ھم خانه کرلیە میداد. جہودھای قبا دراز ار مساقران طلا و جواھر میحریدند. 

جلو قہوہ حاىه ای عریی شستہ بودء أنگشت در بیٹیش کرد بود و ىا دست دیکرش 
چرک لای انگشت عای پایش را در میآورد و صورتش ار مگس پوشیدہ شدہ مود و شہش از 


سرش الا میرفەت 


در توپ مرواری نفرت صادق هدایت از عرب و یہودی به ادیان أین دو یعنی به 
اسلام و یہودیت گسترش می یابد. او از زہان یکی از شخصیت ھای داستانء 
همراہ انتقادی تد نسبت ىەه ھردو دین؛ یہودیان را عامل به وجود آورنںة اسلام 
تد غی تی گنت و سی انت کە آن زا سمانوتان بہردی زار اتدا عق ائن او یا 
دست خودشان درست کردتت برای آن کە تمدن ایران و دوم را براندارند و به 
مقصودشان ھم رسیدندء 

آیا صادق هدایت عتاثی از تبلیغات رایج در اروپای آن زمان مبنی ہر "توطتة 
جہانی یہود" بە چنین ادعابی رسیدہ و یا برعکس ٭ى٭ە ریشخند این گونه ىاورھا و 
دعاوی بی پایە برخاسته است؟ پاسح ھرچھ باشد روشن است که مهدایت, با 
رہ مات ایک دافیت) مسکاء یا تخادیرستائی کہ شراغان 'سمر* آین یا آن 
قوم از صحنة تاریخ بودىد ھمراہ نشد و به ھیچ یک از گروہ ھاء احزاب و 
نشریاتی که در آن سال ھا مبلّغ اندیش ھایى تندء تبعیض نژادی و ضدیت با 
یہود بودند نپیوست۔. 

ھمان گونه که گفته شدہ دراروپا نیز عمراہ ہا گسٹرش ایدثولوژی ہرتری 
نژادی آریائی در آلمان و گُشتار انسان ھاء فاشیسپت ھای ایتالیائی نیز با تکیه بر 
گذشته روزگاران پرعظعت امپراطوری روم باستان را وسیلەای برای تخدیر اذھان 
مردم ایتالیا کردند و آن را درخدمت اھداف تجاوز گرلیانه خود قرار دادند: 


او یہ امظر می ‌رسید که ھردوی این گرایش ھا با قدرت مساوی درایران رمین بھ طور یکحا 





۶م ۱ ایوان نامهہ سال سیزدھم 


ی/ھدسچہ می مہ رجہ سی ید اس سج سی در تو سی 
تس یاققد کد ید لغ کید ضز 2آ 


ہدین ترتیب تقارن دوگرایش: یکی تکیه برتمعتن باستانی و دیگری تاکید بر 
برتری نژادء چنان معجونی قوی ساخت که نژاد پرستان ایرانی آن زمان را به 
ادعاعای کشورگشائی از یک جانب و پاک گرداندن نژاد از جانب دیگر 
کشائنید۔ به عنوان مثالء برخی از این احزاب این دوزہ در نشریه ھا و مرامنامه 
ھای خود از یک سو خواھان الحاق مجدد بحرین:ء افغانستان و قفقاز به ایران 
بودند و از سوی دیگر نژاد خالص آایرانی ۵ اذ جانب کمونیسمہ اعرابء یہودیان 
و ایام ور تعرس خطی سی تہ " اتا ادق مدایت یه دنیگ این 


با ترسیم چہرہ ای 2013ھ 7 علیف در ھٹک تر لز ضرا و درجة اولء” 
و یہودی ھا در درجة وی رسید 
صادق عدلیت در داستان عایش به “فردیّت" شخصیت ھا توجه دارد و تنہا 


سہ ا ساب فی قائنہ او از سا تستگان ساب ات ھا قحال 
روانی از ث ت ھای داستانی و نشان دادن تناقضات درونی آن‌ھا چہرہ ای 
واقعی از انسان ھا ترسیم می کندء قادر بە تشریح احساسات پیچیدة آنہا است 
و زیرو بم ھای زندگی نابسامانشان را نه تنہا گزارش می کند بلک جان و روح 
می بخشد. قہرمانان اکثر داستان ھایش مردمی عادی و محرومند با چہرەھائی 
آشنا و زبانی خاص خود. اتا ھدایت آنگاہ کە دربارۂ یک یہودی می نویسد و 
یا از قول یک شخصیت داستانی در این مورد اظہار نظری می کتد؛ء دیگر آن 
نویسندۂ انسان دوست و آن تصویرگر ماھر و تیز بین نیست۔ چہرۃ یہود؛ 
متائر از دید یکسویۂ عدایت در بارة اصل و قومیت یہودیء بی رنگ و ساتەوء 
در حد یک چہرۂ کلیشە وارء قابل پیش بینی است. ظاھری زشت و باطنی 
زشت تر دارد. ھمائند میرزا آتاخان کرمانی, که برای این "زشتی ھای ھزاران 
ساله" جایگاہ فیزیولوژیکی و بازتاب جسمانی قائل 5ودء هدایت نیز اعتقاد داشت 
کە یہودی داراىی زشت ترین و پلیدترین چہرەھااأست. در یک اثر طنزآلود اوہ 
ہ×قضیۂ چگونە یزغل متمول شدء 'یزغل” نه یک فرد بلکە یک ٹیپ" است که 
عمة قوم خویش رأ دربرمی گیرد: 





چہرة یہود در آثار ۔ ۔ ۔ انش 


ملا یزغل کە از کثیس ترین ریخت های صیاست, 
ثروتی بہم ردہ کە اون سرش ناپیداست۔ 

پولش از ملیوں و بلیون درلین دىیای حراب شدہ گذشته 
و بە دہ هزار کاترلیوں رسیدہ 

اما ھیشکی ۔میدوته سر عوفقیت او چیەء 

زیر یزخل ته تاجرمہ نە ملاکہہ نە ھوچیہ۔ 

یک خاکرویه کشی أست باقد کوتول و ریش کوسۂ کوسەه 
سرش هھم از بی موتی عین مثل سقار خوروسه 

عمہ خیال می‌کردسد کە توی حاکرویە حا 

لو یک روزی گوھر شب چراعی چیزی پیدا کردہ 


۳٣٢ 


عھدایت در ادامة داستان شرح میدعد که چگونه این یہودی کثیف و خسیس 
متمول شدہ است و با وجودمال و منال حیرت آورش ھنوز درکمال خستت و در 
قعرفلاکت زندگی می کند. ملایزغلء در بستر مرگ: این خسثتت اغراق آمیز را 
به عنوان کلید پیشرفت و رمز موفقیت خود به پسر ارشدش تعلیم میدھد و 
سفارش می‌کند که بعد از اوء پسر ارشد نیز بعدھا در بستر مرگ خویش, این 
راز مہم را بە نسل بعد ستقل کند. و بدین سان است که أین قوم صرفه جو و 
خمیی کرایخ عالم غاگی آتابہ غیات دی تمیث نام وسر مم 'پزقل آژاد* اتا 
اسمی کە مجموعة قومیت و نژاد و رسوم و سنت ھای یہودیان را تداعی می‌کند. 

شاید بتوان گفت کھ این یک اثر طنزآلود أست و عدایت با عمین گزافەگوئی 
برخاسته ار طز به سراإغ تیپ ھایى دیگر اجتماع نیز رفته و ھمه را به سخرہ 
گرفته است. ولی شیوہ را عرچه بنامیمء این یگانه چہرہ ای است کہ از 
شخصیتھای یہودی در آثار ھدایت به چشم می خورد. این شخصیت ما 
ھیچ گاہ بە صورت وأاقعیء بە صورت انسان ھانی مورد اأھانت و آزار دائمیء 
تحقیر شدہ و مورد تبعیض, انسان ھائی واقعی ہا درد و شادی۔ با امید و آرزوء 
بااخلی کی سر 0اس ا نات فراطن سصلت ‏ مفتاد/ فریگی ازم سترخت 
با بقیهء آن گونه کە بودہ أند و ھستندء ترسیم نشدہ آأند؛ نە در آثار ھدایت و نهہ 
در آئارسایرین. در آئثار هھدایت یہودی جز یک کاریکاکور مسضرہ و 
نفرت برانگیز جلوه دیگری ندارد۔ _ 

در داستان معروف ذاش آئل,؛ جاھلی بامعرفت در تب عشقی بی قرجام 
می سوزد۔ داش آکل عاشق مرجان است ولی جرات ابراز آن را ندارد۔ بادل و 
تمناھاى آن از یک طرف و با وجدان و احساس و ظیفه و بین بە مردہ از طرف 


ر 


چرچت ڈکموڈ6موممو رسس سمدہےہدے۔ مر مم سیت ہے 





۴۸۶؟* ایران نقمہہ سال سیزدھم 





فرگن کست ہہ گریتان ات تہمانی است رای بای جانکاوا یو ئیردی 
فرسایندہ بانفس حویش. سرانجام مرجان رأ شوھر می‌دھند و در شب عروسی 
أو داش آکلء گریان و دل شکستہء برای فراہوش کردن غم و به تقاضای مرھم 
بەسراغ سملا أسحق عرق کش جہودء> می رود۔ ظاعرا هھدایت می خواسته اأست؛ 
غیر از چہرة کاکارستمء رقیب داش آکلء چہرہ منفغی دیگری نیز در برابر داش 
بامعرفت و بی‌توجه به مال دنیا قرار دھد؛ چہرہ آدمی سودجو؛ ہی تھاوت به 
درد و رنچ داش آکل و ىه دنبال منافع پست و ناچیز خود۔ دراین حاست کهھ 
ھدایت ہاز بەسراغ یک الگوی مناسب می رودء یک الگوی از پیش ساخته شدہ و 
پیش داوری شدہ و محکوم شدہ۔ شخصیتی با ویژگی ھای متفی و ىاخوشایند که 
رو در روی داش آکل قرار گیرد و أندوە و جوانسردی او را برجسته تر جلوہ 
دھد. ھدایت بە دنبال این "تیپٴ درکوچه ھای شیراز درجستجوست و دیواری 
گرثائکی از اخپوان تا ایق ہت سای کت 


پری ٹرشیدہ پری پرک وسردانه ھای کہتہە در ھوا پراکندہ بود ملا اسحق لاغی نا شب کلاہ 
چرک و ریش زی و چشمھای طتاع جلر آمدء حىدۂ ساختگی کرد داش آکل ىہ حالت پکی 
گمت.ەحوں جمت سیل ھایت یک بتر حویش را بدہ گلویمان را تارہ یکنیمء ملاأسحق سرش 
را تکان داد ار پلکاں ریں رمیں پائیں رفت و پس آٗر چند دقیقه نا یک ٹتری ىالا آند داش 
آکل ثتری را ار دست او گرفقت,؛ گردں آترا ىە حرر دیوار رد سرش پریدء آں وقت تانصف آن 
را سرکشیدء اشک در چشھھایش جمع شدء حلو سرفەه اش را گرفت و با پشت دست دھن 
عفرا پا کرت سی ملا اضق کا با ززسشری کیٹ ره نا شک نال اتید و تغاننازاز 
مفی کە روی لىش آویران نودء بن داش آکل ىگاہ می‌کردء داش آکل انگشتش را رد ریر در 

تمکدانی که در طاقچة حیاط سود و در دش گداشت 
ملااسحق جلو آمدء روی دوش داش آکل رد و سر رسای گمت٠‏ مرہ لوطی خاک استا٭ 
ععد دست کرد ریر پارچة لاس او و کمت ہایں چیە کە پرشیدی؟ این اُرخانق حالا ور افتادہ 
ھروقت نخوأستی من حوب میحرمء داش ]ہل لحند اقسردء ای ردء ار جیسش پولی درآوردء 

کب دست او گداشت و از خابه بیروں آید. 

۴ ك *۴× 
نسلی پس از ھدایتء نویسندہ ای خوش قلمء واقعیت گرا و انسان دوست:ء صادق 
چوبک: نیز بانگاھی تعحتب آلود به ترسیم چہر٭ یہودی ایرانی در آثارش 
پرداخته است۔ گرچه لو نیز در نمودں زیر وبم زندگی برخی از قشرھای 
اجتماعصی و ظرایف عواطف انسانی دیدی روشن و مردمی داردء در 
شخصیتھای‌یہودی آثارش جز چہرە ای منفی ویکنواخت و قالبی نمی توان دید. 


ٴ2 


چہرة یہود در آثار . . ۔ ۹ژ" 


در داستان گلہای گوشتی"ء در خیمه شب باڑزی سوژہ چوبہک جوان فقیری 
است کەه در خیابان ھای شلوغ شہر و درمیان آمد و شد آدم ھا شغرق در افکار و 
نگران بدبختی ھاىی خویش است. چوبک پس از شرح ترس ما نیاڑھا و 
ہیزاری ای حوان بهە مشکل آئی او می پردازد 


اتا حالا او چه کند کە از چنگ این یہودی طلىکار کە معازہ اش آں طرف خیاماں است فرار 
کند ار دور نگاھی ىہ معارة یہودی کرد دید عامند عقابی روی چہارپایە حلو دکان خود 
تنشستۃه مراد آىا تکانی حورد و پیش حودش فکر کرد هن یرام چە فرق میکہە کە این حہود 
پدرسگ حلو چشم مردم یق سو بچسە و دوتومنشو بحواد؟ مگە تا حالا صد دومە بیشتر 
ھمین الم شگه رو راہ سداخته؟ آگھ سا ىشهە من ىە یه مشت الاع اھمیت ندم پس فرق من ىا أو 
ىا چیە؟ .۔ . گور پدرش, حودمو قاتی مردم میکم و میزنم بە چاک 


اتا 'یعقوبٴء کە ٭چشم موش کور مانندش را از او برتمی داشتء او راء ندھکار 
خود راء می شناسد و به سویش می شتابد. یہودی طلبکار "سمج“ و ”لجساڑ*" 
است و ىہ دنبال مرادء و در وسوسۂ گرفتن طلب از بدھکار فقیرء کامیوں 
دەچرحی عظیم را سی ‌نیند و دریک تصادف سریع ى٭ زیر چرخ ھای سنگین 
کامیوں می رود و قربانی حرص مالء آن ھم مالی ىاچیزء می شود. 

در داستان دیگری از ھمین مجموعه ىا عنوان "مسیوالیاس” باز چہرہ ای 
نکبت‌بار از یک یہودی ىقاشی شدہ یہودی لین داستان چوبک هھمانقدر آزمند 
حا تحت ایت گل ای۶ شودی در قامی سی فعیشسی وسر جو 
خمثتت حتّی دست "ملایزغل” ھدایت را ھم از پشت بستھ أست. 

داستان در خاته ای بسیار محقر درجنوں شہر اتفاق می آفتدء که هر اتاق 
کثیف و مم دار و غیر قابل سکوبتش در اجارہ مستمندان أست. کرايه نشینان به 
کار ھم کار دارندء بە دلسوزی و دشمنی با یکدیگر مشغول آند و در مجموع 
رسکی انشافن رای کفرامت 


تمام اتاق ھای لین حابه احارہ رفدته بود مگر یک اتاق یک دری که گوشۂ حیاط نعل چاھمک 
بوگنسوٹی بود و سە پله می حوزد تا ىه کعش می ‌رسید۔ این ملقدونی به قدری مرطوب بود که 
عمیشه مثل سقف حمام آر درو دیوارش آب می چکید۔ ام وی گند چاھک آں تو ول نىود 
نە برای زغال حوب بود نه برای ھسرم۔ برای ھیچ چیز خوب شود . ۔ آن سوراخی ھمین 
طور افتادہ یود و کسی آیحا را سی گرقت 





یق ایران نامەہ سال سیزدھم 
یک روز ء تنگ غروب:؛ گاری شکسقه ای مستآاجرین تازہ ای را بھە خانه میرسائد: 


دو پسربچه ہی تسان دوتا پیراھن پر لک و پیس تا زیر نافشان تنشاں بود. پلک ھاىی چشمان 
آنہا از زور تراحم قرمت:شدہ بود و پہم آئدم بود۔ مثل ترک زنگولە و میاں ترک ناسور 
خوبین پلک ھا دو تا ىینی کدر مثل دانه عای تسبیح گلی به چپ و راست تکاں تکاں 
می خورد. یکی ار آنہا یک حیار زردانبوی تخمی ىیش می کشید و ف خودش را بە جای 
سک با آن می لیسید۔ سر وصورتشاں مشثل اینکە پا دودہ پاری کردہ ناشندہہء خطمخالی ہود۔ 
دوجوی باریک اشک کە چرک ھای روی گونە آنہا را شسته بود از گوشہ چشمشان بیرون زدہ 
بود و روی صورتشان حشکیدہ بود۔ ہیسی کچ و چشماں برآمدہ و موی صافِ رنگ کاکل درت 
عادر ىچه ھا و چشماں رک ردہ مثل چشماں موشی کە تری تله گیر افتادہ عاشد و صورت گرد 
و گوشتالو و شکم گندہ و پیشانی بلند پہن و سر بی موی مرد حانه ہی ھیچ گفتگو می رسائد 
که این خاترادہ یہودی است 
این دیجگر چوبک است که با ما سخن میگوید و متمی است که از پوشاک 
مندرس و اندام ناموزون و چہر٥‏ ناشستة ایرانیان می توان بی "ھیچ گفتگو" به 
یہودی بودن آنان پی برد. گوپی چنین نشانه عا و ویژڈگی ھابی ناخوش آیندی در 
اأیرآن تنہا به پیروان دین خاصی محدود است۔ با أین هہمهء دلسوزی خوانند* 
داستان کە نگران تازہ واردان شدہ دیری نمی پاید و با سخنان یکی از ستأاجران 
چھ بسا بە خشم و نفرت مبدل می شود: 


۔ ین حہود وزپریدۂ دیروژڑی تبود که حسر مرگش اومد اتاق بمعل چاھک و گرفت؟ عئثب 
اومدھ یه گز بمحاق تو دستشه و میگه خوبه رو از حاج علی محمد حریدم تمیدونم چن صلد 
هزار توسں!؟ می گفت ما باعاس اجارہ رو ما یه ماہ پاوں ندیم۔ حودشویم می خراں تاستہنی 
توھمون عھلعدونی ہموٹن۔ ۔ 

٭ عد ہد 

آفریدن چنین چہرہ ھای قالبی و الگووار از یہودیان ایرانی مختص به سه 
نویسندۂ یادشدہ نیست و کمابیش در آثار برخی دیگر از نویسندگان 
برجستھ و متجدد معاصر ما نیز بە چشم می خورد. پرسش این اأست کهھ 
این گرایش چرا ھنوز در ذھن چنین نویسندگان برجای ماندہ و چرا کمتر 
نویسندہ٭ ایرانی است که قلم خویش رأء بە جای ترسیم و تآیید تعصب ھای 
دیرینة مذھبی و نژادیء در بیان محرومیت ھا و مصیبتھای اقلیت ھای 
مذھبی درایران بە کار بردہ باشد.'' یافتن پاسخی به این پرسش نە تنہا بر 
عہدۂ منتقدان ادبی که بر دوش روانشناسان و جامعه شناسان ایرانی است۔ 





چہرۂ یہود در آثار ۔ . ۔ ہر 


پانوشت حا: 
١‏ میرزا آقاحان کرمانی هنراہ با خبیرالملک و شیح اأحمد روحی درسال ۱۸۹۶ ػُشته شد 
ن کے ب احمد کسروی؛ تاریع مشروطه ایران, اأنتشارات امیر کبیر چاپ معتم؛ تہران ۱۳۴۶ء 
ص۱۴۶ 
٦‏ گلتان سعدی ىہ تصحیح دکترغلامحسین یوسمی۔ امتشارات خوآرزمی, تہرانء ص ۴۹ 
٣‏ حمانہ ص ۱۱۶ 
۴ حمانء ص١۱۳۰۔‏ 
۵۔ حمانء ص ۹۷۵ 
۶۔ گزیدۂ غزلیات شمی به کوشش دکتر محمدرصا شمیعی کدکی, از محموعه ہسخن پارسی۔ 
شمارہ ۶ء۔ امیرکیر: تہرأنء چاپ ثٹوم ۱۲۵٣‏ صمحہ ۰ھ 
۷ رای مطالعۂ نیشتر پیرامون سرگدشت اقلیت یہودی در ایران ں۔ ک نہ“ حصیب لویە 
تاریخ بھوٹ ایران در سه حلدہ تہراںء انتشارات بروحیمء ۹۹۶۰ اسون منتصر تاریخ پھود 
درمسرجدیدء اورشلیم ۱۹۸۲. برای آئسائی ىا تاریح منظومی کہ اڑ ساد معتبر دورة صعويه است 
وىە رباں فارسی اتا ىا حط عبری ىە دست یک ثعر یہودی کاشائی ب٭ ثام ناہائی سن لطف در 
سالھای ۱۶۱۴ تا ۱۶۶۲ نب گاشته شدہ ں ک به 
ءلعنصصرت) ۶" گاں.[ صا[ نعفذعظ ٤ہ‏ ر5۵۰۷۸ ۸ .مہ-77 4 صد ۲۳7 کہ مہ۴7 م7 معصح7[ :۸0( 8 ۷۰۷ 
٣۰٠ ٦7‏ (1617-1662) 
ں.ک به 84 1979,08 بطعوتٌائت ,صصط مه دسلدھصمندا۸ ,رمعںبی ۳ نصعمذۃ 
۹۔ واژه جہود گرچه ظاھرا؟ از ریشۂ نعل حہد و در باب فعول استہ و گویا درایران 
ناستان ھم مصطلح یودہ باری متصمی و تحقیر کنندم دأارد و ار ھمیں رو در دید همۂ أیراىیاں 
یہودی واژہ ای توھین آمیں بە شمار می رود. می تواں بە جای آں واڑژہ ھایء یہودی؛ کلیمی و موسوی 
را بہ کار برد۔ 
۰٠۔‏ فریدون آدمیت؛ آئدیشثه حلی میررا 5فاخان کرمانی تہرانء انتشارات پیامء ۱۳۵۷ء ص ۲۶۹ 
۱۹ ں ک۔ ب٭ه: 
'ہعننته :ط۷( صحدہص٣‏ سصودن شہ۶معوا( ‏ صعحت مسطکلا حیےۂ ع۸۷" بوجلٹہ٣‏ ععرعت ام ومما۸ 
۔1974,.45۰ ,10 ع.د(نط عم دنفلفظ۸ا 
۲۔ میررا آقاحان کرمانی؛ عتتوب داحزادہ کمال اندوله به شامزادہ جلال الدوئه (سه متتوب ) به 
تصحیح بہرام چوبیںہء انتشارات مرد امروزء ۱۳۷۰ء ص ۷۷۔ 
۴۔ آدمیتء حمان ص ۲۷۴۔ 
۴۔ میرزا آقاخاں کرمانیء سه مکتوبء ص ۱۰۶۔ ۰ 
۵۔ آدمیت: ھمانء ص ۰٢۲۷۔‏ 
۶۔ میرزا آقاحاں کرمائیء ہحانء صس ۱۰۵ 
۷۔ منظور ملامحمد باقر مجلسی, از علملی برحستة دوزہ صفویه أست۔ 


0 


ىف ۱ ایران نلعهہ سال سیزدھم 





۸۔ میررا آقاخان کرمانی۔ حمان ٠‏ صص ۱۷۷-۱۷۶ 

۹.۔ حمان: حصص ۱۸۴ لی گۓۂ 

۲۸۱ آدمیتء ہحان؛ ص‎ ٠ 

۹۔ ں۔ ک۔ه 266267 وق وہ بہصعتتن0 

۲ حد ماریار و شہریار پہلران ایراتئ درمارنسران که دررماں غليه اعراب پر لیران ىا ھارون 
خلیفه بە ستیز برخاست۔ 

۱۲۔۱۱١ سادق مدایتہ ماؤیاں تہرأن: انتشارات أمیں کہیںء صسس‎ ٣ 

۴٣۔‏ ھمانجا سصس ۹۳۔ 

۵۔ ھمانجا سس ۱۹۸ 

7 عدایتء سه قعرہ حون, داستان ٭درطلب آمررش*"ء تہرانء أمیرکیرء صص ۷۵۔۷۶. 

۷ صادق هدایت؛ کوپ مراری* عقداء با تصحیح و توضیح دکتی محمد حمقی محچوں 
۰ء صص ۱۴١‏ تا ۱۵ 

۸۔ به عمواں سوتہء ریچارد کاتم ار پیام ہوروری نشریۂ یان ایراست (قروردین ۱۳۳۱) چىین 
نقل می کعد. ہکارگران تحت ستم برخیرید و رنحیرھایى آسارت را کە سرمایە داراں یہردی ىہ پّای 
ما پسته آید تنگسلیدے ںا کے 385 ط ۔,صعتاہ٥‏ 

۹۔ ں ک۔ یہ“ 

9 ,1991 ,صمفتہ1 ھ7۷ درعنصعہ صد کمصبرصصعتز( /اجھ دکد[ ء77 21-ر4د77 و5240 ,۔ممسد”ەند×آ حعصہ17 

۰۔ ن۔ ک۔ ىہد: 
لآفتہ؟" ہ__ قد ,258 ج ,1992 ,دمتء مہ٣‏ ,عمموسںلہ٥((‏ 7 ×ظ صصہآ ,مسدعسعطصطم قصد-صظ 
جج ,1969 ب,صصمہمدعة طط ط امصطعلط۸جهت] ,1941-1953 ,۵۸۲۰ ح۲00 م۲ .اا٣‏ صمحسصها ٤ہ‏ ہمعدظ 

۔155-156 

۱. صادق هدایتء دقصیة چگونە یزغل متمول شدہ در وی وی ساعابء تہراںء أمیرکبیرء چاپ 
سوم؛ ۱۳۴۱ء صس 

۳۔ صادق عدایت: ع٭داش آکلء در سه قطرہ حوںء تہرآنء امیرکیرء ۱۳۳۹ء صص ۵۶-۔۵۷. 

٣۴‏ سانتق چویکء عحیحه شب ہباڑی تہراں: انتشارات چاویدان چاپ پحم ۱۳۵۴ء 
سصص ۰۲۸۔۲۹ 

۴ ھمانجاء صص ۱۸۶-۱۸۵ 

۵ جمانجاء صصسص ۱۹۱-۲۹۰۔ 

۶۔ هخمانجاء ص ۱۹۷۔ 

۷. استشاء درایں مورد داستان جاوید اثر اسماعیل فصیح است در شرح ظلم و ستم بی حد 


سے 


سبت یه جوانی ررنشتی در اوآاخر دوزاں قاجار۔ 


آمیر اسمعیل عجمی٭ 


پیش از پرداختن به بحث ئُنە و ارتباط آن پا جامعة مدنی, بە این نىكتة اساسی 
باید اشارہ کرد کە تا اواحر قرن گذشته یکی از خصوصیات بارز جوامع 
روستائی کشور غیبت دستگاہ دولت و عوامل مستقیم آن در این گونە جوامع بودہ 
است۔ تا این زمان ادارہ امور روستاھاء نظارت بر فعالیت ھای کشاورزی و وصول 
سہمی از تولیدات بابت مالیات دیوانی عموماً برعہدۂ مالکان اراضی,؛ متصرفان 
خالصجاتء تیولات دیوانی و موقوفات شرعی بود۔ حتّی کدخدای دہ کە ادارہ 
امور روستائیان را برعہدہ داشت برگزیدہ و نمایندہۂ مالکان و متصرفان اراضی 
بود. بەبیان دیگر؛ دہ و روستائشین در قلمرو قدرت سیاسی و اقتصادی مالکان 
و متصرفان اراضی قرار داشت. با توسعۂة مناسبات بازرگانی؛ تجاری شدن 
کشاورزی و استقرار و گسترش حکومت مرکزی در اواخر قرن گذشتەء به تدریج 
تغییراتی بنیادی درساخت اجتماعات روستاتی پدیدار شد که از دائرۂہ بحث 
حاضر بیرون است.ٴ باتوجه بە نکتة بالاء مطالعة مشارکت جممی روستائیان در 
فعالیت ھای اقتصادی و اجتماعی درقالب بٌده با درنظرگرفتن شرائط اجتماع 
روستائی قیل از قرن حاضر و تحولات اخیر آن حائرٌ اھمیت فراوان است. 


* استاد مطالعات حاورمیائه در دانشگام آریروتا۔ 


ہچہ وی 


۴۳ : ۰ ایران نامه سال سیزدھم 





در این مقاله پس از اراتة تصویری کلّی از بن أھعمیت و کارکردھای اقتصادی و 
اجتماعی آنء نحوه تقسیم گار در بده و نقش آن در قشربندی اجتماعی دہء 
عضویت در ٴُنەه و سر انجام دگرگونی بُنەھای روستاتی در چہار دھة آخیں مورد 
بررسی قرار ہی گیرد. ٠‏ 


تصویر کلی بنه 
ثده گونە ای از سازمان تولید زراعی دستجمعی است کە در روستاھای مناطق 
مرکزیء شرقی و جنوب کشور از روزگار کہنء به ویژہ در دورہ ھای تسلط 
نظام بررگ مالکی بس رواب تولید کشاورزیء شداول بودہ است. آتا با 
پیشرفت کشاورزی سرمليه داری و مکانیزہ از نیمة قرن کنونی و اجرای برنامة 
تقسیم أاراصی در دھة ۱۳۴۰ء آین شکل بہرہ برداری از زمین دستسحوش تحولی 
ژرف شد و ساخت ستتی آن متلاشی گردید و از میان رفت. برای این گونه 
سازمان تولید زراعی, کە در مناطق مختلف کشور بە نام ای محلی از قبیل 
بُنء صحرأء حراثهء بتنکو پاگاو و غیرە معروف اأست,٠‏ تعاریف گوناگونی در 
دھه ھای اخیں عرضه شدہ اسٹ''' درمطالمةۂ حاضشر؛ تعریف ثسپتا چانعی کە 
جواد صفی نژاد بدست می دھد مورد استفادہ قرارگرفته است. در این تعریفء 
بٍىه عصارت است از یک واحد مستقل زراعی در یک آنادیء مشتمل ىر یک یا 
چند قطعمه زمینء کە عدہ ای دھقان در آنء براساس تقسیم کاری کە ستنی 
بر امتیازات اقتصادی و منزلت ھای اجتمامی استہ با مقدار آب و ٹیروی شحم 
معینی با تعفسادی اہزار کار متعلّق به ؿُنهء بە مدت یک سال زراعی بهە کشت 
و زرع میپردازند' بەطوریکە ملاحظه میشودہ در لین تمریف علاوہ 
برعاسع۹ل کاربه صورت دستهەجمعی و بہرہ برداری اشتراکی آز منابع آب و 
غاف ہر لسم کان ساسلة تراتب اختاضی ر ابتیازات انتصادی تی ٹاکید 
شده است۔. 

بە طورکلیء درمناطقی که این توع بہرہ برداری متداول بودہ اراضی مزروعی 
دہ در اوّل ھرسال زراعی به چند بِنهە تقسیم میشدہ أست. تعداد و وسعصت یُنەھای 
هر دہ تاہع مقدار آب و زمین قابل کشت بود وسنجش وسعت بُنە با جفت گاو' و 
دربرخی از روستاھا با "مدارگردش آب“” و یا مقدار ٭بذرپاش“ صورت می گرفت. 
پس از تعیین مقدار آب و وسعت زمین,ء نیروی شخم و نیروی کارسودہ نیاز بنه 
معین میگردیں برای مشالء در دھات اشراف تہرانء معمولً بده از ۶ نفر 
زارع کە دارای سه جغفت گاو شخم و یک شبانه روز حقابه بودند تشکیل میشدٴ 


بنه در ساخت اجتماع روستایی ۵۵ 


پیش از اصلاحات ارضی۔ در طالب آباد ٠١‏ ئُنه وجود داشت۔ به هر بُنه یک 
شبانه روز آب در مدار ٢١‏ روزہ گردش آب تعلق میگرفت. مساحت هر بُنه 
در حدود ٠۰‏ تا ۳۴ مکتار بود۔ زمین بئە توسط ۶ نفر زارع (دونفر "دم آبیار' 
و ۴ نفر برژگر) کە به صورت دسته جمعی زیر نظر یک آبیار (سر بُده) کار 
می کردند۔ کشت میشد. پس آز برداشت محصولء سہم مالک از شتوی و 
صیفیء 1و تیب سو مویہ یو ھ وو 


اھمیت و کارکرد بنه 
اکثر پژوھشگران پیدایش و تکوین بُنه را در ارتباط با کمبود آب؛ پراکندگی 
قطعات زمین و نحوه آبیاری توجیه میکنند. بنا ىه گفته صفغی نژادء ٭خست 
طبیعت در این مناطق (در روستاھای جنوبیء مرکزی و شرقی کشور ) موجب آن 
بودہ است تا شیوەای از تولید اتخاذ گردد کهە بتوان به کمک آن درشرائط 
نامطلوب طبیعی و روابط تولیدی موجود حد مطلوب بہرہ وری از زمین را ممکن 
ساختءٴ ساعدلو ھمین نظریه را با موشکافی بیشتر این طور بیان می‌کند: 
ہآ ب کم زمین قابل زراعت محدودء پراکندگی الزاہی قطعات کشت و نحوہ آبییاری 
یکی از دلائل اشامت [شرائط] کشت دسته جمعی و قبول نوعی ھمکاری تعاونی 
بین زارعان استءے'" 

از دیدگاہ این پژوھشگران: ثنه نہادی خودجوش است کھ دھقانان به ابتکار 
خود و برای رویاروئی با مشکلات ناشی از آب رسانی درمتاطق خشک و 
نیمەخشک از راہ تولید دستهەجمعی و هھمیاری و تعاون برپا می کنند. 


حسن عمدة یک چسین شکل و سارمانیء یه خصوض ىا توحه ىه محدودیت آبء فراعم آوردن 
امکان استفاد٭ بیشتر و سطقی تر آأر آپ در شرایط دسته حممی است۔ تمداد بُنەھا أر دھی 
تا دھی دیگی فرق میکند۔ ایں آمر بستگی بهە مقدطر رمیں رراعی, مقدار آبء حد دوستی و 
خویشاوندی صاحبان نسق با یکدیگر دارد. نوعی یارگیری است کە تنہا ناشی از عوامل 
مادی زندگی اقتصادی ئیستہ بلکە بە لور عاطمی و انسانی ھم بهھ زندگی مربوط می‌شود 
کی میا ھکر کی ایام او وت ذین وای قدای کاب بی کرد لن مسوی 
برعمۂ بہرەیرداران دہ آثر می‌گذارد و به این ترتیب مقکن است کە چند بُدە در داخل چند 
بن ئگ اقظغام رق وامیتت ض عومد و ہااکتی اگ ےسا تیگر یقرت ملفاد و 
زمین ‌ھای تازہ ای یتوانند زیر گشت پروتدء شاھای تازہ ای جم با بنا بر ضوابطی که 
گذشت بەوجسود می آید و تمامی بہرہ برداران دہ از سال نٹیکو بنا بر سہم اولیة خود از 
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زمین پہرمەمند میشوند و لیں رسہیدسم دیرینە و کسی است کە ار دور دست تاریح ریش 
می گیرد۔ 


از آین دیدگاہہ نقش مالک و یا عوامل أو در استقرار بٌده و بہرہ کشی از 
رعایا کمتر مورد توجه قرار گرفته است۔ و حال آن که برخی از پژوھشگران از 
جمله احمد اشرف براین عقیدہ اند که سازمان ھای تولید دسته جمعی عموماً 
بەمنظور تسہیل بہرہ برداری از واحدھای مزروعی و جمع آوری سہم مالکكانه از 
سوی مالکان و متصرتقان اراضی پدید آمدہ أاست. 


جماعت رعیت دزھر دھ به گونە ای دسته حمعی پا مالکان و متصترفاں در ارشاط نودند۔ 
کسمداء کە حم ىە حماعت رعیت تملق داشت و ہم مورد تایید و متصورب مالکاں و متصرداں 
بودء نىقش واأسطه و ٹیڑ ادارة أمورحماعت زا برعہدہ داشت تا ىه گونە ای کدحد! منشانہ و 
در حد توش وتوان رعیت کار بہرەکشی ار رعایا را سامان دھد۔ در مناطق حشک و حاشیۂة ۔ 
کویرءکە کار آبیاری و رراعت غلات دشوار یودء برای تسہیل سہرہ کشی از رعایا نسق رراعتی 
دی رأء حست وسعت اآراضی و جممیت روستاء ته٭ چتد واحد ستاوی بحش می کردند و 
عرکدام را یہ طور حمعی ىە چىد رعیت ىە مزارعه می دادند و ادارة حمعی آن را زیر نظر 
کسمنا به یکی ار افراد تواای آن حمع واگدار سی کردند و آتہا را نہ نامھای محلی سء 
صحرأء پاکارء طاقء ۔حراثه و عاسد آں میحوابدند . 


از این دیدگاہ؛ مالک عامل موثری در تشکیل بؿُه ىودہ وحتی در دھاتی که مالکان 
ہنا برعللی قادر بە نطارت برکشت و ررع نبودندگاوسدٴ'' این حلاء قدرت را 
فعالیتدھای کشاورزی را سرپرستی و بہرہ مالكانه را جمع آوری می ‌کردہ أآست۔ 
صفی نژاد از این نوع سازمان بھ نام ُدەگاوبندی*” یاد کردہ است ۔مطالعة 
خلاصۂ مواد اصلی قراردادی بیں مالک ھاشم آباد و دوگاو بند به شرح زیر می 
توأاند کمکی به شناخت رابطة مالک و گاوبند درموزرد بہرەکشی از رعایا باشد. 
برخی از مواد این قرارداد به شرح زیر است: 


(الف ) ار تاریح دیل آلی آخر مدت مڑیوز گاو ورعیت خود ز یه اندارہ کمایت وزرع سی 
خروار گندم عمیشه موحود داشتہ واز لوازم رعیتی ھیچ گوںە کسی و منقصتی ىداشتهہ ناشد۔ 
(ب) مالک ىە مقدار تا حروئر گندم بفرخوب ى٭ عنوان مساعدم بئجد کە تمام و کمال کاشت 


شود ودر را٘آس محصول یپردازند۔ 


بنە در ساخت اجتماع روستابی ۷ٹ 
...سس سہجحہےےسہسسسس مس ٹتحشتٹسب تپ پت شس 
(ح) باید ماسد سایر شەھای فیروڑ بہرام عمثہ مچاتی و ندوں بتمطلى برای لاروپی نہں کرچ 
لعلہ۔ 
(د) مراقب باشند رعایای شریر ىٛه قریه وارد ٹنکند۔ 
ڑھ) مالک قتول سودەابد کە أمر بە گماشتگاں خود صادر نمودہ کە درمواقع وفصول زراعت 
ار مقدار آپ موحود عاشم آباد تقسیم آان را برای مشروب سودں زراعت ىہ مشارالیہا 
برساسد: مشارالیہا درشاع مرأاتفب 9 ۔االمناصمه مساویاً شرکت دارند و درتمام مراتب 
مسطورہ ضامن یکدیگریند. 


اوىو در بررسی اہراھیم آباد نیشابور بە این نتیجه می رسد کم کشاورزی بە 
صورت گروھی (صدحرا) بنا بە علل زیر مناقع مالک را بہتر تامین میکند: 
۔وقتی کە زارعین بە صورت گروھی کار می کنند مالک خیلی آسانتی می تواند 
آنہا را کنترل کند. 
۔مالک ھرکس را کە بخواھد می تواىد سرای مواظبت و نظارت برکار زارعین 
اہتخاب کند۔ 
- در ھر صحرا به علّت وجود ۔سٹولیت گروھی افراد هرگروہ عمیشه در کار 
یکدیگر نظارت دارند 
برای تعمیر ات دہ؛ ھرسال دونتضر ار ھرصحرا۔ باید به رایگان کارکسد. 
مالک سہم خود رأ از ھر صحر! توسط سالار کە با دگا قرارداد می بندد یکجا 
می گیرد و ہا رارعین بطور أنفرادی رابطه ای ندارد" 
گذشته از این, مالکان ھرگاہ دھی را آباد می کردند بە ایجاد بُنه در آن دہ 
کمر می بستند. احمد اشرف دونموٹه از این پدیدہ را در روستاماىی قزوین 
بدین شرح بیاں میکند: 


یکی دہ رحیم آباد اأست کے در حدود ۶۰ سال پیش دائی شدہ و مالک تعدادی حانوار 
روستائی را یه آنحا آوردہ و در۱۶ شه مستقی کردہ أست۔ سوںۂ دیگر کە اھمیت سیار دارد 
دہ توفک است دراین دہ دو مررعه وحود دارد یکی متعاق بە حردہ مالکاں حاضر است که 
إراضی دہ را ىراساس واحد شعیر دراحتیار دارید و ار سارماں بًهە میان آتاں خغسری نیست۔ 
دیگری مررعة گاوچک است کھ متعاق مہ یک مالک ودہ و لزقیں گدشتہ سازما ثُه درآنجا 
وحود داشتہ و درحدود میم قرں پیش مالک جدید ارفضسی مزدمہ دا ب٭ ۶ ثُنه ت تقسیم و آنہا 
رامیاں ۲۴ خانوار روستاتی بطور مساوی تقسیم میکند. 


ب٭سخےن دیگرء بٌٛنه تنہا شیسوہ ای خاص برای بہسرہ برداری مطلٰوب از 
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منابع محدود آب و زمین نیست, بلکە نیز وسیله٭ ای موثر در تامین منافع مالکین 
به ویژہ در زمیتة جمع آوری بہرۂ مالکانه و ادلرة امور دھقانان بەصورت 
جمعی أست۔ 

مطالعات چند دھۂ اخیر دربارة بُنه عُموماً حکایت از نفوڈ شدید مالک 
یاگاوبند دراستقرار و گردش کار بُنە دارد۔ تا آنجائیکه این نگارندہ اطلاع 
داردء تنہا نوشته ای که استقرار و کارکرد بُنه را خارج از قلمرو نفوذ مالک 
مورد بررسی قرار میدھد تحقیق جامعی أست که توسط ٹیکو کیلستراً در 
دھکدەای بنام 'دھستان“ درمنطقه لار در استان فارس انجام شدہم استہ۔'' بنا 
ہرنوشتۂ !ین محققء دھستان کە از نظر منابع آب و خاک بسیار فقیر است 
ھیچگاہء مورد توجه مالکان محلی نبودہ۔ گذشته از این چون آبیاری اراضی, 
ہی نیاز از سرمايه گذاریء با سیلاب ھایى موسمی تآمین می شودہء زارعین این دہ 
برای آبادساختن اراضی اجباری به توستل به مالکان و یا دیگر ٹروتمندان محلی 
ندارند و تنہا با اکاء بە نیروی کار خود بە کشت و زرع اراضی دہ می پردازند۔ 
از این روء به استثنای باغات که متعلّق بە مالکان است بقیة اراضی مزروعی دہ 
در اختیار زارعین است و بطور ثشاع مورد بہرہ برداری قرار می گیرد۔ زارعین 
درگروھای کار دسته جمعی در ۱۴ صحرا متشکل شدماند. اعضای ھرصحرأ 
باکندن و مرزبندی مجاری باریک, باران ھاىی سیلابی را در حونضچه ھای 
کوچک جمع آوری می کنند و برای آبیاری مزارع گندم و جو مورد اأستفادہ قرار 
میدھند. درآغاز سال زراعی ھر زارع عضو صحرا حدود ٭ھ من بذر کھهھ 
معادل یک سہم زراعت درصحراست در احتیار گروہ خود می گذارد. کليه 
فعالیت ھاى کشاورزی بصورت دسته جمعی انجام میشود و زارعین پس از 
برداشت محصول براساس مقدار بذری که داد آند از آن سہم میبرتد۔. 
فعالیت‌ھای کشاورزی با مشورت افراد عضو صحرا بەویژہ زارعین ارشد زیرنظر 
سرپرست صحسرا انجام میگیرد. عمه اعضاء موظف به کار در صحرا ھستند 
و درصورتی که عضوی بنا به عللی نتواند درکار زراعت شرکت کند 
محبور ُست برلی انجام سہم خود کارگر دیگری استخدام کند و در اختیار 
صحرا بگتارد. 

ھمانگونە کە از این توصیف برمی آیدء بہرہ برداری از زمین بە شکل صحرا 
در این روستا از سوی خود دھقانان و بدون دخالت عوامل با نفوذ مانند مالک 
گاوبند یا افراد محلی دیگر صورت می گیرد. درسال ۱۳۴۹ از ۴۲۳ خانوار 
دہء ۳۶۱ خانوار عضو یکی ز ۱۴ صحرای این دہ بودند۔ با این که اساسا ھر 


بنە در ساخت اجتماع روستاہی ۹َخٰ۵ 


فرد ساکن دہ کە توانائی کارکشاورزی دارد می تواند عضو یکی از صحراھای دہ 
شود اتا درعمل سرپرست صحراما بەعلت محدود بودن زمین و مقدار آپب قابل 
استفادہ غالباً از پذیرش عضو جدید خودداری می کئند. 


اھحمیت بنه در تقسمم کار و قشربندی اجتماعی 
ثٛنهء بە عنوان یک واحد اقتصادی تولید کشاورزی,ء براساس تقسیم کار مشخصی 
فعالیت ھای خود را تنظیم می کرد. بدین معنی که مجموع کارھای بُنه طبق 
عرف محل بین زارعین عضو تقسیم میشد و ھرگروہ در فصول مختلف زراعی 
بهە کارھای مربوط به خود آگاھی داشت. بهھ عنوان نمونهء در فصل پائیزء که 
هنگام کشت غلات أست, آبیار صبح زود مقدار بذر مصرفی آن روز را از انبار 
اربابی تحویل می گرفت و برای بذرپاشی به صحرا میبرد. وظیفۂة برزگی این 
بود کە گاوھا را با خیش و یراق جہت شحم زنی یه محل ببرد و کار دم آبیاران 
در این فصل مرزکشی زمین ھای شخم خوردہ بود۔ در دھات اطراف تہران: بُنه 
معمولاً از سر بُنه که بە أو آبیار خطاب میشد و ریاست بُنە را داشت و دمآبیار 
کە سمت معاون او را دارا بود و برزژگران تشکیل می شد. در روستاھای خراسان 
بە واحدھای تولید جمعی صحرا اطلاق میشد و هر صحرا ىنا بر وسعت اراضی 
مزروعی از تعدادی جفت گاو تشکیل شدہ بود۔. صحرا تحت سرپرستی یک 
'سرسالار* بود کە مسٹولیت آبیاریء مرزبندی و کودپاشی را برعہدہ داشت و آن 
را با کمک چند "سالار* انحام می داد. بوجاری نیز کار سالاران بود۔ وظیفه 
اصلی دھقانان شخم زژنئیء بذرپاشی و خرمن کوبی بود که زیر نظر "سردھقانان* 
اسام ھی گرنشت برای درڑی غلاکا عة اسائى مبغرا :شرکت: می گزدتد: 
سرسالار و سر دھقان هر صحرا توسط کدخدای دہ که نمایندۂ مالک بود انتخابپ 
سیق 
تقسیم کار در ؿُنه آشکارا مرتبط با سلسله مراتب اجتماعی و مزایای 
اقتحسادی بود و از ھهمین رو باید نقش بُته رأ در قشر بندی اجتماعی و 
ساخت قدرت دہ قابل توجه دانست. چہء بُنه طبقۂة دھقانان نسق دار را 
درخود جای می داد و ہا شبکة خویشاوندی رابطه ای نزدیک داشت. از 
نظر ساخت قدرت کدخدا در راس هرم قدرت دہ قرار گرفته بود. پس از وی 
سربُنه ھاء سپس پابْده ھا یا سالارھاء و در منزلت اجتماصی پائین تر 
برزگران یا دھقانان جای داشتند۔ گروہ ھای دیگر روستاتی از جمله کارگران 
روزمزدء آھنگران: نجارھاء حمامی و سلسانی به صورت ہجنبی در ارتباط با 


‌ 
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بُده به فعالیت می پرداختنسہ این گروەھا طبق عرفے محل برای ؿِده کار 
می کردندء خسات مورد نیاز آن را برمیآوردند و از تولید زراعی آن سہم 
میب ردند۔ 

سربُنەھابر پایة مزایای اقتصادی نسبتابیشترء رهھبری ونظارت در 
تعالیث نائ کضاوردی رابظط :ای دیٹری با مالک یا سام در قش بالایَذہ 
جای داشتند. برزگران و دیگر اعضای بُنه احترام خاصی برای سرژِنه ماء کە 
در واقع ریش سفیدھای دہ به شمار می آیندہ قائلمی شەند و آن ھا را حامی و 
مداقع عنتافع خود درمقابل مالک میدانستند و گذشته از چسروی از تصسیعات 
سریُنەھا در کارھای تولیدی: برای حل و فصل اختلافات خود نیز اغلب به آنھا 
رو گرم 'سشزلتا لی سن درمناعت امغنامی داز تتارٰی قائل تلامط 
برخوردار بود. چهہ از یکسوہ سر ثنەھا پس لز رسیدن بە این مقام تا زمانی که 
توانائی انجام وظایف خود را داشتند سریٌنه می ماندندء و از سوی دیگر؛ پسران 
ارشد خود را برای تصدی این سمت تربیت می‌کردند. با این کە سربُنگی 
موروٹئی نسود ولی مالکان غالبا پسر مورد نظر سرئه را به جای پدر بر 
می گزیدند. 

وظیفه سر ثُنەھا تنہا بە نظارت امور آبیاریء کشت و زرع زمین ھای بُنەہ و 
تنظیم کار اعضای آں محدود نمی شدہ بلکە س بُنه رابط اصلی بین اعصای بُنه 
با مالک بود و درحل و فصل اموز دہ نفوذ قابل ملاحظه ای داشت. به گفتةه 
آل احمد. 


کسمدای اصلی دہ در حقیقت ھمین سریڈّھا ہستند. حل و قصل دعاوی ۔حصوصی و نزإاع 
هاء تقسیم آب و پشک انداحتی برای تعیین ہویت در تقسیم آب تعیین سساڑھای هر سٌہء 
سرپرستی درمرگ و سروز افراد مثُنع۔ أیتہا مه کار سرئُده أست که ھمیشے جایشاں بالای 
محلس أست و ممولاً ریش دارند و دسته چپقشاں (اگر دودی بائسد) کمی درارتر از مال 
دیگرأن اأست. 


در بیشتر دھات سر مُنه یا سرسالار درمقایسه با سایر افراد یُنه معمولاً سہم 
بیشتری از محصول می ب ردند۔ برای مثالء درطالب آباد طىق عرف محل سربّ٘تهء 
علاوہ برسہم حاصله از نسق خویش درحدود ۵ں) کیلوگرم گندم سہم اضافی 
از محصول دریافت می‌کرد. افزون براینء ھرسال مقداری زمین با نیروی کار 
اعضای بُنه برای سر بُنه کشت و زرع میشد که بە عنوان "پاداش کاری* معروف 


بنه در ساخت اجتماع روستابی ١‏ 


بود. از دیگر امتیازات سر مُنەھا این بود که اصولاً کارھای سبک و حستاس بُنه 
بە عہدہۂ آنان بود در حالی که دھقانان عضو بُنه مسٹول انجام کارھای سنگین 
بودند. برای مثالء درپاگاوھای سیستان بذر را سالار می پاشیدء انتخاب ہوع 
کشت و حل و فصل کليهە امور پاگاو با او بود. اتا کشت گران (دھقانان عضو 
پاگاو) عہدہ دار لاروبیء زمین بندی؛ پشتەکشی و دیگر کارھای سنگین پاگاو 
بودتد۔ 

درھرحال:ء قدرت و امتیازات متعلق به سربْتهەھا ناشی از مالک بودکه خود 
کلّیۂ امور بُنەھا را زیر نظر داشت. در دھاتی که مالک پنا بە عللی قادر بەه 
نظارت برکشتوزرع نبودء گاوبند عہدہ دار این وظیفه میشد. بدین ترتیب؛ 
سریُنەھا تحت نظارت و سرپرستی گاوسند ععالیت ھای خود را أدامه می دادند. 
گاوبنداں بیشتر محلی بودند و اکثرا در قشر ئروتمند و با نفوذ دہ قرار 
داشتند. بە گفته صفی نژاد: ہبرخی از گاویندان چنان قدرت و ئروتی بہم 
می‌زدند کە ارباب واقعی دہ می شنند. این دسته از گاوبندان به اجارہ داری 
گاوبندی در دھات أطراف می پرداختد. . . یکی از این افراد سرشناس کدخدا 
علی اصغفر گلدسته ای بود که قسمت اعظم گاوبندی گلدستە و دھات اطراف 
متعلق ىه او بود و مالکین وحتی ادارہ خالصجات تہران قراردادھائی درحصوص 
اجارہ داری و گاوبندی دھات ھمسايه گلدسته با لو می بستند٭' گاوبندان 
ُزنظر اقتصادی از مالکان پائین تر و از دھقانان بالاتر بودند و به طورکلی قشر 
مرف العاق وَوسِتا زا تشَکَيل عى‌دامثت, 

ذل ووسلٹامائی کا نٹوڈ مشسبالکات کس یرد سرتنه ما فرہ و ارات 
کمتری داشتندء چه تصمیم گیری در أاہمور بُنه ھا بیشتر ہا شارکت 
دھقاناں عضو بُده صورت میگرفت و سرئُنەھا توسط زارعین انتخاب 
میشدند و نقش اصلی آنان بیشتر جنبۓۂ٤‏ راھنمائیء ریش سفیدی و خبرگی 
داشت تا دستوردھی و نشطشارت و کنترل کار دھقانان. با أینکه تعداد این 
گو جم شوہ بزدہ انث اڈاءاز نظ حر تسم کیرفی و ساخت قثوتث 
أھمیت آن ھا را در رمیتة مسائلی کە در این مقاله مورد بحث قرار گرفته آند 
آأندک نمی توان دانست۔ 

عمانگونە قبلاً اشارہ شدء تنہا نوشته ای که این گونە ساخت مُنە را تشریح 
می کند حاصل بررسی دھستان لار است۔. درآاین دم زارعین در ۱۴ صحراأ 
متشکل بودند و انتخاب سرپرست صحراء پنیرش عضو جدید و سایر امور 
صحرا با توافق اعضای آن صورت میگرفت. نفوذ و قدرت سرپرست ھر صحرا 
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مسحدوٹ بودء چەه تصمیمات هر صحرا با مشورت ر ترافق أعضای ارشد اتخاذ 
میشد و سرپرست صحرا عموماً نقش ریش سفقیدی گروە را بهە عہدہ داشت۔. 
ن شیوه تممیمگیری و کار صحرا در ساخت قدرت دہ نیز تائیر می کرد 
آن گونه که آکٹر امضای لن دہ و خانة انصاف آز میان سرپرسٹ صحرآما یا 
رای اعضای آن انتخاب شدہ بزدئت!' 
باتوجه بە نتایج حاصل از بررسی دھستان به شرحی که گذشت می توأن 
گفت که ساخت اجتماعی ئُە از انمطاف پذیری و تحرک قابل ملاحظه ای 
برخوردار بودہ أست. لین نکته بە ویڑة از آنجا روشن می شود که در بُنەمای 
ارباب۔رعیتی هم معمولاً دھقانان عضو در آغاز هرسال زراعی می توانستند بە 
میل خود گروہ کار خویش را تغییر دھند و بە بُنه دیگری به پیوتدند و امکان 
تغییر منزلت ھانیز در مُنه وجود داشت. 


عضویت ' در بنه؛ وظایف و امتیازات اعضا۔ 

الفك) عضویت۔ در دھاتی کە بُده بە عنوان سازمان تولیدکشاورزی عتداول 
بود روستائیان ہبراساس ضسوابطیء از جملےه سکونت در دمھء داشتن حق نسق 
و آگاھی از فنون کشاورزی به عضویت ؿٛله درم یآنفند۔ در برحی ار مناطق 
مانند خرأسان علاوه بر شرائط مذکورء ساس عضویت درصحرادارا 
بودن گاوکار بود. عضویت در بُنه اساساً برای یک سال زراعی به انتخاب 
زارع و با موافقت سربّنه و تائید مالک یا نمایندہ او صورت میگرفت. بەعلّت 
کمبود آب و زمین در اختیار بُنه معمولاً از ھرخاںوار زارع یک نفر در 
بُنے حق عضویت داشت۔ دھقانان در بیشتر موارد براساس روابط 
حویشاوندی نزدیک عضو بُده میشنند. برلی ثالء در دہ سیف آباد کهھ 
دارای ۱۳١‏ بُنه بود اعضای ۴ بُنه مرکب از دو تا سه برادر و یک یا دونفر 
دیگر بودء و أعضای ۴ بُنه شامل پدرء یک یا دو پسر ویک یا دونفر دیگر می 
شد. در م۴ بُندأا دیگیر پسر عمو یا عمو و برادر زاده با یک یا دونضر 
دیگر عضویت داشتند و دو باجتاق همراہ با یک نفر دیگر اعضای آخرین 
بنه بودند۔"' 

با این که مت عضویت در بُنه معمولاً برای یک سال زراعی بودء در 
عمل دھقانان برای سال ھای متمسادی در بُنۂ خسویش باقی میماندند. 
گاھی برخی از افراد ئٛنه به میل خسود از ادامةۂ کار در ؿُنه منتصرف میشەند و 
درپارہ ای از موارد ھم دھقان عضو ممکن بود از طرف سرثٛنه اخراج گردد. ” 


بنە در ساخت اجتماع روستابی ۳٣۳ھ‏ 


پنیرش اعضای جدید با موافقت سر بُنە و تآأیید مالک صورت میگرفت و 
عضو جدید با نسقش بە بُنه ملحق میشد۔ اولاد اعضای بُنه پس از رسیدن به 
سن بلوغ حق عضویت در بُنه نداشتند و به ناچار بە دنبال کار و فعالیت 
دیگری می ‌رفتند. بامرگ رئیس خانوار عضو بٌُنهء نسقش بین ورثه تقسیم 
نمی شد و تنہا یکی از پسران بالغ او (که معمولاً پسر ارشدش ہود ) بە عضویت 
يُده درم یآمد. چنانچه دھقان عضو ؿُنە در انجام کارھای محولەه سستی می ورزید 
سرئُنه نخست ىہ أو اخطار م یداد و درصورت ادامة سستی در کار از بُنه اخراج 
میشد۔ 

ب) وظایف۔ وظیفۂ اصلی هر عضو کار در ئُنه بود که با ھمکاری سایر 
افراد بە صورت دسته جمعی انجام میشد. همان گونە کە قبلاً بە آن اشارہ رفت, 
کمیت و کیفیت کار افراد بن متفاوت و پراساس تقسیم کاو و طبق رف محل 
بود. با این که ھمکاری افراد بُنه عموما به قلمرو فعالیتھای بُنة خود آنان 
محدود بودء در برخی از موارد اعضای یک بُنه با اعضای بُنه دیگر ھمکاری 
می‌کردند. برای مثالء در ابرأھیمآباد نیشابور درموقع برداشت خرمن دھقاناں 
یک صحرا به کمک صحرای دیگر می ‌رفتند و صحرای مدکوزر ھم در کوبیدن 
خرمن بە صحرای اولی کمک می‌کرد۔*٭ 

افراد بُنه بویژہ بررگران سادہء علاوہ بر انجام کارھای محوله در بُنەء در 
پارہءای مسوارد موظفند در زمین مربوط به سر بؿُنه یا سرسالار بدون دستمزد 
یا داشتن سہمی از محصول کارکنند. برای مشالء درعلیآباد سرئٛنه مقداری 
درعرف کشاورزی سنتی مساحت زمین ھای زیرکشت براساس مقدار 
بنرپاش (من)ء جفت گاوء شبانه روز آب و یا سایر واحدھای محلی 
تعیین می گردید. برای مشثالء ۱۵ تا ٠٢‏ من زمین تقریباً معادل یک هکتار 
برآورد می شد. بە عنوان بہسرہ کاری می کاشت کە درحقیقت پاداش سرٹنگی 
لو بود. کار را افراد بُنه انجام میدادہدء اتا محصول را سرئٛنه می برد. 
در ابراھیم آباد نیشاہورء دھقانان عضو صحرا زمین ھای نمایندة مالک راء که 
سرسالار است و امور کشاورزی صحراھا را نظارت و سرپرستی می‌کند: بدون 
دریافت عزد یا سہمی از محصول کشت میکنند۔ از ھرصحرا ھرساله دو زارع 
عضو با استفادہ از دو راس گاو و ۴ راس إلاغ زمین ھای سرسالار را شخم 
می زنندء ماله می‌کشندہء بذر می پاشند: آبیاری میکنند و در برداشتن خرمن 
گی بی کت او ازی این کارسا سی ات ول غاستمان ‏ فید؟ 
در دھکدۂ خیابان درحسوالی مشہدہ دھقانان ھمرصحےا درسال باید یک روز 
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بەعصنوان حق "سرسالاری"س| یک روز عم بەعنوان حق 'سردھقانی" بیگاری 
نی گردنةت“ پک ا از وظایف اعضفای بُده شرکت درکار لاروبی قنات دہ 
تمیزکردن نہرھا و یا بستن بند در رودخانه بود. درعبّاس آباد مرودشت 
دھقانان ‏ عضو هر حراثه ھرسال چند روزی برای بستن بند 2 
باید زیر نظر میرآب دہ کار می کرمند۔' درابراھیم آباد نیشابورء از ھر 
صحرا دونضر دھقان ھر سال به مدت چند روز بھ لاروبی و تعمیر شات دہ 
مشفول می شنند. 

ج) امتیازات عضویت در مدع امتیازات عضو مُده ناشی از حق نسقء 
سہمىری از محصول و موقعیت او درساخت اجتماعی و تقسیم کار بُنه بود. 
بە کسمک حقٗ سق بود که زارع می توانست به عصویت بُنه درآید و یا مرسال 
از بُهای به ثنۂ دیگر تغییر جا دهھد۔ گذشت از اینء پایان دادں بە کار 
اعضای بُله ىه آسانی امکان پذیر نسود. همۂ افراد بُتەء طبق شیوہ تقسیم 
محصول در عرف محلء از شتوی و صیمی سہم می پردند. دراکثر بُنه ھا 
میزان سہم اعضا از محصولء پا توجه ىه تقسیم کار تابرابر است. برای 
مثالء درطالب قآباد سہم آبیار از محصول گندم و جو حدود۷ درصد و از 
پنبه و صیفی ۷/۵ درصد و سہم برزگر از ھمین محصولات ىه ترثتیت 
4۸ درصد و ۷ درصد بود در ابراھیم آبادنیشاہورء متوسط درآمد 
زراعی سالارھا درسال ۱۳۴۴ حدود ۶۵,۰۰۰ ریال بود و حال آنکهھ 
متوستط دراحت زراعی دھقانان عضو صحرا حدود ۴۱۰۰۰۰ ریال سرآورد 
کتندانت'؟ 

این تفغاوت درآمدء نه تہا ناشی ار موقعیت احتماعی سالارھا بلکه مرتبط با 
داشتن تعداد گاوکار بیشٹی بود۔ آتا در برخی از ثنە ھا افراد ثنە از نطر میزان 
سہم بری از موقعیت یکسانی برخوردارندء گرچھ ممکن است سرإٍنه ار نظر توع 
گار ومتزلت اجتیامی یا ساین اعشاق يته رکان بیاقتد۔' تراق نثالہ کر 
دھکدہ کمال آباد قزوین کلیه اعضای ئُنه درتمام مراحل زراعیء از آبیاری گرفته 
تا خرمن کوبی به طور دسته جمعی کار می‌کردند. پس از کسر هزینه و تقسیم 
محصول زراعی به سہم ھای مساویء ھرزارع به نسبت تعداد سہمی که در بُنه 
سیون جو پر ای دی نیو عو جب ہد ہت 
نمی رسید۔ 

علاوہ براینء افرادی که در بُده به کار اشتغال داشتند مبلغی پول نقد و 
گندم بە صورت مساعدہ از مالک دریافت می‌کردند. مالک به ھنگام برداشت 


ہته در ساخت اجتماع روستابی ۵ن 


محصوثلء بدھی آنہا را اذ سہم محصولشان کم می‌کرد. آز جمله مزایای دیگر 
اعضای بُنهە حق استفادہ از مراتع دہ بە صورت مشاع و جمع آوری خار و خاشاک 
برای سوخت و علوفه زمستانی است. گذشته از این, چنانچه قبلاً اشارہ گردید 
سر بُدەھا و سرسالارھا از مزایای دیگری از جمله 'پاداش کاری'ء دریافت پاداش 
نقدی از طرف مالک و در برخی موارد دریافت تعارفی*" از طرف زارعین 
داوطلب عضویت بُته بہرہ مند بودند۔ 


دکرکوئی بنہ 
درچہاردھمۂ اأخیر ہرائر توسمۂ سرمايه داری ارضی,؛ پیشرفت کشاورزی 
مکانیزہ و بہرہە برداری ھای تجاری از یک سو و احرای مراحل سه گانة 
برنامه اصلاحات ارصی در دھه ۴۰ از سوی دیگر؛ دگرگوٹتی ھای ننیادی 
در ساخت اجتماعی و کارکرد مُنه ھا پدیدار شدہ است. لین دگر گونی ھا 
در پارہ ای از موارد بهە کاہهش اعضا بُٛنه (از ۶ ىه ۴ و یا حثی دو فرد )ء تقلیل 
رقاقت و گازکروفائ او فو سال شرارہ انا اکرویاشی کائل تم مر 
شدہ است. در روستاھائی کە شیوه تولید "رعیتی" پر اثر رشد کشاورزی 
مکائیزە یا بہرەبرداری تجاری فرو ریخته و کارگر رورمزد جای شین 
رعیت سابق گردیدہ: سارمان يُنه ہیں به تبع متلاشی شدہ است. عثال بارز 
این تحولء ازھمپاشیدگی حرائەھا در سە دانگ اراضی "ششدانگی' یکی 
از دھات مرودشت است درسال ۱۳۳۸ء که کشت مکانیزہ با بہرہ برداری 
مستقیم توسط مالک آین سە دانگ استقرار یافتء ۳۶ تن از روستائیان کە در ۶ 
حراله مٹشکل بودند نسق زراعی حود را ار دست دادند و بە صورت کارگی 
روزمزد درآمدںد. و حال آنکكه ۶ حراثه ای کەه در سهە دانگ دیگر این روستاء در 
قالب نظام ارہابی فعالیت داشتہ تا اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی درسال 
۳۴ سسچناں برجای ماند 

روشن است کە اجرائ برنائة اصلاحات ازضی تغیبرات عمدہ ای ذرتظام 
زمین‌داریء میزان مالکیت و شیوہ بہرەبرداری پدید آورد و مالکیت اربابی جای 
خود را عمدتاً به مالکیت دھقانیء خردہ مالکی و کشاورزان "شخصی کار” داد. 
در روستاھای دارای بُدء پس از واگذاری زمین به دھقانان: اکثر زارعین در دو 
تا سه سال نخست پس از تقسیم اراضی به کٌار در ثٛنه ھای سابق ادامه دادند و 
یا در بُنەھای جدیدی مستقر شدند۔ بە عنوان نموتھء در منطقة دارابء در ۶۸ 
درد او مات یوزۃ مطالم تن آڑ اصلاحات آاعنی ورامت کروھی برکیاز 


۶ 





۶١ف‏ ایران تامهہء سال سیزدھم 





أست''' در نوسنجان مرودشت, زارعینی کە پیش از اصلاحات ارضی در ٣‏ 

بنکو در گرودەھای کار ۱۳ء ۱۶ ر ۲۶ نفری زراأعت می‌کردند پس از اصلاحات 
لرشی تو ۴ بنگو متشکل کیند. اتا 'فعالیت ھای دسته جمعی هر بنکو نسبت 
به سابق محدود تر شد۔ 

بە طظورکلیء ؛٠‏ بررسی مائی کە پس از اصلاحات ارضی أنجام شدہ 
عموماً روشنگر یک روند کلی در سرنوشت مٌُنه هہاست۔ بدین معنی کە در 
آضاز به تدریج تعداد افسراد بُنه یا ابعاد فعالیت ھای جمعی آن کاصش 
یافتەء سپس بُنه بە کوچکترین بعد خود (مرکب از دو دھقان) رسیدہ و سرانجام 
بةاطوى گلی متلاقی متسو لن بین رف اسیت۔ ایدمتوات مثال: دن 'طالت آباد 
٣٠بًِۂة‏ شش نضری قبل از اصلاحات ارضی ابتدا به ۱۵ بُنة چہارنفری 
تغییر یافت ولی ىە سبب ناسازگاری ھای اعضاءء بُنه ھای چہارنفری بەه مرور 
به ؿٛن ھای سے+نعھری و دوںفری تبئیل گردید و بالاخرہ زراعت فردی 
جای گزین آن شد''' در زنگیآباد فارس,ء ۱۸ حراثه در طی چہار تا پنچ سال 
پس از واگذاری زمین بە دھقانان از میان رفته است. با بررسی وضبع یک حرائه 
دراین دہء بە روند کاهش و از بین رفتن حراثه ھا بہتر می توان پی برد. این 
حراثه که در سال ۱۳۵۲ دارای شش زارع عضو بود درسال بعد به یک حراثه 
چہارنغرہ و سپس یک حراثة دو نضره تبدیل شد و با این تحلیل رفتن 
تثدریجی سرانجام در سال ۵۶ به ۴ واحد یک نفرە ویک حراثة دو نضرہ 
تبدیل شد۔"” 

بدیہی اأست بادگرگونی و فروریختگی ؿُنه ھا دراکٹر دھات مورد مطالعه 
نباید چنین نتیجه گرفت کە شیوہ ھمکاری و فعالیت دسته جمعی در نظام تولید 
کشاورڑی به کلی از میان رفته اأُست. چھء مطالعات سه دھه اخیر نشان میدھد 
که گونهە ھائی از این نوع سازمان تولید به شکل " مُنەھای مہاجیں" مرکب از 
صیفی کاران و سبزیکاران قمی,؛ یزدی و اصفہانی درنواحی خوزستانء جنوب 
تہرآنء مناطسق گرمسیری استان کرمان و استان ھرمزگان رشد و توسمه قابل 
ملاحظه ای داشته است* شکل دیگری از فعالیت ھای جمعی زراعی که با 
استفادہ آز الگوی بُنه در پی انقلاب ایجاد شدہ واحدھای مشاع است به شرحی 
کەه در ذیل خوامد آمد. 


بنه در ساخت اجتماع روستابی ۷ث‌ 


بن پس از وین اسلامی 
درسصال ھای ن نخستین انقلابء اأحیاء و بازسازی بله ھای روستائی از دو نظم 
مورد توجه قرار گرفت۔ از یک سو برخی آز روشنفکران لیبرال و 
اسلام گرایانء بُنه را به عنوان آلگوی تولیدکشاورزی مردمی عتناسب باوضع 
أقلیم و فرھنگ روستاتئی کشور مطرح کردنید. بحث و گفتگو درلین زمینه 
بدانجا رسید که واژەمی ببُنه شناسی* به عنوان یک مبحث خاص تحقیقات 
اجتماعی درپارہ ای از محافل دانشگاھی عنوان گردیں۔'' از سوی دیگر؛ 
بہامەریزان و مجریان بخش کشاورزی در واکنش به فرو ریختن و یا انحلال 
واحدھای تولیدی نوبنیاد رژیم گذشتہہ از قبیل شرکت ای تعاوتی تولید 
روستائیء شرکت ھای سہامی زراعی و واحدھای کشت و صنعت,ء احیاء و 
توسعه ؿٛنە ھای روستاتی را به عنوان یکی از الگوھای متاسب ہا اھداف انقلاب 
پیشنہاد و دنبال کردند. پیروان این طرز فکر برای رسیدن بە ھعدف خود 
کرکییٹد کا کرس اتواع فازٹی عایٰ رومکاتی آز مل ئن ور نات "لاحات 
ارضی اسلامی*" منطوزر شود ۔ 

بدین‌ترتیبء برای نخستین بار ؿِنه در لایحه قانونی ہنحوہ واگذاری و احیاء 
اراضی درحکومت چمہوزی اسلامی ایزانہ: مصوب ۱۴۵۸/۶/۷۵ شورائ انقلاب 
مطرح گردید. بنا بر تبصرہ ١‏ عادہ ٠١‏ لایحه مذکور به زارعینی که در گروہ 
و بُنه متشکل شدہم اند در واگذاری زمین حق تقدم دادہ شدہ است. سپس در 
لایحه قانونی اصلاح قانون مذکورء مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۱۱ شورای اتقلاب؛ واژہ 
'مشاع” جایگزین بُنه گردید. طىق بند ٣‏ لایحه مزبور که ناظر بر ضوابط 
واگذاری زمین است: ٭زمین ھهای واگذاری بە صورت شرکت و تعاونی و مشاع 
می باشد به جز موارد انھنفی کی در این صورت تصعیم مقتضی توسط گروہ 
ھمت نمری اتخاذ خواهہد شد٭ 

پس از تصىویب این لایحهء واحدھای تولیدی مشاع با استفادہ از اراضی موات 
و اتاضشی تشامزہۃ فنہ ادرتتابق انغتللث کشوں اکرسعا آمینٹ ای غمت انف 
واگذاری زمین تشکیل شد. عقررات اصلی تشکیل مشاع کے با عضویت 
روستائیان کم زمین و یا ہی ژمین لیجاد می شود از این قرار است : مالکیت 
مشاع زمین و آبء تولید تعاونیء استفادہ مشترک از عوامل تولید و تقسیم کار با 
توافق جمعی اعضاء۔ طبق مقررات مذکورء هرٌ مشاع حداقل از ۵ و حداکثر از 
٠‏ عضو تشکیل می‌شود که با میل خود به عضویت مشاع درمی آیند و موظف 
بە کار در مشاع خود می شوند. براساس آمار وزارت کشاورزی تا سال ۱۴۷۱ 


و 





ش۸١١۵‏ ایران نام سال سیزدھم 





جنعا ۱٢۲۳۳۶‏ شاع با عضویت ۹۶,۵۵۰ خانوارء با حدود ۵۸۶,۶۷۱ مھکتار 
زمینء به وجود آمدہ اأست +٭ٗ 

گذشته از مشاع ھاء و خارج از فعالیت ھای نہادھای حکومتیء بُنه ھای 
٭صیغی کار" و "مہاجر کار" در سالھای پس از انقلاب رشد و گسترش قابل 
ملاحظه ای داشته است۔ این گونه بُنه ھا اغلب توسط کشاورزان یزدیء اصفہانی 
و قمی با توجه بە شرائط اقلیمی محلء رونق بازارھای فروش ترہ بار و بالا بودن 
قیعمت محصولات بہارہ و جالیز (نویرانه) در برخی ساطق کشور چون خورستانء 
کےنااو مرمرگان تشکیل عم استہ انان کان فتبردوا تخزیہ ستنی 'توارت 
دستجمعی و امنکان استفادہ از سود سرشار سبب شدہ أست که لین گروە از 
زارعین برای مدت چند ماہ ىەه مناطق مورد اشارہ مہاجرت کنند و ہه صورت 
موقت بُنه ھای مہاجر کار را تشکیل دھند. این شکل بُده با بُنەھای ستّتی کهھ 
اکثریت اعضای آن از افراد محلی و بومی بودند دارای چند تماوت استء از جملف 
منقطع ہودن کار جمعی,؛ جدائی از بافت احتماعی دہ و رقابت با کارگران 
کشاورزی محلی . 

گسترش واحدمای تولیدی مشاع پس اڑ انقلاب ساله کارآئی اقتصادی و 
رونق اصول تعاونی و کار دستحمعی این واحدھا را در دسٹگاعمہای برتامه زیری 
و اجرائی کشور مطرح ساخت. به طور کلی بررسی مائی کە در این رمیه بھ 
عمل آمدہ حاکی از آن‌ست کە بہرہ برداری از اراضشی مزروعی که علی الاصول 
می بایستی بە صورت گروھی و به طرق تعاوبی ىاشد در بیشتر موارد بە صورت 
انفرادی و خانوادگی درآمدہ و کار دستجمعی و روحيه تعاوہی آن چنان که مورد 
انتظان سہان گزاران این کون الما فردہ روٹی گرکه اسکہ' برای شر 
مطالعات انجام شدہ درحوزہ آبریر غرب جازموریان که تا سال ۱۳۶۲ نردیک بهھ 
۰ مشاع درآن تشکیل شدە بود نشان می دھد که در بسیاری از موارد 
یکپارچگی اراضی و تولیدٍ تعاوبی در مشاع ھا جای خود رأ به زمین تقسیم شدہ 
و کار انفرادی دادہ است. 

مطالعه دیگری کە در منطقه جیرفت صورت گرفته نشانگر این واقعیت است 
کە بە جزء سرمشاع ھا و سرگروەھا کە درتماس با نہادھای مسٹول ھستند دیگر 
اعضای مشاع يهە آنچه می گذرد اتوج انی فاوقو سرماع امم برا 
جلب مشارکت فعال اعضاء کوششی تی کش“ این مطالعه چنین نتیجه گیری 
میکند: 


بنه در ساخت اأجتماع روستاہیی ۹ہ 


بە٭طسورکلی وجود مسائلی از قبیل محدودیت آبِء سرمايء رمین و خدسات ار یک طرقہ 
فققر قرھنگی وعقب ماندگی و عدم روحیے تعاون و ھسکاری در بین امضای مشاع 
ار طسرف ٹیگی موجب روز یک سری اختلافات گردینە که عنحر بهھ ثنقص اصلی 
کار مع8(كاعی و درنتیجه افراز اراضی شدہ است. این سسائل به قدری حاد و شدید می باشد 
که در بسيیاری ار عشائ ھا رارعصین عضو پس ار اولین کشت و در عواردی قیل 
از آن اراٍضی را ہیں خود تقسیم کردم آند و به طور انقرادی دست سے کشت و کار 
زدماند۔ 


نتیجه گیری 

بررسی حاضر حاکی از آں أست که رشد و توسعه بُته ىه طور کلّی در ارتباط 
با قدرت و نفوذ مالکاں و متصرقان اراضی در جاممة روستائی بودہ است و از 
این رو نمی تواں آنرا سہادی خودجوش دانست کہ با ابتکار دھقانان برای حل 
مشکلات ناشی از آب رسانی برپا و دائر شدہ باشد. اتا لین بدان معنی نیست 
کە بُه نقش و کارکرد قابل توجہی در فعالیتھای حمعی اقتصادی و اجتماعی 
ده نداشته اأست۔ در واقعء اعضسای پُنه نا ھمکاری و مشارکت فعال حود 
درکار تولید زراعیء به ایحاد سارمان دسته جمعی ویبڑەای دست می زدند که 
آنان را بە صورت گروھی ىہ به گونة انفرادی درمقابل مالکان و دیگر صاحبان 
قدرت قرار می دادہ است. گذشته از این سر بُنە با این کە توستط کدخنا یا 
سایر عوأمل مالک بە این سمت انتخاب میشدہ ولی درحل و فصل امور دھمانان 
عضو بُنه نقش موثری برعہدہ داشته و رابط اصلی ہین دھقاىان و مالک بودھ 
است۔ دھقانان عضو بُنه ھم أر حقوق و مزایای معینی برخوردار موده و در 
شی و لے ہرائپ اشامی ارتا بارگاء:و سرلت شایری 
داشتەائد۔. خلاصه کلام آن کەء ئُته را می توان؛ هم ار نظر ساخت سازمان و هم 
از نظر نوع و شیوة فعالیت و کارکردء از زمرہ نہادھایی دانست که در شرائط 
سیاسی و اقتصادی مناسب می ‌تواند در راہ تحتّق جامعة مدنی در روستامای 
کشور موثر افتد۔ 


پانوشت جا: 
١۔‏ برای محثی حاسع در لین باریف نب کب وحید نوشیروانیء ةسرآغاز تہجاری شعن 
کشاورزی در أیرأنء مجموع۹ه کتاب آگاہ (مسائل ارضؤضی و دھقانی) تہراں: ۹۱۹,, صص 





٠ھ‏ ایران نام سال سیزدھم 





۱۹۳-۳۶ 
٣ ۱‏ برئئی سونہء ن۔ ک۔ بہ: سرتصی فرعادیء همنه شساسی: تعاریف و گونه شناسیءء تحتیقات 
جفرافیاتیء سال ۷ء شمارہء ۱ ۱۳۷۱ء صص ۱۰۷-۱۲۴ 

۳۔ ن۔ کہ بہ: جواد صفی ‏ نژادء بء امتشارات تُوس, تہراںء ۱۳۵۴ء ص ۴۔ 

۴۔ حمانہ ص ۵۔ 

حمانء صص ۵۰٠-۵١‏ 

۶. حمانء عقدماء ص نه 

۷ رای حث حامع درایں پارسں ک. نہ“ ھوشمگ ساعدلو٭ھریّت کشاورزی ایرانءء آیتعمہ مجله 
تحقیقات آیرانیء حلد پنجم شتارة ۶-۴ء ۱۳۵۸ء ص ۲٦۴‏ 

ںڈەاک ىه هورگ ساعدلو مسائل تشاوبزی ایران, انتشارات رواقء تہرأانء ۱۳۵۷ء صص 
۸۸-۹ 

۹ں ک با اأحمد اشرفہ عدھقاباںء زمین و انقلاےء مجمومة کتاب ئا (مسائل ارصی و 
دھقانی)ء تہراںء ۱۳۶۱ء ص ۷ 7 

۰۔ در عسرف کشاورری سنتی أیراں گاو بند مه دردی اطسلاق میشود که سە عامل 
یسی نیروی شحمہ کار و بدر را دراحتیار داشتہ ناشد و طیق قرارداد یا مالک ار محصول سہم 
سرد, 

لی صفی بژادے بک ص ۹۰ 

۔٣۳۲-۱۳۴ جچھمانء صص‎ ٦ 

٣‏ ٹن ک۔ ىہ موریو أىو و مہدی طالب؛ ابراھیم آبادء صمیمه گزارش بررسی اقتصادی و 
اجتماعی روستاھای نیشامورء پلی کپی, موسسە مطالمات و تحقیقات اجتماعی داشگاہ تہران 
۵ء صص ٣٠-٦۲۳‏ 

۴۔ احیند اشرف, سارناں دسنهہ حممی کارہ مقاله ستشرشدہ یوسسە مطالعات و تحقیقات 
احتماعی۱۳۴۷۰ء ص ۵ 

۵ ں ,کک لپ 
کہ ناہہ۳ہ57۷ت ,(کعمضحاط جهت1) صمصت7مسسد0, .ص۵٣‏ ”,مت طز منسصسصہ' غصد روملدەنا" ہسعلمت( ,معثاۃ 

55-59 وج ,1975 ۔مصمعل”عنفصۂ 

۶ صمی باد: بن سصس ۴ 

یں ک۔ ں* 

,99 بصمقمصما,مت٢۲‏ وت ۵۷یا ڈجولومہعثدص۱ و غ؛مجعمہ۱٣‏ ۃمد 1يە(لصر ےم ص۔5 .کڑ صحدھ 

۸۔ ں‌ک, با: حلال آل احمدء ات نشین حلی بلوک زھواء کتابىغروشی دانش,ء تہرانء ۱۳۳۷ء ص 
۲٢‏ 

۹ صفی نژادء یہ ص ۴۵. 

۰ حمان۔ ص ۲۵٢‏ 

۹۔ عمانء ص ۹۳۲ 





بنه در ساخت اجتماع روستایی ١ے‏ 


۲ ن۔ کہ بە: 
0ط د ”×حدچدتت حعسصح) ٠:-‏ کہ صوضعحضددا6ڈ عط٢'‏ حد بجئظەمۃ مد مہ دوگ“ سادلمنکا معتاۃ 
.199-200 1937,۳۶ ہصعکعصہ1 بصعت حدودیت) ہفہ ,ا٤ح‏ تععطدناۃ _دوید نا٢۷‏ سمسعتا عاتضفنظ 
۳ احمد اشرف,: سازماں دسته جمعمی کارء ص ۶۔ 
۴. موریو آمو و مہدی طالبء حمانء ص ۲۵۔ 
۵۔ ھمانء سصس ۵۰۔ 
۶۔ حسرو خسروی؛ جامعه شناسی روستایى ایران: انتشارات دانشکدد علوم ؟!حتماعی و تماونء 
شہرأنء ۱۳۵۱ء صس ٭ھ. 
۷ عوریو آئو و عسہدی طالبء عمان؛ ص ۲٢‏ 
۸ ن۔ک+, ب: 299-300 جا ئ, ئل رہ ۔مالصم1 5۰ کا ءھ 
۹ ا ں۔ک ب‌اامیے اسمصیل عحمی و دیگران: اثرات اقصسادی و اجتمامی سد دارھوش گبیر 
پلی کپیء بحش عسمران ملی و حامعه شناسی دانشگاءم پہلوی شیرار ۱۳۵۴ء جلد دوم, 
ص ۷۴: 
۰۔ موریو نو و مہدی طالبء حمانہ ص ۲١٢‏ 
۹۔ ھمانء صس ۷۰۔ 
٦۲۔‏ ھوشنگ الیاسیانء تحقق احتماعی روستاھای دشت قزوینء گزارش منتشی شدہہ سازمان 
عمراں قزوینء ۱۳۴۸ء ص ۷۴ 
٣‏ ں۔اک بے امیر أاسمعیل عجمی؛ ششدالگی: پژوعشی در رمینة جامعه ٹناسی روستائی, انتشارات 
توس,ء تہرآنء چاپ پنحمء ۱۳۵۶ء صص ۴۶۱۔۳۸ 
۹۳۴ حسات ایراں زمینء؛ سہیدسی مشاورء گرارش مقدماتی توسمه و عمران سطمۂ داراب؛ 
تہراںء بی تاریخ صص ۳٢٦٦۔٢٠۲‏ 
۔ آىیر اسىمعیل عحمی و دیگرآن: اثزات اقتصادی و آجتماعی سد داریوش کبیر صص ۲-۵۴ٹ 
۶ سمی نژاد؛ بؿه صص ۱۸۱ْ۱۷۹۔ 
ٰ‌ رک نے 
ص رفدعسفام) سدتا صحصعطہ٣٣‏ ۷ہمعملتی کہ ےعمصمدوجدعت0 قصد دمتعحد٣‏ ,متیو: ٭]!'' ہسصےۂ ک5 
47-1 .جو ,84 .ےہ٣‏ ,1983 بدہ٭فھصلطہ ج7٢‏ ي0 ,”صصا کہ ععدصے لحع2 
۸ مرتضی فہھمادی: بنه شناسیء صص ۱۲-۱۱۳ 
۹ ں۔ کے بہ: مرتصی فںھادیء دیىه شناسی, پیشیہء پژوھشء مقد آراء درچگونگی پیدایش 
ىنا: تحقیقات جخرافیائیء سال ۴۶ء شمازرہ۴ء ۱۳۶۸ء صص ۷٤-۱٠۰١‏ 
۰۔ ن. ک. بہ'ٴ لایحە قانوٹی اصلاح دلایحه نحوہ واگذاري و احیاء اراضی درحکومت حسہوری 
اسلامی آیراں معصوب 97/۲۵ ۱۳۵۸ء مصوب ۱۱ ۵۸/۱۲ شورای انقلاب۔ 
۱۔ ن کہ بہ: وزارت کشاورڑیء سمملی ماللییت اراصضی موروعی ایرانء تہرأںء ۱۳۷۱ء ص ۱۴۳۰. 
۳۴۔ ن۔ ک ب: طرح مطالعه جامے توتعه التصادی و اجتمامی حوزہ آبریر غوب جازموبپان: سازمان 
برنامه و بودجہء ۱۷۳۶ء ص ۲۹ 





ان فلمهہ: سال سیزد 
٣۴ن‏ ایران ہم 





۳ ن کہ به مرکز تحقیقات روستائی و اقتمناد کشاوزریء صررسی مسائل مرتوط ىه 
واگذاری زمین و تشکیل واحدمای تولیدی مشاع دن منعلقه جھرشتتہ گزارش مدنشس نشدہہ وژازت 
کشاورزی و عمران روستائی سال ۱۴۶۱ء ص بس 

۳ حمان: ص ۹۹۔ 


بیس بک* 


قبایل و جامعةه مدنی 


ررسی جامعة قبیله ای در ایران با بحث در باره جامعة مدنی در خاور میانه 
رتباطی نزٹیک دارد. نگارہدە سال ھا حود را در حاشيۂ“ بررسی ھای 
برأن‌شناسانه می پنداشتء زیرا بیشتر پژوہشگران نقش قبایل را در این گونە 
ررسی ھا نادیدہ می گرفته اند آنان اگر ھم سختی اژقبایل ىە میان می آورتد ںىە 
سوان بحشی از تاریخ کہن و ستتی ایران یا به عنوان پدیدہ ای است تاساز ىا 
مان و در شرف ناپدید شدن در جریان نوگرایی کشور۔ در کتفرانسی که 
صدی پیش برگرار شدہ بود ھنگامی که یکی از سخنراناں در بارة جامعۂ کردھا 
طالبی را عنوان کرد یکی از ایران اسان نام آور به اعتراض گفت۔ ھدر بارہ 
نال ایران کا کنزخ یه سنہ کائی ماب توفت کہ آسنھ ایق ادما ای فلٹل 
نگیو ادرمست مشش شکت ئا جغازیان مار ائسي ھا ئا کو مات شال 
یران می تواں دید و آأر ھمیں رو بھ اعتقاد من در بررسی جامعة مدنی در آیران 
ہایل بایدء ہسیار بیشتر از گذشته مورد توجه پژوھشگران و علاقعندان بهھ أین 
قوله قرار گیرند. در جامعة مدنی سخن از وجود گروە ھاو ساخت ھای 
وناگون اجتماعی مستقلّی أُست که بە عنوان حائل*یا رابطه ای میان دولت و فرد 
رار می گیرند. در چتین جامعه ای ھمچنین سخن از پیدابی و گسترش گونەای 


|استاد عردم شناسی در داہشگاء واشنگتنء ستت لوییس۔ 








٣۳ے‏ ایران نامهہ سال سیزدھم 





خاص از ارزش ھا و نگرش ھاست۔ به اعتقاد منء قبایل را پاید بە ممنای آخص 
عبارت در شمار دگروہ ھای بانغوذ > ( دجسوع اےتۂنطڈ) بہ حساب آورد۔ 

در این نوشتهء پس از بنررسی ویژگی هی تاریخی و معاصر قبایل ایران: 
یه سیف بوابط آنان با حولت :غراھم پرداخت و تیز یه پی آنتھائ انتفرار 
جسہوری اسلامی در جامعۂة قبیله ای کشور اشارہ حواھم کرد. در این نوشته 
ھمجنین از بسیاری از قبایل ایرانء به ویژہ قبیلة قشقابی کە با تاریخ و ساختار 
جاممۂ آن آشناہی دیرینه دارم نمونه ھایی اِرائه خواأحد شئ۔ 


ویزکی حای قبایل ایرآان 
واژڈة "قبیله" رأ بیشتر باید بە عنوان مقوله ای فرھنگی,؛ و به عمان معنایی که 
اعضای قبیله و دیگران در موارد گوناگون به کار می برند و تعریف می کنند 
شناخت باید آن را یک ایدہ دانستء یک ساخت فرہتگی مرتبط با مجموعەای 
از آرزش ھا و اصولی که همراہ با شرأیط متغیّیر محیط مدام در حال تغییر و 
دگرگونی‌اند. آنچه در بارہ یک قبیله بە ذھن متبادر می شود دارای ابعاد و 
تحلیات سیاسی,ء اجتماعی و نمادی است۔ این واژہ رآ می توان به گونه ای کمابیش 
دقیق و مشخص, نە تنہا بە شکلی عام بلکە در زمیئه ھا و دورہ ھای خاص به 
کار برد. 

از واژة قبیله ( اط ) پژوھشگران به معانی گوناگون و شاید اندکی 
نامتجانسء ببہرہ گرفته اند از آن حمله: گروہ خاصی از سردم یک "َ 
واحدمھای سیاسیء بناختارعیٰ دومووںت تنحوہ ھای رفتارء نظام عای فرھۂ 
ایدٹولوژڑی ھایى گوناگون. قبیله ترجمه ای أستہء نه چندان دقیقء از واژہ َ 
محلّیء و از مین رو ھمیشه نکسای ظرایف و ابہامات مفہومی و کاربردی وارُهہ 
اصلی نیست. بهھ عنوان نمونهء قشعتایی ھا برای ھریک از طبقه بندی ھای 
اجتماعی,؛ جغرافیاییء سیاسی, و فرعنگی خود نام خاصی را به کار می برند 
ہار کیبل مرن طانفاز (ی0) کا موا یغرم مق ماع رات 
سیاسی۔اجتماعی گروەھای گوناگون قشقایی است۔. گرچھ در معتا و کاربردِ 
محلّی این نام ھا مشابه اندء اتا به اعتبار گویندہہ شنوندہ و متن ممانی گوناگون 
می یابند. با این ھمهء پژوهشگران انگلیسی زبان, و برخی دیگرء تنہا واژة "قبیله 
را برأی ھمۂ این نام ھا و واڑەھای محلّی بە کار می برند۔ 

گرچه بسیاری از محققان قبیله نشینی در ایران را معادل دامداری و 
چادرنشیئی می گیرندء ھمۂ چادرنشینان و دام‌داران قبیله نشین نیستند و دو 


قبایل و جامعة مدتی ۵ن 


واقع قبایل ایران بیشتر از دام داران اسکان یافته اند. قبیله نشینانء ماموران دولت 
و محققانء ھر یکہ از واڑه '"قبیله"ء و معادل ھای محلّی آنء معنای خاصی را در 
نظر دارنں استنباط دیگران ہا برداشت ت ای محل"ی یکسان نیست و در گفتمان 
عمومی از واژگانی کە مراجع رسمی دولتی به کار می برند معنای واحدی مستفاد 
نمی شود٠ٴ‏ عرکس به دلیل و مقصود ویژہ ای از این واژہ و معانی نہفته در آن 
تمرمنی یرد :نشازی اداقے ستان ارات ک انتامل قح شر ای زرل 
داشتندء آنان را با رامزنان و یاغیان یکی می دانستئدہ در حالی که قبیله 
نشینانء که نگراں از دست دادن هویت و استقلال خویش بودہ اندء خود را 
مردمانی بە غایت مستقل و وفادار به سٹن قبیله ای می دیدند. مردم شہرنشین 
اغلب جامعة قیله ای را فرودست جامعة شہری می پتداشتندء شہر را سرکز 
دولت و نظم و قانون و قبیله را عامل طفیان و ویرانگری می شمردسند. از دیدگاہ 
شہرنشیتان: قبیلء به آن مفہوم که در زان فارسی به خود گرفتء سس 
چادرنشینانء بیابان گردان و دیگر روستایبانی اطلاق می شود که خارج ار 
دسترس دولت قرار دارند۔ ماموران دولت ھم؛ برای تسہیل کار خود چنین 
توف را اشائة داائت و قابل ران زا واشسمائ اجشباعی عائن یا اشنا و 
محدودة جغرافیایی معین دانستند و بر ھمین اأساس فہرست ھای حامعی از 
قبایلی که ظاھرا در حیطۂ اقتدار آنان قرار داشتند منتشر کردند. این گونھ 
برداشٹھاء و سیاسٹھای ناشی از آنء خود به ایجاد و تحکیم مرربندی ھای 
اجتماعیء سیاسی, و ارضی منجر گردید. برای اھل قبیل که حود در زمینة 
طبقه بندی اجتماعی ضوابط و معیارھای روشنی دارندء مسئله ای در این مورد 
وجود ندارد !تا دیگران ىاید به معنای اھل قبیله بودن در شرایط و قالب ھای 
متغاوت پی ببرند و ب٭ شکل ھا فراگردھای زندگی سیاسی,: اجتماعی: و نمادین 
کسانی کە خود را عضو قبیله ای خاص می دانند آگاھی یاہبند۔ 

در مجموعء بہتر آن است که از جامعۂ قبیله ایء و یا جامعەای با ساختار 
قبیله ایء سخن گوییم تا از قبیلہ زیرا مرز کشیدن بر دور گروہ واحدی آسان 
نیست۔ برای نمونه ہسیاری از کردھا در ساخت ھای قبیله أی زندگی می کردند 
و عویّت قبیله ای داشتندء اتا از آنان نە بە عنوان قبیلة کرد یا حثی قبایل کردء 
بلکە بە عنوان جامعۂ کردھا کە ویژگی ھا و اجزاء قبیله ای دارد ہاید سخن گمفت۔ 
افزون براینء یافتن وجوہ مشترک برای پانصد عضو قبیلة کوماچی در ناحيیة 
مرکزی ایران و یا برای میلیون ھا کردی که در شمال ضربی ایران در 
ساغضارعمائ قبیلۃ ای اسر نی برئت گازی ہیں تشکل است وادال س آن کہ 
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نمی توأان واژة واحدی ر برأای گروہ مای اجتماعی متفاوت پە کار برد۔ 

عوِت قبیله ای نه منحصر بە فرد اسک و نەه ثابتء زیرا مم اعضای قبیله و ھم 
دیگران عویّت قبیله ای را بر پایه ویژگی ھای زبانی, نژادیء مذھبی,ء محلّیء 
طبقاتیء و حرفه ای مشخص می کنند. از ھمین روء و براساس این گونه 
ھوتھای سرکب و متقارن و به ھم آىیختہء ار قبیله به٭ عنوان واحدی با 
مرزبندیھای روشن و ثابت نمی توان سخن گفت۔ به عنوان مشالء چه گونھ 
میتوان صفت قبیله ای را ھم برای آن قشقابی که در شہر به کار فکری اشتفال 
دارد به کار برد و ھم برای آن قشقایی چادر نشین یا دام دار و یا کشاورز؟ آتا 
مشخصات مشترک این ھا همه چیست؟ 

جوائع قبیله ای جوامع اعتباری اند و هویّت قبیله ای ىیز سان ھویت قومی یا- 
ملّی عوتّتی اعتباری است کھ پیوسته با تفسیرھای تازہ از سنّت و تاریخء که خود 
بھ دگرگونی شرایط حاکم مرتبط استہ تغییں می یابدٴ در تعریف ھویّت حود؛ 
قبایل ایران ستت ھای قبیله ای رأء با توجه بە شرایط سیاسی و اجتماعی متحوّلء 
پیوسته باز آفریدند. بسیاری از گروہ ھای قبیله ای در ایران متشکل از مردمانی 
با ریشه ای متفاوت زیپانی و نژادی بودند. ھریک از این مردمان در بارہ اصل و 
نسب خود افساله ھا ساحته و بر رسوم و آداب خاصی تاکیدں گذاشته اند. 
دیگران اغلب این افسانه ھا و این آداب و رسوم راء ھمانند خود قایلء دیرینه و 
متحصر ہه فرد دائسته آید. تاریخچۂة کلاہ تمدی که مردان قشقاپی بی سر می 
گذارند نشان می دحد که چگونە می توان ھویّتی حاص را جعل و تشیت کرد 
در سال ۱۹۴۱ء تاصر خان: رییس ایل قشقاییء هھنکامی که پس از استعفای رضا 
شاہ اقتدار قبیله ای حود را باریافتء این کلاہ را بە عنوان نماد قدرت و ھهویّت 
قشغفایی ھا ہرگزید. از آں پس,: دیگران چنین گمان بردہ اند که این کلام و 
مردمانی که آن را بی سر خود می گذارند هردو تاریخی دراز را پشت سر 
گذاشته اند۔ 

قبایل ایران متشکّل از انسان ھایی مستند متکی بر منابعی خاص (زمین 
برای دام داری و کشاورزی؛ آب؛ راہ ھای کوچ و بازرگانی و بازار) و روبرو با 
نیروھا و فشارھای حارجی, و عوامل مور واسطهە ای (خان ھای قبیلهء ماموران 
دولت: سرآمەدان محلّى, ایادی دولت ھای بیگانہہ مفسران خارجی و از آن جملھ 
محققان علوم اجتماعی)۔ قبیله ساختار کارآمدی است برای متشکل کردن انسان 
ھا آن گونه کە اعضای قبیلء روسای آنان و نیروھای خارج از قبیلء عریک بھ 
سرع شود بورہ تد قرتہکاسة قبیلہ ایا بٹعکل ڑا گروم ای چادض نشین و 
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اسکان‌یافتہء هردوء بود. هم اعضای اأسکان یافته و ھم چادرنشین قبیله در بیشتر 
موارد و در زمینەھای گوناگون به دام داری و کشاورزی مٹّکی بودند۔ شکارء 
خریدوفروشء باقندگی و ساختن برحی کالاھماىی دستیء نیز از راہ ھای سہم 
دیگر أمرار معاش اعضای قبیله بود. پیوندھای محلی مردم قبیله ای داوطلبانه و 
بر ساس معیارھا و فراگردھای خویشاوندیء زىاشوییء اشتراک محل سکوئتء 
نیازھای اقتصادی و نزدیکی ھای سیاسی به وجود می آمد۔ 

یا این ہمهہء ىه پیوندھای محلّی بلکه افراد و گروہ هابی کكە ىا گروھ ھاو 
رھبران فرامحلّی ارتباطی سیاسی داشتند عامل تشکیل قبیله می شدند. کیفیت 
و حدود این گونه پیوندھای گستردہ تر با اوضاع و احوال سیاسی و جغرافیایی 
محلء با ارزشی کە مردم محل وہ بە ویژہہ دیگران برای منابع و نیروی کار محلّی 
قائل :ہودىك:نا تواتانی گروقا برای تشکل و فعالیت دز زا تامیخ مثائع عود:و تا 
میزان قدرت و تجربة نظامی ھر گروہ مرتبط می شد۔ با دگرگون شدن هریک 
از عوامل یادشدہہء ویژگی ھای گروہ ھای قبیله ایء ساخت رھبری و هویّت آن ھا 
نیز تعییر می یاقت۔ مردم قبیله ای در ایران سدہ ھای نوزدھم و بیستم (و پیش 
از آن) - که اعلپب صحرانبورداں کعابیش مستقل و ار لحاظ نظامی قدرتمند 
بودند۔ با جامعه ای پیچیدہ تر وہ ب ویژہہ با دولت و بازار پیوند داشتند۔ ھیچ 
گروہ محلی در انروا بە سر نمی برد. در واقعء انگیزہ اصلی برای تشکّل قبیله ای 
کا فحالک سرت خاورمای ای انان فرلی شورت تی کرت پرکاتا 
همین پیوندھای گستردہ نود. بە اعتباری خان ھای قبیله ھم نمایندگان قدرت 
دولت در میان اعضای قبیله بودند و ھم مدافع منافع اھل قبیله در برابر دولت۔' 

برخی از پژوھشگرآان قبیله را یک واحد اجتماعی مساوات گرا می شمارند: 
در حالی که دیگران در آن پیچیدگی ھای بیشتری می بیئد. قبیله ھا 
ساسکمانی ٹایک ى تاہریا تیسمّت و دن طول تاریخخلر غانبی ممااز برای کرای و 
عدم تمرکز در آن عا می توان یافت و ھم آز تمرکز و سلسله مراتب قدرت۔ 
بنابراین بهە جای آن که از قبیله تعریفی واحد بەه دست دھیم ضروری است به 
جست و جوی شرایطی برآییم که در آن گرایش به تمرکز یا عدم تمرکز در 
زخائی اقاس و امغامی غاس چر یرت آن گاامت کانی خران ۂربواو 
تحول آین گرایش‌ھا را کەء در طول زمانء و در واکنش بە اوضاع و احوال خاص 
زریا دائد اندر جووشمہ 'الشام تی ای میٰ کواشس. میں طعی اش پا 
اجتماعی غیر متمرکز باشد یا متمرکز (یعنی اجتماعی پایگائی نابرابر و امکانا 
طبقاتی). گروہ ھایی که در یک سوی این طیف قرار می گرفتند رھبرانشان به 
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ریش سفیدان محلّی محدود میص-شد: در حالی که گروەھای واقع شدم در سوی 
دیگر زھبرانی ٹروتمندٹ و مقتدر داشتد که در زمرة سرآمدان ایران و از 
بانیگران عرصة سیاسٹھای محلی و ملّی بودند۔" در چنین طیفی۔ ایجاد و 
تثبیت ساختار قبیله ایىء یا تضعیف و نابود کردن آنء ھردو میسر بود. گروەھای 
قبیله ای بزرگ و کوچک می شدند۔ یه عنواں مثالء گروەھای قبیلەای کوچک؛ء 
ھنگامی کک دولت مانع دسترسی آن ھا به منابعھی خاص می شدء یا دولتی خارحی 
در صدد حمله به آن ھا بر می آمد: به قبایل بزرگ تر می پیوستند. برعکس,ء 
قبایل بزرگ برای آن کە چندان بە چشم دولت نیایند و یا از دسترس آنان دور 
شوند به گروہ ھای کوچک تر تجزیه می شدند. جابجایی افراد از قبیله ای به 
قبیله ای دیگر نیز متداول و عاملی موٹٹر در پیدایش یا فروپاشی قبیلە بود 
”ذولت' سناعتازیٰ سیاسی باتہادھائٰ اجرایی و ادازی ات کھ یا حَسٹی 
گونه گون و مرڑھای جغرافیایی (ىه ھمیشه روشن و امن) مشخص می شود' توانا 
به اعمال قدرت (به ویژڑہ حشونت)ء بسیج منابع (به ویژه از راہ وضع و اخد 
عالیات) یئ الجاتۃ ہوم لع مرٹیا یا وزڈیم کالاننا و غعساتو سرماک ارکرمن 
مشروعیت است. از آن جا که هھدف نخستین دولت تمرکز ھرچهھ بیشتر بود؛ 
رھبران آن می کوشیدند تا بر قلمرو خود تسلّط یابند و هر گروہ خودمختار و 
سرکشی را زیر فرمان حود درآورند یا آرام کنند. فرمانروایان ایران در رسیدن 
بە این ھدفء توفیق چندانی نداشتند زیراء روبرو با مساتل مربوط به مشروعیت و 
جانشینی,ء دلمشغول منعیانء ىه ویژہ مدعیان قدرتمندی چون رہبران قبایلء 
ہودید۔ 
بیشتر تعاریف و الگوھای ارائه شدہ در بارہ دولت قابل انطباق با آیراں ستتی 
نیست. در واقعء در طول تاریح تعداد دولت ھایی که از مشروعیت سیاسی و 
قانونی برخوردار بودند و بر سرزمین خود تسلّط داشتند زیاد نبودہ است۔. در 
ایران: بایں دولت در مفہوم مدرن (پادشاھی پہلوی و جمہوری اسلامی) و در 
مفہوم سنتی آن را بازشناختء گرچھ برخی از ویژگی ھای دولت ستی در نظام 
سیاسی معاصر ایران نیز برجای مائدہ آند. نظام ھای پادشاھی پہلوی و 
جسہوری اسلامی هر دو قابل مقایسه با دیگر دولت ھایى مدرن جہان اند در 
حالی که دولٹ ھابی چون صغویهء زندیہء و قاجاریه ممرٗف نظام ھای سیاسی 
منحصر به فرد ہودند و تفاوت ھای اساسی با دولت ھای مدرن داشتند. هھنگامی 
کهە رضاشاء در سال ۱۳۰۵ بە پادشاھی رسیدء اقتدار خود را بر یک نظام اداری 
و ارتشیء بر پایة الگوھای مسرن غربی, تثبیت کرد. او با بنا نہادن یک دولت 
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متمرکز کوشید تا دولت و جامعه عردو را دگرگون سازدء ناسیونالیزم ایرانی را 
تقویت کند و رشد اقتصادیء نوگرایی غربی و جدایی دین از دولت را متحقق 
سازد. 

دولت و قبیله را بایدں در ارتباط با یکدیگر تعریف کرد. پیش از استقرار 
پادشاھی تمیز میان دولت و قبیله در ایران آسان نبود و تعریف ھریک از این دو 
بستگی به شرایط خاص در هر مقطع تاریعی داشت۔“ حضور سران ایل در 
ساخت دولتی مرز میان قبیله و دولت را نامعلوم و بررسی این دو نہاد را مشکل 
می کرد. برخی از واحدھایى سیاسی؛ چون خان نشین‌ھای کلات و سثوات در 
خاود آیرآن' ویدڈگی ماق دولت و قسیلۃ فی هو وا مار پوسٹ:ٴ* برعی ا3 
محققین برای اشارہ به این گونه ساخت ھا از ترکیب 'دولت قبیله ای” استفادہ 
می کندہء لٹا این گونه ترکیب ھا بر ابہامات می افزاید. بہتر آن است که از 
واژہ دولت برای اشارہ بە آن اعت ھای سیاسی, اقتصادیء و اجتماعی استفادہ 
کرد کە از ساخت ھا یا ترکیب ھای قبیله ای بە مراتب پیچیدہ ترند. 

در طول تاریخ دولت و قبایل در ایران وابسته به یکىیگر بودند و در 'واع 
نظام سیاسی واحدی را تشکیل می دادند و نه دو نظام مجزاً یا متخاصم را۔ٴ ' اتا 
ھریک از اجزاء این نطام واحد معوّف جامعۂ سیاسی خاصی سود و در ھمان 
حال نقشی در ایجاد یا حل مشکلات سیاسی برای دیگر اجزاء نظام داشت 
حاکمان دولتی بەه ویژہ در زمینة بسیج سپاہہ اخد مالیات و عوارض,ء و امنیت 
مرزھا متگی به قبایل بودند و معمولاً از این که ساکنین ناحيه ای حاص دا قبیله 
بہشمرند سود می بردند. با تقویت ساختارھای موجود محلی؛ که تلاش و عزینة 
چندانی نمی طلبید این حاکمان به تثبیت نظم و أمنیت عمومی موفق می شدند. 
اھل قبیيله نیز ہه نویة؛ خود در رقایت و سیتزھای محلّی به یاری دولت متکّی 
بودند و از پیوندھای خود با نہادھای دولتی به قدرت و مشروعیت و امکانات 
بیشتی دست می یافتند۔ گاہ دولتی ضعیف نه تنہا مانئع افزأیش قدرت قبایل 
نمی شد بلکە عملاً بە آن کمک می کردہ و در مقابل قبایل قدرتمند نیز به تویة 
خود به تضعیف دولت می کوشیدند۔“” گاہ نیز دولت ھا و قبایل ٹیرومند به 
آشتی یا در ستیز ھمزیستی می کردند. بسیاری از سلسله مای پادشامی در 
ایران تبہاری قبیله ای داشتند: از جمله اق توینلو ھا وسلسلة قاجاریه در ایران' 
أمپراطوری عثمانی عم از این قاعدہ مستثنی نبود۔ 

مردمان ساکن نواحی مرزی می توانستندء با ایجاد ساختارھا و نظام ھای 
سیاسی خاصء عم در برابی نیروھای بیگانه مقاومت کنند و عم در صورت لزوم 
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خود را با تسلّط آنان تطبیق دھعع۔ این گونە ساختارعاء کە گاہ از یک نظام 
رھبری متمرکز و پایگانی بہرہ مند بودء اغلب به تقلید از نظام ھاى بیگانه 
می پرداخت. ب> عنوان شالء گسترش ساخت ھای قبيله ای در ميان لرھاو 
فارسھای ساکن ىواحی درکزی و جنوبیٔ کوہ ھای زاگرس محتملا در واکتنش 
کشاورزان محلّی ہه فشار گروہ ھای شبه قبیلەای و صحرانوردی خرین گرفت ک 
به قصد تسلط بی منابع مورد نیاز شرد الو رای ور گرردد بريئت لرھا و 
فارس‌ھای ساکن این نواحی برای بقاء خود نیار بە ایجاد ساختار اجتماعی و 
سیاسی مقاومی داشتند۔ ساختار مقتەرانة قبیله قادر به مقاومت در برابر 
نداغفازعاق ات بزہ۔ بین ترتیبء نظام انی کلاید نطی اتی یا سی 
می رسند در واقع بە تقلید از نظام هایی پیچیدہ فا رت ھت 
وجود آمدہ آند. این گوںە نظام ھای محلّی می توانستند نظامعائ تسلط جو را به 
چالش طلبند یا حود را از دسٹرس آنان دور نگە داریں ٗ : 

حرکت گروہ ھایی از مردم قبیله ای به سوی مررھای ایراں و ایجاد ساخت 
عای قبیلهای در این نواحی سس نطام سیاسی ایران تائیری قابل ملاحظه گذاشت 
از همین روء نہادھای دولت و کیفیت فرماں روایی ہر اھل قبیله تابیعی از سرع 
اِرتباط و رقابت ھای متقابل و خطرھای محتمل شد در این میانء غالب 
پژوھشگران تنہا بە یک سوی معادلء یعنی بە تاثیر دولت بر قبیله پرداختهەآىد۔ 
اشاء رابطة میان این دو رابطه ای دو جانبه است و به ھمین سبب صرف وجود و 
رفتار قبایل نیز ہر دولت تائیر گداشته است۔ 

به اتاد حورانی در جہان اسلام به دو سوع جامعۂ روستایی می توان 
برحورد.' نخست, جامعه ای مرکب َ شباںىان و کشاورزان کە در مجاورت 
یکدیگر به ھمکاری و فعالیت ھای مشٹرک می پردأاحتند و با رشتهەھای 
خویشاویندی و ازدواج با یکدیگر مرتبط می شدند. دیگری؛ کە حورانی آن را 
قبیل می نامدء ار یک جامعة شباىی یا روستایی بررگ تر تشکیل می شد و میاں 
امعصایش رشته ھهای ھسستگی عمیق تری وجود داشت که نە تنہا بھە خویشاوتدی 
بلکە بیشتر به نام ھا و حثی اسطورہ ھای تاریح مشترک آن ھا بار می گشت. 
این جوابع بزرگ تر بە دام داری و کشاورزی نیز می پرداحتند. ھر دو جامعه 
از رھبری و اصول شرافت و مرداتگی نیر تعاریف شترکی داشٹند۔ به گفتة 
حورانیء سە نوع مشحص از جواع قبیله ای رأ باید ہا سه حوزہ فرمانروایی دولت 
مرتبط دانست۔ در حوزه نخستء شہر و حومه ھای وابسته به آن زیر کنترل 
مستقیم دولت بودند۔ در حوزة دوّمء یعنی در نواحی میائیء قبایل سازمان یافتہ 


قبایل و جامعة مدنی ۱ں 


دائمی و رھبری شدہ قرار داشتند و کنترل دولت بی آنھا تسہا می توانست به 
یاری قدرت دیگری برقرار شود۔ در حورہ سوّمء یعنی در نواحی کوھستانی؛ و 
صحراھا و زمین ھای کشاورزی دور دستء قبائلی متفاوت به سر میبردند و 
گنترل دولت سر آن ھا اگر ھم وجود داشت اآلندک مود. در این حوزہ 
عطبیلەنشینیە حاوی مجموعه ای از نمادھاء ایدەھاء و آئین هھای مشخصی بود کهھ 
تنہا گاہ از قوّہ بە قعل در می آمد و اقتدار سران قبیله ادواری بود و نه 
ھمیشگی. 

برخی ار پژوھشگراں قبیله را در قالب روابط خویشاوندی و در واقع تار 
تعریف می کند. پیوندھای خویشاوندی, که از نظام ھای نمادین طبقهەندی 
استء در تعیین روابط میان اھل قبیله در حورہ ھاىی محلی نقش مہمی داشتھ ۔ 
تام اون سمیشا تہ سای لہ اع را پا وعزد می آآررتتا نر سا خت:فثرت 
سیاسی در آن را تعیین نمی کید ہىابرایںء تعریف قبیله اگر تنہا بر پایة 
پیوندھای خویشاوندی باشد؛ و دیگر عوامل مہم زا مورد توجه قرار ندھدء 
نمی ‌توابد تعریفی جابمع یا دقیق شمردہ شود افرون ىراینء ھمة جوامع قبیله ای 
افرادی را در بر می گرفته الد کە پیوندھایشاں پا گروہ ھاىی محخلی ىر أساس 
رشته ھای واقعی یاحتّی افسانه ای خویشاوندی نمودہ است. بسیاری ار جوامئع 
قبیلەایء بە ویژہ حوامع بزرگ قبیله ای تصوّزی از تبار مشترک اعضای خود 
تداع ای برائ ثال نر سال افففانی سا او بیو سی بە عنواں وسیله ای 
برای تحکیم یگانگی, تتنہا در میاں ایل فرعی استقادہ می شدہ است'' پیوند 
اتا جا قابل اض شال فرمی و اتعادیة قابل قثتای ئن اساس امہ ماف 
سیاسی آتاں تعیین می شد. 

برصعائ سورشاوکتاف فا برق اسات سی مسستگی کا کیا فر جات 
جوامع قبیله ایء بە ویژہ در سطح معلّیء مہم بودہہ بلکە در حوابع روستایی و 
شہری نیز برای تعییں روابط شخصی و سازماندھی افراد بە قصد انجام کاری 
غاس یھت سای لٹا کرو لیت تب ضواع متا سای اعشاس اگزاد 
عیرقیا اف ٹر کار کرک بردواائت*' احشی+طلقات تالای شے شی ڈز 
آیراں ھموارہ ۰ تبار و اصل و نسب خود أآشارہ می کردہ آند و عضو خانوادہ أی 
سرشناس تنہا بر پایة تبار سرشناس می شدم آسش۔ ھریک از رھبران متدفذ 
روحانی در جعہوری أسلامی نیز شجرہ نامة بلندی که گاہ بەه طول قرن ھا 
می ‌رسد در اثبات تبار خویش أارائه می گکنند. بە این ترتیب اگر عامل 
عریقارتتی اخ مے خای قیزان ابی خام عازن اقل یل را او سی تل 
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چگونه می توان تمیز داد؟ - 

سران قبیله در ایران از بستی روابط و فراگردھای محلّیء منطقه ای و دولت 
مرکزی سر برآوردہ و از ارتباط خود با دولت و قدرت ھای غیر محلّی دیگر 
کسب مشروعیت و اقتدار کردہ اندء اتا در عین حال به پشتیبانی و وفاداری 
مردم محل نیاز داشتەاند۔ مشروعیت سران قبیله اغلب ناشی از آرمان‌ھاء تمادھا 
و نظام ھای ارزشی مشترک میان آنان و پیروان و ھوادارانشان بودہ است از آن 
جملہ: تاریخ و تبار مشترکء آئین ھا و رسومء زبانء قلمرو ارضی, نامھای 
قبیلەالیء عواطف اخلاقیء عنرھای نمایشی (موسیقیء رقص,ء باقندگی)ء رسوم 
محلیء مہاجرت: مسکن و پوشاک۔ این ارؤش ھا و تمادماء یه دلایلی کھ ٹیازئید 
بررسی استہ در میان برخی از قبایل پیچیدہ ٹر و پیشرفته تر از دیگر قبایل 
بودہ است. وفاداری اھل قبیله نسبت به سران بیشتر ناشی ار اعتقادات مشترک 
فرھنگی بودہ است تا اجبار و فشار. سران قبیله اگر در اعمال زوز حد معیينی 
را رعایت نمی کردند اھل قبیله ىه آنھا وفادار نمی ماندندء کوچ می کردند و به 
قیلة دگری نی زیرسیت جو وائم تاریخ و امائة بسازی از ئل ھا باقراو 
عرد یامردانی که پیوند خود را با سران قبیلة خود بریدہ أآند آغاز می شود. 

سران قبایل بزرگء اعلب هم از لحاظ ظامری و اجتماعی و ھم اقتصادیء از 
اعضای عادی قبیلۂ خود متماوت مودند. تیار این سران اغلپ ىه گروہ ھایی 
می رسید کھ ارتباط خویشاوندی واقمی یا انسانە ای با اعضای قبیله نداشتند۔ در 
واقعء قدرت رھبری آنان بیشتی از ھمین ھویت منحصر به فرد و شجرہ نامة متمایز 
ناشی می شد. این تبار و مسب متمایر و مشخص به مقام اجتمامی و مزایای 
مالی و اقتدار سیاسی سراں قبیله مشروعیت بیشٹر بیشتری می بخشید۔ گاہ آزدواج با 
فردی خارج از تبار سران قبیله ىیز ضروری به شمارمی آمد زیر! بر پیوندھای 
درونی و بیرونی قبیله می افزود و ھمبستگی ھا را تقویت می کرد. نمونه ای از 
اختلاف تبار ىیان سران و امضائ قبیلۃ را :در بٹرچستتان می توان یاقت کھ: دز آن 
خان‌ھایی که دعوی تبار کردی داشته اند بی بلوچ ھا ریاست می کنند٭' 

سران قبائلی که سودای گسترش اقتدار و مشروعیت خود را به آن سوی 
قلمرو محلی و قبیله ای داشته آند اغلب ىە نمادھای وسیع تر نژادیء مذھبی, ملّی 
و دولتی تومتل جسته اند۔ به عمین دلیل در سدە ھای ھیجدجم و نوزدھم 
خان‌ھای بختیاری متمی اشتر رای یترتا ایرانیان شیعی مذھب و ھم تباری با 
بسیاری از شہرنشینان ایرانی شدند.ٴ سران کرد نیز از نہادھا و باورھای 
معتقدان به تسٹن به مین منظور بہرہ گرقتند۔ در دوران ملی شدن صنعت 


بایل و جامعة مدنی ٣٣ے‏ 


ىت در آیران نیز خان ھای برجستة قشقایی به جسہۂ ملّی کہ آرمان ھابی مردم 
ىالارانہء آزادی خواھانه و ملّت گرا داشت پیوستند۔ 

غالبا فرض برلین است که قبایل ایران ویژگی ھای نژادی دارند. مسئلۂ 
ویت نژادی در ایران ھمچنان که در دیگر جوامعء مستله ای پیچیدە است۔ این 
ویت: هعانئد هویّت قبیله اأیء بر پایة طبقه بندی ھای نعادینی استوار است کهھ 
شتر به انگیزہ ھاىی سیاسی و در شرایط و اوضاع و احوال خاص مورد استفادہ 
رار می گیرد. اأاعضای هر قبیله ممکن است به نژاد خاصی تعلّق داشته باشند. 
نا به هر حال تعلق نژادی دامنه ای وسیع تر و جامع تر از دامنة تعلق قبیله ای 
ارد و می تواند شامل اصولء ساخت ھاء و سازماں ھای دیگری شود. ساخت 
بیله ای به ویژہ ار نقطۂ نظر مرزھای فرھنگی, با ساخت نژادی متفاوت أست۔ 
اژة تمبیل" معمولاً به گونه ای ساخت اجتماعی۔سیاسی اطلاق می شود حال آن 
٭ گروہ نژأدی نوعی خودآگاھی فرھنگی را بە ذھن متبادر می کند. گروہ ھای 
پگ و تنجیلد لیلد ای عائئنۃ کرکین ما ری مو اقفغانیٰ مَاررا اعلت یا 
اد خاصی مرتبط می دائند۔ 

براساس اسناد و شواھد تاریخیء در ایرانء سردمانی با ریشه ھهاء میراث 
رھمگی۔ زبان ھا و رسوم گوناگونء گرد ھم آمدند و قبایل گوناگون را تشکیل 
اآدند۔ این تنوع فرھتگی در بسیاری از قبایل قدیمی برجای ماندہ است. چنین 
راگردی از دیر باز در تاریخ ایران جریان داشته و امروز نیز در نیعۂة دوٌّم دھة 
آیانی قرن بیستم ھمچنان در جریان است. در طول زمان اعضای هر قبیله برای 
مود ویژگی ھای متحضصر ىه فرد فرھنگی قائل شدند۔ اعتقاد بهە این ویژگی ھاء 
لب پوششی بر تنوٌع فرھنگی بود اتا آن را از میان نمی برد. نمادھای وحدت 
لروھی عمانند آئین ھاء نوع مسکن و پوشاک و اعتقادات اخلاقی۔ که منحصر بهھ 
رد شسردہ می شدند سرچشمە ای سیاسی داشتند و در خدمنت مهدف ھای 
یاسی قرار می گرفتند۔ کلاہ نمدی قشقایی ھا وتن پوش بافتتنی راہ راہ سیاه 
سمید سردان بختیاری نمونه ھایی از آین تماد ھا ہستند'' اعضای هر قبیله 
سی نشلت تردیف کہ الہ اخلائی ےا شائین شہان ترازئ و اگری ازنواع 
رون قبیله لیء آنان را از دیگرأان مشخص می کند۔ چنین اعتقادی در ذھن 
ىضای بسیاری از گروہ ھا وجود داشته است۔ با این ھهء اختلاف در ارزش عا 
نہادھای فرھنگی و اجتماعی گروہ ھاى گوناگون را نمی توان اندازہ گیری کرد . 
مان طور که نمی توأان احراز کرد کە کردھای جاف مہمان نواز تر و 
پزتمٹنترتد یا ترکمن ھای یاموتہ 








۴ج ایوآن نامهء سال سیزدھم 





در تایبد نكکته ھای فوق مثال ھای زیر را می توان آورد. قبایل شاهسون در 
نیم سد هغدھم میلادی ار احتلاط مردمان ترک و کرد و عرب به وجود آیدند. 
اتا اخیراً أفسانه ھای رایج در بارہ تبارھای گوناگون این قبایل جای خود را بە این 
بل بای اور انت اک لی قایل فازرر رییا ناسی تارتل ی دی ری 
روبداد خاص تاریغی پا بة رص زندگی گداشتہ آند۔'“' حٹی قیلة کوچک و 
فارس زبان باصریء کە در نظر سیاری از مردم شٹاسان سونۂ برجستة ساختار 
قبیله٭ ای صحرا نشینان در أایراں اأستء در اصل مرکت از صحرانشینان ایرانیء 
ترک ھای آسیایٰ بات اعراب شه جزیرۃ عرستانء تشقایی ھا و روستانئشینان 
سہاہتان تروار ات سی و شش درصد از اعضای قبیلۂ پانصد تفری کوماچی 
تیر کہ دو حدود سال ۱۹۰۰ مپلادی در آستان کرماں ظاھر شدعدہء تبار محلّی 
تدامجیں۔“ "رج ھا تیر اضل و تار گونە گونی داز از دیگر ىواحی ایران و 
ھمین طور از افغاستان: مسقط و دراہ سند به بلوچستان آمدہ 5ئ وارژة بلوچ 
ممکن أست در اسل برای سعرا اتی يه کاز می روته اِست که بیرون از دایرۂ 
اقتدار درلت ایا کرت زردترا ىه این ترتیبء این گروہ ار قبایل محتملاً در 


آغاز ویژگی ‌ھای مشترک قہیله ای: نژادیء و زىانی تداشتەآبدس در دیگر نواحی 
ایران نیز واڑژہ ایی چوں ار لر و کرد بی مردمان چادرنشین اطلاق می شدہ 
است کە ویژگی ھای مشتر ک دیگری ھم نداشنته آند۔ نناہر اینء گمتۂ لمبتون 


اسر تد این ھوقل) که ىلوچ ھا اکرادی بودند کە خود را از تبار اعراب می 
دانسٹمد* ' دیگر چندان شگعت آور ىە نطی نمی آیدء بە ویژہ اگی بپذیریم کەشایل 
سجموعه ای تصادفیءٴ از افراد و گروہ ھا با اصل و نسب‌ھای مختلف اند۔ 


قبایل و دولت در سدہ حای نوزدھم و بیستم 
در طول سدہ ھاء گروہ ھای شیله ای در نواحی مرزی لیران زیسته اند زیرا تنہا 
بیرون أز دسترس دولت می توانسته اد متشکل شوند و به زندگی خود ادامه 
دھند. برای آنان نواحی مرزی مسانند پناھکامی ترذة انت ٣"‏ حنی در دوراں 
کنونی نیز نواحی مرزی باختری و حاوری ایران زیر تسلط کامل دولت نیست, ھم 
ب سبب وجود گروہ ھای نژادی و قیله ای ىیم مستقل و ھم به سبب پیامدھای 
رویدادھایبی چون جنگ ایران و عراقء خروج نیروھای شوروی ار اففانستان و 
جنگ خلیج فارس. 

در طول تاریخ سلسله مای گوناگون ایران در فراگردی پیچیدہ تاسیس 
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می شدند و نحوہ ایجاد و ساختار آنان متائر از عدف ھای رھبرآن قبیله ای و 
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عشرعی یی دی 7ڑ فوراح کا مان کا بانعای رسامام یس دو ظطرک 
نه قرنء سلسله ھای پادشاھی در ایرانء ب٭ استثنای صفویء ریشۂ قبیله ای 
داشجند '' در واقع پادشاھان ایران در لین دورانء پیش از رسیدن ہەه تاج و تختء 
اترَاقٰ لد یا اخلاقف اما ہی کرمت ما قاق اد نل سکریلہ کی پا 
پشتیبائی و قسرت قایل بود. به سخن دیگرء تا کودتای سردار سپه در ۱۲۹۹ 
شمسیء ھر سلسلەه در ایران از ہستی قیله بر می خاست,ء به یاریش می ماند و ىه 
دستش سرنگون میشد. 

قایل ایزات طلی آؤ انرام گونگوخ زاافلکل و اہ از شال کرک 
نیمه سازمان یافتہ پراکدہ و غیر متمرکر گرفته تا ایل ھای بررگ و سازمان‌یافته 
ىا رھیری متسرکی و پایگانی۔'' شکل,ء سازمان و رفتار هر قبیله ای متاثی از وع 
رواط آن با دولت یود دولت ھای ایران نیز ار نظر شکل و سازمان و رھبری 
یکسان نبہودہ آبد۔ از دولت ھای غیں 09 با نہادھای اداری ابتدایی گرفته تا 
دولت ھای متمرکز با سپاھیاں دائمی و تسلط انحصاری ہر اقتدار دولتی ( مشابه 
دولت ھای مدرن ہس اہ ار اوائل ھزاره دوم میلادی تا سال ھای نحستین دھة 
۰ مدعیاں سلطنت نیازسد قدرت و پشتیبانی قبایل بودىد و دولت ھا نیز 
کە برای استمرار اقتدار و مشروعیت حود و مقابله با مدعیاں و دولت ھای 
خارجی مجبور ہه احذ مالیات: بسیج سپاہ و حفظ اسیت مرزڑھای کشور بودند بە 
قبایل اتکاء می کردند. در هھمان حال کە قایل سرچشمۂ ھمیشگی قدرت نظامی 
بودىدء دولت ھا در شکل و شیوه عمل پیوسته دچار دگرگونی می شدند. 
مجموعة گروەھای قبیله ای را اید بزرگ ترینء سازمان یافته ترین و موثرترین 
گروہ ھا در قرں نوزدھم و اوائل قرن بیستم اوزان خاست*' دولت ھا اعلب چارہ 
ای جر تقسیم قدرت ىا قبایل تداشتند و برای رخه در روستاھا و نقاط دوردست 
کشور بە مالکان اراضی که گاہ حود قبیله ای بودند اتکاء می کردند. 

اسلام در ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ء برخلاف برخی دیگر ار کشورھای 
خاورمیاںهء مکانیزمی برای جذسں قبایل در دولت ارائه تکرد. در دوراں صعویه 
نہادھا و دیدگادھای اسلامی جامعۂ ایراں از جمله برخی از عوامل قبیلەای در 
آن, را کمابیش یکپارچه کرد. در بارہ این کە جمہوری اسلامی در تائیرگزاری 
بر عقاید و سٹن مذھبی مردم قبیلەای شیعی مذھبٴو در کشاندن قبایل ستی 
مذھب به سوی تشع تا چه حد موفق بودہ است اسناد و شواعد چندانی در 
دسٹرس نیست۔ ا 

در برخی دیگر از کشورھای منطقہء به ویژہ در شبه جزیرة عربستان و 
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شال آفریقاء میان جوامع قبیله ای و نہادھای زسمی اسلامیء و دیگر جریان ھای 
منہبی از جمله تصوّف و طریقتھای گوناگون پیوندمای نزدیک بهە چشم 
می خورد۔ طی دو قرن اخیرء چنین ارتباطی در ایرانء بەاستثنای _بخش ھابی آز 
بلوچستان و کردستان و جوامع عرب زبانء وجود نداشته است''' . بلوچ ھاء 
اغلب کرنھا و برخی از عرب زیبانان امل تستن آند و طبیعتا نہادھای منعب 
تشیّع که مذھب رسمی کشور است ارتباط میان این جوامع و دولت مرکزی را 
چندان تسہیل نمی کعد۔ در دو قرن گذشتہء و تا استقرار جمہوری اسلامیء 
علمای شیعة ساکن شہرھا س اھل قبایل نفوڈذی نداشتند. علمای کرد در برخی 
از نواحی کردستان به مقام زرھبری سیاسی در حوزہ محلّی خود رسینئد. "اذ 
آنجا کە بیشتر علمای مذھبی کرد سنی بودند نمی توانستند پیوندی میان جامعة 
اھل ستت کرد از سوپی و نہادھای مذھبی شیعه و دولت مرکزیء از سوی دیگرء 
وجود آورند. در واقعء گاه این علما خود از عوامل موئر در حدایی میان 
جامعۂة قبیله ای و دولت می شدند. علماى عمدھبی در شہرھا اغلب شیعیان و به 
رنلحیشان بی تشسو نبرا شبات تی سل یا خاقلت اسم ر گان بت می 
شمردند. در سدۂ بیستمء دستکم تا سال ۱۳۵۷ء علمای شیعی موفق شنند 
برخی از حوابع سنی مدھب قبیله ای را در خوزستان بە تشیّع بگرایائند۔' 

در دوران قاجارء دولت در مین اکا یا پفضبانی قبایل کوشید کک در ادارہ 
کردن آن ھا نقشی ایعا کندہٴ محتملاً نزدیک ىە یک سوّم تا ز نیمی آز جمعیت 
ایران در اوائل قرن نوزدھم قبیله أی بودہ استث! سیاست ماما0 قاحارء ھمانند 
جاک ہلفاق لی اجان حی قب ة کی گر یتر یہی تال 
برزی ا کشررہ یرف اتا آین‌سیائت کا موہ قابل ترعی عر ہر راڈ نا پیر 
دولت تحمیل می کرد نه عملی بود و نە چندان مطلوب. 

از مین روء فرمانروایان قاجار به تسریج سیاست کنترل غیر مستقیم بر 
قبایل را پیش گرفتند و رسای آں ھا رأ بە رسمیت شناختند و در قبائلی نیں 
که نظام رھبری روشنی وجود نداشت اشت به تعیین روسای قبیله اقدام کردند و 
مسٹولیت اخذ مالیات و عوارض مپاہ و تآمین امنیت محلّی را بر عہدہ روسای 
قبایل گذاشتند. به این ترتیبء ہا ھمکاری با روسای قبایل یا کمک به ایجاد 
نظام رھبری در جوامع قبیله اىیء روسای قبایل در عمل بە نمایندہ و مباشر دولت 
تبدیل شدند. این سیاست, به ویژہ در دوران قاجار که دولت فاقد نیروی نظامی 
دایمیء کنترل انحصاری بر اہزار خشونت و یک دیوانسالاری متسرکز بودء یه 
نتیجه رسید۔ در بخش عمدہ ای از این دوران: اقتدار پادشامان قاجارء بدون 
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حمایت و عمکاری قدرتشسان ایالات (شامزادگانء روسای قبایل و علما)ء از 
پایتخت و ہرخی از شہرھای عمدۂ کشور فراتر نمی رفت۔ اگر دولت از رفتار و 
اعمال رئیس قبیلۂ خاصی راضی نبودء راہ حل را در تعویض یا راندن یا کشتن 
او ہی جست۔ آمدہ است کە ناصرالدین شاہ قاجار کلیمی بازرگانی از اھل شیراز 
را کە بهە تازگی اسلام آوردہ بود بهە ریاست ا قبایل خمسهء که بە قصد 
رقابت با قبایل قشقایی ایجاد کرک بوذ تارذ دیری نگذشت کە حکام دولتی 
و نمایندگان دولت ھایى خارجی مشروعیت "قبیله ای* رئیس تازہ را پنیرفتند و 
او را ھم طراز روسای قبائلی که تباری قدیمی داشتندء بە حساب آوردند. روسای 
ھردو قبیله کە محل اقامتشان در شیراز بود ھم در لین شہر و ھم در برخی 
دیگر از شہرھا با مآموران دولتی و نمایندگان خارجی در مععاشرت و ارتاطی 
مشابه بودند و از عمین رو این ماموران و نمایندگان ھردو را به یک چشم 
می نگریستند و آن ھارا در مشروعیت قیله ای یکسان سی پنداشتند. اتا این 
وا وھ ص کھ ا عم خان قشقایی بود که با 
اعصای قبایل خودھم پیوندھابی دی 7 داشت 

یکی از ویژگی ھای کنشرل غی‌ستقیم یم اٹل تغرقه بینداز و حکومت کن' 
پوی۔ یادشامان: کہ بر لیو خرد تساطی ۔ناہایداں دافقامہ میان عتانسَاع نخان 
قدرت تخم رقابت و اختلاف می پاشیدند و آن ھارا عليه یک دیگی بر 
می انگیختند تا با کاھش توانایی و اقتدار آنان خود قوی تی شوند۔ در این میاں 
رای سران قبایل فرصت و توانایی چنداں برای گروہ بندی و یارگیری عليه 
دولت نمی ماند. فقدان ضوابط روشن جانشینی در مرگ رثئیس یا خان قبیلء 
بر بی ثباتی کارھا می افرود. رقابت میان سران قبایل برای جلب پشتیںان و 
پیامد این گونه رقابت ھا در جابجایی اھل قبیلهء بە ایجاد و یا أازھم پاشیدگی 
قبایل و نوسان در شمار اعضا و قدرت آن ھا نیز می انجامید.۔ از سوی دیگر با 
پشتیبانی دولت سران برخی ار قبایل اقتداری بیشتر می یافتند و بهە تدریج بھ 
جرگة سرآمدان قدرت دولتی می پیوستند۔ 

فراگرد دولت غیر مستقیم گروہ ھاىی مختلف نژادیء زبانیء و فرھنگی رأ 
گرد هم آورد و بە ایجاد یا تحکیم ساختار سیاسی قبایل انجامید. بھ عنواں نمونەء 
تا منگامی که کریم خان زند و پس از او پادشاھان”قاجار اختیارات و امتیازات 
لد اداری :زا تة سران خاندان:مای عاتی خاتیٰ (شامی تو افطا نَكَرَتَدَجَِذند 
تشقایی ھا فاقد یک ساختار سیاسی ہودند۔ ہر پایة این اختبارات بود که 
خان‌ھای قشقایی ستولیت ادارة ساکنان منطقه ای بزرگ در جنوب کوہ ھای 
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زاگرس را بر عہدہ گرفتند۔ سران جائی خانی با یکپارچه کردن گروہ ھای 
گوناگون ساکن این منطقه و ایجاد روابطی خاص با ھریک از آن ھا معرّف و 
سخنگوی آن ھا شدند و به این ترتیب بود کە ساختار سیاسی قشقایی به وحود 
آمد۔" اتاء ھوتِّت خاص قشقایی تنہا در دھۂ ۱۹۲۰ میلادیء با پدیدار شدن 
اوضاع و أحوال تازہہ تثبیت شد. از جمله دیگر سیاست ھای پادشاھان قاجار در 
مورد قبایل باید از گروگان گرفتن سراں یا حویشان خان‌ھای قبایل و نگہداشتن 
آن ھا در پایتخت و یا در مراکز ولایات: و همینطور ار ایحاد پیوںىدھای زناشویی 
با اعضای خائوادہ ھای متتقذ قبیله ایء ثام برد۔ 

سیاست پادشاهاں قاجار در مورد قبایل تا نیمة دوم قرن نوزدھمء یعنی تا 
آغاز ىفوذ اقتصسادی و سیاسی کشورھای بزرگ اآروپایی در آایرآنء سیاستی 
کارآ ہود. پس از سال ۱۸۶۰ء دولت ھاىی اروپاییء ۰ ویژہ أنگلیس و روسیه کە در 
مورد ایران (و برخی دیگر از کشوزھا) ىه رقابت برخاسته بودندء گروہ ھای 
قبیلەای را برای مقاصد خویش مورد استفادہ قرار دادند و ىا ترکیبی ار تہىید 
و تعلمیع بە برگزیدں یا کار گداشتن سران قبایل پرداختد. بە این ترتیبء 
دولت ھای خارجی از سویی و دولت ایرانء ار سوی دیگر؛ پرای دسترسی ىه 
پشتیبانی سرن قبایل ىه رقابت با یکدیگر مشغول شدند. سران قبایل نیر به 
بہرہ گیری از این رقانت ھا ىه سود خود توانا ہودند و نه تنہا سران قبایل 
گوناگون بلکه سرآن خانوادہ ھای گوباگون یک قبیله ھریک برای أفژزودن رس 
قدرت یا ثروت خود به یکی از رای خارجی نزدیک می شدند 

تا پایان دھۂ ۱۸۶۰ء گروەھای قبیلە ای ایران ( گرچھ ھیچگاہ وحدتی نیافتند ) 
از دولت رو بهە ضعف قاجار ٹیرومتدٹر نودند. سموذ دولت ھای بررگ و رقابت 
میان آن‌ھا در ایرانء درھماں حال کە از مشروعیت قاحار می کاستء بر عمر و قدرت 
نظامیاش می افزود و آن را ار اضمحلال و سرنگوںی بهە دست نیروھای رقیب 
داخلی نجات می داد. پادشاھان قاجارءکه ىیروی نظامی قبایلرا ھم به سود و عم 
بە زیان خود می دائستندء ھمچناں بە حمط پیوندھای خود با سراں قایل علاقمند 
بودند گرچه آتکای آنان بە پشتیبانی نظامی قبایل به تدریج و ىە موازات افزایش 
حمایت دولت مای خارجی کاهش یاقت۔ این دولت ھا نیز ھمچنان به نگہداری 
روابط نزدیک خود با قبایل ادامه دادند زیرا آن ماھم بە پشتیبانی محلی این قبایل 
نیاز داشتدد و بە ویژہ از این کە اتحادی میان قبایل منافع آنان را بە خطر اندازد 
نگران بودند. پی آمد این سیاسٹھا و رقابت ھا از سویی نوسان در قدرت قبایل 
وأیل ھا وء از سوی دیگر. پیدایش قبایل و ایل ھای تازہ بود۔“ 
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در دوران انقلاب مشروطیتء گروہ ھای قبیله ای بە ویژہ بختیاری ھاء از 
عوامل موثر در سارزہ عليه سلطنت قاجار شدند. بار دیگر قبایل و سران آن ھا 
از سر مخالفت و مبارزہ یا دوستی و ھمکاری با دولت ھای گوںاگون حارجی 
سنہ رقایت :و اتضان بیان قایل عوہ نشان تضادمایق وسیع تے جاممة ایران 
بود۔ این رقابت بر سو قدرت هھم به تصعیف بیشتر پايه ھمای سلطىت قاجار 
انجامید و عم به نوعی دوراں احتضار آن را طولانی تر کرد. در دوران جنگ 
سنائی اتد ذولت ماف ولیہ انکلستات و التان میتی برای مشجرد سام و 
مقاصد خودبه بہرہ برداری از نفوڈ حود در میان قبایل پرداختند و آں ھارا به 
مہرہ ھایی در صحۂ٤ۂ‏ رقابت ھای بین المللی تبدیل کردید. در واقعء از این تاریخ 
تا دمة ۱۹۲۰ حضور عتال این دولت ھا در میان قبایل ایران ىیشتی از حضور 
ماموران و نمایندگاں دولت مرکزی محسوس بود.“ 

دی تحقیی گا ساہی کت رشاماء بای لعاہ پک کس لک ہیست 
برداشت: کوشید کە مراکز قدرتی را کە در رقابت پا دولت نودند حذف کند و 
در پی رسیدن ىہ این ھدف ىه قایل و ایل ھا روی آورد. او از ھمکاری و دستھ 
بندی میان قبایل و دولت ھای خارجی که ىه تضعیف اقتدار قاجار انجامید آگاہ 
بود و آن را یکی ازمخاطرات اساسی نست به قدرت دولت میشمرد و از ھمین 
روہ برای تحکیم مشروعیت تازہ پای خود کوشیدء تا ناحذف قدرت سیاسی ققایل 
و متمرکز ساختن اں در دولت: توجه طبقات شہربشین را به سوی خود جلب 
گکند. در این راہ رضاشاہ ار پشتیبانی بسیاری از روشنفکران متدشٴذ ایراں ىیزء 
کە قبایل و تیر ھایى نژادی را عواملی ىامساعد در حرکت به سوی نوگرایپی 
می دأٰنستندء پرخوزدار ٭ود. بااین هھمهء رضاشاہ خود در آغاز برای شکست 
بجی آواشائل سس ہبقر بای ای ٹکیهة کزد لگا دیرئ کات کے 
بە سرکوبی ھمة آیاں پرداحت سرأان آں ھا را تبعید کردء به رندان انداخت و 
یا از میاں برد مرحی از آن ھا را خلع سلاح و برخی دیگر را محبور به أآسکان 
کرد و از راہ آموزش؛ نمود دیوان سالاری؛ نطام وظیفۂة اجباریء و تغییں در زبان 
و پوشش کوشید تا آن ھارا جزٹی ار جامعة فارس زیاناں سازد۔'٭ اصلاحات 
رضاشاہ در مورد سبک لباس ایراںىیان که تقلیدی از سبک اروپاییان ىود از نظر 
قبایل توعی فارس گراپی افراطی دولت ىه شمار می آمد 

برخی از برنامه ھا و سیاست ھای رضاشا9 برای ایجاد نہادھای یک دولت 
مدرن و تقویت ارکان شہروندی در کشور ضروری بود و نمی توان آن ھارا بە 
حساب انگیزہ مخالفت با قہایل و تیر ھای گوںە گون ایرانی شمرد. برای نمونەء 








سطح زندگی ترکمن ھای ساکن خرأسان در دوران رضاشاہ پایین تر از سطح 
زندگی روستاییان آن ناحيه نبود. آتاء ترکمانان گرفتار تبعیض فرھنگی و مجبور 
بە پذیرش برخی آداب و رسوہی شىند که از سوی نمایندگان دولت مرکزی بر 
آنان تحمیل می شد۔ 

گروہ ھای قبیله ای: روبرو ہا این فشارھاء به ھوؾّت قببله ای و محلّی خود 
بیش از پیش آگاھی یافتند۔ نوعی آگاعی بە عویت ملّی ایرانی از اواخر قرن 
نوزدھم در آیران به چشم می خورد اتا نه چندان در میان روستابیان و 
قبیلەنشینان. دروائعء با سلطنت رضاشاہء و پانشاری او برای تثبیت و .َ 
ھوتت و استقرار یک کشور۔ملت ایرائی؛ کە عبلاً پسن از جنگ جہانئی دو 
تحفّق یافت: هویّت و حودآگاھی قبیله ای نیز پدیدار شد* 

پس از اشغال ایران به وسیلة نیروھای انگلیس و ارتش سرخ در شہریور 

۰ وو استعفا رو تبعید رضاشاہ ہسیاری از قبایلی که محبور بهھ آسکان شدہ 
بودند بە کوچیدن و صحرانوردی باز گشتند. برخی آز آن ھا بھ رھبری سران و 
خانھای خود؛ کەه دوبارہ بە اقتدار قبیله ای از دست رفته رسیدند٠‏ ساختاری 
سیاسی یافتند. در بسیاری از مواردء فرزندانء برادران و خویشان نزدیک 
سرانی که در دورأان رضاشاہ زندامی یا تبعیدد یا اعدام شدم بودئد به احیای 
زندگی سیاسی قبیله ھای خود دست زدسد و برای گسترش اقتدار خود بە 
تجدید پیوندھا و ارتباط ھمای محلّی مشغول شدند. اتا در مورد برخی دیگر از 
قبایل ہرنامه ھای رضاشاہ چنان موئر افتادہ بود کە برگشت ہە زندگی قبیله أی و 
تجدید قدرت سیاسی و بهھ ویژہ نظامی امکان پذیر نشد. در دوران جنگ دوّم و 
ہه ویژہ در سال ۱۳۲۶ء دخالت ‏ یروھای خارجی در اأمور داخلی ایران آزسر 
گرفته شد رو دولت سمرکزی: قبایل و دولت ھای خارجی به زدو بتندو 
داد وستدھای خود مشفول شنند. 

محمد رضاشاہ نیز بە نوية خود به اسکاں و خلع سلاح قبایل و عشایرء ملّی 
کردن مراتعء اُصلاحات أرضیء یکپارچھ ساری اقتصاد و تعمیم زبان فارسی در 
سراسر کشور پرداخت۔ در دوران او زبان تدریس در ھمۂ مدارس و زبان ھمة 
رسانه ھاىی گروھی. زبان فارضی بود. 

تر میان برخی از گروہ ماء ار جمله کردھاء بلوچ عاء ترکمن ھا و قشقابی ماء 
این برنامه ھا احساسات و خوداگاھی ھای قومی,ء عشیرہ ای و قبیله ای را 
برانگیختہ انگیزہ ای برای دفاع از خواست ھا و هدف ھایی خاص شد و گاہ بھ 
تشکیل گروہ ھای مسلح عليه دولت و اقدامات نوگرایانة آن انجامید۔ علی رغم 


تمایلی کە در اعضای قبایل و تیرەھای قومی بەه خودمختاری محلّی و آزادی ھای 
فرھنگی وجود داشت: به نظر می رسد کە در نہایت امس آنان و فرزندانشان ۔خواء 
و ناخواہ جنب جامعۂ بزرگ تر آن ھم در لايه ھاى پایین اقتصادی اجتماعی آن 
شىند. نارضایی این گروە ھا ریشه ھای گوناگون داشت از جمله انتخاب و 
تحمیل افراد غیر محلیء از سوی دولت: برای تصدی مقام ای گوناگون اداری و 
اجراییء استفادہ از درآمدھای حاصل از منابع محلّی بە سود دولت و ته برای رفع 
نیازڑھای ضروری محلّی. گرچه دولت امکانات آموزش ابتدایی را برای بسیاری از 
نواحی فرأھم می کرد آتا ربان منحصرا فارسیء اسلوب آموزشی تعیین شدہ در 
پایتخت و هدف آموزش جلب توجه نوجوانان به محیطی خارج از قالب قبیله ای و 
قومی و محلّی آمان بود. در نتیجه بسیاری از جوانان در جستجوی شغل به ترک 
دیار خود دست می زدند از سوی دیگرء بالارفتن شمار باسوادان و گسترش 
ارتباط با دنیایی بررگ تر آگاھی ىە عویت قومی و قبیله ای را بیشتر می کرد. 
عرکه باسواد تر و دنیای خارج را بیشتر دیدہ بود آگاھی سیاسی بیشتری داشت 
اتا گروہ ھای قبیله ای دیگری ىيیز بودند که به چتین خودآگاھمی سیاسی 
ترفوول و ساوت قاواو یا :سیعی تمبت یہ حوقت یل آئ و قرتیٰ خود 
نیافتند و اعضایشاں بھ سرعت جذب جامعة بزرگ تر شدند. 


انقلاب و جمھوری اسلامی 

در دوران انقلاب ۱۳۵۷ء اأمل قبایل ایرانء به استثنای برخی گروہ ھای کرد به 
جمع مخالفین شاہ نپیوستند و این خود برای مردم شہرنشین و ناظران خارجی 
یکی أز جنبه ھای غیر منتظرۂ انقلاب ہود. گمان این بود که پس از سال ھا 
دشار و محدودیت ھای تحمیل شدہ از سوی دولت و نارضایی ھای ناشی از آنء 
مردم قبایل از شرکت کنندگان فعال در جریان انقلاب شوند۔ با وجود اجرای 
سیاست خلع سلاح قبایل در دوران پہلویء ھیچ گروھی در ایران از نظر آموزش 
و آمادگی نظامی و دسترسی به تسلیحات به پای قبایل نمی رسید۔ انتظار این 
بوت کک قبایل ھمانگونه که در گذشته نیز به مخالفت و مبارزہ با دولت پرداخته 
بودند این بار نیز به دیگر معترضان و ناراضیان بپیوندند و برای تغییر دولت 
تلاش کنند۔ گرچھ برخی از شرکت کنندگان در تظاھرات شہرنشینانی 
تحصیل کردم از طبقۂ متوسط با تبار قبیله ای بؤدند آتا شرکت آتان بە صورت 
فردی بود و نه به عنران عضو قبیله ای خاص با خواست ھا و شعارھای مشخص. 
خواست ھای این گروہ از شرکت کنندگان در أنقلاب معشابه خواست ھای دیگر 


ار ایران نام سال سیزدھم 


ایرانیان شہر نشین غیر قبیله ای بود. حثّی خواست ھای کردھا نیز که از 
جمله سیاسی ترین قبایل ایران آندء خواست ھای ھمکانی بود (آزادی زندانیان 
سیاسی و احترام بە حقوق بشر) :و نە خواست ھای مربوط به اقلیت کرد.”٭ 

یکی أز دلائل حاشیهەای ماندن اقلیت ھاىی ستی مذھب در انقلاب این ہود کهە 
فعالیت ھا و برنامه ریزی ھای انقلابی بیشتر در مساجد و بازارھای شیعیان روی 
سیداد۔. دلیل دیگرء و شاید مہم ترء این ہود کە ہسیاری از اقلیت ماء چھ 
روستایی و چه شہرنشین, نسیت به ععالیت ھای سیاسی در شہرھا ندگمان 
بودند۔ در سال ۱۹۷۹ یک قشقایی در شیرار به نگارندہ گفت: م٭چھ فایدہ که 
ملاھاو کمونیسٹت ھا شام را از کشور بیرون کنند؟ "شاہٴ دیگری جای او را 
خواھد گرفت و وصع ما ھمچسان مثل گذشته ىاقی خوامد ماند.٭ شوخی رایج 
میان قشقائیان این بود کە فرق میان "عرب زدگی" دوران شاہ و "عرب زدگی' 
آخوند ھا بیش از یک نقطە نیست. 

آندکی بپس أر استقرار جمہوری اسلامی در ۱۳۵۷ء و با تلاش آیت الهھ 
خمیئی و ھوادارانش برای تحکیم پايه ھای قدرت حود و ار میان بردن مخالفینء 
خودآگاھی اقلیت ھای مذسی و قومی و قبیله ای در بسیاری از نواحی ایران 
ھمراہ با اتخاذ سیاست ھای تبعیص گرای رژیم تشدید شد بب ویڑه کردھا 
بیش ار پیش به مطرح کردں خواست ھای مشخص خود دست زدند. رژیم با 
خودمختاری محلی مخالغت می کرد زیرا به ادعای رسرأان آں محملی برای 
فرمسا در قرآن وجود نداشت. برای ایراىیاں عیر شیعی (ہںلوچ ھاء ترکمن 
ھاء بیشتی کردھا و برخی اڑ عرب ھا) اختلاف ہا دولت مرکزی بە عامل مذھبی 

يّت آنان بعمدی تازہ داد_' رھبران سنی مذھب در برخی از این حوابعء به 

ویژہ در میان بلوچ ھاء أھمیت و قدرت تازہ ای یافتند۔ به این ترثتیتء اتنا 
کرٹھاء اندکی بعد بلوچ ھاوترکنن ھا و در سال ھای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ 
تشقایی ھا کەه ھریک بهە ترتیب آماج غفلتء تبعیضء دشمنی و تجاوز نظامی رژیم 
تازہ شدہ بودند بە مقاومت برخاستند۔' 

ناسیوںالیزم ایرانی ھم در دوران جمہورئی اأسلامی و ھم در دورأان پادشاھی 
کاو نے بیشتر مساعد بە منافع ایرآنیان شیعه و شہرنشین دانست۔. از 
دوران رضاشاہ تا نبا تھه ۱۹۹۰ مبلادی؛ فراگرد استقرار دولت مفدرن و 
گسترش ناسیونالیزم ھموارہ با مقاومت ساخت ھاء گرایش ھا و پای بندی ھای 
مذھبی: قبیله أی و قومی روبرو بودہ است. رھبران جمہوری اسلامی در آغاز 
ایدۂ ملّت و ملّت گرایی را مورد تحقیر قرار دادہد اتا دولت در عمل چون 


فیایں و الاممه نی ریت 


دولتھایى پیشین بیشتر منافع و مصالح ایرانیان شہرنشین شیعی مذھب را مورد 
توجه قرار داد. از این ىقطۂ نظر می توأن گفت که در واقع انقلاب قدرت سیاسی 
را از یک بخش جامعة شہری و شیعی منہب و فارسی زبان بە بخش دیگر آن 
منتقل کرد۔ جنگ هشت سال ایران و عراأق ىیز که با اشفال خاک ایران از سوی 
نیروھای مہاجم عراقی آغاز شد و رق میاں اعراب و ایرانیانء ستیان و شیعیان 
را برجسته تر کرد به تقویت ایدہ ملّت و ملّت گرایی انجامید۔ زبان فارسی, 
فرھنگ ایرانی و مذھب شیعه در گسترش و تقویت حس ملّت گرایی در میان 
ایرانیان از عواسل مؤثر بودە اند۔ احساس عوتّت ملّی بیشٹر در دمة ۱۹۸۰ 
بەویژہ در میان ایرانیان تبعیدی و مہاجر که بیشٹر از طىقۂ متوسط اند ریشه 
گرفت۔ 

بین سال ھای ۱۳۶۱ و ۱۳۷۴ تنہا مقاومت سازمان یافتة قومی و قبیله ای در 
ماف گی لاو اں ری کرای مدکی کید ار موی بلرچ ھا ا داد 
خزہ مه چای مطی پان قی قد سقالقضی مقاہت یه افعت سر گر نت 
کردھا ھمیشه می تواستند ىا گدشتن از مرزھای ہین ایران و ترکیهە و ایرأان و 
عراق ہه پناھگاہ رستد و ٥‏ ھرحال آر پشتیبانی خارجی پرخوردار پودند. جنگ 
ایران و عراقء حضور نیروھای مجاهدین خلق در نزدیکی مرز عراق و ایرانء 
حنگ حلیج فارس و سپس محدودیت تحمیل شدە بر صدام حسین در مورد 
ھرنوع حرکت نطامی در شمال عراقء وضع کردھا را پیچیدہ تر از همیشه کرد. 
دولت ھای ایران و عراق ھردو تواستند کردھای ساکن سرزمین ھای خود را به 
عنوان متحدان تاکتیکی تا حدودی در حنگ بسیح کنٹد ” بلوچ ھا نیز ھم ار 
نقاط مثبت و مثقی مرژنشیٹی بہرہ مند شدند و ھم از بردیکی با صحنة حسک 
(ھسگام اشغال افعانستان از سوی نیروھای اتحاد حماھیر شوروی سابق)۔ در این 
دوران نزدیک به یک میلیون و هشتصد ھزار اففائی, که از لحاط قبیله ای 
فرھنگی و زبانی با ایرانیان مرز نشین وجوہ مشترکی داشتہد: به ایران پاھند 
شدىد. بلوچ ھای ایرانی با استمادہ ار فرصت ھای فراھم شدہ به تشکیل 
پیوندھایی با بلوچ ھای افقغانی پناھندہ و بلوچ ھای پاکستانی دست [ڑدند اِمّاء 
ھمانند کردھای مرز نشین بە این واقعیت ھم آگأہ شدند که مرز نشینی و 
نزدیکی به٭ عرصأۂ جنگ ممکن اأست به اختلاف ھای دروٹی و درگیری ىا 
ىیروھای متخاصم بینجامد۔ ٠‏ 

قدرت سیاسی در ایران پس از انقلاب برای منتی در میان مراکز گوناگون 
تیم گیری پراکندہ مابد و تنہا بهە تدریج و با تثبیت نظام حدید رو به تمرکن 





٭”ن ایرآن ‏ ٥ٔمهء‏ سال سیژدھم 





سس گے بای ناف رومان سرپ لی رس لوسسی 
شہرھا و استان ھا عریک بھ نوعی از مشروعیت و اقتدار محلّی برخوردار بودند 
و اعمال قدرت می کردند۔“ در واقعء ھمانگوته کە در فراگرد نوسازی و تشکیل 
دولت عدرن در دوران پادشاھی پہلوی دولت وجود خود وأ بر جامعه تحمیل 
کرد در دوران خمینی,ء و در جریان مخالفت عمومی با دیوانسالاری متمرکز و 
مقتدر شا جامعه بر دولت حاکم شد. 

از اوائل دھۂ؛ ۱۳۶۰ به بعد دولت جمہوری اسلامی بە مسائل مربوط بە "قبایل 
و چادرنشینان* ایران علاقه ای خاص از خود نشان داد. به بہانة ارزیابی و 
خنثی کردن آسیب ھایی کە در گذشته به قبایل رسیدہ بود ادارہ ای برای بررسی 
این مسائل در نخست وزیری تشکیل شدہ مطالعات و انتشارات در بارة این مسائل 
نیز مورد حمایت دولت قرار گرفت و در جہاد سازندگی نیز سازمانی برای 
رسیدگی پ٭“ مسائل چادرنشیسان أیران و کمک بە آنان بە وجود آمدہ و دفاتری نیز 
در سرأسر ایران بەه ھمین مقصود ایجاد گردید. 

سارتات جا و تَ رای تقالت وۂیم جتہوری ابلانتی دن تمکیل ترمی فان 
با گروہ ھای قبیله ای و قومی خارج از آذربایجان و کردستان توفیق چندانی 
نیافتند۔ در کردستاں تغرقه و اختلاف میان کردھا زیاد بود و هر توافقی میاں 
انغاروقٰ تی داد چتتان می ابا .چپ گرامای کاب قالنت درسان اقلیےعایٰ 
قومی می پرداختند عالا زنان و مردان شہرنشین و فارسی زبان بودنںد از 
۳۷ تا ۱۳۶۱ اعضای سازمان فدائتیان خلق و برخی دیکر از گروەءھای چپ 
کوشیدند تا پارہ ای از اراضشی کشاورزی را در گردستان خراسانء خوزستان و 
ترکسن صحرا میان اعضای قایل تقسیم کد۔' اقدامات گروہ ھای چپ در 
لو سستان پاکسات می ہی تلع غعائ ابرات نے دائیر تاد 

در نیمة دھة ۱۳۷۴ء پیوندی میان اقلیت ھای قومی و قبیله ای در ایران 
بەچشم نمی خورد و پراکندگی آن ھا از یکدیگر مانند گذشته است؛ گرچه بە 
یاری رسانه ھای آرتباطی و اطلاعاتی مدرن آگاھی و دانش این اقلیت ھا لز 


مسائل یکدیگر و از جای محدودی که در ومسوپروکی دارند بیشتر شدہ 
اأست. جا یی کو ما دوں ایی کییص مستخاو پر تان یڈ مشترکی جز اشتیاق 
به تغییر دولت دست نیافته آند و به اتحادی برای عمل مث نشکرک ٹرسیند: اتد“ 


در بارۂ نوع خودمختاری نیز میان آن ھا فصل مشترکی ننودہ أست و سوای اقلیتی 
از کردھا ھیچ یک خواستار جدایی از ایران نشدہ اند۔ 
از أوآخر قرن عهیجدحم میلادی تا تثبیت قدرت رضاشاہء و سپس از ٠‏ تا 


0 


قتاَل و جاممة ندتی ۵ 





أواسط دعة ۱۳۳۰ که به تبعید تن در دادندء خان ھاى برجستة قشقائی توانستند 
قدرت خود را در یک موازنة کمثبات میان ایل قشقایی و دولت مرکزی کمابیش 
حفظ کنند۔ پس از انقلابء این خان ھا بار دیگر بە نوعی قدرت و مشروعیت 
سیاسی دست یافتند اتا بزودی قریانی کشمکش مراکز قدرت در دولت اڑ یکسوء 
و رقابت ھایى محلّی و درونی, از سوی دیگرء شدند. با دگرگونی ھایی که در 
اتحاد میان قبایل قشقائی در طول دوری ۲۵ سالۂ خان ھا رخ دادہ بود دستیابی 
بھە قدرت سیاسی از دست رفته برای آن ھا اأمکان پذیر نشد. پس از یک شکست 
لانی وو سان 69۲+شران مععای بات مت یا اپأ ہرک عبت تر 
گذشتند و یا در تبعید ظامرا از تلاش برای بازگشت سریع بە ایران دست 
شستند۔ 
در میان نزدیک به یک میلیون قشقایی هویت,ء پیوندھا و احساسات 

فرھنگی قبیله ای را باید ھمچنان عاملی قابل ملاحظه در زندگی آن ھا دانست. 
احساس قشقابی بودن ھنوز در آن ھا کاهش نیافته و در واقع بسیاری از آن‌ھا یه 
پیوندھای اجتماعی و فرھنگی میان خود آگاھی و یقین بیشتری پیدا کردہ اند و 
غیبت خان ھا را رودگدر می پندارند. و گرچهھ از لایه ھای بالای رهھبری به 
تدریج کاسته شدہہ در سطوحی پایین تر اعضا به ارتباط میان حود ہر اساس 
پیوندھای قبیله ای و شبه قبیله ای و با توسل به وسائل مسرں ارتیاطی ادامه 
میدھند و می دانند که برخلاف دولت ھا که می آیند و می روندء احساسات و 
پیوندھای قبیله ای از بین ىخوامند رفت. سازمان ای دولتی ئىیز از طریق 
گروەھای قبیله ای و شبه قبیله ای به امور سیاری از قشقابی ھا می رسند و به 
نوعی این ساختارھا را تثبیت و تقویت می کنند. 

دن اط کتونی+ مرا سافافی گار اي کرو اعائ قل 2 مل 
تبانعای واسط آفر ارضاط آن ھا یا درلت سیثلای کلہدی انت گرچ واسطة 
ھای پیشین طرد و تبعید شدہ آندء قشر تازہ ای از این عواملء نه از خاندان 
شرام و سان کسی بلکۃ:از سان اسشاء فادی آگا تسیل کو ریت 
صحدنه آمدہ و در ادارہ ھا و موّسسات دولتی به کار پرداخته آند۔ در میان این 
قشر جدید پزشکہ وکیل دادگستری؛ متخصص فنی و آموزگار دیدہ می شود , 
این ھا عمه به اصل قبیله ای و به پیوندھای خود با قشقایی ھا وفادارند و نقشی 
اتی بل انتقال مقر رات نو قرانین کشوز یه اق قبیله او در جلوکیرئ از اف 
ر تٰعیش:عليه آن عا لیا ئی کنتید 





حون ایران ٹامهہ سال سیزدھم 





الگوحای تاریخی یس 
در دو قرن گذشته به پنج اگوی گوناکون و مکرر در روابط میان جوامع قبیل ای 
و دولت برمی خوریم۔ این الگوھا روند یا ترتقیب و توالی خاسی نداشته و در 
هرمورد پدیدہ ای ناپایدار نّدہ آند. 

نخست, الگرپی که در آن جوائع قَيلۃ ای برغ آز نَِيازعایَٰ ذولٹ: را 
برمیآوردند و درواقع جزیی از آن و انزار اجرایی آن می شدند. دولت, ھمانگونه 
ک اشارہ شد؛ برای ادارہ امور محل و حمع آوری مالیات و بسیج سرباز متکی بهھ 
سران این گونه جوامع بودند. دوٌّم؛ الگویی کە در آن دولت و جوامع قبیله ای در 
دو قطلب مغالف قرار داشتند. در این الگو ھنگامی که دولت به تمرکڑ امور و 
کنترل قایل روی می آورد و خودمحتاری سیاسی و قدرت ىطلامی آن ھا را 
خطری نسبت به خود می دید در صدد رفع خطر بی می آمد. در این موارد 
کی ۷ڑ غرانع ول ای نیا 1ا خریق کی کی رو سیشگی لی مان مہ رو ایا 
از میان برداشتن آنچه مورد نگرانی دولت بودء بقای حود را تامین می کردند. 
تی سإین الگی سران قارلسی سی قبڑتھ نا سلاطیقب زفانٹ بی ہردا تو 
گاہ پیروز می شدند. در الگوی چہارم چوابع چہاں دچار پراکندگی و صعف 
بودند که سازماں دادں و کىترل آناں از حارح ممکن نمی شد ار ھمین روء 
دولف: تا اتقانی ہت نال ینطاب اس تواست تا فی عرامت 0و ات جڑائع 
نغوذ کند و آن ھارا زیر کنترل خود درآورد ىه ویڑژہ در مواردی که بعد مسافت 
بر اشکال کار می افزود در ایں الگوء رھبراں قبیله ای ىیشتر به منابع مشروعیت 
و قدرت محلّی آتکا می گردیہد. در الگوی پنجمء قدرت و نفوذ دولٹت ھای 
خارجی: کە ب٭ مداخله در امور ایران مشغول بودندء جانشین نفود دولت در 
ارتباط با قبایل می شد و این دولت ھاء به حای دولت ھای تاتواں و عیر متمرکر 
ایران در کشکش ھای میان حود ىە سہرہ گیری از ایل ىیز می پرداختند۔ 
حضور قدرت ھای نیگاںە مابع پیدلیش دولت ھای مقتدری در ایران می شد کهھ 
بتوائند خودمختاری قبایل را بە خطر اندازند۔ 

در هر یک از این الگوھاء ھم دولت و عم قبایلء که در سہایت امر واہسته بە 
عوسی پوس سی علیہ غرا کیلع ای رہ را با شراعا متاشیٰ 
عرصة بزرگ تر منطبق می کردند: گاہ به اجزاء کوچک تر تجزیه می شدند و 
گاہ بە تشکیل قبیله ای بزرگ تر و توآناتر دست می زدند و ہه عر حال اغلب 
دگرگوئی ھای عمدم و سریع محیط را از سرمی گذراندندء زیر ساختارھای 
قبیلە ای پذیرای تحمل این گونه تحولات و دگرگونی ھا نود۔ 


قبایل و جامعة مدنی ۷ 


برخی از پژوہمشگران ٭صحنۂ مخالفت' و "عرصۂ دولت*٭ رأ به عتوان مدلی 
برای تحلیل نوسانات میان دو قطب متضاد گرفته اند۔ چنین مدلی برای ایران 
ارزش تحلیلی چندانی ندارد زیرا توانا بە بررسی پیچیدگی ھای روابط میان قبایل 
و دولت در طول تاریخ ایران نیست. پنچ الگویی ھم که من بە آن ھا أشارہ کردەام 
از کلیات فراتر نمی روند و تنہا در ارتباط با زمینڈ خاص خود مفہوم پیدا 
میکنند. در واقعء روابط میان هر قبيله و دولتء حتّی در دورانی کوتاہ. 
پیچیدەتر از آن نودہ اآست که من گفته ام. 
نتیجهە گیری 
ىه نظر برخی از محفقان حامعۂ مدنی آن گاہ پدیدار می شود که دولت 
ڈاوطلیاب معت می گنو گان یرت آن فا کہ ابرات ریا تی شرکر آت 
کشورعای حاورمیانه را در نظر دارندء تعتقدتد که چابنعۂ مسی در عرصه هاپبی 
کا رت قگنت سوردہ امت شکل تی کھردہ' لقااس ایا قطیل ایی ترفتة: اگ 
ساختار قیله ای را بتوان یکی از احزاء حامعة مدنی به شمار آوردء رابطلة دولت 
پا مکی تار سی و مہا س کالب وت سی باکیت ورای 
سی ‌توان توصیح داد۔. بخش ھای گوناگوں جامعۂة مدىی از سویی دولت را از 
ایفای برخی از مسٹولیت ھا و اعمال پارہ ای کنترل ھا معاف می کنند و از سوی 
دیگر حامل مزایاپی برای اعصای حود می شوند: مزایایی که دولت غالاً خواھان 
ناک اتا یہ نعثاق آج جا سیف سااگرت کا کو گمزن جانی ترایقائل وھد 
داردء جامعة مدنی ہمء در ابعاد دیگر خود با دولت سارگار است و از ھمین رو 
رابطة متقابل میان آنان را عمانند رابطة میان قبیله و دولت پویا و اأنعطاف پدیر 
بایدں داست۔ 

بسیاری از پژوھشگران به قبایل به عنوان ساخت ھایی محصورء بی نیاز ىە 
محیط حارجء حودمحتار و أغلب منزوی و محصول عوامل بومیء نگریسته اند. اتا 
واقعیت این است کە تشکل قبایل متاٹر از عوامل عمدۂ خارجی پودہ واىە نوبة 
خرف را ارکاظا متقابق اسنا قایل زا یا شانقانتای خلت شوان سا ابیت یی 
آنکه مردم قبایل را در معرض سلطۂ دولت یا جذب کامل در آن قرار دهہد۔ به 
سحں دیگرء ساختارھای قبیله ای خود به تدریج عواملی در جریان اعمال قدرت 
دولت شدند و در ھمان حال اھل قبیله را ہو مقاومت در پراپر برحی از 
دخالتھا و اعمال نفوذھای دولت توانا کردند. قبيله ھای غیرں متمرکز و 
قبیلەھای متمرکر و سازمان یافته هردو متاثر از فشارھای بیرونی بودند و بە یک 


پإ٭و٤محمخصصىىيىیمصصصہمیییپ٭پیس٭سىمسش+‏ صصجرًجےىْوىإوإ ہم مج سمستٹتجحچچڑ]چپژچکتسچھموٗمےمےچجکسسہم٭مپوسلھچشسوہ[ 
۸۴۴۰۴ ایروان نامەہ سال سیزدحم 





میزان قابلیت انمعمطاف و دگرگونی داشتند. قبیل غیر متمرگزء با سآختارھایی 
پراکتدہ عدف نامناسبی برای دخالت و اعمال نفوذ ایادی دولت بود و یک قبیلة 
متمرکز نیز می توانست با استفادہ از ساختارھای پیچینڈ خود ھم در برابر 
فشارھای دولت ایستادگی کند و عم یه عنوان یکی از عوامل نفوذ دولت بھ 
امتیاز ھاہی دست ناد 

اھل قبیله نیز از نوعی حمایت برخوردار شعند و به این ترتیپ بر دیگی 
مردمان غیں شہری به ویڑہ روستانشینانء کە به این گونه سازمان و نظام زرھصری 
متکی نبودند؛ مزیت یافتند۔ عضویت در قبیله بە اعضاء خودمختاری سیاسی و 
اعتبار می داد و آن ھارا قادر بە دھاع از سرزمین و منافع اقتصادی خود می کرد 
و وفاداری آن ھا نسبت بە رھبران موجب بقا و تقویت ساختارھای قبیله می شد. 
این ساختارھا حثی پس از گذشت رویدادھا و دگرگون شدن شرایطی که آن مارا 
به وجود آوردہ بودند برجای می ماندند و ہه اھل قبیله در دوران ھاى نامساعد 
سامان و ثبات می بخشیدند. ساختار و سارمان و ایدثٹولوژی قبیله ای؛ بھ سبب 
ماھیت انمطاف پذیرشانء در خر عرابل لاک و استتراز یل ہی عتت تد" 
درحالی کە ساختارھاء سازمان ھا و ایدئولوژی دولتی حامل چنین مزایایی برای 
أھل قبایل نہودند. به سحن دیگر؛ پیوندھا و هویت ھای قبیله ای از رشته ھای 
ارتباط با دولت که گاہ ھم ارتباطی اجىاری و تحمیلی میشد۔ برای اعضای قبیله 
پایدارتر بود. برای اھل قبیله دولت ھا می آمدند و می رفتند اتا قبیله پایدار 
می مائد. 

در رابطۂ میان اھل قبیله از یک سو و دولت و رھبراں قبیلهء از سوی دیگر: 
گرایش ھای متضاد بە چشم می خورد. دولت در عین حال که از قبایل بە عنوان 
منبع درآمدی استفادہ می کردہ آن را در برابر تعدیات و سوم استفادۂ دیگران 
مورد حمایت قرار می داد. سران قبیله نیز ھم وسیله ای برای انتقال منابع لز 
قبیله به دولت بودند و ھم دولت را از زیادہ روی در این مورد بازمی داشتند۔ 
منبع دیگر درآمد سراں قبيله ریاست بر گروەھای غیرقبیله ای به ویژہ 
روستانشینان: و کنترل برحی منابع اقتصادی بود که همه از رھگذر اجازہ دولت 
نصیب آنان می شد. با تحکیم کنتٹرل روسای قبیلەه بر جوامع غیر قبیله ای دولت 
آنان را از اٹکاء زیادہ از حد مالی بە قبیله بی نیاز می کرد. 

اھل قبیله اغلب سران خود را سپری (گرچھ گاہ ناخواسته ) در براہر سلطة 
نامشروع و استعماری دولت می دانستند و براساس گذشتەھاء نمادھا و احساسات 
مشترکہ آن ھا راء بە عنوان رھبران مشروع خود (دست‌کم مشروع تر از دولت) 


قبایلی جابىةابتنی ۹ 


می پذیرفتند. اتا سران قبایلء بە خاطر نقش واأسطه ای خود؛ به تعہیری أیادی 
دولت بودند و بیشتر از اھل قبایل ھم بە این نقش آگاھی داشتند. از ھمین روہ 
رھبران قبیله برای تامین منافع خود نقش واقعی دولت راء که گاہ از آن چه اھل 
قبایل می پنداشتند گستردہ تر و سودجویانه تر بودء از آن‌ھامخفی می کردند. 
از ھمین روء تصویر مردم قبایل از دولتی کە به ندرت با آن رویرو می شدنند 
تصزیری پرداختة رھبزان ہود۔'' ‏ رفتار سران قبیل که اعلب می کوشیدند روط 
خود با قبیله از سویی وبا دولت: از سوی دیگر؛ را متعادل نگاہ دارندء در 
نہایت امر به سودھر سه گروہ تمام می شد و این خود نشانی از کارآیی این 
نہادھا و روندھا در دورانی طولاتی از تاریخ ایران است. 

جذب سران قبیله در ساحت ھای دولتی مرز بین نظام های سیاسی قبیله و 
دولت را تاحدی مبہم می کند و بر پیچیدگی تجزيه و تحلیل قبیله و دولت 
می افزاید۔ آیامی توان آن دسته از سران قبایل را کە در خدمت منافع دولت و یا 
عملاً جزیی از آن بودند "سران قبیله" نامید؟ در یمن آن گروہ از سران قبائل که 
سمتی در دولت داشتند جزیی از دولت به شار می آمدند و آن ھا که بهھ 
مخالفت با دولت س می حاستند "قبیله ای" خطاب می شدند۔." در جریان تبدیل 
رعبر قبیله بە رھبر مجموعه ای از قبایلء بە مدعی حکومت و در نہایت اس بھ 
رییس دولت تحولاتی دوی می دھد که کمتر پژوہشگری به تحلیل دقیق و جاممی 
از آن دست زدہ أست. در ایرانء برخی از سران "قبایلٴ منصوب دولت بودند و 
شیع ویشتی تات متلاائٰ: به کیرانی ساقتان اعت ای عائن ہتاددھی عیئد 

دولت ھا گاہ در اعمال قدرت ناتوان می شدعد و در نتیجه نظام ھای سیاسی 
غیر دولتی - یعنی قبایل۔ بهە ایفای بسیاری از نقش ھای یک دولت می پرداختند. 
رهھبرأان دولت در اجرای سیاست ھای خود گاہ محبور به اُستمانت از زھبرأان 
قیله ای می شىند زیرا از امکانات و اہزار لازم برای پیشبرد این سیاستھا 
محروم بودند. اتا چنین اتکا و استعانتی که بهە پیدایش نیروھای قدرت مندی 
چون قبایل منجر می شد در نہایت امر استقلال دولت را مخدوش می کرد آن 
را از ایجاد نہادھای لازم باز می داشت و گاہ به اصمحلال آن منجر می شد(در 
واقعء بسیاری از سلسله ھا در ایران بە دست قبایل از میان رفتند ). 

سران قبیله از راہ کمک به دولت انکاتات دسترسی آن رأ بھ مردم قبیله 
گکنترل می کردند و در نہایت امر کار دفاع قبیله دربرابر دولترا آسان‌تر 
می ‌ساختند۔ اتا در ھمان حال ارتیاط سران قبیله با دولت باعث آن می شد که 
نغوذ دولت بر قیایل افزایش یابد و بر قدرتش افزودہ شود“ تا آنجا کە بتواند 





عمیٹ ایران ئامهہ سال سیزدھم 





سران قبایل و حقی خود قبایل را از میان بردارد۔ برای مقاومت در برابر نفوذ 
یک دولت رو به گسترش, قبایل یا به ایجاد ساختارھایی شيه دولتی دست 
می زدند و یا شبکە ھا و ساختارھایی را که دولت خطرناک می انگاشت حذف 
می“ گردند. سلاطینء بە ویژہ سلاطینی که خود تبار قبیله ای داشتند: بەنویة 
خود ھنگامی که از امکانات مقابلة مستقیم با خطر جوامع رو بهە رشد قبیلەای 
محروم بودندء بە سران آن ھا خودمختاری بیشتری ارائه می کردند. سران قبیله 
نیزء بە عنوان عوامل دولتء خواسته یا ناخواسته سیاست ھایی را در پیش می 
گرفتند که به تضعیف پایگاہ بومی آن ھا می انجامید ىه عنوآن نموىںهء خان ھای 
بختیاری که از أوائل قرن بیستم بە تدریج به مقامات عالی دولتی رسیدند دیگر 
سران قبیله ای شمردہ نمی شدند. از عمین روہ کنعدراسیون قبایل بختیاری از 
این زمان به بعد به عنوان یک مجموعۂ قبيله ای قدرتمند په حساب نیامد۔. 
موشرترین سران قبایل آں عابودند کە با آگاھی بر پیچیدگی ھا و طرایمعی کەه در 
روابط میان دولت و قبیله وجود داشت ىہ ایجاد تعادلی در آں موفق می شدعد۔ 


پانوشت ها: 

١‏ این ىوشته برگردان فارسی بىسحۂ أاصلاح شدة فصلى است کہ آر ایں نگارندہ پا عسواں 
',صھص] نرسمصم- طامحہد×-۲ آصد -ضصدملاد ما ص× عنھاگ؟ عطا تاصد عدحاا'" در کتاں ریر ستشر شدہ اأست 
٥0‏ , رمادصا:ظ ,معظ دءتدلدگگ۸ دو جم ومسمعصصہ۶ .۸۰ک صھ مدطہ7 , حاد ,×دصصٗمہ× ( تصد ”سط صثشط 
ار رکز شر داہشگاہ کالیعرنیا برای دادں احاره استمادء ار مطالب آں فصل در این ہوشته 
سپاسگزارم علی سوعریری؛ حیں بسٹورء حان بىاوں؛ دوید ادواردرء حین گارثویتء و ٹکوبارد 
ھلشگات نا پیشتہادھای سودمند حود درز پارہ پیش نویس فصل یاد شدہ ىرا یاری دادم فد ائرت 
حورانی, ثدا اسکاکپولء ادموند سرک سزمء و پل درش ہیر ار راعسمایی مس در ایں مورد دریع 
تکردند. اطلاعاتی که در این نوشته در بارة جنوں غرنی ایراں و قشقایی ھا آمدہ حاصل پڑوھش 
ھاىی مردم شناسائة من در میاں ایں شایل (در سال مای ۱۳۵۰-۱۳۴۸ء ۱۳۵۶ء ۱۳۵۸ء ۱۳۷۰ء 
۱۹ء ۱۴۷۳ و ۱۳۷۴) بررسی آرشیوھای تاریحی در ایراں و انگلیس و تیر پڑوھش ھای عتٹکی بس 
تاریخ شفامی قشعاہی ھای در تبمید است۔ 

٢‏ برای منابع بیشتر ں ک۔ به 
ط ",معفعسدہهتما'' ,وج۸ التعطعتڈا :۹-21 .وج ,19864 ہت ۰ت صا ٤ہ‏ ؛ 'موضشدق0 770 عاەمط :ما 
قصد ,1983 بممفصہ( ۔سمنمسعفول/ۂ لدع ص.ھط ہ نک اد :ھ7 ٤ہ‏ ءعگلت 7-6 ام ر,مھوچنا' لممعط بر 
منفف(ۃ حعث طط حمضعدہ٣‏ ن3 فصم× مداةہ' دہ علومدجودت٢'‏ فصد ,عصعدوست7 ,معجوماجد۶7 ۸٣ح۸"‏ ___ 
غص صععھ طلكناۂ دت ت سمسدصہ۶ ع5 هے× ءحت>7 ۔ حاہ ,موہ آ 4ص سس ال٣‏ ص ‏ اع 
رصچفلجاھست ,صطا ‏ صەرکضطماعظ جم آہ فجصرتحصۂ تچیجضدسمممٌت] ۸۸" مدکفتاک اد قصھٹکا ٍملکہەرتصوت مصمل 





قبایل و جامعة مدنی ۱ھ 


1983. 

٣۳‏ به عنواں تثموبه ن۔ کے ىه 
ہعگتت) كوم×طلوصط رصمععدةہ فدن٭+× ,طععدحوصۂ نعععوملە ”٣ض‏ صۂ صۂ غعع7ز ۸3474[>6 -70. ,صعساعا بت ماد 
صع ۱ 'ەظ76 طعماعطام حعط: د :رصنعصبعط تمعصاہ۶" ,اععم لعلدا آقصد :126-150 جج ,1989 ,۲7× 

.8 .و ,1972 ہعڈهہ ٦۷‏ ۲۳۰۷ا برادرسرەصظط معدصماہک صد دعاےتٹگ ,حا ,٭مصدآ فص٢۳‏ اتصد دم:نعسی‪ 

۴٣ن‏ ک۔ مه 
صد '٭معایصمطوئۂ قصد کی7 ٤ه‏ جوملمحوسصلھے ظط د وصصدہ3۸۸( آصد ءەلہ0 .,ہوەمسقظ' ڈوصدا' لعف ظ 

6 ,1988 ع۶3 ,صٌمصعطعلم دہ ؛ہ مھط مد ددجعحصتطاہ ۴۷ 7۶ ,آہ ,احدو ما تہء:۳٣-تے[‏ 

ش۵ ں کا مه 
۔,سنلعص ۸۷8 کہ ادےصترک اھ سیت دتث صہ ععمصعہاگہ1 عمننسصمصصحت 4-مہصیدہ7 ہجدعفصۂ ‏ ءنہحصمط 
3 بحصه اہم 

ع.ەن ک ه 7 2695 ص ,1984 ,دوفغصہحاصیی ,ا۷ علبیا) ہت 1 صد ءغعمت۸۷ ,.×ممصستعط× ۸۶۔1 

۷ توماس بارقیلد ىہ دو موع سنت فرھنگی قیله ای که ھی کدام سبع ساحتار سیاسی حاصی 
است اشارہ ہی کند سنت جخابرادگی و عساوات گرا در حوامع عربستان و شال آفریقا و سنت 
کمدراسیسہی قایل ترک و معول در امپراطوری ھای علات ایراں و آسیای صعیں از آں جا که این 
دو بنوع سنت ھای قيل ای (و سیاری ار اىواع ٹیگر آں) در ھر دو ىاحيه وجود داشته اندء اید 
یک طیف گستردہ عتاسب تر از شماری محدود و مشحص ار ہیں انواع بە نطر می رسد 
آ فصد جمم۶ جتطصط٣‏ صد ' ہبت۴۰[ج۳۰٣‏ صععذ ×عصط ع٢‏ عدەفماعۃ دندا5 احصد دا ]''' ,ە)(لءقتعظ8 محەمط]' 
ہ٢‏ زادصد7 ءنفددمہ۸۷ 1656 , ____ ۃغھصھ بےائعظط ۸۸441 در جر جمصددصہ۶ دنعاک لآاتھ ء7 ب۔حكہ ,×دسادہک1( 

3 بہ ئل 4[ہہ٭ملعحۃ 

۸ رای شالء دوران ژزیديه (۱۷۸۹-۱۷۵۰م). در نوزد ہیں ں ک ب: 
جھط٣‏ ص '',صەدصہ٣ ‏ عووتا ص ببمعط ٤ہ‏ چصتفءذ قصد جس٣٣‏ ع7٢‏ .عەلہا قصد مسعٗطا"' بطعت.۔وتا ل۶ 

خموظ (۸ ه۸ ٭ر- ہد دم×عقددصو٣‏ ناک لاد بي-775.' , ماہ ‏ عصعہ .1 فصد سمسحن 

۹اں‌ک ی: 
تدداءمةا ',صقطعمطعطحظ >ہ سصسصطصظ -ط1 .صعصدصت٢٥۲‏ لدحا6]' د کہ دستعتک لمعصرٰ٣‏ گمت]''' صعلفقہہ5ہ عقنتلۃ 
صعۃ[۳۳ صد '"إملعصفتا ئدلی ١ط‏ ٤ہ‏ غمممچم ت0ا ع۳٢‏ قصد ,1969 ,وایت٣٢‏ تا حصاصلہٰ ہوممٗا‌مسل 
طصعظ عاٹت ٣۵‏ ,1972 ہمعقمآ ۔مستفعجہ۸۷ مد مہ رہ7٣‏ اہ ہدمعفسمتا-صعرطا جالا٢٢ہ‏ لصد عصت 
آمہ3 دہ ممجسجمص۸۸ ذعجصئم:ءعکا ٤ه‏ [ممجلهگ حصمعقمصم1 ب,عصع۲2 ۶ہ۱۰؟ چممصص. وطدءلٰدع] توعکینہط 
ص۸ غوہ)ک گیە لد۷٢٢‏ ؛جھ] ے77 ,طمتصعطد لاچصع5( قصد ,1959 ہو ٌدما] ,19 ٢‏ چوملمو حصلصۂ 

85 بعلكه زا ۳ج۷۰۶ ,طصعظ ترم۰٣‏ صص ف(ہ]' عد ترحلجو وش ما۸ 

٠‏ ں۔ک ث.: ”ومصسضماعتا ,نوملەووسقصے" آصد “ەممںعمف ہبہ" حہوجہہ“ 

٦۹‏ نک بپ: ت 
ہرے٘ةت بع٭٣م]‏ سعثل٣ ٣‏ ”" ٭,ەععمئۂ ت×اٹۃ ھ ءیمعت تعدہ5؟ ظ× سنسلہ' ہعطتەدت عمسلر 

13 ,1965 بحڈہ ۸۷٢. ٦٦‏ ,رصصدف( ۸ نمحدہک +1 دعوتۂ وضلعمرحطفٗہ٣‏ 





۴٤ن‏ ارات فامهء سال سیزدھم 





٣٭۔‏ نوشته ھای زیں معزّف این پدیدم آند: 
ات کت قصد ,1976 بحقەوجدمہت۸۷۸( .صفومظ ,مسفسمفکمی بست ‏ :-حلصسدرمرجۂ 77 بعاہد۷۷ حطدا 
,1983 ,صسمجومخصمضاتظ بعنامفمصۂ (ع٣متلفگ‏ جہ دمجصمیان قد دنححص۷ ,ممغصنا 
۳۔ ن۔ گے ب: ت10 .ج غتەہ۲۷ ممنعدل ظط اص عاعرہ'۷( , ممصععطل 
۳۴ ن۔ ػگە۔ب: ۱ 
قد ب,دمتاوہ ہ0 ,دم ضمنٹوہٴطا :نمی م٢ ٦۸٣۷‏ قصد ق5٢‏ ہہ صا ص٣ ٦۷‏ رانک قلہیه 
,29:1,1997 وأومستط اود مہ۶ جو دءنضہتک ۰دعحسردہ) ”+مصەنتمتھ7 هن۷٢-‏ صحنفص7 <<× مدتجہءدٌ ئلہ5 
20-21 ۔وو)أ 
۵۔ ن۔ ک۔ ب. 
7 قصد جسستت( نا۳٣‏ طد “,مس عنصعل٦۔‏ صد عمنعا5 قمد عداق' :صمعمطعدت“ ہھ”دصہه5ا ادجمتھ 
ئگ د٤۸‏ ءث ہ دصعصہ۶ حداک آھد >- ا72 ,داد ,:عحصتدہ× 
برای آگاھی ىیشتر در بىارہ قیایل فرعی قشعابہی ں۔ ک بە: 
۰ برملمصعضظ ,دمعہط د معصعدہ 7ک . موطعدز) د کہ :گد] دطط جہ حدت۷ ۸ .غدجہدہ۸۷ ,عادععتا ہ٢‏ 
۷ن گا۔ی: 
طط فله ۳م ہ'ملدسک؟ کہ معی) م٢‏ صت] کہ ی۵ عدث شحدد دحداہا' ملح گا" ہدمععممتعصت صی۷ صمال+ 
.376 ج .1983 صمفمہ ,صسدءنمسمول/ہۂ اد٭ جصہٌڑ ص مغدا؟ لص :ّ7 ۶ہ +مقصول -77 لہ ,×دوجد٢'‏ لصححمۃ 
۸ ۔ ں ک ىب. 137 ص “,سطلسجەصط ادعفاہ۲٣"‏ ,فقمدھ 
۹ن کا ىہ 
[۸۵:ہء/۸( ,فسعصتث ٣:‏ عمہ 'مئضظ تممصرععۃ ۸ :صعائنهُضصسضعظ صعصمہ! ٤ه‏ علہن ےا۲" یمنعمت ءصدآ 
ہضاتہ٭ضطاہت) براجہتءحدصمحدہ عامدا ا1ہ٭عاطٗبمص) صحصصط-عظ محسصہ7آ کہ علہ.×٣‏ عت7' لاد ,1979 ,رہہ ٣تت‏ 
تععلنائلہ۶ قص: تعتہ؟ مات و0 منسا؟ ۃص٭ طط5 ,عطعے" ,صصحصدصصتظ صہ٣‏ صامد ۸۵( ,عطعطک؟ ۃصد ءحا لگا 
موک صحعصت :1978 ,وشفصہد ۷ت لاہ بصوضح×:حسة لحیہدهة ",صدىس۵ا ٤ہ‏ صمەمنعصوصبوںہ 
ت1 ہبعل٭ظ ضھھە ,598-632 .جح (1988) 6 دلءسمد٣ ۷١.3,‏ بععنصہ!( علمصعجووا-رےءظ ',صدعننفە:لما" 
دومن 
٠۰‏ ن ک بٌ: عظعظک غۃؤصھ ستۃ ,عضد×حتی0ه 
۹ ئنئ,. ک بہ: 
3 .5 ,1981 ,ہچةوعصطصد) ,ہ4 سر سا معفمعدمھ ءدل ععرونصلت7 ہاہحعج:ت ۳7۴ ےت( 
۲۳ تن ک۔ ت: .عمصطتطلسدصصدت آءصیع ,صدہجفکجےھ 
٣۴۔‏ نہ کد ۷ہ“ 
",بصسامنصملوک۱ فقصد ص) کہ ہومنمودعضتے عط ط عوصصتۂ۸۸ قد علہہأ ,ومسطط'' .مدوجد ٢‏ نہعطضعظ 
.84-06 وج ,(1988) 21:3-4 ,عمندٹک صعنصط7 'بھد+۷صضعطک عط چصدحمد برضمعل٢‏ قدص ہصدسنکا“ الد ,28 
۴ ن. کہ بہ: 
ہصەكدہ[ برممسمددکگمدونت ۸صمعط7 دظا کہ د:/>7 ”صظ 770 :حعتنعہ۶ طضدہ۶ کہ ماعتص۷ۃ ,فضحعطظ ختہ:2 
۰فوح ,52-53 .ج0 ,1961 


قبایل و جامعة مدنی ۴۳ 





۵ ں. کہ بە: 
٭'بصھصآ ,صعسدہتصت ےہ نطعمدصہ7 عط کہ صءضحصووہن نہ۶ ع7 دعصنصیت اد نہ ,۸صطلہت امسد0ة 
عدہەوؤڈتصھ , ___ :221 ,147 وج ,1979 ه7 ×٦‏ ٤ہ‏ جح +جمتنا ہت بدممٌددعا لمەمل 
1990 صمومسام د۷٣‏ بعصنلد‌ م٣‏ مطنعمصہ×( یصدججصد +عنلدونں مد ,عععك) ,تھا عصسسملہدۃ 
د٭. ن۔ ک۔ بہ: 607 .م ",صساعنطاصحطعظ"' عمددترڈ 
۷۔ جتاں؛ ص ۶۲۳۴۔ 
۸ سسان: ص۔ ‏ ۂ'۶۰ 
۹ ن۔ کہ به: 
.8 ج ,1960 بدعغم7 ,3 ۷٢٢.‏ اذہ قدەدت+:× ,حصلتآ کہ عنغدومتەبرعظط 775 ”ہس“ ہھ منص 5 ک7 صدص۸ 
٣٠۔‏ نک به 
ج ,1966 ہ,لهمئرز) '٣۵۷,‏ کعدصو٤ۃ‏ صدصداف ک5 ٭ صد ہریددھ[ دط /آصد ۱٠۷‏ :عطص/ۂ صعوینۃ ,صمسمسن حا 
6 
۹۔ ئ۔ کے مه 
سص.7 ٭ب٭عسصہ" طتص-حضطحوط5 فغصد صدملنا-صتب؟ عضث عصسَتا دصد٦‏ دص ەمضصعویت۸ ڈم ہ۳" ,۶۰۳7 حف7([ 
.199-215 .جج ,(975 0 8:4 ہعمنک:؟ 
۲۔ حٹی بحشی ار تبار سلسله صفقویه ىە قایل ترکمن ىاز می گشت۔ 
٣‏ رں۔ ک.به گ45 ج 'ہمھتنء.لمحعنطا'' ,سدہوجد!” 
۴. ر.۔ک۔ ےه 15 ج,عشعظطک وھھ دصمعتقۃ ),ملند ٭مطابتق 
۰۵ ن. کہ به“ 
-جھھت) ق-ددەععمتا! قصد -خامتضتصطوتت طا. حْحاہ7ا' عدطا'' غصد ,49 .حم ٭+١صقاعىدوثمُکتھا'‏ , سوود]' احعاعۃ 
,عطضەحہ7 ءنصملہط صا دد معطک تنعاۂۃ مد۴ ہ۔حاد ,اہ ع7۸( ۷٥.‏ قصد ‏ زاقصعتاً ت ,ہ۸۶ ٣۱۱-۰‏ × "بدا 
537-38 .و,1991 عقصجلصی بجھا له بر م00 ممفتصطصت 7 .۷۷۱.7 
۶ در بارہ تائیر استقرار رژیم جسہوری اسلامی بر مدحب روستاییان قبیله ای شیعی منھب 
در حنوں غربی لیران ن۔ ک ہ. 
.8 بًنززکدلتۂ ,درریرت۷٢‏ سنمہ٣‏ ٭ تح أعلامظ عسسمینلمز :دمتعم دہ سط , ععلگائعہ١‏ فلوطمسع< 
۷ ئک بیە: 
علاہ یعصتصوہک5 7 فص ئک چخلخماط صد ',رومصٌعتا عحصمتآ < ضمتتحدصتہ٣'‏ مادٹ؟ تققصد جات !'' ,عسانچھ! سر 
تت7 دص صعطا , حذہ ,تع ذ×٥۲‏ فص ڈمھتے عوضلےۂ سیت ماكٌ ف۸5 ء۸ط: دھ دمامجمحہ٣‏ ناک 4ص مق 
'وعتەنہ5 ادضہت] ط سنا" ,مامتا ٦۰عہ1‏ قصد :1984 ہدمفدحہ! ممکط :ظط د: عتھۂ ٭تطذ ہ٣‏ ۔عمادفو5 
22۔65 ہن ,(1990) 18:1 ,روماەوعضحعۂ مط ہ×مءفحط 
۸. ن۔. ک۔ ے "بت۶ قدص جعحققعط ۔,عطجے “٥‏ ,صددعدووو ظا ج× 
۹ ن۔ کگک. .: 
"ف5 جحت ذے :عصتنصہ جطحۂ عصدصد ءوصوت) عدمتونتہمۃط قدد --نااظ٣‏ عنسصظطاظ' ہ٣‏ حسم 
1 ٭جدعمجصدج: امدجتعنتضصومعہ 


٠ 





اؤٹ ایرآن فام سال سیزدھم 





رزاد ررسی عای خود را در میاں اعراب قمیله آَیَ در سواحل حوزستان أنحام دادے اأست. در مورد 
عیت قش سہ مجتہد بویر أاحمدی در لین زمیںه ن۔ ک۔ ىە: 
نہ ,ععضقے طمدت ط ”عخلضوعمۃ سار ہ؛ معلطہ۶ م۶٣‏ کہ٦‏ ص عنداک قصد ععط۲' ,لمت حععذط 0 
91 ص1955,۰ ,رسداتے قممص' دص عمصثتا7۹8: ۸ .صہآ 
٠.۔‏ در بارۂ قبایل دوراں قاحار ہی تواں آز مگخد زیر نام برد ' 
جح ,(1987) 7 ماعتمہ٣‏ ,2 .ہ۷ بعصمہ منممجمنەمر‌ھت''”بجحمعٹ" و 50×5 ۶ ,گلا" مممسنمصھا 
تم سطعطاک؟ صظ کہ جوٗ::-ت2 لدعضتك٣‏ قص: لمتہک ھ قغدیتۃ ٭'وہت× ع٢‏ .<عوبتا' تصعاءدۃ ,707-724 
ھهطلعط ظ دصھ ہ۳۷۸" ,×مصممجو5 ,'ءەطہ٣'‏ ع.'' فصد ,رارسمسصعحہ عغممطا ےٗءطسعستاحدیصہ) صدتا يہ معطہ٣7‏ 
ر٣‏ کر مفعہ۸۷ افوضو0 م75 ,یصسٹداہ ۳۷م رءفطلک غد عق حطاسحطفد0 ”معسسا ٤‏ تعظ" قصد 
دوظطدو) +7 رعاه ھ2 اتد ,1974 ,٭+0جد7 ع7 
۱ ار آىحا کە ىیشٹر سابع عم ایل زا نیاناں گرد می پندارندء محتملاً ایل اسکاں یافته را 
ار احصباء خود نہ شمار نیاوردہ آند وگرںە این رقم ار این ھم نبیشتر می شد آبہ ھر حالء در آعار 
ىرن ىیستم شمار حممیت قیله ای ىہ یک چہارم کل حممیت ایران کاهش یادته ىود در ایں مورد 
اک ىہ سابع یاد شدم در 709-712 .جوع ”,بہت رعشے” ,وگ٭:]' ٣‏ 
۳ ن .سرک ءہه' 79-43 .وج ×موطعدل) +75 عاءمط 
٣۳‏ برای حرییات و سابع در این ىارہ ں ک۔ :۷ ووفع0 706 عادەظ 
شقایی نام یکی آر خابوادہ ھای سرشاس محلّی أست و در اساد تاریغی پیش ار کریم جاں زند 
جر آر آں یاد شدہ 
۴ در دیگر کشوڑھای حاورمیاںه ىیر رفتار دولت ھای حارحی ىا شایل محلّی رفتاری ثشانه 
ود در بارة فرانسویاں در سوریە ں ک ىەه 
تائہ٣‏ ,1987 ےوفغەودطنمن ‏ 1800-1980 ,منج7 ادص عصرک ص سەنتاہ؟ک ةد ءفدہ۸۷ ,۷۰ص٢‏ صحص٦ۃ‏ 
دہ×++2 مسر صد تدعصہ ۸۱۷ عطددهمطداط عظ غصد رعماہ۶ ندا70 طەمتہ۶ ,ضغرعطگ لدطہ7 ۰ہ دک 
180-3 ھ۳ ,(1982) 2 18 آعددل ۳ا5 مصد:؛عع5 -441ف۸۸4 ",تہ ۶7 ]٦09 ٣[١‏ 
ہر مورد ایتالیا و لی ن ک ىەه 
۳۵۷۰۷۴صہ۲ 1830-1980 ,عحرط[ (صھد ععنما؟ دہ ص٭و:صدآحمد:7 تمتدہ۶ آصد ئک ع15 ,ود علاصے جعتا 
.1986 
۵, قش ایراں وصرأقء دردھۂ ۱۹۸۰ء در تقویت قریتریں سارماں سیاسی کردھاء ىه زیان 
حزاب ضعیف تر در سرزمین ھای یک دیگر؛ مشابه نقشی بود که دولت ھای حارحی و دولت 
رکزی ایران در طول تاریح برای تقویت برحی ار حوامع یل ای و تصمیف یا آزمیاں بردں مرحی 
ایگی أیما سی کردند در مورد ىقش ایراں و عراق در دھۂ آخیر ں۔ ک یہ۔ 
چح ,(1986) 164 ,عمجم ؛١عظ‏ دلفلگ۸ "مھا فصد دہ دہ××ءط :نس عب7ا'' ,رصع حصت:8 صدہ سد( 
2627 
۶ تغییر ىام برخی از قبایل شورشی سرکوب شدہ در دورة رصاشاہ را ماید مخشی ار ایں 
رآگرد دانست۔ در ہلوچستان: طایسعة یار محتدرای شاہء ہواری و طایعة اأسماعیل رئی شا بخش 


قبایل و جامعة مدنی ۵۵ 


نامیدہ شدئد. 
۷ برای آگاھی ىیشتر در ىارہ تاسیس دولت مدرں در ایراں و عاھیت ىاسیوںالیسم ایرانی ں 
ک۔ مه 
حصم .مہ۶۰۷ معتماہ۳٣‏ جعدمہۂ/۔۸( آحدمت٦‏ عر- >ہ حصمطعغص٢ہ٣‏ آسسدٌا53 عط]''' قمولت 0ا تجحعدم1 
۔ 195-214 جوغ ,(1980) 1-4 13 ٘مصرےیٹک مسحعہ[ ",دہ 
۸ تک پ٭ہ۔ 5 
حم صعظ ج۸ صد ''جدر۳۷٣0۳‏ صم ۔صکطا جد علک عتة _حعد ,ععصممصم۸۸ عصطاظ ,دم روناع7” ,.٭ ×١‏ ملعلاتۃ< 
,صھ صاد۶ آصد ,ص.-7ت ,صدسحتھع 5ج۸1۰ دعمہ۶ صصفاظ آاھصھ بصونجطہۃ ہصدک 776 , حذہ ۲< ہ۳ ہر3۸ اصد 
۔158 .ص1986 ععوعدر5 
۹۔ حین ستور کە در سال ۱۳۵۵ء به تحقیق در میاں کردھای بلوچستان مشقول مود می 
نویسد که در ایں ناحيه شخصاً فیچ یع محالمتی را نا شاہ مشاہدہ نکردہ آست ساکان روستای 
سگاں شرایط حود را در دوراں شکوفایی اقتصادی کشور بہتر ار پیش می داستند و ار 
درآندھای تارہ یات برای تقویت مواضع حود در نواحی روستایی سہرہ می گرفتند در اواحر سال 
۹۷ء قبایل بلورچ در راھداں کوشیدںد تا ار پاییں آمدں محسەھاٰی شاہ ىه دست مردم شہری 
جلوگیری کنند (مکكکاتشة شحصیء ٠٢‏ ژوئیه ۱۹۸۹) 
٭ھ ں ک .ة 20 .ھر ”,دلتتال -1آ'' مصعددءصصہظ ص٢‏ 
۱١‏ با اعتقاد وں بروایسن ستی ہودں میشتر کردھا در واکشش آںن ھا سست بٴہ حمہوری 
اسلامی تائیں چتدانی مداشت (ھماںء صس ۱۹) و احتلاعات سنّی۔شیعی سس محالعت آن ھا با دولت 
سودہ اأست (ھمانء ص ۲۳) آٹا اڑ ثطر زھیراں حمہوری اسلانی و ب٭ ویژہ پاسداراں انقلات کک ىه> 
مقالہله با کردھا أعرام شدیدہ آین واقعیت کە کردھا سلّی آند و ته شیعی حخود انگیرە ای برای 
سرکوپ کردن و کتترل آن ھا نود 
۲ برای ررسی کوتاھی در ىارة فعالیت عای ترکمن ھا در سال ھای ۱۳۵۸۔۱۳۶۱ ں۔ ک یە۔ 
راہ ہمعطائٹ اعلدتا × ",ہ7 جد دھحرافہ ‏ ممعجمصوماء٥]‏ تسدتٹصیم ٤ہ‏ ادممصصاعم ےم" ,معطوگے طعلدت 
6 وج بلفە ٦٣00322‏ ھ صمصولہ ۸۳۷ مسا 
۳٣ھ‏ نت کا ىہ 26 م "۸ ×ظ -5ا5'' هد عصت0ظ8 ص٣‏ 
۴. برای مورد یک روستاء ن۔ ک بةە مقال“ 

3-29 چج (1983) 1-2 16 پیەرا نُک مسرصد7۳ ",ع۷7 صحصد!؟ صد جو ددلحنصاظفم لدعصاہ٣‏ نددسصت“ 
برای بررسی تائیں جمہوری اسلامی ىر یک روستای قیله تشیں در چجنوت غرنی ایراںء ں۔ ک مە 
رمع۷ صعنصہ۔ صد صر ى۷۷ مز مہ ٤ہ‏ معردص۷ ,لةذعہ٣‏ حلصسط فص ےمسوععہ٣‏ د مسا [ڑ ,.:> مہ٢‏ 

9 :0 ,0ماوصتطع ہ۳۷ 

۵ه ں کكک۔ىه 
طعطگ حعۃ +ط]' :دس أسھتو-صضععی ٣٢۳‏ - دوقعفندعہ فص دمشعمصت٣‏ حصگ“"' ,>ہ1عطلۂ موس ضعا؟ 
صد ,رصفوظله ,جفطک >7 ,.حاہت ,تعصت ۷ درگ( فصد عصعصسظ نلۂ حد "إعطاطجھز عمصحار عط اصد ەمنت 
71 ,22 ۔جو ,وعلاناہ منصساظ 





عو اہران فاحهء سال سیزدھم 





۔۵۔ ن۔ ک۔ بہ: 75 ”حمضعظض٣‏ دعصعصمجو ت0 السعظلمٌعصجیے کہ صمجصمححعۂ ص۸" جعلکۂ۸ 
۷.۔ ن۔ ک۔ بہ: 
عاوں؟' سا۷۷ ۔مممنضسچیہ7 وم5 فجد جسنتمصدوخ۷ جفمکفظ ٗمففلک ء'سضنمسلوگ۸ ما ۔مضصستا ونتمک 
۰ : 181 
خھ۔ اتحادھای کوتاء مدنتت و محدود میاں سران گروہ ھای قومی و قبیلەای بە خروج غیر قانونی 
شہروندان ایرانی کە خواستار یا مجبور بە ترک کشور بودہ اند کمک کردہ أُست, 
۹ برای بروسی در بارہ ین گوتە ایل ں۔ ک۔ ب: 
+علقھ×) -7 اہ .ہج اسعاف۶ۃ طط "1838-12427 مار عط ھ عنندا5 فص متا ,ود۴٦‏ صندمتع/ۃ 
۱٥0جضٹمیتھا"'۔ہمچھ۸]'‏ قصد :186 جرسیمساولۂ اھ ص1 مط مللک اد :ط٣‏ ۴و 
۰ ں.۔ک ۔بب: 735 م"ممة‌ەمفحتھا" جو 
۱ ختیاری جا به دولت و ىە آن عدہ أر سراں حتیاری کە وارد صحدنۂ سیاست کشور شدہ 
بودند ہا تردید می نگریستدد. در این مورد ں۔ ک۔ به“ 
,+ھمجج!' اجعطحمظ ط ”بصسرساععظ طط ×ط درملدہّھفے؟ دہ دمضسحسسآ :ض۷۵ ہممعصتا عتا'' ,سعامئظ 0.4 
: 0 ج ,مصعاعہتتنوچکۂ/ اہ صہہز ہہ لک لاجد +٭:ط؟ کہ :حنگقدیل 75 لہ 
برای آگاھی ار نطر امصاء گروہ یل یىی حاصں سست ىہ دولت ں ک۔ یه“ 
المدتس۸۷ امھ 
۲ ں کا 277 "فعط9 فص عسھا" هے+ہ 
۳ برای استثنابی در أیں مورد ں۔ ک۔ يه“ 
9 ,مھومست ,1747-1779 بط کہ روا:۰ ۸ ھ24 صعط٭ حضم ۶ز ,ن۶ مل[ 
سردرگمی دز بارہ آں چہ برحی ار مولمیں 'دولت قمیلە أی٭ می تاسد نہاشی ار ھمیں مسئله أاست۔ 
زرٹیس قبيل ای ماسد کریم خان رد کە ب لیحاد دولت تارہ ای در کشور دست می زند نە حودش 
یک رھبر قبیله ای است و 8ہ دولتش یک دولت یل ای 
۴ ں کک يی“" 
:710 کہ ؛عنقصت ہ77 ہفہد .,حدجوچۃ7 ندعطمۃ × ”بدمدصعصط :7 غد جمہہ5 نعط :ت۲ ' بدحطلمہ) ٤ءہءسڈ‏ 
9 0 ریفائنصھنلوگڑ امھ ص( یز جاک فدہ 


نقد و بررسی کتاب 


حکحھیثفگ دباشی٭ 


افسانه حای حشاشین 


نتع2ة10 ۲٥۸٢١‏ 
,عللء' ۰53[ ط٤‏ ۶٤ہ‏ عطا۸47 :1۰ت2۶ہ.] 0ردیھ:یع۸ۂ 756 
.4 ,)1.5.13 ,عا×و۷ ۸٢۰٢‏ ك4 وہل[مص] 


از اواسط قرن ششم ھجری ىه بعد افسانه ھای مربوط به حسن صاح و فرقه 
اسماعیليه و فدائیان اسماعیلی در افواہ رجال و بطون دفاتر تصاویر مخدوش و 
مذموم یک گروہ افراطی خطرناک را در اذھان و افکار ترسیم کردہ اسٹت که 
درآن فداتیان اسماعیلی خنجر به دست و مصتّمء به اشارہ داعیان ومحتشمان قوم 
خویش به مأموریت ھای خطرناک رفته و دشمنان سیاسی و عقیدتی خود را به 
طور فجیعی به قتل می رساندہ اند۔ نظريه پردار سیاسی برجست>ه قرون وسطای 
ایراںء سیاستمدار نامی عصر سلجوق,ء خواجه نظام المللک طوسی شاید معروف 
ٹریع انان نناتان اسابلی بردد آقعد فرآهاساعمات فف ای مشیر وا 
از شعب مختلفه شیعه است که چھ از جہت نظریات کلامی و فلسفی و چه از 
جہست تاریخ سیاسی و اجتماعی قرون وسطای ایران و دیگر جوامع ھمجوار نقشی 
* استاد مطالعات لیراں در دانشگاہ کلمبیا. 


مجکئ و ہو ہے ۔ جج ریو جسسإٌٗیبیس٢سشبیسبیتججسیپچُچچیشح‏ 


ہسیار اساسی و دیرپا داشت است. ناصر خسرو قبادیانی شاعر و فیلسوف طراز 
ال قرن چہارم یکی از برجست٭ ترین نظريیه پردازان کلامی۔فلسفی این فرقه 
شیعی بودہ است. از نقش بسیار اساسی فرقة اسماعیليه درتاریخ فکری و سیاسی 
قرون وسطی کە بگذریم۔ پیرامون این شعبه از شیعه افسانه ھا و اسطورہ ھای 
عدیدہ ای از میانۂ قرن ششم ھجری بهە بد در اروپا شکل گرفته کە حل و فصل 
و ریشه یابی آنہا موضوع کتاں جدید فرھاد دفتری أست۔ 

دکٹر دفتری درحال حاضر یکی از برجسته ترین تاریخ‌نگاران فرقة 
اسماعیليه درجہان اأست. کتاب ×٭تاریخ و عقاید اسماعیليهء وی کە درسال ۱۹۹۰ 
توسط شرکت انتشاراتی داىشگاء کمبریج چاپ و ستشر شد بی شک حابع ترین 
کتاب در این زمینه است. ہسیاری از مقالات مربوط به فرقة اسماعیليه در 
دانشنامة ایرالیکا نیز بە قلم او است. اتا موضوع کتاب دافساىەھای حشاشینء تحلیل 
و تغییر و ردیابی اسطورہ ھای مربوط به ایں فرقه در اروپاست۔ ىر اساس 
تحقیق دفتریء از زمان جنگ ھای صلیبی به بعد افسانەھای متعددی دربارہ۔ 
فدائیان اسماعیلی در اروپای کاتولیک رایچ و جاری بودہ است۔ قلعه ھای افساىەای 
اسماعیلیان درسوریه و ایران رھبری مرموز و محعیانه داعیاں اسماعیلی 
فرمانبرداری ہی چون و چرا و کورکورانەء استفادہ از حشیش و دیگر مواد مخدر 
برای ایجاد حالات خلسہہء و عالاً ددر ىاغ سز نشاں دادنء به نشاںه ای ار بہشتء 
از جملە نکاتی است که ھمراہ با آں قصه ھای مربوط به اسماعیلیان نراری با آب و 
تاں تمام تقل شدہ أست. مارکوپوولی ونیزیء کە ار فرط دروعگوئی در ہین 
عموطناىش بە "مارکوی میلیونی* معروف است (زیرا در ھرموردی علاقه به أشارہ 
به٭ رقم "میلیوں" داشت)ء ہمدھا قصه ھای منقول از صلیبیون را با آب و تاں 
بیشتٹری در سفرنامة معروف حود (کە مدت ھا در دربارھای !روپا برای تعریح و 
سرگرمی خوآندہ میشد) یاد کردہ و از این طریق لین افسانەھا در اروپا ستشر 
شدہ تا جائی کە در حال حاضر در رنٹان ھای اروپائی صرف لفت''م[9۵8۵1ەفھ"' ىە 
معنی "قاتل* و "٭جانی" را ماخوڈ ار کلمة "حشیش“” میدانندء یعنی مادہ ای مخدر 
کە از قرار این افسانه ھا ىہ ددائیان اسمامیلی میدادہ آند تا آتہا را بە ىاغ 
معروف حسن صبآٌ٘ح ببرند و به آنھا بگویند این بہشت است و اگر تو در راہ 
اعتقادت جہاد کردی و کُشته شدی بە اینحا خواھی آمد. 

دفتری ریشه ھای لین افساته ھا را ىه تہا در ہاورھا و اعتقادات عوام اروپا 
کە در آثار بە اصطلاح "علمی" مستشرقین نیز ردیابی می کند و نشان میدمد 
چگونه شرق شناسانی نظیر برنارد لوئیس, مارشال هھاجسون, و ساموئل استرن 


نقد و بررسی کتاب ۹ 


عالماً و عامدا اسماعیلیان نزاری را با لغت "'صتعععععه" معرفی می‌کردہ اندء لغتی 
کە امروزہ قرابتی نزدیک با لغت دیگر مورد علاقه روزنامه نگاران آروپائی و 
امریکائی درمورد مسلمانان یعنی ت ہت" دارد. جالب توجه است کە برای 
”صتعععععه"' و 88٠"‏ ىتا"ء آن چان کە در زبان ھای اروپائی مورد استغادہ استء 
در عربی و فارسی معادلی وجود ندئرد. لفت ٭ ارعابی“” در عربی و "خرابکار" 
درفارسی لغات جدید الوصعی اأست که در واقع برای واژه "88ت" ساخته شدہ 
أست۔ 

با احاطه کم نظیری هھم به منابع أولیه اسماعیليه و عم بە آخرین تحقیقات 
در این زمینه دفتری در این کتاب نقاط تلاقی حقیقت و افسانه را به دقت و 
موشکافی نشان میدھد. ظاھراً بعد از أفسانه ھا و قمته ھای ناشی از جہل و 
تعصبی کە اروپائیان کاتولیک در زمان حنگ ھای صلیىی دربارہ اسماعیليه نراری 
بہم می ىافتندء مورخیّن مسیحی قروں وسطی و مالا مارکوپولو صور نہائی این 
قصه ھا را ےے اولین سل ھای مستشرقین سیرتند. ىه گفتهة دفتری؛ 
ساوست فوسامی آولین بل کی آلنت ک در رن گرا اع افتات جا :وا 
منشاء روایت جدیدی می کید کە از آن به بعد سنای کار مستشرقین نسل ھای 
بعد میگردد. توجه سیلوستر دوساسی به تاریخ اسماعیليه ہزاری بیشتر ىە دلیل 
تحقیقات او پیرامون فرقه “درون* در ىواحی لبنان و سوریه بود بعد از انقلاب 
فرانسە وھعزمان با تحشق أاھداف استعماری ىاپلئون درآسیاو افریقاء سیلوستر دوساسی 
درسال ۱۸۳۲ ى.> عضویت لڑیوں دونور فرانسه درمیآید و درسال ۱۸۳۸ تحقیق 
مفصتل دوجلدی او پیرامون فرقه "دروز" منتشر میشود. در مقدمه این تحقیق 
امت کا سارسی ذریتاشی نمی راف خردوا بیز اتا اشتاقل ایا 
بھ قول او و دیگر شرق شناساں "قاتلان حرفه ای“ بیان میکند. 

برأاساس تحقیقات دفتریء دونوع منبع عرص آلودہ مبنای عقاید و نظریات 
سیلوستر دوساسی, یعنی اولین شرق شناسی کە مہر تثبیت و تایید برکلعة 
”مصتعععەعه" ہرای اساعیليه نزاری ردء شئہ است: یکی عقاید ضد اسماعیلی 
مورخین و متکلمین ستی مدھب نظیر ابن رزام و اخومحسن که توسط شہاب 
الدین احمدبن عبدالوهاب النویری صاحب ثھاوة الارب ضبط شدہ و دیگری اخبار 
و روایات صلیىیوں کە بهە مرور ایام در افواء رجال و بطون دفاتر حفظ شدہ اأست۔ 
طلی بحث ریشه شناسی مبسوطی نیز سیلوستر دوساشی منشاء کلمە''صتعععەەه" را 
الفاظی نظیر'حشیش' و ٴحشیشيہ' و 'حشیشیّن' و ٭حشیشین” دائسته اأست . در 
ریشه یابی علل و سبب ساختن و پرداختن این اسطورہ ھا دربارہ اسماعیليهء 





وج ابران نامەہ سال سیزدھم 





دفتری در واقع دنبال کار جامع خود را پیرامون بازسازی تاریخ اسماعیليه براساس 
منابع دست اڑل و کمٹر مورد_!ستناد گرفته است. بهە قول وی: ٭ اینکە عالم 
. عالیقدری نظیر سیلوستر دوساسی بدین سہولت دردام تآثیر دوجانبه تبلیمات 
ضد اسماعیلی مبلشان سمّی و صلیبیون بیفتد یادآور مجددی است کە چگونە 
اسماعیليه تا عمین اواخرء تقریباً بە طور' انحصاری براساس منابع جمع آوری و یا 
جمل شلم ٹرسط دشستان وایا ناظران پی سوادءنورد مطالمة قرار گرفته ائے 
تحقیقات دفتری پیرامون زریشهھ یابی اأسطورہ ھای ساخته شدہ در بارہ فدائیان 
اسماعیلی در واقع نوعی "باستان شناسی” سیاسی۔اجتماعی خلق اسطورہ أست. به 
قول ھانس بلومنبرگ: نظريه پرداز برجسته اسطورہہ خلق اسطورہ ھا ارتباطی 
ماھوی باعدم توانائی انسان در رویاروئی با تشنّت واقعیّت دارد۔ تقسیم دنیا و 
مافیہا بە تاثیرات ازلی و ابدی و نیروھای أھورائی و اھریسی از قدیم ترین و 
بدیہی ترین طرق رویاروئی با این تششّت واقعیت است. قدر مسلم آنست که در 
محدودہ فرھنگ ملل و نحل اسلامی فرقه اسماعیليه جنبشی انقلابی و فراگیں بودہ 
کہ با تعبیری خلاق از مقوله امامت در تشتعء تاریخ قرون وسطی را شاهد یکی 
از عظیم ترین جنبش ھای انقلابی ساحت. عتکلمین و ىیز سیاستمداران اھل 
تستن از شہاب الین ٹویری گرفته تا انام مد غزالی ٹا غراجه تظام الک 
طوسی ھمگی با هراس و دلہرہ غیر قابل وصفی ار لین فرقه یاد کردہ ند تودہ 
ھای شہری و روستائی که در حکومت ھای فتودال عباسی و سلجوقی اثری آر 
آثار وعدہ ھاى أخوت و برابری صدر اسلام تمی دیدند ىە تدریج درقوالب عقاید 
مہدی گری منتظر ىاجی زھابی بحشی ہودند که از بند ظلم و جور حکام عرب و 
ٹرک و ایرانی آزادشان کمد. جنبش اسماعیليه در واقع ظہور سیاسی۔ اجتماعی 
این قبیل تالمات بود که در قوالب عقیدتی شیعه بروز می کرد. از این نطر 
جنبش انقلابی اسماعیليه فرق فاحشی با جنبش ھای مشابہی که پیرامون 
شخصیت بارزی نظیر علی بن ابی طالب (ع)ء حسین بن علی (ع) و یا زیدبن 
علی (ع) شکل گرفت نداشته است. فرق مختلفه تشیع و خوارج بە طور کلّی تا 
جائی کە به جنبش ھای قرامطه و اسماعیليه برسد برآیند دو نیروی فکری و 
سیاسی بودہ است کە از سوتی توانائی ھای بالقوہ عقیدتی مستتر در آیات و 
احادیث را بە برخی نتیحەگیری ھای منطقی خود میکشاند و از سوی دیگر 
بازتاب ظلم و ستمی است کھ در واقع خمیر مايه اصلی تحرک تاریخ ہودہ است۔ 
عکس العمل شدید مورخین و متکلمیّن و سیاستمداران فتودال عصر سلجوقی 
نسبت بە اسماعیليه و عقاید آنہا درواقع منشعب از خلل و وقفه ای است کھ این 


نقد و بررسی کتاب ۱ 


حرکت انقلابی در بدو امس چھ از نظ سیاسی و چه از نظر فکری در بطن 
تفکر و تشکیلات سیاسی خلفای عباسی و سلاطین سلجوقی ایجاد کردہ اآست۔. 
حرکت ھای انقلابی از این قبیل در واقع نوعی کاشتن تخم شک اند در دل خاکی 
که یارور نوعی تحتور دیگر گونه از ھستی می توانستی بود. صرف امکان این 
تصوّر دیگرگونه تصوّر حاکم را متزلزل و از حیطه اعتبار صرف و ثابت ساقط 
نکھت مقر اشیال رت تیر پعتری مرہ سن ہے یامیئئ اش 
سیاسی۔ اجتماعی و نفس روایتی است کە شالودہ بی اعتبار و بی رویه ھستی را 
اعتبار و انتظام میبخشد۔ همین معنی به طوز اعلی پیرامون عکس العمل 
شایییون دواعقابل سااطع یا ظرن لین و انمامیلیدکزاری سزریۃ یه ظوز اَعَمن 
جاری است. تأاثیر جنگکھاىی صلیبی تهھ تنہا در تاریخ نگاری اروپای فکودال 
کە مالاأً دربطن فرھنگ و تصّوّر خلاق اروپائیان راہ یافت. در آپراھای 
روسینی( ”ة۳ 0٭[”)ء گلرک ( نع۸" مایدن (”ەانسص۳۸ء وردی ]') 
('فلعمامما ویب('عطامہ57")ءپیتدرتی('ملصفعالفی حلاء7 منصنععع۸') ودوتی 
زتی('دسالنطعد محاصسدہ٣ء‏ به٭ عنوان نموئهء تداوم این قبیل عواطفء 
خاطرات جنگ ھای صلیبی و تماس با اعراب و مسلمانان و فرقه اسماعیليه 
در قالب گسترده تر ھهنرھای دراماتیک ھمچنان ادامه دارد۔ دراپرای 
"٭لصعفمئت د ل١[‏ منصنعععععث" ک پیتدرتی آنرا به اساس نمایشنامه ت۔ اس. 
الیوت “قتل درکاتدرال٭ٴ درسال ۱۹۵۸ تنظیم کرد و درمیلان یه صحدنه آورد 
کلمة ”ئصفععەععہ" باردیگر بایکی از مہم ترین اتقاقات زمان جنگ ھای صلیبی 
یعنی قتل سموئل بکت در کاتدرال کانتربری توسط چہار تن از فرماتدھان 
ھانری دوم عجین گشت۔ 

بنابراین با آنکه لین جنتبۂ موضوع چندان مورد توجه دفتری نبودہ زیرا أو 
بیشتر درپی ردیابی تصورات باطلی است کم اروپائیان قرون وسطی و مال 
معاصر دربارہ اسماعیليه داشته اندء معہذا کتاب " افسانه ھای حشاشین" نمونة 
تحفیق دقیقی أآست پی۔رامون عملکرد اأسطوزہ درشکل گیری تصورات تاریخی۔ 
قدر مسلم آنست که افسانه ھاى مربوط بە اسماعیليه یکی از پُرشاخ و برگ ترین 
تخیلات تاریخی اروپای قرون وسطی است۔ ترس و وحشت از مسلمانان به طور 
کلّیء خصومت ھای دامده دار منشعب از جنگ ھای صلیبی؛ تشکیل دولت 
عشمانی بە عنوان سرسخت ترین رقیب دول اروپائی؛ مجادله ھای مذھبی مسیحیّت 
برعليه ھمه مذاھب جہان از جملە اسلام (ھمچنان که از کتاب کمدی الہی* 
دانته بھ وضوح پیداست)ء رقابت ھای سیاسی و اقتصادی متمرکز پیرامون 





۷ ایران نامهء سال سیزدھم 





مدیترائه (به خصوص بین حکومت ونیز و امپراطوری عثمانی) از جمله علل 
عدیدہ ایست کە بە این قبیل تصورات دامن می‌زدہ اأست. به طور قطع این امیر 
اتفاقی نبودہ است که بە قول دفتری صور نہاتی افسانه ھاى مربوط بە اسماعیليه 
را مارکوپولوی ںیزی رقم زدہ است, مقولات قدرت و نیز مبارزات سیاسی و 
اقتصادی در واقع دلایل زیں بنائی شکل گیری و اعتبار تدریجی این قبیل تصورات 
فرھنگی استہ ونیر دقیقاً ھمین مقولات است کاء در بدو شکل گیری پروڑہ 
٭شرق شناسیٴء شرق شناسان برجسته ای نظیر سیلوستر دوساسی را برآن 
می دازد که سہر تآیید و تثبیت برتصورات قرون وسطی اروپائیان دو ىارہ اسماعیليه 
بزنند. لأھمیّت کار ذفتری درواقع بیشتر درهمیں نكته است که بدون وارد شدن 
در بحٹھای ىظری پیرامون مقولات شکلگیری تصورات فرھنگی و ىازسازی 
خلاق فرھنگ مای متخاصم لايه ھای تو درتوی یکی از قدیم ترین و دیرپاترین 
اق القجائة 6ار سرد“ زااان سر یاری کی مافیت اب ابا نان 
میدھد, أفساته ھای عربوط ىه "سه یار دہستامی” ( خواجه نظام المللکء خیّام و 
حسن صساح)ء کە در واقع ارطریق فیٹز جرالد در آروپاعمر دوبارہ یافت؛ عمق 
اھعیّت خیال پروری دربارہ "شرق*“ را درشکل گیری صرف ماھیت وجودی 
'خعربٴ ءشان میدھد رماتیسم فیتر جرالد وساحتن و پرداختن "عمرحیام“ 
و رباعیات لو در واقع روی دیگرسػّه عصر روشنگری در اروپاست که ھرچه 
بیشتر خود را مرکر ثقل "عقل" و 'پیشرفت٦ٴمی‏ پہداشت (پنداری که امروز 
تمکرات "فراندرں' از بیح و بن باطل دانسته و محصول عوامل تاریخی عمشخصتی 
می داد ). توجه ىاگزیر دعتری به مقولة قدرت وی را به درستی به سوی جنگ 
ھای صلیبی ھدایت کردہ است, بە سوی جنگ ھائی کهھ طی آن سربازان سیحی 
بهە تحریک و تہیج پاپ رو به اورشلیم نہادند و درنارگشت ىاقل بسیاری 
انسانھھا: واقفت قای یں شا پگ بَرَدت کا اٹماں نظ و شکاق حریکان و 
آشنایان خود را با آن سرگرم کنند. این سرگرمی۔ اتاء صرفة جنبه تفریح و 
تفٹن نداشته أست. ساختن و پرداحتن این قبیل قمتەھا از جعلە سہم ترین انزار 
فرھنگی برای شکل گیری ھوبّت "حویش*“ و ٴدیگرانٴ است ٛ.٭ ھمین جہت؛ 
مطالعه دقیق اسطورہ ٭حشاشین"ء آں چنان کە در افواہ رجال و بطون دفاتر اروپای 
قرون وسطی ساخته و پرداخته شدہ و شاح و برگ یافته و بعدھا نیز توسط 
مستشرقاں طراز اوّلی مظیر سیلوستر دوساسی مہر تایید گرفتهء در واقع ردیابی 
نوعی ٭آسیب شناسی اجتماعی۔ روانیء (وچہ1مشەومف رمع -تہ٥)‏ واگیر است کهھ 
تجزیه و تحلیل آن بیشتر ما را بە احوال و افکار واضعان این اسطورہ ھا آگاء می 


نقد و بررسی کتاب ۶۳ن 


کند تا با دریافتی تاریخی از اوضاع و احوال فرقه اسماعیليه۔ این نکكته نه فقط 
دربارہ اسطورەھاىی "حشاشین" کەه در واقع دربارہ کل پروڑہ شرق شناسی" صادق 
است. اتا درعین حال این اسطورہ ھا با شاح و برگ و حشو و زوائدی که بە 
تدریج یافته آندء همراہ با داستان ھا و حکایاتی کە پیرامون حشیش و باغ بہشت 
و پیرمرد کوھستانی و مانند آن بافته شدہ اندء عمق و وسعت لین نوع خیال 
پردازی ھا را بیشتر و بہتر نشان می دھد. 

نكکته ای کە دفتری در سراسی کتاب از آن بار ھا و با تعجب یاد میکند این 
است که چگونه ہ مطالعات دقیق علمی شرق شناسانء این قبیل اسطورہ ھاران 
فقط رد نکردہ بلکە مورد تلیید و تاکید قرار دادہ است. نە فقط سیلوستر دوساسی 
بلکە نسل ھای مختلف شرق شناسان مرجستە در واقع مہر تآیید "علمی* به این 
اسانهە٭ھا زده اند۔ البته درلین مورد نیز ماننہ عواردمشابه سیار دیگر 
کوچکترین جای تعجبی ىیست چرا که ھم چان کە افساىه ھای بافته شدم در 
زمان جنگ ھای صلیبی و خیال پردازی ھای مارکوپولو ارتباطی ستقیم ىا 
فرھنگ جاری و معاصر خود و خصومت طبیعی با فھرھنگ اسلامی داشتهء پروژہ 
شرق شناسی بیز بالطبع از تاریخ معاصر اروپاء معادلات قدرت و روابط متخاصم 
فرھنگ ھا جدائی ناپذیر أست. پدیدہ ھای اھریمن سازی و اھریمن شناسی جزء 
لایضفک همه فرھنگ ھهھاست. اتعاقاً شاید برجسته ترین جنبه مطالعه دفتری 
در این است کە ردیابہی افساه ھای "حشاشین“ را درآثار اروپائیان از عصری 
صلیبیوں تا رماں حاضر به مطالعه مشاہہی در آثار حود مسلمانان پیوتد می دھد. 
حصومت طبیعی مورحین فثودال و متکلتین و فقہای سٹّی با شیعیان علی (ع) بە 
نز کارییر تا فرك می آغاای نار تا ارتا فا یاطون اخ رائۂ 
جعل و ترویج بسیاری اکاڈیپ درناب آنہا بودہ است. استنباط مسلمانان ستی ار 
فرقه اسماعیليه درواقع ہسیار شییه تلقی اروپای کاتولیک ار کل مسلماىان است 
نوعی ابتلا ى٭ ىیماری اھریمن سازی و اھریمن شناسی کە در واقع بیشتر مبین 
آسیب شناسی اجتماعی۔ روانی خود واصعان این اسطورہ ھاست تا بیان واقعیتی 
در بارہ موصوع و فرقه مورد بحث. ابوحامد غزالی و خواجه نظام الملک طوسی 
از مہم ترین دشمنان اسماعیليه ہودند که در نوشته ھای خود این فرقه را به انول 
فسق و فجور مہم می ‌سازیند و در حق ایشان بی رحعانه ترین خشونت ھا را جایز 
و واجب می دائند۔ قسعت عمدہۂ تبلیغات ناحعر خسرو اسماعیلی درواقع در 
جہت رد تہمت ھای گوناگونی است که بهە این فرقه زدہ اند. 

ولٰی درعین حال در تجزیه و تحلیل و ریشه یابی اسطورہ ھای مربوط یه 
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اسماعیليه دفتری گہگاہ چہرہ ای ہسیار مظلوم از آین فرقه ترسیم می کند کھ 
شاید قدری معتاج تعدیل باشد۔ قدر مسلّم آن اأست که فرقه اسماعیليه موجب 
حرکتی انقلابی در دو عرصه اعتقاد و سیاست قرون وسطاىی اسلام ہودہ أست۔ 
اعتقاد راسخ بە وجود امام معصومء نظریه ای مبسوط پیرامون تاویل و تفسیر آیات 
و احادیث و ىیز مبارزات تبلیغاتی و نظامی عليه کلام ستی و حکومت ففغودال 
عباسی و سلجوقی از مشخصات عمدہ نہضت اسماعیليه بودہ است. سرکوبی 
شدید اسماعیليه توسط دولت سلجوقی و نیز وجود رسالات عدیدہ برعليه اصول 
اعتقادی این فرقه دلیل براین نیست کە اسماعیليه فی حد ذاته جنیش بنیانی و 
انقلاہی در دو زمينه توأمان فکی و عمل تبوده و در پیش برد مقاصد خود به 
قاطع ترین وسائل خشوىت متومتل نمی شدہ است. اتفاقاً وسعت و شلَّت عکس 
العمل دولت فعتودال سلجوقی و نیز متکلمین ستی دربرابر أاسماعیليه و انتساب آن 
به ملاحدہ و مزدکیه و غیرہ خود دلیل نفوذ کلام و قدرت نظامی این فرقه بودہ_ 
أست۔. ستون ھای قلعه الموت را فقط علاکوی مغول توانست به لرزہ درآورد۔ 
دأنشمند؛ فیلسوفء متکلم و سیاستمدار طراز اوّلی چون خواحه نصیرالدین طوسی 
یکی ان:ئزیارٹرین انار حیات مل غرد را دن غدمت اسامیلیان کتزائت: علی 
رغم انکار بعدی خود او و نیر عی رغم اصرار مورخین شیعه اٹنی عشری؛ قدر 
مسلم آن اأست که در آثاری نظظیں اخلاق ناصری و تییه الاشراف رد افکار اسماعیلی 
درآثار وی ھویداست. شاعر و فیلسوف طراز اوّلی نظیر ناصرخسرو قبادیانی 
شیمته و ەدائی فرقه اسماعیليه بود و تمامی استعداد و نبوغ کم نظیں خود را در 
شعر فارسی درخدمت این اعتقاد نہاد۔ علاوہ براین کتاب ھائی نظیر خوان و 
اخوان و جامع الحکمتین ہ نمونه اعلای نثر و تفکر فلسفی در فارسی,؛ نشانه ھای 
مسجل تعکری فلسفی و منسجم در محدودة اعتقادی اسماعیليه است. بنابراین چهھ 
از نظر سیاسی و چه از نظر اعتقادی شیعیان اسماعیلی معادل ہسیار مقبولی 
درمقابل حکومت عباسیان و سلاجقه و فقه و کلام و فلسفه ستی به وجود 
آوردند. شنتت مقابله سلاجقه و عباسیّه و متکلمین و فقہای ستی با آنہا ھم از 
همین روست. بنابراین ترسیم چہرەای مظلوم و محروم از اسماعیليه بە صرف 
وجود برخی لاطائلات افسانه ای دربارہ آنہا شاید چندان مقرون بە درک تاریخغی 
از این حرکت انقلابی نباشد. 

تكتة قابل تاتل دیگر اصرار دفتری است بر وجود "متون واقعی اسماعیلی" 
(درمقابل افسانه ھای جعلی) و یا " ارزیابی واقعا علمی اسماعیليه" (درمقابل 
نوشته ھاىی مقرون به غرض ). قدر مسلّم آتست که نه فقط این نوشتۂ دفت ی بلکه 
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کتاب قبلی وی دربارہ تاریخ اسماعیليه از جمله دقیق ترین؛ مستندترین و 
بی طرفانه ترین مطالمات ممکن دربارہ این فرقه است. ولی این واقعیت دلیل ہبرآن 
تسیث گل اسشاندی ششارک یہ موم خر استاشانة زی :اذ تنفلہ نل یو ایا :ماد 
بارز تبلیغاتی باشد۔ عھم چنان کەه دشمنان اسماعیليه سعی در نابودی افکار و 
آثار آنان داشته اندء متکلمین و قلاسفه و مبلغیّن این فرقه نیز طبیعتاً دربیان 
همان افکار و اعتقادات راہ مبالغه پیمودہ اند. درآین مورد البته بین آثار اعتقادی 
ایی استافاہتر گان ملعای قفا خی ناک رہ وازدت یا لی سد 
توق زاین اسشاعلی* سانفیر بای :یه تسک تقتاو کک متیم خرٰد کہ آگاز 
مخالفان و دشمنان آىان. ھمچنان أست عہارت "ارزیابی واقعً علمی اسماعیليه"۔. 

ہار ھم باید تکرار کرد که مسلماً ھیچ مورخی تاکنون بە دقت و بی طرفی و 
انصاف :دفتری بة مطالمه اَسَائیله او تاریخ آنان تیْرداخته آست ہا کٹر 
چیری در جہان کسل کنندہ تر از سیامه بلند بالایی از عواقعیات" (فاه) وجود 
دارد. مسی و أھمیّت این "واقعیات* عموارہ درگرو نقطه نظر و جہت روائی و یا 
بە سارت دقق تر مبداء و معاد گفتاری ستتر دریک ائر است۔ 

بات ایی کثات تاب فی داشعیان تی نیوں سی اوغا از الا 
ٹیز علاقمتدان ىه ظریه ھای جاری پیرامون بازسازی حلأق فرھنگ ھا توصيه 


می کنم۔ 


اصغر فتحی* 
جامعه ھای مسلمان درآمریکای شمالی 


(.۰٥م)‏ طائتصک صع××ل10 -صد( ٤‏ آؤدك۸4٢‏ علدعد ٦ ٠0ہووع ٢۷‏ 
بق تّیعسۂ ۵ی۸۷ صز یڈنم صصو٥)‏ حصناعں۸۷( 
4 حتم٣٣‏ عاہ7 بی[ ٤ہ‏ ہباندیىے٣۷ن>ت)‏ عاتص؟ بت٦ ٦۳‏ 


این کتاب دارای بیسٹ و دوگفتار دربارہ جامعه ھای مسلمان درآمریکای شمالی 
أُست, بیشتر نویسندگان آین گفتارھا کەه در رشتە٭ھای گوناگون خبرگی دارندء 


و4 


* استاد جامعه شساسی در دانشگاہء کالگری۔ کاتادا۔ 
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ورھای ویڑۂ گروہ مورد مطالعه و چگونگی رھبری آنء تنوع گروھہای مختلف 
لمان درشہرھای بزرگ ایالات-متحدہہ و نقش بنیادھای دینی و مذھبی 
سجد و خانقاہ) درزندگی روزانه مسلمانان و طرز برخورد آنہا با جامعه 
زبان. داستان آمریکائیان افریقائی نژاد ھم که دین اسلام را پذیرفته اند دراین 
ناب آمدہ أآست۔ ۱ 

بە گفته گردآورندگان کتاب؛ نخستین مسلمانان در آمریکای شمالی بیشتی 
جھ به پیدا کردن کسان ھم زبان و ھم نژاد باخود داشتند۔ سپس کم کم نیاز به 
حلی برای گردھم آئی پیدا کردند و از سال ھای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ به ساختن 
سجد و خانقاہ و ادارہ آن‌ھا پرداختند. مہاحراں مسلمانی که ازدھه ۱۹۵۰ و 
س از آن به آمریکای شمالی آمدند دلبستگی نیشتری بهھ نژاد و ملیّت خود 
اشتند و در نتیجه سارماں ھای اجتماعی که پدید آوردند بیشتر جنىه فرھنگی و 
یاسی داشت تا دینی و مذھبی۔ 

بادیگر شدن قانىون سہاجرت در آیالات متحدہ در دھهه ۱۹۶۰ کسان ہسیاری 

مسلماتاں درس حواندہ و خبرہ در رشتهەھای گوناگون ىە این کشور آمدند. از 
وی دیگر کشورھای ٹروتمند مسلمان کمک ھای مالی سیاری بری ساختمان 
یادھای دینی و ہذھبی بهە آمریکای شمالی فرستادند تا آنجا که به عقیدہ 
بردآورندگان کتاں امروز نردیک به بیست و سه ھزار مرکز و بنیاد اسلامی 
ز آریکای شمالی ھست 

پس آز ۱۹۵۰ء ىا سہاجرت ۔سلماناں بیشتری از چہارسوی جہان, مردمی از 
ٹادھا و ملت ھای گوناگون به مسلمانان آمریکای شمالی افزودہ شسد. این 
يییرھا موضوع اأتحاد و یگانگی میان مسلمانان را در آمریکای شمالی پیچیدہ تر 
رد. با آمدن دانشجویان ہبسیاری از کشورھای مسلمان از آغاز دھة ۱۹۶۰ به 
عدء طرز دید اقلیت ھای سلماں آمریکای شمالی ھم دیگرگون شد و جبۂ ضد 
بی آن نیروی بیشتری یافت. این روند شکافی ھم میان مسلمانانی کهە برای 
دت درازی در آمریکا بودند و به راہ و رسم آمریکائی خو گرفته بودند و 





'نشجویان متعصب تار وارد پدید آورد۔ از سوی دیگرکشورھای ٹروتمند 
سلمان ھم درعوض کمک ھای مالی خود خواھان نفوذ در زندگی و فعالیت ھای 
لیت ھای مسلمان آمریکای شمالی شدند. 


بە عقیدہ گردآورندگان کتابء رویہم رەته می توان گفت کە اقلیت ای 
سلمان اسروزی در آمریکای شعالی بیشتر خواھان پدید آوردن سازمان ھائی برای 
ردآوردن ھم نژادان و ھم وطنان خود هستند و به اتحاد و یگانگی میان ھمة 
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مسلمانان که از کشورھای گوناگون بە آمریکا آمدہ اند کمتر توجه دارند۔ 

نکتة جالب دیگر که در این کتاب آمدہ رابطه مہاجران مسلمان با آمریکائیان 
افریقائی نژاد مسلمان است. با آن که در چند سال اخیر برخی از مسلمانان 
مہاجر از پاکستان بە طوری جدی بە تشویق آمریکائیان برای گرویدن به دین 
اسلام برخاسته اندء رویہم رفته مہاجران مسلمان و آمریکاتیان افریقاتی نژاد 
مسلمان با یکدیگر برحوردی شدید و مداوم ندارند. توحه آمریکائیان افریقائی 
نژاد مسلمان بیشتر معطوف به موضوع ھائی مانند تبعیض بثژادی و أقتصادی 
تہ گا سلفائاق سہاخن مشش به شیاشت درات آئررگا' درتار وتقان 
متوجه اند. آمریکائیاں افریقائی نژاد دربارہ رنگ پوست و نژاد بسیار حساس 
ھستند. اتا مہاجران مسلماں علاقه بیشتری به شباھت ميیان دین اسلام و 
مسیحی گری و یہودی گری و تساوی همه أین کیش ھا و نژادھا دارید۔ 

موضوع جالب دیگر رعبری دسىی و مذھبی اقلیت ھای مسلمان در آمریکای 
شمالی است. تقریباً ھمه این رھبران دینی درس خواندہ و تبعة کشورمای 
مسلتاں آند ونەزسم و روش ھای آمریکای شمالی آشنائی ندارند و از هھمین رو 
تمحتب دینی و مدھبی بسیار از حود نشان می‌دھند که با طرز فکر مسلمانانی 
که سال ھای دراز در آمریکای ثعالی ہودہ آند ھم آھنگی نداردء به ویژہ کە برخی 
از این رھبران با دریافت کمک ھای سالی ارکشورھای ۔سلمان به ىاچار به 
سیاست و دستورھای آن کشورھا پای نندند۔ 

دشواری دیگر جدائی میان مسلمانامی کە پیش از ۱۹۵۰ به آمریکا آمدەاند: از 
یک سوء و آنہائی که تازہ سہاجرت کردہ اند ار سوی دیگر أست. گروہ ىخستین 
بیٹٹی ار علیته فائ پائین و روستاتٰ کشززمائٰ سللمان: انت :دن حالی که مَہَاجِران 
تازہ وارد بیشتر درس حواندہ و دارای شغل ھای پُردرآمد ھستند و درنتیجه 
درںىارہ مسئلەھائی چوں دین و مذھب دید دیگری دارند. 

زندگی درآمریکای شمالی دگرگونی عائی ھم دروخیع اجتماعی اقلیت ھاى 
مسلمان پدید آوردہ است. رای نمونەء بسیاری از زنان مسلمان در آمریکای شمالی 
نقش فعال تری در زندگی دارند تا زنان کشورھای مسلمان و در نتیجه درکارمای 
اجتماعی و اداری اقلیت ھای مسلعان رل مہم تری را بازی می کنند۔ 

درگفتارھای این کتاب نکتەھای جالب دیگری ھم آمدہ است مائند رابطه میان 
پیروان مدھب ھای سنی و شیعه و صوفی با یکھیگرء و یا مسلمانانی که به 
زبان‌ھا و فرھنگ ھای گوباگون و متفاوت بستگی دارند۔ کشمکش میان پدران و 
مادران با فرزندان خودشان برای نگہداری راہ و رسم و هوّیت اسلامیء و تہعیضی 
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و بدبینی دیگر آمریکائیان دربارہ مسلمانان آمریکائی ھم أز موضوعھای درخور 
توجه أست۔ البته همه گفتارما درلین کتاب یکسان نیستند و برخی به علت روش 
بررسی بہتر یا احاطه نویسندہ به موضوع مورد مطالعه سودمند تر از برخی 
دیگر است. ۰ 

نقص کتابء بە عقیدہ این نویسندہء در این جاست که گردآورندگان آن مفہوم 
چاتمه (وہئەسستہہ) را به معنی تازہ آن در ذھن نداشته آند۔ برای روشن 
شدن موضوع باید گعت که این واژہ بە معنی کہنة خودشامل کسانی می شدہ 
أست که در یک محل (و یا محله)ء مانند چاله میدان تہران و یا حکم آوار تبریزء 
درکنار یکدیگر زندگی می کردندء با دیگر عم محله ھای خود عمبستگی داشتند 
و از لحاظ دینیء نژادی و یا تعلقات اجتماعی و طبقاتی تقریباً یکسان بودند. 
اتا اسروز با پیدایش و نفوذ رسانه ھای ارتبیاطی ھمگانی این واژہ معنای 
پہناورتری پیدا کردہ است. برای نمونهء ھمجنس بازان شہر سانفرانسیسکو از 
راہ روزنامہ یا رسانه ھای دیگر با عم جنس ىازان شہرھای دیگر در ایالات متحدھ 
و حتی: آروپا و آسیا ارتباط دارند و نە تنہا از حال و روز یکدیگر با خبراند 
بلکه توانائی این را پیدا کردہ اند کە برای رسیدں ىه حواست ھای اجتماعی و 
سیاسی خود با یکنیگر ھمکاری و ھم فکری کسد. از ھمین روء امروز وا 
”جانعہٴ" بعتی تشیں ود رأ از دست دادہ است و دیگر بستگی به یک مکان 
جغرافیائی تدازد' اتا درکتاں حاضر بە این موضوع توجہی جٹی نشدہ اأست. 

فزیاتء سلماتان افریکقى سان خم بایت گقت کہ این سا ته ٹسیا یا دیگی 
مسلمانان ھم وطن خود که در همان شہر ھستند آمیزش دارند بلکەه به وارونة 
سہاجران پنجاہ سال پیش و پیشتر از آن زماںء با سرزمیٹی که از آن مہاجرت 
کردہ اند نیز از راہ رسانه ھای ھمگانی در ارتباط سداوم اند. این ارتباط 
ھمبستگی روانی و اجتماعی عرب ھای مسلمان را در کانادا با وطنشان استوارترء 
و زبان مادری و باورھای دینی آن ھا را پایدار تر می کند. به مین ترتیب 
کودکان این سہاجران نیز ئهھ تنہا ئا زبان پدرآان و مادرأان خود بلکه با موسیقعی و 
آئین ھای مذھبی آنہا آشاتر می شوند و در نٹتیجه فرھنگ نیاکان آنہا در براہر 
فرھنگ جامعۂة میزبان چنداں بی ریشه و عجیب نمی نماید 

نیروگرفتن فرھنگ مہاجران مسلمان عرب درکانادا از راہ رسانه ھای ھمگانی 
این نتیجحه را عم دارد که جامعة آمریکای شمالی چون گذشته ىخوآاعد توانست این 
اقلیت را بە آساتی درخود جذب و عضم کند. 


کی کت 
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امام” به مفہوم پیشوای از پیش تعیین شد٥‏ الٰہی مہمترین عنصر بحث در متابع 
خدیٹیٰ شیع است: ضرف نظ آ انگیڑہ ھا و عوائلیٰ کا دن تکارش این مناہم 
مور بودماندء محتوای بحث درباره "راہتمای الہی' و 'پیشوای کامل* کە مجّز به 
سی ئل پاتعاقع تار پافور سفق ای کہ مس علی ابی سر یی 
شناختن و بازگوپی آن هتت گماشته. 

کتاب شامل پنچ فصل و یک پیوست است۔ درفصل اوّل پس از مقدمه ای 
دربارۃ اعمیّت امام شناسی درشیعہہ مولف عناصر امامت یعنی عقلء باطن و علم 


* استاد حقوق در موسسة بین المللی اندیشہ و تمدن اسلامی در کوالالومپورء مالزی 





۰ٹ ایران تاعہہ سال سیزدھم 





ا مورد بررسی قرار می دعد. درپایان آین فصل عولف منابع حدیثی اوليه را کە 
ستند و محور بحث در لین کتاب است: سر میشمارد. این منابع در درجۂ اول 
عبارت آند از مصائواتدوجات صار قمی (۲۹۵ھ) اتتافی فی علم الدین گُلینی راڑزی 
ھھ) ختاب اسضسبة ابن ابیزینب نعسانی (۳۴۵ ھ)ء من لابحضرہ الفقیه و 
کمالالدین أبن بابویه صدوق ( ۳۸۹ ھ)۔ فصل دوم به وجود ازلی أمام اختصاص 
دارد و شامل این سرفصل عاست: عوالم پیش از این حہانء نورھدایت: معراج نور 
و پیدایش آدمی,ء بصیرت قلب؛ مفہوم ولایت. فصل سوم درباره وجود و حضور 
امام آاست و درزمینة زندگی سیاسی, علم لدتیء یک پارچگی, کرامت و قدرت 
اعحاز أمام سحن راندہ میشود۔ فصل چہازرم عنوأان ×وجود فوق العادہ امامء را به 
سر دارد و درآن از نظرگامہای شیعه دریاره قدیم نودن علم امام غیت 
جنبەھای باطتی: ىازگشت و قیام امام سخن گفته می شود. درفصل جم مولّف 
نتیجه میگیرد که اصل امامت بر پایا دو محور می‌چرحد: اول عمودی که 
عبارت است از ظاھر/ باطنء نبی/ ولیء که درمحقد (ص) و علی(ع) خلاصۃة 
نے سریلد ڈیم آنعقی که قائل اٹ بن اعامعوالاتام ععل پل 
اصحاب الیمین/ اصحاب الشمال؛ مامت نو رہامامت تاریکی و ولایتہبرایت در 
پیوسٹ کتاب که عنوان بپیایدِ غیبت: دین فردی و دین حمعیء را داردء از 
گسترش اصول فقه و اجتّہاد در دوراں عیىت سخن گفته می شود 

نگاریدہ کتاب در رسیدں بەه ھعدفٹ حود یعنی بازشناسی معہوم امام درمنابع 
حدیثی اوليه با دیدی پدیدہ شناسانه (لعەنوہ اي ٭ہمم۳۸) کاملاً موفق است و 
تقریباً کليّه منابع دست اوّل ودوّم را دراین زمینە دیدہ و آز آن ھا سہرہ گرفته 
است. الہته شناختن مقام امام در تشیع ملازم است ىا شناخت صاصر و عوالمی 
چون نور؛ علمء عقل؛ عرش و کرسی, عالم الذر و أُمْ الکتاب کە مقام پیشوای الہی 
در آنہا مفہوم درست خود را می یابد. أمیر ممڑی درایں زمیە ھا اطلاعات 
سودمندی در اختیار حوانندہ می گذارد؛ ولی در باز پروردں بصیرتی کە این 
آگاھی ھا پا حود دارند۔ بطوری کهە خواھیم دید۔ چساں که باید به تتیحه نرسیدہ 
اأست, وی کرشیدہ اطلاعات جسته گریختة موجود در متابع را بطور منظم 
دراختیار خوائندہ گذارد. دسته بندی او از جہان سايه ھا (عالم الأظله) و عالم 
عہد و میثاق جالب است. 

گفٹنی أست کە نویسندہ بەھیچ روی خود را درگیر افکار اسماعیله که در 
بہسیاری از زمینه ھای اسام گراپی با اٹنی عشرتيّه آبشخور مشترک دارد ہمی کند؛ 
صاطور كکه خودرا از امام گرایی ھای صوفیان شیعه چون عزیر تتفیء 


گر 


کے شس 


نقد و بررسی کتاب ۵۷۱۹۱ 


عبدالرزاق کاشانی و حیدر آملی بدور نگه میدارد. همچنین نمی گذارد که 
نوشته ھای اخباریّه (ملا محسن فیض کاشانی و محمدتقی مجلسی) بویژہ شیختّه 
(شیخ احمد احسائی؛ سید کاظم رشتی و محمد کریم خان کرمانی) نقشی یا 
شرکتی در درک منابع حدیثی اوليه داشته باشند. پیداست که شیوہ نگرش 
خاص عولّف جای چندانی برای تاریخ نگری باقی نگذاشته است. 

با این ھمه در فصل پیوست کتاپء مولف نه بررسی تحوّل فقه بهە صورت 
پیامدی از غیبت امام می‌پردازد. می توان گفت که تشریںا كکلیّه مواد و منابع 
حدیثی مورد أستاد مولف در فاصله بین غیبت امام ( ۰ ھ) و پیدایش مکتتب 
اصولیية عداد درآغاز قرن پنجم (حدود ۴۰۰ھ) گردآوری شدم اند. از این 
زمان اُست که عقل ىە معنای یک قوّة عاصمۂ متعلق به امام تغییر مفہوم میدھد 
و مسئل به عقل استدلالی نرد ہی ود این کار ابتدا در ىوشته ھای شیخ 
مفید (۴۱۳ھ) منعکس بی شوہ ٠‏ سپس در تالیفغات شیخ طوسی۔ بطوری که 
مولف محتشرم اٰشارہ کردہ (ص ۱۳۴) ىه خصوص در السوائر نوشتۂ بن ادریس 
حلّی (۵۹۸ ھ)ء تکامل می یابد۔ کارزیرد عقل استعلالی درفقه حود به خود 
نوعی اجتہاد عملی است که فقہای اولّیة بعداد (مثل شیخ مفیدء شیّد مرتضی و 
شیخ طوسی) بەعلت ملازمة احتہاد با قیاس در فقه اھل ستت از رسمیت دادں 
به آں حودداری می‌کنند این محقق (نىه علامه) حلّی بود که در رق مظنم مچریا 
مخستین بار به اجتہاد عنواں قہی داد و رسما گفت که بی بوست مطالت وی 
مرخاسته از ملاحظات نظری یمر صریح قرآن وشتتقت 
دادرسی و اجرای حدود شرعی را نیز از زمان شیخ مفید' فقہا خود به عہدہ 
گرفتند وبا عباراتی مرتامین ہپ لسر حود را برای قضاء و اجرای حدود 
تجویز کردند۔ از رمان صفوته ىە خصوص درںوشته ھای شیخ علی کرکی 
( ۹۴۰ھ)- ھمانطور که مولف اشارہ کردہ (ص ۱۳۵)۔ این امر لحن روشن تری 

در بخش دوّم از فصل چہارم مولف زیر عنوان هامام و غینتش: جسە ھای 
باطئیەء داأاسۂ بحث را بە چہار نف "توب حاص" می‌کشاند و ممی قدرت 
ماورای طىیعی برای آنہا می شود (ص۱۱۷۱)۔ صرف این ادعَا آنقدر سپّم نیست 
کەه زىان طعتهآمیری که مولف برای موضع اصولیگری برخی از تویسندگان که به 
دنبال "امام داشمند* آند ىەکار مییرد. در ایع جاست که وی موضع سیاسی۔ 
اجتماعی برخی دیگر از نویسندگان معاصر را فاقد دید لازم برای درک علوم 
غیبی ثوات خاض برآورد می کند. لین اُدعا این سوال را در خوائنده بر 
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ںانگیزد که شیوة نگرش خود ملف چیست؟ 

نوآب چہارگانە امام زمان طبق مستفاد از مجموع منابع حدیثی نهە تنہا از 
سرت فوق المادہ ای برخوردار نبودہ اند بلکە اصولاً در زمر فقیہان یا اولیاء اللہ 
شمار نمی آمسند. نائبتِ نخستین عثمان بن سعید کە لقب "ستان" را نیز به 
نبال دارد به اھل حرفه نزدیک تر به نظر میرسد تا أاھل فقه و دائش۔ 
یخ طوسی درکتاب القیمة از ممدوح علماء بودن وی بیشتر سخن می گوید تا 
شف و کراماتی کە ٹویسندہ کتاب آن ھا را بە قدرت فوق طبیعی تعبیر می کند. 
ابقة تحصیلات فقہی دومین نائب؛ محمتبن عشمانء در ھمین منبع ذکی شدم؟ 
یىی پیداست کہ اقتدارش ہسته و برخاسته از توقیعاتی بودہ که وظیفة حمل آنہا 
' داشته نە أآز شخصیت و دائش او.۔ انتخاب سومین نائبء حسین بن روح که به 
وشیاری و أمانت معروف بودء درحضور علمای شیعه اعلام گردیدں. طبق نوشتھ 
یخ طوسی او کتابی بە نام اتدیب در فقه نوشت کە برای تصحیح و اظہار نی 
لمای شیعه به قم فرستاد۔ این علما کتاب را با تصحیحات جزئی مورد تآیید 
ار دادند.* بدیہی است چنانچھ این نائب خاصٗ دارای قدرت فوق طبیعی بود 
نی باہنت کتابش را برای اسلاح فژد ہا ہفرستد: مگکر کہ فذرث را ہی 
ابطه با آگاھی و دانش: برخاسته از اموری دیگر بدانیم۔ در این صورت توضیح 
ن اسور سہم تر و ضرورتر از ذکر شتون خاص نوأب اُست. توضیحی دربارہة 
یوۂ نگرش و معیار کار نویسندہ در این مورد سودمند می ہود. 

دربارہ سومین ٹائب خاصء ما سخنان ایوسہل اسماعیل نوبختی (۴۱۱ھ) 
عبرعلمای آماتیة بغداد و خویشاوند حسین بن روخ را در برابر داریم۔ ابوسہل 
_جواب این سوال که چرا او ىە سمت نائب امام تعیین نگردیدہ فقط بر امانت و 
اآزداری حسین بن دوح تکیە می کند -: سخنی از قدرت فوق العادہ نائتب خاص 
“ میان نمی آورد۔ آخرین تائب خاص علی ىن محتد سمری است که نە فقيه و 
حامل توقیعات چندانی بودہ است. سہمترین پیامش لین توقیع معروف امام أست 
٭×٭درمورد حوادثی کەپس از این پیش می آید به راویان حدیث ما مراجعه کنیدء 

مقاماتی که نویسندہ درعلوم غریبه برای نواب خاحته بر می شمارد از طرف 
نود فقہا و علمای علم الرجال بدین صورت عنوان نشدہ و یا مورد تایید قرار 
رفقته أست. حداکثر آن چه فقہا وع راجع به نوآب خاصه گفته اند در نوشتة 
سی از فقیہان معاصر چنین منمعکس شدم است: دنظر بە این کە آنہا دارای 
ئین مقام حساسی بودہ آندء می بآید با احتیاط وظائف خود را انجام دتمتف ء 
عتی درعصر خود درست شناخته نشدند. فی المثل نمی دانیم با این کە آنہا از 


اب 


نقد و بررسی کتاب ٣۳ن‏ 


میان آن عمه علما و محدثین و فقہای شیعه دارای چئین مقامی بودم ان چرا 
کتابی و اثری در فققه و حدیث به جای نگذاشتندء و آیا آنہا اعم علمای عصر 
یودہ أند که به لأین مقام عالی نائل گستدۃ یا دارای جنیۂة دیگری یودند کەه این 
افتخار را احراز کردندے" بطوری که می بینیم این مولف از علّت و خصوصینّی 
کە موجب انتخاب نوآب خاصه برای چنین مقامی شدہ اظہار ہی اطلاعی می کند. 
اگریخواھیم مرڑھای امام شناسی پس از غیبت را آتنطور که آقاى امیرنمعزی 
می خولعد (س ۱۱۷) باز تر کنیم۔ء بایست ادامه ولایت زا در اصل نیابت عاتہ 
علما ببیٹیم نه نیابت حاحتة چہار شخصیّت مذکور۔ چون این علما بودند که 
نیابت خاص آنان را بە رسمیّت شناختد و از آخرین توقیع امام ٭ارجموا الی ژواۃ 
حدیثناء استنباط کردند گوس سد مرجعیّت) و تقلید (کە بعدا ملازمه با 
مرجعیّت یافت) و ولایت عاته (به خاطر چنین رجوع و تقلیدی) با فقہای أمامیّه 
اِست. البته موضع اصولی و اجتہادگرای مجتہدان در پیش بُرد این أاصل موٹر 
یودہ اأست و عم آىان بودندکه اصول اعلمیّت و نیابت عاته را بە صورت ارکان 
ولایت درآوردند؛ ولی این امیر در اصل کاری به بینش اصولی یا اخباری ندارد. 
کما آن که سردمداران اخباری چون ملامحمد امین استرآبادی و شیح یوسف 





بحرانی نیز از ولایت و نیابت سخن گفتەه اند 

امیرمعزی در بحث باطنی گرایی و اصولی گری (ص ۱۴) اشارہ بە عدم 
ملازمه أین دو با اخباریّه و اصوليه می کہ؟ با این ھمه از تلویحات کتاب درگوشه 
و کنار (ص١۱۱‏ و )۱١١‏ لین طوز برمی آید که اصولی گری را مانعی برای 
شناخته نشدن کامل سنت مای غیبی(فلائہ 7 )0٥0-8‏ می داند۔ شکی نیست 
کە در منابع حدیثی شیعه علوم غریبه و اعاجیب کهە رٹوس آن را نویسندہ 
برشسردہ ( صص ۱۶ و ۱۷))ء بهھ اَئَمّه شیعه نسبہت دادہ شدہ است۔ ولی این 
موجب نمی شود کهە علوم دقیقه و دانش شریعت (فقه) را در ائته (ع) بیشتری و 
قوی تر ہبیٹیم۔ یعقوبی کە یکی از علوی گرایان و عوثق ترین مورخان ما درقرن 
سوم أست از حضرت امام جعفر صادق به عنوان عالم بە مفہوم فقيه و محفاث یاد 
میکند و می گوید: ٭جعفر بن محمد بہترین زمان خود و عالم ترین شخص بهھ 
دین خدا بود. درمیان علما عتداول بود کە چیزی را از قول أو نقل کنند و 
بگویند عالم به من چنین خبردادےٴ در روایات سفًارء گُلینی و صەدوق نیز ائته 
در درجة اول به عنوان آگاھان در علم دین مطرح می شوند و نسبت اعاجیب و 
علوم غریبه در درجات بعدی اھمیت قرار دارد. 

یکی از منابع اوليّه کەه ٹویسندہ ترجمة فرانسه آن را نیز در دست داشتہ؛ 








ایست از موائع شناخت درست سٹّت ھای غیبی شیعه به شمار آید. شیخ دراین 
غاب با رق یه اخبار جاری:زمائش اظہارتظی جالبی درپارة علوم آئتہ می کند 
ر برآگاہ بودن آنہا از عمة ضنایع و السنه صحه نمی گذارد و می گوید: 


این آمر سمتعع نیست ولی از جہت عقل و قیاس واجب ٹیست که امام آگام ار ھمه صسایع و 
ألسنه ۔اشد اخباری دایر سرآشنایی حاندان پیاسی ار این علوم ار اشخاصی کہ پدیرەتں از 
آنہا واحب استہ ىہ ما رسیدہ اأست۔ اگر ایں اختار ثانت شوندہء قطع بداں واجت می‌شود؛ ولی 
مس در استعادہ قطع ار آن اخبار درایں ایس نطر دارم خداوند رامگشای راہ صوابں أست. 
دسته ای از أمامؾّه عليه این قول من ھستتد خانداں دویخت (حدایشان پنخشاد ) محالف ایں 
ری پودہ آند و آں را عقلاً و قیاسا واحت داتسته آند 


ی بینیم کە شیخ مفید در اواخر قرن چہارم ھجری اخبار منقول درخصوص۔ 
بل ات :7ا یش یرف امت ابلکۃ برای آن مرطلی گتافتة کک میازت آر 
عصوق قظع باشت: آقادہ نیا قطع مثل اخلپ ضاعث غلع اصول منوارہ از ابڑاز 
رآورد مطالب شرعی (اگر نگوییم ایہزار نقد و تحلیل) زمان بودہ است اینک 
مزارسال پس از شیح مفید ما در ىازپردازی منابع أوليّه نه تنہا ذھن تحلیلی و 
روش تحقیق جاری زمان را بەکار نمی گیریم؛ بلکە ھمان اہزار اصولی را ئىیز بە 
کنار میگداریمء و زہاں سرزنش بە اصولی گری و تاریحی نگری میگشاییم. این 
چه معیار فائقه ای است کە در دید فراتاریخی و باطنی گرایی تہفته و مسائل را 
این چنین سہل و یک کاسە می‌کند؟ ہی انصافی است اگر در میران و گُسترہ 
ہژوھش آقای امیر معزی شک کنیم۔ درعین حال از واقع بینی بە دور است اگر 
گوییم کە مرز اسطورہ از حقیقت درکار ایشان قابل تشحیص نیست 


۹۔ ابو عبدالل محمدمن التمماں الشیخ المفید سختصرالتدکرۃة به اصول الفقہء کنر اموائدء قمء 
سشورات دارالڈخائرء ۱۴۱۰ ھے حلد ۲ء صص ۲۴۳ و ۲۷و ۲۸۔. 

۱۹۴-۱۷۹ نحم الدین جعمریں حسنمحقق حلَّیء مطرج الاصول, قمء آل آلمیتء ۱۴۰۳ء صص‎ ٢ 

٣۳‏ شیخ عمیدء امھ (تہراں؟ چاپ سنگی ۱۳۴۴ شمسی)ء ص ۴۶ و ۱۲۹۔ 

۴۔ شیخ عوسی کثاب اللیبہء قم موسس؟ معارف اسلامیء ۱۳۷۰ شمسی۔ صسص ۳۵۸-۳۵۳۔ 

؟. ھماںء صسص ۳۷۱ و ۳۹۰۔ 

۶ عڈوسیء کتاب افقییہء ص ۹۔ 


۹ 


ند سس نے 





نقد و بررسی کتاب ڈ۵ 


۷۔ علی دوامیء مفاخحو اسلامم مشہدہ ہمیاد فرھتگی امام رصاء ۱۳۶۰ شمسی,؛ جلد١ء‏ ص, ۳۰۴۳ 

۸ شیخ یوسف بحرانی ے اعسلائق اننافوقہ نجفء دارالکتب الاسلامیهء ۱۳۴۳۶ شمسیء حلد۹ء ٠‏ 
۹.۔ 

۹۔ شیح معید: اوائل العقالات خی المذاحب الەختارات: تصحیح دکتر مہدی محقق,ء تہراںء مطالعھ 
اسلامیء ۱۳۷۲ شمسی؛ ص ۲۹۔ 


سیدولی رضا نصر* 


چند کتاب تازہ در بارۂ فرھنگ و سیاست در خاورمیانه 


٥.‏ ,صنلتعا3۷( کنہ 
ہاكکھعط -3۷101( عط صا عصوتصنعصمہ٣'‏ نوصااں 
.4 ہلتسصط .آ۔۶ ,صمعلنہ 


این کتاب مجموعة مقالاتی است ب> ویراستاری مورخ نامدار ترک: شریف مَردیر 
هدف کتاب بررسی تحولات معاصر فکری و فرھنگی در خاورمیانه است و نقعا 
تمرکز نویسندگان آن نقش روشفکران درشکلگیری بحث ھا و مجادلەھا: 
فرھنگی و پی آمدھای آن۔ ھریک از نوشته ھای کتاب معطوف به کشور و حامه 
ای خاص است از جمله ایران لبنانء مصر و ترکیە. سیّد قطبء حسن حختمفی 
شیخ کُشک؛ ھرسه اأاھل مصرء و عبدالکریم سروش و رضا داوری از ایران د 
میاں روشنفکران و صاحب نظران مورد بحث و بررسی در این کتاب اند۔ 

پک او و اشن اتد ترعتا سرت او اون رك ران 
درمأاخذ دیگری یڑ به چاپ روسیدہ و برندۂ جائزہ سال انجمن جامعه شناسہ 
امریکا شدہ. امیر ارجسند در این نوشته به بورسی جامعی از قانون گزاری 


* استاد علوم سیاسی در دامءشگاہ سن دیاگو 





دوپن ابران تامهہ سال سیزدھم 





درکشورعای اسلامی پرداخته و در مقایسه ای میان قوائین اساسی برخی از 
۔ کشورھای اسلامی, از آن جملە قاتون اساسی جمہوری اسلامی, بە توضیح چگونگی 
برخورد عرف و ستت با تجدد در این قوانین ھت گماشته است. 
مقالةۂ دوم نوشتة مہرزاد بروجردی اہت که ضمن توضیحاتی در بارہ اھمیت 
سیاسی آثار عبدالکریم سروش؛ به بررسی بحث ھای ميان أو و منتقدان و 
مخالفانش, از جملە رضا داوریء اختصاص دارد. در أین ہررسیء نویسندہ بر این 
نکكته تاکید می کند کە این گونه بحث ھا در ایران از تاثیر آراء و افکار برخی از 
متفکران غربی,ء چون کارل پوپر و مارتین ھایدگر برکنار نیست و در واقع 
می‌توان مباحشة بین داوری و سروش بر سر مبانی فقہی و عقیدتی تشیع را به 
بحثی بین پوپر و ھایدگر نزدیک دانست. 


اریہ تب 


.کت8 :×دماه ٣۳۷‏ ۸۷۸(۳۱.۷ وص ت26 نععمصصوط نتھ 
,ھا ممزىلعوظ :ا( لمد خنعۂ لنصًاحٗت ٤ہ‏ عم تزامومی7) ۸۷۷۷ 7٦6‏ 
.۲۲5,4 57۷۳۴۰[۷ت) دسدنكہآ دموعمصەمماط 


این کتاب کە محموعۂ مقالاتی است دربارة آسیای مرکزی و آذربایحان و قفقار 
نتیج کنفرانسی است کە ى> ھمت ویراستاران آںء علی بنوعزیزی و مایرں ویٹر 
درسال ۱۹۹۲ دردانشگاہ ام. آی. تی. ب رگزار گردید. استقلال ناگہانی کشورھای 
آسیای مرکزی و قفقاز روابط حغرافیائی و سیاسی منطقہہء ارتباطات آن با 
کشورعای خاورمیاںه و آسیای جنوبی از یکسو و غرب و روسیه از سوی دیگر را 
شکل جدیدی بخشیدہ است. مقالات این کتابء که به قلم متخصصان و 
پژوهھشگران غربی. ایرانیء ترک: پاکستانی و روسی نگاشته شدہ چگونگی این 
تحولات و فعل و انفعالات: مسائل ناشی از آنء عوامل موثر درآن و ھمچنین نقش 
رھبری سیاسی و عوامل موثر در أدامة تشتت و تنش در این منطقه را مورد 
بررسی قرار می‌دھند۔ روابط تاجکستانء آذربایجان و آازبکستان با ھمسایگانشانء 
نقش اسلام درسیاست خارجی ازبکستان اھداف و سیاست ھای ترکیەہ ڈیران و 
پاکستان نسبت به کشورھای تازہ استقلال یافته در این منطقه از جمله مقولات 
مشخص عورد بررسی در أین مجموعه است۔. 





نقد و بررسی کتاب ۷ن 


ےيیے لی صطہ0[ 
.۰ ,ص7 نصنمحددہ۸ط ہ۶ مز رمضلنمج صونہو7 نعد مجع :مسمتّع7 رعموناولبۃ 
4 ,۳۲۵۶ 5۲.۸۸۵005 ہما ۷۴ ۳ہ 


اع سان شاب رسس ابق امت اڑفات اخ حسیائلت نفلہ ہزات 
نویسندہ با استناد به منابع اوليه به برحورد میان ہیٹنش انقلابی و احتیاجات 
سد افیائی ستابی ابران تر قالب :سامت غارس کور افازوامی کاو سشن 
زیر و بم این سیاست را در برخورد ایران ہا شیخ نشینان خلیج فارس و کشورھای 
آسیای مرکزی و قفقاز مورد بررسی قرار می‌دھد. نویسندہ براین عقیدہ است کهھ 
درظرف پٹنچ سال اخیر سیاست منطق ای ایران بە گونه ای روزافرون معرّف 
نُلاعظات: منرافیائی شیاسی ککنوں بوتہ و کت انقلانی در اتاد سدابنت ھا و 
مواخبع جمہوری اسلامی در منطقه أثری کم تر از گدشته داشته است. اعتقاد 
دیگر نویسدہ این است کہ روابط ایران با تركیه و پاکستان از یکسو و با 
کشورھای آسیای مرکزی و قفقاز از سوی دیگرء متاثر از مناقع و رقابت ھای 
اقتصادی است و قراردادھای اخیرتجارتی میان این کشورھا اشارہ به روندھای 
آپندہ دارند۔ در این نوشته تحولات اقتصادی داخل ایران و پی آمدھای آن بر 
سیاست خارجی جمہوری اسلامی در منطقه نیز از نظر دور نماندہ أست. 


٭ اع 


.اہ ,فصمەہزعۂ عنصعۂ ائنەگ 
ہعمنونتد72 ۴ہ عدہ:عص-17ل] لوو‌ت‌زا۱ ء71۳ 
23 ,۲۲۵5۶۰ ۷صتاک ,۔۷ ٦.‏ لرصوجائ۸ھم 


شناختی دربارہ تاریخ ادیان ونعش مذھب درتحولات اجتماعی و سیاسی اأست 
تاکنون بە ویراستاری چند مجموعه دراین باب ھمت گماشتھ. کتاب حاضر آخرین 
ائر وی دراین مورد اأست. مجموعه مقالات قبلی نویسندہ عمدتاً متمرکز برتقش 
اسلام درسیاست بودند اتا در این اثر وی برخورد منذھعب و سیاست را ھم از 
دیدی تکوریک و هم درچہارچوب فرھنگ ھا و متطعتب مختلف (منعب کاتولیک 
درز اسریکای جنوبیء لہستان و ویتنام اسلام در پاکستان و ایران و مذھعب 


ھ‫ 





۸ٹ ایران امہ سال سیزدھم 


پروتستان در امریکا) مورد بررسی قرار می‌دھد. مقالات کتاب به بحث در بارة 
شیّوەھای مناسب برای درک چگونگی برخورد تحولات اجتماعی از یکسو و 
نظ رگاھہای انقلابی دین در مورد مسائل زنںانء قانون گزاریء حقانیت سیاسی: و 
جامعة مدنیء از سوی دیگر نیز می پردازم۔ مقالة ویراستار کتاب در بىارہة نقش 
اِسلام درقانون گزاری در ایران و پاکستان اُست و مروزری بر تاریخچۂ عتاید 
گوناگون پیرامون نقش مذھب در قوانین اساسی,؛ ھمراہ با اشارہ عایی ہه 
نمونەھای مشابه در جوامع غربی۔ 


ج غ ےج 


537-11 7. 0510+ 
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جہاد عليه شوروی و جنگ داحلی که پس ار خروح ارتش شوروی در افعانستاں 
درگرفت موضوع کتاب ھا ومقالات سیار ہوده است. بدون شک حہاد 
اففاستان را ہاید آغاز پایان امپراطوری شوروی و نطام کمونیست در آں کشور 
دانست افروں براینء جہاد افقغاستان نمونة ىارزی از مقاومت مسلحانه و موفق یک 
کشور جہاں سومی درمقاہل نیروھای اشغالگر خارحی, و صحۂ ھمکاری دولت 
آمریکا و ننیادگرایان اسلامی نود۔ هسىۂ آین ابعاد در این کتاں موزرد ہررسی 
قرارگرفته است ىە اصافۂ اھمیت وقایع دھۂ گدشتة ىرای اوضاع داحلی افعاستان 
کە در آگار مشابه ىە آن کمتر توجه شدہ۔ 

بە عقیدۂ نویسندہء که اففاستان را آئیىة جہان می داندء تاریخ افعاستان 
شاهدی بر چگونگی تولد و سقوط حکومت و حقاىیت سیاسی درنظام معاصری 
بین الللی است. نویسدہ چگونگی پیدایش حکومت مدرن در افغانستان را از 
قرن گذشته تا سال ۱۹۷۹ عورد بررسی قرار میدھد و چگونگی اعمال قدرت 
حکومت مرکزی برگروہ ھای عشیرەای و قبایل و مذاھب عدید٥‏ افغانستان رأ در 
دوران ماىی گوناگون تشریح می کند و ىقش عوامل خارجی را در تحکیم و یا 
تضعیف حکومت در اففانستان نیز روشن می‌سازد۔ 

در بخش دوم کتاب ٹویسندہ دلائل سقوط سلطمت در افغانستانء نضح 


ر 





نقد و بررسی کتاب ۹ن 





چپ گرائی و بالاحرہ کودتای کمونیستی درآن کشور را با توجه به تغییرات 
أساسی درساختار جامعۂة افغانستانء رشد و گسترش کابل, تحولات ىاشی از 
گسترش نظام آموزشی و بالاحرہ تغییر سیاست خارجی اففانستانء مطرح 
می کند. تاریخ افعاستان در دوران تسلط نظام کمونیستیء ار زمان نورمحمد 
ترکی تاحملۂ شوروی؛ نیز بخشی از بررسی ھای کتاب است. توجه نویسندہ 
دراین بخش ھم معطوف ىە توصیف فصلى ۔سہم از تاریخ افغانستاں است و ھهم 
متمرکز بر دلائل فروپاشی حکومت کموںیستی درآں کشور. نویسندہ ھمچنین بە 
چگونگی شکل گیری نہضشت ضدکمونیست در افعانستان می پردارد و تاریخچۂ 
یکایک احزاں و رھبران حہاد افعانستان ھویت ایلاتی و نومی آاںء و ماھیت 

درەصل ھای گوںاگوں کتاب اشارات بسیاری ىیر ىە نقش پیران در رویدادھای 
داخلی اقعانستان ىه چشم می حورد۔ لین کتاب برای پژوہھشگران و دانشجویاں 
تاریخ و حکومت افغانستاں منبعی ارزندہ و سودسد اأست۔. 





من ایران نامه سال سیزدھم 





نقدی بر نقد کتاب 


پیرامون نقد کاوہ احسانی برکتاب 
عمران خوزستان 


کاوہ احسانی, پژوھشگر جامعه شناسی و استادیار مدعو در دانشگاہ ایلنویء 
شیکاکو؛ در نقدی برکتاب عمران خوزستان (تالیف انصاری؛ شہمیررادی؛ احمدیء 
بە ویرأستاری غلامرضا افخمی, از انتشارات بنیاد مطالعات ایرانء ۱۹۹۴)ء اولین 
محلد از ٭مجموعه توسعه و عمرانء ۵۷ -۱۳۲۰ء (ایران نامهء سال سیزدھمء 
شمارہ۳ء صسص ۴۱۰-۴۰۳) به مسائلی میپردازد که نگارندہ نیزء به عنوان 
ویرأستار مجموعہ؛ ھنگام تاتل درمقدمات این پروژڑہ با آن ھا روبرو بودہ أست۔. 
نقد آتای احسانی فرصتی به دست داد تا برخی از ضوابطی کە در تہيه این 
محموعه بهھ کار رفته اأند بہ٭ اختصار توضیح شوند۔ 

منتقد؛ پس از معرفی کتاب ران حوزبتانء و تآیید نکات مشت آنء و 
توضیح اھعیت جہانی طرح درہ تنسی (ھ1۷۸) در امریکا بە مثابه الگوی راہتمای 
سازمان آب و برق خوزستان, بە آنچه درکتاب نیامدہ می پردارد 

سوال اصلی وی این است که چرا ٭کسانی کە مسٹول مستقیم عسران 
خوزستان بودہ و سال ھا آماج انتقادات و تعریف ھا و تمجید ھا قرار گرفته أند 
دربارہ استدلال ھا و تحلیل ھای مشروع و منطقی این طرح ھا به بیان نظرھا و 
واکنش ھای خودء نپرداخته أند (ص ۴۰۷)۔ 

نگارندہ این سطور؛ به عنوان ویراستار کتابء لازم می داند به این نکٹھ 
اأساسی اشارہ کنں که هدف مجموعه توسعه وعمران ایران این نبودہ (و احتمالاً 
نمی تواند باشد) که نویسندگان کهھ خود مسٹول و دست اندرکار سازندگی 
بودەاندء آز کار خود دفاع کنندء و یا در أرتباط با آن به تحلیل گری ٭عینی*ٴ 





نقد و بررسی کتاب ۵)۱ 


بنشینند؛ و یا دربارہ پیروزی و یا ناکامی برنامه ھا و یا نظام دراین دوران 
ستدلال کنند. آن چھ مطمح نظر بودہہ بیان صادقانه تجربۂ آنہا در دورانی 
است کە مسعولیت برتامة خاصی را برعہعم داشته آند۔ عمانطور کەه در 
پیشگفتار کتاب عمرآان خوزستان نیز آمدہء رھنمود٭محموعه توسعه و عمرأان ایرانء 
این بودہ کە سولفین آنچهھ را کهە خود می دانند و شخصاً شاھد بودہ اند بنویسند. 
از این روء دراین کتاب تاکید بر ویژگی ھای سارمان آب و برق خوزستان است: 
این کهە چرا! و چگونه تأسیس شد٠‏ ساخت و عملکردش چه بودہہ رابطه اش با 
ساگ ادارئء سام دی اکسائی گرت تودردی اچة کسائی پزاکانات وا یز 
رفتارش تاثیر گذاشتەاند. وقایع آنطور کەه مشامدہ شدداند گزارش شعہ آند و تا 
آنجا کھ ممکن اآست ار !إرزش داوری خودداری شدہ أست ٭ عمرآان خوڑزستان (ص ۷) 

چارچوں و روش کار پروڑه ہسجموعه توسعه و عمران ایراں و به ویژہ 
رھنمود مذکور دربالا نتیجه ہررسی آرشیو تاریح شفاھی ببیادمطالعات ایران و 
دیگر توشكة عاق مریرط به کازیخ خعامیٰ از ضرٹی و قادل انی یا ھنکازان:و 
دوستان دانشگاھی و پژوهھشگر؛ و نیز دست اندرکاراں سازندگی ایراں از سوی 
دیگر بودہ أست۔ دراین بررسی مطالبی که آقای احسائی عنوان کردہ آند ھموارہ 
تھا نطو ری فریف مظائمة رتا تر ائنّت ال عظاعات و کے سا ار نات 
تیجه رھنمون شدند کە طبیعت تاریخ شفاھی تنہا بە قاضی رفتن است, زیرا 
درھر مورد انسان ھا الزاماً تجارب و برداشت ھای شخصی خود را بیان 
میکنندء در حالی کە عدالت مسولاً از رویاروئی حریفان در محضر جامعه ای 
از ھم سنخاں بھ دست میآید ً عمین دلیل "واقعیت" و یا ىه عبارتی تاریخ 
پویا است و با زمان و مکان متحول می شود. أین شناخت ما را برآن داشت که این 
مجموعه را بە عنوان "منبع اولیه"(لعتعنعہ ےہ ہجعستو) تلمٔی کنیمء براین اساس 
کە اگر در بسیاری ار زمینه ھاى متنوّع توسعه و عمران دست اندرکاران تحارب 
خود را بیان کنندء پژوھشگر آیندہ بە فضائی دست می یابد کەء ورای دادہ ھاىی 
آماری و یا داوری ھای صادرہ از پیروزی و یا شکست نہائی رژیمء او را بە 
ویژگی ھای روابط اسانی, از آن جمله نیارسدی‌ھای قدرت, درسطح گستردہ ای 
از روابط سیاسی و اداری رھنمون می شود. به عبارت دیگرء چیزی ازمقوله 
فرھنگ اداری و سیاسی پیراںء تبیین شدہ درقالب طبیعی زبان: بە دست می آید. 
از این روء ارزش کتاب عمران خوزستان تنہا دراین ٹنیست کە مسائل اداریء 
سیاسی و مالی طرح سازمان آب وبرق خوزستان را بررسی می کندہء و یا 
بەدست اندرکاران و مسٹولان أین فرصت را می دعد که از کار خود دفاع کنندء 





آجارث ایران نامهء سال سیزدھم 


بلک سدتا دراین است کے تصریری زندہ از فضای کار را در دسٹترس 
پژرخفگران خرفہ ای قراز نی دَمّد۔ لؤ لین زوست کا تقد کاوہ احسانی برکار 
ویراستار و مولفین خود نمایانگر توفیق نسبی کار آنہاستء چرا که اولین واکنش 
نوشتاری براین فضاست۔ ٠‏ 

منتقد درجریان توجیه ایرد اصلی خود مرتکب ارزش داوری ھائی میشود 
کە متاسفائه نقد وی را از حیطۂ تحلیل حابعه شناحتی ىە درآوردہ و ىه فضای 
موضبع گیری ھای ایدئولوژیک نزدیک تر میکند اگرچه بسیاری از این ارزش 
داوری ھاء از حمله نظرات وی دربارہ ىتایج مترثّب برطرح ھای عمرانىی در دورأن 
پیش از انقلاب و بالاخرہ خود انقلاب ۱۳۵۷ (كکه گویاء به زعم منتقد٠‏ نتیحة 
اجرای طرح ھای مزہور ہودہ است) مستقیماً نه به کتاب عمران خوزستان مربوطند 
و نه بھ نویسندگاں و ویراستار آنء با این همهہ از آنجا که بررسی احمالی برخی 
از آن ھا احتمالاً بە ویژگی ھای مجموعه توسعه و عمران شغاقیّت بیشتری 
می بخشدء نگارندہ اشارہ ىه آن ھا را معید می داند۔ - 


١۔-‏ شرکت ھای کشت و صنعت, شرکت ھی سہامی رراعی,؛ و قطب ھای 
توسعه آب و خاک؛: که مورد اشارہ منتقد است, با اھداف سازمان آب و برق 
خوزستان و نیز وظایف و مسٹولیت ھای ىویسندگان کتاب سربوط ننودہ اند 
بنابراینء نویسدگان ىیر؛ به پیروی از روش کار و چار چوب برنامه 'ٴتوسعه و 
عمراں"ء به این ساختارھاء ھمانطور که به بسیاری دیگر از نمونه ھای مثبت و 
منغی توسعه و عمرانء تپرداخته آند. 

-٢‏ نہادھائی که آر آنہا مام بردہ شد الب در فراشد توسعه روستاھای 
ایرآن نقشی اساسی داشته آلد و درنتیجه ضروری است که سوابق تاسیس و 
ویژگیھای استقرار آنہا تیین شود۔ مجموعه توسعه و عمران ایران محمل 
مناسبی برای طرح آنہاست و ما امیدواریم بتوائیم درآیدہ ای نزدیکء از طریق 
گی با اتی کہشت اکترگاو اہن طوع مای خی یا زتطاق سای 
بودہ أندء به أین سہم بپردازیم۔ 

٣ت‏ اعلام ٭ورشکستگی نہانیء طرح عمران خوزستان ھمانقدر یک جانبہ؛ 
سادہ و از نطر تحلیلی مساله انگیز أآست که اعلام پیروزی بی چون و چرای آن. 
این خود موید درستی روشی است که تجریه راء بی ارژزش داوریء در دسترس 
عموم قرار میدھدء و داوری ھای ادواری را به منتقعین و خبرگان علوم 
اجتماعی وامی گذارد۔ 


نقد و بررسی کتاب ۸۳ 


عمران حوزسٹان ىںەعنوأان پروڑہ راهنمای (4 890 04106) مجموعه توسعه و عمرأان 
ایران اأست و طبیعتا کمہبودھای ہسیاری دارد بهە عنوأان مثالء مولفین می ہایستی 
بہتشی معرقی می شدند و نیڑء عمانطور که آقای اِجساتی ىیز اآشارہ کردہ استء 
بە ہرحی مسائل درونی و بروئنی طیےء بیشتر توچّه میشد. سسکولیت این 
کمبودھا تنہا بە عہدہ ویراستار است که امید دارد اقلاً برخی از آن ما را 

درمحلنثات بعدی جبران کند 
غلامرضا افخمی 


ہیں ابرانں نامەء سال سیزدھم 





کتاب حا : نشریات رسیفک٥ہ‏ 


محمود فلکی, نتکاحی به شمر نیما تہران انتشارات مروأریدء ۳ ۔ 
- ایدیث وأرتنء عسر بی گناحیء ترجمه مینو مشیریئء تہرانء نشر فاختء ۱۳۷۸ 


- مھرکان: شماره ۲ء سال چہارمء تابستان ۱۳۷۴ء واشگتن. 
- روزگار نوء سال چہاردھمء شماره ۳ء شہریوزر ۱۳۷۴ء پاریس. 
- صور اسرافیلء شمارۂ ٢ء‏ سال أوّلء مہں و آباں ۶۴ء پاریس. 
- فوزانہ ویژۂ مطالعات و تحقیقات مسائل زنان: شمارہ ۵ء دورہ دوّم 
زمستان ۱۳۷۳ء بہار ۱۳۷۴ء تہران. 
_۔کلک: شمارہ ۶۵ء مرداد ۱۳۷۴ء تہران۔ 
پر سال دھمء شماره مسلسل ۱۱۷ء مہر ماہ ۱۳۷۴ء واشنگتن۔ 
- نام فرھنگء شماره مسلسل ۱۷ء سال چہارمء بہار ۱۳۷۴ء تہران۔ 
- نلمة فرھنکسان, شمار٥‏ اوّْلء سال أوّلء بہار ۱۳۷۴ء تہران۔ 
علم و جامعه؛ سال شانردھمء شمارة ۱۳۹۱ء شہریور ماہ ۱۳۷۴ء واشنگتن. 
- صوفیء شىاره ۲۸ء پاییز ۱۳۷۴ء لندن۔ 
عے 2٭د 
ذ۸ 7؛موظ ۸۸644416 ءعضت تر نہک اوت آ×70×۵ ہب لاہ ,علق جق؟ معظلااا ۔ 
5 بیعمصممن7 72آ ,ەمقمع1 ,ہہ 
آصد سعنص۶ ہونا معوۂۃ وصتفمہ۶ ,سسممجڈ صعضظ غصد ٤. 11000٣۵۸۰۲‏ حصة نا٢‏ ۔ 
19957 ,.ععمدنامان ماع۸۸ , ہدعد/۸ دہ ای۳۳ ےل جح٤‏ 1500 ص٣٣‏ عفمع7 دںلہءتا 


۵ن 





فھرست سال سیزدحم 
نام نویسندگان و عنوان نوشته حا: 


آموزکار جھانگیو: اقتصاد ایران برسینی دوراھعی ۲۲۹ 
افخمی, غلامورضا: مروری بر شرایط برپاہبی نظام لیبرال درجامعۂ غیر لیبرال ۴۳۳ 


امیراحمدیء حوشنگۂ ارزیابی عملکردبرتامىة ال وچالشھای برتامة دوّم ۷۰ 
بہکء لویس: قبایل و جامعۂ مدنی ٣۳‏ 
پارسی نژادء ایرج: می رزافتحعلی آخوندرادہ: بنیانگذار نقدادبی درایران ۹ 
پیرنظں زژاله: چہرة یہود درآثار سه تن از نویسندگان متجەد ایران ۳ ۴ 
سمووی, واجو: تحلیلی از تاریخ وتاریخ نگاری دوران صفویه ۲۷ 
سالحی آصفھانی, جواد: نت و گاز پس از انقلاب ۱١۹‏ 
طباطبائیء حمید و ممران فوحاد: جمعیتء کار و مسئله اشتغال ۰۹ 
عجمی: امیراسمعیل. بنهە درساحت اجتماع روستاہبی ور 
میناء پرویز: أیرأان و سازمان کشورھای صادرکنندہ نفت ۴۲۷ 
مجدء محمد قلی: روندھای اأخیر درکشاورزی کک 
مدنی, امیوباقر: بخش خصوصی و سرمايه گذاری درایران ۹٢‏ 
محامدی, حمید: مروری برآثار مہرداد بہار ۳۲۹ 
مقدم قاعلمهھ: سئله اشتغال زنان درجمسہوزری اسلامہی ۹ڈؤں 
مایر آن الیزابت: حقوق اسلامی یاحقوق بشر معضل ایران ۴۹ 
نجم آبادی, فوخ: نقش صنعت در رشد اقتصادی أیران ۶۳" 


نوشیروانیء وحید: سرنوشت برنامة تعدیل اقتصادی ۴۹ 


۸۶ن ایران نامهء سال سیزدھم 


نقد و بررسی کتاب: 
امیومعزی. محمدعلی: پیشوای الٰہی در شیعة اأوليه (احمدکاظمی‌موسوی) 
انصاریء ے۔ شممیرزادیء ےء احمدی, :١‏ عمرآن, حورستان (کاوہ احسانی) 
ٹاکستوں, ویئو: آدبیات کلاسیک ایران (محمدرضا قامون پرور ) 
دفتری, فرحاد: أفسانه ھای حشاشین (حمید دباشی) 
رجالیء داریوش: شکنجه و مدرنیته (پیمان وھاب زادہ) 
حدادء ایون: حامعه ھایى مسلمان در آمریکای شمالی 
علم مصطعی: نفت: قدرت و اصول (سیروس امیرمکری) 
ماسینیون: وپی, منصوز حلاج (مہدی امین رصوی) 
مسکوب: شاھرےخ و ہوعریزی علی: دربار+سیاست و احتماع (حورا یاوری ) 


گزید٥‏ حا: 
صعاء ذبیح اللّه: اوضاع دیسىی ایران در دوران صفويیه 
کسروی, احمد: تبار و کیش صفویان 


۹كٹ۵ 
رہ 
ّ۴ 
۷ 
۲۵۶ 
۶۵۶ 
۲۴ 
۴۰۰ 
۸۷ں 


نمض 
۲۷ 


آرشیو تاریع شفاحی بنیاد حطاضات ایران 


مجموعة توسعه و عمران ایران 
۔٣۱۳٣۳۷۹+‏ 
۹ 


عمران خوزستان 


عبدالرضا انصاری حسن شممیرزادی احمدعلی احمدی 


ویراستار: غلامرضا افخمی 





آز انتشارات بنیاد مطاثعات ایران 


آپ 


٭جدع حناہددمصمانا× آہ عقفعس.طز اہتنا ٠١‏ تلم محمد آ(01۷ اہ قصد دصالمطلقء: 
ہ1 1٤‏ ۔علماا عط غصد علىسه1 ھص بط دع گلحا دہ ۷۰د خعط حصمنامتنصعع*٭ہ ٤ا‏ صہ 
ہععسئلدمہ عدم دسج ؛گکےعا ےحد ےا٢‏ ۔حصالہ٢‏ ۃصد ععفحائااد صمات ا ےگ 
علدل ہا ملموناچعدد صےطا حدعط بحعندمد آزدہ دہ صظ عانا عط ص حع-طا ٥ا‏ دہناھااد 

غطظطا صد ص۳۵ ٤ہ‏ کہْجاات عط آہ دعناەاعو متا عط: ع2 انرافصد 1 ۔تزھعي ىحط کا 
جعطا ۶ہ ءمنط لمع عط عصناادہ صعط آمد ؛ددہص عط.:صد قصد اعدم امہ 
غعط کہ )معمحصد عط کہ صمندعدعصعل د عةفاتعص ] ۔٭ثتعا٭ صدحصہہا عطا طاز کعمصصطعممدحامہ 
بعەحائت رصدہ حصہ5 معاجسفت٥‏ ۲۵۶ح 1 برچتمبعمد نەدطات دہ عداحطاىب؟ نصھلا( 
جعدانصف؟ ؛٭٭محہ حصھ ۲ئ مد آصد ٭ہ٭×ط ءعمطہ ام بافوطعہ) باعلمندم 

حقط دُند1ء ےط ے×عط۷ ددجچہ رت باعتہ* لت ٭ٌعط امھ دععلمطتۃ >صومک8 
۰۴ع ۷41( جعطاہ ۶ ص۵٢1‏ طات٠‏ تت٥‏ ۶ہ .ەحعدامنعۂ: جعط0) ×<۰×علاط۳۱٣‏ ن۷اصەاصں[٦‏ 
عقط عثماد عط ۰٘۷ دےعوي صي دنہ آااہ غخقط ةإو ۴ عص(۔ عامص باصسص صد دعصاصتٹیہی 
ص۳( ٠ہ‏ دەحانت عط ۶ہ عحدء عط کر ,نعط دعئدەنقص جچمعديەت عنط ٤ہ‏ د٭ ہج لمعصہ ط٢‏ ناب 
٥ط‏ تہ ٭ا٭ما مبطعحہ اد ۷< عط صحط ,۰ئعصدد اب کہ وج عصہ کہ علمصستہ ٌقممع ء ےر 
”ص1 صقعط ؛×اہجصہہ ت×مھد ےط فلٗم۷۰ تبت٭ ود اہ ژہ عدمعد-حصة ×طاہ فقصد ٥ا۵٥:‏ 
ڑآہ منصعومجمصہد ات اکنا 75۰ <سصدلبت) فہ>احصدح: ×ہ لد××:ا م۱۶ ۷معاصاہ۲ 5ماما عطا 
ہمآزہ غصد امحادہد رہ خمصہۂ۶ عصد مصمتشتع:اطاہ صنتماہه صط علاداد عط د2ط [عرممد ہہ" 
عتماد ضط حعدہ ص-۸ہ مد بحدد اعطاءهصمہ بعاقعتکطا عععط ,حاصدجدعٌٗعدم عنْ‌ما دا عالعتطا 
٭طل ددەممتد ٠٤‏ ۲ج دص" ہد علعا> ہ6 ره ؛ عاطمص > ہ عچٰ‌اآآ×مد کر 
ہعنفاد ٭دتا ط۰× ×۷× :×× (محدمہ صذ ءلدآہہعاصد دعصا کد ھا بے رعمد آ٭×ہ ۶ہ دعتا ۷ ااءد 
عط عدنعا×: خۃحہ عدحاہت ط٢‏ دم بزءعد اهت ٤ہ‏ علصمعممجصمہ عطہ عط ملا ٠٥ہ‏ 
١ہ‏ ءاطلماممقّد 4١ص‏ . محصعصرة در دامع ۃةصد ىزءمں٭ۃ [۷ہہ ص۰ ؛ءا جطعصمئدنہ 
د× مع صصتہہ عصوحصاط 


با50 ۳۸ص5 ء'ص۲۸3٦‏ حط دص ارڈ گسصر0ظ ٦‏ 
تحصدیّۂ۸ آنعصک] ۲ نھصھ 


آددہ ا۸٣‏ عط: دہ عصما‌عصۃ آوصد ٭سداعدحةۃ عط دہ عحسسمہ)؟ اءعٗتعد عط٣_‏ 
آ۷ا آہ اد٭صجہاء:>ەة عط دا دعضتحاصنصء داز فقصد زف+×ٌ۸ط) ححہ٭7د عمسمعةا جصع 
د ۵ت ععفه ۶ہ ےناحجھم ٭ کہ ممتعقسمص:ہ غصد طوىەەعط٢‏ صصا لہ ص۶ءصم: 
٭؛مهەداہد عط غعتف ٭عجيء: ہہ عط ہاءممۃ ٤ہ‏ ٭جت ٭دہ؟ ص٠٣٤‏ طاہ عصلءا 
عط صد ءلمہ اصدءمضغصچدد د تہ رداص الدعصعع ٢۷ط‏ عاددید معطا ×/قد: حتہ×ہ 4مد( 
٭.ہ۳ اہم ىثطا ×ج طئءدمط عط) ٤ہ‏ (دتادہ فقصد اد دءہ“عدصد ت تہ حصعمہ :ب٦‏ 
(صرمط ع. ٠.ہ‏ صملة-ح٭اصعا 4ص دملمامهصھید۶7 فرص عط صد ١ءصاعلصد‏ زاحعەلنمنعەدم 
عحاعم2لة د ہا 16٥‏ طعصط٣‏ مصدتا× ۃصہ( >'1960 عط کہ صمناااص دم آمھ: ٭ءطا چصہ ٥ہ‏ لاہ 
٭چھللہ عط ص امحتدہ لد چدصدہ ُم× تح ۰× ّ15 عطا '۶ ہد صاع 
0011ا تصصری 

۷حعاصاہ٣‏ اح د عد ۲۰۰٢۷۷٣‏ ٭دا ٠ہ‏ صدہ ےولہ×عطا .دب باءموط عم ا 
دح-ٌجہ××حعحطہ ترلل۱اممہ ,دص مك اصمعدعح عط جا ة٭جمزد× ٤>‏ صعدطا حمقط نعط |ف اتا داعصر 
عصمعں:× ةص:-صحدۃ فغصد فص حد عحەدلطہصع صسنادوحح ہا اجدلد ‏ ہا احزمالد ‏ صد ص 
ھکر تا عم ص خاصمعوعح عط صہ اموممصد اد ٭اع مصنادي ×٣‏ لص ہہ قلدمطع دہ 170۳:٣.‏ 
ہ کود تجلقصد عط7. ۔صصحامہگنادعاء لو بعمد آەکعتہ دہ غصد دمخصعفمعح لان صود عط دح 
۷۱۵١ص‏ اُصد ہہٌماٌا! ۶7ہ صمعجحاة عفد( لحصہطمَ٘قسدڈۃةج×ہ بصمئتەصهصہ) مدع 
لوحعنامنحاد مسمعاءہ عصنقندہہ مءمط نعطا عتدجلد ٔہ حص-:1 ۰”ج٥۱1٢ٌح‏ ة صد ععادة و'دعتا-٭جہ 
کہ اد مصبہ 1ء۶٤‏ عطا جا عنساصاصء ہتعحاصاہح حصی طعحط×٣‏ دعح×-جہ×ج تعصدہناءصسة ٤ص۵‏ 
عكمتانفددہہ [ونانامج-مرعمد ہے>جچمکم۔: یلص مدآ لصنہ ص بد آ ہہ 


فعرا(۳ 1 ٦ط۴‏ ٤أ‏ ۰و ط٦‏ :1۳5 بٗا .أء ل0ک لات( 


با-6 ٤ہ‏ 


0 1711630706 اتد::ہ۲ عطا ٥‏ آ۳۰ حعثلمدات۲۳ ص۳۵ صر ہزإءرعمد لەحاتت ٤ہ‏ ممٗھکگکنمدٹل ھ 
ددمشدںصصعدد آہ عفعدطا عط تا صعامطف* ہ۳ عد7 -۸۸4(۰ ءعط صر بعد ز٥ہ‏ 
برااأمصعە بحعط ی٣ہ×٭مط‏ ,محمد [ ہہ ۶ہ عصاحہ عط علصہ عاداءص جطا عدطا 
كت۸٣٣‏ عظط جص. كةعصەمناصوحد ٭ھ کەطئ ع۳ ۔صدحاتج ۶ہ علہہ عط ے<محو۰ ×ہ )؛ءەلععد 
,سمل تم ت۹'صت۳٢‏ ۲ہ مات حصعاء. دد لمادصدہح مدااہ ٭جصد ٭جط ,صہہ دہ ١صتدْاپعااا‏ 
صدر ,ہدعکگپچچمچسعل ١ا‏ صممد × ہ عچصصوعمممعاا ب۔حمصصعرصعصطععصد کد >ہ جج مسسط لمصەنائفدت 
عط ۶ہ عامبصدت ا صەاتمت حصد ءع بت جج ما عصطاہ٢‏ مئمع۔مصەنئعہ عچمحہتہ0- 
٥‏ بحاص طّعدحہ ٤ہ‏ ×ظ صد لفطا خصمنله سصتج٭ہ اص کخممطعتدمصفد آہ ی211 


2 


٤ہ‏ دعچصنانہ ۳۹۷ عط ھا ز صحنصد2ط ءط ٤ہ‏ ٭جدصط +نا1_' 
۱۲۳۷۰۳۴۹۶ ص3500 جودتء5. ×ط٣‏ 


۳:۱۳۶۲ طم لد[ 


جعدما ٭۷عط ,ہ حنصممصحہ عەمتادہ ؛>دذاہ ٭'مص۰٣]‏ ۶ہ عدہ ,بت( صەصہ0آ عط٣_‏ 
امعتععماد طٌادطا صد ۔,عثٹاگعرہ قصد عاعددطہہ عد ۵ہ حور بآائد-ەعصع حہ بكہهەدنعءہ عطاد 
''ہعغلاہ" عطا عد [ححاء ەل عدر٭-دطاہ ہو-دطا ١۷ط‏ ہبا7' دحند۳٤-٤:۔‏ دح ندت٣‏ مہ لص 
وتے>طاصْحہ آہ چھتح ا۲ء عط۲' .٭یمص "اہ" مدصہحا عط عمسصقعة کہ حعدەەمہع ءط : 
صعنصەکا عط کہ یماوع حامتودامہ عط آہ عادحامععط بەعحاصمصہدہ عدامچ‌ااہہ ٤‏ 
0۵٥ر‏ غعطا :۲2۵ ص٣‏ داغمع دہ تععماہ صعنصہہآ ٠٤ہ‏ دح اصجھ د آہ لہ ذہ مصصقص ء0 
عط ط× اصت؛عدہ عامط٣٢٣‏ د عد ععہ× ءسطدہ!انا حددہہ۶ آحصمصضصكمج عط ص× [ ءط ۶ 
ہ اد حصطلد نڑطامادهت عطا ط٥۳۷‏ ص٣‏ ءحصھاء] صد ممصتنصہ رب عطا ٤ہ‏ عمطدا: لوەەہ: 
قط۶ ,ھنداد عط ٤ہ‏ مدمچالدہ اہ تل عط عصصدندا دعضطڈ صعط۳ ,×عفھدر ہ85 عط 
حعط انزمعادہہ عند٭ع ط٣‏ ےمةعدوچت:۲ ٣ب۷‏ بجیععمد عط آ ہ حصعدامدتحہ صسالعسصسممد 
٭رہز>ً ۷< 

کہ غخعط .×ہص.هلائ٥؛‏ ندہ جومزمہلفر: ×× عد ,جصسطدته ط19 عط آہ امت ءط ہ 
ہص۵آ ٤ہ‏ ۷ءماھتا عاصدلء آے×ج غط ۶ہ عععم:‌عد ×× عصطه عد ط۵٣‏ قمیصتا مصلمدمادد 
قطعچۂ 2-ص <۸۷‏ صک[( صد دامع اتد عقبد-اصد كمعفص: قصد ماج -اصد عط كەثت:؛طو ہد 
طمند مطدہ ۷٣۲۲ ٥١‏ مقنصدہ) ردام اص عونمم غحصھ عط ہ۳ صد ٣×‏ صعطٴ 
٭اتد-تاصد عداادعع ےءحدعوہ ؛ح 1:4 و531 ,--ھ( دمٗاوعصعع خ۸ کالمەسای: 
هط ,>عدددہ: عطا ند كغع ۴٥ء‏ حصد ٭. سہت[ عط :حعط! ص۷۰۱ عط ٤ہ‏ ہےحاحصہ د صد می 
کواسٹڈ عصة ۷م غعط عمدود عمصحجعمدہء صد أادچدعی ي۲٥‏ مصعصد7آ۔-صہہ عطا , اود 
مص طعامطالد ,بج عطا دہعط علدطضیل ودفد5 ۶ہ کعاظده عط صد قصہۂ ٭صد علەچەصہ 
صعطا 7مھ مھ آ۵آاتااتي دممدعاعط٤ءصہت‏ کرد ,جب٤‏ لمع >ہ عںمرچناہہ صر ۲۰۱۰۷۰ ىعچ وہ 

۰٤غق‏ دکا -0:295۷ 

جلعەمسسادہت :٦ا‏ ٥جط‏ "ءطاہ" علذ لاصهد "للدم" عطا علزط× .صدط٣'‏ 
عقط ×76 معصمحا عط :۰ء ہمد صد:صدہآ ص ,فقمعصسسیہہ فصد ادمصقعہل۶ ,۸ع صادومہ- 
ا٤ىصها‏ حتتہطا ععط فغصد ہام دصدادہہ 1:667 کم عدان700رمم ۶ہ ام رمادد ١ط‏ ق٥‏ صنددی 
١ط‏ ٭م۷ ہدصاد-ا( صددت۳ د-ہا×ص: صد: حدت٢5‏ صدنصدت۔ ×٭مل[۶ ٭ هد دصمتاصوممے- 
٤ہ‏ آہ :مج عطا بادحہ صعلئ ١تعط‏ دا ححعد: ہاتدت٣ة‏ مصدحصسط قصہد معصدتآہ: ۶ہ ممعة: 
د-حررام۵:اء ەةزہ قمص ۶ ا عصہع ؛مد ععط ۷×[ عءعط 


عەاكصدر عط عدسم د۷٣‏ /صحط عصہ دہ ۔حصعححہ صفطا ا؛صدا:مطصھ ےہ ءدحصدءدطا لہ 
صلم- عط صر وعمصابثںث+×+×بتاص د'عتفعاع عصدطیمصت<×تَ. ةصحط جعحاہ عط دہ ەصد صمدح-صت 
>صد ععراعار ءامجہہ جج ہا ادابطد دامنئہء د٥ء‏ آزم-عفہ عط٢٣‏ معصعدر لدع ےہ 
جا ئ٠‏ ١ئط‏ لالہ کاديعاص لنذىیمم ٤ہ ۲2٤۰٤‏ صا عئدند آدکادہ و ۰۰دح :۱ء ہمد 
٤٣و‏ 582۰۰ .۳۵ ص۱ برعرعمد آ×بت کہ صمکعاععلا سمبددعد ترصد ص اصاممعد ملص لھا 
صد ٣۵۰٢٢:‏ ادعطاء آہ دسعاامصصعحص: صد ٦8ا‏ ةفدلامحاصہہ آمد ا٭حمصةسط حا ہا ١۷عط‏ آزہ+ 
اص م20 کر ار ہدعنال۵٢‏ لہ۳ٌجاحضط ڈ٭تیساجہ ۲٢‏ ہم چصلد ہعاصدسہہ طومصطا لمحاصمہ 
دفعطاۃ آقصد لعدہ200+صدعہ عچماد4صصمعمعد عط دہ ےےأاحاتععمم ط٢‏ . ٭<حة ٠٥‏ 
>صہ دلوصحصۃ ٭بصد۵:ہتھہ عط حد "٭مصنطا" عصعد ,ےعالنہ آذدہ ناف۴۵ ٤ہ‏ حددسساہءا 

٣۳۵۵۱×لج‏ کا1 عکد ےعصتثلەطا "لص نان٥تاعصد"‏ عه ع8ج:۲0] 


1٢35180 0118‏ صۂ ؛داحاعناا 103ا ٣ہ‏ ۓئاطوتا ے٠‏ ×ص+افا 


۸۷۷٢‏ طا٥م۲11۶۵‏ جصھھ 


ۓدەئلد جعہ(معةّر: عرسصھد(د] طار ٭ومط ہد دممعلد ۷ اصد تماد تٌصددہ ععقط ٢۵٥‏ 
ہەمتاںائعصہہ 19798 ٭ 'صها 18۷ حاطعہ معصسط لعدمطەہتهاص ہا ءعہت×طّه جا 
صااء: ,ععەت دہ عصعاد لدب عصعله1( ددم غ:طا عاطعہ صدصسط دععجعا ۷1م مآلعد 
ہ دہه٤:نو‏ ء(حأاو”سمعہ: فقصد چسا٭حصہہ ۱٢١‏ ہہ ٠٠٭ا‏ عدممصالہہ ئہ) یما ءعط 
ے محرمعد اداد ۱تح عط ءدمدءہ-8 جج( معسصەدلدر قصد ×ھ( لەصدمطعدهاصد ‏ ٢ععصساجچہ!‏ 
ط ٣٢‏ ت1 حدماد گال عطا ہےاعممصکعوص 1۴ عد علطعہ دہ دعمناو لع ءتصھلد! ءعط 
عله عقط صەکا حاطعہ جحھ--ط ۶٤ہ‏ >جمدد عط عس ”٤ء٤‏ ١ا‏ ٭عۂعا×ط ×۱ ٥۲۵۷۱٢‏ ا9ء 
آ” ط٣٢‏ ,عاطصن7 مد-صص دہ صو 1۸01:۸ ۰-صضہه٣)‏ عطا ج صتاہد:دہعص صد مرط۵م نلسنڈ ١ء‏ صمەر 
٤‏ ٭حصماہ]" ئ علوےممرہ د'صەدتاً صصصطعدة عدارحعد صد عاطعہ ١٭ا‏ :جت٢ه ٥:٢‏ صةا5] ٥ال‏ 
اطلچہ ٤ہ‏ صہمحئدہ:دحعد عط ءعددہ٭ا ,ہعاد حمحهل(مامصم ٭صد خممظمآہ٢‏ حخاطعيہ کا ہلاددر 
۷مف صتتت7ع16٠ہ‏ حھدتا عامہ د'حصتعم عط دصنمہعی صا حصملد[ لدرمالقہ کا طا٣ ‏ صمصملمہ 

ذ۳آ ,حئطو صذصسصط ٠٥‏ معط۵۵٣ممة‏ -:0ة51(ڑ ۱۷۲۶ء صداکرة چ ضصنتا0۲کمزتدد عاراوی 0 
؛ںنں ۰۰ص۷۳ صر خاطع 1 تله حصسحط لصہ اعم عاصد ٤ہ‏ نواکصمطاسد عطا ہا عاناطائکا 9ص ہ٠‏ معنصتامی 
۱۵۷ ۷عل َزالمتاعد ددعحاعوع ا صد دعععحامح معصدا ×مط زھدەل ١‏ چص:۷ئ عصساّنںاآمص ,××۳ 
سام جج دم ٤ہ‏ حدہ اععددعم دار ععنجحللٰ ح اطعەمد کعطا ص۳۸ حمصحمہ لمد مطعصعاص ص۲۲ 
سنج جحد ۱۷ ي .ص۷ آہ خغ مع صات×ا گار رٔھاکار جا ٥۱ا‏ رمع ائاد معلد حقط اقصد منتم0 
ماطعد حم ص0 1993 عصا ےم محصعد لصاله دسم”دعیحتصر دددمکي 13۷۶ حد:صہہآ لەعط 
ءطا عسامءمعد بالددتآزہ ب,صعمضمسمع آمعمعدہ د اعاجہمّة ۸٣آ‏ ۰٣ص۷۳‏ صد ععتوحکصہی) 
جا لام کاجزععدمہ حختداعچہ ححصسط غعط ع صتاءحعد ص۵ کتاعہ صد حصطط ٤ہ‏ نانتدیہ ۷ص 
ہ دعمتطامەع ءط نٌصد: تددحالنہ آلد آہ >×ت_--,ح:‌جہ عط ۶ چھ.سحلة بج۱ لعطصہت 
مو دا 

+؛نصدا۰ کا: ۲٠ہ‏ جقصددعة چمت ًائمہ عجلا تي ٤ےا‏ صہا عسدہتہ صجا 
بصد کخاطعچہ عمحصعسط لدصممعدعحغم زہ >جناسہح عطا ٤ہ‏ حععجعتدحعحدہء ئا الصد عہآمعءل: 


7 


٭ئمزعوڈ آءءمائ۷.-صمص ٭ صذ- 225ھ ۷ آ۸ +0ٌن] عمکاصناہ 
رصقطلگم د2ع صملمطہ 


بوعتںہہد ہت ۲ہ د٭14: عط ي۳ عطل ص ٣٣٥‏ دہ حم غعط دادہععدہ ×مطادھ ع٦٢‏ 
٢>‏ صھ۳ صر عءعصالدذ٣‏ ز٭ہ عچصتعطحد ۶ہ عصوعص لەدەدناعد:م عدل ےےحەجاہ ب(طوطاہہ< 
زج مئدء تج عطٴ صر صہطلفلاصناہ لەىْطاتا عط ٤ہ‏ عونت د ص:ئظ اي دسج حد عصط ي٢1‏ 
کل  ,‏ زمدجەمحععلة ٠ ×١,‏ دمطدم صد نزععدد اه ,ای۳ غعط صٗ چامصھمد تدت ٥‏ 
که غممد [تہ صن عکاالتہ ل٥معادامھ‏ ×ط۰ ہہ۰اءط.: عمەصا ہد ہعٌنادلا 
' لها وعمدعسمصاجہ آہ عصددحہ قصد ٢۷ہ‏ عصد , صوتھفصحص لدع( عط صز٥٥اءءزہ<‏ 
محمد آطدحاہ۳ح آممتھ) ٤ھص‏ ہ: علمملئدہ ۴ مط۳۰ ,صدہآ عد طصہ بحعەدہ د صر ععاله 
'لانطنا"' (م٭ 

آما”عددەاه ۳۰) صہ ه٢‏ عتذ ص× ٥۷ہ"‏ ہاہءہہۃ آ٠‏ .7 آلمعصثدہا:7 
آهص[4۷۱ص: ۶٠ہ‏ ععطاء عط ۃقصد بىئرامم ےہ وع آہ حدح عط دہ 30احمہ: 
صد٭دہ.] ا۱ص حصدعدەاذاہ1ا عط ظا 4ء گاجھھہ×** بالدعدہمعط .مہ عط عطعز 
ےہ مو زداماماد) د اصع ت:یت۷مد عطا ٠ہ‏ دادھطا عط) دعصائعمة بعوتاصمہی لدرعمد ٤ہ‏ داممعوہ- 
5بٍذحاہ ہ٠‏ دصناحع :اماہ 'فمدععات زہ مصعانفصہہ عط , رللمعب.وععحدہہ لصد زمععصتاجہ! ١1‏ صد 
عطععطا ,×ج! ٠ہ‏ مدع عطا دہ ۷۲× ٢٣م‏ د ‏ زط فقعتہءهامدممعطہ <: قدمممہ عط٣'‏ 
٭الحب 4۷ص عط عمتصدعھص ,انوہ ز٤ہ‏ ەدعصعاءعم عط ٥ہ‏ ,حعععد٥‏ جا >ہ ےہ٥‏ نزطا <٤‏ 
٭ھ ىامحتآه بلاەط دا عط ۶٤ەہ‏ چمصَلدہھ عطا صد ء لدممعدعدص ٠٢‏ ۷اعوم: 
۶× ط”تط۳ ,ب۱ءتہ: س٣٣۳٣‏ دحمتادلم< ٣٣م‏ زہ ادەردحادہد عط دہ )عو رآالدءحعتبياءد٣داط<‏ 

کر صمنع تم حم صدملوع دماہ/ ۶ع صصح جہ! عط]' ‏ صعطفمعصرحاحع عصه. صملنفصحدہة ۲ہ 'عائدہتہ 

٭ط7. ہ_وددہححدة تنصمناہ اناعمصہہ ئَدحعہ([( ].ہ دحدٌادا ص۶ غعطا ےمد لهعفصدر رالہ ہے 
عط ۶ہ حععطا عدتث ×× در غےصعط ععطاہ عط دہ بصمعصدصا صمنحادعی‌رطنہل/مملتعصصملا 
رالفدہہ>۔ <×؛ لما× ‏ منعوحہجحعاة لمصدمنتائعدثت ص عمسک ےەتتعەر ٤ہ‏ حياحطاہ: 
اد رص تد قماعمب ۵×۷۶ تد عقط ے٭صعطا ,٥٠ء‏ مد صر دہجەمع اصع صصححدمل غطا ا لد(لمحادوہ 
م.عمطعدر لوںەوہ: ےصد دم ص٥‏ لوجعاائز تد ××ےد کا دم سصعا 

۲ہ عمدرجت عطا ۔ععت٭--ہ "ا۳/۰1 ط٢"‏ ہعہ صد کٹ بہصەتا حکٗت‌ 
عطا ٌعدثت ت٢‏ صعلھ ختا ءعحھ“ثعطا آەتمععۃ عط ۰ٌەامودعدىث دہ ؛صھ حصالدصہاہہ 
بخھردمد -ط >وصمعف ہا علماد ءطا دہ للہه۶ (٦‏ بزرزمح قصد ہیعںہ ت :۳ل ]ا رطممناولمہ 
لرآلصعحج+عدہ۳ت عمناعد ریہ ديے٤‏ صدعدج' هصد ا ت ٥۷۰۳ا‏ ٤ہ‏ عطادع عط عمتتگمة ٦‏ 
دحمعطاسد وا ےحصمےح ئعوی ح۸ *٭ 








18ا٦‎ 1 18. ٣ 
0۱ ۱11۳ 41 


۹ حصمدہناتام٢۔۔٠۱۰ہ۲‏ جٌا ہ۳۷ 


جا ::[۴۸ 
۲۸1۱۴۸ دہ [۸۲1۸۸۸ ۸۷۸۲۱۱۱۷۸2 


کت 


۹۶ء۲۲ ۷٣۶۷‏ ت5ا ۰۰ت 5۲۲۸ 
94 


عاعدادہت) 


لەصد 1۲۸0ا 
511,4 .۷ 
1995 ہ۲ 
صہ ھ ۲ءنمو5 1ون و0 ءہ2] آمەەحڈ 
نسمعمْ فعضہ٣‏ :۸۸۷۰۰ ءا 
1 :صعند' 
٭ەل1 
۲۱۷(۶ مہ 
: اعنلع 


باءنہہ5 آدہهاے۔-صہہ د صذ ہ۷٣‏ لب ا7٢‏ عمسمنصتام 
نصدٰگک۸خ مدع صدلمب -- 


3صصصد آ01 ص۵نصد18 صعم :غضططعتۃ صصاتا ہہ علطعتنۃ ءتصهاء] 
زہ۸۷ [/٤0+6ٌ]230[اک‏ وج۸ھ 


1566 ۲ہ ٭ یصتان ۳۷ عط صد 76۳ صەنصد٣1‏ ء ٤ہ‏ ءعدہ1 ۲٦-۶‏ 
٣۷۹5‏ 163-01 
ہہ جطاعلطد[ 


زاءدّ 50 لصنذا :'صەکآ 5ط 5:٤:‏ ضطعصمظ ع٦‏ 
صوعز۸ۂ انہک[ ءجھ 


:حا]' عط ٤ہ‏ ة٠ ٢1ّ‏ :صہ:ا صط ۷ءنہ؟ لزان 
علەەظ ونہا 


۸0009 ب7 


وع جک صعحصصاآ کہ تعدصب0ہ7 صہ۳۶. ۸ھ 


لحمظ صمواہف۸ھ ۔(7× .۷۰) ثصەمط تعنان2 
نس گھم۴:۱ نمعتنقمۂ ع1 مسسنمنہ ما علي 3/۸ طعامعطعدد 
"ھا 1ٗرالا0 گصاعۂ ةعسنۂ۸ توعءدںسۂ منچومحمد۔ 
نام زل ط۸۷ زط ۸۸۷ بچدوصععتف 0117 تمحعی× 7۱۱۱۱۹ 
دہ منطعصعوہک1 ے5 ھنعموصعط تتھ : . 
ہمد : زومعطواظءط ونسنگ :اهت ٢ع‏ علومط 
تدھی۲ جعطا۰عد7 علاومعلاعمل .۔ر ٛ۷!ہ٣‏ ۰۲وہ می نلد۷ ے5 
ىجاد؟ ححدط ۷۰۲٢۰‏ نحعاەنظ : نیس 
ہ53۷ .31 ثعئہ ے7 ×٭٭عصة 10 ..1 دصہ٣۳‏ سے -مججںہکا 
صدع٣ھطا5‏ طادنہ۸صةد10 علدعاعلدت-نحصصد×۶ قعدصھھ 








”عاہت دات حدم قمد ادممًادصسفء ادص:لمم-ہمہ ‏ ق۱ەحم۔ممہ × ے عدەعمَف"؟۶ ہدہ1۳۰ ٢ہ‏ ہماعفوںم۶ ع۸ 
کہ ۓصدا ۵ط آد-سالسں ۰ط آ-ں ہ١٥1-1-21‏ 1۰ہ کل 4< ۷۶۰۱0۵۵٣۲۱ج‏ ,۸۵× ٠ہ ٢٥‏ اصراعل 






ع۴ فص مو بصدع ہہ (3) (ع) (501) مک و وھ لزایععول ک: موا وف رم۴ ءب(7- 
أ-:) 5-7۱۴ ۷۳دہ۷۳۴ڈ7 آھصہ:+10 


وجورزاںھ جرت؟ آہ .0 2۳۵ 105ء٥٥۰۲ھ‏ 06 ۳) ۵٣بت‏ ۷:۷۸۷ 10آ 
۔اعویںمل 1۱۶۵ وطبت(۷ کک اعصااقہ بطامعوعد حم اوہ مت 9ھ 


ہہ اعد دلل: .ا لاںماد ےعہعلہہجتح ہت 2014 ہص؛اناطا 0٥٥۱ء‏ آتھ 
اءجہطدا۸ 1۲۶ ,. ء :70-411 
50:٤ 0‏ , ۸۷۰ ٢۰۳ئ٣‏ مہا٢‏ 4343 
ے 5 0ا,208014 ۸410 , علیی ا ءظط 
301:(657-1990) :<ب !ہ٣‏ 
>1 فممجیدرومں دا طخ جرد۸۷7 صعا 
>ے+لاں اگ مح:صمہ( ۴ہ) موا دفویںہ۴ ١ط‏ بط 
۳۱۲۱٣ج۲۳ ٤٢‏ ۲0155:05عغع ت0٤‏ دامع 
ك١١٥‏ ۲:131 ۲۲ صجلد صعط -۲۵017 
کم را ج0۷٤ ٥٤‏ ا ءءعیی رقف حا فلەصاء 


ققغصمەتصاء ‏ س؟ ۶20.006 ہدنوں۰ك ۱۲٢۷۱‏ ۵۴) 335.00 ۵مھ (ومسعد! 4) موتتہ تناجیاہتصحات امسںمھصھ 
۔عصوضانامہ ہا 55500 اھ 


٢ لشد اص عد وت اتعہ ےعداحء +:ی) 80 کڈ لد یصتاحعحہ صوتہ) ×۱ ک تا طط ۱:۳ عو د..لوج کعل داع ےعممأ‎ 2 ٤5 
۔جص5اۂ ند :۸ جو) 50 ۶29 ےد , >جم+ء د2 ۱ہ ۶22.00 , فدحمد) :ا‎ 





ءومنٰیئ85 صمنصدکآ کہ آحت700[ ہجژؤئ7۴ض7ٰ ے۸ 





مک[ وا ٭]ءلمہ5۶ لَرنت 0۱6 ء2۶ ] لمت م5 


.د٣‏ فحعطہ٣‏ ۰٣كص)۵۵٥٣‏ يإدہ:ص؟ 
1 


امہ50 لد7٭>70.-صمص < صا ×٭ ال۷۵ د19 ؤصصنمصّ‌بمہ 
نصدرلئرۂ 3۶2 :صملمطت 


عمصںصعل0 صمنصہ0 صم :حاطوتۃ صدصہتا ہ حاطونۃ عنصةء:ٌ 
کم ۸۷۷ رب مامحعنا5 رھ 


٭ ط٢‏ آہ دیضصنانہ ۳۷ عط صا (6٣‏ صدنصدآ عظط آہ جع 0ػصز عطا' 
۳۷۲٤٢٤‏ ہ٣۸۷‏ 
دعوہ۳ طعاطہ 


ئزإام:نہہ5 آ-س-ۃ ‏ 'صدط ص) دعاد رڈ طزعصو7 عط! 
غقصدز۸ۂ آندصطا جنصھ 


ات5٢‏ عد ٤ہ‏ ععوی عط7 :صد( ص باءنعہ5 نوستا 
خصمظ وزهہ تا 


